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 مقدمه

ترين اثر در میان جوامع حديثى شیعى است. اين كتاب در دوران غیبت كتاب كافى قديمى

تدوين شده و مرجع عالمان و فقیهان شیعه در طول  دست ثقة الاسلام كلینىصغرى و به

 تاريخ بوده است.

داند، اما ديگران مرحوم كلینى همانند هر مؤلف ديگرى كتاب خود را صحیح و قابل اعتماد مى

و  نظر شیعه مرجعبررسى و ارزيابى آن بپردازند. تنها كتابى كه بهچون مقلد او نیستند بايد به

آن تمسك نمايند، قرآن كريم است. اما هر كتاب ديگرى اعم از كتب هحجت بوده و همه بايد ب

اربعه شیعه يا صحاح سته اهل سنت بايد تك تك احاديث آن مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته 

و طبق ضوابط علم رجال و درايه و فقه الحديث و ساير معیارها واكاوى و ارزيابى شوند، و 

 توان به آنها تمسك نمود.ه مىگاچنانچه صحت آنها اثبات شد آن

متأسفانه در قرن اخیر فرقه وهابیت و برخى از پیروان آنان دانسته يا ندانسته و براى پیروى و 

اند و براى ايجاد تفرقه بین مسلمانان آنان دادهتبعیت كردن از دستوراتى كه امريكا و يهود به

 اند.ارزه با كتاب كافى پرداختهمبزعم خودشان بههاى زيادى را تدوين كرده و بهكتاب

مبارزه با آنان با اين فريه و تهمت كه تمام آنچه در كتاب كافى آمده، مورد قبول شیعه است، به

 كردن برخى روايات بدون تفكیك صحیح از سقیم وشیعه پرداخته و با جمع
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بدون آنكه معناى آنها را  شاذ و ضعیف و مرسل را با ديگر احاديث خلط نموده و اينگونه روايات را 

غوغاسالارى و بفهمند يا با ساير روايات و عقايد شیعه مقايسه كنند، نشانه گرفته و به

 كه نمونه اين روايات در كتب خود آنان بیشتر وجود دارد.اند؛ درحالىشیطنت روى آورده

رد اعتماد است. كند كه تمام احاديث كتب اربعه صحیح و موعلاوه بر آن، هرگز شیعه ادعا نمى

شايد گروهى همه روايات كتب اربعه را از نظر سندى صحیح بدانند اما از جهت محتوا و 

كنند كه بايد مضمون و محتواى تمام روايات الحديث و جمع روايات متعارض هرگز ادعا نمىفقه

رض مضمون دو حديث متعاهمه آنها اعتقاد داشت. واضح است كه اعتقاد بهرا پذيرفت يا به

 ممكن نیست هر چند آن دو حديث، صحیح يا موثق باشند.

دانند، با اين مشكل مواجه هستند. اما اهل سنت كه صحیح بخارى را تالى تلو قرآن كريم مى

هاى تاريخ و حتى خلاف اعتقادات همه اگر كسى روايات خلاف عقل و منطق و خلاف ضرورت

 جمع كند، مثنوى هفتاد من كاغذ شود.مسلمانان در باب توحید، نبوت و معارف دين را 

شیعه. شیعه خود اهل سنت بیشتر وارد است تا بهگونه اشكالات بهمقصود آن است كه اين

كند و فقط قرائت قرآن، دعا، ذكر، نماز، روزه و حج را هرگز حديث خواندن را عبادت تلقى نمى

كنند و همانند قرآن تلاوت مى راكه اهل سنت ختم بخارى گرفته و آنداند، درحالىعبادت مى

الله تعالى است. غیر ما انزلاين خود نوعى بدعت در دين بوده و از مصاديق روشن عبادت به

نقد اين گونه اشكالات در آثار، اعمال و رفتار وهابیان فراوان است. اما شیعیان كمتر بهاين

انان بیشتر نشود. و اگر پردازند و هدف آن است كه اختلاف و تفرقه بین مسلممسائل مى

ها كتاب در نقد تنها باب التوحید كتاب بخارى توانستیم دهخوف از ايجاد تفرقه نبود، ما مى

 بنويسیم.

اسدالله پژوهش حاضر كه اثر عالمانه و محققانه جناب حجت الاسلام و المسلمین آقاى 

و مؤدبانه و با استدلالات  اين مهم پرداخته و شبهات وهابیان را با قلمى وزينرضايى است، به

روشن و منطقى پاسخ داده است. ورود در اين عرصه نیازمند اطلاعات كافى در موضوعات 

الحديث، اعقتادات، كلام، تاريخ، فقه، تفسیر، شأن نزول، علوم قرآن مختلف رجال، درايه، فقه

خود در علوم فوق را  خوبى از عهده برآمده و تبحر و تخصصّو. . . دارد و جناب آقاى رضايى به

 به منصه ظهور رسانده است.

از خداى متعال مسئلت دارم قلم وزين و دقیق اين محقق فرهیخته همیشه در خدمت دفاع از 

 مكتب اهل بیت بوده و در آينده شاهد ديگر آثار عالمانه ايشان باشیم.

 بمنه وكرمه

 والحمدلله رب العالمین

 احمد عابدى

 1۵  

 سخنى با خوانندگان

هاى انسان متفكر هاى نو پیدا، يكى از شاخصهگاه پاسخ به پرسشپرسش و پژوهش و آن

هاى جديد ها و ديدگاهمعاصر است. پرسش حق هر انسانى است و راه را براى ادامه نظريه

ها، توان به شناساندن اعتقادات و پالايش آنها از زوايد و خرافهكند و از اين طريق مىباز مى

 هاى عقلانى، انسانى و دينى پرداخت.و به دفاع از ارزش همت گماشت



البته نقد درست و منطقى باورها و عقايد، امرى طبیعى و عقلانى است، اما بايد از تحقیر، 

كه خداوند بدان « قلم»توهین و تكفیر ديگران پرهیز كرد كه روشى نابخردانه است و با شأن 

 سوگند خورده است، سازگار نیست.

هاى فرقه وهابیت به مجموعه ش رو، حاصل تلاش چند ساله در پاسخ به اتهامكتاب پی

 ق( 913گران سنگ اصول كافى، تألیف مرحوم ثقه الاسلام محمد بن يعقوب كلینى )م حديثى

 است.

جاى بسى تأسف است كه پژوهندگان مسلمان به جاى پرداختن به مسائل جديد و ارائه راه 

ها و تكفیرهاى گروهى از ى عصر حاضر، ناچار شوند به هجمههاهاى معقول براى پرسشحل

 وهابیان بپردازند و وقت و نیروى خويش را در اين راه صرف

 

  ( . .2يسَْطُرُونَ ( ، )قلم:    ( . ) ن وَ الْقَلمَِ وَ ما2 
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  كنند.

به ها هاى اخیر و به خصوص در همین روزها بدترين اهانتاين در حالى است كه در سال

در قالب فیلم و كاريكاتور با حمايت آمريكا و  صلّ الله علیه و آلهساحت نورانى رسول خدا 

ها مسلمان حتى در قلب اروپا را اندوهناك ساخته صهیونیسم صورت گرفته و قلب میلیون

اند؛ اما از خادم ها كشته و مجروح دادهها دهگونه اهانتاست و مسلمانان در اعتراض به اين

كنند و تنها خودشان را كه براى امور جزئى حكم تكفیر صادر مى -مین و علماى وهابى الحر

فرياد اعتراض  -خوانند پندارند و ديگران، چه شیعه و چه سنى را كافر مىمسلمان واقعى مى

 شود.شنیده نمى

آيا  آمیز نبود؟شود كه آيا اين فیلم، ضد اسلامى و توهینها مطرح مىرو، اين سؤالازاين

هاى آنها براى پیامبر ها و مفتىها میلیون مسلمان عاقلانه نبود؟ آيا وهابىحركت و خروش ده

 پاسخ ديگر.ها سؤال بىاحترامى قائل نیستند؟ و ده صلّ الله علیه و آلهخدا 

نامه و مقاله ها كتاب، پايانبینیم همین گروه اندك و در عین حال پر مدعا، دهكه مىدرحالى

هاى كنند و به جنگ باورها و ارزشمسلمانان پیرو اهل بیت )علیهم السلام( منتشر مىعلیه 

پردازند. دلیل اين يورش به باورها و عقايد مى -اند كه از اهل بیت )علیهم السلام( گرفته -آنان 

تواند باشد كه به پندار ويژه پیروان اهل بیت )علیهم السلام( جز اين نمىديگر مسلمانان به

آنان اعتقادات هر كسى كه با معیارهاى ساختگى آنان در زمینه توحید، شرك، بدعت و. . . 

 گذار، غالى و كافر است.آلود بوده و در نتیجه مشرك، بدعتهماهنگ نباشد، شرك

هاى فرهنگى مسلمانان است و در ابتداى مجموعه اصول كافى كه يكى از فاخرترين میراث

ته و بیش از كل صحاح سته اهل سنتّ، روايات اعتقادى، اخلاقى، قرن چهارم هجرى تدوين ياف

و امامان معصوم )علیهم السلام( را در خود جاى  صلّ الله علیه و آلهاجتماعى و فقهى پیامبر 

داده است؛ همواره مورد تهاجم گروهى از نويسندگان وهابى بوده است. آنان تلاش كرده و 

گون خدشه وارد سازند و بحث تحريف قرآن، غلو و تكفیر كنند به اين كتاب از جهات گونامى

 ها براساسكه اين تهمتصحابه را از معتقدات كلینى و شیعه بدانند، درحالى

 پايه است.ها، بىمعیارهاى دانشمندان مورد قبول وهابى



ها، با استفاده از منابع و میراث معنوى رو نويسنده كتاب، كوشیده پس از طرح اشكالازاين

هاى منصفانه و خردمندانه بدهد و از توهین به ديگران ها پاسخمسلمانان سنّى و شیعه، بدان

 بپرهیزد. صلّ الله علیه و آلهويژه اصحاب رسول الله به

تر و پژوهش اين كتاب در پنج بخش، و فصول متعدد سامان يافته است براى دسترسى سريع

ات دقیق در پاورقى آورده شده و در مواردى، بیشتر پژوهندگان، ارجاعات فراوانى با مشخص

 ها جهت اتقان بحث، ارائه گرديده است.هاى كلیدى كتابمتن عبارت

گاه زمینه رشد و امید است نويسنده توانسته باشد با اين اثر، رضايت خداى متعال و آن

غزش غیرارادى بالندگى خوانندگان عزيز را، فراهم آورده باشد؛ و از درگاه او مسئلت دارد كه ل

 صاحب قلم را ببخشايد و به همگان توفیق مطالعه اين كتاب را ارزانى بخشد. ان شاءالله.

 اسدالله رضايى

  ق.2۴99حجة   / اول ذى2932 / ٧ / 19 
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 بخش اول: معرفى كلینى و كافی

 92  

 مقدمه

 ق، از معدود 913، تألیف محمدبن يعقوب الكلینى الراّزى متوفاى  « كافى»كتاب ارزشمند 

الله هاى ارزشمندى است كه أحاديث إمامان معصوم شیعه اثنا عشرى را )كه از رسولكتاب

اند( ، در خود گِرد آورده است و نزد فقها و فرهیختگان شیعه دريافت كرده صلّ الله علیه و آله

هِ ويژه داشته آورى روايات، جايگاهم از جهت قدِمت تاريخى و هم از جهت كمّیت و كیفیت جمع

هاى اصول وفروع دين و بنیادهاى إعتقادى شیعه، مورد است. و همواره اين مجموعه در عرصه

ويژه در باب امامت و به« اصول»توجه بوده است؛ ولى بدِان جهت كه اين كتاب در بخش 

ويژه بهاى از عالمان اهل سنّت اوصاف آن، بیشترين احاديث را نقل نموده، مورد نقد و إيراد عده

كننده داد، لازم وهابیان قرار گرفته است. براى اينكه بتوان به اشكالات واردشده پاسخ قانع

 است نخست اين كتاب را شناساند.

شرح حال مرحوم كلینى و كتاب كافى او، و سو، با نگاهى بهاز اين رو، در فصل نخست از يك

ويژه مشهورترين كتاب حديثى سنت بهمقايسه اين كتاب با مجامع روايى اهلاز ديگرسو، به

 گیرد:پردازد؛ لذا مطالب را در چهار فصل پى مىسنت، يعنى صحیح بخارى مىاهل

 99  

 هاى ثقه الاسلام كلینىفصل اول: ترجمه و ويژگى

ارائه شده است، و در اين بخشِ از تحقیق سعى  2 شرح حال مرحوم كلینى در منابع مختلف 

منابع مندان بهقدر ضرورت به بیوگرافى اين عالم فرزانه اشاره گردد تا علاقهشده است، به

 مورد نظر رهنمون شوند:

  . نام و زادگاه كلینى2 

ف كتاب شريف كافى از اصحاب اسحاق ملقب به كلینى، مؤلشیخ ابوجعفر محمدبن يعقوب بن

او بدان  1 ترين اصحاب در نقل و ثبت روايات بود. ترين و دقیقترين آنان و موثقامامیه و از موجّه

 كُلیَنىمنسوب است به 9 زادگاهش كُلیَن )بروزن زُبَیر( جهت كه به
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 ق( ٨2٧گونه كه فیروزآبادى )م  مشهور شد، نه كَلین )به فتح كاف و كسر لام بر وزن امیر( ، آن

،  1 ق( ٨۵1حجر )مابن 2 اند. العروس آن را ضبط كرده ق( در تاج21٨1در قاموس و زبیدى )م 

درست خوانده؛ آن را نا ۵ ق( 29۵3و قمى )م ۴  ق( 2121، بحرالعلوم )م  9  ق( ۵91سمعانى )م 

 اند.ضم كاف دانستهو ضبط صحیح آن را كلین به

ى قم   كیلومترى مسیر جنوب غربى جاده9٨آباد واقع در  كُلین روستايى است نزديك حسن

اسحاق كه از مردان بزرگ و مشهور كُلین بن، و پدر او يعقوب 9 تهران از توابع شهر رَى فعلى به

« كلین»نام در اين محدوده دو محل به ٧ اكنون زيارتگاه مؤمنین است. بود، در آنجا مدفون و هم

كُلیَن )بر وزن زُبیَر( كه زادگاه كلینى  اكنون نیز مشهور و موجود است با اين تفاوت كه يكىهم

است و قبر پدر او در آنجا قرار دارد و ديگرى كَلیِن )بر وزن أمیر( كه امروزه در محدوده ورامین 

 ، و مردمان محل ٨ واقع است 

 

 ق، 2۴11يعقوب، القاموس المحیط، إعداد وتقديم محمد عبدالرحمن المرعشى، بیروت، دارإحیاء،   ( . الفیروز آبادى، محمدبن2 

شیرى، بیروت، ن جواهر القاموس، تحقیق على : باب النون فصل الكاف؛ الزبیدى، السید محمدمرتضى، تاج العروس م199 / ۴ج 

  .۴٨۴ / 9 ق، ج 2۴2۴دار الفكر 

 ، ۴99 / ۵ ق، ج 293٨ ( . ابن حجر العسقلانى احمدبن على، لسان المیزان، بیروت، بیروت، مؤسسة الِعلمى، ط الثانیة 1 

  .2۴23شماره 

بن يحیى المعلمى الیمانى، حیدر آباد، مجلس دائرة  ( . السّمعانى، عبدالكريم بن محمد، الانساب، تحقیق عبد الرحمن 9 

  .9۴9٨ ، شماره 2۴2 / 22 ق، ج 29٨1المعارف العثمانیة، ط الِولى 

 ( . بحرالعلوم، السیدمهدى، الفوائدالرجالیة )رجال السید بحرالعلوم( ، تحقیق محمد صادق بحرالعلوم، طهران، مكتبة ۴ 

  .91۵ / 9 ق، ج 2999الصادق 

  .212 / 9 ش، ج 299٨مى، شیخ عباس، الكنى والالقاب، مقدمه محمد هادى الِمینى، تهران، مكتبة الصدر، چ پنجم  ( . الق۵ 

 ؛ مقدمه اصول 1٧ / 1 ش، ج 29٧٨ ( . دوانى، على، مفا خر اسلام، تهران، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامى، چ دوم 9 

  .3 / 2كافى ج 

  .9۵ / 2 ؛ العمیدى، دفاع عن الكافى، ج 1٨ / 1 ؛ دوانى، مفاخر اسلام، ج 33 / 2٨عیان الشّیعة، ج  ( . الامین، السید محسن، ا٧ 

  . .٧3 / ۵ ش، ج 2993 ( . مدرسى تبريزى، ريحانة الِدب، تهران، چاپخانه حیدرى، چ دوم ٨ 

9۵ 

  2 كنند.  آن را كلین )به كسر كاف ولام( تلفظ مى
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؛ اما  1 است كه حتّى براسم او غالب شده است « كلینى»مشهورترين لقب مؤلفّ كافى 

و يا پس از واژه  ۵ تنهايى ، كه به ۴ « رَى»؛ منسوب به  9 « الراّزى»القاب ديگرِ نیز همچون 

ت كه كلینى وارد بغداد ؛ بدان جه ٧ « البغدادى»و « السّلسلى»؛  9 نى )كلینى الراّزى( كلی

جا ماند و نام باب كوفه درب سلسله سكونت اختیار كرد و تا آخر عمر آناى بهشد و در محله

، و دستیار حاكم  2٨ هاى شیخ طوسى ؛ در عبارت 3 « أعور»؛  ٨ در همانجا بدرود حیات گفت 

 و هو أعور من». . . اين عبارت معرفى كرده است: بغداد كه كلینى را به

 

 حقق. ( . مشاهدات خود م2 

  .219 / 9 ( . قمى، شیخ عباس، الكنى والالقاب، ج 1 

آورد كه  : در حاشیه مى31 / 2 ق، ج 29٧٧ ( . شوشترى در كتاب مجالس المؤمنین، تهران، كتابفروشى اسلامیه، چ چهارم 9 

كه رازى گفته « ز»ن خوانده شود، اما علت اضافه شد« رئى»هنگام نسبت دادن بايد « رى»الدين رازى ديدم كه: خط قطببه

آن شهر را ساختند ولى روى نامگذارى آن باهم دچار اختلاف شدند « راز»و « رى»هاى ناممى شود، اين است كه دو نفر به

« رازى»نام ديگرِى نام بگذارند اما هنگام نسبت دادن به« رى»نام يكى اين نتیجه رسیدند كه شهر را بهولى سرانجام به

 نسبت دهند.

  .٧٨همان/   ( .۴ 

 ( . ابن اثیر، مبارك بن محمد الشیبانى الجزرى، جامع الاصول فى أحاديث الرسول، إخراج أحاديث و تعلیق عبدالقادر ۵ 

  : . . . ابوجعفر محمدبن يعقوب الرازى من الإمامیة.٨٨٨2 ، ذيل رقم 919 / 22 ق، ج 2۴٨9الِرناؤوط، بیروت، دارالفكر، ط الثانیة 

 : . . 229 / 21تا( ، ج عمر رضا، معجم المؤلفین تراجم مصنفى الكتب العربیة، بیروت، مطبعة دار إحیاء )بى ( . كحالة، 9 

  .٧٨ / 9الراّزى. . ؛ قمى، شیخ عباس، الكنى والالقاب، ج الكلینى

  .229 / 21فین. . ، ج  : يعرف ايضاً با السلسلى. . ؛ كحاله، عمر رضا، معجم المؤل911 / 3 ( . الزبیدى، تاج العروس، ج ٧ 

 ؛ الامین، السید 91۵ / 9 ؛ بحرالعلوم، السید مهدى، الفوائدالرجالیة )رجال بحرالعلوم( ، ج ٧1 / 9 ( . قمى، الكنى والالقاب، ج ٨ 

  .92۴ ، ص 2 ؛ طهرانى، آقابزرگ، طبقات اعلام الشیعه، ج 33 / 2٨محسن، أعیان الشیعه، ج 

 أعور شناخته شده است.از ناحیه چشم دچار مشكل بوده كه به ( . احتمالاً مرحوم كلینى 3 

 ، فى 1٧  رقم ۴3۵ ق/ 29٨٨ ( . الطوسى، محمدبن الحسن، رجال الطوسى، النجف، منشورات المكتبة الحیدرية، ط الِولى 2٨ 

 ، . . . .من لم يرو عن الإئمه: : محمد بن يعقوب الكلینى يكنى اباجعفر الاعور، جلیل القدر، عالم بالاخبار

. 
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فردترين لقب وى برند. اما منحصر بهكار مى، به 2 « أقطاب علمائهم فیكفي الاعتبار بحفرقبره 

، و چون كلینى نزد همگان  9 كار رفت ، است كه نخستین بار براى كلینى به 1 « ثقَِةُالِاسلام»

، و آن روزها اين لقب بار  ۴ اين لقب مشهور گشت مورد اطمینان در اسناد و حديث بود، به

 . ۵ معنايى خاصى داشت 

القدر، ، جلیل ٧ ، شیخ الطاّئفه  9 ترين ترين، دقیقترين، موثقتعبیراتى چون؛ مُوَجّهكلینى به

، شیخ  2٨  علیه السلامالبیت ، امام مذهب اهل 3 ، مُروجِّ و مُجَدِّد مذهب  ٨ عظیم المنزله 

، ملاذ  2۵ الِعلام  2۴ ، شیخ مشايخ  29 المحدثین ، رئیس 21 الاسلام ، امین 22 الشّیعه 

 المحدّثین العظام، قدوةالِنام، الصدّوق، شیخ

 

الاجازات وتراجم رجال الحديث، تحقیق وتعلیق السید محمدصادق بحرالعلوم، احمد، لؤلؤةالبحرين فىبن ( . البحرانى، يوسف2 

خواست مرقد مطهر امام كاظم  امامان: ، : حاكم بغداد براى آزمودن باور شیعیان نسبت به931تا( / قم، بهرام، چ دوم )بى

او گفت اين آزمايش را در خصوص قبر كلینى از علماى بزرگ آنها عملى نما، قبر را را تخريب كند دستیارش به علیه السلام

 شكافت جسد كلینى را تازه يافت.
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ق الشیخ محمد الحسّون، قم،  ؛ كركى، محقق، رسائل الكركى، تحقی92۴ / 2 ( . طهرانى، آقا بزرگ، طبقات اعلام الشّیعه، ج 1 

  .۴٧ / 9 ق، ج 2۴21جامعة المدرسین، 

  )پاورقى( .1٨ / 9 ( . دوانى، على، مفاخراسلام، ج 9 

  .٧3 / ۵ ؛ مدرسى تبريزى، محمد على، ريحانه الِدب فى تراجم المعروفین. . ، ج 9٧ / 9 ( . قمى، الكنى والالقاب، ج ۴ 

  .1٨ / 9  ( . دوانى، على، مفاخر اسلام، ج۵ 

  .13٨ / 1 ( . نجاشى، رجال النجاشى، ج 9 

  .٧۴ / 9 ( . قمى، الكنى والِلقاب، ج ٧ 

  .۴٧ / 9 ( . كركى محقق، رسائل الكركى، ج ٨ 

 ؛ قمى، الكنى 92۵ / 2 ؛ طهرانى، آقابزرگ، طبقات اعلام الشیعه، ج ٨٨٨2 ، ذيل رقم 919 / 22 ( . ابن اثیر، جامع الاصول، ج 3 

  .٧۴ / 9اب، ج والِلق

  .919 / 22 ( . ابن اثیر الجزرى، جامع الاصول، ج 2٨ 

  .٧۴ / 9 ؛ قمى، الكنى والِلقاب، ج 911 / 3 ( . الزبیدى، تاج العروس، ج 22 

  ( . همان.21 

 ( . میرداماد، باقر الحسینى، الروّاشح السماوية فى شرح الاحاديث الامامیة، قم، منشورات مكتبة آيةالله 29 

  .9٨ / 1 )خطى( ؛ دوانى، على، مفاخر اسلام، ج ۴ / 2۴٨۵لمرعشى، ا

  .33 / 2٨ ( . الامین، السید محسن، اعیان الشیعة، ج 2۴ 

  . .٧۴ / 9 ( . قمى، الكنى والالقاب، ج 2۵ 

9٧ 

، نیز معرفى  2 الِعلام و دلیل الِعلام الشّیعه، كهف الِعلام، علمالمحدّثین، فخرالشّیعه، تاج

 شده است كه همه دلیل بر وثاقت و وجاهت او است.

  . ولادت و مدت عمر كلینى1 

وجو شد( ، ذكر نشده است. ولى در هیج منبعى تاريخ دقیق ولادت كلینى )تا آنجا كه جست

كه كلینى از آنها حديث اخذ كرده، مانند احمدبن اند از طريق اساتید و كسانىخواسته 1 برخى 

اسباط كه جزء اصحاب امامان بنشاذان، علىب نزياد، فضلبنعیسى القمى، سهل محمدبن

اند اين نتیجه را بگیرند كه هاشم، خواستهابراهیم بنبناند، و على)علیهم السلام( بوده

اند كرده است و احتمال دادهكلینى در نیمه دوم قرن سوم و ربع اول قرن چهارم زندگى مى

  9 را درك كرده باشد.  علیه السلامسكرى زمان امام حسن ع

بن سعدالاشعرى قمى كه شیخ عبداللهبن در اين زمینه بايد گفت، احمدبن محمدبن عیسى

جزء اصحاب امامان رضا، و اباجعفر الثانى و  ، ۴ ها بوده قم و از فقیهان مشهور و رئیس قمى

و در تشییع جنازه  ۵ العسكرى )علیهم السلام( محسوب شده است الهادى و حسنعلى

.  9  ق است، حضور داشته است 1٨٨  و يا 1٧۴خالد البرقى كه متوفاى احمد بن محمدبن

گانه جواد و هادى و عسكرى )علیهم ن زياد ابوسعید الآدمى الراّزى نیز ائمۀ سهبسهل

را جزء اصحاب امامان جواد و هادى ، سهل  ٨  ق( 1٧۴؛ برقى )م  ٧ السلام( را درك كرده است 

 )علیهما السلام( ، وشیخ طوسى

 

  ( . همان2 

  .٧9الحبیب، الشیخ الكلینى البغدادى وكتابه الكافى )الفروع( /  ( . العمیدى، ثامرهاشم1 

  .٧9الحبیب، الشیخ الكلینى البغدادى وكتابه الكافى )الفروع( /  ( . العمیدى، ثامرهاشم9 
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  .٧۵ ، شماره ۴٨ ق/ 29۵2وسى، الفهرست، بكوشش محمود دامیار، مشهد، چاپخانه دانشگاه مشهد،   ( . الط۴ 

 ، 12٧ / 2النجاشى، ج  ؛ نجاشى، رجال9، رقم  علیه السلام : اصحاب امام هادى ۴٨3 ( . همان؛ الطوسى، رجال الطوسى/ ۵ 

  .239شماره  

  .2٧3 ، شماره 1٨٧ / 2 ( . همان، ج 9 

  .٧9لعمیدى، ثامر هاشم الحبیب، الشیخ الكلینى البغدادى وكتابه الكافى )الفروع( /  ( . ا٧ 

 ق/ 29۴1 ( . برقى، رجال البرقى )به همراه رجال ابن داود( ، تحقیق جلال الدين الحسینى، تهران، انتشارات دانشگاه تهران ٨ 

  . .9٨  و ۵٨ 

 9٨  

شاذان بنشمارد. فضلمى 2 )علیهم السلام( وى را جزء ياران امامان جواد، هادى و عسكرى 

بوده است، و  1 ن هادى و عسكرى )علیهما السلام(  ق از اصحاب اماما99٨متوفاى  

شمرده شده است، على ابن  ۴ الثّانى علىمحمدبن، نیز از اصحاب امام جواد  9 اسباط بنعلى

ولى اينكه يكى از  ۵ ده المذهب بوهاشم، هر چند كه مورد اعتماد در حديث و صحیحبنابراهیم

 ق در قید 9٨٧امامان )علیهم السلام( را ملاقات كرده باشد، در منابع يافت نشد اما تا سال 

 . 9 حیات بوده است 

رسد؛ زيرا كلینى بر اساس آنچه از كافى استفاده اثبات نمىمحقق، به حال مدعاى اينبا اين

محمدبن عیسى نقل ، از احمدبن ٧ عطار قمى يحیىواسطه يعنى محمدبنشود، با يكمى

احمدبن محمد، » ، و احتمال دارد اين پژوهشگر همانند اين نقل:  ٨ نمايد روايت مى

 اين نتیجه رسیده كه كلینىگاه بهرا ديده، آن 3 « حماد. . . خالد، عن خلف بنمحمدبنعن

 

  )اصحاب امام عسكرى( .۴92  )اصحاب امام هادى( و/ ۴2۵  )اصحاب امام جواد( و/ ۴٨2 ( . الطوسى، رجال الطوسى/ 2 

   )اصحاب امام عسكرى( .۴9۴هادى( ، و/  )اصحاب امام۴1٨ ( . همان/ 1 

حديث نقل كرده است وكان  علیه السلام ( . كوفى وثقه است، هرچند كه فطحى بوده ولى از آن برگشته و از امام رضا 9 

  .992رقم  : ٧9 / 1أوثق الناس و أصدقهم لهجة و له كتاب الدلائل والمزار ونوادر: رجال النجاشى، ج 

  .۴۵9 : رقم 122 ؛ الطوسى، الفهرست، / ۵9 ( . برقى، رجال البرقى/ ۴ 

  .9٧٨ : رقم ٨9 / 1 ( . نجاشى، رجال النجاشى، ج ۵ 

 ( . همان )حاشیه( ؛ النجفى، محمود درياب، المعجم الموحد لاعلام الِصول الرجالیة والخلاصة العلامة، قم، مجمع الفكر 9 

  .2٨9 / 1 ق، ج 2۴2۴ الاسلامى، ط الاولى

 ( . ابن داود، الحسن بن على، رجال ابن داود )همراه رجال البرقى( ، تحقیق جلال الدين الحسینى، تهران، چاپخانه ٧ 

  : محمد بن يحیى ابوجعفر العطار، روى عنه كلینى وهو قمى كثیر الرواية.2۵٨1 رقم  9٨۴ ق، قسم اول/ 29٨9دانشگاه تهران، 

الله. . .  ؛ باب أنَّ الِئمة فى كتاب9 : كتاب الحجة باب فى ان من اصطفاه الله من عباده. . . ح 12۵ / 2من الكافى، ج  ( . الِصول ٨ 

  و باب 2  و باب فى انّ الصدقة تزيد فى المال ح 2 : باب صدقةاللیل، ح ٨ / ۴ ؛ وج 2  و باب أنّ القرآن يهدى للإمام، ح  1 و 2، ح 

   و. . .۵1٨  و ۵1٧  و ۵1۵  و ۵12 - ۵2٨  ح 999  الروضة/ ٨ ؛ و ج 9 و باب كفاية العیال. . . ، ح 2ح الصدقة على القرابة 

محمد، عن عثمان  : احمدبن1 : باب قضاء شهر رمضان، ح 21٨ ؛ و 1  باب تمام المعروف، ح 9٨ / ۴الكافى، ج  ( . الفروع من3 

 عیسى، عن سماعة. .ابن

 93  

كار طور وسیع اين هنر را بهكه كلینى بهكند؛ در حالىمحمد روايت مىدبنبدون واسطه از احم

طور كامل، در حديث بعدى آن مقدار سند مشترك با حديث برد كه پس از نقل سند بهمى

محمد يحیى، عن احمد بنمحمدبن» گويد: آورد؛ از اين رو در حديث نخست مىقبلى را نمى
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آورد و از آوردن در نقل بعدى فقط احمد بن محمد را مى. « خالد. . عیسى، عن محمد بنبن

 كند.يحیى صرف نظر مىمحمدبن

كه در حاشیه الراّزى؛ همین اشتباه رخ داده است، چنانزياد ابوسعید الآدمىبندر مورد سهل

نقل زياد بهبنرجال بحرالعلوم به اين اشتباه تصريح شده كه كلینى بدون واسطه از سهل

عدة من اصحابنا، عن » گويد: ؛ زيرا دأب كلینى اين است كه فراوان مى 2 پردازد ىحديث م

كه ، چنان 9 آورد مى« اصحابناعده من»، اما حديث بعدى را بدون  1 .« سهل بن زياد، عن . . 

عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد. »گويد: مقصودم از كند كه كلینى مىعلامه حلى نقل مى

ابى عبدالله و محمدبن الحسن و محمدبن عقیل الكلینى ن و محمدبنمحمد علاّ بن، على.« 

 . ۵ كند ين قانون را همیشه رعايت نمى؛ هر چند كه كلینى ا ۴ است 

كند. بلكه كلینى با ، نیز بدون واسطه شیخ كلینى از او نقل نمى 9  ق( 19٨بن شاذان )م فضل

اسباط گاهى با دو بن؛ همچنین از على ٧ كند اسماعیل، از او نقل حديث مىواسطة محمدبن

هاشم، فراوان بدون واسطه ابراهیم بنعلى بن ؛ تنها از ٨ پردازد نقل حديث مىواسطه به

عسكرى را درك حسنابت نیست كه اين راوى، حداقلّ زمان امام، ولى ث 3 كند حديث مى

 نموده باشد.

 

  .9 حاشیه 19 / 9 ( . بحرالعلوم، رجال بحرالعلوم الفوائد الرجّالیة، ج 2 

  .1 ، باب صیام الترغیب ح 2۴3 / ۴ ؛ الفروع، ج 1٧٨ رقم 119 ( / ٨ ( . الروّضة من الكافى )ج 1 

  .9 ، باب صیام الترغیب ح 2۴3 / ۴ ؛ الفرَوع من الكافى، ج 1٨1 - 1٧3 رقم هاى  111/  ( . الروّضة من الكافى9 

  فائده سوم.۴9٨بن المطهر، خلاصة الاقوال فى معرفة الرجّال/ بن يوسف ( . الحلى، حسن۴ 

  .11٨٨ - 1٧٧ رقم 112 ؛ روضه/ 9 باب صیام الترغیب ح 2۴3 / ۴فروع كافى، ج  ( . ر. ك: به۵ 

  .2 / ۵٧۴2 رقم 93٨. الطوسى، رجال الطوسى/   (9 

 باب ان 12٨ ؛  2 باب المعتكف يمرض. . ح 2٧3 ؛  9 باب ان الذى يقسم الصدقة. . . ح 2٨ / ۴ ( . الفروع من الكافى، ج ٧ 

  .9المتوسمین. . . ح 

  ۵۴3بن زياد، عن على بن اسباط. . . ؛   : عدة من اصحابنا، عن سهل3 : كتاب الحج، باب الاكل من الهدى. . ح ۵٨2 ( . همان/ ٨ 

  : الحسین بن محمد، عن معلى بن محمد، عن على بن اسباط. . .9باب اتباع الحچ. . . ح 

  . .2٨  و  2٧ و 2۵  و 3  و 9  و ۴  و 9 و 2  باب اصناف الحج ح 132 ؛ و/ 1 : كتاب الحج، باب الافاضة من عرفات ح ۴9٧ ( . همان/ 3 

 ۴٨ 

  

توان ادعاى اين محقق را )كه كلینى در نیمه دوم قرن سوم وربع اول قرن چهارم جه نمىدر نتی

را درك نموده( ، از شواهد ارائه شده  علیه السلامحسن عسكرى كرده و امامزندگى مى

 اثبات كرد، هرچند كه احتمال آن بعید نیست.

  ه. ق913 ه. ق يا 91٨ . وفات كلینى  9 

نظرى وجود ندارد، گروهى چون چه سالى بدرود حیات گفته، اتفاق اينكه مرحوم كلینى در

، و بسیارى از  9 ، تفرشى )ق يازدهم(  1 ق( ٧19، علامه حلى )م 2  ق( ۴۵٨نجاشى )م 

، اعجازحسین  9 ، أفندى الاصفهانى )ق دوازدهم(  ۵  ق( 21٨۵، الزبّیدى )م  ۴ متأخران 

،  3  ق( 29۵3، محدث قمى )م  ٨ ق( 2993اسماعیل باشا ) ٧  ق( 2119نیشابورى ) 

  قمرى را سال 913شعبان سال   21 و خوانسارى  22 ، عمركحاله )معاصر(  2٨ عسكرى ابوهلال

 دانند.وفات او مى
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  .131 / 1 ( . نجاشى، رجال النجاشى، ج 2 

  .19 ، فصل 9٧ ، رقم 2۴۵ ق/ 29٨2الرضى، ط الثانیة حلى( ، قم، منشورات ( . خلاصة الاقوال فى معرفة الرجّال )رجال علامه1 

  .٨9۴ / ۵13٨ ، رقم 9۵1 / ۴ ق، ج 2۴2٨، قم، ط الِولى  علیه السلام البیت ( . نقدالرجّال، تحقیق ونشر مؤسسة آل9 

  .21٨ / 9 ( . قمى، الكنى والالقاب، ج ۴ 

  : حاشیه.911 / 3 ( . تاج العروس، ج ۵ 

  .233 / ۵ ق، ج 2۴٨2العلماء وحیاض الفضلاء، تحقیق السید احمدالحسینى، قم، مطبعة الخیام،  ( . رياض9 

  .91  ق/ 2۴٨3ب الاستار عن اسماء الكتب والمنقار، قم، مكتبةآيةالله المرعشى، ط الثانیة  ( . كشف الحج٧ 

 ؛ 23٨ / 1تا( ، ج  ( . ايضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون، بیروت، دار إحیاء التراث )بى٨ 

  .9۵ / 1تا( ، ج إحیاء التراث )بىهدية العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین، بیروت، دار 

 ق، 29٨۵كوشش دكترعقیقى بخشايشى، قم، نويد اسلام، چ اول أحوال علماء المذهب الجعفرية، به ( . فوائدالرضوية فى3 

  .2٨39 ، رقم ٨29/ 

  .9٨ق/  2۴21 ( . معجم الفروق اللغوية، قم، مؤسسة النشر الإسلامیة التابعةلجماعة المدرسین، ط الِولى  2٨ 

 ؛ الاعلام قاموس تراجم 229 / 21تا( ، ج العربیة، بیروت، مطبعة دارإحیاءالتراث )بى ( . معجم المؤلفّین تراجم مصنفى الكتب22 

  .29۴ / ٧ م، ج 23٨3لِشهرالرجال والنساء. . ، بیروت، دارالعلم للملايین، ط الثانیة  

  . .22٧ / 9ت، ج  ( . روضات الجنات فى احوال العلماء والسادا21 

 ۴2  

 ق( 99٨اثیر )م ، ابن 1 ق( ۵٧2عساكر )م، ابن 2  ق( 99۴گروه ديگر، چون سید بن طاووس )م 

،  9 ق( 3۴٨كركى )م، محقق ۵  ق( ٨۵1حجرالعسقلانى )م ، ابن ۴ ق( ٧19، علامه حلى ) 9 

داود ، ابن 3 ، حسن صدر  ٨ فندى )ق دوازدهم( ، میرزا عبدالله ا ٧  ق( 22٨9يوسف بحرانى )م 

، معتقدند كلینى در  21  ق( 291٨، حاجى نورى )م  22 امین ، سیدمحسن 2٨  ق( 9۴٧)متولد 

اثیر اعتماد رسد اين گروه بیشتر به ضبط الكامل ابننظر مى  از دنیا رفته است؛ به91٨سال  

، آقابزرگ تهرانى در ضبط سال وفات كلینى با ترديد برخورد نموده است؛  29 اند نموده

را، سال وفات كلینى شمرده است و اين ترديد تهرانى،  2۵  91٨، را و گاهى 2۴   913گاهى 

 شايد از همان دو ديدگاهى كه اشاره شد، ناشى شده باشد.

ر تصواب است؛ زيرا اولّاً : نجاشى كه نزديكتر بهولى از میان اين دو نظر، ديدگاه نخست نزديك

   ذكر نموده است.913را در سال  عصر كلینى است، وفات كلینى به

 

  .21۴ ، فصل 2٨۵ ق/ 29٧٨ ( . كشف المحجة لثمرة المهجة، قم، مكتبة الداورى ازروى نسخه المطبعة الحیدرية نجف 2 

  .٧219 ، رقم 13٧ / ۵9 ق، ج 2۴2٨ ( . تاريخ مدينة دمشق، تحقیق على شیرى، بیروت، دار الفكر 1 

 توفي محمد 91٨وفي سنة » ، دراين كتاب آمده: 91٨ ، حوادث سال  1٧۴ / 9 ق، ج 293٨یروت، دارالفكر التاريخ، ب ( . الكامل فى9 

 با قیل اشتباه شده است.« قتل»، كلمة .« بن يعقوب وقتل ابوجعفر الكلیني. . 

  ، فصل المیم.9٧ ، رقم: 2۴۵ ( . خلاصة الاقوال فى معرفة الرجّال/ ۴ 

  .2۴23 ، رقم ۴99  /۵ ( . لسان المیزان، ج ۵ 

  .۴٧ / 9 ( . رسائل الكركى، ج 9 

  .219 ، رقم 9٨9 ( . لؤلؤة البحرين/ ٧ 

  .233 / ۵ ( . رياض العلماء و حیاض الفضلاء، ج ٨ 

  .1٨٨تا( / الشّیعة لعلوم الاسلام، عراق، مركز النشّر والطباعة العراقیة )بى ( . تأسیس3 
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  .2۵٨٧ ، رقم 9۴1داود، قسم الاول/ ابنداود الحلى، رجال بن ( . على2٨ 

  .33 / 2٨ ق، ج 2۴٨9 ( . اعیان الشّیعة، تحقیق وإخراج حسن الِمین، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات 22 

  .۴9٨ / 9 ( . خاتمة مستدرك الوسائل، ج 21 

 ده است.كتاب استشهاد كراين ، به992 / 3كه مؤلف قاموس الرجال )التسترى( ، ج  ( . چنان29 

  3 / 12  وج 19 / 23  وج 299 / ٧ وج 12 / 9تا( ، ج تصانیف الشیعة، بیروت، دار الِضواء )بى ( . الذّريعه الى2۴ 

  . .9٧۴ ، رقم 2٨3 / 22  وج 92 / 2 ( . همان، ج 2۵ 

 ۴1  

كرده،  خود دو ديدگاه متفاوت را ضبط 1 و فهرست  2  ق( ، در رجال ۴9٨ثانیاً : شیخ طوسى )م  

لحاظ اينكه بارها بعد از توضیح و ذكر ديدگاه خود در مورد راوى، ولى از آنجا كه رجالش را به

، پس از فهرست نوشته است، احتمال دارد از  9 « الفهرست له كُتُبٌ ذَكَرناها في» گويد: مى

 . ۴ نظرش در كتاب الفهرست برگشته باشد 

كند، همان نظر شیخ طوسى در فهرست را   را اختیار مى91٨ثالثاً : علامه حلى كه سال  

 . ۵ .« رين. یخ الطوسي. . . في سنة تسع وعشقال الشّ » گويد: كند چنانچه مىبازگو مى

  91٨حجر و برخى ديگر از متأخران، سال وفات كلینى را  اثیر و ابنرابعاً : هر چند كه ابن

اند، ولى گذشته از اينكه ديدگاه نخست، از اكثريت قاطع برخوردار است، عالمان دانسته

 خويش هستند.تر به اصحاب امامیه مانند نجاشى و شیخ طوسى و. . . آگاه

 سال تناثرالنّجوم!

  سال فرو ريختن ستارگان 913كلینى در سنه  »آورد اما اينكه نجاشى در رجالش مى

كنند، مقصود از تبع او، اين سخن را تكرار مى، و ديگران به 9 « ها( بدرود حیات گفت)شهاب

ريزش ستارگان چییست؟ آيا فرو ريختن ستارگان در اين سال اتفاق افتاده است؟ تسترى، 

  سال ريزش ستارگان اتفاق افتاده باشد را، 913سخن نجاشى مبنى بر اينكه كلینى در سال  

 اثیرالجزرى، و ابن ٧  « 913  رخ داد نه سال  919ر سال تناثر نجوم د»گويد نادرست دانسته مى

 در شب دوازدهم ذيقعده اين»آورد: در حوادث اين سال مى

 

  .1٧  )من لم يرو عن الائمه( رقم  ۴3۵ ( . رجال الطوسى/ 2 

  .9٨9 ، رقم  13۵ ( . الفهرست /  1 

 الائمة.لم يرو عن واحد من : باب من۴2۴ ( . رجال شیخ طوسى/ 9 

  .٧3كافى/  ( . العمیدى، الشیخ الكلینى البغدادى وكتابه ال۴ 

  .1۴۵معرفة الرجال/  ( . خلاصة الاقوال فى۵ 

  .2٨1٧ ، رقم 131 / 1 ( . رجال النجاشى، ج 9 

 ، 992 / 3 ق، ج 2۴23 ( . قاموس الرجال، تحقیق و نشر مؤسسة النشر الإسلامى التاّبعة لجماعة المدرسین، ط الِولى ٧ 

  . .٧239رقم: 

۴9 

طور دايم و با شدتى كه هیچ ها از اول شب تا آخر بههسال كه شب حمله قرامطه بود، ستار

، در كلام نجاشى « نجوم»رسد مراد از نظر مى؛ ولى به 2 « سابقه نداشت، ساقط شد

هاى آسمانى نیست بلكه احتمال دارد نجوم، كنايه از ستارگان علمى باشد ستارگان و شهاب

ند؛ چه اينكه در همین سال كه در اين سال يكى پس از ديگرى از دنیا رفته باش
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؛ و اين سال، با  1 بن محمد السّمرى آخرين وكیل امام زمان )عج( از دنیا رفت علىابوالحسن

جوزى نیز اين سال را پر ، ابن 9 حوادث دردناك و رحلت اقطاب از دانشمندان همراه بوده است 

 كند:ازحوادث و شوم ياد مى

عقیده او( براى سبّ صحابه گرد هم آمده در اين سال بسیارى از شیعیان كه در مسجد )به»

بودند، زندانى و مسجد تخريب و جاى آن، مسجد ديگر بنا شد، و رأس قبّةّ خضراء كه تاج 

وط كرد. باران و رعد و برق شديدى رخ حكومت عباسى و عَلمَ شهر محسوب مى شد، سق

كرد، مرگ و موت زيادى اتفاق افتاد كه حتى مردم را دسته داد، قحطى و گرسنگى بیداد مى

هاى شدت زياد شد و وارد خیابانقبر دفن كردند، آب فرات بهجمعى بدون غسل و كفن در يك

گى عتیق و جديد بغداد، ها غرق گشتند و دو پل قديمى و سنبغداد شد و بسیارى از عباسى

؛ اين قطعه از تاريخ گوياى اين است كه  ۴ .« فرو ريخت، تلفات مواشى و بیمارى فراوان شد. . 

لما و تر از هر زمان ديگر بوده است و بسیارى از عشدت سختاين سال براى علماى امامیه به

 بزرگان شیعه شهید و يا

 

 ؛ المسعودى، على بن الحسین، التنبیه و الاشراف، تصحیح ومراجعة 919 : حوادث سال  922 / ٨التاريخ، ج  ( . الكامل فى2 

  .99٨ ق/ 29۵٧عبدالله اسماعیل القاوى، عراق، دارالصاوى للطبع والنشر 

 ؛ الخوانسارى، روضات الجنات فى أحوال العلماء و. . ، 2۵۴ ، فصل 2۵٨المحجة لثمرة المهجة/ طاووس، كشف ( . سید بن1 

  .22٧ / 9ج 

  )حاشیه(٨1 ( . العمیدى، الشیخ الكلینى البغدادى. . / 9 

محمد، المنتظم فى تاريخ الملوك و الِمم، دراسة وتحقیق محمد عبدالقادرعطا و بنعلىالجوزى، عبدالرحمن بن ( . ابن۴ 

  )حوادث 1٨1 - 1٨2 / ٨ ق، ج 2۴21درعطا، مراجعه و تحقیق نعیم زر زور، بیروت، دارالكتب العلمیة، ط الِولى مصطفى عبدالقا

  ، باتلخیص( .913سال 

۴۴ 

 گذارىهاى دانش، نامسال را سال فرو ريختن ستارهاى كه اينگونهبدرود حیات گفته باشند به

 اند.نموده

  . مدفن و مزار كلینى۴ 

لینى در بغداد دارفانى را وداع گفت و رحلت او بر جامعۀ علمى آن روز سخت تمام در اينكه ك

 ق( از علماى بزرگ 9۴۵ابوقیراط )م شد، و بر پیكر او سیدمحمدبن جعفرالحسینى معروف به

 ق( و ۴۵٨؛ سخنان نجاشى )م  1 ، جاى ترديد نیست  2 روز نماز گزارد شیعه و نقیب طالبیین آن

 ، در اين مورد هماهنگ است. ۴ و عامه  9  ق( و ديگران از خاصه ۴9٨شیخ طوسى )م 

نظر وجود دارد؛ احمد امین نويسنده مصرى و منتقد مزاركلینى اختلاف اما در مورد مكان و محل

ين ، هر چند كه ا 9 «   و دفن بالكوفه913أو   91٨وقد مَات ببغداد سنة  : »  ۵ گويد امامیه، مى

نظر، گذشته از اينكه منحصر به ايشان است و شايد اشتباهى در چاپ و يا كتابت رخ داده 

اه كلى ديگر درباره مزار مرحوم ، خلاف اجماع امامیه و غیر امامیه است؛ ولى دو ديدگ ٧ باشد 

 كلینى وجود دارد:

 ، قرار دارند 3 ق( ۴9٨، و شیخ طوسى )م ٨  ق( ۴۵٨گروهى كه در رأس آنها نجاشى )م  -يك 

 

  .9٧من لم يرو من احد الائمة رقم   ، باب۴۴2 ؛ الطوسى، رجال الطوسى/ 131 / 1 ( . نجاشى، رجال النجاشى، ج 2 

  .٨2 ( . العمیدى، الشیخ الكلینى و كتابه الكافى. . / 1 
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 ؛ ابن داود، رجال ابن داود، قسم 19 ، فصل 9٧ / ٨9۵ ، رقم 1۴۵ ( . العلامة الحلى، خلاصة الاقوال فى معرفة الرجّال/ 9 

  .2۵٨٧ ، رقم 9۴1الاول/ 

  )حاشیه( .۴99 / ۵المیزان، ج حجرالعسقلانى، لسان  ( . ابن۴ 

  .9٨9 ق/ 2۴1۵ ( . ضحى الاسلام، بیروت، دارالكتاب العربى ۵ 

جا دفن شده است، العمیدى، الشّیخ وى نسبت داده كه: كلینى دركوفه از دنیا رفته و در هماناشتباه به ( . برخى به9 

  .٨۵الكلینى و. . / 

 افتاده است.« باب»بوده كه كلمه  «الكوفةباب» ( . احتمال دارد در واقع ٧ 

  ، ترجمه كلینى.131 / 1 ( . نجاشى، رجال النجاشى، ج ٨ 

  . .9٨9 ، رقم 93۵ ؛ الفهرست/ 1٧ : باب من لم يرو من احدالائمة. . ، رقم ۴93 ( . رجال طوسى/ 3 

۴۵ 

د در محلى اش، واقع در بغداشواهد متعدد، بر اين باورند كه قبر كلینى در مقبرهبا توجه به

كنند ، نقل مى 1 است، و هردو از استادشان ابن عبدون  2 « باب الكوفة بصراة الطايي » نام به

؛ از  9 « رأيتُ قبره في صراةالطايي و علیه لوَح مكتوبٌ علیه اسمُهُ و اسمُ أبیه » گفت: كه مى

 ق( در تاريخ خود بر همین محل يعنى باب كوفه، ۵٧2كر )م عساسنت ابندانشمندان اهل

نام درب اى بهق( را، كه بعد از بیان اينكه كلینى در محله۴٧۵ماكولا )م، و شهادت ابن ۴ تأكید 

قال » آورد: سلسله بغداد سكونت گزيد و در همانجا از دنیا رفت و درباب كوفه مدفون شد، مى

يعقوب علیه لوح مكتوب فیه: هذا قبرمحمدبن ۵ الحاشر و رأيتُ أنا قبره بالقرب من صراة الطاّيي 

 . ٧ ،  9 « الراّزي الكلیني الفقیه 

 ، ٨  ق( 22٨9اين نظر را گروه كثیرى از دانشمندان اسلامى همچون يوسف بحرانى )م 

 

 ( . در عصر كلینى، قصر معروف منصور در مركز بغداد محور تقسیمات اين شهر بود. اين قصر چهار دروازه براى ورود افراد از 2 

ها باب الكوفه بوده است. الحموى، ياقوت بن عبدالله، معجم چهار سوى قلمرو كشور اسلامى آن روز داشت و يكى از دروازه

  ، بغداد.۴۵3 / 2ق، ج  293٧البلدان، بیروت، دارصادر 

 ( . احمدبن عبدالواحدبن احمد البزاّز ابوعبدالله المعروف بابن عبدون يا ابن الحاشر، از أساتید نجاشى و شیخ طوسى است 1 

كه در ادبیات معروف و فراوان روايت نقل كرده و داراى تصانیف زيادى است، العمیدى، الشّیخ الكلینى وكتابه 

 . )حاشیه( ٨9الكافى/ 

  .2٨1٧ ، رقم  131 / 1 ( . نجاشى، رجال النجاشى، ج 9 

 : توفىّ فیها سنة ثمان وعشرين وثلاثمأة، ودفن بباب الكوفةفى ٧219 ، رقم 13٨ - 13٧ / ۵9 ( . تاريخ مدينة دمشق، ج ۴ 

 مقبرتها. . . .

هاى الصراة الكبرى والصراة الصغرى نامبوده به  : صراة )بفتح صاد( و الصرّى دو نهرى933 / 9 ( . الحموى، معجم البلدان، مجلد ۵ 

 شناسم كه از نهر عیسى منشعب شده است.گويد من تنها يكى را مىدر يك فرسخى بغداد، هر چند حموى مى

هبة الله، الاكمال فى رفع الإرتیاب عن المؤتلف والمختلف فى الِسماء والكنى وبذيله تكملة ماكولا، على بننصربن ( . ابى9 

   باب الكُلبى والكُلینى.2۴۴ / ٧ ق، ج 2۴22إكمال الإكمال. . . ، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط الِولى 

مأة بعد الِلف ما وأنا أقول لمَاّ زُرتُ قبره في سَنَةِ أربع عشرة وثلاث»حجر آمده كه : كه در حاشیه لسان المیزان ابن ( . اين٧ 

 ، معلوم است كه پس ۴99 / ۵لسان المیزان، ج « : لوا: هذا ضريح صاحب الكافي )والله أعلموجدتُ لوحاً ولاشیئاً عند رأسه وقا

 از هزار سال وحوادث مختلف آن لوح سنگى باقى نخواهد ماند.

  . .219 ، رقم 9٨9 ( . لؤلؤة البحَرين فى الاجازات وتراجم رجال الحديث/ ٨ 

۴9 

، میرزا  9  ق( 29۵3عباّس قمى )م ، شیخ 1 يازدهم( ، تفرشى )ق 2  ق( 2121بحرالعلوم )م 

 اند.؛ تأيید كرده ۵  ق( 2۴2۵، محمدتقى التسترى )م  ۴ عبدالله الافندى )ق دوازدهم( 
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گروهِ دوم بر اين باورند كه قبر كلینى در جانب بغداد شرقى )الرّصافة( نزديك پل عتیق در  -دو 

والقبرالمطهّر » آورد:  ق( در اين مورد مى2929؛ خوانسارى )م  9 نام مولويه است محلى به

الموصوف، معروف في بغداد الشرقیة، مشهور تزوره الخاصة و العامة، في تكیة المولويةّ، و 

، آقابزرگ تهرانى در الذّريعه و  ٧ « ر. . . -علیه شباك من الخارج إلى يسارالعبر من الجس

محمدرضا  2٨ المقال  ق( در منتهى2129، مازندرانى )م  3 ، كاظمى در تكملةالرجال  ٨ طبقات 

، بر همین محل تأكید دارند؛ قمى در كتاب  22  ق( در تاريخ العلماء 29۵٨حكیمى )متولد 

فوائدالرّضويه بعد از بیان اينكه كلینى در بغداد وفات كرد و بر جنازۀ او ابوقیراط نماز گزارد، 

در باب كوفه مدفون گرديد. فعلاً قبر او در تكیه مولويه در نزديكى جسر مشهور و »آورد: ىم

گردد معروف و زيارتگاه خاصه و عامه است، همین كه شخصى از جسر عبور كند وارد بازار مى

 اندكى در طرف چپ خود شباكى )نرده، پنجره(فاصلهبه

 

  .999 / 9  ( . السید مهدى، الفوائد الرجّالیة، ج2 

 ق، 2۴2٨لإحیاء التراث،   علیه السلامالبیت الحسین الحسینى، نقدالرجال، تحقیق و نشر مؤسسة آلبن ( . السید مصطفى1 

  .٨9۴ / ۵23٨ ، رقم 9۵1 / ۴ج 

  .٨2۴ و فوائد الرضويه/ 21٨ / 9 ( . الكنى والالقاب، ج 9 

  .23٨ / ۵ ( . رياض العلماء وحیاض الفضلاء، ج ۴ 

  .99 / 3 ( . قاموس الرجال، ج ۵ 

  .۴٧ / 9 ( . كركى، رسائل الكركى، ج 9 

  .22٧ / 9 ( . روضات الجنات فى احوال العلماء والسادات، ج ٧ 

  .92۴ / 2 ؛ طبقات اعلام الشیعه، ج 2٧3 / 9 ( . الذريعة الى تصانیف الشیعة، ج ٨ 

 : ۴٨9 / 1 ق، ج 2۴1۵د محمدصادق بحرالعلوم، قم، انوارالهدى، ط الِولى  ( . الكاظمى، عبدالنبى، تكملة الرجال، تحقیق السی3 

قريباً من الجسر، وقبره الآن « المولى خانه»بل المعروف فیما بین علمائنا واهل العصرنا ان قبره فى بغداد فى مكان يقال له 

 مشهور يزوره الخاصة والعامة.

 ق، 2۴29لإحیاءالتراث، ط الِولى  علیه السلامالبیت نشر مؤسسةآل  ( . منتهى المقال فى احوال الرجال، تحقیق و2٨ 

  .13۴٧ ، رقم 19٧ / 9ج 

  . .۴٧2 ، ق/ 2۴٨9 ( . الخطیب الشیخ محمد رضا، تاريخ العلماعبر العصور المختلفة، بیروت، مؤسسة الاعلمى، ط الِولى 22 

۴٧ 

 . 2 « بازار و آن شباك بقعة همین شیخ معظم استبیند مفتوح بهمى

. اما براساس نظر  1 جانب كرخ واقع است الكوفه بهبر پايه ديدگاه نخست، قبركلینى در باب

ر عتیق هاى باب جسيعنى نزديكى 9 گروهِ دوم، مدفن كلینى در طرف شرق بغداد )الرّصافة( 

)جسر مأمون فعلى( قرار داشته است، به طورى كه اگر كسى از طرف شرق عزم كرخ را 

تر و از ديدگاه نخست محكم . ولى ۴ داشته باشد، طرف چپ او مدفن كلینى واقع است 

از بزرگان و  9 و شیخ طوسى  ۵ ترى برخوردار است؛ زيرا اولّاً: شهادت نجاشى شواهد مطمئن

عبدون مبنى بر اينكه قبر كلینى را زيارت شناسان امامیه بر مشاهدات استادشان ابنرجال

اسم كلینى و اسم پدرش بر آن بوده مشاهده كرده، گواهِ محكمى است.  كرده و لوحى را كه

،  3 ، السید بحرالعلوم  ٨  ، تفرشى ٧  ق( ٧۴٨چه اينكه تأيید ديگران همانند ابن داود )م 

 توان ناديده گرفت.، را نمى 22 نیز آن را بازگو كرده  2٨ عساكر ماكولا، كه ابنابن

 اند كههمه از كسانى عساكر،ماكولا و ابنثانیاً : نجاشى، شیخ طوسى، ابن داود، ابن
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  .٨2۴ ( . فوائد الرضّويه/ 2 

  .219 ، رقم  93٨ ( . البحرانى، لؤلؤة البحرين/ 1 

 ( . رُصافة البغداد، محلى است كه در جانب شرقى واقع است؛ وقتى منصور عباسى شهر را در طرف غربى ساخت 9 

وآنجارا عسكر خانه قراردهد، و با ساخت رصافه مجموعه  فرزندش مهدى دستور داد كه درجانب شرقى آن ديوار كشى كندبه

اكنون از آن مجموعه جز جامع باقى نمانده است و بقیه آن نواحى خراب شده است: حموى، معجم بزرگى ايجاد شد كه هم

  ۴9 / 9البلدان، مجلد 

  .932 ( . البحرانى، لؤلؤة البحرين/ ۴ 

  .2٨1٧ ، رقم 131 / 1 ( . رجال النجاشى، ج ۵ 

  .9٨9 ، رقم 93۵ ؛ الفهرست/ 1٧الائمة: ، رقم  : باب من لم يرو عن۴3۵ ( . الطوسى، رجال الطوسى/ 9 

  .2۵٨٧ ، رقم 9۴1 ( . رجال ابن داود، قسم الاول/ ٧ 

  .٨9۴ / ۵23٨ ، رقم 9۵1 / ۴ ( . نقد الرجال، ج ٨ 

  .999 / 9 ( . الفوائد الرجالیة، ج 3 

  .٧219 ، رقم 13٧ / ۵9يخ مدينة دمشق، ج عساكر، تار ( . ابن2٨ 

  ، باب الكُلبى والكُلینى.2۴۴ / ٧هبةالله، الاكمال فى رفع الإرتیاب عن المؤتلف. . . ، ج بنماكولا، علىنصربن ( . ابى22 

۴٨ 

اينكه در اين مدت حوادث كمترى رخ داده ترديد آنان با توجه بهترند و بىعصركلینى نزديكبه

كه ذهبى در تاريخ ؛ چنان 2 اند محل قبركلینى بیشتر از ديگران، اطلاع داشتهت بهاست، نسب

 . 1 « اد و بها مَات وقبره ظاهر، علیه لوح وكان )كلیني( ببغد» آورد: خود مى

  . خانواده مرحوم كلینى۵ 

؛ پدرش عالم  9 خانوادۀ كاملاً فرهیخته و علم دوست روستاى كُلین كلینى منسوب است به

اكنون مزارش در روستاى كلین زيارتگاه اسحق كلینى است كه همبننامدار كلین، يعقوب

از خانواده عالم پرور، كه عالمانى بزرگ چون: جد  ۵ ، مادرش، خانم فاضله  ۴ مؤمنان است 

، پدرش  ٧ ابراهیم الكلینى ، عموى مادر او الشیخ احمدبن 9 مادريش الشیخ ابراهیم الكلینى 

بن محمدبن ابراهیم ، برادرش الشیخ على ٨ ابراهیم الكلینى )پدرمِادر كلینى( الشیخ محمدبن

 شناسان،عقیده بسیارى از رجالكه دايى يا پسر دايى كلینى است كه به 3 الكلینى 

 

  .٨۵ ( . العمیدى، الشیخ الكلینى البغدادى وكتابه الكافى/ 2 

 ق، 2۴29والِعلام، تحقیق عمر عبدالسّلام تدمرى، بیروت، دار الكتاب العربى، ط الثانیة  ( . تاريخ الاسلام و وفیات المشاهیر 1 

مراقدالمعارف، تألیف الشیخ محمد حرزالدين، تعلیق وتحقیق محمد حسین  . براى اطلاع بیشتر: ر. ك: به۴29 ، رقم 1۵٨ / 1۴ج 

  .129 - 12۴ / 1 ق، ج 2932حرزالدين، النجف، مطبعة الآداب،  

  .29 / 2 ( . مقدمه بر اصول كافى، ج 9 

  .1٨ / 2 ؛ دوانى، على، مفاخراسلام، ج 33 / 2٨ ؛ الامین، السید محسن، اعیان الشیعه، ج 212 / 9 ( . قمى، الكنى والالقاب، ج ۴ 

  ٧٨ ( . العمیدى، ثامر هاشم حبیب، الشیخ الكلینى البغدادى و كتابه الكافى/ ۵ 

  .9۵ / 2 ق. ، ج 2۴2۵حبیب، دفاع عن الكافى، ايران، مركز الغديرللدراسات الإسلامیة، ط الِولى   ( . العمیدى، ثامرهاشم9 

 ؛ ابن داود، رجال ابن داود، قسم 2 : باب من لم يرو عن احد من الائمة، رقم  ۴٨٧ ( . شیخ طوسى، رجال الطوسى/ ٧ 

زايد است؛ الخويى، « ابن»كلینى؛ كه در اين عبارت ابن داود، كلمه علّان يعرف بعلّان ال : احمد بن ابراهیم بن۵۴ ، رقم 19الاول 

  .933 ، رقم 19 / 1معجم الرجال الحديث، ج 

  .9۵ / 2 ( . العمیدى، دفاع عن الكافى، ج ٨ 
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 ، 29٧ / 29 ق، ج 2۴٨9 ( . الخويى، معجم رجال الحديث وتفصیل طبقات الرواة، قم، منشورات مدينة العلم، ط الثالثة 3 

  . .٨۴٨9قم ر

۴3 

أبان محمدبن ابراهیم بنبنعلى»علّان، اين شخص است و نجاشى او را كلینى معروف به

« معلیه السلاالراّزى الكلینى المعروف بعلّان، يكنىّ ابا الحسن ثقة، عین له كتاب أخبار القائم 

. میرداماد  1 شود يعقوب شمرده مىكند و وى از مشايخ مرحوم محمدبن، معرفى مى 2 

حسن المعروف بعلّان الكلینى خاله على أبان و هو ابوالبنمحمدبن ابراهیمبنعلى»گويد: مى

؛ كلینى در چنین خانواده بزرگى متولد و تحويل جامعۀ  9 .« ماهو المشهور فى عصرنا. . 

يادگار ى آن روز شد تا ثمرات ارزشمندى چون كافى و. . . ، براى جامعۀ اسلامى بهعلم

 بگذارد.

  . كلینى و فراگیرى حديث9 

فراگیرى علوم داشت، و پس از فراگیرى از محضر كلینى از ابتداى جوانى علاقۀ فراوانى به

ويژه اينكه حديثى بود، به رَى آمد و رَى آن روز يكى از مراكز مهم علوم دينى وعلماى كلین، به

و مدرسه رَى، كه با دو روش  ۴ بیت )علیهم السلام( در اين نقطه پر رنگ بود حضور پیروان اهل

ها انديشمند سنى و شیعه را در دامن ، و ده ۵ گذارى شد عقلى و سلفى در اين شهر بنیان

ر اى برخوردار بود، كلینى در چنین شرايطى از محضخويش تربیت نموده بود، از جايگاه ويژه

بزرگان رَى، حديث آموخت و حديث كرد، ولى او به اين مقدار اكتفا نكرد و براى استماع حديث 

 نقاط مختلفو به 9 بیت )علیهم السلام( بار سفر بست اهل

 

  .9٨٨ ، رقم ٨٨ / 1 ( . نجاشى، رجال النجاشى، ج 2 

الشیخ أحمدالمهدوى  بن محمد العلوى النسبابة، المجدى فى انساب الطالبیین، تحقیقبن محمدبن على ( . العمرى، على1 

 ؛ التفرشى، نقد ٧3 / 9 ؛ بحر العلوم، الفوائد الرجّالیة، ج 292 ق/ 2۴٨3الدامغانى، قم، مكتبة آية الله المرعشى، ط الِولى 

  .9۵۵ / ۴الرجال، ج 

  : الراشحة الثالثة والثلاثون.2٨٧ ( . الرواشح/ 9 

ها كه در اند: شافعى : مردم رى، سه طايفه22٧ / 9التراث العربى، ج   ( . ياقوت، الحموى، معجم البلدان، بیروت، داراحیاء۴ 

جا شیعه مذهبند و نیمى از شهر رى، مذهب تشیع دارند، و در روستاى اطراف ها كه بیشترند، اكثر مردم آناقلیتند، حنفى

  .1٧ / 9آن جز مذهب امامى و اندكى حنفى مذهب ديگرى وجود ندارد؛ دوانى، مفاخر اسلام، ج 

  .99 ( . العمیدى، الكلینى البغدادى و كتابه الكافى/ ۵ 

 ( . العاملى، السید حسن الصدرالكاظمى، نهاية الدراية شرح الوجیزة للشیخ البهايى، تحقیق الشیخ ماجد الغرباوى 9 

  . .۵۴1تا( جا( ، نشرالمشعر )بى)بى

۵٨ 

آورى جمع، سوراء و. . . بهجهان، چون قم، نیشابور، قزوين، همدان و تنیس، صور، شام

 سال طول كشید در رَى 1٨. وى كافى را كه حدود  2 احاديث از محضر عالمان بزرگ پرداخت 

، و از اينكه وى در كافى از رواة بغداد  9 داد مسافرت نمود بغو در آخر عمر به 1 اتمام رساند به

 . ۴ كند، خود قرينه خواهد شد كه كافى در رَى تكمیل شده است نقل حديث نمى

  . بغداد آخرين پايگاه كلینى٧ 

سو، مهد علوم وجوگر كلینى همچنان ناآرام بود تا اينكه بغداد آن روز را كه از يكروح جست

و  علیه السلاممختلف و تضارب آراء مذاهب گوناگون بود و از ديگرسو، محل اقامت امام معصوم 

و براى  ۵ قل حديث و سماع و اجازه گرديد وكلاى آن امام بود، برگزيد و در آنجا مشغول ن

 . 9 همیشه در بغداد ماندگار شد 
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  ٧  . اساتید و مشايخ كلینى ٨ 

آورى مجموعۀ ارزشمند كافى، كلینى براى جمع متن كافى پیداست، مرحومبا نگاه اجمالى به

 هاى كافى برده باشد؛ امااساتید زيادى را بايد ديده و از محضر آنان بهره

 

   )با تلخیص( .99 / 2 ؛ العمیدى، دفاع عن الكافى، ج ۵۴1 ( . العاملى، السید حسن الصدر، نهاية الدراية شرح الوجیزة. . / 2 

  )مقدمه( .99 / 2جم المفهرس لِِلفاظ احاديث بحارالِنوار، ج  ( . عابدى، احمد، المع1 

 ( . البروجردى، السید آقاحسین الطباطبايى، أسانید كتاب الكافى، تخريج واستدراك محمود درياب النجفى، قم، مؤسسة 9 

  .1۴۵  - 1۴9 / 2 ق[ ج 29٨۵آية الله العظمى البروجردى، ط الاولى 

 رس لِلفاظ احاديث بحار، همان. ( . عابدى، المعجم المفه۴ 

  ( . عابدى، المعجم المفهرس لِلفاظ احاديث بحار، همان.۵ 

  9٧ / 2 ( . البروجردى، اسانید كتاب الكافى، ج 9 

  نفر را برشمرده است( ؛ الشیخ ۵٨كتاب بیش از  )در اين۴٨ / 2هاى: دفاع عن الكافى، ج كتاب ( . براى اطلاع بشتر: ر. ك: به٧ 

  از استاد محفوظ؛ علم حديث و نقش آن در شناخت و 1۴ / 2 ؛ مقد مه براصول كافى، ج 3۵  - 3٨دادى وكتابه الكافى/  البغ

 بعد. .  به19٨ / 29٧٨العابدين قربانى لاهیجى، قم، انتشارات انصاريان، چ اول  تهذيب احاديث، زين

۵2 

بن كند عبارتند از: عليقل مىافرادى كه كلینى بدون واسطه بیشترين حديث را از آنها ن

  9٨٧  از اجل مشايخ كُلینى و زنده تا سال 2 هاشم القمي صاحب تفسیرالصافى ابراهیم بن

و  ۵ .« بن ابراهیم، عن ابیه. . على»به دو صورت: مستقل  ۴   حديث ٧٨9٨، بالغ بر   9 ، ثقه  1 

، شیخ اصحاب، ثقه،  ٧ ابوجعفر العطار القمي ، كثیرالروايه  9 محمدبن يحیى « . عِدّه»عنوان 

، ثقه، فقیه درمیان اصحاب، كثیرالحديث  2٨ الاشعرى . ابوعلى 3   حديث ۵٨٧9با بیش از   ٨ عین 

، بالغ  2۴ ثقه  29 ر الاشعري القمي بكابي. حسین بن محمدبن عمران بن 21   حديث ٨٧۵با   22 

 . حمیدبن 2۵   مورد ٨9٨بر 

 

  .٨٨ / ۵تبريزى، میرزا محمدعلى، ريحانة الادب. . . ، ج  ( . مدرسى2 

والخلاصة  ؛ النجفى، محمود درياب، المعجم الموحد لاعلام الاصول الرجالیة 9٧٨ ، رقم ٨9 / 1 ( . نجاشى، رجال النجاشى، ج 1 

  .2٨9 / 1العلامة، قم، مجمع الفكر الاسلامى، ط الاولى، ج 

  .9٧٨ ، رقم ٨9 / 1 ( . نجاشى، رجال النجاشى، ج 9 

 كند. : وى بیشتر از معلى بن محمد نقل حديث مى21٨9٧ ، رقم ۵٨ / 23 ( . الخويى، معجم رجال الحديث، ج ۴ 

 ؛ فروع كافى، 2 ؛ كتاب فضل العلم، باب فرض العلم، ح 92 ،  23 ،  2٨ ،  2٧ ،  3جهل، ح  : كتاب العقل وال21 / 2 ( . اصول كافى، ج ۵ 

  و. .2٨ ،  9 ،  ۵ ،  1 ،  2 ، كتاب الصیام، باب ادب الصائم، ح 1ج 

  . . .2۵ ،  29 ،  ۵ ،  9 : كتاب الحج، باب حج ابرهیم و اسماعیل. . ، ح 1٨2 / ۴ ( . فروع كافى، ج 9 

  .2۵٨1 ، رقم 9۴٨داود، رجال ابن داود، قسم الاول/  ( . ابن ٧ 

 الحسین و النوادر.هاى مقتل : داراى كتاب3۴٧ ، رقم  1۵٨ / 1 ( . نجاشى، رجال النجاشى، ج ٨ 

  .21٨9٧ ، زيررقم ۵٨ / 23 ( . الخويى، معجم رجال الحديث، ج 3 

المحرم  ، باب1الرجل يحرم فى قمیص، و ح  ، باب۴ و 2رمة. . ، ح الحج، باب ما يجوز للمح : كتاب9۴۴ / ۴ ( . فروع كافى، ج 2٨ 

  .۴يغطى رأسه. . . ، ح 

  : داراى كتاب النوادر.119 ، رقم 199 / 2 ( . نجاشى، رجال النجاشى، ج 22 

  .21٨9٧ ، زيررقم ۵٨ / 23 ( . الخويى، معجم رجال الحديث. . . ، ج 21 
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  .2۵۴ ، رقم 2٨9/  2 ( . نجاشى، رجال النجاشى، ج 29 

  .992٨ ، رقم ٧3 / ٧شود: الخويى، معجم رجال الحديث. . . ، ج حسین بن محمدعامر الإشعرى نیز ياد مى ( . همان: او به2۴ 

 ، 1٨3 ،  1٧۵ ،  1٧۴ ، 1٧٨ : الحسین محمد الاشعرى، عن معلى بن محمد. . . ،  23۵ ، ح 2٧9 / ٨ ( . الروضة من الكافى، ج 2۵ 

 92۴.  . 

۵1 

، كه در  9   مورد 2۵٨بیش از   ۵ . احمدبن ادريس  ۴ حديث  9   ۴۵٨با  1 الوقف ثقه ولى محتمل  زياد 

. علي بن محمد ، ثقه، عین، داراى كتاب  ٧ الاشعرى القمى است حقیقت، همان ابوعلى

 . 2٨ حديث  3   ٧9حدود  ٨ ،  علیه السلاماخبارالقائم 

سه روش مختلف، نقل حديث نموده ؛ به« عدة من اصحابنا»كلینى از گروه زير، با عنوان : 

 است:

بن محمد ، كه مقصود كلینى عبارتند از: على 22 زياد، . . بنسهلعدة من اصحابنا، عن -اولّ 

، و اين شاخص  21 عقیل الكلینى الحسن، و محمدبنعبدالله، محمدبنعلّان، محمدبن ابى

 كار رفته است .طور وسیع در مجموعۀ كافى بهبه

 ، كه عبارتند از: محمد 29 .  عیسى( ، عن. .عدة من اصحابنا، عن احمدبن محمد )بن -دوم 

 

 كند.بن محمدبن سماعه، روايت مى  ( . او احمدبن زيادبن حمادبن حمادبن ابوالقاسم، كوفى است كه بیشتر از حسن2 

  : ثقه است ولى احتمال مى رود واقفى باشد.99٧ ، رقم 912 / 2 ( . نجاشى، رجال النجاشى، ج 1 

  .9 ، باب جلودالهدى، ح 1 ، باب ما يجزئ من حجة الاسلام. . ، ح 29 : كتاب الحج، باب حج النبّى، ح 1۵1 / ۴ ( . فروع كافى، ج 9 

نینوى كنار كه ابتدا در سوراء ساكن بود سپس به . وى از اين21٨9٧ ، زير رقم ۵٨ / 23معجم رجال الحديث. . . ، ج   ( . الخويى،۴ 

  .٨٨ / ۵شود: مدرسى تبريزى، ريحانة الادب، ج نینوايى هم ياد مىالحائر منتقل گرديده است، به

 ، 2الجسم. . ح النهى عن ، باب2٨۴ ، / 1الرؤية، ح  ، باب ابطال3۵ ، / 2النسبة، ح التوحید، باب : كتاب32 / 2كافى، ج  ( . اصول۵ 

  .1العرش. . ، ح  ، باب29٨و/ 

  .21٨9٧  زير رقم ۵٨ / 23 ( . الخويى، معجم رجال الحديث. . . ، ج 9 

ین. . . ، نجف، بن شهرآشوب، معالم العلماء فى فهرست كتب الشیعة وأسماء المصنفعلى ( . المازندرانى، محمدبن٧ 

  .۵2 ق/ 29٨٨المطبعة الحیدرية 

عصر ]، اجازه حج قتل رسید و وى از حضرت ولى : اين شخص در راه مكه به9٨٨ ، رقم ٨٨ / 1 ( . نجاشى، رجال النجاشى، ج ٨ 

الكلینى خواست، حضرت اجازه خروج درآن سال را نداد. همچنین نجاشى او را على بن محمد بن ابراهیم بن ابان الراّزى

 آورد.كند هرچند كه در كافى قید علان را نمىابالحسن معرفى مىالمعروف بعلّان، مكنىّ به

  . .٨ ،  ٧ ،  9 ،  1 ، باب أدنى المعرفة، ح ٨9 ، / 2 : كتاب التوحید، باب انه لايعرف الاّ به، ح ٨۵ / 2 ( . اصول كافى، ج 3 

  .21٨9٧  زير رقم ۵٨ / 23  ( . الخويى، معجم رجال الحديث. . . ، ج2٨ 

 زياد. . . .بن : عدة من أصحابنا، عن سهل۴ ، كتاب الحج، باب الظلال للمحرم، ح 9۵٨ / ۴ ( . فروع كافى، ج 22 

  ، الفائدة الثالثة.۴9٨ ( . علامه حلى، خلاصة الاقوال. . . / 21 

  . .۵  ، كتاب الحج، باب الظلال للمحرم، ح92۵ / ۴ ( . فروع كافى، ج 29 

۵9 

بن ادريس، وعلىكوره، احمدبن، داودبن 2 الكمندانى )الكمیذانى( بن موسىيحیى، علىابن

 . 9 ، كه البته اين قاعده در نخستین حديث كافى رعايت نشده است  1 شم هاابراهیم بن
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بن ابراهیم كه عبارتند از: على،  ۴ عدة من أصحابنا، عن احمدبن محمدبن خالد البرقى  -سوم 

 . ۵ الحسن بن امیه، و على ابنبن اذينه، احمدبن عبداللهبن محمدبن عبداللههاشم، علىبن

سو، هنرمندانه براى كوتاه آيد كه كلینى از يكدست مىبه متن كافى، اين نتیجه به با نگاهى

كار برده و از ديگرسو، خواسته بفهماند كه را به« من عدة من اصحابنا » نمودن متن، شاخص 

اى كه از ، با هم بدون واسطه نقل نموده است؛ زيرا در عده« عده»يك حديث را از اين 

بن ، على 9 پردازد؛ از محمدبن يحیى العطار نقل حديث مىیسى، بهاحمدبن محمدبن ع

 ، و 2٨ است  3 ى كه همان ابوعلى الاشعرى القم ٨ ، احمدبن ادريس  ٧ موسى الكمندانى 

 

  .21٨9٧  زير رقم ۵٨ / 23 ( . الخويى، معجم رجال الحديث. . . ، ج 2 

  .۴9٨ ( . علامه حلى، خلاصة الاقوال. . . ،  1 

است يا خود مصنف از باب ادب  : اخبرنا )ظاهراً گوينده يكى از روات كافى 2 ، كتاب العقل والجهل، ح 2٨ / 2 ( . اصول كافى، ج 9 

كه مرسوم بوده گوينده آن باشد( ابوجعفرمحمد بن يعقوب، قال: عدة من اصحابنا منهم: محمد بن يحیى العطار، عن احمد بن 

 . . . . علیه السلامجعفر محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن ابى

  .۵ ، كتاب فضل العلم، باب فرض العلم ووجوب. . . ، ح 9٨ / 2 ( . اصول كافى، ج ۴ 

  .۴9٨ ( . علامه حلى، خلاصة الاقوال. . . / ۵ 

 : كتاب التوحید، باب صفات الذات، 23٧ ؛ / ٨ ،  ٧ ،  9 ،  2الكتاب، ح العلم، باب الرد على : كتاب فضل۵3 / 2 ( . اصول كافى، ج 9 

  .9 ،  ۴ ،  9 ،  1ح 

  .9الِئمة: ولاة. . . ، ح  : كتاب الحجة، باب ان231 ( . همان/ ٧ 

 : كتاب الحجة، باب فى أن 19٨ و/ ٧ ،  9 ،  1 ،  1 ، باب فى ابطال الرؤية، ح 3۵ ؛ / 2 : كتاب التوحید، باب النسبة، ح 32 ( . همان/ ٨ 

 است( )تحت عنوان ابوعلى الاشعرى كه همان احمد بن ادريس 2الِئمة بمن يشبهون. . . ، ح 

الاشعرى القمى، ثقة، له كتاب النوادر، وهو كتاب كثیر الفائدة. ادريس ابوعلى : احمدبن۵2شهرآشوب، معالم العلماء/  ( . ابن3 

. . . 

آورد، عنوان ابوعلى الاشعرى مىادريس )به ويژه در اصول كافى( و بیشتر بهعنوان احمدبن ( . مرحوم كلینى گاهى به2٨ 

كنند، يكى ادريس و ابوعلى نقل حديث مىكلام ابن شهرآشوب، اين است كه راوى كه از احمدبن شاهدش گذشته از

 عبدالجبار( است. .)بیشتر محمدبن

۵۴ 

طور جداگانه هم، حديث نموده است؛ جز داود بن كوره كه در ، به 2 هاشم ابراهیم بنمحمدبن

كند، جز زياد ارائه حديث مىبناى كه از سهلكافى تحت اين عنوان راويى يافت نشد. در عده

الظاهر يافت نشد، از افراد ديگر جداگانه هم نقل حديث نموده ه علىعقیل كعنوان محمدبن

جز كند، بهاى كه از احمدبن محمدبن خالد البرقى، حديث مى. در عده 1 است 

رساند كه كلینى اين كند؛ و اين مىجداگانه هم نقل روايت مى 9 الحسن، از ديگران بنعلى

 مجموعه را ديده و از آنها حديث شنیده است.

  ۴  . شاگردان كلینى 3 

غالب احمدبن اند عبارتند از: ابيگانى كه بیشترين نقش را در نشر كافى داشتهدست پرورد

 عنوان اجازه و، كه بخشى از مجموعه كافى را به 9 ثقه  ۵  ق( 99٨محمدبن الراّزي )م 

 

 و 29 ،  21 ،  2٨ ،  ٨ ،  ٧ ،  ۵ ،  ۴ ،  1 ،  2ح  ، 2۴9 ؛ / ۵ و  1 : كتاب الطهارت، باب الكسیر والمجدور. . . ، ح 9٨ / 9 ( . فروع كافى، ج 2 

 29.  

 : كتاب التوحید، باب اطلاق القول. . ٨1 ؛ / 2٨العلم، باب البدع. . . ح  : كتاب فضل۵9 / 2كافى، ج عبدالله: اصول ( . محمدبن ابى1 

 ، 2٨3 ؛ / 22، ح .« لاتدركه الابصار. »اب فى قوله تعالى  ، ب33 ؛ / 2 ، باب ابطال الرؤية، ح 3۵ ؛ / ۴ ، باب النسبة، ح 32 ؛ / 1. ، ح 
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 ، باب 31 ؛ / 2المعرفة، ح  : كتاب التوحید، باب ادنى٨9 / 2كافى، ج الحسن، اصول . محمدبن1باب الارادة أنها من صفات. . . ، ح 

محمد )احتمالاً علان بن . على2أويل الصمّد، ح الت ، باب219 ؛ / 1النهى عن الجسم. . . ، ح  ، باب2٨۴ ؛ / 2النهى عن الكلام، ح 

  .2  همان باب، ح  219 / 2كافى، ج زند( : اصولآورد، قید ابن بندار مىهمین نام، مىباشد، زيرا كلینى مورد ديگر را وقتى به

كتاب التوحید، باب المشیئة   :2۵٨ / 2اذينه: اصول كافى، ج بن محمدبن عبدالله بنبن ابراهیم قبلاً ذكر شد. على ( . على9 

 ، باب مولد ۴۵9 ؛ / 1، ح  صلّ الله علیه و آلهبیت محمد العلم من بیت آل : كتاب الحجة، باب انّ مستقى93٨ ؛ / 2والارادة، ح 

 : كتاب ٨٧ / ۵ ؛ ج 21 : كتاب الزكات، باب فضل القصد، ح ۵۴ / ۴بن امیة: ج  . احمدبن عبدالله1امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، ح 

  .1الرجل فى بیته، ح  ، باب عمل٨9 و/ ٨المعیشة، باب الحث على الطلب. . . ، ح 

 ؛ مقدمه اصول كافى از 221 - 39 ؛ الكلینى البغدادى كتابه الكافى/ ۴1 / 2الكافى، ج تر: ر. ك: دفاع عن- ( . براى اطلاع بیش۴ 

العابدين ست( ؛ علم الحديث و نقش آن در شناخت و. . . ؛ زين )پانزده نفر را برشمرده ا2٨ / 2استاد محفوظ، ج 

 بعد.  به192 ق/ 29٧٨لاهیجى، قم، انتشارات أنصاريان، چ اول قربانى

  .92۵ / 2 ( . طهرانى، آقابزرگ، طبقات اعلام الشیعة، ج ۵ 

  . .2۴2 ، رقم 2٨3 ( . الطوسى، الفهرست/ 9 

۵۵ 

من »گويد: كه خودش مى؛ چنان 2 حديث كرده است عنوان قرائت بر كلینى قسمتى را به

هاى طهارت تابهاى صلاة و صوم كافى را در يك نسخه و كتاب حج را در نسخه ديگر، و ككتاب

جزء، و حیض را در يك مجلد استنساخ كردم و تصمیم دارم باقى اين كتاب را در يك

 . 1 « بردارى نمايمنسخه

احمدبن محمدموسي الدقاق، محمدبن بنجمع كثیرى از مشايخ صدوق، از جمله علي

.  9 اند عبدالله الوراّق ، كافى را از ابوغالب نقل نمودهبنمحمدبن عصام الكلیني ، و علي

ابوالحسن ، كه از شاگردان و محمدبن ابراهیم بن يوسف الكاتب فقیه شافعي مكنّى به

ى شنیده و هم اجازۀ روايتش را در بغداد نزديكان كلینى است كتاب كافى را هم از كلین

». . . شناساند: گونه مىعبدون او را اين؛ شیخ طوسى از زبان استادش ابن ۴ داشته است 

الشّافعي ويرَى   درحَسنیه : وكان على الظاّهر يتفقّه على مذهب1٨2ر الشافعى متولد او ابوبك

هايى چون كشف الباطن و كان فقیهاً على المذهبین، . . . كتابرأي الشّیعة الامامیةّ في

القناع، كتاب الاستعداد، كتاب العدة، كتاب الاستبصار، كتاب نقض العباّسیه، كتاب مقتل و 

، و بسیارى ديگر از حافظان و  ۵ « ید فى الحديث. . . بر مذهب امامیه نوشته استكتاب المف

، ابوعبدالله محمدبن ابراهیم النعّمانى،  9 قولويه عالمانِ چون ابوالقاسم جعفربن محمدبن

، ابوالحسن  ٨ رافع الصیمرى ، ابوعبدالله احمدبن ابى ٧ بن موسى التلعكبرى ابوهارون

 بن التنیسى،عبداللهعبدالكريم بن

 

  .92۵ / 2 ( . طهرانى، آقا بزرگ، طبقات أعلام الشیعة، ج 2 

زرارة( ، مع شرحها للسید على الموسوى الموحّد الِصفهانى، ین )به همراه تاريخ آلأعالزرّارى، رسالة فى آلغالب ( . أبى1 

  .٨9 ، رقم ٧٧ ق/ 2933ايران، چ رباّنى 

  .292۵ ( . طهرانى، آقا بزرگ، طبقات اعیان الشّیعة، ج 9 

  .۴1 / 2الكافى/ج  ( . العمیدى، دفاع عن۴ 

  .9٨2 ، رقم 923 ( . الطوسى، رجال الطوسى/ ۵ 

  .2۴2 ، رقم 2٨3 )حاشیه( ؛ الطوسى، الفهرست/ ٨9 ، رقم ٧٧ ( . ابوغالب الزرّارى، رسالة فى آل اعین/ 9 

  .٧٨آل أعین/  ( . ابو غالب الزرّارى، رسالة فى٧ 

 : كوفى، سكن بغداد، ثقة فى الحديث، صحیح العقیدة؛ البحرانى، 39 ، رقم ٧9 ( . الطوسى، الفهرست/ ٨ 

  )حاشیه( . .9٨٨لؤلؤةالبحرين/ 
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، صدوق،  9 ، و نجاشى  1 ، محمدبن على ماجلويه  2 ابوالحسن احمدبن الكوفى الكاتب 

ترين شاگردان مرحوم ها عالم ديگر، جزء ارزشمندترين و با نامه، و دَ  ۴ مرتضى، مفید، طوسى 

 اند.كلینى

هاى او از طريق ابوعبدالله محمدبن محمد همه روايات كلینى و كتاب»گويد: شیخ طوسى مى

و نیز از طريق حسین بن  ۵ محمد قولويه القاسم جعفربنبن النعمان )شیخ مفید( ، از ابى

غالب و همچنین از طريق احمد بن عبدون از ابورافع، از عبیدالله بن ابراهیم الغضائرى از ابى

 . 9 « من رسیده استيعقوب بهمحمدبن

 

كردم، گروهى از اصحاب ما وآمد مىمسجد لؤلؤى براى قرائت قرآن رفتگويد: من هنگامى كه به ؛ نجاشى مى٧٨ ( . همان/ 2 

 ؛ الامین، السید محسن، 13 / 2: رجال النجاشى، ج كردندالكوفى الكاتب قرائت مىدر آنجا كافى را براى ابوالحسن احمدبن

  .33 / 2٨اعیان الشّیعة، ج 

  .1٧۵ / 9 ( . النورى، حاجى نورى، خاتمة مستدرك الوسائل، ج 1 

محمد و هاى كلینى را توسط گروهى از شیوخ كه عبارت بودند از: محمدبن : و همه كتاب13 / 2 ( . رجال النجاشى، ج 9 

 ما رسیده است.نوح، از ابوالقاسم جعفربن محمدبن قولويه از كلینى، بهبن واحمد بن علىحسین بن عبیدالله

   )حاشیه( .1٧۵ / 9 ( . بحرانى، لؤلؤةالبحرين، ج ۴ 

  .93۴ ( . الفهرست/ ۵ 

  به بعد. .9٨1 / ۴ ( . الإستبصار، ج 9 

۵٧ 

 فصل دوم: كلینى از ديدگاه عالمان

 امامیه . كلینى از منظر عالمان 2 

همۀ اظهارنظرهاى عالمان امامیه، در مورد مرحوم كلینى اشاره كرد توان بههرچند كه نمى

 شود:كننده دارند، بسنده مىهايى كه نقش تعییننمونهولى به

 ق( ؛ كلینى، شیخ اصحاب ما است، هنگامى كه در رَى بود از موجّهان و ۴۵٨نجاشى )م  -

 . 2 د ترين آنان در مورد حديث بوموثق

 . 1 روايات است اباجعفر، ثقه و عارف به ق( ؛ كلینى، مكنّى به۴9٨شیخ طوسى )م  -

يعقوب كلینى كسى است كه در مدح و توصیف مُجمعٌ  ق( ؛ محمدبن99۴طاووس )م سید بن -

 . ۴ نظر دارند ، و در وثاقت و امانت او، همگان اتفاق 9 علیه 

يعقوب كلینى، مشهور به ثقة الاسلام، شیخ  ق( ؛ ابوجعفر محمدبن3۴٨كركى )م محقق -

القدر، عظیم المنزله. . . و مجدِّد مذهب در ابتداى سدۀ الرّى، جلیلالطاّئفه، و وجههم فى

 . ۵ سوم است 

 

  .2٨1٧ ، رقم 13٨ / 1النجاشى، ج  ( . رجال2 

  .9٨9 ، رقم 939 ( . الفهرست/ 1 

  .۴3 ( . فلاح السائل و نجاح المسائل فى عمل الیوم واللیلة/ 9 

  .2۵۴ ، فصل 2۵٨ ( . كشف المحجة لثمرة المهجّة/ ۴ 

  . .۴٧ / 9 ( . رسائل الكركى، ج ۵ 
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۵٨ 

؛ شیخ عباّس قمى  9 وم الطباطبايى ، بحرالعل 1 ، بحرانى  2 گر چون علامۀ مجلسى عالمان دي

 اند.، نهايت تمجید را از كلینى به عمل آورده 9 ؛ خوانسارى  ۵ ؛ مدرسى تبريزى  ۴ 

 سنت . كلینى در نگاه دانشمندان اهل1 

 ق( ؛ ابوجعفر محمدبن يعقوب كلینى رازى از فقهاى شیعه ونويسندگان ۵٧2عساكر )م ابن -

 . ٧ كنند صیمرى و ديگران از او روايت مىآن مذهب است و ابوعبدالله احمدبن ابراهیم ال

 بیت، عالم بزرگ و ق( ؛ محمدبن يعقوب. . . فقیه، امام مذهب اهل9٨9اثیر الجزرى )م ابن -

فاضل مذهب و در نزد شیعه مشهور است، و از كسانى است كه در ابتداى سدۀ سوم، 

 . ٨ شود برده مىمجدِّد دِين نامبه

 

 : كلینى ثقة الاسلام، مورد قبول 9 / 2 ق، ج 29٧3لاسلامیة العقول فى شرح أخبار آل الرسول، تهران، دارالكتب ا ( . مرءات2 

 طوايف انام و ممدوح خاص و عام است.

ترين ترين و موثقزيست، شیخ اصحاب ما و موجه : محمدبن يعقوب، هنگامى كه در رَى مى219 ، رقم 9٨9 ( . لؤلؤة البحرين/ 1 

 ها، در حديث بود.ترين آنو با ثبات

درس او كلینى منتهى شد، مجلسمقتدر عباسى، به : رياست فقهاى امامیه در زمان حكومت999 / 9لرجالیة، ج  ( . الفوائد ا9 

 .زدندسوى او شتافته بودند، و براى تفقُّه و مذاكره دور او حلقه مىقصد فراگیرى علم بهمملو از اكابر و بزرگانى بودند كه به

نى شیخ اجل، قدوة الانام، و ملاذ المحدثین العظام، و مروجّ المذهب فى غیبت الامام  : كلی21٨ / 9 ( . الكنى والِلقاب، ج ۴ 

 ثقة الاسلام.، ابوجعفر. . . ملقبّ به علیه السلام

 . محمد بن يعقوب كلینى. . . شیخ مشايخ شیعه، رئیس ٧3 / ۵ ( . ريحانة الادب فى تراجم المعروفین بالكنیة واللقب، ج ۵ 

، ممدوح خاص و  علیه السلامامیه، از أوثق و أعدل و أضبط ايشان و مروج مذهب شیعه در زمان غیبت امام محدّثین علماى ام

 ثقةالاسلام شهرت يافت.همین مناسبت وى نخستین كسى است كه در دوره اسلامى بهعام، . . . و به

د، اجل و اعظم از آن است كه نزد اعیان و بزرگان  : جايگاه اين مر221 / 9 ( . روضات الجنات فى احوال العلماء والسادات، ج 9 

سنى و شیعه پوشیده باشد، . . . در وثاقت او براى احدى سخنى، و در جايگاه او نزد پیشوايان سخنى، و در فضیلت او 

 ت.نظر طايفه امامیه اسگانه صاحبان كتب اربعه، مورد اتفاقترين بودن كلینى در میان محمد سهترديدى نیست، مطمئن

  .٧219 ، رقم 13٧ / ۵9 ( . تاريخ مدينة دمشق، ج ٧ 

 ق، 2۴٨9 ( . جامع الاصول فى احاديث الرسّول، إخراج أحاديث و تعلیق عبدالقادر الِرنؤوط، بیروت، دارالفكر، طالثانیة ٨ 

الله یة؛ متن حديث از رسول : ومن الفقهاء. . . وابوجعفر محمدبن يعقوب الراّزى من الإمام٨٨٨2 ، ذيل حديث شماره 13٧ / 2۵ج 

 « . .الله يبعث لهذه الامّة. . . يجدّد لهادينهاإن : »۴132درسنن ابى داود رقم   صلّ الله علیه و آله

۵3 

 . 2  ق( ؛ محمدبن يعقوب كلینى، از بزرگان امامیه و علماى آنها است 99٨بن اثیر )م عزاّلدين -

اى شیعه و فقها، و از  ق( ؛ ابوجعفرمحمدبن. . . شیخ فاضل مشهور، از رؤس٧۴٨ذهبى )م  -

مامیه، صاحب نويسد: كلینى شیخ شیعه، عالم ا؛ در جاى ديگر مى 1 نويسندگان آنهاست 

  است كه احمدبن ابراهیم الصیمرى و 1تصانیف، ابوجعفر محمدبن يعقوب الراّزى الكلینى 

 . 9 كنند ديگران، از او روايت مى

 ق( ؛ ابوجعفر الكلینى از سران فضلاى شیعه در ايام حكومت ٨۵1حجر العسقلانى )م ابن -

آورد: كلینى از حجر در جاى ديگر مى، ابن ۵ زند ، زبیدى همین حرف را مى ۴ مقتدرعباّسى بود 

؛  9 هايى تصنیف كرد فقهاى شیعه و از كسانى است كه بر وفِق مذهب شیعه كتاب

، هر كدام كلینى را از  3 ، عمركحاله  ٨ ق( 2۴2٨، زركلى )م ٧  ق( 2٨9٧القسطنطنى الحنفى ) 

 كنند.عرفى مىروايات مفقهاى شیعه و عارف به
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 : حوادث 1٧۴ / 9 ق، ج 2۴1٨عبدالسلام تدمرى، بیروت، دارالكتاب العربى، ط الثانیة  ( . الكامل فى التاريخ، حققه و اعتنى به2 

كر ذ« محمدبن على ابوجعفرالكلینى»كار رفته. ثانیاً عبارت: جاى قیل بهاشتباهاً به« قتل» ؛ دراين منبع اولاً، كلمه 91٨سال  

  .91 / 9ده كه در هیج منبعى نیامده است لذا عبارت ياد شده در مورد كلینى غلط است: دوانى، مفاخر اسلام، ش

و فقهائهم المصنفین في ». .  ، هر چند كه متأسفانه اين عبارت را هم دارد: ۴29 ، رقم ۴29 / 1۴ ( . تاريخ الاسلام، ج 1 

 « .مذاهبهم الرذلة!

 ق، 2۴٨2لاء، تحقیق محمدنعیم العرقوسى و. . . ، بإشراف شعیب الِرنؤوط، بیروت، مؤسسة الرسّالة،   ( . سَِیرُاعَلام النب9 

  .21۵ ، رقم 1٨٨ / 2۵ج 

  .2123 / 9 ( . تبصیر المنتبة بتحرير المشتبه، ج ۴ 

 ئهم فى أيام المقتدر.  )حاشیه( : )من فضلاء الشیعة( و رؤس فضلا9٨ ، / 911 / 3 ( . تاج العروس من جواهر القاموس، ج ۵ 

  .2۴23 ، رقم ۴99 / ۵ ( . لسان المیزان، ج 9 

يعقوب. . . از فقهاى شیعه امامیه بود كه در بغداد از دنیا  ، محمدبن13 / 9 ( . كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون، ج ٧ 

 رفت.

عفرالكلینى فقیه امامى از اهل كلین رى، شیخ الشّیعه  )تحت عنوان الكلینى( : . . ابوج2٧ / ٨ ( . الاعلام قاموس التراجم، ج ٨ 

 در بغداد بود.

اخبار و حديث و ساكن بغداد  : كلینى از فقهاى شیعه، عارف به229 / 21 ( . معجم المؤلفین تراجم مصنفى الكتب العربیة، ج 3 

 بود. .

92 

 فصل سوم: جايگاه كافى در میان مجامع حديثى

شود ولى آثار ديگر شناخته مى« كافى»ترين اثر، يعنى دۀ پرآوازههر چندكه كلینى، پديد آورن

، كتب  1 ، كتاب الرجّال  2 القرامطة اى دارند، عبارتند از: ألَردّ علىكلینى كه هركدام جايگاه ويژه

، كتاب ماقیل في الائمة )علیهم  ۴ ، كتاب تعبیرالرؤيا  9 الرّسائل الائمة )علیهم السلام( 

 . ۵ السلام( من الشّعر 

 ، با« أُصول»بخش مهم است كه از سه« كافى»اما ماندگارترين آثار مرحوم كلینى كتاب 

 

 ؛ القسطنطنى الحنفى، 93۴ ؛ البحرانى، لؤلؤةالبحرين/ 93۴الطوسى، الفهرست/  ؛ 132 / 1 ( . نجاشى، رجال النجاشى، ج 2 

  .212 / 9 ؛ قمى، الكنى والِلقاب، ج 13 / 9كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون، ج 

 ؛ الجابلقى، السید 212 / 9 ؛ الكنى والالقاب، ج 13 / 9 ؛ كشف الظنون. . ، ج 93۴ ؛ لؤلؤة البحرين/ 132 / 1 ( . رجال النجاشى، ج 1 

  .۵1۵ / 1 ق، ج 2۴2٨أصغر، طرائف المقال، تحقیق السید محمد الرجايى، قم، مكتبة آيةالله المرعشى، ط الِولى  على

 ؛ حاجى نورى، خاتمة 13 / 9 ؛ كشف الظنون. . . ، ج 939 ؛ لؤلؤة البحرين/ 93۴ ؛ الفهرست/ 132 / 1 ( . رجال النجاشى، ج 9 

طاووس اين كتاب را داشته و از آن حديث نقل كرده است: كشف المحجة لثمرة  ؛ ابن1٧۴ / 9ج  الوسائل،مستدرك

  .33 / 2٨ ؛ السید محسن امین، اعیان الشیعة، ج 2۵۴ ، فصل 2۵٨المهجة/ 

؛ طرائف المقال،  13 / 9 ؛ كشف الظنون. . . ، ج 93۴ ؛ لؤلؤة البحرين/ 93۴ ؛ الطوسى، الفهرست/ 132 / 1 ( . رجال النجاشى، ج ۴ 

  .33 / 2٨ ؛ اعیان الشیعة، ج ۵1۵ / 1ج 

 ؛ طهرانى، آقابزرگ، 33 / 2٨ ؛ اعیان الشّیعة، ج 13 / 9 ؛ كشف الظنون. . . ، ج 93۴ ؛ لؤلؤةالبحرين/ 132 / 1 ( . رجال النجاشى، ج ۵ 

  . .۵1۵ / 1المقال، ج  ؛ طرائف212 / 9 ؛ الكنى والالقاب، ج 19 / 23الذريعة، ج 

91 

با موضوعات  1 « روضه»فروع دين، و بخش سوم ، با عنايت به 2 « فروع»نگاهِ به اصول دين؛ و 

يا  ۵   2۵۴29، و حدود   ۴ باب  11٧9، و 9   كتاب 9۵متنوع، شكل گرفته است. اين مجموعه از 

، ترتیب يافته  ٧   مجلد 2۵با حذف روايات تكرارى بر اساس آخرين نسخه در  9 حديث  2۵91٨
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نظر ها و ابواب و رواياتى كه اين كتاب را شكل داده، اختلافاست هرچند كه در تعداد كتاب

، و تعداد روايات آن را  ٨   كتاب 91هاى گنجانده شده در كافى را  است؛ برخى، كتاب

، كه همه ناشى از اعمال سلیقه،  2٨   كتاب 9٨، برخى  3 شمارند حديث مى29233

؛  21 گذارى نشدن روايت در متن نسخۀ كافى است و شماره 22 هاى شخصى برداشت

هاى آن است كه بر سه مجموعۀ ديگر برترى داده آنچه بر اهمیت اين كتاب افزوده ويژگىولى

 است:

 

  ( .٧ - 9  مجلد ) ۵ ( و فروع در  1 - 2  مجلد ) 1 ( . اصول در  2 

اكبر غفارى از مؤلف مقدمه بر اصول كافى  گذاشته؟ ، همین سؤال را على« روضه»كه چرا اسم قسمت آخركافى را  ( . اين1 

هاى مختلف تقسیم دكتر حسین على محفوظ، پرسیده است، وى درپاسخ نوشته است: بعد از اينكه كلینى كافى را در باب

ها ب، باقى ماند كه در آن با علیه السلامبیت هاى اهلها، نامهو روايات را در آنها جايگزين ساخت، بسیارى از روايات، خطبه

  .3نام نهاد: مقدمه روضه/ « روضه»گنجید، و چون آنها از اهمیت خاصى برخوردار بود، تحت عنوان نمى

 الدين، توسط محقق و چاپ دارالحديث قم.تصحیح و تعلیق محمدجعفر شمس ( . با شمارش كتاب كافى چاب بیروت به9 

 كتاب محسوب شده است.عنوان يك ( . همان؛ كتاب روضه به۴ 

  ق.2۴9٨  مجلد انتشار 2۵گذارى نسخه مؤسسه دارالحديث قم در   ( . شماره۵ 

  ق.2۴٨9 ( . الحججى، محمد حسین الموحّد، الِولیات من الكافى فیما أودعه فى الكافى، قم، مطبعة الخیام، 9 

   مجلد است.٨هاى مشهور در  ( . نسخه٧ 

  .991 / 9 ( . بحر العلوم، الفوائد الرجالیة، ج ٨ 

  .13 / 9 ؛ القسطنطنى، كشف الظنون. . . ، ج 229 / 9 ( . الخوانسارى، روضات الجنات، ج 3 

  .229 / 21 ( . عمر كحالة، معجم الؤلفین، ج 2٨ 

بأيهّما اخذت من باب »حديث بشمارند: و فى رواية اخرى عنوان نمونه ممكن است برخى، اين عبارت كلینى را يك ( . به22 

  .٧ : كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، ذيل ح 99 / 2اصول كافى، ج « : عَكالتسلیم وسَ 

 ، كتاب الحجة، باب الاشارة والنص. . كه اين حديث در نسخه دارالكتب الاسلامیة تهران، شماره 9٨۵ / 2 ( . اصول كافى، ج 21 

الوشّاء، عن. . . ، و اين كار سبب گذارى نشده است: الحسین بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسین بن على 

 كاهش و افزايش تعداد روايات خواهد شد. .
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 هاى كتاب كافى . ويژگى2 

 ر امام )عج(-عصالف( نزديك به

كرده، طبعاً همۀ مشايخ او، از افرادى كلینى، بدِان جهت كه در زمان غیبت صغرى زندگى مى

گونه اى برخوردار است. همانايات آنها از ارزش ويژه، و رو 2 خواهند بود كه عصر حضور را درك 

وفات ، و وفات كلینى نزديك به 1 كه تدوين كافى در زمان حضور وكلاى حضرت )عج( انجام 

همین جهت برخى معتقدند آنجا كه كلینى ، به 9 آخرين وكیل آن امام )عج( بوده است 

 . ۵ ، مراد خود حضرت حجت )عج( است  ۴ « قال العالم»گويد: مى

، و يا تأيید وُكلاى امام )عج(  9 تأيید يا اصلاح امام عصر )عج( شود كافى بهاما اينكه گفته مى

» طاووس: شیعه آن را قبول ندارند؛ هرچند كه از اين عبارت سیدبننظران ، صاحب ٧ رسیده 

 هذالشّیخ محمدبن يعقوب الكلیني و رواياته فيِ زَمن الوُكلاء المذكورين يَجدِ

 

 ( . العاملى، السید حسن الصدرالكاظمى، نهاية الدراية شرح الوجیزة للشیخ البهايى، تحقیق الشیخ ماجد الغرباوى، 2 

  .1٧ / 2تا( ؛ العمیدى، دفاع عن الكافى، ج شر المشعر )بىجا( ، ن)بى
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 ؛ مدرسى تبريزى، ريحانة 939 ؛ البحرانى، لؤلؤةالبحرين/ 2۵۴ ، فصل 2۵٨طاووس، كشف المحجة لثمرة المهجة/  ( . ابن1 

  .٨2 / ۵الادب، ج 

  .2۵۴ ، فصل 2۵٨طاووس، كشف المحجة لثمرة المهجة /  ( . ابن9 

 ، فقال. . . : كه درحاشیه با 1 ، كتاب الطهارة، باب مسح الخف ح 91 / 9 ، خطبه كافى؛ فروع كافى، ج ٧ / 2كافى، ج  ( . اصول ۴ 

 دانسته است. علیه السلامرا: العالم « قال»من لايحضره الفقیه، گوينده استناد به

را امام موسى الكاظم  علیه السلامنى عنوان العالم  ؛ هر چند كه ملا صالح مازندرا22۵ / 9 ( . الخوانسارى، روضات الجنات، ج ۵ 

داند: شرح جامع للأصول الكافى والروضة، تصحیح على اكبر غفارى، تعلیق میرزا ابوالحسن الشعرانى، ، مى علیه السلام

  .۵۴ / 2 ق، ج 29٨٨طهران، المكتبة الإسلامیة 

 ق، 2۴2۴ثار، ايران، دارالِسوة للطباعة والنشر، ط الِولى   ( . القمى، شیخ عباس، سفینة البحار ومدينة الحِكَم والآ9 

 ، اقول: الكلینى هو الشیخ الاجل الاقدم، و مروجّ المذهب فى غیبة الامام، ابوجعفر. . . الملقب بثقةالاسلام، مؤلف 2٨2 / 3ج 

 ؛ مدرسى 229 / 9وضات الجنات، ج ؛ الخوانسارى، ر« الكافي كاف لشیعتنا»قوله:  علیه السلامكتاب الكافى و غیره نسب الیه 

  .٨2 / ۵تبريزى، ريحانة الادب، ج 

  . .۴99 / 9 ( . حاجى نورى، خاتمة مستدرك الوسائل، ج ٧ 

9۴ 

شود، ولى برخى ، تأيید كافى از سوى حضرت استفاده مى 2 « التّحقیق منقولاته طريقاً الى

شواهد و زمان تدوين كافى، فقط گويند: باتوجّه بهديگر، آن را حدس غیر قطعى دانسته، مى

، «  الكافي كافٍ لشیعتنا» . اما عبارت  1 شود كافى و روايات و مؤلف آن حاصل مىاطمینان به

 . ۴ شمارند دلیل مى؛ و برخى آن را مجهول و ادعاى بى 9 واقعیت ندارد 

 علیه السلامجَزم پیدا كرده بر اينكه همۀ كافى بر امام  ۵ اينكه برخى »نويسد: مجلسى مى

عرضه شده، اشكالش روشن است، بله همین كه حضرت اين كتاب و مانند آن را انكار و ردّ 

 . 9 « كار آن استكند كه حضرت راضى بهعلم را ايجاد مىنكرده، اين اطمینان نزديك به

  ٧ ب( كافى و ابتكار جديد 

و  ٨ اين ترتیب نو و مبتكرانه با اصول دين كافى نخستین كتابى است كه در عرصه حديث به

 كتاب عقل و جهل با حديث آفرينشِ عقل كه بارزترين امتیاز انسان از

 

  .2۵۴ ، فصل 2۵٨ ( . كشف المحجة لثمرة المهجة/ 2 

  )با تصرف و تلخیص( ؛ شهید تبريزى، میرزا على آقا، مرءات الكتب ۴٧٨ / 9مستدرك الوسائل، ج   ( . حاجى نورى، خاتمة1 

  .2۴2 / 9 ، ج 299٨جا( ، ناشر عبدالله ثقة الاسلامى، نسخه اول  )خطى( ، )بى

 ، 9۴ / 2لِنوار، ج  ؛ عابدى، المعجم المفهرس لِِلفاظ أحاديث بحارا۴٧٨ / 9 ( . حاجى نورى، خاتمة مستدرك الوسائل، ج 9 

 )مقدمه( .

 ؛ العسكرى، السید مرتضى، معالم المدرستیَن، 1۴1 / 2 ( . البروجردى، السید آقاحسین الطباطبايى، اسانید الكافى، ج ۴ 

 ؛ زين العابدين قربانى 9۴۴ / 9 ق، ج 2۴1۴، ط الاولى  علیه السلامالبیت ايران، مركز الطباعة والنشر للمجمع العلمى لاهل

  .1٧٨هیجى، علم حديث. . . / لا

داند؛ القزوينى، المولى خلیل، مى« المولى خلیل القزوينى» ، اين بعض را ۴٧9 / 9 ( . در حاشیه خاتمة مستدرك الوسائل، ج ۵ 

  .2۵9 / 2 ق، ج 2۴9٨الشافى فى شرح اصول الكافى، تحقیق محمد حسین الدرايتى، قم، دارالحديث، ط الاولى  

  .11 / 2العقول فى شرح أخبارآل الرسول، ج  ( . مرءات 9 

  .9۴ / 2مقدمه المعجم المفهرس لالفاظ احاديث بحارالانوار، ج  ( . براى اطلاع بیشتر ر. ك: به٧ 

هاى: العقل والجهل، فضل العلم، التوحید، الحجة، الايمان والكفر، الدعا، فضل ترتیب كتابالكافى در دو مجلد، به ( . اصول٨ 

 ن، العشرة، تكمیل شده است. .القرآ

9۵ 
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رسد و با كتاب روضه با اين اوج مىهايى در فروع دين بهموجودات ديگر است، آغاز و با كتاب

نیا لاتذهَبُ حَتّى يبَعَثَ اُلله عَزوّجلّ رَجُلاً مِنّا انَِّ : ». . .  علیه السلامجمله از امام ابوجعفر  الدُّ

كه صحیح پذيرد. درحالى، پايان مى 2 « يَرى فیكم مُنكراً إلّا أنكَرَهُ الله لاالبیت يعَمَل بكتابأهل

كه ربطى میان  1 « مال باِلنیاّت إنمّا الاعَ» سنت با حديث ترين كتاب حديثى اهلبخارى پرآوازه

شود، آغاز و با ، ديده نمى ۵ ، و كتاب الوضوء  ۴ العلم ، و كتاب 9 الإيمان اين جمله و كتاب

، خاتمه يافته است. و همین نظم و چینش كافى سبب شد كه توجّه فقها و  9 التوحید كتاب

 . ٧ كافى معطوف گردد علما از اصول اربعمأة به

 بديل كافىج( جامعیت بى

كافى از جهت جامعیت و فراگیرى احاديث همۀ اهل بیت )علیهم السلام( ، در نوع خود، 

صادق   گانه معروف، رواياتشان را تنها از امامان باقر و۴٨٨نظیر است؛ زيرا مؤلفان اصول كم

از  3 سال  1٨، ولى مؤلف كافى با تلاش گسترده و صرف ٨ اند )علیهما السلام( گردآورى نموده

 توانست دركه وى مىمۀ امامان را گردآورى نمايد درحالىعمر خويش توانسته روايات ه

 

  .۵3٧ ، رقم 939 ( . الروّضة من الكافى/ 2 

الیمامة للطباعة  -دمشق، دار ابن كثیر  -اسماعیل البخارى، صحیح البخارى، تحقیق مصطفى ديب البغا، بیروت  ( . محمدبن1 

 ى اين جمله را در ابتداى كتاب خود قرار داده، جاى سؤال است. : اينكه بخار1 / 2 ق، ج 2۴2۴والنشر، ط الخامسة 

  .٧ ( . همان/ 9 

  .12 ( . همان/ ۴ 

  .۴1 ( . همان/ ۵ 

  .2۴9 / ٨ ( . همان، ج 9 

  .1٧ / 2 ( . العمیدى، دفاع عن الكافى، ج ٧ 

  ( . همان.٨ 

 ؛ زركلى، ۴٧ / 9 ؛ محقق كركى، رسائل الكركى، ج 21٨ / 9 ؛ قمى، الكنى و الِلقاب، ج 13٨ / 1 ( . نجاشى، رجال النجاشى، ج 3 

  : وقد اتفق فى جمعه عشرين عاماً. .9٨9 ؛ احمد امین، ضحى الاسلام/ 2٧ / ٨خیرالدين، ألاعلام قاموس الرجال، ج 
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هاى مختلف علوم و فنون گونه كه كافى در عرصه؛ همان 2 پايان ببرد كار را به  سال اين۴طول 

  1 )اصول وفروع( ، فراگیر و از جامعیت خاصى برخوردار است. 

 د( كافى الگو براى ديگران

گیرى از كافى هاى روايى كه پس از كلینى در شیعه تدوين يافته، با الهامترديد همۀ كتاببى

 ق( ، و از متأخران چون ۴9٨ ق( ، شیخ طوسى )م 9٨٨عنوان نمونه شیخ صدوق )م است، به

الشّیعه از روش كلینى  ق( ، در وسائل223۴ ق( در وافى، حُرّ عاملى )م 2٨32)م  كاشانىفیض

وغیره )كافي( الُفَِّ بعده على نمََطه » نويسد: كه نويسندۀ مصرى مى؛ چنان 9 اند پیروى نموده

 » ۴ . 

 ه( دقت در متن و سلسله اسناد

يا يكى از معصومان، از  ۵  صلّ الله علیه و آلهتا برسد به رسول خدا ذكر سلسله اسناد روايت 

همین رو، كلینى در مجموعۀ كافى اين ويژگى را جز در موارد ثِ مقبول است؛ بهامتیازات حدي
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اندك، رعايت نموده است، هر چند كه در فرازهايى از هنرنمايى كلینى، توهم قطع سلسلۀ 

 ، ولى در حقیقت چنین نیست بلكه اين روش در میان 9 كند سند را ايجاد مى

 

  .1٨ / 2 ( . العمیدى، دفاع عن الكافى، ج 2 

  .۵۴2 ( . الصدر، السید حسن، نهاية الدراية/ 1 

ترتیب به است و شرائع« شرائع الاسلام»ترتیب كتاب  . البتهّ، وسائل الشّیعه به13 / 2 ( . العمیدى، دفاع عن الكافى، ج 9 

 است.« فروع كافى»

  .9٨9الاسلام/  ( . امین، احمد، ضحى۴ 

  .29 ،  3 ،  ٨ ،  ٧ : كتاب المعیشة، باب الهدية، ح 2۴9 / ۵، فروع كافى، ج  صلّ الله علیه و آلهالله  ( . حديث از رسول۵ 

 : عدة من اصحابنا، عن احمدبن محمدبن خالد 1 ، كتاب النكاح، باب الاوقات التى يكره. . ، ح ۴33 / ۵ ( . فروع كافى، ج 9 

آورد: عنه، عن ابیه، عمن ذكره، عن ابى الحسن موسى گونه مى)البرقى( ، عن بكربن صالح. . . ، درحديث سوم سند را اين

و « عنه»كه چنین نیست؛ زيرا ضمیر در دو كلمه شود سند حديث قطع شده است، درحالى. . . ، كه توهم مى علیه السلام

سند شده شود كه ضمن خلاصه شدن، تصريح بهتنها هیج اخلالى ايجاد نمىگردد و نهاحمدبن محمدبن خالد برمىبه« ابیه»

 است. .

9٧ 

قدما مشهور بوده كه با آوردن سند كامل در حديث نخست، در نقل بعدى سند مشترك را 

نى از اين روش فراوان بهره زدند كه كلیسند قبلى پیوند مىآوردند و آن را با ضمیر بهنمى

اين روش كلینى، سند خاطر عدم توجه بهاز بزرگان به 1 . ولى گاهى برخى  2 گرفته است 

كه در نتیجه روايت او از كلینى منقطع شده است ولى با  9 اند كافى را بدون واسطه آورده

  سال عمرش را 1٨بنابر اين، اينكه كلینى .  ۴ گردد كافى، سند كامل و متصل مىمراجعه به

آورى روايات آن نداشته است بلكه بخش مهم آن را در جمعصرف اين كتاب نموده، اختصاص به

بندى، تبويب، پالايش، گزينش، دقت در اسناد و متون روايات، بررسى ريزى اصول، چارچوبپى

. چه اينكه، كافى در ضبط سند و متن  ۵ معارضات آن، و چینش روايات آن، هزينه نموده است 

ت اختلاف میان كافى و توان ادعا كرد كه در صورحديث، از دقت بالايى برخوردار است، و مى

 . 9 تر است متون ديگر، آنچه در كافى ضبط شده مطمئن

 

 : عدة من اصحابنا، عن احمدبن محمدبن خالد )البرقى( ، عن عثمان بن عیسى. . 2 ، باب الغیرة، ح ۵9۵ / ۵ ( . فروع كافى، ج 2 

 من اصحابنا، مى آورد: عنه )احمدبن محمدبن خالد( ، عن ابیه )پدراحمدبن محمدبن خالد( .، درحديث دوم، بدون جمله عدة 

 : مارواه موسى القاسم ۴ )باب المرأة الحائضة متى. .( ، ح 12۵ : كتاب الحج، باب  929 / 1 ( . شیخ طوسى در الاستبصار، ج 1 

 : كتاب الحج، باب المرأة تحیض بعد ما ۴۴3 / ۴در كافى، ج اسحاق بیاع. . . ؛ يحیى، عن ابن مسكان، عن ابىبنعن صفوان

دخلت. . . : ابوعلى الاشعرى، عن محمدبن عبد الجبار، عن صفوان بن يحیى، عن ابن مسكان، عن اسحق. . . كه دو واسطه 

 عبد الجبار، حذف شده است.يعنى ابوعلى الاشعرى و محمدبن

الدين، المنتقى الجمان، تصحیح على اكبر غفارى، قم، مؤسسة النشر الإسلامى نبن زيالدّين الحسن ( . شهیدثانى، جمال9 

  : فائده سوم.1۴ / 2 ق، ج 2۴٨٧التابعة لجماعة المدرسین،  

  .۵9۴ ( . الصدر، السید حسن، نهاية الدراية/ ۴ 

   )مقدمه( .99 / 2 ( . عابدى، المعجم المفهرس لالفاظ أحاديث البحارالِنوار، ج ۵ 

 : ما رواه 9  )باب جواز انه تحج المرأة. . .( ، ح 11٨ : كتاب الحج، باب 911 / 1. شاهد مدعا، موارد زير است: در الاستبصار، ج   (9 

تحج المرأة : » علیه السلامموسى القاسم، عن الحسن اللؤلؤى، عن الحسن بن محبوب، عن مصادف، قال: سألت اباعبدالله 

 : كتاب الحج، باب 9٨9 / ۴در كافى، ج « . هة مسلمة و كانت قد حجت، ربّ إمرأة خیر من رجلعن الرجل؟ قال: اذا كانت فقی

زياد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن مصادف، عن بن : عدة من اصحابنا، عن سهل2المرأة تحج عن الرجل، ح 

د حجتّ و كانت مسلمة فقیهة فربّ إمرأة افقه من في المرأة تحج عن الرجل الصرّورة فقال: ان كانت ق» عبدالله )ع ( : ابى

 : ۵ ، ح 11۴ : كتاب الحج، باب 919 / 1چنین استبصار، ج از سند افتاده است. هم« رئابابن»كه ضمن متفاوت بودن متن، « . رجل

 : كتاب الحج، باب ۵9۴ / ۴مرار. . . ؛ كافى، ج بنابراهیم، عن ابیه، عن اسماعیلبنيعقوب عن رجل عن علىمارواه محمدبن
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ابراهیم، عن ابیه، عن اسماعیل بن مرار عن يونس. . . ، در اين نقل میان كلینى و بن : على9العمرة المبتولة، ح 

 سازد. .اعتبار مى، اضافه شده كه اشتباه است و سند را بى« عن رجل»ابراهیم كلمه بنعلى

9٨ 

 و( تلاش در كاهش اسناد

میان راوى و منبع صدور، كمتر باشد آن روايت از ارزش بالاترى برخوردار ترديد هرچه واسطه بى

 است؛ از اين رو، كلینى در كافى سعیش بر اين است كه:

حداقل برساند، تا بر متانت و قوت حديث را به علیه السلاماولّا ً: واسطه میان خود و معصوم 

كرد؛ سفر او هاى طولانى را تحمل مى، وى گاهى براى كاهش يك واسطه مسافرت 2 بیفزايد 

كه عساكر، يكى از كسانىورت گرفته باشد. ابنهمین منظور صدمشق آن روز، شايد بهبه

محمدبن يعقوب و يُقال. . . » برد: براى فراگیرى حديث وارد دمشق شده، كلینى را نام مى

الحسُین محمّدبن علي ابوجعفرالكلیني من شیوخ الراّفضة قدم دمشق و حَدّث ببِعَلبَك عن ابي

بن ابراهیم بن هاشم. . . یسابوري، و علياحمد الخفاف النّ الجعفري السّمرقندي، و محمدبن

 » 1 . 

سازد، سند روايت ديگر هماهنگ مى نوعى سندهاى يك روايت را باثانیا ً: كلینى در مواردى به

آورد، سپس همان حديث را با سند ديگر هم صورت كه يك روايت را با سند كامل مىبدين

سند جديد است و از ديگرسو، سو، اشاره به، كه اين روش از يك 9 « مثله»نويسد: آورده، مى

 . ۴ شود كه قطع يا ارسال و يا ضعف احتمالى حديث و سند آن، جبران گردد سبب مى

 

  .99 / 2 ؛ العمیدى، دفاع عن الكافى، ج ۵۴1 ( . العاملى، السید حسن الصدر، نهاية الدراية شرح الوجیزة. . . / 2 

، اشتباه است .« على ابوجعفر. يقال محمدبن»رعبارت وى اين جمله كه:  : د٧219 ، رقم 13٧ / ۵9 ( . تاريخ مدينة دمشق، ج 1 

 على، ياد نشده است.محمدبنجا كلینى بهو در هیچ

محمد، عن الوشّاء  : عدة من اصحابنا، عن احمدبن9 : كتاب الحجة، باب الاشارة والنص. . . ، ذيل ح 9٨9 ( . اصول كافى، ج/ 9 

 مثله.

  . .99 / 2عن الكافى، ج  ( . العمیدى، دفاع ۴ 

93 

، كه از  2 هاى مهم در عرصۀ حديث است سند، يكى از بحث« ثلاثیاث»بر همین اساس، بحث 

شود، و كافى از اين ويژگى در ، تعبیر مى 1 « قلیلةالاسناد » و « عالیة الاسناد » آن به 

علیه جعفرالثاني ، عن ابیه، قال كنتُ عند ابيابراهیمبنعلي» مواردى برخوردار است: 

 . 9 « اذ دخل. . .  السلام

 ز( عدم ذكر روايات معارض

او،  كارآورد و اينكلینى، غالباً رواياتى كه با عنوان باب منتخب او سازگار نباشد، نمى

 . ۴ رساند كه آنچه را آورده ترجیح بر روايتى است كه از ذكرش خوددارى نموده است مى

 

كند. سنت، فرق مىست كه باسه واسطه نقل شود؛ كه البته اين اصطلاح نزد امامیه و اهل ( . مقصود از ثلاثیات، رواياتى ا2 

، سه راوى بیشتر نباشد:  صلّ الله علیه و آلهالله كه میان مُخرِج حديث و میان رسولنزد اهل سنت ثلاثیات عبارت است از اين

عمر، بنى شود: عن مالك بن انس، عن نافع، عن عبداللهصحابى، تابعى، و تابع تابعى؛ و مصداق آن در مسند شافعى ديده م

 ، باب بیع الخیار؛ ۴ / 9 ق، ج 2۴٨٨. . . : ألِمُّ، للامام الشافعى، بیروت، دارالفكر، ط الثانیة   صلّ الله علیه و آلهالله عن رسول

 ، باب فضل الجمعة. . . ؛ اما ثلاثیات نزد 12/ تا(  ، كتاب الحدود؛ المزنى، اسماعیل بن يحیى، بیروت، دار المعرفة )بى2۴٨ / 9وج 

)مثلاً( سه راوى بیشتر نباشد كه شاهدش در فروع  علیه السلامامامیه عبارت است از اينكه میان مُخرجِ حديث و امام صادق 
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، عن مسعدة بن  ، على بن ابراهیم، عن هارون بن مسلم9 ، كتاب الجنائز، باب فى كم يعاد المريض. . . ، ح 22٨ / 9كافى، ج 

قال: أنّ أمیرالمؤمنین. . . اين بحث، بدان جهت مطرح شد كه علما وقتى فاصله زمانى  علیه السلامعبدالله صدقة، عن ابى

را با مصنف كتاب بررسى نمودند بدين نتیجه رسیدند كه در میان روايات، روايات  علیه السلامالله و يا امام معصوم میان رسول

تدريج جزء امتیازات شود كه حفظ آنها بسیار سهل و از خطا در امانند، و اين معنا بهعالیة الاسناد، ديده مىالاسناد و قلیل

سنت ثلاثیات بخارى، مسلم، ترمذى، نسائى و. . . ، تدوين شد و در میان امامیه از رو در میان اهلحديث شمرده شد؛ ازاين

له ثلاثیات كلینى، توجه خاصى مبذول شد: العاملى، أمین ترمس، بحث ثلاثیات حديث از جمقرن دوم بدين سو، به

  .۴1 - 91الكلینى/ ثلاثیات

  .۴1 ق/ 2۴2٧جا( ، مؤسسة دار الحديث الثقافة، ط الِولى   ( . العاملى، امین ترمس، ثلاثیات الكلینى، )بى1 

 : كتاب الجهاد، 12 / ۵ ؛ فروع كافى، ج 1٧ر الخمس. . . ، ح الفئى والانفال وتفسیالحجة، باب : كتاب۵۴٨ / 2 ( . اصول الكافى، ج 9 

 : كتاب المعیشة، باب دخول 9۵  / 1 ، باب اعطاء الامان؛ و ج ٨الله، و ح   باب وصیة رسول13 ؛ و/ 1باب الغزو مع الناس. . . ، ح 

  .2الصوفیة على. . . ، ح 

  . .۵۴۵ ( . الصدر، السید حسن، نهاية الدراية/ ۴ 

٧٨ 

 ( ترتیب احاديث باب، بر ملاك صحت و. . .ح

، معمولاً چینش روايات هر باب را  2 ت فراوانى كه در انتخاب باب دارد -كلینى، علاوه بر دق

ياتى كه خالى از و واضح و در آخر باب، روا 1 آورد كه نخست احاديث صحیح ترتیبى مىبه

 . 9 گیرد اشكال نیست، قرار مى

 ط( تطبیق روايات با عنوان باب

دهد آورد، معمولاً با عنوان باب تطبیق مىرا كه زير عنوان باب منتخب خود مىكلینى، رواياتى 

؛ زيرا كلینى تنها محدث  ۴ شود گفت عنوان باب حاكى از فتواى وى در آن خصوص باشد و مى

 . ۵ نبود بلكه از فقهاى مشهور عصر خود نیز بود 

 ى( آوردن نصّ احاديث

كتاب آوردن نصّ روايت )بدون دخل و تصرّف( است وچنانچه مؤلف بخواهد از خود امتیاز ديگر اين

كند شكل خاصى كه كاملاً از متن روايت قابل تشخیص باشد، عمل مىتوضیحى ارائه دهد به

 9 . 

 ظیفهك( اجابت نیاز واحساس و

شود( پیداست اين كتاب گونه كه از مقدمه كافى )كه معمولاً پس از تدوين نگاشته مىهمان

 دين و مذهب، كهمندان بهسؤال و آرمان اساسى يكى از علاقهدر پاسخ يك

 

   )مقدمه( .99 / 2 ( . عابدى، المعجم المفهرس لِلفاظ احاديث البحارالِنوار، ج 2 

 متأخران، يعنى همه سلسله سند، امامى عادل باشند.اصطلاح  ( . صحیح به1 

  .۵۴۵ ؛ الصدر، السید حسن، نهايةالدراية/ 229 / 9 ( . الخوانسارى، روضات الجنات، ج 9 

   )مقدمه( .99 / 2 ( . عابدى، المعجم المفهرس لالفاظ أحاديث البحارالِنوار، ج ۴ 

 عه در صفحات قبل.سنت و شیاظهار نظرهاى عالمان اهل ( . ر. ك: به۵ 

  از نسخه 293٨ ، ح 9٨9 / 1 ( ، و ج 113 ) 2 : أنهّ لايعرف إلاّ به، ذيل ح 9 ، كتاب التوحید، باب 129 / 2 ( . ر. ك: به اين كتاب ج 9 

  . .99 / 2المفهرس لاحاديث البحارالِنوار، ج مقدمه المعجمدارالحديث؛ براى اطلاع بیشتر: ر. ك: به

٧2 
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برد، تدوين و عرضه شده است؛ كلینى در جواب سؤال او كه نام مى« أخى» مؤلف از وى به

، هدف از آفرينش و امتیاز انسان از حیوان را عِلم « آيا تدََين بدون معرفت ممكن است؟»

وقُلتَ: إنَّكَ تحبُّ أن يَكُون عِندك كتابُ كافٍ يجمع ]فیه[ » داند، و در اجابت اين آرمان او كه: مى

 . 2 كند ، كتاب ارزشمند كافى را، تقديم مى.« فنون علم الدّين . . مِن جَمیع 

 ل( فزونى احاديث كافى بر كلّ صحاح

حديث، از نظر تعداد حديث از جهت متن و  9  2۵۴29و بدون تكرار  1   29233كافى با حدود  

  ٧1٧۵؛ زيرا مجموع صحیح بخارى   ۴ سنت فزونى دارد طريق، بركل صحاح ششگانۀ اهل

، است كه با حذف احاديث  9   حديث ٧93٧قولى كه ادعاى دقتّ در آن شده،  ، و بنا به ۵ حديث 

رسد كه با ضمیمه احاديث منقطع به   حديث متصل مى19٨1كرر، تعداد احاديث اين كتاب به  م

، و سنن  ٨ حديث  ۴٨٨٨كند. صحیح مسلم بدون مكرر حدودافزايش پیدا مى ٧   حديث 1٧92 

  ۴٨٨٨ماجه با احاديث تكرارى  ابن

 

  .3 - ۵ / 2مقدمه مؤلف در كافى، ج  ( . ر. ك: به2 

 ؛ الصدر، 13 / 9 ؛ القسطنطنى، كشف الظنون، ج 229 / 9الجنات، ج  ؛ الخوانسارى، روضات93۴ ( . بحرانى، لؤلؤةالبحرين/ 1 

  . .1٨٨السید حسن، تأسیس الشیعة/ 

كتاب كه توسط مؤسسه دارالحديث، الكافى، تحقیق قسم إحیاء التراث مركز رين نسخه اينگذارى آخ ( . براساس شماره9 

  مجلد( : در اين نسخه احاديث مكرر 2۵ ش )در  29٨٨  - ق 2۴9٨بحوث دارالحديث، قم، دارالحديث للطباعة والنشر، ط الِولى 

 گذارى نشده است.شماره

٧1 

اندازۀ مسلم نسائى و ابن ماجه به، سنن 1   حديث ۴٨٨٨داود با تكرار . سنن ابى 2 حديث 

حديثى جز دو صحیح بخارى و مسلم به  هاىشود گفت روايات همۀ كتاب، و مى 9 رسد نمى

 2۵٨٨٨سنت از حدود هاى معروف اهلبنابراين، مجموع كتاب ۴ رسد.   حديث مى3٨٨٨حدود  

خاطر كثرت ، به ۵ كند ت در ظاهر زياد جلوه مىسنكند؛ و اگر روايات اهلحديث تجاوز نمى

إنّ المرادَ بهذا العدد الطُرق لا » جوزى ابوالفرج نقل شده كه: كه از ابنمتن، چنانطرق است نه

 . 9 « مُتون -ال

  . كافى مورد تأيید دانشمندان1 

 همراه دارد:هايى است كه تأيید بسیارى از فقها و عالمان دين را بهكتاب كافى از نادر كتاب

 . ٧ « وهو مِن أجلّ كُتُب الشّیعة وأكثرها فائدة  »شیخ مفید:  -

ترين آنها در نقل و ضبط حديث است، وى كتاب ترين مردم و دقیقكلینى موثقّ»نجاشى:  -

 . ٨ « سال نوشتكافى است را در طول بیستبزرگى كه معروف به

 اخبار و داراى كتابى است به نام كافى كهكلینى، ثقه، عارف به»شیخ طوسى:  -

 

  .1 / 2تا( ، ج ماجه، بیروت، دارالجلیل )بىالحسن الحنفى، شرح سنن ابن ( . السندى، ابى2 

  .9 / 2 ( . سنن ابى داود، ج 1 

  .۵۴2 ( . الصدر، السید حسن، نهاية الدراية/ 9 

  ( . همان.۴ 

http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote310
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote311
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote312
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote313
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote314
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote315
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote316
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote317
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote318
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote319
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote320
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote321
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote322
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote323
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote324
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote325


 : از 13٧السّنةّ المحمدّية/   حديث است: اضواء على2٧1٨انس كه اگر جزء صحاح شمرده شود حدود بن. موطأ مالك  (۵ 

  ۵٨٨كتاب و سنت    حديث را بر گزيد، اما بعد از عرضه كردن آن به22٨٨هزار حديث،  سیوطى نقل شده كه مالك از میان ده

  حديث است، كه 2٧1٨را مالك در موطأ گرد آورى كرده از صحابه و تابعین  چه حديث باقى ماند؛ ابهرى گفته مجموع آن

   حديث است.929 حديث و موقوف آن 111 حديث و مرسل آن 9٨٨مسندش 

  .۵۴ ( . الصدر، السید حسن، نهاية الدراية/ 9 

  .٧٨ ق/ 2۴29المفید، ط الاولى   ( قم، المؤتمر العالمى لالفیة الشیخ ۵ ( . تصحیح الإعتقاد )مصنفات الشیخ المفید، ج ٧ 

  . .2٨1٧ ، رقم 13٨ / 1 ( . رجال النجاشى، ج ٨ 

٧9 

 . 1 دارد ق( ، ابراز مى ٧19. همین تعبیر را علامه حلى )م  2 « مشتمل بر سى كتاب است

هاى حديثى و مورد مشهورترين كتاب كلینى، كافى، يكى از اصول و استوانه»محقق كركى:  -

 . 9 « سرانجام رسید  سال به1٨در طول  اعتماد طايفه شیعه است كه

ترين، و نیكوترين تألیفات گروه نجات كافى، منضبطترين اصول، و جامع»علامه مجلسى:  -

 . ۴ « استترين آن يافته و عظیم

، از عالمان  2٨ ، حاجى نورى  3 ، قمى  ٨ ، نمازى  ٧ ، میرداماد  9 ، مازندرانى  ۵ يوسف بحرانى 

 اند.از آن ياد و تأيید نموده 29  و احمد امین 21 ، عمر كحاله  22 شناس اهل سنت زركلى رجال

 

  .9٨9 ، رقم  939رست/  ( . الفه2 

  .9٧ / ٨9۵ ، رقم  1۴۵ ( . خلاصة الاقوال/ 1 

  .۴٧ / 9 ( . رسائل الكركى، ج 9 

  .9 / 2 ( . مرءات العقول، ج ۴ 

 نظر دارند بر برترى و فضیلت كافى. . . .  )حاشیه( : اهل امامت و جمهور شیعه اتفاق9٨3 ( . لؤلؤة البحرين/ ۵ 

  : كتابى همانند جامع كافى در اسلام تصنیف نشده است. . . .19٧ / 9أحوال الرجال، ج   ( . منتهى المقال فى9 

 : . . كتاب پر محتوايى است كه همانند آن نصیب هیچ يك از فقها و ۴ ( . الرواشح السماوية فى شرح الاحاديث الامامیة/ ٧ 

 علما و عقلا و حكما از زمان تصنیف آن تاكنون نشده است.

 ق، 2۴23النمازى، مؤسسةالنشر الإسلامى لجماعة المدرسین  بن علىتدرك سفینة البحار، تحقیق حسن ( . مس٨ 

هاى اسلامى و اعظم تصنیفات امامیه و اشرف تألیفات شیعه در طول  : كتاب كافى تألیف كلینى، از اجل كتاب2٨2 / 3ج 

 سال است.بیست

ترين تصنیفات امامیه است، كتابى كه در امامیه ى تألیف كرد. . . كه عظیم : كلینى كتاب21٨ / 9 ( . الكنى والِلقاب، ج 3 

 مانندش وجود ندارد.

 : كلینى صاحب كتابى است كه در حديث مانندش از سوى اصحاب انجام نشده 1٧9 / 9 ( . خاتمة مستدرك الوسائل، ج 2٨ 

 است.

گانه، اصول الفقه. . . ى، كافى در علم دين است كه در اجزاى سههاى كلین : از كتاب2٧ / ٨ ( . الاعلام قاموس التراجم، ج 22 

 الفقه فهمیده است.، اصول« أصول»دو جزء ديگر در فروع است. البته وى از 

   كتاب است.9٨ . از جمله تصانیف كلینى، كافى فى علم الدين است كه داراى 229 / 21 ( . معجم المؤلفین، ج 21 

  29٨٨٨هاى شیعه، الكافى فى علم الدين، تألیف ابوجعفر. . . است كه حاوى ترين كتاب . از جامع9٨9 ( . ضحى الاسلام/ 29 

 حديث. . .

٧۴ 

  . صحت و سقم روايات كافى9 
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تلوِ : افراطى )تالى 2 در خصوص اينكه همۀ روايات كافى صحیح است يا نه؟ سه ديدگاه كلى 

گرايانه ، و واقع 9 خى ازنويسندگان معاصر( ها و بر، تفريطى )وهابى 1 ها( قرآن از آنِ اخبارى

بیت )علیهم السلام(( ، در مورد اين كتاب وجود دارد؛ ولى با توجه )اكثر فرهیختگان مكتب اهل

داراى  عصرانش و علماى متأخر امامیه،، نزد كلینى و هم« حديث صحیح»اينكه اصطلاح به

حديثى كه »مفهوم متفاوت است؛ صحیح نزد مؤلف كافى و قدماى امامیه، عبارت است از: 

اطمینان پیدا شود كه از معصوم صادر شده است.  اى كهاندازه، وثوق، به ۴ « مورد اعتماد باشد

صحت آن منشأ اعتماد، يا راوى است كه از رجال عدل امامى باشد كه در اين صورت قطع به

؛ بر  ۵ شود، و در غیر اين صورت، قرائنى دلالت كند مبنى بر اينكه راوى دروغگو نیست پیدا مى

 ، 9 تنها از راويان سنى پايۀ همین ملاك، كلینى نه

 

  .92۵ و 1٧۴ و 199/  ( . قربانى لاهیجى، زين العابدين، علم حديث و. . . 2 

خلیل، الشافى فى شرح اصول الكافى، تحقیق محمد حسین الدرايتى، قم، دار الحديث، ط  ( . القزوينى، المولى1 

هاى او مورد نقد و انتقاد بسیارى از فقهاى همین جهت كتابها است و به ؛ قزوينى از بزرگان اخبارى۴٨ و 29 ق/ 2۴9٨الِولى 

داند: شهیدى اى نمىهمه احاديث كافى را صحیح و واجب العمل دانسته و هیچ روايت آن را تقیه شیعه قرار گرفت و او

  .2۴2 / 9 ق، ج 299٨جا( ، ناشر عبدالله ثقة الإسلامى، چ أول  تبريزى، میرزا على، مرءات الكتب، )بى

  ص د )مقدمه( : 2 ق، ج 2۴٨2سلامیة، ط الاولى كتاب صحیح الكافى، محمد باقرالبهبودى، بیروت، الدارالا ( . مراجعه شود به9 

العوجاء كه گفت: ابىشمارد، و بعد از نقل گفته ابن  حديث آن را صحیح مى۴۴1٨  حديث كافى فقط  29212در اين كتاب از  

ن دسته از گويد: اي، مى« سازد، مخلوط احاديث شما كردمچهارهزار حديث كه روزه شما را افطار و افطار شمارا روزه مى»

سنت، از جمله در كتاب كافى؛ روى همین جهت ازكتاب عقل أحاديث دروغ بیشتر در منابع شیعه است تا منابع اهل

گويد اين پذيرد و مىشمارد، كه علامه عسكرى سخن او را نمى  حديث را صحیح مى9۴ حديث واز كتاب فضل العلم  9وجهل 

كه اين شخص  ق( داشته، چنین نتیجه را گرفته است درحالى۴22غضائرى )م  نويسنده بر اساس اعتمادى كه بر رجال ابن

 / 9 ق، ج 2۴1۴ علیه السلامالبیت مورد تأيید همگان نیست: معالم المدرستین، ايران، مركز الطباعة للمجمع العالمى لِهل

 9۴9.  

  .92 / 2 ( . العمیدى، دفاع عن الكافى، ج ۴ 

  ( . همان.۵ 

 ، كتاب الصیام، باب ٨9 / ۴ ؛ ج 9العول، ح  ، كتاب الموارث، باب إبطال٧3 / ٧زُهرى، ج  - 2سنى در كافى عبارتند از:  ( . راويان 9 

 ؛ 2 ، كتاب الجهاد، باب الرفق بالِسیر. . ، ح 9۵ / 9اوزاعى، ج  - 2 . 1 ، كتاب النكاح، باب النوادر، ح 29٨ / 1 ؛ ج 2وجوب الصوم، ح 

 ، كتاب الحجة، باب أمرالنبّى ۴٨9 / 2سفیان الثورى: ج  - ۴ . 9 ، ح 2٨  )روضه( / ٨ ؛ ج 19ح، باب النوادر، ح  ، كتاب النكا۵99/ 

 ؛ 2 ، كتاب المعیشة، باب دخول الصوفیة. . . ، ح 9۵ / ۵ ؛ ج 1 ، كتاب الجنائز، باب الجريدة، ح 2۵1  / 9 ؛ ج 1بالنصیحة. . . ، ح 

  . .2حدّ من سرق. . . ، ح  ، كتاب الحدود، باب 113 / ٧ج 

٧۵ 

و  2 بن عثمان ناووسى  كه از افراد منحرف از مذهب نیز كه مورد اعتمادش بوده، چون أبان٧۵ 

، حديث گرفته است؛ زيرا وى چون نقل روايت از امامى را از ضروريات  1 فضّال فطحى ابن

 . 9 دانسته است كرده، حديث از غیر امامى را مانع نمىىمذهب قلمداد نم

ى المعصوم بعَِدل ما إتصلت روايته ال» اما حديث صحیح، نزد متأخران امامیه، ابتدا عبارت بود از 

، و در نتیجه حديث صحیح عبارت شد از:  ۵ ، ولى بعدها قیدهايى برآن افزوده شد  ۴ « امامي 

 . 9 « برسد علیه السلاممعصوم حديثى كه همه طبقات سندش، توسط راوى عدل امامى به»

،  ٧ نزد كلینى و قدما، همۀ روايات كافى، صحیح است « حديث صحیح»سرانجام، بنا بر تعريف 

بالآثار وَيأَخذ منه )كافى( مَن يُرِيد علم الدّين والعمل به». . . گويد: او در مقدمه كافى مىزيرا 

، اما در  ٨ .« الصّحیحة عن الصادقین )علیهم السلام( والسّنن القائمة التّي علیها العمل. . 

 الله فَمَااعِرضُوها عَلىَ كتاب» حال، كلینى خودش را خالى از اشتباه ندانسته معیار كلى عین
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. . ،  ، كتاب الوصايا، باب بعض الورثة يقر بعتق. ۴9 / ٧ ، و ج ٧ ، كتاب الجنائز، باب مايعاين المؤمن والكافر، ح 299 / 9 ( . كافى، ج 2 

  .1ح 

  باب اذا 2۴ ، و/ 9التوحید، ح  ، كتاب الإيمان والكفر، باب فطرة الخلق على21 / 1 ، و ج ۴ ، كتاب العقل. . . ، ح 22 / 2 ( . كافى، ج 1 

ارتباط الخیل. . . ،  ، كتاب الجهاد، باب افضل ۴٨ / ۵ ، و ج 2القرابة، ح  ، كتاب الزكات، باب الصدقة على2٨ / ۴ ، و ج 2ارادالله. . . ، ح 

   و موارد ديگر.9ح 

  .92 / 2 ( . العمیدى، دفاع عن الكافى، ج 9 

 نقل از شهید اول در الذكرى. ، فائده چهارم به۴ / 2 ( . شهیدثانى، منتقى الجمان، ج ۴ 

  ( . همان.۵ 

المعصوم بنقل الإمامي عن مثله في جمیع  : الصحیح بما إتَّصل سنده إلى 2 ، فائده ۴ / 2الجمان، ج  ( . شهیدثانى، منتقى9 

نیاز از آوردن قید امامى است؛ گیرد كه با قید عدالت، بىاين تعريف مؤلف ايراد مىالطبقات وان اعتراه شذوذ: هر چند كه به

  .92 / 2العمیدى، دفاع عن الكافى، ج 

  ( . يعنى تعريف قدما، حديثى كه مورد اعتماد باشد.٧ 

  . .٨ / 2، ج  ( . اصول كافى٨ 

٧9 

هاى مهم و راهگشاى را كه ازگزاره 2 « الله فَرُدّوه اِلله عزّوجلّ فخُذُوه، وَماخَالفََ كتابَ وافَقَ كتابَ 

شود. اما از امر مسلم و ترديدناپذير است، متذكر مى مذهب، و در میان فرهیختگان امامیه

ترديد همه احاديث كافى صحیح نیست، بر همین پايه، برخى از نگاه متأخران امامیه، بى

،  1   حديث آن را ۴۴1٨پژوهشگران امامیه وقتى كافى را با اين معیار مورد كاوش قرار داده،  

  9٨1 مورد موثق،  22٨٨اند، و  مورد كافى را با اين ملاك )صحیح( برابر ديده 9  ۵٨٧1محقق ديگر

 . ۴   حديث كافى با معیار صحت متأخران برابرى نكرده است 3۴٨۵مورد قوى، و  

 

  ( . همان.2 

را   ق: چنانچه يادآورى شد معیار اين محقق2۴٨2 ( . بهبودى، محمد باقر، صحیح الكافى؛ بیروت، الدارالإسلامیة، ط الِولى 1 

  .9۴9 / 9علامه عسكرى نادرست خوانده است: معالم المدرستین، ج 

  .229 / 9 ( . الخوانسارى، روضات الجنات، ج 9 

  . .229 / 9 ( . الخوانسارى، روضات الجنات، ج ۴ 

٧٧ 

 فصل چهارم: اهمیت كافى در مقايسه با صحاح ششگانه

اين كتاب اهمیت فراوان امامیه به هايى كه براى كافى شمارش شد، شیعهويژگىبا توجّه به

هاى ايران، عراق، افغانستان، لبنان، هاى خطى آن در كتابخانهاى كه نسخهگونهدهند، بهمى

  حاشیه و بیش 9٨  شرح،  1٨رسد؛ بیش از   نسخه مى29٨٨حدود  سوريه، هند و. . . ، به

ها كتاب در مورد چاپ، و ده  بار ۴1هاى مختلف آن، افزون بر   كتاب مستقل در بخش2٧از 

؛ هرچند كه سطح  2 زبان غیر عربى، در مورد كافى موجود است فهرست، معجم و ترجمه به

هیچ وجه رضايت بخش نیست، پژوهش، شرح، ترجمه، و انتشار و. . . ، در مورد اين كتاب به

ار بینانه رفتاين كتاب واقعسبت بهسنت، عالمان شیعه نولى در مقايسه با منابع حديثى اهل

 اند:نموده

  . صحیح بخارى2 

 الف( اغراق نسبت به بخارى
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  1٧91، با   9 بخارى  1 سنّت، به ويژه صحیح در خصوص منابع روايى معروف اهل

 

وظ( چاپ دارالكتب مقدمه اصول كافى )استاذ محف ، براى اطلاع بیشتر، ر. ك: به9٨ / 2 ( . العمیدى، دفاع عن الكافى، ج 2 

  ؛ الشیخ الكلینى البغدادى وكتابه الكافى )الفروع( .1۴9 / 2٧الاسلامیة؛ الذريعه، ج 

 صلّ الله علیه و آلهسنت: هو الحديث المستند الذي يتصل اسناده من الراّوي إلى النبي  ( . صحیح، دراصطلاح محدثین اهل1 

تعبیر ديگر: هو ما اتصل سنده بالعدول الضابطین من غیر  ؛ به9۵2ى الاسلام/ ويكون كل راو من رواته عدلاً ضابطاً: أمین، ضح

  .1٧ / 2شذوذ ولا علة، فهذا متفق على أنهّ صحیح: صحیح مسلم بشرح النووى، ج 

  . .1۵9اسماعیل بن المغیرة البخارى متوفى عبدالله محمدبن ( . تألیف ابى9 

٧٨ 

، و صحیح مسلم، تعابیر اغراق  2   باب 9۴۵٨اب و   كت3٧حديث متصل و غیر مكرر، در ضمن 

، و  9 « تُبِ بعَدالقرآن وهُما أصَحُّ الكُ »،  1 « اللهكتابهما أصحُّ الكُتُبِ بعَدَ كتابِ » آمیزى چون: 

دو اند و امت معصوم از خطا است. . . و آنقبول نمودهمسلم را تلقّى بهأمُّت، صحیح بخارى و »

سنت اين معنى را وجود دارد؛ ولى برخى ديگر از بزرگان اهل ۴ « نظیر در حديث است . . . بى

 . ۵ قبول ندارند 

حاتم شود؛ محمدبن ابىاغراق كه غلوآمیزانه، ديده مىخود بخارى نیز تعابیرِ نهنسبت به

خدا از قبر بیرون آمد. . .( كه دنبال بخارى را در خواب ديدم )در نقلى رسول»گويد: الوراّق مى

داشت بخارى پايش رفت و هر قدمى كه آن حضرت برمىراه مى صلّ الله علیه و آلهالله رسول

 . 9 « گذاشترا جاى پاى پیامبر مى

كند كه: نقل مىفَربَرى يوسفمكى كشمیهنى و او از محمدبنابوذرهروى از اباهیثم محمدبن

كتاب الصّحیح حَدِيثاً إلّا إغتَسَلتُ قبل ما كَتَبتُ في» گفت: محمد بن اسماعیل البخارى مى

 حَولّ تراجم جامعه بین قبر النبّي» آورد: در جاى ديگر مى ٧ « ذلك وَصَلیّتُ رَكعَتَین 

 

 ( ؛ ابوريه، أضواء على الستة المحمديه 32 / 1  با تكرار )نسخه ديگرهمان منبع، ج ٧93٧ ،  9۵2الاسلام/  ( . أمین، احمد، ضحى2 

بن الخطیب، تاريخ مدينة السلام )تاريخ علىمدبنسال تدوين شده است: البغدادى، اح ؛ اين كتاب در طول شانزده9٨٧/ 

  .9٧۴  ذيل رقم  999 / 1 ق، ج 2۴11بغداد( ، تحقیق و ضبط تعلیق بشّار عواد معروف، بیروت، دارالغرب الإسلامى، ط الِولى  

ح البخارى  ؛ الزبیدى، احمد بن عبداللطیف، مختصر صحی٨حجرالعسقلانى، هدى السارى مقدمة فتح البارى/  ( . ابن1 

  .٧ ق/ 2۴19المسمى التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحیح، تخريج احمد ابراهیم زهوة، بیروت، دارالكتاب العربى  

الدين، تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى، تحقیق الشیخ عرفان العشّا حسّونة، بیروت،  ( . السیوطى، جلال9 

  .۵ ق/ 2۴1٨دارالفكر 

، قم، دلیل ما، ط -دراسته فى حیاته و إتجّاهه الفكرى  -، حسین، الإمام البخارى وصحیحه الجامع المختصر  ( . الهرساوى۴ 

  .31 ق/ 2۴1۵الِولى 

  .23 / 2 ( . همان؛ النووى، صحیح مسلم بشرح النووى، ج ۵ 

  .9٧۵ ( . ابن حجر، هدى السارى مقدمة فتح البارى/ 9 

 ائل الجامع الصحیح. . : ذكر فض9٧۵  و  ٧ ( . همان/  ٧ 

٧3 

است كه براى نوشتن  . بنا براين، بخارى مدعى 2 « ومنبره و كان يُصليّ لكل ترجمة ركعتَین 

صحت آن پیدا هر حديثى كه خواسته بنويسد استخاره گرفته و دو ركعت نماز گزارده و يقین به

 . 1 كرده است 

 ب( اختلاف در أصَحّیت
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على النیسابورى )استاد حاكم صاحب المستدرك( ، و گروهى از علماى  بنابوعلى الحسین

ن از ابوعلى نیشابورى ؛ همچنی 9 هاست تر از همۀ كتابمغرب، معتقدند كتاب مسلم صحیح

ماء كتابٌ أصَحّ مِن كتاب » اين عبارت در مورد صحیح مسلم وجود دارد:  ما تحَت أدِيم السَّ

ما في هذه الكُتُب كُلُّها » عبدالرحمان النسائى نقل شده كه: ، از ابى ۴ « الحجاج مسلم بن

الله موطأ مالك أصحُّ الكُتُبِ بعَد كتاب» ، از شافعى نقل است كه:  ۵ « أجوَد من كتاب البخاري 

« الله أصحُّ من كتاب مالك ما على ظهَراِلارض كتابٌ بعَد كتاب» گفته: ، چه اينكه شافعى 9 « 

داود، و هو أحسن لم يُصنفّ في علم الحديث مثل سنن ابي» ، از خطابى نقل شده كه:  ٧ 

 . ٨ « وَضعاً و أكثر فقهاً من الصَّحیحَین 

بخارى و مسلم، تلقّى علمى نیست بلكه در میان خود بنابراين، تلقّى يادشده نسبت به

 دانند بلكه قابل ترديددانشمندان اهل سنت اين تلقى را، علمى و يقینى نمى

 

بین قبرالنبّي ومنبره و كان يصليّ « جامعه»البخاري كتابه تراجم  محمدبن اسماعیلالمشايخ يقولون: حولّ ( . همان: عدّة من2 

 لكل ترجمة ركعتین.

  ( . همان.1 

  .2۴ / 2 ( . النوّوى، صحیح مسلم بشرح النووى، ج 9 

تر از كتاب مسلم. . . نوشته  : زير سقف آسمان كتابى صحیح٨السارى مقدمة فتح البارى/ حجرالعسقلانى، هدى ( . ابن۴ 

 ه است.نشد

 شمارد( . ( . همان )هر چند كه نووى بخارى را أجود مى۵ 

  .13۵ ( . ابوريه، محمود، أضواء على السّنة المحمدية/ 9 

الارض كتاباً في العلم اكثرثواباً من  : )ما اعلم في٨السارى مقدمة فتح البارى/ حجرالعسقلانى، هدى ؛ ابن33٧ ( . همان/ ٧ 

 . .( .كتاب مالك، يا أصح من. 

  . .92٧ ( . همان/ ٨ 

٨٨ 

گونه بیان ، نقد آن را اين« قبول امتتلقى به» ق( ، بعد از حكايت ٧٧۴كثیر )م بن. ا 2 است 

» گويد: عصمت امت مى، و نسبت به« إنتقدها بعض الحفاظ، كالدارقطني و غیره»دارد: مى

الدّين الدينوري و قال لايستفاد القطع بالصّحة من وقد خالف في هذه المسألة الشیخ محیي

. . فإنَّهم )اكثر( قالوا أحاديث الصحیحین  ».كند الصلاح نقل مى؛ نووى از ابوعمروبن 1 « ذلك 

التي لیست بمتواترة إنما تفید الظن، فإنهّا آحاد، والآحاد إنمّا تفید الظن على ما يقررّ و لافرق 

بین البخاري و مسلم و غیرهما في ذلك. . . و لا يلزم من اجماع الامة على العمل بما فیهما، 

؛ سیوطى بعد از اينكه  9 . . .«  صلّ الله علیه و آلهلنبي اجماعهم على أنهّ مقطوع بأنهّ كلام ا

ولم » گويد: شمارد، مىم مىها، و بخارى را فراتر از مسلترين كتاببخارى و مسلم را، صحیح

 . ۴ .« يسَتَوعبا الصَّحیحَ و لا إلتزماه . . 

 ج( نام اصلى صحیح بخارى

، مشهور بوده است كه « ر -الصّحیح الجامع المختص» به  نام اصلى اين كتاب، میان اهل علم

ما أخذتُ » كنند: را انداخته تا با اين عنوان كه از خود بخارى نقل مى« المختصر»بعدها قید 

؛ و در  ۵ ، هماهنگ شود « في كتابي الجامع إلّا ما صَحّ و ترََكتُ من الصّحاح مَخافة الطول 

» نويسند: كنند، مىمنابع مختلف وقتى هدف تألیف اين كتاب را از زبان مؤلف آن مطرح مى

 لوَ جَمَعتُم» فقال :  9 اسماعیل البخاري، كُنّا عند اسحق بن راهويه قال ابوعبدالله محمدبن
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 ؛ الهرساوى، الامام البخارى و صحیحه الجامع المختصر، قم، دلیل ما، ط 23 / 2 ( . النوّوى، صحیح مسلم بشرح النووى، ج 2 

  .31 ق/ 2۴1۵الاولى 

الفدا اسماعیل، اختصار علوم الحديث، تصحیح و تعلیق محمدبن عبدالرازق حمزة، مكه، المطبعة المجدية،  ( . ابن كثیر، ابى1 

  .٨ ق/ 29۵9ط الِولى 

   )مقدمه شارح( .21٨ / 2 ( . صحیح مسلم بشرح النووى، ج 9 

  .۵٨ ( . تدريب الراوى فى تقريب النواوى/ ۴ 

  .31لامام البخارى. . . /  ( . الهرساوى، حسن، ا۵ 

 : 91٧ ، رقم 2٨ / 1 ق، ج 2۴٨3 ( . المزىّ، يوسف، تهذيب الكمال، تحقیق بشّار عواّد معروف، بیروت، مؤسسةالرسالة، طالثانیة 9 

ابراهیم بن مطرالحنظلى، المعروف بابن راهويه، احدأئمة المسلمین و علماءالدين، اجتمع له اسحاق بن ابراهیم بن مخلدبن

 الحديث، والفقه، الحفظ، الصدق، الورع، الزهد. .

٨2 

، قال: فَوَقَع ذلك في قلبي فأخذتُ  صلّ الله علیه و آلهالله راً لصِحیح سُنةِّ رسول-كتاباً مختص

خَرّجتُ الصحیحَ مِن » قال: »كه از خود بخارى نقل شده: . چنان 2 « في جمع الجامع الصّحیح 

صحیح و دويست هزار حديث  بخارى يكصدهزار حديث»، يا گفته:  1 « ستمّأة ألف حديث 

 . 9 « ناصحیح حفظ بوده است

بوده تدوين همچنین برخى اظهار كرده كه: اگر همۀ احاديث صحیحى كه نزد بخارى 

؛ كه گذشته از مطرح شدن اين سؤال  ۴ شد طور جدى كتاب بزرگى ايجاد مىگشت، بهمى

اند، و چرا در یح نیامده در بخارى چه رواياتى و در چه موضوعى بودهاساسى كه آن روايات صح

« صر -صحیح الجامع المخت» خواسته همه گواه بر اين است كه بخارى مى ۵ بخارى نیامده؟ ! 

 « .صحیح الجامع»بنويسد نهَ 

 د( انتساب كتاب به مؤلف

گیريم كه كتاب بخارى پس از دست آمده اين نتیجه را مىاين كتاب و شواهد بهاهى بهبا نگ

 : 9 جاى مانده از او، تكمیل شده است هاى بهوفات بخارى توسط شاگردان وى، از نوشته

 

 ؛ ابوريه، اضواء على السنة ۴3 ؛ السیوطى، تدريب الراوى. . . / 2۵السّارى مقدمة فتح البارى/ حجر العسقلانى، هدى ( . ابن2 

  .9٨٨المحمدية/ 

 ( ؛ البغدادى، احمد بن على 2۵ / 2  )نسخه بیت الافكار الدولیة، ج ۵السارى مقدمة فتح البارى/ حجرالعسقلانى، هدى ( . ابن1 

  .9٧۴  ذيل رقم 91٨ / 1بن الخطیب، تاريخ مدينة السلام )تاريخ بغداد( ، ج 

  .9٧۴  ذيل رقم 9۴9 / 1 ( . البغدادى، تاريخ مدينة السلام، ج 9 

  .2۵حجر العسقلانى، هدى السارى مقدمة فتح البارى/  ( . ابن۴ 

علیه گشا، و مجموعه بزرگى در مناقب على تواند گواه بر اين باشد كه روايات صحیح و ارزشمند و راه ( . اين شواهد، مى۵ 

توان جز خیانت، نام كار را نمىاين ، عمداً در اين كتاب نیاورده باشد! و در صورت اثبات آن، علیه السلامبیت و اهل السلام

 نهاد.

 : يظهر أنّ البخاري مات قبل أن يتم تبییض كتابه، . . . ؛ الهرساوى، الامام 9٨2 ( . ابوريه، أضواء على السنة المحمدية/ 9 

  . .3۴البخارى. . / 

٨1 

» گويد: صراحت مى، يكى از كسانى است كه به 2  ق( 9٧9محمد مستملى )م بناول: ابراهیم

، فَرَأيَتُ فیه  1  ق( 91٨إستَنسَختُ كتاب البخاري من أصله الذّي كانَ عند صاحبه الفَربرَي )م 

 . 9 « تتمّ وأشیاءً مُبیضَةّ اشیاءً لم
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» شمارد: آن را هم مى ، علاوه بر آنچه از مستملى بازگو شد، موارد نقص ۴ الولیدالباجى ابى

 «منها: تراجم لم يَثبت بعدها شیئاً، و منها أحاديث لم يترجم لها؛ فأضفنا بعض ذلك إلى بعض 

 ۵ . 

ثنا محمدُبن » رساند: اثبات مىدوم: در متن بخارى روايتى وجود دارد كه اين مدعا را به حدَّ

ثنا محمد سلام، حدّثنا محمدبن الحسین الواسطي. . . و أخبرن ا محمدبن يوسف الفَربَري و حَدَّ

ثنا عبیدالله بن موسى عن سفیان، قال: اذا قُرئِ على  ابن اسماعیل البخاري، قال: حَدَّ

هاى ، كه متأسفانه اين مورد در برخى نسخه 9 .« المُحدِّث، فلا بأس أن يقول: حَدّثني . . 

گونه كه ملاحظه . در اين حديث، همان ٧ بخارى مورد دستبرد واقع شده و حذف گرديده است 

 گردد،مى

 

بن احمدبن ابراهیم بلخى )ابو اسحاق( المعروف بالمستملى،  ، ذيل المستملى: ابراهیم1٨ / 2 ( . الزركلى، الاعلام، ج 2 

داود البخارى اصلاً، البلخى  : ابراهیم بن احمد بن ابراهیم بن9 / 2المؤلفین، ج محدث، ثقة من اهل البلخ؛ عمركحالة، معجم 

 منزلاً و مدفناً، المعروف المستملى، محدث مات ببلخ.

مَطَربن صالح بن بشر الفَربرى، بن : المحدث الثقةُ العالم، ابوعبدالله محمدبن يوسف2٨ / 2۵ ( . الذهبى، سیراعلام النبلاء، ج 1 

عبدالله البخارى، سَمِعَه منه بفَربَر مَرتّین. . . كان ثقةً، ورعا؛ً الزركلى، الاعلام قاموس تراجم، ، عن ابى« الجامع الصحیح»راوى 

  : وى اهل فربر از بلاد بخارا است.2۴٨ / ٧ج 

  ( .29  /2  )نسخه بیت الافكار ) مقدمة( ، ج ٨السّارى مقدمه فتح البارى/ حجرالعسقلانى، هدى ( . ابن9 

بن سعدبن ايوب الباجي، المشهور صاحب تصانیف، . . . من بن خلف : ابوالولید سلیمان1۴٧ / 2 ( . السمعانى، الانساب، ج ۴ 

بلاد الآندلس، . . . إمام كبیر ورد العراق و قرأ الفقه واحكم الاصول، و سمع صحیح البخاري بمكة عن ابي ذر عن عبد بن احمد 

 الهروي. . . .

يوسف الفربري، فرأيت فیه شیئاً  : قال: إنتسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه محمدبن٨. هدى السارى/   (۵ 

  .9۵9لم تتم و اشیاءً مبیضة، منها: تراجم. . . ؛ أمین، ضحى الاسلام/ 

 ، 9 : كتاب العلم، باب 19 ق( / 2۴13جلدى )رنگى  : كتاب العلم، باب ماجاء فى العلم، نسخه يك11 / 2 ( . صحیح بخارى، ج 9 

تا( ، ؛ صحیح البخارى بشرح السندى، بیروت، دارالمعرفة )بى« وقل ربّ زدنى علما»ماجاء فى العلم وقوله تعالى 

  .۴تا( ، همان باب، ذيل ح  )بى۴2 / 2 )رحلى( ؛ صحیح البخارى، مصر، ادارة الطباعة المنیرية، ج 21 / 2ج 

الیمامة، ط  -دمشق، دار ابن كثیر  -ى، تصحیح و اخراج احاديث مصطفى ديب البغا، بیروت  ( . صحیح البخار٧ 

 ، در همان باب، چنین آمده: حدثنا محمدبن سلام، حدثنا اسحق الواسطي، عن عوف، عن 9۵ / 2 ق، ج 2۴2۴الخامسة 

قال: اذا قُرئ على المحدث فلا بأس أن الحسن، قال: لابأس بالقرائة على العالم، و حدثناعبیدالله بن موسى، عن سفیان، 

ثني )جمله: حدَّثنا محمدبن اسماعیل  البخارى، حذف شده است!( . .يقول: حدَّ

٨9 

جاى اينكه در ابتداى روايت آمده باشد، در وسط آن گذشته از اشكالات ديگر، اسم مؤلف به

 .ذكر شده و اين نكته، گوياى اين است كه كسى ديگر بخارى را نوشته است

حجر، با اعتقاد براينكه صحیح بخارى توسط خود او تكمیل نشده حجر: ابنسوم: ديدگاه ابن

عوف و سعیدبن زيد، بر بنترجمۀ عبدالرّحمانمن در هیچ نسخۀ از بخارى، به»نويسد: مى

اند، هر چند كه از اسلام آوردن سعید در نخوردم با اينكه هر دوى آنها، جزء عشرة مبشّره

اين پندارم كه عدم ذكر ترجمۀ آن دو، میان آورده است، و من بهیرۀ نبوى سخن بهابتداى س

صورت مسوّده گونه كه بارها گفتم، بخارى كتابش را بهكار ناقلان بخارى است، زيرا همان

صورت كتاب( واگذاشته و از دنیا رفته است، و از آنجا كه اسامى اشخاص نويس نه به)چك

رساند كه وى ترجمه و شرح حال ابقه و آداب، در آن مسودّه آمده، مىبدون مراعات فضل و س

هاى آنها را جداگانه در جاى ديگر نوشته است، اما برخى ناقلان كتاب، بدون توجه، آن نوشته

 . 2 « اندپراكنده را به هم ضمیمه نموده
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چهارم: شاهد ديگر : شاهد ديگر بر عدم تكمیل صحیح بخارى قبل از مرگ مؤلف او، گفته 

اسحاق المستملى، هاى مختلف و تقديم و تأخیر روايات ابىاجى است، وى صورتابوالولید الب

زيدالمروزى را دلیل بر عدم تكمیل الهیثم الكشمیهنى، و ابىمحمد السرخسى، و ابىابى

داند، با اينكه آنها روايات را از يك اصل، نسخه بردارى صحیح بخارى قبل از فوت صاحب آن مى

اى كه بقچه يا رقعهها بهداند كه هركدام اينف آنها را بدان جهت مىاند؛ و وى اختلاكرده

 . 1 .« اند. . دسترسى داشته، چیزى را افزوده

 

النبّى؛ ابوريه،  ، كتاب فضائل اصحاب12الجراح، رقم ذيل باب مناقب عبیدةبن : 22٧ / ٧حجرالعسقلانى، فتح البارى، ج  ( . ابن2 

  .9٨2السنة المحمدية/ أضواء على

 : قال الولید الباجي: ومما يدل على صحة هذالقول أنّ 3  و ٨حجر العسقلانى، هدى السارى مقدمة فتح البارى، /  ( . ابن1 

مد السرخسي و رواية ابي الهیثم الكشمیهني و رواية ابي زيد المروزي، رواية ابي اسحق المستملي و رواية ابي مح

مختلفة بالتقديم والتأخیر مع أنهّم إنتسخوا من اصل الواحد، و إنمّا ذلك بحسب ماقُدر كلّ واحد منهم فیما كان في طُرةٍّ او 

 ؛ ابوريه، اضواء 9۵9 ( ؛ أمین، ضحى الاسلام/ 29 / 2 ، ج 1٨٨٧رَقعةٍ، مضافة أنهّ من موضع ما أضاف الیه. . . ، )نسخه بیت الافكار 

  . .9٨2على السنة المحمدية/ 

٨۴ 

 ابوحنیفهه( نمود يافتن كینه بخارى نسبت به

انگیزاند كه میان ، اين سؤال را بر مى« إنمّا الاعمالُ باِلنِّیات » حديث: افتتاح صحیح بخارى به

شود، چه ارتباطى صحیح بخارى محسوب مى اين روايت و كتاب الإيمان كه نخستین كتاب

استادش كار بخارى، دو علت ذكر شده است: نخست اينكه بخارى بهاست؟ براى اين

اگر كتابى در ابوابى »عبدالرّحمان بن المهدى اقتدا كرده باشد؛ زيرا وى ياد آور شده بود كه: 

ر آن بگنجاند؛ يا آن را سر آغاز را د.« إنمّا الِعمال . . » الخطاب مختلف بنويسد، حديث عمربن

. علت مهم و اصلى آن اين است كه بخارى خواسته با آوردن اين حديث  2 « كتابش قرار دهد

 ق( اعلام 2۵٨ابوحنیفه )م ، با امام 1 الخطاب وقاص، از عمربنخارى، از علقمةبنجاى بدر هفت

مخالفت كرده باشد؛ زيرا ابوحنیفه و پیروانش، عُنصر قصد و نیت را در احكام دخیل 

 ق( و 19۵شیبه )م تند، ولى بخارى با تأثیر پذيرى از افرادى چون ابوبكربن ابىدانسنمى

 ق( ، و غیر آنها كه با ابوحنیفه عناد 123الزبیر الحُمَیدى )م بن ق( و عبدالله11٨حماد )م بننعیم

دخیل دانست، هرچند كه  ۴ هاى وسیع عبادات و معاملات ، نیت را در عرصه 9 داشتند 

، غیر متواتر  ۵ دود بودن و نبودن برخى اسناد سیوطى براى شرح و توجیه اين روايت، از مر

 ، مشكوك بودن عنوان 9 بودن آن 

 

  .199 ( . الهرساوى، الامام البخارى. . . / 2 

بن الزبیر، قال: . . . قال سمعت عمربن الخطاب على المنبر، قال: جلدى: ابتداى كتاب: الُحمیدي عبدالله ( . صحیح بخارى يك1 

 : كتاب ٧9٧ ؛ و/ 1۵13 ، ح 9 : كتاب العتق، باب ۴3٧ ؛ و/ ۴۵يمان، باب   : كتاب الاِ 12الله انمّا الاعمال بالنیات. . . ؛ /  سمعت رسول

 ؛ 99٨3 ، ح 19 : كتاب الِيمان والنذور، باب 2919 ؛ و/ ۵٨٧٨ ، ح ۵ : كتاب النكاح، باب 2٨9٧ ؛ و / 9٨3٨ ، ح ۴۵مناقب الانصار، باب 

  .2 : كتاب الحیل، باب 29٨2و/ 

  .39. /   ( . الهرساوى، الامام البخارى. .9 

 : قال ابن المنیر )احمد بن محمد بن منصور از 221 ، الوجه  229الآمال فى شرح حديث انمّا الاعمال/  ( . السیوطى، منتهى۴ 

علما وادباى اسكندريه( : المشهورعند النظار، حمل الحديث على العبادات، واتسع البخاري في الاستنباطات، فحمله على 

ت وتبع مالك في القول بسدّ الذرائع، واعتبار المقاصد، فلو فسد اللفظ صح القصد ألغى اللفظ و اعمل العبادات وعلى المعاملا

 القصد تصحیحاً و إبطالاً.

  .2٨ ( . همان/ ۵ 

  . .19 ( . همان/ 9 
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٨۵ 

)يكى از روات آن خلیفه دوم خوانده شده( ، مشكل ادبى حديث  2 الخطاب در شش نفر عمربن

 خرج داده است.، تلاش وسیعى به 9 ، مفهوم نیت  1 

 هاى مهم صحیح بخارىو( چالش

سنت نوعى عبور ازخط قرمز محسوب چالش گرفتن كتاب بخارى و مسلم، نزد اهلنقد و به

خود داده و بخارى را اى از عالمان نامدار آنها، اجازۀ خط شكنى را به، ولى عده ۴ شود مى

 اند:مورد نقد قرارداده

وقسّم كلّ كتاب من هذه الكُتُب إلى أبواب. . . ، وهذالترتیب » فاقد ترتیب منطقى:  -يك 

قد أتَعَبَ الشّارحون أنفُسَهم في تعرف الِساس المنطقي الذّي كماترى فیه شئ من الغرابة، و

 ؛ ۵ « بَنَى علیه هذ التّرتیب بل فیه ما هُوَ أصعَب من ذلك. . . 

باب و قسمتى در باب ديگر، حديث در يكاى كه قسمتى از يكگونهمنقطع شدن روايت، به -دو 

. در برخى، سند ذكر شده و در  9 اسناد متفاوت آمده است حديث در چندجا بهآمده. حتّى يك

وَقَلمّا يُورد حَدِيثاً في مَوضِعَین » . اين معنا حتّى با اين عبارت  ٧ جاى ديگر قطع گرديده است 

 ، اظهار شده است؛ هرچند كه در توجیه ٨ « بإسناد واحد و لفظ واحد 

 

  .99 ( . همان/ 2 

  .٧9. همان/   (1 

  .٨3 - ٨1 ( . همان/ 9 

 : و قد اتفقت الِمة على أنّ ما إتفقا البخاري ومسلم على صحته فهوحق و 21٨ ( . النووى، صحیح مسلم بشرح النووى، ج ۴ 

 : أولّ من صنف فى الصحیح المجرد، صحیح البخارى، ثم مسلم، ۵۵الراوى فى شرح تقريب النواوى/ صدق ؛ السیوطى، تدريب

  : و اياّما كان فقد عُدّ كتاب 9۵9الاسلام/ و هما اصح الكتب بعد القرآن، و البخارى اصحّهما و اكثرهما فوائد؛ امین، ضحى

 البخاري بحق اصحّ كتب الحديث، و لم ينازع احد في افضلیته وعدّه اصح كتب الحديث. . . .

  39 / 1 ق، ج 2۴1۵ط الِولى الاسلام، بیروت، دارالكتب العلمیة،  ( . أمین، احمد، ضحى۵ 

  .39 / 1 ، الفصل الثانى؛ أمین، ضحى الإسلام، ج ٨حجر، هدى السارى مقدمة فتح البارى/  ( . ابن9 

السّارى، حجر العسقلانى، هدى ؛ ابن2۴ / 2 ( . أمین، احمد، ضحى الإسلام، همان؛ النووى، صحیح مسلم بشرح النووى، ج ٧ 

  .9٨٨السنة المحديه/ همان؛ ابوريه، أضواء على 

الثالث، مواردى از پريشانى در روايات بخارى را ذكر و  ، الفصل29السّارى مقدمة البخارى/ حجرالعسقلانى، هدى ( . ابن٨ 

 كند. .نوعى توجیه مىبه

٨9 

آوردن حديث نبوده بلكه مقصود گفته شده كه هدف بخارى در اين كتاب منحصر بهاين چالش

همین رو، برخى از ابواب اين كتاب بدون حديث و اسناد آن روايات بوده است، به او، استنباط از

؛  2 اكتفا شده است « أو نحَو ذلك  صلّ الله علیه و آلهفیه فلان عن النَّبي » جملۀ عنوان، و به

 كه در اين صورت، بخارى كتاب روايى نخواهد بود.

  مورد با 91رسد و در   مورد مى22٨اى از حفّاظ، تعدادى از احاديث بخارى را كه به عدّه -سه 

  1 اند.   مورد ويژه بخارى است، مورد نقد قرار داده٧٨مسلم مشتركند، و  

  نفر از رجال ٨٨شناسان حدود  اند، حديثگروهى از راويان بخارى غیرثقه و ضعیف -چهار 

« خداترين كتاب، پس از كتابصحیح»ادعاى اند و آن را با توجّه بهبخارى را تضعیف نموده
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وفي الواقع هذه مُشكلة المشاكل، فالوقوف » گويد: مشكل اساسى اين كتاب دانسته مى

 . ۴ ،  9 « على أسرار الرّجال محال 

سنت در قواعد جرح و تعديل، نظر هماهنگى ندارند، از شناسان اهلگذشته از آن، حديث

ابع تاريخى و تفسیرى مملو از نقل اوست، عباّس، كسى است كه منابنجمله عِكرمه مولى

جرير الطبرى و بخارى او را اند؛ ابنكه گروهى او را تكذيب و جمعى او را توثیق نمودهدرحالى

دو پر از نقل اوست. ولى مسلم او را تكذيب و جز يك اند و تاريخ و تفسیر آنمورد تأيید قرارداده

 ؛ ۵ كند ، از او نقل نمىهم براى تقويت حديث سعید بن جبیرحديث آن

، و  9 شود با نگاه به متن و اسناد بخارى، اختلاف فراوان در ضبط روايات مشاهده مى -پنج 

 رُبّ » وجو كرد: توان در اين سخن بخارى جستعلت ناهمگونى را مى

 

  .9 ( . همان/ 2 

   )با تلخیص( .3۴ / 1 ( . ضحى الاسلام، ج 1 

   )با تلخیص( .3۴ / 1م، ج  ( . ضحى الاسلا9 

 كتاب الامام البخارى للهرساوى. ( . براى اطلاع بیشتر: ر. ك: به۴ 

  )باتلخیص( .9۵۵  - 9۵۴ ، نسخه ديگر/ 3۵ / 1 ( . ضحى الإسلام، ج ۵ 

ن تفاوت نقل نشده گانه بدواش رفت، در هر مورد از موارد هفت، كه اشاره« إنما الاعمال بالنیات»عنوان مثال حديث:  ( . به9 

 است. .

٨٧ 

ل له: ر، فقی-حَديثٍ سَمِعتُهُ بالبصَرةِ و كتَبتُهُ بالشّام، و رُبّ حَديثٍ سَمِعتُهُ بالشّام و كَتَبتُه بمِِص

العاده برخوردار ترديد هر قدر هم انسان از حافظه فوق، بى 2 !« يا أباعبدالله! بكَِمالهِ؟ فَسَكتَ 

 باشد، عدم اشتباه غیر ممكن است.

بیت )علیهم لاهاين كتاب، تعصّب و عناد مؤلفش نسبت بهشش. با يك نگاه اجمالى به

هويدا است؛ زيرا در اين كتاب از افرادى مغرض و  علیه السلامويژه امام صادق السلام( به

علیه بدَنامى چون عِمران بن حطاّن از رؤساى خوارج، حريزبن عثمان الرحبى دشمن على 

 صلّ الله علیه و آلهالله همراهِ پدرش توسّط رسولالحَكَم تبعید شده بهمروان بن 1  السلام

عشرة مبشّره، در جنگ جمل اصطلاح ذهبى[ ، و قاتل طلحةبن عبیدالله يكى از ]به 9 طائف به

  سال بیشتر 2٨٨ ق( كه  2۴٨)ش  علیه السلامكند ولى از امام صادق ، حديث نقل مى ۴ 

صادق همچون كه از شاگردان امامكند، درحالى، حديث نقل نمى ۵ فاصله نداشت 

اند، روايت كه مشايخ بخارىیل، عبدالوهّاب ثقفىاسماعخالد، حاتم ابنبنانس، وهببنمالك

 نمايد.اند خوددارى مىكند ولى از نقل رواياتى كه آنان از امام شنیدهنقل مى

تیمیه شیخ وهابیان از جانب بخارى است كه وى احاديث دلیل اين مدعا عذرخواهى ابن

 قل آن خوددارىرا از طريق يحیى بن سعید شنیده ولى از ن علیه السلامصادق امام

 

  .9٨٨السّنةّ المحمدية/  ؛ ابوريه، اضواء على9٧۴  ذيل رقم 913 / 1 ( . البغدادى، تاريخ مدينة السلام، ج 2 

البخارى و صحیحه الجامع، تحقِق حسین الهرساوى، مقدمه جعفر  ( . الاصبهانى، شیخ الشريعة، القول الصراح فى1 

 ؛ السبحانى، جعفر، الحديث النبوى بین ۴2  و 93 ق/ 2۴11ط الاولى  لیه السلامعسبحانى، قم، مؤسسة الامام الصادق 

  .٧2 ق/ 2۴23، ط الاولى  علیه السلامالرواية والدراية على ضوء الكتاب. . . ، قم، مؤسسة الامام الصادق 

تحقیق شعیب الِرنؤوط،  و مأمون صاغرجى، اشراف بر - ( . الذهبى، سیرأعلام النبلاء، تحقیق محمد نعیم العرقوسى 9 

حجرالعسقلانى،  )مروان( ؛ ابن2٨1 : فصل كبارالتابعین، رقم  ۴٧٧  - ۴٧9 / 9 ق، ج 2۴٨2بیروت، مؤسسةالرسالة، ط الِولى 
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الله را بازگرداند، ولى  )ترجمه مروان( ؛ قبل از عثمان بن عفان كسى جرأت نكرد طريد رسول99 / رقم  2٨تهذيب التهذيب، ج 

 مدينه بازگرداند بلكه او را رئیس دفتر كارش قرار داد و بر جان و مال مردم مسلمان مسلط كرد.تنها او را بهعثمان نه

  99 و 9۵ / 2 ( . الذهبى، سیر اعلام النبلاء، ج ۴ 

  . .2۴۵ ق/ 29٨9 ( . نجمى، محمدصادق، سیرى در صحیحین، قم، بوستان كتاب، چاپ اول ۵ 

٨٨ 

خاطر نقل حديث از مروان، مورد سرزنش كند كه بخارى بهصريح مىحجر ت؛ ابن 2 ورزيده است 

شود، نیست، كه با گونه كه معرفى مىتنها آن. بنابراين، كتاب بخارى نه 1 قرارگرفته است 

 يابد.ل فنىّ در حد يك كتاب معمولى تنزلّ مىها اشكاداشتن دَه

 سنتجوامع ديگر اهل . نگاهى به1 

جهاتى چون عدم تقطیع ديد برخى به، به ۴ یر مكرر   حديث غ۴٨٨٨، با حدود   9 صحیح مسلم 

، اضافه نكردن كلماتى از صحابه  9 جا ، آوردن حديث با همۀ عبارات و اسناد در يك ۵ روايت 

اشتباه و غلط در ضبط متن و ، عدم  3 ، تدوين مسلم در محضر شیوخ  ٨ (  ٧ حديث )مُدرجّ به

 عقیدۀ؛ از بخارى برتر دانسته شده است، هرچند كه به 2٨ اسناد حديث 

 

جا( الشّیعة. . . ، تحقیق محمد رشاد سالم، )بىالرد علىالسّنة النبوية فىتیمیة، منهاجعبدالحلیم بناحمدبن  ( . الحراّنى،2 

[ علیه السلامسنت[ عنه ]امام صادق ولن رووا ]ائمه چهارگانه اهل : ». . . ۵99 / ٧ ق، ج 2۴٨3، مؤسسة القرطبة، ط الِولى  

[ أضعاف أحاديثه. . . و قد استراب البخاري في بعض علیه السلام[ و أحاديث غیره ]معلیه السلاأحاديث كما روَوا عن غیره ]

؛ نجمى، محمدصادق، سیرى .« سعید القطان فیه كلام لم يخرج له. . [ مما بلغه )بخاري( عن يحیى بنعلیه السلامحديثه ]

  .2۴9در صحیحین، / 

 : وعاب اسماعیلي على البخاري تخريج حديثه )مروان( 31 / 2٨ ق، ج 2۴٨۴ ( . تهذيب التهذيب، بیروت، دارالفكر، ط الِولى 1 

وعدّ من موبقاته أنهّ رمى طلحة احد العشرة يوم الجمل. . ثم وثب على الخلافة بالسیف وإعتذرتُ عنه )بخاري( في مقدمة 

هاى: القول كتابر. ك: به لسلامعلیه ابیت اهلبغض بخارى نسبت بهشرح البخاري ، )ترجمه مروان( . براى اطلاع بیشتر به

 الصراح. . . و سیرى در صحیحین.

  ق( .192 - 1٨۴ ( . مسلم بن الحجاج القشیرى النیسابورى )  9 

  .9٨9 ؛ ابوريه، اضواء على السنة المحمديه/ 9۵9 ( . امین، احمد، ضحى الاسلام/ ۴ 

 . 22 ( . ابن حجر العسقلانى، هدى السارى مقدمة فتح البارى/ ۵ 

  .9٨٨السنة المحمديه /  ؛ ابوريه، أضواء على2۴ / 2 ؛ صحیح مسلم بشرح النووى، ج 1 ، فصل 2٨ ( . همان/ 9 

الحديث فیرويها. كذلك  ( . مدرجّ: وهو أن تزاد لفظة فى متن الحديث من كلام الراوى فیحسبها من يسمعها منه مرفوعة فى٧ 

  .1۴ ق/ 29۵9عبدالرازق حمزة، مكة، المطبعة المجدية، ط الِولى یق محمدبنكثیر، اختصار علوم الحديث، تصحیح وتعلابن

  .9۵9 ( . أمین، احمد، ضحى الاسلام/ ٨ 

  .9۵9 ؛ ضحى الاسلام/ 2٨حجر العسقلانى، هدى السارى مقدمة فتح البارى/  ( . ابن3 

  . .9٨9 ؛ ابوريه، اضواء على السنة المحمدية/ 9۵9 ( . همان/ 2٨ 

٨3 

ديد ، اما عملاً به 2 « أنهّما )بخاري ومسلم( ترََكا كثیراً من الصَّحیح الَّذي حَفَظاه » ى: سیوط

 . 1 سنت، صحیح مسلم از نظر اعتبار، بعد از كتاب بخارى قرار دارد مشهور اهل

هاى انصافى خودش را نتوانسته پنهان نمايد، وى گذشته ازكوتاهىتعصّب و بىمسلم، نیز 

بندد بیت )علیهم السلام( مىپیروان اهلديگر، در همان مقدمه كتابش اين تهمت بزرگ را به

حاب » كه:  گاه شیعیان چنین ادعايى كه هیچ؛ درحالى 9 « إنّ الرافَضةَ تقول: إنّ عَلِیاًّ في السَّ
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ترين انسان در مسجد توسط شقى علیه السلاماند و چون آفتاب روشن است كه على نكرده

 . ۴ خاك سپرده شد درجه رفیع شهادت رسید و در الغَرِى )نجف( بهكوفه به

لمَ » اعتقاد خطابى، كتابى است كه: ، به ٧   حديث )بامكررات( ۴٨٨٨، حدود  9 داود ابى ۵ سنن 

 «داود و هو أحسن وَصفاً و أكثر فقهاً من الصّحیحین. . . يصنفّ في علم الحديث مثل سنن ابي

 ، و ٨ 

 

 . 9 / 2تا( ، ج الدين السیوطى وحاشیة الإمام السندى، بیروت، دارالكتب العلمیة )بى ( . سنن النسّائى بشرح جلال2 

  .۵2 ( . السیوطى، تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى/ 1 

، روز غديرخم،  صلّ الله علیه و آله )مقدمه مؤلف. ريشه داستان از اين قرار است كه رسول الله 12 / 2 ( . صحیح مسلم، ج 9 

آن  علیه السلامعلى  عنوان تاج گذاشت از آن پس هرگاهبه علیه السلامنام سحاب را بر سر على عمامه مخصوصى به

فرمود: أقبلََ عَلِى فى السّحاب؛ شیعیان، خوشحال شده و گفته پیامبر را نهاد، پیامبر با خوشحالى مىعمامه را بر سر مى

اثیر در النهاية فى غريب الحدِيث، تحقیق: طاهر گفتند: جاء عَليٌِّ في السّحاب ؛ ابندانستند و مىنشانه برترى على مى

كان اسم عمامة النبّي السّحاب، »آورد:  )ماده سین( ، مى9۴۵ / 1تا( ، ج ى. . . ، بیروت، المكتبة العلمیة )بىاحمد الزاو

النضرة فى مناقب العشرة، ابوجعفر احمد الشهیر ؛ در كتاب الرياض« تشبیهاً بسحاب المطر، لانسحابه في الهواءسمُّیت به

زير عنوان: ذكر تعمیمه إياه  علیه السلام  در شرح خصائص على 23۴ / 1تا( ، ج بىالطبرى، بیروت، دارالكتب العلمیة )المحب

 الله( علیاً يوم غديرخم، فعممّه و أرخى عذبة العمامة من خلفه.گويد: دعا )رسولمى صلّ الله علیه و آلهبیده 

  .2۴۴ ( . نجمى، سیرى در صحیحین/ ۴ 

جامع، بدان جهت است كه: سنن، در اصطلاح محدثان، اند نه، نامیده« سنن»سنت را هاى اهل ( . اينكه بعضى از كتاب۵ 

شود كه در آن احاديث احكام، چون طهارت، صلات، زكات. . . را در خود گرد آورده باشد، اما جامع كتابى هايى گفته مىكتاببه

  .3 / 2وطى و حاشیه سندى، ج است كه همه انواع حديث از عقايد و احكام داشته باشد: سنن النسائى بشرح السی

  ق( .1٧۵  - 1٨1 ( . تألیف ابوداود سلیمان بن الاشعث الازدى السجستانى ) 9 

 ق، 2۴2٨داود، تحقیق وتعلیق سعید اللحاّف بیروت، دارالفكر، ط الِولى بن الِشعث، سنن ابى ( . السجستانى، سلیمان٧ 

  .9 / 2ج 

  . .92٧حمدّية/  ( . ابوريه، اضواء على السّنة الم٨ 

3٨ 

، و از نظر اعتبار، سومین  2 در آن، احاديث صحیح، حسن، لیَن و شايسته براى عمل، گردآورى 

، و  9 ، و هدف از تألیف آن، حصر احاديث الاحكام است  1 مجموعۀ حديثى اهل سنت است 

، و از نگاه  ۴ « ه وماذكرتُ في كتابي حديثاً إجتمع الناس على ترك» نقل از مؤلف آن: به

سه روش گرد آورى شده است: احاديث صحیحى كه در روشى، اين كتاب و سنن نسائى به

آن دو، است هر چند كه آن  ۵ ق شرايط دو كتاب بخارى و مسلم عنوان شده، رواياتى كه مطاب

اند اند و برابر با آن عمل نكردهدو بسیارى از احاديثى كه شرط مورد نظرش فراهم بوده نیاورده

 . ٧ اند صحتش نداشته، سوم رواياتى كه قطع به 9 

خود سنت را به)با مكرر( ، چهارمین رتبه روايى نزذ اهل 3   روايت 93۵9، با   ٨ سنن ترمذى 

حاديث غريب و خاطر وجود ضعف سند و اعقیده برخى، اين كتاب بهبه 2٨ اختصاص داده است. 

 ق( ، در ردّ ديدگاه ٧٧۴كثیر )م ؛ ابن 22 رسد درجۀ صحیح، نمىويژه در كتاب الفضائل، بهمنكر به

 و»گويد: اند، مىخوانده« الجامع الصحیح»التّرمذى را ه سننحاكم و خطیب ك

 

  ( . همان.2 

حسین برد البلوسى، مدينة، مكتبة  -بن ابراهیم، مسند ابن راهويه، تحقیق عبدالغفور عبدالحق راهويه، اسحق ( . ابن1 

  .9 / 2البندارى و. . . ، ج تحقیق عبدالغفار الكبرى به ؛ النسائى، السنن93 ق/ 2۴21الإيمان، ط الِولى  

  .۴ / 2 ( . سنن نسائى بشرح السیوطى، ج 9 
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  .٨ / 2داود، ج  ( . سنن ابى۴ 

 ( . شرط بخارى : أن يخرج الحديث المتفق على ثقتة نقلة إلى الصحابي المشهور من غیر اختلاف بین الثقات الاثبات و يكون ۵ 

ن الحديث متصل الاسناد بنقل الثقة من الثقة من أوله إلى منتهاه سالماً من اسناده متصلاً غیر مقطوع. شرط مسلم: أن يكو

  .3السارى مقدمة فتح البارى/ حجرالعسقلانى، هدىالشذوذ والعلة: ابن

  .3السارى مقدمة فتح البارى/ كتاب هدى ( . نگاه كنید به9 

  .9 / 2 ( . سنن النسائى بشرح السیوطى، ج ٧ 

  ق( .1٧3  - 1٨3سى محمدبن عیسى بن الترمذى )  ( . تألیف ابوعی٨ 

 گانه( رياض، دارالسلام.جلدى صحاح شش ( . موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة، )مجموعه يك3 

 ؛ النسائى، احمدبن شعیب، السنن الكبرى، تحقیق عبد الغفار سلیمان البندارى و 93راهويه، مسند ابن راهويه/  ( . ابن2٨ 

  .9 / 2 ق، ج 2۴22، بیروت، دارالكتب العلمیة، ط الِولى  سید كسروى( 

  . .92٨ ( . ابوريه، أضواء على السنة المحمدية/ 22 
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. ترمذى نخستین كسى است كه روايات  2 « هذا تساهل منهما، فإنّ فیه أحاديث كثیرة منكرة

، و هدف او، در اين كتاب گردآورى احاديث در باب  1 صحیح و حسن و ضعیف تقسیم كرد را به

  9 ت كه در غیر آن موجود نیست. فنون صناعت جديدى اس

)با مكرر( ، پنجمین رتبۀ روايى اهل سنت است.  ۵   حديث ۵٧93  كتاب و ۵1، با  ۴ سنن نسائى 

كتاب النسّائي أبدع » و در مورد اين كتاب دو ديد متفاوت وجود دارد؛ برخى براين باورند كه:  9 

نن تصنیفاً وأحسنها ترصیفاً  ، و اين كتاب را جامع میان روش  ٧ « الكتب المصنفّة في السُّ

اند و آن را بعد از بخارى و بخارى و مسلم با بهرۀ بیشتر در بیان علل حديث، قلمداد نموده

داود و ترمذى و در نگ ابىمسلم كتابى، داراى كمترين ضعف حديث و مجروح رجالى و همس

لمّا عَزَمتُ على جَمع » ؛ و از نسائى نقل شده كه:  ٨ اند ماجه برشمردهمقابل سنن ابن

نن، استخرتُ اَلله تعالى في الرواية عن شُی وخ كان في القلب منهم بعض الشئ، فوقعت السُّ

همین جهت ، و به 3 « الخِیرة على تركهم، فتركتُ جملة من الحديث كنتُ أعلم انها منها! 

؛ اما در  2٨ اند ر از شرط بخارى و مسلم دانستهتشرط نسائى براى نقل حديث را سخت

 السكن و خطیب بغدادى كه سنن نسائى را صحیحبنعلىمقابل، ابن كثیر، در پاسخ ابى

 

  .9 ( . اختصار علوم الحديث/ 2 

 . همان. ( 1 

  .۴ / 2 ( . سنن النسائى، بشرح السیوطى، ج 9 

  ق( .9٨9  - 12۵ ( . تألیف ابو عبدالرحمن احمد بن شعیب النسائى متولد نیشابور ) ۴ 

حديث ها يك ، باب عنوان شده كه اكثر باب99٨۵ ق،  2۴2۵كتاب، طبع بیروت، دارالفكر گذارى نسخه اين ( . براساس شماره۵ 

 د.بیشتر ندار

  .9 / 2 ؛ النسائى، السنن الكبرى )تحقیق عبدالغفار البندارى( ، ج 93راهويه/ راهويه، مسند ابن ( . ابن9 

  ، )الامام ابو عبدالله بن رشید( .۴ / 2 ( . سنن النسائى بشرح السیوطى، ج ٧ 

  ( . همان.٨ 

  .۴ ( . همان/ 3 

حاديث اقوام لم يجمعوا على تركهم اذا صحّ الحديث باتصال الاسناد من  ( . همان، شرط نسائى عبارت است از: تخريج الا2٨ 

اند، نسائى اعتماد نكرده بلكه نسائى بر پايه اين شرط، از داود وترمذى اعتماد كردهغیر قطع ولا ارسال ؛ لذا راويى كه ابى

 برخى رجال بخارى و مسلم هم اجتناب ورزيده است. .
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ين آن شمارند ولى اكثر متأخر، نظر واحدى وجود ندارد؛ برخى آن را در مرتبۀ صحاح نمى 2 نه؟ 

را جزء صحاح مالك جاى اين كتاب، موطأ ابن، غالب نويسندگان مالكى به 1 دانند را از صحاح مى

فإنهّ )ابن ماجه( تفََردّ فیه بإخراج أحاديث عن رجال » ت: ، و سِندى اين عبار 9 آورند ستّه مى

متهّمین بالكذب و سرقة الحديث، و بعض تلك الِحاديث لا تعرف إلاّ من جهتهم مثل حبیب بن 

 برد.كار مىماجه بهرا، در مورد ابن ۴ .« حبیب كاتب مالك . . ابي

 گیرىنتیجه

هرچند كه كافى و مؤلف آن، مورد تأيید قاطبة فقها و صاحب نظران امامیه است ولى كسى 

اصطلاح متأخران الصدّور و صحیح بههزار حديث آن، قطعىمدعى نیست كه همۀ شانزده

اصطلاح قدما برابر است؛ اما ود كلینى، اين كتاب با معیار صحیح بهامامیه است، گرچه نزد خ

هايى اند، گذشته از چالششهرت يافته« صحاح»سنت با اينكه به هاى حديثى اهلمجموعه

صحیح، حسن، و بندى كلى، بعد از تقسیم حديث آحاد بهكه اشاره شد، ابوريه در يك جمع

خارى، مسلم، ابوداود، ترمذى و نسايى را، از اين سنّت چون بهاى مشهور اهلضعیف، كتاب

طاهر السّلفى، مبنى یز ابىآمكثیر نیز در ردّ ديدگاه اغراقابن ۵ داند. گانه خارج نمىاقسام سه

ماجه اتفاق نظر جز سنن ابناصول خمسه به« صحت»بر اينكه علماى مشرق و مغرب بر 

 . 9 .« مِنه تسََاهُلٌ و قد أنكَرَه ابن الصلّاح وغیره . . » گويد: دارند، مى

 

گانه ديگر تا حدودى ديدگاه هماهنگ هاى پنج : در مورد كتاب۵ / 2النسائى بشرح السیوطى و حاشیه سندى، ج  ( . سنن2 

 است.

  .1 / 2تا( ، ج ماجه، بیروت، دارالجلیل )بىالحسن الحنفى، شرح سنن ابن ( . السندى، ابى1 

طاووس و احوال و. . . ، ترجمه سید على قرائى و رسول جعفريان، قم، كتابخانه كلبرگ، كتابخانه ابن ( . إتان9 

  .911 ق/ 2۴29مرعشى 

  .۴ / 2 ( . شرح سنن ابن ماجه، ج ۴ 

  .1۴3السّنة المحمدّية/  ( . ابوريه، محمود، اضواء على۵ 

  . .٧لوم الحديث/ كثیر الدمشقى، اختصار ع ( . ابن9 

3۵ 

  

 بخش دوم: نقل و نقد اشكالات بر اسناد كافى

3٧ 

 آغاز

ويژه صحیح با روشن شدن جايگاه كتاب كافى و مقايسۀ آن با منابع روايى اهل سنت به

ها و اشكالات وهابیان بر اسناد كتاب كافى بخارى، در اين بخش سعى بر آن است كه انگیزه

ها را، با استفاده از منابع ترين پاسخى ونقد قرار داده وكوتاهرا در چند محور، مورد بررس

 مختلف، ارائه دهیم:

 ها بر كافىها و اشكالات وهابىفصل اول: انگیزه

 هاى وهابیان از نقد بر اصول كافىگفتار اول: انگیزه
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كه بايد جزء افتخارات مكتب اسلام و از در پاسخ اين سؤال كه: چرا اين كتاب، در حالى

ها قرار مهرى وهابىترين مصاديق تمدن و فرهنگ غنى مسلمانان محسوب گردد، مورد بىناب

هاى اين حركت تخريبى چیست و كشند؟ انگیزهچالش مىگیرد و آن را از جهات مختلف بهمى

 نقد اين كتاب است وارد 2 هايى كه حاوى چرا هر سال كتاب

 

ويژه اعتقادات مذاهب ديگر بهها، بیشتر رويكرد تهاجم بهنامهشود به ويژه پايانكه درعربستان منتشر مىهايى ( . كتاب2 

اى صلاح عبدالفتاح الخالدى و ههاى كارشناسى ارشد و دكتراى خود و كتابعبدالله القفارى در رسالهامامیه است: ناصربن

 اند. .احسان الهى ظهیر از اين نمونه

3٨ 

هاى زير، سبب اين ها، انگیزههاى ارائه شده از سوى وهابىگردد؟ از لابلاى كتاببازار مى

 همه تهاجم تخريبى شده است:

 هاى روايى . اهمیت كافى در میان كتاب2 

،  1 ، زمانى  2 آوازۀ اسلام، از جهات گردآورى هاى فرهنگى و تمدن پركتاب كافى، در عرصه

؛  9 ، در میان علماى امامیه از جايگاه ارزشمندى برخوردار است  ۵ ، وكمّى  ۴ ، كیفى  9 مكانى 

هاى حديثى از أهم كتاب»را بردن كتاب كافى آنها پس از نامچنانچه در منابع مختلف وهابى

،  3 « هاى چهارگانه شیعهترين كتابقاز موثّ »،  ٨ « نخستین كتاب حديثى»،  ٧ « نزد شیعه

منزله صحیح بخارى نزد به»، « وكافى براى شیعه علیه السلامم مهدى عرضه شده بر اما»

،  22 « هاى هشتگانه نزد شیعهترين كتابصحیح»،  2٨ « نصّ آن سّنت، مؤمن بودن بهاهل

دارند؛ هر چند كه تعابیر ياد شده را از منابع شیعه بازگو برشمرده و از اهمیت آن پرده برمى

طور كنند، ولى بزرگى و عظمت كافى از نگاه فرهیختگان شیعه را براى اهل سنتّ بهمى

 ترين كتاببديلطور ويژه، كه صحیح بخارى را بىها بهعموم و وهابى

 

 گیر مرحوم كلینى براى تألیف اين كتاب.ال تلاش پى ( . در طول بیست س2 

 ته در انتهاى سده سوم و ابتداى قرن چهارم هجرى قمرى.- ( . تولد ياف1 

  ( . رَى مهد دانش و تضارب آراء مذاهب مختلف و بغداد مركز دانش حديث در روزگار خود و. . . .9 

 تقادى، فقهى، اخلاقى، تاريخى و. . . .ترين كتاب از نظر ضبط و ثبت احاديثى اع ( . متقن۴ 

   حديث مستند در ابواب مختلف.29٨٨٨ ( . بیش از  ۵ 

  ( . چنانچه در بخش نخست ديدگاه امامیه مفصل مطرح شد.9 

،  ( . الخالدى، صلاح عبدالفتاح، الكلینى و تأويلاته الباطنیة لآيات القرآنیة فى كتابه اصول الكافى، اردن، دارعمار. . . ٧ 

  .٨ ق/ 2۴1٧ 

  .3 ( . همان/ ٨ 

  .19 / 2تا( ، ج على، اصول مذهب الشیعة الامامیة الاثنى عشرية، عربستان، دارالرضا، )بىبن ( . القفارى، ناصربن عبدالله3 

  .23  ق/2۴1٨الشّیعة. . . ، اردن، دارعمار، الدّين، الخطوط العريضة لِسُس التى قام علیها دين ( . الخطیب، محب2٨ 

  . .193 ق/ 2۴2٨ ( . مجدى، محمدعلى، انتصارالحق، رياض، دارطیبة للنشر والتوزيع، ط الاولى  22 
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سازد و پذيرفتن كتابى فراتر از بخارى را ، غیر قابل باور مى 2 شمارند پس از قرآن مى

 انند!دغیرمنطقى و ناممكن مى
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 ها . ناسازگارى با اعتقاد وهابى1 

ها بر هاى اشكالات وهابىناسازگارى روايات كافى با مبانى اعتقادى آنان يكى ديگر از انگیزه

أئمه »خاطر ظاهر عناوينى چون: الحجّه( است؛ زيرا آنان كافى را بهويژه كتاباصول كافى )به

محللِّ اشیاء ، مُحرمِّ و ۵ ، چون معبودهاى يونان  ۴ « اسماء حسناء»،  9 « اللهعَینُ »،  1 « اللهوَجهُ 

، معصوم بودن  3 ، معین بودن تعداد امامان  ٨ ، فراتربودن مقام امامت از نبوت  ٧ ، اسماءالله  9 

و. . . ؛ كه همه را منافى با مبانى اعتقادى خويش )كه براى توحید وشرك مفهوم  2٨ ها آن

 شمارند.كننده اين اعتقادات مىپندارند، منحرف و ترويجىاند( مخاصى ساخته

  . مذمت صحابه در كافى9 

اين كتاب بر انگیخته است، ظواهر رسد خشم آنان را نسبت بهنظر مىترين انگیزه كه بهمهم

 ها( است؛ زيرا درآثار اينبرخى روايات كافى در مذمّت و طعن صحابه )به باور آن

 

 ؛ 32 / 2 ق، ج 2933ل الدين، تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى، بیروت، دارالكتب العلمیة، ط الثانیة   ( . سیوطى، جلا2 

 ق، 2۴٨٧الحجاج، صحیح مسلم بشرح النوّوى، مرجعة خلیل المیس، بیروت، دارالقلم، ط الِولى بنالنیسابورى، مسلم

  .2۴ / 2ج 

  .۴1. /  ( . الخالدى، الكلینى وكتابه الكافى. . 1 

  .۴9 ( . همان/ 9 

  ( . همان.۴ 

  .9٨ ( . الخطیب، الخطوط العريضة/ ۵ 

  .۵٨٧ / 1 ( . قفارى، اصول مذهب الشیعه. . . ، ج 9 

  .9٧9 ( . همان/ ٧ 

  .٧3۴ ( . همان/ ٨ 

  .٨٨٨ ( . همان/ 3 

  . .3۵9 ( . همان/ 2٨ 

2٨٨ 

، طعن بر  1 ، تكفیر ابابكر و عمر و عثمان  2 گروه عناوينى از قبیل: تكفیر، لعن و سبّ صحابه 

ترديد ، و. . . ؛ كه بى ۴  علیه السلامى ، معذّب بودن منكران ولايت عل 9 الخطاب عمربن

 ، لّ الله علیه و آلهصالله عقیده آنها شالوده و زير بناى فكرى آنان را در مورد جانشینى رسولبه

سازد، غیر قابل گانه را ناحق و ظالمانه مىدهد و سرانجام حكومت خلفاى سههدف قرار مى

دانند و ترديدى نیست كه اگر همانند تحمّل دانسته و مسسبِبّ اين قضیه را كتاب كافى مى

پیامد سخت میزان اعتبار صحیح بخارى، معتبر بشمارند، ديگر مسلمانان، كتاب كافى را به

 وجود خواهد آورد.ها سؤال اساسى را بهارمغان آورده ودَهها بهناگوارى را براى وهابى

 و. . . علیه السلام . تحريف قرآن و مصحف على ۴ 

كتاب و. . . ، را نیز به ٨ و مسأله بدَاء  ٧ وتقیه  9  علیه السلامو مصحف على  ۵ كريم تحريف قرآن

دانند. كافى منسوب كرده و اين كتاب را منشأ اين اعتقادات باطل )به پندار خودشان( مى

 آويزى براى قدح ونقد اين كتاب قرار گرفته است:موارد يادشده دست

 یان بر كتاب كافىگفتار دوم: اشكالات وهاب

  . عدم حجیت روايات كافى2 
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طور خصوص از دو جهت، طور عموم و احاديث كافى بهناكارآمد خواندن حجیت روايات شیعه به

 گیرد:صورت مى

 

  .٨٨9 / 1 . قفارى، اصول مذهب الشیعة. . . ، ج 1٧1 ( . مجدى، انتصارالحق/ 2 

  .119 - 111ة/  ( . الخالدى، الكلینى وتأويلاته الباطنی1 

  .3 ( . الخطیب، الخطوط العريضة. . . / 9 

  .11٨ ( . الخالدى، الكلینى و تأويلاته الباطنیة. . . / ۴ 

 ؛ السالوس، احمدعلى، مع الشّیعة الإثنى عشرية فى الاصول والفروع، الدوحة، دارالتقوى 229 ( . مجدى، انصار الحق/ ۵ 

  .2۵1 / 1 ق، ج 2۴29 

  .9٨۵ ؛ الخالدى، الكلینى وتأويلاته الباطنیة/ 923 / 2رى، اصول مذهب الشیعة، ج  ( . القفا9 

  .3٨۵ / 1 ( . القفارى، اصول مذهب الشیعة، ج ٧ 

  . .2299 ( . همان/ ٨ 

2٨2 

 شناسى در شیعهالف( فقدان دانش حديث

ت. هر چند گیرند، عدم حجیت احاديث آن اسها بركتاب كافى مىيكى از ايرادهايى كه وهابى

تیمیه حرانى در پاسخ علامه حلىّ طرح شده است، صورت كلى از سوى ابنكه اين اشكال به

ها در عربستان تیمیه، نخست توسط ابوزهره در مصر و سپس از سوى وهابىولى پس از ابن

 گسترش يافته است.

با كمال ،  2 د خوان ق( : اين شخص كه شیعه را دروغگوترين طوايف مى٧1٧تیمیه )م ابن -يك 

اين روايات را كدامین ثقه براى شما نقل »گويد: مدارك و منابع شیعه، مىاعتنايى بهبى

هايى كه بر آنها ايد و از احوال آنها اطلاعى نداريد و كتاباند؟ شما كه آنها را درك نكردهنموده

 . 1 !« اعتماد شود و احاديث صحیح را از ناصحیح و رجال سند آنها را بشناساند، نداريد

عبیر اين تبه« عشريةمختصرالتّحفة الاثنى»تیمیه دركتاب زبان ديگر: همان نقد ابناتهّام به -دو 

و تفتیش از رجال  شان بدون تحقیقروايات اصحابدرگذشته شیعیان به»بیان شده است: 

كردند وكسى نبود در میان آنها كه رجال اسناد را بررسى و كتاب جرح و احاديث، عمل مى

تحیر آنها نیفزود،  ق كشّى كتاب مختصرى كه جز به۴٨٨تعديل بنويسد تا اينكه قريب سالِ 

شناسى نوشت وپس از او نجاشى و شیخ طوسى در باب جرح و تعديل سخن درعرصه رجال

 . 9 « دگفتن

 

هاى الامامة، تحقیق عبدالرحیم مبارك، قم، مؤسسه پژوهشبن المطهر، منهاج الكرامة فىبن يوسف ( . الحلى، الحسن2 

 مله قفارى( . )مضمون ج2۵٨ و 9٧تا( / عاشورا، طالاولى )بى

 ق، 2۴٨3 ( . منهاج السنة النبّوية فى نقض كلام الشّیعة. . . ، تحقیق محمدّرشاد سالم، مؤسسة قرطبة، ط الاولى 1 

 مالذينَ نقََلوا هذهِ الاحاديث في الزمّان القديم ثقاتٌ، وانتُم لم تدركوا هُ   : . . . انَ يُقال: لهؤلاء الشّیعة مِن أينَ لكَم انّ ۴21 / ٧ج 

ن وولم تعلموا احوالهَُم ولا لكُم كُتُبٌ مصنفّةٌ تعتَمِدون علیها في اخَبارِهم التّي يمیزّبها بین الثقّة وغیره ولا لكم اسانید تعرف

  .۴۴۴ / 2رجالها. . . ، القفارى، اصول مذهب الشیعة، ج 

 ق: السید محمود 29٨2ه وهذّبه سنة عشرية، اختصرعبدالعزيز غلام حكیم، مختصرالتحّفة الإثنى ( . الدهلوى، شاه9 

 : واعلم انََّ اكثرالشّیعةِ كانوا يعَملونَ سابقاً بروايات اصحابهم بدون تحقیق ۴3 ق/ 2933الآلوسى، استامبول تركیه،  الشكرى

باً، ي سَنَة اربعَمأة تقري-ّشالاسناد، ولا مَن الفّ كتاباً في الجَرحِ والتعديلِ، حتىّ صَنفَّ الكوتفتیش، ولم يكَن فیهم مَن يمیزُ رجال

 كتاباً في اسماء الرجّال واحوال الروّاة. . . . .
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2٨1 

طور مجمل تیمیه( بهشان )ابنقفارى وتهمت جديد: اين شخص چون ديده است شیخ -سه 

تواند كتاب كافى را زيرسؤال ببرد، ناچار شده بگويد كه اگر چیزى اظهار داشته كه نمى

اند، بدان جهت بوده كه يا طور صريح نگفتهان وى در مورد كافى چیزى بهقطارتیمیه وهمابن

كردند يا اينكه اين ها )كافى( سِرىّ بوده است، يا علماى شیعه را تحقیر مىگونه كتاباين

  2 علماى نخست شیعه نسبت داده شد! ها در دوران دولت صفوى تدوين و بهدست كتاب

 صلّ الله علیه و آلهالله رسولب( نرسیدن اسناد كافى به

دهد، اين فرق سنت و شیعه انجام مىاى كه میان كتب حديثى اهلناصر قفارى با مقايسه

 صلّ الله علیه و آلهنبى سنّت بههاى ششگانه اهلشمارد كه كتاببزرگ و واضح را برمى

امام امام صادق و بخشى بهشان و بیشتر بهيكى از امامانهاى شیعه بهرسد اما كتابمى

 رسد،، مى صلّ الله علیه و آلهو پیامبر  علیه السلامعلى ندرت بهباقر )علیهما السلام( و به

قدجاء في أصول : » گويدوى مى 1 گذارند. شان فرقى نمىزيرا شیعه میان پیامبرخدا و امامان

الكافي مايُفیدأنّ كُتُبَ الحديث عندهم كانت موضع التدّاول السّرّي بینهم، ولهذا لم تكن متصّلةُ 

سنّت با هاى اهل. نتیجه آنكه، همه روايات كتاب 9 « السّند بسبب ظروف التقیةّ كما يدَّعُون 

ها بدور ها وقدحرسد، از همۀ نقصمى صلّ الله علیه و آلهالله رسولتوجه به اينكه سندشان به

ترين كتاب حديثى شیعه است، چون از هاى شیعه از جمله كافى كه مهماست اما كتاب

 صلّ اللهالله رسولاسى است و از ديگر سو، اسناد روايات آنها بهشنسو، شیعه فاقد حديثيك

 رسد، اعتبار ندارند.نمى علیه و آله

 

 : والملحوظ انََّ أئمةّ الاسلام الذين لَهُم عناية بأمر الروافض ۴۴۵ - ۴۴۴ / 2 ( . القفارى، اصول مذهب الشّیعة الإثنى عشرية، ج 2 

الكافي، رغم لم يرَدعنهم. . . ذكرٌ لِاسماء هذه المدونّات وبالاخص أخطر كتاب لهم و هو اصول تیمیةّ،حزم، وابنكالاشعري وابن

  ق. . . .913أنّ صاحبه قد توفيّ  

  )باتلخیص( ؛ القفارى، مسألة التقريب بین اهل السنة ۴9۵ - ۴9۴ / 2 ( . القفارى، اصول مذهب الشّیعة الإثنى عشرية، ج 1 

  .193 ق، القسم الِول/ 2۴1٨بةللنشر والشیعة، رياض، دارطی

  . .۴۴۵ / 2 ( . اصول مذهب الشیعة، ج 9 

2٨9 

 بررسى و نقد اشكال اسنادى

اعتقادات شیعه امامیه هر چند كلى و مجمل ارائه گرديده است از تیمیه نسبت بهسخن ابن

 جهاتى قابل نقض و نادرست است:

 شیعهالف( افترا و تهمت به

أئمه شیعه احاديث را »حلىّ: تیمیه، در پاسخ اين سخن علامهزير را به ابنناصر قفارى عبارت 

لقدجاء على لسان جملة من اعلام » دهد: ، نسبت مى 2 « گیرندالله مىاز جدشان رسول

، بايد گفت:  1 .« أنَّ الرافضة من أعظم الطوائف إفتراء للكذب وتكَذيباً للصدّق . . السنّة باهل

شد؛ زيرا تواند جز مصداق كذب و افتراء بااولّاً: خود همین مطلب از ناحیه قفارى وشیخ او، نمى

ويژه رسالت انبیاى الهى بهوحدانیت خداوند گواهند و بهسنّت بهمسلمانان شیعه همانند اهل

قبر و قیامت و حساب داشته و به فروعات دين ها، معتقد و معترفند و اقرار بهخاتم و افضل آن

شمارند ىكه در منابع روايى شما نیز آمده است، پاى بندند، و خودشان را مسلمان و مؤمن م

شود( ، سخنى ديگر است و شود )كه نمى؛ و اگر اين امور، مظاهر كذب و افتراء قلمداد مى 9 
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كذب و در غیر اين صورت چگونه بخش عظیمى از مسلمانان توسط شیخ اسلام! متهم به

 اينكه گردد؟ ! گذشته ازافتراء مى

 

 : وأنّ الِئمة معصومون كالانبیاء لما تقدّم في 92بن المطهر، منهاج الكرامة فى معرفة الإمامة/  بن يوسف ( . الحلى، حسن2 

الله الرسول( وأخذوا احكام الفروعیة عن الِئمة المعصومین الناقلین عن جدّهم رسولذلك )وهو عدم بقاءالوثوق بما يبلغون عن

الجبرئیل الیه يتناقلون )الحديث خَلفَاً عن سَلف لحفظ الاسناد. . .( ذلك عن الثقّات خلف عن سلف الي الله بوحيالآخذ ذلك من

 ان يتصّل الرواية باحد المعصومین ولم يلتقوا الى القول بالرأي الاجتهاد. . . .

كه چنین دهد درحالى  ارجاع مى۵2 / ۴نةّ. . . ، ج السمنهاج اهل  وى عبارت را به۴۴۴ / 2الشّیعة الامامیة، ج  ( . اصول مذهب1 

البدع دخولاً تیمیه در ردّ كلام علامه حلىّ، وجود ندارد، لكن در جاى ديگر، اين عبارت را دارد: والراّفضة اعظم اهلعبارتى از ابن

السنةّ. . . ، تحقیق . . ، منهاج الله و اعظم تكذيباً بالصدق.في هذالوصف المذموم فانهّم اعظم الطوائف افتراء للكذب على

  .23٨ / ٧محمدّرشاد سالم، ج 

الله: الإسلامُ انَ تشهد  ، . . . فقال رسول13 / 2تا( ج حجاج، صحیح مسلم، بیروت، دارالفكر، )بىبن ( . النیشابورى، مسلم9 

 و تصوم الرمّضان و تحجّ البیت. . . . .الزكاة الله و تقیم الصلاة و تؤتيلا إله الِّا الله و أنَّ محمدّاً رسولانَ

2٨۴ 

اند، خود را معصوم خويش گرفتهاعتقاد و باورهايى كه از امامانمسلمانان شیعه با توجّه به

. امت اسلامى  2 شمارند از میان هفتادوچند گروه امت اسلامى، مى« نجات يافته»گروه 

ظواهرند، و اينكه در واقع كدام تنها در قبال مسلمانان كه در برابر غیر مسلمانان، مأمور بهنه

اند، در پیشگاه قادر طورى كه بايد، عمل كردهوظايف اسلامى خود آنگروه راستگويند و به

اى از مسائل اساسى چون جانشینى سنت و شیعه در پاره، گرچه اهل 1 مطلق روشن است 

هايى كه نظر دارند ولى اين مسأله سبب تكذيب و بهتانفاختلا صلّ الله علیه و آلهالله رسول

 تیمیه جرئت بستنش را كرده، نخواهد شد.ابن

بیت )علیهم السلام( مبانى اصول اعتقادى و منابع رفتار دينى و ثانیاً : پیروان مكتب اهل

گونه كه علامه حلى اشاره كرد، از ائمه شان، همانشرعى خويش را از خلف تا سلف

اند و در همۀ جهات آراء و باورهايشان، همان آراء امامان بیت )علیهم السلام( گرفتهاهل

 )علیهم السلام( است كه برگرفته از كتاب و سنت است.

 اللهشان را از رسولبیت )علیهم السلام( اصول و فروعبنابراين سلف صالحِ پیروان مكتب اهل

على )علیهم السلام( و ذريه پاك بنو حسینعلى بنتوسط على و حسن صلّ الله علیه و آله

ها گروه زيادى از ثقاتِ هاى اتصال میان آناند، و هر يك ازحلقهاخذ نموده علیه السلامحسین 

اند، نسل ديگر منتقل نمودهصورت حجت قطعى از نسلى بهشیعه و حافظان مورد اطمینان به

 . 9 است  دست ما رسیدههمین صورت، بههاى بعدى بهو از نسل

تیمیه( در موردكافى چیزى اصرالقفارى مدعى است كه اگر شیخ الاسلامش )ابنثالثاً : اينكه ن

 جهت بوده كه از كتاب كافى اطلاع نداشته ويا كافى سرىِّ بوده استنگفته از آن

 

 كمرىعشر، تحقیق، السید عبداللطیف الحسینى الكوهالائمة الاثنىالنصّ على ( . الرازى الخزارالقمى، كفايةالاثر فى2 

: ستفرق أُمتي على  صلّ الله علیه و آلهالله قال رسول علیه السلام ، عن علي 2۵۵ ق/ 2۴٨2الخويى، قم، انتشارات بیدار،  

 ثلاث سبعین فرقة، منها فرقة ناجیة و الباقون هالك، والناجیة الذين يتمسّكون بولاتیكم و يقتبسون من علمكم.

 الَّذِينَ صَدَقُوا وَ لیَعَْلمََنَّ الْكاذِبیِنَ. . .  : فَلیَعَْلمََنَّ اللهُ 9 ( . عنكبوت/ 1 

الدّين، المراجعات، ايران، دارالِسوة، ط الرابعة  ؛ الموسوى، السید عبدالحسین شرف٧ ( . الحلىّ، منهاج الكرامة. . . / 9 

  . .22٨ ، مراجعه  ۵2۵ ق. / 291۵ 

2٨۵ 
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وب شده است؛ هر سه گزينه نه تنها دور از كلینى منسها تدوين و بهو يا اينكه در زمان صفوى

محقق است كه از انسانى كه كمترين سواد دينى و اسلامى داشته باشد، نیز بدور شأن يك

تیمیه از كافى اساس و مضحك را نخواهد گفت؛ زيرا اگر ابنخواهد بود و هرگز چنین سخن بى

م! است، عیب بزرگ و ترديد عدم اطلاع، براى كسى كه شیخ الاسلااطلاع نداشته بى

نابخشودنى و براى پیروان وى همچون قفارى رسوايى و سرشكستگى دنیا و آخرت است، و 

اگر چنانچه اطلاع داشته )كه قطعاً داشته( و در عین حال در مورد كافى چیزى نگفته، شكى 

 ديده است.نیست كه در اين كتاب ارزشمند، چالش و موردى نمى

ها و انتساب آن ى از منظراهل علم و يا تدوين آن در زمان صفوىاما ادعاى مخفى بودن كاف

كه سلسله صفوى در قرن ديگران باوراند؟ درحالىشود باوركرد و بهكلینى را، چگونه مىبه

 ق( 39٨ -  ٨31دهم بنیانگذارى شد و نخستین پادشاه و مؤسِّس آن، شاه اسماعیل صفوى ) 

؛ و اين درحالى است كه  2 مذهب رسمى اعلان كرد قدرت رسید وتشیع را   به3٨9در سال 

اند، از كلینى ياد نموده و او ق( بوده٧1٧تیمیه )ماى از عالمان مكتب خلفا كه پیش از ابنعده

ق( ، كلینى را از ۴٧۵ماكولا )كنند: ابنصنیف ياد مىرا عالم، امام، بزرگ، محدِّث و صاحب ت

عساكر ؛ ابن 1 داند كه وارد بغداد شد و در باب السّلسله سكونت گزيد فقهاى شیعه مى

شهر دمشق و بعَلبَك براى الراّفضه ياد نموده و ورود او را بهشیخ ق( ، از كلینى به۵٧2)م 

 ق( او را بزرگ و فاضل و 9٨9؛ ابن اثیرالجزرى )م  9 كند شنیدن حديث و تحديث، گزارش مى

 بیت )علیهم السلام( در ابتداى قرن سوم هجرى،مجدِّد مذهب اهل

 

 ، پاورقى؛ 113 / 9 ش، ج 2993م، ترجمه ابوالقاسم امامى، تهران، دارسروش الام ( . الرازى، ابوعلى مسكويه، تجارب2 

  3٨9 : شاه اسماعیل سال ٧۵9 / 1 ش، ج 29٧۵جعفريان، رسول، تاريخ تشیع در ايران از آغاز تا قرن دهم، قم، انصاريان، چ اول 

 كه كودك سیزده ساله بود برتخت نشست.درحالى

  .۵٧۵ / ۴تا( ، ج كمال الاكمال، تحقیق نايف عباس، القاهرة، دارالكتاب الإسلامى )بىنصر، اماكولا، ابى ( . ابن1 

  .13٧ / ۵9 ق، ج 2۴2٨عساكر، تاريخ مدينة دمشق، تحقیق على شیرى، بیروت، دارالفكر  ( . ابن9 

2٨9 

؛ چه  1 خواند ۀ امامیه، مى ق( ، كلینى را از علما و ائم99٨اثیر )م ابن؛ عزاّلدين 2 شمارد مى

برند. يوسف المزّى ام مىتیمیه و عالمانِ كمى پس از او، نیز از كلینى ناينكه هم عصران ابن

ق( رجالى ديگر، ٧۴٨؛ ذهبى )م 9 كند روايات كافى استناد مى ق( ، در موارد متعدد به٧۴1)م 

حجر العسقلانى ؛ ابن ۴ شمارد كلینى را شیخ شیعه و عالم امامیه و صاحب تصانیف مى

،  ۵ شمارد كنندگان بر وِفق مذهب، مى ق( ، كلینى را از فضلاى امامیه و از تصنیف٨۵1)م 

هاى تعبیرالرؤيا، الردّّ اسماعیل پاشا بغدادى كلینى را از فقهاى شیعه امامى مؤلف كتاب

خواند   حديث، و. . . ، مى29233الحديث داراى  التوحید، كتاب الكافى فىالقرامطه، كتابعلى

 9 . 

تیمیه از كتاب كافى م! ابنالاسلاهاى او، كه شیخبنابراين، سخن قفارى همانند ديگر گفته

كلینى منسوب شد، ها پديد آمد و بهاطلاع نداشته و يا كافى مخفى بوده و يا در زمان صفوى

ترين ادعا و رسواترين سخنى است كه نه مايه علمى دارد و نه با منابع خود آنان پايهاز بى

 سازگار است.

 

ى احاديث الرسول، إخراج أحاديث وتعلیق عبدالقادر الِرناؤوط، بیروت، دارالفكر، محمدّ الشیبانى، جامع الاصول فبن ( . المبارك2 

الله يبعث لهذه الامة على كل مأة إن»قال :  صلّ الله علیه و آلهالله  ، إنّ رسول٨٨٨2  ذيل رقم 919 / 22 ق، ج 2۴٨9ط الثانیة 

يعقوب الرازى من الفقهاء. . . ابوجعفر محمدبنالثة. . . منكان على رأس المأة الثو أما من« . . . سنة مَن يجدد لها دينها

 الإمامیة.
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  .91٨ : حوادث سال 999 / ٨ ق، ج 29٨۵ ( . الكامل فى التاريخ، بیروت دار احیاء التراث 1 

 ؛ 2٨99 ، ذيل رقم 1٨ / 3 ق، ج 2۴٨3 ( . تهذيب الكمال، تحقیق بشارعواد معروف، بیروت، مؤسسة الرسّالة، ط الثانیة 9 

  .۴2۴٧  ذيل رقم 29٨ / 1ج 

  1٨٨ / 2۵ ق، ج 2۴29 ( . سیر أعلام النبلاء، تحقیق شعیب الارنؤوط وابراهیم الزيبق، بیروت، مؤسسة الرسالة، ط التاسعة ۴ 

  .21۵رقم 

اسى بود و در  : ابوجعفر محمدبن يعقوب از سران فضلاى شیعه در ايام مقتدر عب2۴23  رقم ۴99 / ۵ ( . لسان المیزان، ج ۵ 

كرد، او از فضلاى هاشم و ديگران حديث مىابراهیم بنبنجا از محمدبن احمدبن جبار وعلىبغداد سكونت داشت و در آن

 ها نوشت.شیعه بود كه بروفق آن مذهب كتاب

هاى  ، اين نويسنده كتاب9۵ / 1تا( ، ج  ( . هديةالعارفین اسماء المؤلفین وآثار المصنفّین، بیروت، دار احیاء التراث العربى )بى9 

 كند. .، ياد مى« الحديثكافى فى»برد و از كافى با عنوان هاى مستقل نام مىفروع و اصول را كتاب

2٨٧ 

 ! صلّ الله علیه و آلهالله رسولب( ادعاى نرسیدن اسناد كافى به

د كه: منابع حديثى شیعه، ازجمله كتاب كافى اين بوبخش دوم سخن قفارى نسبت به

 صلّ الله علیه و آلهالله رسولهاى ششگانه اهل سنت كه همه بهاحاديث كافى برخلاف كتاب

طالب و امام باقر ابىبنعلىندرت بهو به صلّ الله علیه و آلهالله رسولرسد، بسیار اندك بهمى

؛ گرچه وى  2 نقل شده است  علیه السلامرسد و بقیه از امام صادق )علیهما السلام( مى

 الاسلام! خود، بر اين ادعايش مدد جسته و نظرش را غیر قابل ترديد سازد.نتوانست از شیخ

سو، بدَبینانه و ورت قضیه را مجسّم نموده است و از كسى كه از يكاين ادعاى قفارى، ص

كند و از ديگرسو، از درك عمق قضیه و اعتقادات و باورهاى ديگران نگاه مىآمیزانه بهتعصّب

بیت )علیهم السلام( ، عاجز باشد جز اين انتظارى نخواهد رفت؛ معرفت جايگاه علمى اهل

 د و غیر قابل قبول است:اين ادعاى او از چند جهت مردو

 صلّ الله علیه و آلهالله رسولاتصّال احاديث شیعه به -يك 

 ، مستند صلّ الله علیه و آلهكتاب كافى كمتر روايتى به پیامبرخدا هرچند با نگاه سطحى به

بیت )علیهم السلام( همه معارف ودستورات دينى شده است؛ ولى در واقع پیروان مكتب اهل

اجتهاد و رأى گیرند و هیچگاه بهش را از امامان معصوم )علیهم السلام( خود مىو احكام خوي

هاى خاصى كه دارند، هر آنچه براى ، و امامان شیعه با ويژگى 1 كنند خود سرانه عمل نمى

صلّ الله الله گويند، جز ازكتاب خدا و سنتّ جدشان رسولدهند و مىهدايت مردم ارائه مى

وآنان نیست؛ و اتفاقاً همین پرسش در زمان خود امامان شیعه، مطرح بوده است  علیه و آله

 اند:روشنى تمام، دادهپاسخ سؤالات را به

عثمان و غیر سالم وحمّادبنبن: هشام صلّ الله علیه و آلهالله حديث امام، حديث رسول -اول 

يقُول: حَديثي حَديثُ ابَي، وحَديثُ ابَي حديثُ  علیه السلامسَمِعنَا ابَاعبدالله » گويند: آنها مى

 جَدّي، وَ حديثُ 

 

  .۴9۵  - ۴9۴ / 2صول مذهب الشیعة الإمامیة الإثنى عشرية، ج  ( . ا2 

  .۵۴ / 1تا( ، ج الرسول، بیروت، دارالمعرفة )بى ( . العسكرى، السید مرتضى، مقدمة مرآت العقول فى شرح اخبارآل1 

2٨٨ 

جدّي حديثُ الحُسین، وحديثُ الحسین، حَديثُ الحسَن، وحديث الحسنِ حديثُ امیرالمُؤمنین 

 صلّ الله علیه و آلهالله وحديثُ رسول الله ، وحديثُ امیرالمُؤمنین حديثُ رسول یه السلامعل

 . 2 « اِلله عزّ وجل قول
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اى ، مسأله علیه السلاممحمد رأي شخصي: شخصى از امام جفربناجتهاد بهعدم  -دوم 

كان كذا وَكذا ما يكَُون أرَأيتَ ان» پاسخ او را داد. سپس وى گفت:  علیه السلامپرسید، امام 

صلّ الله مَه! مَا أجبتُكَ فیه مِن شَیئ، فهو عن رسول» ، امام در پاسخ او فرمود: « القول فیها؟ 

. همین مضمون را ابوجعفر محمدبن  9 « في شيء  1 « أرأيت »، لسَنَا من:  یه و آلهالله عل

. همین سؤال  ۴ كند ، نقل مى علیه السلامامام حسن عسكرى  الحسن الصفّار از اصحاب

كلُّ بل» دهد: گونه پاسخ مىشود، اين، پرسیده مى علیه السلامالحسن وقتى از امام ابى

 ؛ ۵ «  وسنّة نبیهّ اللهشيء نقوله، في كتاب

چند سند : به صلّ الله علیه و آلهالله امامان يكي پس از ديگري، وارث علم رسول -سوم 

يا جابر! » كند كه فرمود: نقل مى علیه السلاماز امام باقر   ق( ،٧٨عبدالله الانصارى )م جابربن

 اللهلوَكُنّا نُحَدّث الناّسَ أوحَدّثناهُم برأينا، لكُناّ من الهالكین، ولكَِنَّا نُحَدِّثهم بآثارعندنا من رسول

؛ چه  9 « ، يتوارثها كابرعن كابر، نكَنزها كما يَكنز هؤلاء ذهبهم وفضّتهم  صلّ الله علیه و آله

اين نكته اعتراف الجرح، بهالكامل فى  ق( مؤلف99۵سنت، ابن عدى )م اينكه رجال شناش اهل

جابر، ( حديث كثیرعن أبیه، عنعلیه السلامولجعفر )امام صادق » گويد: كند ومىمى

 ؛ ٧ .« ؛ عن أبیه و عن آبائه . .  صلّ الله علیه و آلهالنّبي عن

 

  .2۴ ، كتاب فضل العلم، ح ۵9 / 2 ( . اصول كافى، ج 2 

ن رأى اجتهادى وظنیم را بیان بدارم، بايد بداند كه ما چیزى باشد كه م ( . مراد حضرت اين است كه اگر مقصود سائل اين1 

 الله.رسولگويیم جز با قطع و مستند بهنمى

  .12 ، كتاب فضل العلم، باب البدع والرأّى. . . ، ح ۵٨ / 2 ( . الكلینى، اصول كافى، ج 9 

حسین المعلم، بیروت، دارجوادالِئمة،  محمد، تحقیق السید محمدحسن السید ( . بصائرالدّرجات الكبرى فى فضائل آل۴ 

هاشم، عن  : حدثنا ابراهیم بن٨النبّى، ح   فى أنّ الِئمة عندهم اصول العلم ما ورثوه عن2۴ ، باب ٧9 / 1 ق، ج 2۴1٨طالاولى  

  .۵۵ / 1، ج عمران، عن يونس، عن قتیبة، قال: سأل رجل عن ابى عبدالله: . . . و العسكرى، مقدمة مرأة العقولبن ابىيحیى

  .9 و 1 ، ح 2۵ ، باب ٧۴ ( . همان/ ۵ 

 ؛ العسكرى، مقدمة مرأة العقول. . . ، 9  و ۴ ، 9 ، 1 ، 2  فى الِئمة أنّ عندهم اصول العلم. . . ، ح  2۴ ، باب ٧1 ( . همان/ 9 

  .۵۵ / 1ج 

رعواّد، بیروت، مؤسسةالرسالة، طالثانیة أسماء الرجال، تحقیق بشّا ( . المزىّ، جمال الدّين يوسف، تهذيب الكمال فى٧ 

  . .399 ، رقم ۴11 / 9 ق، ج 2۴٨3 

2٨3 

علیه يسار، امام صادق بننقل از فضیلعلم ائمه از پیامبر و دانش پیامبر از خدا: به -چهارم 

ه لنا، نَها نبَِیُّ ، فَبیَّ  صلّ الله علیه و آلهإناّ على بینّة من رَبنّا، بیَنَّها لنَِبِیهّ » فرمايد: مى السلام

 ؛ 2 « فلولا ذلك كُناّ كَهَؤُلاء النّاس 

مهران از امام و. . . : سماعةبن صلّ الله علیه و آلهالله رسولام بهتعلیم حلال و حر -پنجم 

الله عَلمّ رسُولهَ الحلالَ والحَرامَ والتأويلَ، فَعَلمّ إنّ » كند كه فرمود: نقل مى علیه السلامصادق 

ومَا يحتاج ». . . ، درنقلى اين جمله را اضافه دارد:  1 « علیه السلامالله عِلمه كُلَّهُ عَلیِاًّ رسول

همین جهت است كه ؛ به 9 .« ه عَلیِاًّ ذلكَ كُلُّ  صلّ الله علیه و آلهالله إلیه الناّسُ فعَلمَّ رسول

 وني، فإنهّسَلوُني قَبل أن تفَقِدُ »سمعتُ جعفربن محمّد يقول: » گويد: الاسود مىابىبنصالح

ثُكُم أحَدٌ بمِثلِ حَديثي   ؛ ۴ « لايُحَدِّ

طالب بن ابىتلفى نقل شده كه علىسندهاى مخگشوده شدن هزار باب علم! : به -ششم 

ثني رسول» فرمود:  علیه السلام ؛ درحديث  ۵ « الله بأِلف حديث، لكلِّ حديثٍ ألف باب حَدَّ

هاى ، پاسخ صلّ الله علیه و آله، در ضمن سؤالى از رسول الله  علیه السلامطولانى على 
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جامعى را در مورد آيات قرآن، شأن نزول، زمان، محل، مورد و چگونگى نزول، تفسیر، عام 

 ؛ 9 كند مكتوب مى ها را با دست مباركش با املاى حضرت،شنود وآنوخاص و. . . مى

بیت )علیهم السلام( از ابتدا بنا را بر نوشتن حديث تب اهلمیراث مكتوب و ماندگار: مك -هفتم 

، باخط خودش و املاى پیامبرخدا  علیه السلام، داشت و على  صلّ الله علیه و آلهالله رسول

يا » فرمايد: مى علیه السلامعلى كه حضرتش بهكرد. چنانمسائل حرام وحلال را مكتوب مى

: يا رسولعلي أكُتُب مَا أملى علیك، قال عَ  صلّ الله علیه و الله! أتخاف عَليَّ النسّیان؟ ، قال ليٌِّ

أن يجعلك حافظاً، ولكن أُكتُب لشركائك،  -عزَّوجل -الله : لسَتُ أخاف علیك النسّیان، ودعوتُ  آله

 قلتُ: مَن شركائي يا نبيّ الله؟ قال: ألائمة

 

  .۵۵ / 1؛ العسكرى، مقدمة مرأةالعقول. . . ، ج  3 ، ح 2۴ ، باب ٧9 / 1 ( . بصائرالدّرجات. . . ، ج 2 

  .1 و 2 : فى امیرالمؤمنین انّ النبّى علمه العلم. . . ، ح 2٨  باب ۵۴ / 1 ( . بصائرالدّرجات، ج 1 

  .۵٧ / 1 ؛ العسكرى، مقدمة مرأة العقول. . . ، ج 21 ( . همان، ح 9 

  .399  ذيل رقم ۴12 / 9، ج الكمال فى أسماء الرجال ( . المزىّ، يوسف، تهذيب۴ 

 الله عَلیِاً، و. . . . ، باب فیه ذكر الحديث الذى علمّ رسول3٨ / 1 ( . بصائرالدرجات، ج ۵ 

؛ العسكرى، مقدمة مرأة العقول،  صلّ الله علیه و آلهالله  ، باب فى انََّ عَلیِاً عَلمّ كل ما انزل على رسول93٨ / 2 ( . همان، ج 9 

  . .۵3 / 1ج 
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الناس( رف )الله عن-من وُلدك، بهم تسقي أمُتي الغیث، و بهم يُستجاب دعائهم، وبهم يص

البلاء، و بهم تنزل الرّحمة من السّماء، وهذا أولّهم )به امام حسن اشاره فرمود( وهذا ثانیهم 

 . 2 « )سپس به امام حسین اشاره كرد( والائمة من وُلدك 

، كه درمنابع  9 « منزلت»و  1 « ثقلین»بنابر اين، گذشته از روايات متواترى چون: حديث 

و. . . ، هیچ « مصحف فاطمه»و « جامعه و مصحف عَلِى»سنت نقل شده، و نیز كتاب اهل

دهد كه گذارد و اين نتیجه را مىتیمیه باقى نمىترديدى را در مردود بودن ادعاى پیروان ابن

الله رسولها، متصل به)علیهم السلام( برگرفته از كتاب الهى و سخنان و روايات آنعلم أئمه 

 كنند.اجتهاد وآراى خود بیان نمىاست و آنان چیزى را از خود و به صلّ الله علیه و آله

تیمیه دراصل أخذ علم امامان )علیهم السلام( از پدرانشان تا برسد كه خود ابنچنان

وايضاجًعفرالصّادق أخََذَ عن أبیه وعن غیره. . » كند: اعتراف مى الله علیه و آلهصلّ الله رسولبه

بن الحسین أخَذَ العلم عن غیرالحسین الحسین وغیره و كذلك عليبن. وكذلك أبوهُ عن علي

، ولى در  ۴ .« أكثر ممّا أخَذَ عن الحسین، فإنَّ الحسین قُتل إحدى وستین و عَلِيٌّ صغیر . . 

الحسین بنعلىگردد؛ واگر در مورد دچار اشتباه مى علیه السلاممورد سنِّ امام سجاد 

 زياداى كه میان ابنحداقل از مناظره

 

 ؛ القندوزى، سلیمان بن ابراهیم الحنفى، ينابیع 92 / 1 ؛ ج 2 ، جزء 2 ، باب  11 ، ح 99۵ / 2ترتیب: ج  ( . همان دومنبع پیشین به2 

لث فى بیان أن دوام الدنیا بدوام اهل  ، جزءاول، باب الثا19الرضى، / المودةّ، مقدمة: السید محمدمهدى. . . ، قم، الشريف

  .9٨9 / 2 ق، ج 2۴23بیته؛ الاحمدى المیانجى، على بن الحسین، مكاتیب الرسول، قم، دارالحديث، ط الاولى 

تا( ، الشیخ صفوة السقا، بیروت، مؤسسة الرسالة )بى - ( . الهندى، متقى، كنزالعمال، تحقیق الشیخ بكرى حیانى 1 

 ق، 2۴٨2الدين، الجامع الصغیر، بیروت، دارالفكر، ط الاولى  ؛ السیوطى، جلال٨3٨ ، رقم 2٧٨ / 2 ؛ ج 9٧912  ، رقم9۴2 / 29ج 

 ؛ الزرندى الحنفى، محمدبن يوسف بن الحسن، نظم دررالسمطین، من مخطوطات مكتبة امیرالمؤمنین 29٨٨ ، رقم 1۴۴ / 2ج 

  .199 ق/ 29٧٧العامة، ط الاولِ 
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  1٨٧ / ۵تا( ، ج جا( ، درالحرمین )بىبن احمدبن ايوب، المعجم الاوسط، تحقیق ابراهیم الحسینى، )بىسلیمان ( . الطبرانى، 9 

 ؛ الذهبى، تذكرة الحفاظ، تصحیح بر اساس 2۵۴ / ۴1عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج  ؛ ابن29۴ ؛ نظم دررالسّمطین/ 922 / ٧وج 

 ؛ ابن حجرالعسقلانى، تهذيب التهذيب، بیروت، 2٨ / 2تا( ج رإحیاء )بىنسخه خطى توسط وزارت حكومت هند، بیروت، دا

  .929 ، رقم 29٨ / ۵ ق، ج  2۴٨۴دارالفكر، ط الِولى 

  . .۵99 / ٧ ق، ج 2۴٨3تا( ، مؤسسة قرطبة، ط الِولى   ( . منهاج السّنة النبّوية. . . ، تحقیق محمدرشاد سالم، )بى۴ 
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، پس از شهادت  1 و نیزگفت وگوى يزيد با امام سجاد در شام  2 بن الحسین در كوفه و على

 داشت چنین حرفى را نمى زد!اطلاع مى علیه السلامامام حسین 

 صلّ الله علیه و آلهالله رسولعدم اتصال همه روايات مكتب خلفاء به -دو 

صلّ الله علیه الله رسولسنت منسوب بهكند، روايات منابع ششگانه اهلاينكه قفارى ادعا مى

،  9 پیامبر ارتباط داده شده نحوى بهها بهست، بايد گفت هرچند كه احاديث اين كتابا و آله

شود كه متصل همه آنها از اين ويژگى برخوردار نیستند، بلكه موارد فراوانى يافت مىولى 

 نیست: صلّ الله علیه و آلهالله رسولبه

، گذشته از اينكه  ۵ ترين كتاب پس از قرآن ، نخستین مجموعۀ حديثى و صحیح ۴ صحیح بخارى 

كند، روايات غیر مستند ، و همانند او حديث مى 9  ق( ۵٨از افرادى چون ابوهريره )م 

 . ٧ خورد چشم مىن بهدر آن، فراوا صلّ الله علیه و آلهالله رسولبه

 

رياض زركلى، بیروت، دارالفكر  -أنساب الِشراف، تحقیق و تقديم سهیل ذكاّر بن جابر، جمل ( . البلاذرى، احمدبن يحیى2 

الحسین وإنمّا قَتَلهَ الناس. . . ؛ بنبن الحسین؟ فقال: كانَ لي أخ يقال له عليالله عليله: الم يقتل  : فقال۴21 / 9 ق، ج 2۴2٧ 

 ، حوادث ۴۵٨ / ۵تا( ، ج جرير، تاريخ الطبرى، تحقیق ابوالفضل ابراهیم، بیروت، روائع التراث العربى )بىالطبرى، محمدبن

  .92سال 

  .۴9۴  و ۴92 ؛ / ۴23  و ۴2٧ترتیب/  ( . همان دومنبع به1 

 خورد.چشم مى. . .( فراوان در اين منابع به صلّ الله علیه و آله ( . چنین تعبیراتى )كان رسول الله 9 

 بخش اول اين كتاب.كه ارزش اين كتاب تا چه حد است، ر. ك: به ( . اين۴ 

  .۵2 ق/ 2۴1٨عشّا حسّونة، بیروت، دارالفكر  ( . السیوطى، تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى، تحقیق عرفان ۵ 

ويژه سنت بهدر منابع اهل صلّ الله علیه و آلهالله   روايت از رسول۵9٧۴صاحب الالوف شهرت يافته حدود  ( . ابوهريره كه به9 

 ؛ بخارى ۴3 ق/ 2۴21ى راهويه، مدينةالمنورّة، مكتبةالايمان، ط الاولراهويه، مسندابنصحیح بخارى از وى نقل شده است، ابن

هريرة! ، صحیح الله؟ قال: لا، هَذا مِن كیس ابيكند كه وقتى از او پرسیده شد، يا اباهريرة! سَمِعتَ هذا مِن رسولنقل مى

  ، كتاب النفّقات.۵9۵۵ ، ح 23٨ / 9الخارى، ج 

 ، كتاب 19 / 2تا( : ج ة للطباعة والنشر )بىالیمام -كثیرالبغا، بیروت، دارابن ( . صحیح البخارى، تصحیح وضبط مصطفى ديب٧ 

 ، اداء 9٨ ، باب  13 ، و/ ۵2النبّى عن الايمان، ح  ، سؤال الجبريل99  باب 1٧يحبط عمله، و/  ، خوف المؤمن من أن9۵الايمان: باب 

 ، من جعل لاهل العلم 21 ، باب 93: / العلم ، و كتاب۵٨النبّى: الدّين النصیحة، ح  ، قول۴٨ ، باب 92 ، و/ ۵9الخمس من الايمان، ح 

 ، كتاب النكّاح ۵  وج 21٨ ،  223 ،  22٨ ، حفظ العلم، ح  ۴1 ، باب ۵۵ ، و/ 229 ، كتابة العلم، ح 93 ، باب ۵۴ ، و/ ٧٨اياماً معلومة، ح 

صى ان يعمل فى مال الیتیم. . ،  : وما للو19 ، كتاب الوصايا، باب 2٨2٧ / 9 ، وج ۴٧٨1 ، ۴٧٨٨ ، كثرة النساء، ح ۴ ، باب 23۵2/ 

 ، كتاب الفضائل 29٧٨ ، و / 191۵ ، نفقة القیم للوقف، ح 99 ، باب 2٨12 ، و / 1921 : قول الله تعالى، ح 12 ، باب 2٨29 ، و/ 192۴ح 

  . .9۵۴۵،  9۵۴۴ ، مناقب بلال، ح 19 ، باب 29٧2 ، و/ 9۵۴9 ، 9۵9٨   9۵۴٨ ، ح ٨ ، مناقب الحسن والحسن 11الصحابة، باب 
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پیامبر سنّت هرچند كه در آن روايات غیر مسند بهصحیح مسلم، دومین مجموعه حديثى اهل

نقل از امثال ابوهريره شود، ولى همچنان همانند بخارى بهكمتر ديده مى صلّ الله علیه و آله

 . 2 پرداخته واحاديث غیر متصل در آن وجود دارد 
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در  1 گردد سختى ششمین صحاح ششگانه محسوب مىماجه، كه از نظر اعتبار بهسنن ابن

 . 9 گردد الله فراوان مشاهده مىرسولآن نیز، روايات غیر مسند به

سنت، افراد بدَنامى چون: ابوهريره هاى اهلديگر كتاب داود، گذشته از اينكه همانندسنن ابى

، درآن موجود  صلّ الله علیه و آلهالله رسولفراوان در اسنادش وجود دارد، احاديث غیر متصل به

 . ۴ است 

 

 ، ۴9۴ / 2 ق، ج 293٨الجامع الصحیح، تحقیق محمد فؤاد عبدالباقى، بیروت، دارالفكر، ط الثانیة  حیح مسلم المسمى ( . ص2 

 ، كتاب ٨٨9 / 1 ، وج 1٨٨ ، ح ۴9٨ ، و/ 239 ، 23۴ ، 293 ، استحباب التكبیر بالعصر، ح 9۴كتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب 

 ، ۵3٧ ، و/ 93 ، ذكر الخطبتین قبل الصلاة. . . ، ح 2٨ ، كتاب الجمعة، باب ۵32 ، و/ 2٨9، ح  ، حفظ اللسان. . . 13الصیام، باب 

  .92 ، ما يقرأ فى صلاة الجمعة، ح 29باب 

  .1 / 2تا( ، ج ماجه، بیروت، دار الجلیل )بى ( . السندى، ابى الحسن الحنفى، شرح سنن ابن1 

 ، ماجاء 21٧ ، كتاب الطهارة، باب 121 / 2 ق، ج 293۵دالباقى، بیروت، دار احیاء التراث  ماجه، تحقیق محمد فؤاد عب ( . سنن ابن9 

 ، السنة 9 ، كتاب الاذان، باب 199 ، و/ 9۴٨ ، النفساءكم تجلس، ح 21٨ ، باب 129 ، و/ 9۴٧فى الحائض بعد الطهر الصفرة. . . ، ح 

 ، اذا اذن و انت فى المسجد فلاتخرج، ٧ ، باب 1۴1 ، و/ ٧92 ، ٧9٨ ،  ٧13ح  ، إفراد الاقامة، 9 ، باب 1۴2 ، و/ ٧29فى الِذان، ح 

 ، ٨٧9 : وضع الیدين على الركبتى، ح 2٧ ، باب 1٨9 ، و/ ٨۴۵ ، ٨۴۴ ، فى سكتتى الامام، ح 21 ، كتاب الاقامة، باب 1٧۵ ، و/ ٧99ح 

 ، 9٧2 ، و/ 22٨1 ، 2٨33 ، ماجاء فى وقت الجمعة، ح ٨۴ب  ، با9۵٨ ، و/ 2٨23 ، المصلى يسلم علیه كیف يرد، ح ۵3 ، باب 91۵و/ 

  .22٨9القنوت. . . ، ح  ، ماجاء فى21٨ ، باب 9٧۴ ، و/ 22٧9 ، ماجاء فى الوتر بركعة، ح 229باب 

طهارة،  ، كتاب ال۵٧ / 2تا( ، ج داود، مراجعه وتعلیق وضبط محمد محیى الدين عبدالحمید، بیروت، دارالفكر )بى ( . سنن ابى۴ 

 ، باب 1٧٨ ، و ۴9۴  - ۴99الرجال، ح   ، كتاب الصلاة، باب فى اعتزال النساء فى المساجد عن219 ، و/ 119باب الجنُب يأكل، ح 

 ، باب اذا وافق يوم الجعة 1٨2 ، و/ 2٨93 ،  2٨9٨ ، باب الجمعة فى القرى، ح 1٨٨ ، و/ 2٨91 ،  2٨92قال يتمّ على اكبر ظنه ح من

  و. . . .2٨٨٧ ، باب النداء يوم الجمعة، ح 1٨۵ ، و/ 2٨٧1 ، 2٨٧2ح  يوم العید،
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، فراوان آمده است  صلّ الله علیه و آلهالله رسولدر سنن الترمذى نیز سندهاى غیر مستند به

 قطارانش ندارد.سنن نسائى هم وضع بهترى ازهم.  2 

 ج( فقدان معیار شناخت حديث صحیح از ناصحیح!

تیمیه و آلوسى مدعى شدند كه شیعه ملاك و معیارى براى سوم از اشكال، ابندر بخش

كه آنها را در تشخیص روايات يارى تشخیص احاديث صحیح از ناصحیح ندارند، و از منابعى

ترديد، اين ادعا غیر معقول و از جهاتى مردود است و براى ابطال و نقد د. بىاننمايد، محروم

 شود:چند نكته اشاره مىاين ادعا به

 بیت )علیهم السلام(تقدُّم تدوين حديث در مكتب اهل -يك 

بیت )علیهم السلام( از همان ابتداى تاريخ ترديدى نیست كه تدوين حديث، در مكتب اهل

تدوين هیچ منعى براى كتابت و انتشار حديث وجود نداشت و افراد زيادى بهاسلام آغاز شد و 

الله همّت گماردند؛ از اين رو از ورود احاديث دروغ وجعلى از نخستین روزها، حديث رسول

 اىبهانهبه صلّ الله علیه و آلهالله عمل آمد؛ برخلاف مكتب خلفاء كه پس از رسولجلوگیرى به

شد و آثار و از كتابت حديث جلوگیرى و تا اواسط قرن دوم اين ممنوعیت اعمال مى 1 واهى 

  9 پیامد آن تا قرن سوم ادامه يافت. 

 

كم تمكث  ، ما جاء فى2۵ ، ابواب الطهارة، باب 1۵9 / 2تا( ، ج الترمذى، تحقیق احمد محمدشاكر، بیروت، دارالفكر )بى ( . سنن2 

 ؛ 239افراد الاقامة، ح   ، ما فى1٧ ، ابواب الصلاة، باب 993 ؛ و/ 2۴۵ ، ماجاء فى التیمم، ح 22٨ ، باب 1٧1 ، و/ 293النفساء؟ ح 

 ، ماجاء فى كراهیة الصف بین السوارى، ۵۵ ، باب ۴۴9 ؛ و/ 1٨۴ ، ماجاء فى كراهیة الخروح من المسجد. . ، ح 99 ، باب 93٧و/ 

 ، ۴9و/   ؛1۵2 ، ماجاء فى السكتتین فى الصلاة، ح ٧1 ، باب 9٨ ؛ و/ 1۴۴ ، مافى ترك الجهر بسم الله، ح 99 ، باب 29 / 1 ، و ج 113ح 

  .1۵3 ،  1۵٨الركبتین فى الركوع، ح  : ماجاء فى وضع الیدين على٧٧باب 
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22۴ 

 علیه السلاماولّ: مكتوبات امیرالمؤمنین 

سرچشمۀ همه فضائل  علیه السلامالحديد در خصوص اينكه على ابىگذشته از سخن ابن

ضل، ولم يمكن جَحدُ مناقبه، ولا ومَا أقُولُ فى رجُل أقَرَّ له أعداؤه وخصومُه بالف»وعلوم است: 

السّلام كلامه علیهكتمانُ فضائله، . . . وقَد عرفتَ أنَّ أشرف العلوم هو العلم الإلهى. . . ، ومن

العلوم عِلمُ الفقه، و هو علیه السّلام أصلهُُ وأساسُه. اقتُبسَِ، وعنه نقُِل، وإلیه إنتهى. . . ، ومن

العلوم علمُ الطَّريقة رآن، وعنه أُخِذَ، و منه فُرعَِّ. . . ، ومنالعلوم، علمُ تفسیرالق. . ، ومن

، نخستین  2 « والحقیقة. . . ؛ وقد عرفتَ أنَّ أربابَ هذالفنّ فى جمیع بلاد الاسلام إلیه ينتهون

 منسوب است: علیه السلامآثار مكتوب به على 

نخستین پديد آورنده كتاب در تاريخ اسلام است؛  علیه السلامطالب ابىبن . جامعه: على2 

املاى ايشان مكتوب شد، از اين و به صلّ الله علیه و آلهخدا كتاب وى در زمان حیات رسول

امام صادق  1 شود. ياد مى علیه السلامامیرالمؤمنین « جامعه»ختلف، به كتاب در منابع م

أمّا الجامعةُ فَهِي كتابٌ طوُلُهُ سَبعونَ ذراعاً إملاءُ » درباره ويژگى آن فرمود:  علیه السلام

بیدَِهِ، وَاِلله فیه  علیه السلامأمیرالمؤمنین  مِن فَلقِ فیِه، وخطّ  صلّ الله علیه و آلهالله رسولِ 

.  9 « جَمیعُ مَا يَحتاجُ الناّسُ إلى يوَمِ القیامة، حَتّى أنَّ فیهِ أرشَ الخَدشِ، والجَلدَةَ ونصِفَ الجَلدةِ 

 . ۴ همین محتوا را با عبارت ديگر بیان نموده است  علیه السلامرضا امام

 

  )مقدمه( .1٨ - 29 / 2 ( . شرح نهج البلاغه، ج 2 

 ؛ ۴91تا( / جا و بىالارموى )بىشاذان الازدى، الإيضاح، تحقیق سید جلال الدين حسینىبن ( . النیّشابورى، الفضل1 

  .1٨٨ / 9 ، ج 2۴2يران، دارالاسوة، ط الاولى القربى، االمودةّ لذوىالقندوزى، سلیمان بن ابراهیم الحنفى، ينابیع

ما، ط الفَرجَى، قم، دلیلالفتال، روضةالواعظین، تحقیق غلامحسین المجیدى و مجتبى ( . النیّشابورى، محمدبن9 

  .۴93 ، ح ۴٧٧ / 2 ق، ج 2۴19الاولى 

 : ۵32۴ ، ح ۴23 /  ۴ ق، ج 2۴٨۴، ط الثانیة  اكبرغفارى، قم، جامعةالمدرسینالفقیه، تحقیق علىلايحضره ( . الصدوق، من۴ 

وتشكونُ عنده الجامعة و هى صحیفة طولها سبعون ذراعا فیها جمیع ما يحتاج الیه ولد آدم. . . ؛ همان، الخصال، تحقیق 

 ؛ همان، معانى الاخبار، تحقیق 2 ، باب علاماته )على( حديث ۵1٨تا( / اكبرغفارى، قم، جماعةالمدرسین )بىعلى

  . .۴المبین، ح  ، باب معنى الامام2٨1 / 2992اكبرغفارى، قم، انتشارات اسلامى  لىع

22۵ 

م بودي علیه السلامجعفر محمدبن على عیینه نزد ابىبنگويد من با حَكَمهمچنین صیرفى مى

 علیه السلاممحمد فرزندش جعفربنبه علیه السلامآمد، ابوجعفر اى اختلاف پیشدر مسأله

وقتى كتاب را آورد، كتاب بزرگ و . . .«  علیه السلاميا بُنَيَّ قُم فَاخرُج كتابَ عَليِ » فرمود:

.  صلّ الله علیه و آلهالله و امِلاءُ رسول علیه السلامهذا )واِلله( بخَِطّ عَليِّ » مدروج بود، فرمود: 

 . 2 « علیه السلامل . . فوَالله لاتجَدُِون العلمَ أوثق منه عند قوم كان يَنزل علیهم جبرئی

نقل حديث اين كتاب در عصر بخارى وجود داشته است، و وى در چندجا از اين صحیفه به

كه درآن كتاب شريف از دِيه، آزادى اسیر و كشته نشدن مسلمان توسط كافر  1 پرداخته است 

نام  علیه السلاماز صحیفه على  9 وحدود و ديات بحث شده است. مسلم نیز در صحیح خود 

آويخت، احمد ابن حنبل آن را در غلاف شمشیرش مى علیه السلاميد: على گوبرده مى

كند: سخن مسلم را آورده است با اين اضافه كه حضرت تصريح مى ق( كلامى قريب به1۴2)م 

 احتمال قوى آنچه نزد. به ۴ « الصَّدقة فیها فرائض صلّ الله علیه و آلهالله أخَذتهُا من رسول» 
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 : . . . 39٧ رقم  192 / 1 ق، ج 2۴٨٨لِضواء، ط الِولى النجاشى، تحقیق محمدجواد النائینى، بیروت، دار ا ( . نجاشى، رجال2 

الشّیعة لعلوم فاخَرج كتاباً مدروجاً عظیماً فَفَتَحَه و جعل ينظر حتى أخرج المسألة. . . ؛ الصدر، السید حسن، تأسیس

صائر الدرجات فى الحسن، ب ؛ الصفار، ابو جعفر محمدبن1٧3تا( / الإسلام، عراق، مركز النشر والطباعة العراقیة )بى

 ق، 29٨٨جا( شركت چاپ كتاب ، تعلیق و مقدمه و تصحیح میرزا محسن كوچه باغى )بى صلّ الله علیه و آلهمحمد آلفضائل

گويد: مثل فخذ الرجل هاى كتاب مىكند و در مورد ويژگىسند ديگر اين قضیه را نقل مى ، در اين كتاب به2۴ حديث  29۵/ 

 النساء لیس لهن من عقار الرجل اذا هو توفى عنها شىء فقال ابوجعفر. . . .مطوى، فاذا فیه انّ 

 ، . . . عن ابى جحیفة 222  كتاب الحديث ح 93 ، كتاب العلم باب  ۵9 / 2 ( . البخارى، محمد بن اسماعیل، صحیح البخارى، ج 1 

 ، كتاب الفرائض، 1۴٨1 / 9. أو ما فى هذه الصحیفة؛ ج  الله. .: لا، إلاّ كتاب علیه السلامعندكم كتاب؟ قال قال، قلت لعلى: هل

 ، . . . عن ابراهیم التمیمي عن ابیه، قال علي )رض( : ما عندنا كتاب نقرؤه الاّ كتاب الله 99٧۴باب اثم من تبرأ من موالیه ح 

المدينة حَرَمٌ ما بین عِیر إلى ثور. . .  غیر هذه الصحیفة، قال فأخرَجَها فاذا فیها اشیاء من الجراحات و أسنان الابل، قال و فیها:

. 

 ، كتاب الحج، باب 33۴ / 1 ق، ج 293٨ ( . صحیح مسلم، تحقیق و تصحیح محمد فؤاد عبدالباقى، بیروت، دارالفكر، ط الثانیة 9 

 ( 29٧٨ ) ۴9٧، ح   ( : اضافه كه بر صحیح بخارى دارد اين است: و صحیفة معلقّة فى قِراب )غلاف( سیفه. . .٨۵فضل المدينه ) 

. 

 ، 1 ، باب مسند على 12۴ / 2 ق، ج 2۴2۴حنبل، المسند، تحقیق صدقى محمدجمیل العطار، بیروت، دارالفكر، طالثانیة  ( . ابن۴ 

  . .٧٨1ح 

229 

در خصوص ديات وجود داشته و آن را در غلاف شمشیرش « صحیفه»عنوان امیرالمؤمنین به

 . 2 گرفته است  صلّ الله علیه و آلهالله است كه از رسولاى بسته است، غیر از صحیفهمى

سنّت، تدوين و بنا براعتراف عالمان اهل علیه السلامثر مكتوب على  . قرآن جامع: دومین ا1 

خدا يعنى قرآن كريم همراه شأن نزول آيات، تفاسیر و تأويل آن بود كه پس از آورى كتابجمع

 علیه السلام ق( بعد از نقل حديث على 3٧۴حجرهیتمى )م رحلت پیامبرخدا انجام گرفت؛ ابن

ابِ الله فانهّ لیَسَ من آية إلّا و قَد عَرَفتُ بلیلٍ نزََلت امَ بنهارٍ، أم في سَلوُني عَن كت» كه فرمود: 

الله أبطأ لمّا توُُفيّ رسول» كند كه: سرين نقل مىداود، از محمدبن، از أبى« سَهلٍ أوجبلٍ 

بكر، فلقیه أبوبكر، فقال أكرهتَ إمارتي؟ فقال: لا، ولكن آلیتُ لا أرتدي علي عن بیعة ابي

ائي إلّا إلى الصّلاة حتّى أجمع القرآن، فزعَمُوا أنهّ كَتَبَهُ على تنزيله، قال محمدبن سیرين لو برد

دست . منابع شیعه جزئیات بیشترى از اين قرآن به 1 « أصبتُ ذلك الكتاب كانَ فیه العلم 

 . 9 دهد مى

عهدنامه مالك  علیه السلام . منشور حكومتى: سومین اثر ماندگار مكتوب امیرالمؤمنین 9 

تنها عزت و افتخار پیروان مكتب اسلام است كه تنها سند مردم مصر است كه نهاشتر به

مردِ نشأت گرفته از روح بلند آن بزرگدارى، الاديان و دستورالعمل حكومتجاودانه و منشور بین

ها و طبقات اجتماعى هفتگانه را در آن نامه ماندگارش گروه علیه السلامعلى  ۴ تاريخ است. 

 دهد.شان شرح مىبا اصول و مبانى و وظايف ۵ 

  . مصحف فاطمه )س( : مصحف فاطمه )س( يكى ديگر از آثار مكتوب صدر اسلام۴ 

 

  .1۵ ق/ 2۴29 ( . الغفاّر، عبدالرسول، الكلینى و الكافى، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، ط الاولى 2 

  .21٨( / تاالبدع والزنّدقة، قاهره، مكتبه القاهره )بىأهل ( . الصوّاعق المحرقة فى الردّ على1 

  .۴  - 2 ، ح  ٨ ، باب 93٨ / 2 ( . الصفار، ابوجعفر محمدبن الحسن فروخ، بصائرالدرجات فى فضائل آل محمد، ج 9 

الحديد،  ؛ ابن ابى۵٧٨ / 2 ق، ج 2۴9٨جا( ، دارالزهراء، ط الِلى  ( . حیدر، اسد، الامام الصادق و المذاهب الاربعة، )بى۴ 

 ، 9٨ / 2٧ ق، ج 29٨٧غه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، داراحیاء التراث العربى، ط الثانیة  عبدالحمید، شرح نهج البلا

  .۵9نامه  

الدين، عادى مردم، شمسكنندگان امور )هیئت وزراء( ، قضاء، والیان، زارعان، تاجران، تودههاى هفتگانه: سپاه، اداره ( . گروه۵ 

  . .۴٨ ق، / 2931غه، بیروت، دارالزهراء، ط الثانیة،  محمدمهدى، دراسات فى نهج البلا
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22٧ 

 . 2 ها و موعظه و اخبار نوادر و. . . ، است ها و عبرتاست كه شامل امثال و حكمت

تیمیه بدون تحقیق و اطلّاع، چیزى را بگويد كه فانه است كه ابنبنابراين، ناصواب و غیر منص

 گردد.سبب شرمسارى وى و پیروانش

 علیه السلامهاى مكتوب پس از على دوم: صحیفه

صلّ الله علیه و الله هايى توسط اصحاب رسولصحیفه علیه السلامطالب ابىبنپس از على

 صلّ اللههايى از احاديث پیامبرخدا د كه فراگیر بخشرشته تحرير درآمو گروهى از تابعین به آله

 بود: علیه و آله

اى كه احاديث )سنت( ( : نخستین صحیفهعلیه السلام . ابورافع )متوفى اوائل خلافت على 2 

؛ اين صحابى  1 الله( بود نبوى در آن گرد آورى شد، توسط صحابى گرامى ابورافع )مولى رسول

 . 9 را با ذكر اسناد رواياتش تنظیم نمود « السّنن والاحكام والقضايا » نام هايى بهكتاب

را در  صلّ الله علیه و آلهالله اى كه احاديث رسول ق( : دومین صحیفه91 . ابوذر غفارى )م 1 

ز جناده ابوذر غفارى تدوين شد كه در آن برخى ابنخود جاى داد، توسط صحابى نامى جندب

 . ۴ حضرت را شرح داده است امور واقع پس از آن

صلّ الله علیه و الله اى از احاديث رسولاى كه مجموعههاى تابعان: سومین صحیفه . صحیفه9 

چند گروه خود بهدر آن گرد آورى شد، توسط گروهى از تابعین تدوين شده است، كه اين  آله

 طبقه تقسیم شده است:

 

 ، امام صادق )ع ( : . . انِّ عندنا لمصحف فاطمة، 9 ، متن حديث 2٨  - 9 ، ح 2۴ ، باب 9٨٨ / 2 ( . الصفار، بصائرالدرجات. . . ، ج 2 

ث مراّت، واِلله ما وما يدريهم ما مصحف فاطمة؟ قال: و جعلت فداك! وما مصحف فاطمة؟ قال: مصحف فیه مثل قرآنكم هذا ثلا

 ؛ ۵32۴ ، ح ۴23 / ۴الله علیها و أوحى الیها؛ الصدوق، من لايحضره الفقیه، ج فیه من قرآنكم )حرف واحد( )انماهي شئ( املاه

  .٧٨ / 1 ؛ العسكرى، مقدمة مرءات العقول، ج ۵12الموسوى، سید شرف الدين، المراجعات/ 

  .1٨٨ - 1٧٨ ( . الصدر، السید حسن، تأسیس الشیعة/ 1 

  )طبقه اولى( .2 رقم  9٧ - 92 / 2 ( . نجاشى، رجال النجاشى، ج 9 

الحسن، فهرست كتب الشیعة و اصولهم. . . ، تحقیق، السید عبدالعزيز الطباطبائى، قم، مكتبة  ( . الطوسى، محمدبن۴ 

ها الامور بعد النبى؛ الصدر،  ، له خطبة شرح فی2۵۵ ، رقم  ٨2  -  ٨٨ ق/  2۴1٨المحقق الطباطبائى، ط الاولى  

  . .1٨٨الشّیعة/ تأسیس

22٨ 

ابى بن، عبدالله 2  علیه السلامنباته از اصحاب على بنطبقۀ اول: طبقه نخست عبارتند از اصبغ

( بن عبدالله الاعور ، حارث )الحرث 1  علیه السلامرافع كاتب امیرالمؤمنین و از اصحاب على 

رافع صاحب امیرالمؤمنین كاتب و بن، على ۴ ق(  3٨الهلالى )م قیس، سلیم بن 9 الهمدانى 

، محمدبن قیس البَجَلى  ٧ الحُرّ الجعفى ، عبیدالله بن 9 سمیع ربیعةبن ۵ المال خازن بیت

 . ٨ التّابعى صاحب امیرالمؤمنین 

،  3 العابدين الحسین زينبناند، علىهايى را تدوين نمودهطبقه دوم : طبقه دوم كه صحیفه

، زيدالشهید ابن  2٨  علیه السلامسجاد  ق( از اصحاب امام21٨جابربن يزيد الجعفى التّابعى )م 

 . 21 لجهم ابن ثور )ثوير( ابىحسین 22 بن الحسین على
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 ، اصحاب 1 ، رقم  99 ق/ 29٨2الطوسى، نجف، مطبعة الحیدرية   ؛ طوسى، رجال۴ ، رقم  93 / 2 ( . نجاشى، رجال النجاشى ج 2 

 امیرالمؤمنین.

را  علیه السلام ، وى كتاب قضاياى امیرالمؤمنین 1٨2 ؛ الصدر، تأسیس الشیعه/ 2٧ ، رقم  ۴٧ ( . الطوسى، رجال الطوسى/ 1 

، جواهرالفقه وتلیه رسالتان، للسید المرتضى والشیخ نوشته و از خواص و مورد اطمینان حضرت بوده است. ابن البراّج

  .2٨ ق/ 2۴22الطوسى، تحقیق ابراهیم بهادرى بإشراف جعفر سبحانى، قم، جامعة المدرسین، ط الِولى 

علیه  ، داراى كتاب و رسائلى از على 1٨2  باب حاء؛ الصدر، تأسیس الشیعه/ 9 ، رقم  9٧ ( . الطوسى، رجال الطوسى/ 9 

 است. السلام

؛ الصدر،  علیه السلام  از اصحاب على ۵ ، رقم  ۴9 ؛ الطوسى، رجال الطوسى/ 9 ، رقم  9٨ / 2 ( . نجاشى، رجال النجاشى، ج ۴ 

سنتّ نیز آن را نقل كرده است؛ ابن البراّج، جواهر  ، كتاب سلیم اصلى از اصولى است كه اهل1٨2تأسیس الشیعه/ 

  .2٨الفقه/ 

 ، داراى كتاب در فنون فقه، و ضو، صلاة، و ساير ابواب داشته 2٨ ؛ ابن براّج، جواهر الفقه/ 1٨1الشیعه/  ( . الصدر، تأسیس ۵ 

 است.

  .2٨ ؛ ابن براّج، جواهرالفقه/ 1٨1 ؛ له كتاب فى زكوة النعم؛ الصدر، تأسیس الشیعه/ 1 ، رقم  9٧ / 2 ( . رجال النجاشى ج 9 

  .1٨1 ( . الصدر، تأسیس الشیعة/ ٧ 

  .1٨1 ، له كتاب فى قضايا امیرالمؤمنین و له كتاب آخر، نوادر، تأسیس الشیعه/ ٨٧٨ ، رقم  23٧ / 1 ( . رجال النجاشى، ج ٨ 

  ، كتاب الصحیفه الكامله مشهوريه صحیفه سجاديه.1٨۴ ( . همان/ 3 

هايى در  ، جابر كتاب1٨۴یعه/ الشّ   و تأسیس9سجاد، رقم  ، باب جیم، اصحاب امام222 ( . الطوسى، رجال الطوسى/ 2٨ 

 تفسیر و احكام دارد.
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العابدين و امام باقر )علیهما طبقه سوم: اين طبقه گروهى است كه احاديث را از امام زين

محمّد الانصارى )متوفى در زمان قیس بنبن القسم بناند كه عبارتند از: يحیىالسلام( گرفته

زرارة  1 فهد )محمّد( الانصارى بن قیسالقسم، عبدالمؤمن بن 2  علیه السلامامام صادق 

،  ۵ بن عبدالله الصیرفى ، بسام ۴ ، محمدبن سالم )سلم( الطاّيى  9  ق( 2۵٨أعین )م بن

، ثور )ثوير(  ٧ ، زكريابن عبدالله الفیاض ابويحیى  9 ابوعبیدة الحذاء زيادبن عیسى ابورجاءالكوفى 

معاوية ابى، معاويةبن عماربن 3 ، حجدربن مغیرة الطايى  ٨ هانى فاخته ابوجهم مولى أمّ ابىبن

بن بن میمون، عبدالله 22 المطلب الزهرى القريشى  2٨  ق( 2٧۵هنى )م بن عبدالله الدّ خباّب

 . 21 الِسود القداح 

بیت طبقه چهارم و عصر ظهور اصول چهارصدگانه: محدّثان و پديد آورندگان حديثى مكتب اهل

مائة آثار مكتوب اين اند و اصول اربعصادق)علیهم السلام( همه از اصحاب و شاگردان امام

 طبقه است.

 

  .1٨۵ ؛ تأسیس الشیعة/ 3صادق رقم  ، اصحاب امام99۴ ؛ رجال الطوسى/ 22٨٨ ، رقم ۴22 / 1النجاشى، ج  ( . رجال2 

، رقم  علیه السلام ، از اصحاب امام صادق 199 ( فهد الانصارى( ؛ رجال الطوسى/ 9۵9 ، رقم 9٨ / 1النجاشى، ج  ( . رجال1 

  .1٨۵ ؛ تأسیس الشیعه / 992 

صادق و امام كاظم: ؛ تأسیس از اصحاب امام باقر و امام  9۵٨ و 219 ؛ رجال الطوسى/ 992 ، رقم 93٧ / 2النجاشى، ج  ( . رجال9 

 نقل كرده است. علیه السلام ، كتابى دارد كه أن را از امام باقر 1٨9الشیعه/ 

  .1٨9الشّیعة/  ( . تأسیس۴ 

  .1٨9/  ؛ تأسیس الشیعه ٨۴صادق، رقم   ، اصحاب امام2۵3 ؛ رجال الطوسى/ 1٨9 ، رقم  1٨1 / 2 ( . رجال النجاشى، ج ۵ 

  .1٨9الشیعه/ ؛ تأسیس علیه السلامعبدالله حیاة ابى : مات فى۴۴٧ ، رقم  9٨٨ / 2النجاشى، ج  ( . رجال9 

  : كتابى دارد كه از امام باقر نقل كرده است.1٨9الشّیعه/  ؛ تأسیس۴۵1 ، رقم  932 / 2النجاشى، ج  ( . رجال٧ 
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 ؛ تأسیس 2٨صادق رقم   : اصحاب امام292الطوسى/ فاخه( ؛ رجال  )ثوربن ابى9٨2 ، رقم  13۵ / 2النجاشى، ج  ( . رجال٨ 

 اند. : كتاب دارد كه جماعتى از او نقل كرده1٨9الشیعة/ 

 . علیه السلام : كتاب دارداز امام باقر 1٨9الشّیعه/  ( . تأسیس3 

هاى كاظم روايت و كتابصادق و امامأن عظیم از امام : وجیه اصحاب، داراى ش2٨3٧ ، رقم  9۴٧ / 1النجاشى، ج  ( . رجال2٨ 

صادق   اصحاب امام92٨از آن اوست؛ رجال الطوسى/  علیه السلامالحج، الصلاة، يوم و لیلة، دعاء، طلاق و مزار امیرالمؤمنین 

  .1٨9 ؛ تأسیس الشیعه/ ۴٨2رقم  

 . علیه السلام : كتابى دارد از امام باقر 1٨9  و تأسیس الشیعه/ 229٧ رقم 9٧٧ / 1 ( . رجال النجاشى، ج 22 

  . .1٨٧هاى مبعث النبى، صفة الجنة و النار از اوست؛ تأسیس الشّیعه/  : كتاب۵۵۵ ، رقم  ٨ / 1 ( . رجال النجاشى، ج 21 

21٨ 

 در تدوين و انتقال حديث علیه السلامصادق نقش امام -دو 

 ق( در توسعه، ترويج و 2۴٨)م  السلامعلیه ترديدى نیست كه جعفربن محمد امام صادق 

ترين نقش را ايفا نموده است؛ امام اساسى صلّ الله علیه و آلهالله احیاى علوم و سنّت رسول

بیت )علیهم السلام( كه افراد تنها در تربیت شاگردانى از پیروان مكتب اهلنه علیه السلام

اند، و در محضر او كسب دانش نمودهزيادى از رؤساى مذاهب اسلامى و نامداران حديثى، از 

 اى برخوردار است:میان مذاهب اسلامى از جايگاه ويژه

 سنتّصادق نزد عالمان اهلجايگاه امام -اول 

با قطع نظر از مقام امامتش و نیز فضائل و كرامات  علیه السلامجايگاه علمى و معنوى امام 

جهت كه بركسى پوشیده نیست ولى از آن ، صلّ الله علیه و آلهخدا حضرت، در احاديث رسول

تیمیه است، به چند نمونه از اظهارنظرهاى دانشمندان روى سخن اين نوشتار با طرفداران ابن

 شود:سنّت بسنده مىاهل

كان أفضل : »  علیه السلاماعتقاد اين مورخ مشهور، امام صادق  ق( : به131 . يعقوبى )م 2 

كان من أهل العلم الَّذين سمعوا منه، اذا روَوا عنه، قالوا: أخبرنا الله و النّاس و أعلمهم بدين

 . 2 « العالم 

محمد، سید و عالم و بقیة الاخیار جعفربن» ق( : 2۵٨ . ابوجعفر منصور عباّسي )م 1 

نْهُمْ ظاَلمٌِ هاشم و مصداق آيه شريفه: ثمَُّ اوَْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطفََیْنَا مِنْ عِبَادِناَ فَمِ بنى

 ( ، و 91لنَِّفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابقٌِ باِلْخَیْرَاتِ بإِذِْنِ اِلله ذلكَِ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِیرُ )فاطر:  

 . 1 « برگزيده خدا و از سابقین بود

 فماكنتُ أراهُ إلاّ »  ق( : مدت زمانى كه نزد او در رفت وآمد بودم: 2٧3انس )م بن . مالك9 

 

 ، 2۴29یروت، مؤسسة الاعلمى، ط الاولى  يعقوب بن واضح، تاريخ يعقوبى، تحقیق عبدالامیرمهناّ، ب ( . يعقوبى، احمدبن2 

  .۵9 / 2 ، اسد حیدر، الامام الصادق و المذاهب الاربعة، ج 91 / 1ج 

  . .۵9 / 2 . اسد حیدر، الامام الصادق. . . ، ج 119 / 1 ( . يعقوبى، تاريخ يعقوبى، ج 1 
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 . 2 « رآن عَلىَ إحدى ثلاث خصالٍ، إمّا مُصَلٍّ وإما صائمٍ و إمّا يقَرأُ الق

بن علي بن الحسین الهاشمي، ابوعبدالله عليجعفربن محمدبن» ق( : ٧۴٨ . الذّهبي )م ۴ 

 . 1 « احدالائمة الاعلام، برَّ، صادق كبیرالشأن 
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البیت )علیهم السلام( ، فقِهاً كان )امام صادق( من سادات اهل»  ق( : 9۵۴حبان )م  . ابن۵ 

 . 9 « بحديثه  وعِلماً و فَضلاً يُحتجُّ 

 ءرسد كه او از سلاله انبیاعِلم مىمحمد، انسان بهجعفربنابي المقدام : با نگاه به . عمروبن9 

خواند خاطر شیعه بودنش كذّاب مى؛ هر چند كه ذهبى عمرو را به ۴ )علیهم السلام( است 

 ۵ . 

لولا » ؛ يا گفت:  ٧ « محمّد ما رأيتُ أحداً أفقَه من جعفربن»  ق( : 2۵٨)م  9  . ابوحنیفه ٧ 

نَ    ٨ « . تانِ لهََلكََ النُّعمان السَّ

 

تیمیه،  ؛ ابن2٨۴ / 1 ، ج 2۴٨۴حجرالعسقلانى، شهاب الدين احمد بن على، تهذيب التهذيب، بیروت، دارالفكر، ط الاولى  ( . ابن2 

، الامام  ؛ اسد حیدر9٧3  رقم،  212 ق/ 2۴21نا( ، ط الاولى التوسل والوسیلة )قاعدة جلیة فى التوسّل( ، عربستان )بى

  .2۵9 / 2الصادق. . . ، ج 

  .2۵23 ، رقم  ۴2۴تا( ، ج/ بن محدالبیجاوى، بیروت، دارالفكر )بى ( . الذهبى، میزان الاعتدال، تحقیق على1 

   )ماده جیم( .٨3 / 1حجر العسقلانى، تهذيب التهذيب، ج  ( . ابن9 

ال فى اسماء الرجال، مراجعه و مقدمه سهیل زكار، تحقیق احمدعلى الكمالحجاج يوسف، تهذيبالدين ابى ( . المزىّ، جمال۴ 

 : كنتُ إذا نظرتُ الى جعفربن محمد علمتُ أنهّ من سُلالة 399 ، ترجمه ۴12 / 9 ق، ج 2۴2۴حسن احمدآغا؛ بیروت، دارالفكر  -

ن حجر العسقلانى، تهذيب التهّذيب، بعلىحجرالعسقلانى، احمدبن ؛ ابن۵9 / 2النبِیین؛ اسدحیدر، الامام الصادق. . . ، ج 

  .٨٨ / 1ج 

  .99۴  رقم 1۴3 / 9 ( . میزان الاعتدال، ج ۵ 

  فى كوفة: ابوزهره، 92  أو ٨٨كابُل ولدَ سنة  أهلبن زوطى الفارسى، فهو فارس النسب وكان جدّه منبن ثابت ( . نعمان9 

  .2۴تا( / )بى محمد، ابو حنیفه آرائه الفقهیة، بیروت، دار الفكرالعربى

 ؛ اسد حیدر الامام الصادق. . . ، 291 رقم  299 / 2 . الذهبى، محمد، تذكرة الحفاظ، ج ۴12 / 9 ( . المزى، تهذيب الكمال. . . ، ج ٧ 

هاى سخت و گويد كه ابوجعفر منصور عباسى او را مأمور كرد كه تعدادى سؤال . اين سخن را ابوحنیفه وقتى مى۵9 / 2ج 

بپرسد و او را بیازمايد، ابوحنیفه با آماده كردن چهل سؤال  علیه السلامیه نمايد تا در مجلسى از جعفربن محمد مشكل ته

پرسید و حضرت از سه ديدگاهِ اهل عراق و اهل  علیه السلامدستور منصور از امام سخت درآن مجلس حضور پیدا كرد و به

 عجب همگان را برانگیخت.پاسخ داد و ت علیه السلامبیت مدينه و مكتب اهل

ا( ن ( . آلوسى، السید محمود شكرى، مختصرالتحفه الاثنى عشريه، شاه عبدالعزيز الدهلوى، اختصره الآلوسى، تركیه، )بى٨ 

 ايريد السنتین اللتّین جلس فیهم« لولا السنتان لهََلكََ النُّعمان»السنه يفتخر و يقول:  : هذا ابوحنیفة و هو من اهل٨ ق/ 2933 

  . .92 / 2لِخذ العلم عن الامام الصادق؛ الامام الصادق و المذاهب الاربعة، ج 
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م، فاذا ذكرعنده النبي »  ق( ؛ ٧19تیمیهّ )م  . ابن٨   صلّ الله علیه و آلهوكان كثیرالدعابة و التَّبسَُّ

ارة. . . و كان من إلّا عَلىَ طه صلّ الله علیه و آلهالله ر لونه و ما رأيته يحدث عن رسول-أخض

 . 2 « الله العلماء و العبادالَّذين يخشون

( سبط هاشمى قريشى، امام علیه السلاماو )امام : » ق( 2۴2٨الزركلي )م  . خیرالدين3 

ششم امامیه و از أجلّ تابعین و داراى منزلت رفیع در علم است و جماعتى، همچون ابوحنیفه 

 . 1 « اندو مالك، از او حديث نقل كرده

 علیه السلامصادق دوم: تربیت يافتگان مكتب امام

بیش از چهار هزار نفرِ مورد با اختلاف ملیت و آراء به علیه السلامصادق شاگردان و ياران امام

رسیدند و از اين تعداد بسیارى از آنها ائمه مذاهب و رؤساى طوائف بودند؛ همچون اعتماد مى

 ق( از 292سفیان ثورى )م  9 ها  ق( ، پیشواى مالكى2٧3انس )م بن ق( ، مالك2۵٨ابوحنیفه )م 

بن الوردالعتكى  ق( ، شعبةبن الحجاج23٨بن عیینه )م ، سفیانرؤساى مذاهب و ناقلان حديث

بن اسماعیل  ق( ، حاتم2٨٧بن سعدبن بشرالتمیمى )م بن عیاض ق( ، فضیل29٨)م 
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بن غیاث بن طلق اند، حفص ق( كه بخارى ومسلم و ترمذى وگروهى از او حديث كرده2٨٨)م 

یربن محمد التمیمى ابوالمنذر الخراسانى  ق( ، زه23۴مالك ابوعمروالكوفى )م معاويةبنبن

 ق( ، اسماعیل بن جعفر 23٨بن سعیدبن فروخ القطان الحافظ البصرى )م  ق( ، يحیى291)م 

 ق( ، 232يحیى الاسلمى ابواسحاق )م محمد ابى ق( ، ابراهیم بن2٨٨كثیر الانصارى )م ابى

 1391. مرحوم شیخ طوسى حدود  ۴  ق( و. . . 211بن مخلد ابوعاصم النبیل البصرى )م ضحاك

 

  .9٧3 ، رقم  212التوسل( /  ( . ابن تیمیه، التوسل والوسیلة )قاعدة جَلیِة فى2 

 : . . . أخذ منه 219 / 2 م، ج 23٨٨ ( . الاعلام قاموس تراجم لاشهرالرجال و النساء. . . ، بیروت، دارالعلم للملايین، ط الثالثه  1 

حیان حیان، و لقبّ بالصادق، لانه لايعرف عنه الكذب قطّ. . . و صنف تلمیذه جابربنجماعة منهم: ابوحنیفه و مالك، و جابربن

  .92 / 2خمسمأة رسالة؛ اسد حیدر، الامام الصادق. . . ، ج ألف ورقة يتضمن رسائل الامام الصادق و هىكتاباً فى 

  .219 / 2 ( . الزركلى، خیرالدين، الاعلام قاموس تراجم لاشهرالرجال و النسآء. . . ، ج 9 

  . .٧۵  - ٧1 / 2الصادق و المذاهب الاربعة، ج  ( . اسدحیدر، الامام۴ 

219 

 . 2 برد نام مى علیه السلامر را با مشخصات كامل از اصحاب و شاگردان امام صادق نف

» بیت )علیهم السلام( ، را تحت عنوان وم اهلعل علیه السلامصادق بسیارى از شاگردان امام

» عنوان  9 گنجانده شد، تدوين كردند.  1 هاى كتب اربعه كه بعداً در مجموعه« الِصول الاربعمأة

 علیه السلامهاى حديثى كه مؤلف آن احاديثى را كه از معصوم معمولاً بر كتاب« اصَل 

  ۴ شود. مستقیماً شنیده، اطلاق مى

صحت حديث در آن، هاى حديثى از چند جهت ارزشمند و موجب حكم بهگونه كتاباين

.  ۵ ها احتمال خطا و نسیان و تبديل الفاظ و. . . بسیار اندك است كتابشود؛ اولاً : دراينمى

حديث در چند اصل از اصول چهارصدگانه. ثالثاً : تكرار حديث، در يك و دو و سه اً : وجود يكثانی

سندهاى مختلف. رابعاً : وجود حديث، در اصل كسى كه وى جزء اصحاب اجماع است اصل به

 9 . 

ها، اصول اربعمأة ازجهت قرائت، روايت، حفظ، تصحیح و ارائه فهرست از آنبزرگان شیعه، به

، و بیش از  ٨ « الاصول الستّةعشر»اى از آنها در مقدّمه كه پاره ٧ دادند اهمّیت فراوان مى

 ، ذكر شده است. همچنین 3 .« الذّريعه. . »صد مورد آنها در يك

 

 . علیه السلام ( . رجال الطوسى، بخش اصحاب امام الصادق 2 

 لايحضره الفقیه از صدوق، استبصار وتهذيب الاحكام از شیخ الطائفه الطوسى.يعقوب الكلینى، من ( . كافى از محمدبن1 

 ؛ الموسوى، سید شرف الدين 213 / 1تا( ، ج ت، دارالاضواء )بىالشیعه، بیروتصانیف ( . الطهرانى، آقابزرگ، الذريعه الى9 

  .۵2٨المراجات/ 

 : الاصل: هوالكتاب الذّى جمع فیه مصنفه الاحاديث التّى رواها عن المعصوم او 21۵ / 1 ( . الطهرانى، الذريعه. . . ، ج ۴ 

وب فیه مسموعاً فیه لمؤلفّه عن المعصوم أو عمن الحديث هو مَاكان المكتالراوى عنه؛ وحید بهبهانى: فالِصل مِن كتبعن

 سمع منه، لامنقولاً عن مكتوب، فإنهّ فرعٌ منه.

  ( . همان.۵ 

  .193 ق/ 293٨شیخ بهائى، مشرق الشمسین، قم مكتبة بصیرتى   ( . العاملى الشیخ بهاء الدين مشهور به9 

 . 21٨ / 1 ( . الطهرانى، الذّريعة الى تصانیف الشّیعة، ج ٧ 

 بعد.  به۵ ق/ 2۴٨۵الرواة، قم، دارالشبسترى للمطبوعات، ط الثانیة  الستةّ عشر، نخبة من ( . الاصول٨ 
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  .92٧ - ۵٨2 ، رقم 29۵ / 1الشّیعة، ج تصانیف ( . الذّريعة الى3 

21۴ 

اى از پديدآورندگان آن اصول را هاى ديگر عدهبرخى همچون شیخ طوسى در ضمن بحث

 موده است.، ياد آورى ن 2 كه از آنها نقل شده را اياتىبرده و رونام

 بیت )علیهم السلام(تدوين دانش رجال در مكتب اهل -سه 

بود كه روايات شیعه از جمله كافى بدون  ق( برشیعه اين٧1۵تیمیه )م از ايرادهاى اجمالى ابن

 تر بیان كردهگیرد. يكى از پیروان او اين ايراد را واضحنقد و بررسى اسناد، مورد پذيرش قرار مى

وسیله آن شیعه را از غیر شیعه امتیاز دهد و راويان را شیعه دانشى كه به گويد كه درو مى

  هجرى كتاب ۴٨٨هاى  مورد جرح و تعديل قراردهد وجود نداشته تا اينكه كشّى در حدود سال

 ق( و شیخ طوسى ۴۵٨مختصرى در علم رجال نوشت، پس از او غضائرى و نجاشى )م 

 . 1 د شدند تر وار ق( در اين باب مفصل۴9٨ّ)م 

بیت تیمیه و پیروان وى، از معارف و علوم اهلرسد اين ايراد نیز از عدم اطلاع ابننظر مىبه

اى ده است، و ترديدى نیست كه اطلاع نداشتن كسى از مسأله)علیهم السلام( ناشى ش

پايگى اين ايراد اعتبار بودن آن نخواهد بود. و براى اينكه بىگاه دلیل بر فقدان و يا بىهیچ

 روشن گردد، تذكر نكات زير ضرورى است.

ث خود وهابیان طريق أولى متوجّه احاديتر و بهتر و معقولانهترديد همین ايراد، پر رنگ . بى2 

شد، قرن، تدوين و نقل حديث در فرهنگ آنها ممنوع و جرم محسوب مىاست؛ زيرا بیش از يك

و پس از آنكه محدوديت نقل وتدوين حديث برداشته شد، هزاران حديث از سوى افراد فرصت 

 ردنسبت داده شد و صدها حديث در باب جعل فضیلت، وا صلّ الله علیه و آلهالله رسولطلب به

بازار حديث گشت. البته در اين نكته كسى ترديد ندارد كه از نخستین روزهايى كه ممنوعیت 

 پالايش آن.سیاسى حديث برداشته شد، آنچه مهم بود، گردآورى حديث بود نه

 

 كوشش محمودرامیار، مشهد، چاپخانه دانشگاهالشّیعة و أصولهم وأسماءالمصنفّین و. . . ، به ( . فهرست كتب2 

  به بعد.۴٨٨ ق / 29۵2مشهد 

  . .۴3 ( . الدّهلوى، مختصرتحفة الاثنى عشرية/ 1 

21۵ 

بیت )علیهم السلام( از ابتدا گونه كه اشاره شد، احاديث در مكتب اهلگذشته از آن، همان

رشته تحرير درآمد و اسناد و رجال آنها كاملاً مشخص و شناخته شده بودند، راويان به

ها اقدام علمى و پیشگیرانه همچون معیارهاى جرح و آنشتند تا نسبت بهمشكوكى وجود ندا

نسل پس از خود منتقل الله را بهكار گرفته شود؛ زيرا رواتى كه احاديث رسولتعديل وضع به

و. . . اند كه  علیه السلامعلى بن، اباذر، سلمان، مقداد، حسن علیه السلاماند، على نموده

 ترديد ندارند. ها كسىايننسبت به

كارگیرى معیارهاى نقد و بررسى اسناد و مدارك حديث، وضع و به . با وجود عدم نیاز به1 

بیت )علیهم السلام( عرضه شد؛ و او نخستین كتاب رجالى توسط يكى از پیروان مكتب اهل

رش جبلهّ  ق است كه به نقل از پد123بن ابحر الكنانى متوفاى ابومحمد عبدالله بنجبلةّبن حیان

است كتابش را در علم رجال  صلّ الله علیه و آلهالله و وى از پدرش حیان كه صحابى رسول

سنت مدعى است كه اولین كسى كه در علم رجال صحبت هرچند عالم نامدار اهل 2 نوشت. 

 ق 19٨، ولى نبايد از نظر دور داشت كه اولاً ، شعبه متوفى  1 تدوين( شعبه بوده است كرد )نه

  سال پیروان ۴٨ ق است؛ بنابراين، بیش از  123جبلهّ متوفى بنكه عبداللهاست، در حالى
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اهل « اوائل»اند. ثانیاً، سیوطى درصدد ضبط تدوين دانش رجال بودهبیت پیشقدم در اهل

عه، دلیل بر نبود آن وعدم ذكر او از تدوين نخستین كتاب رجالى در شی 9 شیعه سنّت است، نه

 نیست.

 ق( دومین و سومین كتاب و 11۴فضّال )م بنحسن« رجال»فضّال و بنحسن« مشیخه»

 كتاب، در دانش رجال است. ۴  ق( ، چهارمین 1٧۴بن الفضّال )م بن الحسنعلى« رجال»

 

  )ماده اصل( .291 / 1الشّیعة، ج  ؛ طهرانى، آقابزرگ، الذريعة الى تصانیف199الشّیعة/  ( . سید حسن الصدر، تأسیس2 

على محمد عمر، قاهره، مكتبة الخانجى  -الدين، الوسائل الى معرفة الِوائل، تحقیق ابراهیم العَدوى  ( . السیوطى، جلال1 

  .22۵تا( / )بى

  .119الشیعة/  ( . سید حسن الصدر، تأسیس9 

  . .299 / 1تصانیف الشیعة، ج  ( . الطهرانى، الذّريعة الى۴ 
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هاى رجالى شیعه در عصر ائمه )علیهم از ديگر كتاب 2  ق( 1٧۴خالد البرقى )م رجال محمدبن

جعفر احمدبن ابى عبدالله السلام( است كه احتمال دارد محمدبن خالدالبرقى، همان ابى

اكنون موجود است كه در آن اصحاب باشد كه كتاب رجال وى هم 1  ق( 1٧۴البرقى )م 

هاى يازدهم تا زمان خودش بررسى كرده است. وى از را از سال صلّ الله علیه و آلهالله رسول

غفارى، ابولیلى و شبیر و. . . عمرو و ابوذرالله و مقدادبنالاسلام مولى رسولبنمردان، سلمان

الله را نام   نفر از اصحاب رسول1٨براءبن عازب انصارى و عرفة الِزدى، كه حدود  رسد به، تا مى

تا امام ابومحمد  علیه السلامعلى بنحسنو امام علیه السلامبرد. سپس اصحاب على مى

 صلّ الله علیه و آلهخدا رسولشمارد؛ و از زنانى كه از را مى علیه السلامبن على الحسن

امیه، أمّ أيمن، سلمة بنتأمّ  صلّ الله علیه و آلهاند، فاطمۀ بنت رسول الله حديث نقل كرده

طالب، صفیة بنت عبدالمطلب از اصحاب بنت ابىهانىبكر، أمّ ابىالعطارة، عايشه بنتزينب

و امامان بعدى، نقل حديث  لسلامعلیه او بانوانى كه از على  صلّ الله علیه و آلهخدا رسول

ابوبكر اعتراض داشتند، تحت   نفر از اصحاب كه به21برده است. در پايان اسامى  اند، نامكرده

نفر از مهاجرين  9نفر از انصار و  9برد كه نام مى« بكر اسَماء المنكرين على أبي» عنوان 

  9 هارا ضبط كرده است. هاى آنهستند و مضمون گفته

، تاريخ آل زراره  ۴  ق( 92۵ترى براساس نیاز روز، چون رجال كشّى )م هاى مطولّسپس كتاب

 ، رجال 9  ق( ۴22آل أعین الغضائرى )م رارى فىغالب الزّ تكملةرسالة ابى ۵ ق( 99٨)م

 

   )ماده اصل( .291 /  1 ( . همان، ج 2 

  ( . همان.1 

همراه رجال ابن داود، تحقیق ومقدمة السید محمدآل على، رجال ابن داود الحلىّ بهبنالدين الحسنداود الحلى، تقى ( . ابن9 

  .99 - 92 ق )ازنسخه نجف( / 2931بحرالعلوم، قم، منشورات الرضى 

ل الكشى، تحقیق میرداماد، و. . . ، السید مهدى رجايى، قم، مؤسسة  ( . الطوسى، اختیار معرفة الرجال؛ معروف برجا۴ 

  ق.2۴٨۴ علیه السلامالبیت آل

  ق در دو مجلد.2933جا( ، مطبعة ربانى  ( . الزرارى، تحقیق، السید محمد على الابطحى )بى۵ 

  ق. .2933مطبعة رباّنى جا( ، الابطحى، )بىعبدالله الحسین بن عبیدالله تحقیق السید محمد على ( . ابى9 

21٧ 
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، فهرست  1  ق( ۴9٨الطوّسى، فهرست او )م ، رجال 2  ق( ۴۵٨النّجاشى )م 

 ق( ، رجال ۵٨٨شهرآشوب )م العلماءِ ابن، معالم 9  ق( ۵٨۵بن بابويه )م علىالدّينمنتخب

  نفر كه ۵۵٨ تن جزء ممدوحین و در جلد دوم 2٧۴۴ ق( )كه درجلد اول آن  ٧٨٧داودالحلى )م ابن

 . ۴ خالى از مورد نیستند، مورد بحث و بررسى قرار داده است( 

تیمیه، سرانجام متأخرينى از علما و فرهیختگان ابن ، معاصر با ۵  ق( ٧19حلىّ )م لامهرجال ع

تر ارائه هاى رجالى و جرح و تعديل احاديث را مفصلّبیت )علیهم السلام( مجموعهمكتب اهل

  9 اند. داده

شناسى در مكتب أهل بیت تیمیه وپیروانش مبنى بر اينكه مباحث حديثابن بنابراين ادعاى

 اساس است.)علیهم السلام( وجود نداشته، ادعاى كاملاً بى

 

 على، رجال النجاشى در دو مجلد.العباس احمدبن ( . ابى2 

نشرالاسلامى التابعة لجماعة الحسن، رجال الطوسى، تحقیق جواد الفیومى، قم، مؤسسة المحمد بنجعفربن ( . ابى1 

الشّیعة و اصولهم و أسماء المصنفین و. . . ، تحقیق السید عبدالعزيز الطباطبايى، قم،  ق؛ فهرست كتب2۴1٨المدرسین 

  ق.2۴1٨المكتبة المحقق الطباطبايى، طالاولى 

م، كتابخانه آيةالله مرعشى بن بابويه الراّزى، تحقیق ومقدمه سید جلال الدين ارموى، قالدين على ( . منتخب9 

  ش.2999نجفى 

بن داود، رجال ابن داود، تحقیق و تصحیح السید محمدآل بحرالعلوم، النجف، بن علىالدين الحسن ( . الحلى، تقى۴ 

  ق؛ )به همراه رجال البرقى( .2931مطبعة الحیدريه   -منتشورات الرضى 

، خلاصة الاقوال فى معرفة الرجال، تحقیق: جواد القیومى، ايران، بن المطهربن يوسف بن على ( . الحلىّ، الحسن۵ 

  ق.2۴11نشرالفقاهة، ط الثانیة 

 ق( ؛ منتقى الجمان فى الاحاديث 2٨22الدين )م بن زينالاشكال، حسنكتاب حلّ  ( . التحريرالطاووسى المستخرج من9 

 ق( ؛ نقد 22٨2الاردبیلى الغروى الحائرى )م ة، محمد بن على ق( ؛ جامع الروا2٨22الدين )م بن زينالصحّاح والحسان، حسن

 ق( ؛ الدرجات الرفیعة 22٨۴الحر العاملى )م الآمل، محمدبنالرجال، السید مصطفى التفرشى )از علماى قرن يازدهم( ؛ أمل

الوحید البهبهانى   ق( ؛ الفوائد الرجّالیة،221٨خان المدنى الشیرازى )م فى طبقات الشیعة، صدرالدين السید على

 ق( ؛ طرائف المقال فى معرفة 2121 ق( ؛ الفوائد الرجالیة )رجال بحرالعلوم( ، السید محمد مهدى بحرالعلوم ) 21٨۵)م 

 ق( ؛ سماء المقال فى علم 299۴ ق( ؛ رجال الخاقانى، على الخاقانى )م 2929الرجال، السید على اصغر الجابلقى )م طبقات

 ق( ؛ معجم الرجال الحديث و تفصیل الطبقات الرواة، السید ابو القاسم الخويى 29۵9الكلباسى ) الرجال، ابوالمهدى 

 الموحد الابطحى )معاصر( . . ق( ؛ تهذيب المقال فى تنقیح كتاب الرجال، السید محمد على2۴29)م 
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 پیامد منع تدوين ونقل حديث -هار چ

 فرمان منع تدوين حديث -اول 

الخطاب شود، عمربنعنوان نماد منعِ حديث ياد مىدر تاريخ حديث از وى بهكه نخستین كسى

الخطاب ابتدا تصمیم گرفت كتابى درمورد سُنَن  ق( است. براساس نقل الزُّهرى، عمربن19)م 

، بنويسد و اين قضیه را با ديگر اصحاب به مشورت گذارد، و  صلّ الله علیه و آلهو آثار نبوى 

سنديدند؛ اما پس از حدود يك ماه ترديد، تصمیم نهايى خود را بر انصراف از همه، كار او را پ

نَن ما قد ». . . تدوين كتاب مورد نظر، اعلان كرد وگفت:  إنيّ كنتُ ذَكَرتُ لكم من كتابة السُّ

ا و علیه الله كُتُباً فأكبُواعَلمِتُم، ثمَُّ تذكرتُ فاذاً أُناسٌ مِن أهل الكتاب قبلكم قدكَتَبُوا مع كتاب

نَن -الله، و إنيّ وَاِلله لا ألبس كتاب الله بترََكُوا كتاب سعد ، ابن 1 « شيء فترك كتاب السُّ

، همین  ۴ آورد را مى« استخاراَلله شَهراً » ق( در مورد عمر، تعبیر 1٧3وبلاذرى )م 9  ق( 19٨)م 

الله را تدوين نمايد يا كند كه عمر خواست احاديث رسولگونه بازگو مىوهب اينمعنا را ابن

حجر ، اما ابن ۵ « الله لاكتاب مع كتاب» ، ولى از تصمیمش برگشت و گفت: تدوين كرده بود

درعصر صحابه و بزرگان تابعین مدون  صلّ الله علیه و آلهآثار نبى » ق( پس از بیان اينكه ٨۵1)م 
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أحدهما: أنهّم كانوا في ابتداء الحال قد نهُوا عن ذلك، » شمارد: نشده بود، علت را دو چیز مى

 كما ثبت

 

 الشهرستانى.الحديث اسباب ونتائج، تألیف علىتدوينكتاب منع  ( . در باره اين بحث نگاه كنید به2 

 )مقدمه( : در اين كتاب تعبیر، ۴ / 2تا( ، ج موطأ مالك، بیروت، دارالفكر )بىالدين، تنويرالحوالك شرح على ( . السیوطى، جلال1 

، تحقیق عبدالرحمن الاعظمى، فلبث عمر شهراً يستخیرالله تعالى فى ذلك شاكاً فیه. . . ؛ الصنعانى، عبدالرزاق، المصنفّ

 . الهندى، المتقى، كنز العمال، تحقیق الشیخ بكرى حبانى. . ، الشیخ 1٨۴٨٨ رقم  1۵٨ / 22بیروت، المجلس العلمى، ج 

  .13۴٧۴ ، رقم 131 / 2٨الصفوة السقا، بیروت، مؤسسه الرسالة، ج 

 كر استخلف عمر. . . . : ذ1٨9 / 9 ق، ج 2۴٨۵ ( . الطبقات الكبرى، بیروت، داربیروت 9 

 : ترجمه 99٨ / 2٨ ق، ج 2۴2٧ ( . جمل انساب الاشراف، تحقیق سُهیل زكار و رياض زركلى، بیروت، دار الفكر، ط الِولى ۴ 

عمر يمنع من تدوين الحديث؛ ابوريه، محمود، أضواء على السنةّ، ايران، دارالكتاب الإسلامى، »عمربن الخطاب، عنوان 

  .۴٧ ق/ 2۴1٧الِولى 

 . شرف الدين، النص و الاجتهاد، بیروت، مؤسسة الِعلمى، ط 13۴٧۵ ، رقم  131 / 2٨ ( . الهندى، كنز العمال، ج ۵ 

  . .2۵2 ق/ 29٨9الرابعة 
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خشیة أن يخَلط بعض ذلك بالقرآن العظیم، و ثانیهما: لسعة حفظهم و  2 في صحیح مسلم 

 . 1 « سیلان أذهانهم، ولِِنّ اكثرهم كانوا لايعرفون الكتابة 

سو، اين بهانه واهى كه از يكالخطاب بهآيد كه عمربندست مىاين شواهد، اين نتیجه به از

شود و ازديگرسو، چون با قرآن اشتباه و درهم آمیخته مى صلّ الله علیه و آلهالله احاديث رسول

 شان را نوشتند وبا كتاب آسمانى آنان درآمیختند، دچار انحرافهاى پیامبرانكتاب گفتهاهل

 كرد.شدند؛ نبايد احاديث پیامبر را نقل و تدوين

الخطاب مشهور است، ولى از ابابكربن هرچند كه جلوگیرى از كتابت حديث توسط عمربن

كم میان اين دو تر مبنى بر منع تدوين و نقل آن گزارش شده و يا دستقحافه فرمان صريحابى

الازهر بحث سنت شیخاهلشخصیت هماهنگى كاملى وجود داشته است؛ عالم نامدار 

آورد: دهد و در قسمتى از آن مىارائه مى« النهي عن كتابة الحديث » مفصّلى تحت عنوان 

ثون » مردم را گردهم آورد و گفت:  صلّ الله علیه و آلهالله ابوبكر بعد از رحلت رسول إنَّكم تُحَدِّ

لّ صالله ختلافاً، فلا تُحَدِّثوا عن رسولالله أحاديث تخَتلفون فیها، والناّس بعدكم أشّدُ اعن رسول

الله، فاستحلوّا حلاله و حَرمُِّوا شیئاً، فمَن سئلكم، فقُولوا: بیَنَنَا و بینكم كتاب الله علیه و آله

عنوان سوى عراق بهالخطاب وقتى قرظةبن كعب الانصارى را بهكه عمربن. چنان 9 « حرامَهُ 

 كاردار خود فرستاد، تا قسمتى از راه وى را همراهى كرد، سپس علت همراهى و

 

سعیدالخدري، قال: استأذناّ النبي في عن ابي» كند : سعید الخدرى نقل مىمذى از ابى ( . مقصودش روايتى است كه تر2 

 : كتاب العلم، 9٨  - 9٧٨ / ۵تا( ، ج بن سورة، سنن الترمذى، بیروت، دارالفكر )بىمحمدبن عیسى« : الكتابة، فلم يأذن لنا

بن ثابت، تقیید العلم، تحقیق وتعلیق ادى، احمدبن على ؛ الخطیب البغد199۵كراهیة كتابة العلم، رقم  : ماجاء فى22باب 

نضرة، قال:  : كاملاً متفاوت با اين حديث: عن ابى99 م/ 23٧۴جا( ، نشرية دار احیاءالسنة النبوية، ط الثانیة يوسف العش، )بى

عناّ  الله يحدّثنا فنحفظ، فاحفظكان رسول لا نُكتبِكُم، ولا نجعلها مصاحف؛»، قال: « لو كتبتم لنا، فأناّ لا نحفظ»سعید : قلنا لابى

 « .كما نحفظ عن نبیكم

محمدفؤاد عبدالباقى، بیروت، دارالكتب  -باز السّارى مقدمة فتح البارى فى شرح البخارى، تصحیح عبدالعزيز بن ( . هدى1 

بويعلى، تحقیق حسین سلیم اسد، بن المثنى ابويعلى، مسند اعلى ؛ الموصلى، احمدبن9 / 2 ق، ج 2۴2٨العلمیة، ط الِولى 

  .٧ / 2بیروت، دارالمأمون للتراث، ج 

  . .9 / 1 - 2 ؛ الذهبى، شمس الدين محمد، تذكرة الحفاظ، ج ۴9 ( . ابوريه، محمد، اضواء على السنة. . . / 9 
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29٨ 

شما رهسپار مردمى هستید كه قرآن را »گونه توضیح دادكه: مشايعت خود را از او، اين

 قرآن آشكارا بپردازيد وسوى احاديث نكشانید و مشغول نسازيد، بهاند بنابراين آنها را بهشنیده

 . 2 « بكاهید صلّ الله علیه و آلهالله از روايت رسول

في لايحَِلُّ لِِحدٍ أن يَروي حديثاً لم يُسمَع به» نبر با اين فرمان كه: عفان، نیز روى مبنعثمان

استثناى رواياتى كه خودش كند كه نقل روايت بهاعلام مى 1 « بكر ولاعهدعُمَر عهد ابي

الله شنیده ممنوع است. همین سیره را معاويه نیز درجهت منع از نقل وتدوين احاديث رسول

إياّكُم وأحَاديثَ، إلّا حَديثاً كانَ في » مردم هشدار داد: ، ادامه داد وحتّى به الله علیه و آلهصلّ 

 . 9 « اِلله عزّ وجلّ عَهدِ عُمَرَ، فإنَّ عُمَرَ كانَ يُخِیفُ النَّاسَ في

 اهدافدستور منع از نقل و تدوين احاديث اكتفا نكرد، بلكه براى نیل بهالخطاب تنها بهعمربن

نقل از اصحاب را كه بهجايى رساند كه برخى خود از هیچ تلاشى دريغ نورزيد و كار را به

ورزيدند، تحت فشار قرار داده وآنان را نزد خود همّت مى صلّ الله علیه و آلهالله احاديث رسول

كند كه عمر از عوف سوگند ياد مىبنمحصور ساخت. براساس نقل كنزالعمّال، عبدالرحمان

لدرداء، ابوذر غفارى و احُذيفه، ابىبناى از اصحاب چون عبداللهدنیا نرفت مگر اينكه عده

عامر را كه در اطراف كشور اسلامى آن روز پراكنده بودند، فراخواند و آنها را تهديد كرد عقبةبن

 . ۴ .« أقیِمُوا عندي لاوالله لاتفارقُوني مَا عِشتُ . . » وگفت: 

 

 : باب طبقات الكوفیین: إنكّم تأتون أهل قرية لهم دَويّ بالقرآن كدويّ النحل فلاتصدّوهم ٧ / 9سعد، الطبقات الكبرى، ج  ( . ابن2 

الله إمضوا و أنا شريككم ؛ محمدّ ابوزهوْ، محمد، الحديث بالِحاديث فتشغلوهم، جردّوا القرآن وأقلُِّوا الرواية عن رسول

  .9 ؛ ابن البراّج، جواهرالفقه/ 9٨تا( / المحدثون، مصر، مطبعة مصرشركة مساهمة مصرية )بىو

بن الله؛ الاحمدى المیانجى، علىمن اصحاب رسول : ذكرمن يفتى بالمدينه ويقتدى به999 / 1الكبرى، ج سعد، الطبقات ( . ابن1 

  .9۴۵ / 2 ق، ج 2۴23لى بن على، مكاتیب الرسول، قم، دارالحديث، ط الاوالحسین

  .٨٨ ، ح 2۵ : كتاب المساقات، باب 11 / 9 ؛ و ج 3٨المسألة، ح  : النهى عن99 ، كتاب الزكّاة، باب ٧2٨ / 1 ( . صحیح مسلم، ج 9 

هم من الله فجمع : والله ما مات عمر بن الخطاب حتى بعث الى اصحاب رسول13۴٧3 ، رقم 131 / 2٨ ( . الهندى، كنزالعماّل، ج ۴ 

عامر، فقال: ما هذه الاحاديث التي قدأفشَیتُم عن رسول الله في الآفاق؛ الآفاق عبدالله بن حذافة وابادرداء و اباذر و عقبةبن

مات؛ قالوا، أتنهانا؟ قال: لا، أقیموا عندي، لاوالله لاتفارقوني ما عِشتُ، فنحن أعلم نأخذُ و نردُّ علیكم فما فارقوه حتىّ

آورد: عن اين عبارت مى )پاورقى( ؛ حاكم در المستدرك خود حصر أصحاب را به2۵9وسوى، النصّ والاجتهاد/ المالدينشرف

الله، وأحبسه مسعود ولِبي الدرداء: ماهذا الحديث عن رسولسعید بن ابراهیم، عن ابیه، أنّ عمربن الخطاب قال: لإبن

 ق، 2۴22العلمیة  قیق مصطفى عبدالقادرعطا، بیروت، دارالكتبالصحیحین، تححبسهم بالمدينة حتىّ أصیب: المستدرك على

 : هذا حديث صحیح على شرط الشیخین، وإنكار عمر أمیرالمؤمنین على ٨9 / 9٧۵  و ٨۵ / 9٧۴ : كتاب العلم، رقم 239 / 2ج 

  . .2٨9الله فیه سنة، ولم يخرجاه؛ شهرستانى، على، منع تدوين الحديث/ الصحابة كثرة الرواية عن رسول
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يك قرن ادامه يافت تا اينكه عمربن عبدالعزيز اموى ممنوعیت از نقل و تدوين حديث قريب به

 . 2 اى اين محدوديت را لغو كرد  ق( ضمن فرمان ويژه2٨2)م 

 صلّ الله علیه و آلهالله نابودكردن احاديث رسول -دوم 

. . . ، ترديدى نیست كه اين محدوديت گذشته از پیامدهاى مخرب معنوى و فرهنگى و

 داشت:پیامدهاى منفى وملموس فراوانى در پى

الله   حديث توسط ابابكر؛ وى در زمان خلافتش پانصد حديث از احاديث رسول۵٨٨آتش زدن  -

پدرم »المؤمنین عايشه، آتش زد: روايت دخترش أمُّ را كه گردآورده بود، به صلّ الله علیه و آله

منقلب بود؛ اين حالتِ او، مرا سخت غمگین ساخت  صبح آورد كه بسیارشبى را درحالى به

الِحاديث الَّتي عندكِ، فجئِتُه بها، فدعَا بنارٍ أي بُنَیَّة هَلمُِّي» من گفت: شب بهفرداى آن
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اين روايت اطمینان داشت و رشید رضا به»گويد: ، ابوريه بعد از نقل حديث، مى 1 .« فأحرَقَها . 

 . 9 « شمردآن را صحیح مى

الخطاب در زمان خلافت عمربن»گويد: بكرمىبن محمدبن ابىالخطاب؛ قاسمدستور عمربن-

 آورى( احاديث فراوان شد، عمر از مردم خواست احاديث)جمع

 

الیمامة للطباعة والنشر، ط الخامسة  -بیروت، دارابن كثیر -اسماعیل، صحیح البخارى، دمشق ( . البخارى، محمدبن2 

  : كتاب العلم باب كیفیت يقبض العلم.۴3 / 2 ق، ج 2۴2۴ 

كند:  باب فى آداب العلم و العمل، ابوبكر، دلیل آن را چنین وا نمود مى13۴9٨ ، رقم  1٨۵ / 2٨، كنزالعماّل، ج  ( . الهندى1 

 ولم يكَن كَمَا حدّثنَي فأكون قدتقَلدّتُ ذلك.خَشیتُ أن أموت وهي عندكِ فیكُونَ فیهَا أحاديثٌ عن رجُلٍ إئتَمَنتُهُ و وَثقّتُ به

  . .۴3اء على السنةّ/  ( . ابوريه، محمود، اضو9 
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 . 2 « گردآورى شده را نزد او بیاورند: فَلمّا أتوهُ بها أمَرَ بتَِحريقها 

الله خطاب ابتدا خواست سنت رسولعمربن»گويد: بن جعدة مىفرمان سراسرى عمر؛ يحیى-

را مكتوب نمايد ولى از تصمیمش برگشت سپس در ضمن فرمانى  صلّ الله علیه و آله

 . 1 « شهرها نوشت: نزد هركسى چیزى از حديث است بايد آن را نابود نمايدبه

من گفت: هاى زيادى نوشته بودم، عمر بهاز پدرم كتاب»گويد: برده مىنابود كردن كتاب؛ ابى-

 . 9 « هايت را نزد من بیاور، وقتى آوردم آنها را شُستكتاب

نیز ممانعت از گسترش و  صلّ الله علیه و آلهالله بنابراين، احراق و ازبین بردن احاديث رسول

 هاى سیاسى( ، امر قطعى و مسلم بوده است.سیره آن حضرت )به انگیزه

 ظهور جاعلان حديث -سوم 

نتیجه عملكرد و موضعگیرى  صلّ الله علیه و آلهالله سازى در تاريخ سنّت رسولترديد حديثبى

ويژه هاشم بهه بنىعلی صلّ الله علیه و آلهسیاسى حاكمیت ابتداى زمان رحلت پیامبرخدا 

حضرت بوده است؛ و طالب براى توجیه و ماندن برسر قدرت و فضیلت پوشى آنبن ابىعلى

» گويد: ، يا مى ۴ «   هزار حديث برگزيدم9٨٨روايات اين كتاب را از میان »گويد: اينكه بخارى مى

، در جاى ديگر از وى نقل  ۵ « لم أخرج في هذا الكتاب الّا صحیحاً، و ما تركتُ من الصّحیح أكثَر 

 ديث غیرصد هزار حديث صحیح و دويست هزار حمن يك»شده كه: 

 

  .2۵1 : ترجمه القاسم بن محمد بن ابى بكر؛ شرف الدين، النص والاجتهاد/ 2٨٨ / ۵ ( . ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج 2 

عبدالبر القرطبى، يوسف، جامع بیان العلم و فضله و. . . ، مقدمه تعلیق محمد عبدالقادر، احمد عطا، بیروت،  ( . ابن1 

الخطاب ارادَ أن يكتب السنةّ، ثم بَدا لهَُ أن لايكتبها، ثم  : إنّ عمربن92۵ حديث  ٧٨ ق/ 2۴2٨لثالثة  مؤسسة الكتب الثقافیة، ط ا

  .2۵1الدين الموسوى، النص و الاجتهاد/ كتب في الامصاره من كان عنده شيء فلیمحه؛ شرف

  .13۴٧9 ، رقم  131 / 2٨ندى، المتقى، كنزالعمال ج  . اله92٧ ، شماره  ٧3عبدالبرّ القرطبى، جامع بیان العلم. . . ، /  ( . ابن9 

  و بدون ٧1٧۵كه روايات بخارى با مكرر آن   : در حالى٧السّارى مقدمة فتح البارى/ حجر، هدىبنعلى ( . العسقلانى، احمدبن۴ 

   حديث نیست.۴٨٨٨مكرر بیش از  

السنةّ داند: اضواء على  روايت مى1٧92بخارى را     و محمود ابوريه مجموع روايات متصل و مرفوعه٧ ( . همان/ ۵ 

  . .9٨٧المحمديه/ 
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كند كه احاديث صحیح فراوانى كه بخارى در ، اين سؤال را ايجاد مى 2 « صحیح حفظ بودم

تواند جز روايات صحیحش نیاورده و عمداً فروگذار كرده، از چه سنخ روايات بوده؟ آيا مى

 صلّ الله علیه و آلهالله هاى حكومت و راهكارهاى صلاح امت پس از رسولاساسى و درعرصه

ها، محصول ممانعت از انتشار و كتابت از جعل سازى باشد؟ ! شكى نیست كه بخشى

ها، در پردازى، و بخش ديگر از دروغ 1 شود محسوب مى صلّ الله علیه و آلهالله احاديث رسول

سازى سردمداران و حاكمان اسلامى اختصاص يافته است؛ ابن الجوزى تراشى و مشروعفضل

مجلد  9در« الموضوعات » اديث ساختگى را تحت عنوان  ق( بخشى از اح۵٧3القرشى )م 

،  9 « بهشتمحبت ابابكرملاك ورود به»شود: گردآورده است كه عناوين دروغ زير مشاهده مى

عمر، »،  ۵  «عدم شايستگى براى امامت جز ابابكر!»،  ۴ « جانشینى ابابكر از سوى خداوند!»

« اند!ابابكر و عمر زينت بهشت»،  9 « مبعوث نشده بود صلّ الله علیه و آلهپیامبر بود اگرمحمد 

حورية بهشتى درون سیب خلیفة »،  ٨ « محبت ابابكر و عمر مجوز بهشت براى على!»،  ٧ 

الله هاى درختان بهشت نوشته شده: محمّد رسولبر برگ»،  3 « شهید عثمان بن عفان

 باردار شدن عايشه ا ز» ،  2٨ « مظلوماً ابوبكرالصديق عمرالفاروق عثمان ذوالنورين يقتل

 

 الِخبار الشاهدة لسعة حفظه. . . . ، ذكرجمل من9٧۴السّارى مقدمة فتح البارى/  ( . هدى2 

ثابت، تاريخ مدينة السلام )يا تاريخ بغداد( ، تحقیق وضبط وتعلیق بشّار عواّد معروف، بنعلى ( . الخطیب البغدادى، احمدبن1 

  .9٧۴ ، ذيل رقم  999 / 1 ق، ج 2۴11بیروت، دار الغرب الإسلامى، ط الِولى 

   حديث هفتم.9٨۴ / 2تا( ، ج على، الموضوعات، بیروت، دارالفكر، ط الثانیة )بىبنالقرشى، عبدالرحمنالجوزى ( . ابن9 

  .٨ ، ح 92۵ ( . همان/ ۴ 

  : لاينبغي لقوم فیهم ابوبكر يؤمّهم غیره.92٨ ( . همان/ ۵ 

  .91٨ ( . همان/ 9 

  .911 ( . همان/ ٧ 

  .919 ( . همان/ ٨ 

  .913 ( . همان/ 3 

  . .99٧  و  999 ( . همان / 2٨ 

29۴ 

 . 1 « معاويه امین روى زمین ! »،  2 « الله!رسول

چشم ها بهاى از صدها اراجیفى است كه در منابع مورد اعتماد وهابىعناوين بالا نمونه

« تدوين السّنه » خود و ابراهیم فوزى دركتاب « الموضوعات » الجوزى در خورد كه ابنمى

السّنّة أضواء على» و ابوريه در « واسبابه  صلّ الله علیه و آلها لكذب على النبي »د، فصل خو

اند؛ چه اينكه راويان كاذب و غیر ها را منعكس ساختهو ديگران بخشى از دروغ« المحمّدية 

مع الدّكتور » رسد و پديد آورنده كتاب هزار نفر مىبیش از يكاعتماد در منابع آنان به

، با استفاده از منابع تراجم و رجال « السّنّة ورواتها صرالقفاري في أصول مذهبه حولنا

شمارد   نفر از روات حديثى آنان را ضعیف و كاذب و وضّاع، مى29٨٨سنت،  شناسان خود اهل

 9 . 

سو، سبب از بین رفتن بخش بنابراين، ممانعت از تدوين ونقل حديث در مكتب خلفا كه از يك

اد، و از هاى مختلف كمبود منابع احكام رخ دخدا شد و در بخشبزرگى از سنت رسول

شناسى ضرورت پیدا كرد و ديگرسو، زمینه حضور جاعلان حديث، فراهم گشت، مباحث حديث

پالايش روايات خود بپردازند. ولى اين امر در مكتب اى نداشتند جز اينكه بهسنت چارهاهل
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كه با اينكه ضرورت نداشت )چنان علیه السلامبیت )علیهم السلام( تا زمان حضور امام اهل

ويژه بعد از حضور، پیشقدم بوده است. در نتیجه ره شد( ، شیعه در تدوين علم رجال بهاشا

 شمارند، مردود است.اعتبار مىآنچه نويسندگان منتقد، منابع شیعه از جمله كافى را بى

  . اضافه شدن بر تعداد كتاب هاى كافى1 

، شماره و تعداد يكى ديگر از نقدهايى كه از جهت اسناد بر كتاب كافى گرفته شده

 هاى كافى سبب شده كه برخى ازآن است، و ناهمگون بودن تعداد كتابهاىكتاب

 

  .3 / 1 ( . ابن الجوزى، الموضوعات، ج 2 

  ( . همان.1 

  . .۵19 - 91۵ ق/ 2۴19 ( . الاسلامى، ابوالفضل، مع الدكتور ناصرالقفارى فى أصول مذهبه، قم، نشرالفقاهة، ط الِولى 9 

29۵ 

شیعه ببندند كه پس از نويسندگان وهابى، كافى را تحريف شده بدانند و اين تهمت را به

 اند!هاى كافى افزودهكلینى بر تعداد كتاب

 الف( طرح اصل اتهّام

كاش! كافى برهمان حالتى كه »دهد: گونه شرح مىاين افترا را اين« انتصارالحق»در كتاب 

اى چیز مرور زمان در هر نسخهماند. لكن چنین نشد بلكه بهكلینى آن را تألیف كرد، باقى مى

كار از سوى شیعیان عجیب و برداران، برآن اضافه گشت؛ البته اينجديدى از سوى نسخه

بیت او باشد، چرا خدا و رسول واهلغريب نیست، زيرا وقتى خود كلینى تجويز كنندۀ كذب به

  2 !« كلینى جايز نباشد؟ كذب بستن به

هاى آن است، و مدعى آورد، تعداد كتابگاه شاهدى كه بر افزايش حجم كتاب كافى مىآن

  كتاب 9٨اعتراف او، كتاب كافى مشتمل بر   ق( و به99٨شود كه در زمان شیخ طوسى )م مى

ق 2٨9٧العاملى متوفاى ، امّا بعد از گذشت زمان شیخ شیعه حسین كركى 1 ه است بود

ترديد هركتاب مشتمل بر صدها كتاب، كه بى 1٨كتاب است، يعنى ۵٨گفته: كافى حاوى

 . 9 روايت خواهد بود، بركافى افزوده شده است 

شود كه: در میانه قرن پنجم تا ناصربن عبدالله القفارى، همین ادعا را مطرح نموده ومدعى مى

ت، بر اى از روايات اسها باب دارد و هرباب شامل مجموعه  كتاب كه هر كتاب دَه1٨يازدهم،  

 كافى افزوده شده است؛ و شايد اين امر، طبیعى باشد؛ زيرا كسانى كه

 

، رياض عربستان، دارالطیبة للنشر -الشّیعة الامامیةمناظرةعلمیة مع بعض - ( . على محمد، مجدى محمد، انتصارالحق2 

یه يوم ألفّه الكلیني، ولكنهّ على مَرّ العصور  : ثُمّ يالیتَ الكافي بقِي على حاله الذي كان عل1٧9 ق/ 2۴2٨والتوزيع، ط الاولى 

ومع كلّ نسخ كان الناّسخ لابُدّ وأن يضیف شیئاً جديداً. . . الشاهد: وصل الكتاب إلى قريب من ضُعف حجمه الِصلي وقت 

 كتب. . . .

لاصول، تحقیق السید الحسن، فهرست كتب الشّیعة و اصولهم واسماء المصنفّین و اصحاب ا ( . الطوسى، ابوجعفر محمدبن1 

  .9٨9 ، رقم  9۴3 ق/ 2۴1٨عبدالعزيز الطباطبائى، قم مكتبة المحقق الطباطبائى، طالاولى  

  . .1٧9 ( . على محمد، مجدى محمد، انتصارالحق/ 9 
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شیوخ خويش دروغ طريق اولى بهخدا و صحابه و نزديكان او، نسبت دروغ بدهند، بهبر رسول

  2 خواهند بست! 

 هاى كافىب( بررسى و نقدِ افزودن بركتاب

ها، از ناهمگونى اظهار نظرها و مدارك خود پیروان رچند كه اشكال ياد شده از سوى وهابىه

حال اين ايراد بركافى وارد بیت )علیهم السلام( ، ناشى شده است؛ ولى در عینمكتب اهل

 هاى ياد شده، با روح تحقیق و پژوهش سازگارى ندارد:نیست وگفته

 اظهار نظرهاى متفاوت -يك 

  كتاب 9٨هاى آن را  ق( هنگام گزارش از كتاب كافى، تعداد كتاب99٨)م  شیخ طوسى

، ولى  9 برد   كتاب نام مى92هاى كافى را   ق( تعداد كتاب۴۵٨، اما نجاشى )م  1 شمارد مى

خود جلب نموده و مورد دهد و توجّه منتقدان را بهآنچه هسته اصلى اشكال را شكل مى

 ق( در شرح حال 2929، سخن میرزا محمدباقرالموسوى الخوانسارى )م  ۴ استناد قرار گرفته 

العاملى است، كه همه تصنیفات مرحوم سید حیدركركىالبنكلینى در اجازه نامه سیدحسین

جمیع مُصنفّات ومَروياِت » آورد: دهد، ودر آنجا مىقُولويه اجازۀ نقل مىنقل از ابنكلینى را به

« الكافي»يعقوب الكلیني التّي مِن جُملتها كتاب جعفر محمّدبنالشّیخ الِامام ثقة الاسلام ابي

 ، سپس« د التّي فیه لكُلِّ حديث متصّلة بالائمة )علیهم السلام(و هو خمسون كتاباً بالِسانی

 گويد:خودش مى

 

عشر الكافي فیما بین القرن الخامس، والحادي : فهل زيدعَلى۴9٨َ / 2 ( . اصول مذهب الشّیعةالامامیة الاثنى عشرية، ج 2 

 عشرون كتاباً. . . .

 . ايمان و كفر، 1 . كتاب عقل و فضل العلم،  2هاى كافى عبارتند از:  تعداد كتاب  :9٨9 رقم  9۴3الشیعة. . . /  ( . فهرست كتب1 

 . 29 . طلاق،  21 . حج،  22 . صوم،  2٨ . زكات،  3 . صلات،  ٨ . طهارت و حیض،  ٧ . فضل القرآن،  9 . دعا، ۵ . الحجّة،  ۴ . توحید،  9 

 . جنائز، 23 . قضايا و احكام،  2٨ . شهادات،  2٧ . معیشت،  29نذور و كفارات،    . ايمان و2۵ . نكاح،  2۴عتق و تدبیر )مكاتبه( ،  

 . وصايا، 19 . جهاد،  1۵ . زى و تجملّ،  1۴ . دواجن و رواجن،  19 . أطعمه و أشربه،  11 . صیدو ذبائح،  12 . وقوف و صدقات،  1٨ 

  . روضه.9٨ . ديات،  13 . حدود،  1٨ . فرائض،  1٧ 

  .2٨1٧ ، رقم  13٨ / 1على الكوفى الاسدى، رجال النجاشى، ج العباس احمد بنابى ( . 9 

  . .1٧9 ؛ مجدى محمد، انتصارالحق/ ۴9٧ / 2الشیعة، ج  ( . القفارى، اصول مذهب۴ 

29٧ 

 . 2 «   كتاب است سازگارى ندارد9٨اين ديدگاه با نظر شیخ طوسى كه گفت كتاب كافى »

هاى فقهاى  ق( در بخش اجازات كتابش، چند مورد از اجازه نامه2222علامه مجلسى )م 

الجنات مطلب ، و صاحب روضات 1 كند   كتاب ضبط مى۵٨هاى كافى را وعه كتابشیعه، مجم

خودش را از بحارالانوار گرفته است. بنابراين اشكال قفارى و مؤلفّ انتصارالحق، بر تعداد 

 اى كافى، ناشى از اظهارنظرهاى نويسندگان شیعه در اين مورد است.هكتاب

 عدم تأيید عدد پنجاه -دو 

هرچند كه عدد پنجاه كتاب، تنها مستندش بحارالانوار علامه مجلسى است، ولى اين نكته را 

  كتاب استوار ۵٨عالم شیعى بر عدد  نبايد از نظر دور داشت كه از يك سو، ديدگاه خود اين

بلكه در اجازات برخى از بزرگان شیعه عدد پنجاه اشاره شده است، از ديگر سو، در  نیست

هاى بسیارى از فقها و انديشمندان شیعى كه تصانیف مرحوم كلینى از جمله كافى نامهاجازه

برند؛ دراجازه الشّیخ هاى كافى نام نمى  كتاب در مورد كتاب۵٨دهند، از عدد را اجازه روايت مى

بن عبدالعالى الكركى العاملى بن هلال الجزائرى براى الشّیخ علىدين ابوالحسن علىالزين
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لى الكركى براى فرزندش الشّیخ ابراهیم بن عبدالعا، در تصوير اجازه الشّیخ على 9  ق( 3۴٨)م 

 ، و در اجازه همان عالمِ شیعى براى قاضى ۴ عبدالعالى بن

 

  .22۴ / 9تا( ج قم )بى -تحقیق: اسدالله اسماعیلیان، تهران ( . روضات الجناّت فى احوال العلماء و السادات، 2 

 ، رقم 2۴9 / 2٨۴ ق، ج 2۴٨9 ( . بحارالانوار الجامعة لدرر الاخبار الائمة الاطهار، بیروت، داراحیاءالتراث، ط الثالثة، المصححة،  1 

ى شهید  : اجازه۵9 ، رقم  2۵3 / 2٨۵سنان؛ و ج بنالدين المدنى  ق: اجازه علامه حلىّ براى سید مهناّ نجم٧23 ، مورخ  ٨اجازه  

  از شیخ محمدبن خاتون 9٨ى رقم  : در تصوير اجازه19 /  2٨۵بن عبدالصمد پدرشیخ بهائى؛ و ج ثانى براى شیخ حسین

لمنقولة عن  ق( : وأجزتُ له أن يرَوي عنيّ جمیع الِحاديث ا3۴٨بن عبدالعالى الكركى )م بن الحسینالعاملى براى شیخ على

الكتب علمائنا كالتهذيب والاستبصارو غیرهما. . . و كتاب الكافي تصنیف محمدبن يعقوب البیت المذكورة بالاسانید فيأهل

 الكلیني المسمىّ بالكافي و هو خمسون كتاباً بالاسانید المذكورة في هذا الكتاب. . . .

  .92 ، رقم  99 / 2٨۵ ( . بحارالانوار، ج  9 

  . .9۴ رقم  ۴٨همان/  ( . ۴ 

29٨ 

خلیفه سلیمان القطیعى در اجازه روايت به، و الشّیخ ابراهیم بن 2 الدّين عیسى صفى

الدّين محمد الشیخ شمساى خود بهنامهسلیمان در اجازه، الشّیخ ابراهیم بن 1 محمود شاه

بن عبدالعالى الشیخ ابراهیم بن علىق( در اجازه خود به399، شهید ثانى )م 9  ( 32۵ح )م

، و السید محمدبن الحسین بن  ۵ الحلبى  زهرهو اجازه عام از علامه بنى ۴ المیسى 

الدين محمدبن السید جمال الدين احمد بن اى براى السید شمسالرضا، در اجازهمحمّدابى

محمد مكى براى على بن ابىو در اجازه شهید اولّ محمّدبن 9 شهید( العالى )استاد ابى

  كتاب را براى كافى ۵٨كدام عدد  و ديگران؛ هیچ ٧ شمس الدين الحائرى الدين بنالحسن زين

 شمارند.نمى

اى شناخته شده نبوده   كتاب، براى مجموعه كافى نزد فقهاى شیعه مسأله۵٨بنابراين، عدد 

  كتاب را ايجاد نموده ۵٨ش عناوين، عدد هايى مختلف در تنظیم و شماراست بلكه سلیقه

 است.

 هاى مختلف در شمارشسلیقه -سه 

شود كه ها متفاوت است، و همین ويژگى سبب مىترديدى نیست كه ذوق و سلايق انسان

ويژه در خلق عناوين علوم و دستاورد آن نیز متفاوت باشد؛ از اين رو، همواره درطول تاريخ، به

هايى صورت گرفته كه با سلیقه ديگران هرچند از يك خانواده و يك لیقهها، اعمال ستنظیم آن

هاى كافى، يكى از مسائلى پدر و مادر باشند، كاملاً متفاوت است. شمارش عناوين و كتاب

 اىاست كه بر پايه سلائق و ذوق خاص، نتیجه

 

  .۴٨ ، رقم  ٧۵ ( . همان/ 2 

  .۴9 ، رقم  ٨٨ ( . همان/ 1 

  .۵1 ، رقم  2۴۴/  ( . همان9 

  .۵1 ، رقم  2۴٨ ( . همان/ ۴ 

  .9 ، رقم  2٨9 / 2٨۴ ( . همان، ج ۵ 

  .22 ، رقم 2۵9 ( . همان/ 9 

  . .12 ، رقم 2٨٨ ( . همان/ ٧ 
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293 

ناهماهنگ داده است، و معناى اين سخن هرگز اين نخواهد بود كه اصل كتاب كافى مورد 

هاى مختلف و عناوين بیشتر يا كمتر توا را در قالببرد واقع شده است، بلكه همان محدست

 اند:ارائه داده

  9٨ ق( ،  99٨بیت همانند شیخ طوسى )م كتاب؛ گروهى از فرهیختگان مكتب اهلسى -اول 

را، يك « العلمفضل»و « الجهل»، « العقل»؛ وى عناوين  2 شمارند كتاب را براى كافى مى

را تحت « حیض»و « طهارت»، و دوعنوان  1 آورد را نمى« العِشره»داند، و عنوان كتاب مى

 ق( تعداد 291٨ ق( وحاجى نورى ) ۵٨٨شهرآشوب )م برد. همچنین ابنكتاب نام مىعنوان يك

 . 9 كنند   كتاب ياد مى9٨آن را  

داند، و تفاوت آمار   كتاب مى92 ق( ، كافى را مشتمل بر ۴۵٨ويك كتاب؛ نجاشى )م سى -دوم 

را دو كتاب شمرده و عنوان « العلمفضل»و « عقل»وى با شیخ در اين است كه عناوين 

، برخى ديگر با ضمیمه كردن  ۴ عنوان كتاب صحیح است را برعكس شیخ، به« العِشره»

 . ۵ دانند   كتاب مى92  كتاب و با جدا دانستن آن،  91را  مجموعه كافى آنبه« روضة كافى»

  حديث، 29٨٨٨ باب و  991  كتاب و 9۴وچهار؛ آقا بزرگ تهرانى، كافى را جامع سى -سوم 

 خواسته آمار دقیق ارائه دهدو شكى نیست كه اين عالم شیعه نمى 9 داند. مى

 

  .2٨1٧ ، رقم  9۴3  ( . فهرست/2 

  .293 / 9 ق، ج 299٨جا( ، ناشر عبدالله ثقة الإسلامى، چ اول  ( . شهیدى تبريزى، مرءات الكتب، )بى1 

فهرست كتب الشّیعة و اسماء المصنفین قديماً و حديثاً، بن شهرآشوب المازندرانى، معالم العلماء فى ( . محمدبن على9 

 ؛ الطبرسى، حسین نورى، خاتمة مستدرك الوسائل، تحقیق و انتشار 999 ، رقم  33/  ق29٨٨نجف، المطبعة الحیدرية/ 

  .۴99 / 9 ق، ج 2۴29البیت لاحیاء التراث، قم، ط الاولى مؤسسةآل

  .2٨1٧ ، رقم  13٨ / 1 ( . رجال النجاشى، ج ۴ 

  .293 / 9 ( . شهیدى التبريزى، مرءات الكتب، ج ۵ 

دهد كه كتابى  : طهرانى اين نكته را تذكر مى39 ، رقم  1۴۵ / 2٧تا( ، ج الشیعة، بیروت، دارالاضواء )بى تصانیف ( . الذّريعة الى9 

دركافى وجود ندارد و برخى از معاصران، روايات خمس را كه در مجموعه كافى پراكنده بود، « خمس»مستقل تحت عنوان 

 اين نكته اشاره شده است. .گردآورى نموده و به آخر جلد اول ضمیمه كه در حاشیه به

2۴٨ 

هاى تصانیف امامیه ارائه دهد؛ و در نسخه بلكه نظرش بر اين بوده كه گزارشى از مجموعه

اى كه توسط اكبر غفارى كه بخش فروع آن با نسخهطبع دارالكتب العلمیه تصحیح على

و مقابله  ق نسخه بردارى 2٨٨2محمدطاهربن علاءالدين محمدالابهرى الاصفهانى در سال 

ابواب » ، « الصدقة ابواب» ، « التاريخ ابواب»   كتاب، و هفت عنوان: 9۴شده، با كتاب روضه  

« الانبذة ابواب» و « ابواب الحبوبات » ، « ابواب الزيارات » ، « ابواب الصید » ، « السفر 

 . 2 شمارش آورده است به

  باب و 11۵9  كتاب،  9۵هاى كافى را  ، مجموع كتابوپنج؛ برخى از پژوهشگرانسى -چهارم 

كنید تعداد گونه كه ملاحظه مى؛ همان 1 دهند  ( حديث، آمار مى2۵٨٧9 ) 2۵٨٨٨بیش از 

دهد، ولى تعداد احاديث كمتر از آمارى است كه آقابزرگ ها افزايش نشان مىها و بابكتاب

 طهرانى نشان داده است.

هاى اند كتابآيد كه اولّا ً: نخواستهدست مىاز مجموع آمارهاى ارائه شده، اين نتیجه به

شمارش آورند وآن را با مشخصات و عناوين مشخص كنند بلكه را دقیقاً به كافى
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گزارش كلى از اين مجموعه گرانقدر ارائه دهند. ثانیا ً: منضم كردن برخى از اند يكخواستهمى

اى در اين ها، براساس سلائق، نقش برجسته، و يا مستقل انگاشتن آن 9 ها با ديگرى كتاب

گاه مفهومش اين نیست كه در كار امرى طبیعى است و هیچآمارها داشته است، و اين

كاشانى در كه مرحوم فیضهايى صورت گرفته است؛ چنانمحتواى كتاب هم دخل و تصرفّ

« العقل و الجهل»كه گويا شرحى بر كتاب كافى است چند كتاب كافى يعنى « افىالو»كتاب 

 العقل والعلمكتاب» را با عنوان  ۴ « التوّحید»، و « العلمفضل»و 

 

 ( . الكافى، مع تعلیقات نافعة مأخوذة من عدة شروح، تصحیح و تعلیق على اكبر غفارى، طهران، دارالكتب الاسلامیة، ط 2 

  .931/   و9۴2 / 9  وج ۵۴٨  و 9٨2  و 219  و/ 1 / ۴ ، وج ۴92 / 9 ، وج ۴93 / 2 ش، ج 299٧الثالثة 

  .21 و  3 ق، / 2۴٨9الموحّد، الِولّیات مماّ أودعه فى الكافى، قم، الخیام، علىبن ( . الحججى، محمد حسین1 

 كه نجاشى دو كتاب.شمارد، درحالىكتاب مىرا يك« عقل، جهل، و علم» ( . شیخ طوسى سه عنوان 9 

  . .٧1  و 9٨  و 2٨ / 2 ق، ج 2۴٨۵، دارالِضواء  ( . الِصول من الكافى، تحقیق على أكبر الغفارى، بیروت۴ 

2۴2 

باب فرض طلب العلم والحثّ » ، « ابواب العقل والعلم » گاه تحت عنوان آورده، آن« والتوّحید 

 . 2 و. . . ، ادامه داده است « علیه 

 حل نهايىراه -چهار 

با منطق  توانستند نقد خويش رابا اينكه مى 9 « انتصارالحق» 1 « الشّیعهاصول مذهب»مؤلفان 

هاى فقافتراء بیان نمايند ولى با قطع نظر از اينكه بهتوهین و تعبیرات منصفانه، نهَعلمى نهَ

 اند:اند، از نكات زير غفلت نموده و سرانجام دچار محاسبه نادرست شدهشیعه تهمت بسته

هاى اههمه ديدگتوانستند با توجّه بهعدم جامع نگرى؛ اين دو نويسنده و ديگران مى -يك 

كه آن دو، فقط نظر شیخ طوسى كافى، داورى نمايند درحالىفقهاى امامیه نسبت به

خود كتاب اند و حتىّ به ق( را ديده2929 ق( و فرازى از روضات الجنّات خوانسارى )م 99٨)م 

اند تا ببینند آن، میسّر بوده و در اختیار داشته، مراجعه نكردهكافى كه ا مكان دست رسى به

  كتابى كه پس از شیخ طوسى بر كافى افزوده شده، در كجاى كافى گنجانده شده 1٨ 

، مقايسه كنند تا دريابند  ۴ كافى توانستند میان آمارى كه شیخ داده و نسخه فعلىاست! مى

خورد و چند كتاب برحجم كافى افزوده شده است: چه اينكه مؤلف چشم مىچه تفاوتى به

، ، با ترديد برخورد كرده.« و هو خمسون كتاباً. . « الكافى»كتاب »پس از نقل « الجناتروضات»

اين  ، معنايش ۵ « اين نظر با آنچه شیخ طوسى در فهرستش آورده، سازگارى ندارد»گويد: مى

 است كه من اين جمله را قبول ندارم. علاوه بر

 

، ط  علیه السلام ( . محمدبن محسن المشتهر بالفیض الكاشانى، الوافى، اصفهان، مكتبةالامام أمیرالمؤمنین على 2 

  به بعد.۴٧ / 2 ق، ج 2۴21الاولى 

  .۴9٨ / 2 ( . القفارى، اصول مذهب الشیعة الإمامیة الإثنى عشرية، ج 1 

  .1٧9 ( . على محمد، انتصار الحق. . . ، / 9 

 كند. ( . ظاهراً قفارى نسخه كافى، تصحیح على اكبر غفارى را در اختیار داشته است و از آن نسخه استناد مى۴ 

  : اقول: هذا ينافي ما نقل عن شیخنا الطوسي في فهرسته. . . . .22۴ / 9 ( . روضات الجنات، ج ۵ 

2۴1 
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اند، فقهاى ديگر نیز نسبت زيسته  كه آن دو عالم شیعه، مى29  و ۴هاى رناين، در میانه ق

   كتاب را تأيید نكرده است.۵٨اند و كسى رقم  كافى اظهارنظر نمودهبه

گونه كه اشاره رفت، ذوق و سلائق شارحان و تصحیح تصحیح رقم پنجاه كتاب؛ همان -دو 

  9  تا  1منابع حديثى متفاوت بوده است، برخى   ويژهمنابع كهن بهكنندگان، همواره نسبت به

هاى عنوان كتابها را به، برخى ديگر همان عنوان 2 آوردند كتاب مىعنوان را زير عنوان يك

ى را كه در فهرست شیخ ؛ از اين رو، بر پايه سلیقه برخى ديگر، عناوين 1 شمردند مستقل مى

توان اند مىذكر شده و منتقدان بر كافى، آن را قبول دارند و يا فرض را بر مقبولیت آن گذارده

؛ و اين  9   كتاب، تصحیح كرد ۵٨هاى كافى را با عدد  شود مجموع كتابذكر كرد. اولّاً: مى

شود بلكه فقط برخى عناوين درحالى است كه در اصل تعداد روايات هیچ تغییرى ايجاد نمى

گیرد. خود مىبه« كتاب»داشته، عنوان « ابواب»كه عنوان ها كوچكتر و برخى عناوينىكتاب

ك كند و چندين مبحث را تحت يمطرح مى ۴ « ابواب»زيرا كلینى هفت محور كلى را زير عنوان 

 آورد.كتاب مى

   قابل تصحیح است۵٨تنها رقم نه« روضات الجنات»بنابراين، بر فرض صحت نقل 

 

  .9٨9 ، رقم  ۴93 ( . شیخ الطوسى، فهرست/ 2 

  : كتاب العقل، كتاب فضل، كتاب الاطعمة، و الاشربة. . . .2٨1٧ ، رقم  13٨ / 1 ( . نجاشى، رجال النجاشى، ج 1 

 . ك الحجة، 9 . كتاب التاريخ،  ۵ . ك التوحید،  ۴ . ك فضل العلم،  9 . ك الجهل،  1 . ك العقل،  2كتاب عبارتند از:   ( . عناوين پنجاه9 

 . ك الصلاة، 2۴ . ك الحیض،  29 . ك الطهارة،  21 . ك العشرة،  22 . ك فضل القرآن،  2٨ . ك الدعا،  3 . ك الكفر،  ٨ . ك الايمان،  ٧ 

 . ك الجهاد، 11 . ك الزيارات،  12 . ك الصید،  1٨ . ك الحج،  23 . ك السفر،  2٨ . ك الصدقات،  2٧ . ك الصیام،  29  . ك الزكاة، 2۵ 

 . ك 9٨ . ك الكتابة،  13 . ك التدبیر،  1٨ . ك العتق،  1٧ . ك الطلاق،  19 . ك العقیقة،  1۵ . ك النكاح،  1۴ . ك المعیشة،  19 

 . 9٨ . ك المروة،  9٧ . ك التجملّ،  99 . ك الزى،  9۵ . ك الانبذة،  9۴ . ك الاشربة،  99 . ك الحبوبات،  91مة،   . ك الاطع92الذبائح،  

 . ك القضاء، ۴۵ . ك الشهادات،  ۴۴ . ك الديات،  ۴9 . ك الحدود،  ۴1 . ك الجنائر،  ۴2 . ك الوصايا،  ۴٨ . ك المواريث، 93ك الدواجن،  

  . ك الروضة.۵٨ . ك الكفارات،  ۴3 . ك النذور،  ۴٨ . ك الايمان،  ۴٧ . ك الاحكام،  ۴9 

الانبذة كه در واقع زيرعناوين السفر، ابواب الصید، ابواب الزيارات، ابواب الحبوبات، و ابوابالصدقة ابوابالتاريخ، ابواب ( . ابواب۴ 

 آمده. .مستقل

2۴9 

، و كتاب  2 و عناوينى چون: كتاب الوقوف شود عنوان گذارى نمود كه بیش از آن را هم مى

 نامگذارى كرد. 1 الوضوء 

صحیح بخارى و. . . ارقام مختلف؛ ظاهراً دكترالقفارى و نويسندگانى از اين دست -سه 

پس از قرآن، گذشته از  -سنت به ادعاى اكثر فقهاى اهل -ترين كتابصحیح بخارى )صحیحبه

اند تا ببینند اين د( ، يك نگاه اجمالى هم نینداختهملاحظاتى كه در بخش نخست اين كتاب آم

ها در تنظیم آن پس اين كتاب اعمال سلیقهكتاب از اين جهت چه وضعیتى دارد، و آيا نسبت به

 ق( و شارح اين كتاب كه ٨۵1سنت )م حجر عالم نامدار اهلاز بخارى، صورت نگرفته است؟ ابن

دهد، در ضمن شرح مجموعه خود اختصاص مى عنوان مقدمه شرحيك مجلد از شرحش را به

  كتاب را با تمام مشخصاتش نام ۵1هاى صحیح بخارى ازكتاب الايمان تا كتاب التوحید،  كتاب

و السّندى حاشیه نويس صحیح بخارى،  ۴ كتاب  ٧2، و كرمانى شارح ديگر آن،  9 برد مى

كه اين كتاب با تصحیح ، درحالى ۵ كند   كتاب تنظیم مى۵3هاى صحیح بخارى را  مجموعه كتاب

  باب تنظیم و ارائه شده است ٧219  صفحه و  19٨۵  كتاب و  2٨٨البغا، با  دكتر مصطفى ديب

 9 . 

  كتاب ۵3 ق( در  9٧9چه اينكه دومین مجموعه حديث، يعنى صحیح مسلم، با شرح نووى )م 

 . ٨ كتاب، تنظیم شده است  ۵۴و همین كتاب با تنظیم محمد عبدالباقى در  ٧ 
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 ى آمده است.كه در فهرست شیخ طوس ( . چنان2 

 كتاب الوضوء و الحیض آمده است.« الطهارة»جاى كتاب  ( . در رجال نجاشى به1 

السارى فى شرح البخارى )مقدمه فتح البارى( ، تحقیق و تعلیق محمد فؤاد بن حجرالعسقلانى، هدى ( . احمدبن على9 

  .1٨ - ٧1 ق/ 2۴2٨عبدالعزيزبن باز، بیروت داراحیاء التراث، ط الرابعة  -عبدالباقى

  ق.2۴2٨ ( . صحیح بخارى بشرح كرمانى، بیروت، داراحیاء التراث، ط الثانیة ۴ 

 تا( . ( . صحیح البخارى، با حاشیه السندى، بیروت، دارالمعرفة )بى۵ 

  ق.2۴2۴الیامة للطبع و النشر و التوزيع، ط الخامسة  -دمشق، دارابن كثیر  - ( . صحیح البخارى، بیروت 9 

. النووى الشافعى، يحیى الدين بن شرف، صحیح مسلم بشرح النووى، فهرست و مقابله خلیل المیس، بیروت، دارالقلم،   (٧ 

  ق.2۴٨٧ط الاولى 

الحجاج، صحیح مسلم المسمّى الجامع الصحیح، مرتب، وقف، وضع المعجم المفهرس. . . ، محمد بن ( . النیسابورى، مسلم٨ 

  ق. .293٨ارالفكر، ط الاولى  فؤاد عبدالباقى، بیروت، د

2۴۴ 

هاى آن، درست باشد )كه كتاببنابراين اگر ادعاى ناصرالقفارى. . . ، در مورد كافى نسبت به

كه   كتاب بر صحیح بخارى اضافه شده باشد! درحالى۴٨بعد،  نیست( بايد از قرن نهم به

انند دمال سلیقه شخصى مىبیت )علیهم السلام( چنین تغییراتى را اعفرهیختگان مكتب اهل

اساس خواهد ويژه كافى بىمنابع شیعه بهچنین نسبت بهسازى، در نتیجه ادعاى اينجعلنه

 ترين كتاب پس از قرآن! هم زير سؤال خواهد رفت.بود و در غیر اين صورت صحیح

  . ترديد در روضۀ كافى9 

جزء مجموعه كافى نهَ« روضه» از ديگر نقدهايى كه بر كافى گرفته شده، اين است كه كتاب

اند. اين كلینى نسبت دادهدروغ بهاست و نهَ از تألیفات كلینى، بلكه فقهاى شیعه آن را به

را جزء كافى و از تألیفات كلینى « روضه»اشكال را نخست ابوزهره طرح و از دو جهت كتاب 

 شمارد:نمى

اولّین روايت كتاب روضه كه كلینى از به اولّ از جهت تفاوت درسند میان كافى و روضه با استناد

كه كلینى ، مستقیماً نقل كرده، درحالى 2 « بن بزيعمحمدبن اسماعیل»نام راوى به

 توانسته او را ملاقات كند.نمى

هاى فقهاى شیعه كه وى مدعى است اكثر فقهاى شیعه برآنند ديدگاهدوم از جهت استناد به

الحاق قلیل » كافى از باب روضه جزء كافى نیست و بعضى از شاگردان كلینى آن را به كه

 . 1 اند ، ملحق نموده« كثیر به

 تألیفات الكلیني أم مزيد فیما بعَدُ علىهُومنهل» دكتر ناصر قفارى بعد از اين سؤال كه 

 

كتاب هاى ثواب الحج و  : از صالحانِ طائفة و ثقه و كثیر العمل و صاحب ٨39 ، رقم  12۴ / 1النجاشى، ج  ( . النجاشى، رجال2 

 حج است، از اصحاب امام ابى الحسن موسى بوده و امام ابا جعفر ثانى را هم درك كرده است.

  ۴9۴ - ۴99تا( / جا( ، مطبعة احمد على مخیمر )بى ( . ابوزهره، محمد، الامام الصادق، حیاته و عصره )آرائه و فقهه( ، )بى1 

 )با تلخیص( . .

2۴۵ 

 . 2 « حال كلِّ فكأنّ أمرَالزّيادةِ شیيءٌ طبیعيٌّ و واردٌ في» گويد: مى« كتابه الكافي؟ 
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كه  «روضۀ كافى»نام كتاب كامل وضخیم بهينكه يكپس از بیان ا« انتصارالحق»نويسنده كتاب 

شناسند، به دور از شأن قلم و حتّى خود شیعیان درآن ترديد دارند و مؤلفى براى آن نمى

  1 !« . وكأنهُّ بذَرالشّیطان » نويسد: عفت آن، مى

 بررسى و نقد ترديد در روضۀ كافى

اين نقد، ازدوجهت: سند و استناد بر كافى وارد شده است كه هردو مورد جداگانه مورد كاوش 

 گیرد.قرار مى

 الف( تعمّق در سند

اينكه گذاشت و با توجه به طور مشخص روى نخستین روايت روضه انگشتعالم مصرى به

را ديده و از او حديث « بن بزيع محمدبن اسماعیل» داده كه وى عصر كلینى اجازه نمى

 هاىتواند جزء مجموعه كتاباستماع كند، اين نتیجه را گرفت كه روضه از كلینى نیست و نمى

 دلايلى شتاب زده و غیر محققانه است.كافى باشد؛ ولى اين نتیجه گیرى به

متن روضه، روشن است كه كلینى چندان عمیق بهروايت: با نگاهى نهَسه سَند براى يك -يك 

كه درحقیقت منشور راهبرد زندگى براى  علیه السلامصادق سه سَند براى اين روايت امام

، و ابوزهره گو اينكه دوسند ديگر را نديده، تنها روى  9 كند گردد، ذكر مىپیروانش محسوب مى

« واو»كه عطف و محل عطف آن، داورى نموده است، درحالى« واو » سند دوم بدون توجّه به 

 بنعلىكند بهمحمدبن اسماعیل را عطف مى

 

  .۴9٧ / 2ية، ج  ( . اصول مذهب الشیعة الإمامیة الإثنى عشر2 

  .1٧۴ ( . على محمد، مجدى محمد، انتصار الحق. . . / 1 

يعقوب الكلینى )كلام يكى از روات از كلینى ( قال: حدّثني علي بن  . محمدبن2 : سندها عبارتند از: 1 ( . روضة الكافى/ 9 

بن  . و عن محمدبن اسماعیل1أنهّ كتب. . . ،  معلیه السلاعبدالله المؤذن، عن ابيفضاّل، عن حفصابنابراهیم، عن ابیه، عن

بن محمد، عن  . قال: و حدّثنى الحسن9. . . ،   علیه السلامعبدالله بن جابر، عن ابىبزيع، عن محمدّبن سنان، عن اسماعیل

 . علیه السلامالله عبدبن مخلدّ السّراج، عن ابىالربیع الصحّاف، عن اسماعیلجعفر بن محمدبن مالك الكوفى، عن القاسم بن

. . . . 

2۴9 

تر نمودن عبارت، ، و كلینى براى كوتاه 2 هاشم است بنبن فضّال از روات ابراهیمفضّال، و على

 شود.كلینى متصل مى، سند حديث بهكار برده است كه دراين صورتاين هنر را به

ضعف و قوتّ سندها: هرچند ملا صالح مازندرانى، هر سه سند اين روايت را نزد متأخران  -دو 

آن، مضرّ لحاظ صحت محتواى حديث وتأيید نقلى وعقلىشمارد ولى اين ضعف را بهضعیف مى

 . 1 داند نمى

سنان نزد گروهى، و نیز خاطر محمدبنمجلسى، سند نخست را مجهول و سند دوم را به

، ولى سند سوم اين روايت صحیح  9 داند و از ديد خود او معتبر است سند سوم را ضعیف مى

 خواهد شد.

،  ۴ تصحیح سندسوم: با پژوهش وسیعى كه درآخرين چاپ اين مجموعه گرانسنگ  -سه 

ها گردد؛ زيرا اولّاً: براساس يكى از تعلیقهترديد سند سوم از ضعف خارج مىصورت گرفته، بى

است و عبارت « محمدبن هاشم بنقال ابراهیم» ، « قال: وحَدّثني » مقصود از « روضه»بر 

 سهو در قلم يا نسخه است.« حدّثنى»
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هاى فعلى موجود كه در نسخه.« محمد . . محمد، عن جعفربنحسن بن» مراد از ثانیاً : 

و  ۵ است .« حسین ابن محمد عن جعفربن محمد . . » است براساس حواشى مختلف، 

، و در موارد متعدد در  9 محمد اشعرى قمى استاد كلینى است بنحمد، حسینمبنحسین

 اصول و فروع،

 

 ؛ ۵  - ۴ / 1۵ ق، ج 29٧3الإسلامیة الرسول، تهران، دارالكتب  ( . مجلسى، محمد باقر، مرءات العقول فى شرح أخبارآل2 

المازندرانى، محمدصالح، شرح اصول الكافى، تحقیق السید على عاشور، بیروت، دار احیاء التراث، مؤسسة التاريخ، ط 

 ؛ الكافى، الكلینى، الروضه، تحقیق قسم احیاء التراث مركز بحوث دارالحديث، قم، دارالحديث، ط 2٧9 / 22 ق، ج 2۴13الثانیة 

   )تعلیقه( .٧ / 2۵ ق، ج 2۴9٨ولى الا

  ( . همان.1 

  .۴  - ۵ / 1۵ ( . مرءات العقول. . . ، ج 9 

  ق.2۴9٨  مجلد طبع 2۵ ( . چاپ دارالحديث قم در  ۴ 

  .٨ / 2۵ ق، ج 2۴9٨چاپ دار الحديث  « الكافى» ( . ر. ك: به ۵ 

بن محمد بن عمران بن ابى بكر الاشعرى القمى، ابوعبدالله   : الحسین2۵۴ ، رقم  2٨9 / 2 ( . نجاشى، رجال النجاشى، ج 9 

  )فى من لم يرو عن الائمة( ۴2 ، رقم ۴93كند؛ الطوسى، رجال الطوسى/ يعقوب از او روايت مىثقة، له كتاب النوادر، محمدبن

يكى از اجلاءِ مشايخ دانسته و « محمدبنحسین»ها : الحسین بن احمد بن عامر. . . كه در حاشیه نقل از برخى نسخه

 كلینى خوانده است. .

2۴٧ 

محمد مالك الكوفى و وى از بن محمد )الاشعرى قمى( و او از جعفربنكلینى از حسین

بنابراين، گذشته از اينكه اكثر فقهاى متأخر امامیه، ، حديث نموده است.  2 الربیع. . . بنقاسم

كلینى يت بهآنچه اشاره شد، اتصال اين روا، با توجّه به 1 دانند همه روايات كافى را صحیح نمى

 شود.هر سه سند برقرار، و سندسوم آن، تصحیح مىكه مَطلع روضه است به

 ب( بررسى موارد استناد

اند و هاى فقهاى شیعه بسََنده نمودهگفتهكلینى، بهمنتقدان عدم مستند بودنِ روضه كافى به

، كه از جهاتى هم مورد مستند و هم  9 اند اعتراف آنها را دلیل بر مدعاى خويش شمرده

 استناد دچار چالش است.

 ادعاى خلاف واقع ابوزهره! -يك 

انهّ مشكوك » گیرد: سنت با پروراندن مورد نقد خويش، اين نتیجه كلى را مىاين عالم اهل

عض ببه الكلیني، وأنَّ اكثرين على أنهّا لیَسَت من الكافي ولكن ألحَقَهافي نسبتها )روضه( الى

تلامذه على القول بأنهَّا من تصنیفه، و كأنهّم رؤوا أن يَجمَعوا كل رواية من مصنفّ، فالحقوا 

 ن عبارت كه مدعى است: اكثر فقهاى شیعه معتقدند روضه از كلینىاي ۴ « القلیل بالكثیر 

 

 : فى ٨٨ ؛ كتاب الحجة، باب 2۵۴ / 1 ( ، ج ۴۴ )مسلسل 2 : فرض العلم، ح 9 ، كتاب فضل العلم، باب ٧۵ / 2 ( . اصول الكافى، ج 2 

 ( ، 3۴3 )م 1 : التمحیض و الامتحان، ح ٨9 ، باب  1۴9/  ( ، و3۴٧ )م ٧ : كراهیة التوقیت، ح ٨1 ، باب  1۴۴ ( ، و/ 3٨1 )م 21الغیبة، ح 

 : الاستعانة بالدنیا على 9 ، كتاب المعیشة، باب ۵1۵ / 3 ( ، و ج 1٧٨٨ )م 2 : الهجرة، ح 2۴2 ، كتاب الايمان و الكفر، باب  ۵9 / ۴ج 

  ( .٨9٨2. . )ح   ( : الحسین بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن القاسم بن الربیع.٨992 )م 9الآخرة، ح 

 بخش اول. ( . در اين مورد: ر. ك: به1 

و هو أحد كتب الكافي التي تضم  -  : و أيضا تراهم إختلفوا هل كتاب الروّضة۴9٧ / 2 ( . القفارى، اصول مذهب الشیعة، ج 9 

 من تألیف الكلیني أم مزيد فیما بعد على كتاب الكافي. . . ؟ . -مجموعة من الِبواب. . . 

  . .۴9۴( . الامام الصادق، حیاته و عصره. . . /  ۴ 
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2۴٨ 

إلّا أنهّ حَكى في رياض العلماء عن الفاضل القزويني أنّ » نیست؛ اولّاً : با جملۀ قبلیش: 

كه يك نفر مدعى اين معنا شده نهَ اكثر، كاملاً در تضاد « الرّوضةَ من تصنیف ابن إدريس. . . 

روضه ايجاد ترديدكرده و در منابع مختلف عنوان شده، نسبتى كتاب است. ثانیاً: آنچه نسبت به

العلما در ترجمه قزوينى الغازى القزوينى داده شده و صاحب رياضبنملّا خلیلاست كه به

بل هُوَ \وأنّ الرّوضةَ لیسَ من تألیف الكلیني » آورد: عنوان اعتقادات عجیب و غريب او، مىبه

كند كه چه بسا ، و اضافه مى 2 « ده في الِخیر بعض الاصحاب من تألیف ابن إدريس و إن ساعَ 

 . 1 اثبات نرسیده است شهید ثانى نسبت داده شده ولى بهاين قول به

ناد كرده، در دو جا، يكى در اين كتاب استكه مؤلف انتصارالحق به« الجناتروضات»صاحب 

، و درايتى  ۴ در مرءات  ، و شهیدى تبريزى 9 ترجمه ملاخلیل قزوينى و ديگرى درترجمه كلینى 

اند و همه، گوينده اين ، اين سخن را گفته ۵ الكافى در مقدمه الشّافى فى شرح الاصول

، چند ملّا خلیل و شهید ثانىدانند. براى صحت و سقم اين نسبت بهنسبت را ملّا خلیل مى

 نكته قابل ذكر است:

اند، با نگاهِ شك هايى كه اين نسبت را بازگو نمودهترديد در نسبت: بیشتر بلكه همه آن -اول 

اند، بلكه در مورد شهید ثانى اين آورده 9 « كان ينُسَب » و ترديد برخورد كرده و با عبارت 

 اند. گذشته از، انكار نموده ٨ « فلا تغفل » و  ٧ « ولكن لم يُثبَت » هاى نسبت را با جمله

 

اء و حیاض الفضلاء، تحقیق السید احمد الحسینى، قم، مطبعة  ( . الافندى، المیرزا عبدالله الاصفهانى، رياض العلم2 

  )ترجمه ملا خلیل( .192 / 1 ق، ج 2۴٨2الخیام 

  ( . همان.1 

  ترجمه كلینى.22٨ / 9 ، و ج  1٨٧ ، رقم  1٧1 / 9الجنات. . . ، ج  ( . الخوانسارى، روضات9 

  .293 / 9 ( . مرءات الكتب، ج ۴ 

الكافى، تحقیق محمدحسین الدرايتى، قم، دار الحديث، ط خلیل، الشّافى فى شرح اصول ( . القزوينى، المولى۵ 

  )مقدمه( .2٨ ق/ 2۴9٨الِولى 

  .1٨٧ ، ترجمه رقم 1٧1 / 9 ( . الخوانسارى، روضات الجنات، ج 9 

  .192 / 1 ( . الِفندى الِصفهانى، رياض العلماء. . . ، ج ٧ 

  . .1٧1 / 9. . ، ج   ( . الخوانسارى، روضات الجنات.٨ 

2۴3 

ترديد روضات الجنات از او گرفته، در ضمن نقد افكار و آراى ملا العلماء كه بىاين، مؤلف رياض

شمارد؛ و ابن ادريس مىخلیل قزوينى، يكى از باورهاى نادرست او را، انتساب روضه كافى به

نتیجه ادعاى ابوزهره مبنى بر  خواهد شد كه وى اين باور او را قبول نداشته ودراش ايننتیجه

 روضه ترديد دارند، مردود است.اينكه اكثر علماى شیعه نسبت به

 ق( : بر فرض صحت نسبت ادعاى ملا 2٨٨3نادرستى ادّعا و آراى ملا خلیل قزوينى )م  -دوم 

خلیل قزوينى، از چند جهت ديدگاه او مورد قبول نیست؛ اولّاً : اين عالم شیعى اخبارى 

» گويد: الجنات در مورد او مىو مخالف شديد مجتهدان بوده است و مؤلف روضاتسرسخت 

 . 2 « نكرين لطريقةالاجتهاد أشَدّ الانكار -بلَ و مِن جلمة الاخباريین المُ 
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وجوب عمل »، « صحّت جمیع روايات آن»كافى ديدگاه اغراق آمیزى چون: ثانیاً : وى نسبت به

، داشته  1 « كافٍ لشِیعتنا كافي» خاطر جمله به« عصر )عج(مورد تأيید ولى»، « هاآنبه

 . 9 كافى، مورد تأيید ديگران واقع نشده است است؛ از اين رو ديدگاه او نسبت به

، بوده است از جمله:  ۴ ثالثاً : وى اعتقادات عجیب و غیرمتعارف داشته و گاهى تابع معتزله 

گردد؛ يكى از ، از اين موارد محسوب مى 9 ، اثبات معدومات  ۵ تحريم نمازجمعه در زمان غیبت 

شدت از سوى ديگران مورد انكار كلینى است كه بهاعتقادات غريب او همین نبودن روضه از آنِ 

 واقع شده است.

 رابعاً : ازديدگاه خوانسارى ملا خلیل قزوينى سلامت روحى و روانى هم نداشته

 

  .192 / 1  و رياض العلماء، ج 1٧٨ ( . همان/ 2 

بار و الافندي الِصفهاني، رياض العلماء. . . ، الِخالكافي من : بحیثُ يعَتقد صحّة جمیع ما في1٧٨ / 9 ( . روضات الجناّت، ج 1 

  .192 / 9ج 

  ( .9 ، فصل  2 ( . براى اطلاع بیشتر در اين مورد: ر. ك: به مبحث صحت و سقم روايات كافى )بخش  9 

  .192 / 1 ( . الافندى، رياض العلماء. . . ، ج ۴ 

  .1٧٨ / 9 ( . الخوانسارى، روضات الجنات. . . ، ج ۵ 

  . .192 / 1العلماء. . . ، ج همان؛ الِفندى، رياض  ( .9 

2۵٨ 

فارسى و. . . ، همین جهت در فهم عبارات ائمه )علیهم السلام( و ترجمه آنها بهاست و به

، و شايد علت اينكه نهَ تنها آراى او مورد نقد علما قرار  2 دچار خطا و اشتباه گرديده است 

 ، همین نكته باشد. 1 رشته تحرير درآمد هايى بر ردّ افكار وى بهگرفت بلكه كتاب

عباّس دوم دستور شاهكه به« الصّافي في شرح اصول الكافي » خامساً : اين شخص در 

در  صلّ الله علیه و آلهالله نهايت از شاه، تمجید و دوحديث از رسولصورت گرفت بىصفوى، 

حضرت پادشاه زمان، نورحدقۀ أعلى»به ، و از شاه عباّس دوم  9 آورد توصیف اين سلسله مى

الزمّان، برگزيدۀ خاندان مصطفى، شیعیان، نور حديقۀ اهل ايمان، غلام با اخلاص صاحب

حضرت پادشاه دين پناه، روزگار فرخنده اعلىياد وثواب كتابش را به« شهسوار اولاد مرتضى

 . ۴ نمايد هديه مى

او درست باشد، توان اين نتیجه را گرفت كه هرچند نسبت ياد شده بهاين نكات، مىبا توجّه به

 هاى استوارى نبوده است.ولى افكار و آراى وى داراى پايه

 شواهدى بر صحت استناد روضه به كلینى -دو 

شاره شد، شواهد زيادى وجود دارد بر اينكه كتاب روضه از آنِ كلینى و جزء نظر از آنچه ابا قطع

 كافى است:

 ق( ، وقتى كافى را ۴9٨ ق( و شیخ طوسى )م ۴۵٨شهادت نجاشى و طوسى: نجاشى )م -

 از

 

  .1٧٨ / 1العلماء. . . ، ج  ( . الِفندى، رياض2 

 ق، 2۴9٨، تحقیق محمدحسین الدرايتى، قم، دارالحديث، ط الاولى  ( . القزوينى، ملاخلیل، الشافى فى شرح اصول الكافى1 

 هاى ردّ بر او را نام برده است.  )مقدمه( و كتاب99  - 29/ 
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  .1٧2 / 9 ( . الخوانسارى، روضات الجنات، ج 9 

كنهو  ( . القزوينى، ملاخلیل، الصاّفى فى شرح اصول كافى، تصحیح مولوى سید تصدق حسین صاحب رضوى، چاپ ل۴ 

: يخرج بقزوين  صلّ الله علیه و آله . قال 2 : احاديث عبارتند از:  9 / 2٨۵ / 11۵ و 119شماره )خطى( ، كتابخانه آيةالله بروجردى به

: يخرج  صلّ الله علیه و آله . قال 1رجل اسمه اسم نبي، تسرع الناس الى طاعته، المشرك والمؤمن، يملاء الجبال خوفاً. . . ؛  

 لم يملاء الجبال و السهل و الوعور خوفاً و مهابةً و يسرع الناس إلى طاعته، البرّ و الفاجرو يؤيد هذا الدّين. .الديمن

2۵2 

. و السیدالبروجردى  1 شمارند مى كنند كتاب روضه را جزء كافى، روايت مى 2 شان مشايخ

، و  9 ايخش ترديد در مورد روضۀ كافى را خطا دانسته و روايت نجاشى و شیخ طوسى از مش

، يكى از شواهد  ۴   نفر از اساتیدشان كه برخى حتىّ آن را از خود كلینى شنیده ٧آنها از  

 داند.مى

ادريس نیست؛ زيرا حلىّ، سازگار با طبقه ابنادريسابنتفاوت طبقه: نسبت دادن روضه، به-

ادريس اند، و ابن، همه از طبقه هشتم و نهم روات ۵ اند راويانى كه كافى و روضه را نقل كرده

، كتابى كه شاگردان كلینى و طبقه هشتم و نهم آن را نقل كرده  9 از طبقه پانزدهم است 

   دانست؟ !2۵شود آن را از آنِ عالم قرن  باشند چگونه مى

اينكه در ميان فقها متواتر است كه كتاب روضه ادعاى بدون دليل: با توجهّ به-

ادريس گذشته از اينكه غیر قابل قبول ابنآن، به از آنِ كلینى و جزء كافى است، ادعاى انتساب

 پذيرد.ترديد مدعاى بدون دلیل را كسى نمى، و بى ٧ ترين دلیلى برآن وجود ندارد است، كوچك

 

، السیدآقا حسین طباطبائى، اسانیدالكافى، تخريج و استدراك محمود درياب النجفى، قم، مؤسسة آيةالله  ( . البروجردى2 

 . الحسین بن عبیدالله 1 . محمدبن محمدبن نعمان المفید 2 : مشايخ آنها عبارتند از: 1۴1 / 2 ق، ج 29٨۵البروجردى، چ اول 

  . احمدبن عبدون )حاشیه( .۵الحسین،  بنتضى علم الهدى على . السید المر۴بن نوح،   . احمدبن على9الغضائرى، 

  .1۴1 / 2 ( . البروجردى، السید آقا حسین طباطبائى، اسانید الكافى، ج 1 

  .9٨9 ، رقم  93۴ ؛ الطوسى، الفهرست/ 2٨1٧ ، رقم 132 / 1النجاشى، ج  ( . رجال9 

 . احمد ابن 9الراّزى،   . ابوغالب احمدبن محمدبن1قولويه،   . جعفربن2از:  : آن هفت نفرعبارتند 1۴1 / 2 ( . اسانیدالكافى، ج ۴ 

 . احمد 9 . محمدبن عبدالله المفضلّ الشیبانى،  ۵التلعكبرى،  موسى . هارون بن۴بن ابى رافع،  ابراهیم الصمیرى

 الكافى در مورد اين افراد )تلامیذه. . .( .اصول نصر البزاز: ر. ك: مقدمه . عبدالكريم بن عبدالله بن٧سعید الكوفى،  بنعلىابن

  ( . مانند هفت نفرى كه اشاره شد.۵ 

  .1۴1 / 2 ( . اسانیدالكافى، ج 9 

  ( . همان. .٧ 

2۵1 

هاى كافى متفاوت سبك يگانه: هرچند نحوه تنظیم و محتواى روايات كتاب روضه، با ديگر كتاب-

سبك نگاه اجمالى بهگذارده است؛ ولى با يك« ضهرو»همین جهت اسم آن را است و شايد به

كارگیرى اصطلاحات و. . . ، تفاوتى اساسى میان روضه و ساير و چینش روات و هنرهاى به

و آوردن حديث  2 شود؛ ذكر كامل اسناد در ابتدا )جز موارد نادر( هاى كافى ديده نمىكتاب

، و اصطلاح  9 ، و يا آوردن ضمیر در حديث بعدى  1 سند قبلى وآوردن اشاره بعدى با تكیه به

، همه در  ۵ و حذف راويان مشترك در حديث دوم  ۴ « اصحابنا عدة من» فرد كلینى منحصر به

است كه خود شاهد گويا بر نادرستى ادعاى ابوزهره و دكتر  9 ها هماهنگ روضه و ساير كتاب

 القفارى و. . . ، است.
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: . . .  علیه السلامعبدالله ابىالسكونى، عنالنوفلى، عنابیه، عنراهیم، عناببن : على29۵ ، ح 2۵2الكافى/  ( . الروّضة من2 

السكونى، عن  : على بن ابراهیم، عن ابیه، عن النوفلى، عن2 ، كتاب الوصايا، باب من أوصى بسهم من ماله، ح ۴2 / ٧فروع، ج 

 . . . . علیه السلامعبدالله ابى

 ، كتاب الحدود، باب ما لايقطع 19٨ / ٧. . . ، فروع، ج  صلّ الله علیه و آلهالنَّبى الاسناد، قال : و بهذا 299 ، ح 2۵1 ( . همان/ 1 

 . . . . صلّ الله علیه و آله : و بهذا الاسناد، قال وقال النبّى 9 و 1فیه السارق، ح 

جبلةّ، عن بنعبداللهالمبارك، عنبنحماد، عن يحیىابىمحمد، عن صالح بنبن : على9٨1 ، ح 199 - 192 ( . الروّضه/ 9 

 ( عنه، عن صالح، عن 9٨٧ و 9٨9 و 9٨۵ و 9٨۴ و 9٨9. . . ، در چندين روايت )  علیه السلامعبدالله عمار، عن ابىبناسحق

 : 1، ح الحدود، باب حدالصبیان فى السرقة ، كتاب191 / ٧عمر قال. . . فروع، ج بنسنان، عن المفضلّمحمدبن أُورمة، عن ابن

 : عنه، عن صفوان. . . 9سنان، قال: . . . ، در حديث  بنعبید، عن يونس، عن عبداللهالاشعرى، عن محمدبن عیسى بنابوعلى

. 

اسحاق الجرجانى، عن عیسى، عن ابىمحمدخالد، عن عثمان بن : عدة من اصحابنا، عن احمدبن۴٨٨ ، ح 119 ( . الروضه/ ۴ 

 : عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد 2الحدود، باب العفو عن الحدود، ح  ، كتاب1۵2 / ٧. . . ، فروع، ج  علیه السلامعبدالله ابى

 . . . . علیه السلامعبدالله مهران، عن ابىعیسى، عن سماعةبنبنبن خالد، عن عثمان

بن عبدالرحمن، عن ت، عن يونسالصلبناحمد القمى، عن عمه عبدالله : محمدبن۵1۴  و ۵19 ، ح 1٧۵ ( . الروضه/ ۵ 

 ، كتاب الحدود، باب 23٧ / ٧، فروع،   علیه السلامعبدالله ابىكلیب، عنسنان. . . در حديث بعدى: يونس، عن سورةبنعبدالله

سماعة. . . ، حديث بعدى: يونس، عن يونس، عن زرعة، عنعیسى، عن : على بن ابراهیم، عن محمدبن9  و 1الزانى، ح 

 بصیر، قال: سألتُ ابى عبدالله. . . .كان، عن ابىمسابن

الشیخ الكلینى البغدادى و كتابه الكافى، تألیف ثامرهاشم حبیب العمیدى، هرچند كه »كتاب  ( . براى اطلاع بیشتر ر. ك: به9 

 كشد. .چالش مىهبعد ب  به9۵برخى از دلايل او را محقق ديگر در كتاب بحوث روايات الكافى، از امین ترمس العاملى/ 

2۵9 

 گیرىنتیجه

ويژه كافى را از بیت )علیهم السلام( بهتیمیه و پیروان او منابع حديثى پیروان مكتب اهلابن

و فقدان منابع رجالى براى تشخیص  صلّ الله علیه و آلهالله رسولجهت مستند نبودن به

مشكوك بودن نسبت روضه  هاى كافى واحاديث صحیح از ناصحیح در شیعه و زياد شدن كتاب

دست پژوهشى كه انجام گرفت، اين نتیجه بهكلینى، مورد نقدقراردادند؛ ولى با توجّه بهبه

گونه كه در گیرد. شیعه همانآيد كه در مرحله اولّ، اشكال، مستقیماً منابع خود آنان را مىمى

در تأسیس علوم حديث و  پیشقدم بوده، صلّ الله علیه و آلهالله تدوين و نقل احاديث رسول

امامان هارا در كارنامه خود دارد. اكثر احاديث كافى مستند بهشناسى، نخستین كتابرجال

است و  صلّ الله علیه و آلهخدا رسولمعصوم )علیهم السلام( است كه درحقیقت متصّل به

تغییر و حديث بر مجموعه كافى افزوده نشده است. گرچه تنها هیچ كتابى كه حتى يكنهَ

هاى آن، ها وجدا انگاشتن آنها طبق سلائق مختلف در نسخهتحولّى در انضمام عناوين كتاب

طور قطع از تألیفات كلینى و جزوِ مجموعه به« روضه»نام رخ داده است. و آخرين كتاب كافى به

اى هروضة كافى، نادرست و مورد پذيرش ديگر فقاست و گفتة ملاخلیل قزوينى درباره بهكافى

 شیعه نیست.

2۵۵ 

بخش سوم: بررسى و نقد ادعاى تحريف قرآن كريم به روايت 

 كلینى

2۵٨ 

 مقدمه

نزد عموم مسلمانان از جايگاهِ بس عظیم و « قرآن»كتاب آسمانى آخرين فرستاده خدا يعنى 

نامحرمان و بیگانگان هرگز خود و نهَ بههیچ قیمتى نهَ بهاى برخوردار است و بهقداست ويژه



دهد؛ زيرا هر مسلمان آن را سخن خدايش كتابش را نمىاحترامى نسبت بهجازه توهین و بىا

هاى فرو فرستاده شد تا در سايه پیام« امین»آور خواند كه توسط جبرئیل امین بر پیاممى

سازنده و هدايتگرآِن، بشر رهنمون گردد و راه و رسم بندگى و زندگى را فراگیرد. اين كتاب كه 

  سال، 2۴٨٨است، بیش از  « دانش»و « هدايت»، « وحى»، « اعجاز»تدا تا انتهايش از اب

ها، كند و همچنان تا دنیا باقى است علیرغم توطئهبردل و جان و روان مسلمانان حكومت مى

جاى خواهد داشت، و هرگز با نقدها از سوى كسى و گروهى، از عظمت و در قلب آنان

 .معنويت آن كاسته نخواهد شد

شود، شبهه تحريف و هايى كه در مورد اين كتاب الهى روا داشته مىانصافىيكى از بى

بیت )علیهم السلام( پیروان مكتب اهلتحريف آن را بهدگرگونى آن است و مرتب اعتقاد به

گیرند؛ از اين خاطر اين باور نداشته، مورد توهین و مذمّت، قرار مىدهند و آنان بهنسبت مى

ها هاى تاريخى، حديثى، تفسیرى و ديدگاهند كه اين بحث دامنه وسیعى از جنبهرو، هرچ

ظرفیت موضوع، در اين بخش شبهه تحريف قرآن، در ارتباط با كتاب كافى دارد، ولى با توجه به

 گیرد.مورد بررسى و نقد قرار مى

2۵3 

 تحريف قرآن كريمفصل اول: اعتقاد شیعه به

نقدهايى است كه بركتاب كافى گرفته شده است و يكى وط بههرچند كه موضوع تحقیق مرب

رسد، ولى از مشام مىاز نقدها براين كتاب، رواياتى است كه بوى تحريف و نقص از آنها به

جا كه برخى از نويسندگان وهابى پا را فراتر گذاشته و يكى از معتقدات شیعه امامیه را آن

 زم است ابتدا، اين محور، مورد بررسى قرار گیرد.شمارند، لامى« تحريف قرآناعتقاد به»

  . طرح اتهام شیعه به تحريف قرآن2 

كريم را از اعتقادات شیعه شمرده، تحريف و تغییر در قرآن« الشّیعة والسّنة»نويسندۀ كتاب 

شود، اين قرآنى كه دردست مردم است و از سوى خداوند حفظ مىامّا شیعه به»نويسد: مى

اند و همه روايات صحیحى كه در خصوص قرآن سنتّند، و با اعتقاد خود مخالف اهلاعتقاد ندار

». . . كند: ؛ و دركتاب ديگرش حتّى امامان شیعه را متهم مى 2 « و سنتّ وارد شده را، منكرند

ور الِولّ بما فیهم أئمة مذهبهم، و واضَعُوا وأنَّ  الشّیعةَ كانوُا يعَتَقِدون التَّحريف في القرآن في الدَّ

 . 1 .« كانَ يعَتقد خلاف ذلك . . شرعتهم حسب مَروياّتهم ولم يثَبُت عن واحدٍ منهم أنهّ 

 

  .92تا( / الاسلام )بىشیعة و السنة، لاهور پاكستان، پخش رياض عربستان، مكتبة بیت ( . ظهیر، احسان الهى، ال2 

  . .۵2تا( /  ( . همان، الشیعة و القرآن، لاهور، پاكستان، ادارة ترجمان السنة، محل توزيع: رياض عربستان )بى1 

29٨ 

د شیعه به اعتقاد ناصرالقفارى نخستین كسى است كه اعتقا ق( كه به21٧٨آلوسى )م 

زَعَمَت » نويسد: ، مى 2 زبان عربى در كتابش گنجاند و شواهدى ارائه كرد تحريف را به

فُوه )قرآن( وأسقَطوُا كثیراً مِن آياتهِِ و سُوَره ِ. .  یعةُ أنّ عُثمانَ بلَ أبابكرَ و عُمَرَ أيضاً حَرَّ  . 1 .« الشِّ

ترين اختلافات میان شیعه و سنى اختلاف بیومى نويسنده ديگر پس از بیان اينكه از مهم

فٌ و مُبدَّل و أنهُّ زِيدَ أمّا الشّیعةُ فَیعَتقدون أنّ القرآنَ الكريم مُحرَّ » گويد: تحريف قرآن است، مى

 . 9 « و نقََصَ منه آياتٌ كثیرةٌ، وأنّ النَّاقصَ منه يُعادل ضِعفَي القرآن الموجود الآن. . . 

  . بررسى و نقد اتهام تحريف1 
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خواهد شد كه نه تنها كلینى، بلكه باور و هاى اين عده، نتیجه اينمتن گفتهبا توجّه به

مباحث زير اعتقادات شیعه بر تحريف قرآن مبتنى است. براى بررسى اين تهمت بزرگ به

 شود:ره مىاشا

 الف( مفهوم تحريف

 تحريف در لغت -يك 

، و حرف )حاء،  ۴ معناى طرََف و كنار چیز است به« أحرُف»و جمع آن « حَرف»تحريف از ماده 

انحراف و عدول از » ريشه است و يكى از آنها شناسان، داراى سهراء، فاء( از نظر برخى لغت

عَنه؛ ل بهگفته شد: إنحَرَفَ عنه، ينحَرفِ، إنحرافاً، يعنى عَدَ دهد، وقتىرا معنا مى« شيء 

 كه خداوندعدول كردن از جهت كلام، چنانالكلام، يعنىتحريف

 

  .1۵٨ / 2تا( ، ج عبدالله، اصول مذهب الشیعة. . . ، الجیزة، دارالرضاللنشر والتوزيع )بى ( . القفارى، ناصربن2 

تا( ، وت، داراحیاء التراث العربى )بى ( . الآلوسى، السید محمود، روح المعانى فى تفسیرالقرآن و السبع المثانى، بیر1 

  .19 / 2ج 

  .19٨ ق/ 2۴1٧السنةّ، القاهره، دارالغدّ الجديد، ط الاولى  ( . بیومى، محمد، حقیقة الشیعة و هل يمكن تقاربهم مع أهل9 

یروت، داراحیاء، ط  ( . الاصفهانى، الحسین بن محمد، المعروف بالراغب، المفردات فى غريب القرآن، ضبط هیثم طعیمى، ب۴ 

  . .223 ق/ 2۴1٨الاولى 
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تبديل و تغییر و میل . همچنین تحريف به 2  ( 29الْكَلمَِ عَنْ مَوَاضِعِه ِ )مائده:  فرمود: يُحَرِّفُونَ 

معناى رود، بهكار مىهم معنا شده است، وقتى اين واژه در مورد قرآن و كلمه به 1 جانبى به

 . 9  تغییر دادن حرف و كلمه از معناى اصلى آن است

تحريف عبارت  ۴ كه در اين واژه اخذ شده، « عدول » و « طرف »  دو قیدِ بنابراين با عنايت به

. و  ۵ است از: عدول و انحراف شىء از جايگاه اصلى خود و استقرار آن در غیر موضعش 

اى از احتمالات گوشهن كلام بهانحراف كشاندتحريف كلام، يعنى تغییر دادن و خارج كردن و به

 9 . 

 تحريف در اصطلاح -دو 

رود، معانى متعددى دارد كه برخى از كاربردها هم ه كار مىاين واژه هنگامى كه درباره قرآن ب

اجماع مسلمانان غیر تنها جايز نیست كه بهمجاز است وهم واقع شده و بعضى ديگر نه

 ه مورد بحث و نزاع است، تحريف؛ ولى آنچ ٧ معقول و باطل است 

 

 -الحسین احمدبن ذكريا، معجم مقايیس اللغة، تحقیق وضبط عبدالسلام محمد هارون، ايران، مركز نشر  ( . ابن فارس، ابى2 

  )ماده حرف( : ثلاثة اصول: حدّ الشىء، والعدول و تقدير الشىء.۴1 / 1 ق، ج 2۴٨۴مكتب الاعلام الاسلامى، 

  .٨1 / 9 ق، ج 2۴2۴ياسین، بیروت، عالم الكتب، ط الاولى آلاللغة، تحقیق محمدحسند، اسماعیل، المحیط فىعبا ( . ابن1 

 ق، 2۴2۴جواهرالقاموس، تحقیق على سیرى، بیروت، دارالفكر  ( . الزبیدى، السید محمدمرتضى، تاج العروس من9 

 اشتباه، تغییر داد.گويند: يهود معانى تورات را بهكه مىاست، چنان« شبهه«  : واژه تحريف قريب المعنى به299 / 21ج 

 ( . المصطفوى، حسن، التحقیق فى الكلمات القرآن الكريم، تهران، مؤسسة الطباعة و النشر وزارت الثقافة والارشاد، ط ۴ 

  .23٨ / 1الاولى، ج 

  ( . همان.۵ 

  .223ات فى غريب القرآن/  ( . الِصفهانى، الحسین بن محمد المعروف بالراغب، المفرد9 
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الكافى، قم، مركز  ( . اول: تحريف تربیتى؛ تنظیم قرآن برخلاف ترتیب نزول: العمیدى، ثامرهاشم حبیب، دفاع عن٧ 

اى كه در مكه نازل شده و بايد در ابتداى قرآن قرار  ؛ يعنى سوره و آيه11٨ / 1 ق، ج 2۴29الغديرللدراسات الاسلامیة، ط الاولى 

التحريف، قم، مؤسسة النشر الاسلامى التابعة در آخر قرآن جا داده شود؛ معرفت، محمدهادى، صیانة القرآن منبگیرد 

معنايى كه برخلاف مقصود باشد:  . دوم: تحريف معنوى؛ تبديل و انحراف لفظى به29  ق / 2۴29لجماعة المدرسین، ط الاولى 

 ؛ معرفت، 19۴  - 199 / 29٨۴، ترجمه جعفرحسینى، قم، دارالثقلین چاپ اول الخويى، سید ابوالقاسم، البیان فى تفسیر القرآن

 . تحريف در قرائت؛ 2چند صورت ممكن است تحقق پیدا كند:  التحريف، همان. سوم: تحريف لفظى كه بهصیانة القرآن من

گانه )نزد و قرائت هفتگانه يا دَهكلمه برخلاف قرائت شناخته شده، قرائت شود؛ و اين نمونه از تغییر، در قرآن واقع شده 

الكافى دراسة النقدية. . ، ايران، مركز الغديرللدراسات الإسلامیة، ط الِولى سنتّ( : العمیدى، ثامرهاشم حبیب، دفاع عناهل

خر است مقدم تقديم وتأخیر؛ لفظى كه در واقع جايگاهش مؤ . تحريف به2٧ . 1 ؛ معرفت، صیانة القرآن. . . / 11٨ / 1 ق، ج 2۴2۵ 

چند زياده و نقیصه؛ به . چهارم: تحريف به112 / 1الكافى، ج   ؛ العمیدى، دفاع عن1۴۴داشته شود و بالعكس: الخويى، البیان / 

اى كه تغییرى در گونه . تحريف حروف يا حركات؛ زياد نمودن و كاستن حروف و يا تغییر حركات الفاظ به2شود:  صورت تصور مى

 . تحريف كلمات قرآن؛ زياد يا كم كردن يك يا دو كلمه با حفظ اصل آيه، در صورتى كه 1۴۴ . 1نكند: الخويى، البیان/  معنا ايجاد

 ؛ العمیدى، دفاع عن الكافى، 2٨قرآن بودنش: معرفت، صیانة القرآن. . . / براى توضیح و رفع ابهام باشد بدون اعتقاد به

  . .19۵القرآن/  ؛ الخويى، البیان فى تفسیر19۵ / 1ج 
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 صلّ اللهالله اى بعد از رسولنقیصه و زياده است؛ يعنى باورداشتن به اينكه آيه و يا سورهبه

اجماع عمد و يا اشتباه، حذف يا به آن اضافه شده است. اين فرض بهاز قرآن به علیه و آله

شیعه نسبت است و همین صورت را گروهى از نويسندگان وهّابیت به 2 مسلمانان باطل 

 . 1 دهند مى

حذف و يا اضافه شدن آيه ويا بنابراين، تحريفى كه در اين بخش مورد بحث است تحريف به

 ، در قرآن صورت گرفته باشد. صلّ الله علیه و آلهخدا اى است كه پس از رسولسوره

  9 تحريف اعتقاد به ب( شیعه و

بیت )علیهم راستى پیروان اهلشود كه آيا بهبا تعیین محور بحث، اين سؤال مطرح مى

تحريف شود، اعتقاد بهاى از نويسندگان وهابى مطرح مىگونه كه از سوى عدهالسلام( آن

چند جهت منفى و گردد؟ ! پاسخ اين سؤال بهدارند و اين باور جزء اعتقادات آنها محسوب مى

 ى كه يكى از اعتقادات شیعه تحريف قرآن باشد، كذب و افترايى بیش نیست:اچنین قضیه

 

  .23التحريف/  ؛ معرفت، صیانة القرآن من112 / 1الكافى، ج  ؛ العمیدى، دفاع عن19٧ ( . همان/ 2 

 هايى كه اشاره شد.كتاب ( . براى اطلاع بیشتر: ر. ك: به1 

روايت كافى است ولى براى روشن شدن موضع كلینى دركافى، ناگزير از طرح به  ( . هرچند موضوع تحقیق درمورد تحريف9 

 ديدگاه شیعه و عالمان مشهور آنان هستیم. .
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 ضرورت مذهب شیعه بر عدم تحريف -يك 

كند كه ترديد وقتى مفهوم اسلام و ايمان، در مورد كسى صادق و مصداق عینى پیدا مىبى

 صلّ الله علیه و آلهاز جمله رسالت پیامبرخدا محمّدبن عبدالله اصول اعتقادى اسلام نسبت به

عنوان دين آورده، باورِ پايدار و استوارى داشته باشد، وكتاب آسمانى او يعنى قرآن و آنچه او به

جزء جزء معتقدات، طور تفصیلى و شفاف نسبت بهصورت اجمالى ويا بهو طبعاً اين اعتقاد به

خدا است ضرورت رسول صلّ الله علیه و آلهه باور دارد براينكه محمّد تحقق يابد؛ زيرا كسى ك

هايى كه برشخص حضرت فرو فرستاده شد، همان ويژگىعقلى او حاكم است كه كتاب او به

و براى پیروانش كتاب هدايت  2 آويزِ محكم پیامبرى است باقى است و براى او معجزه و دست

و منشور جاودانه دين اسلام است، و همچنان با همان اعجاز و ويژگى و سُوَر و آياتش فرياد 
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لْنَا عَلزند: وَ مى ا نزََّ ثْلهِِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن -إنِ كُنتُمْ فىِ رَيْبٍ مِّمَّ ى عَبْدِناَ فَاْتوُاْ بسُِورَةٍ مِّن مِّ

  ( .19دُونِ اِلله إنِْ كُنْتُمْ صَادِقیِنَ )بقره:  

: إنَِّا  1 ها داده مصونیتش از دستبردها و نقصزيرا كتابى كه همواره خداوند وعده قطعى به

كْرَ وَإنَِّا لهَُ لحََافظِوُنَ )حجر:   لْنَا الذِّ تواند او را دگرگون  ( ، چه كسى و چه قدرتى مى3نحَْنُ نزََّ

كه . . وَإنَِّهُ لكَِتَابٌ عَزِيزٌلاَ يَاْتیِهِ الْبَاطِلُ مِن بَیْنِ كتابىحراف بهسازد؟ وآيا نسبت دادن تبديل و ان

قدرت ها آيه ديگر، با ايمان به ( ، و دَه۴1 - ۴2يدََيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تنَزِيلٌ مِنْ حَكیِمٍ حَمِیدٍ )فصلت:  

هر نحوى كه منافى با قرآن بهلايزال الهى سازگار است؟ و همین دو آيه در مصونیت از تحريف 

  9 عظمت و قداست قرآن باشد، كافى نیست؟ 

 اند، اگردادهشیعه اما اينكه برخى از نويسندگان وهابى مسلك، نسبت تحريف را به

 

  ق مراجعه شود.2999 ( . الطباطبايى، سیدمحمدحسین، المیزان، ترجمه سید باقرموسوى، قم، دفتر انتشارات اسلامى 2 

  .2۴٧ / 21 ( . همان، ج 1 

 قرآن نسبت بدهیم! ؟ . .است، چگونه اين نسبت باطل را به« باطل»هرشكلى مصداق بازر برد به ( . . دست9 

29۴ 

خدا و پیامبر و باورهاى خويش نسبت به ترديد بايد در، بى 2 آنان مذهب امامیه باشد مراد 

افرادى هستند كه منتسب به اين « شیعه»قرآن، دچار ترديد شده باشند، و اگر مقصود آنها از 

زودى مورد بررسى قرار اند، اين بحث ديگرى است كه بهتحريف قرآنمذهبند، و آنان معتقد به

 گیرد.مى

 م(قرآن و امامان معصوم شیعه )علیهم السلا -دو 

گذشته از اينكه ادعاى تحريف قرآن، با متن آيات و اصول اعتقادات مسلمانان، سازگار نیست، 

معصوم بیت )علیهم السلام( كه همۀ اصول و فروع دين اسلام را از امامانپیروان مكتب اهل

همین قرآن موجود و ائمه شیعه، به 1 گیرند ، مى صلّ الله علیه و آلهالله خويش و آنها از رسول

همین قرآن، رهنمون خود را به اند و مسلمانان و پیرواندر دستِ مسلمانان توجّه داشته

 اند:اند و همین قرآن را مايه نجات آنان دانستهشده

پيامبر ترين فرد بهكه نزديك علیه السلامطالب ابىبناميرالمؤمنين على-

آور بود، به همین قرآن موجود معتقد بود. ايشان با بیان ارتباط شگفت صلّ الله علیه و آلهخدا 

گفتۀ گويد كه كه به، درباره قرآن سخنى مى 9  صلّ الله علیه و آلهالله خود با رسول

 فرمايد:، حضرت مى ۴ كريم است الحديد زيباترين تعظیم و تجلیل قرآنابىابن

، وَ الهَادِ »  ي الَّذيوَاعلمَُوا أنَّ هذا القُرآنَ هُوَ النَّاصح اُلَّذِي لايغَُشُّ

 

 ( . الاسلامى، ابوالفضل، مع الدكتور القفارى فى اصول مذهبه حول القرآن الكريم و التشیع، قم، نشر الفقاهة، ط 2 

  .112 ق/ 2۴1٨الِولى 

  ( .٨ )مراجعه  9۴ ق/ 2۴1۵ ( . شرف الدين الموسوى، سید عبدالحسین، المراجعات، ايران، دار الِسوة للطباعة، ط الرابعة 1 

نمود، مادرش، . . . پیامبر در هرسال )چندماه( در غار حراء اقامت مىاى شتر درپى ( . من همواره با پیامبر بودم، چونان بچه9 

آمد، نور وحى و رسالت ديد، من هنگامى كه وحى بر پیامبر فرو مىكردم و كسى جز من او را نمىتنها من او را مشاهده مى

شنیدم: سیدرضى، ابوالحسن كردم، صداى ناله شیطان را هنگام نزول وحى، مىستشمام مىديدم، و بوى نبوت را ارا مى

 ، ٨22 ق/ 299۵الاسلام الاسلام، تهران، مركز نشر آثار فیضالبلاغه، بخط فیضبن موسى، نهجمحمدبن احمدبن الحسین

  : و لقدكنتُ إتبّعه اتبّاع الفصل أثرأُمِّه. . . .92 ، ب  19۴خطبه  

http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote780
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote781
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote782
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote783
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote784
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote785


 ( . 2٧٧  )خطبه  2٨ / 2٨ ق، ج 29٨۵. شرح نهج البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دار إحیاء التراث، ط الثانیة    (۴ 

. 

29۵ 

ثُ الَّذِي لايَكذِبُ  ، وَالمُحَدِّ اى است كه آگاه باشید، همانا اين قرآن پنددهنده»؛ « لايُضِلُّ

سازد، و سخنگويى است كه هرگز دروغ اه نمىاى است كه گمركنندهفريبد، و هدايتنمى

 كند:قرآن را چنین تصوير مىنسبت به علیه السلامعلى الحديد، نقشابى. ابن 2 « گويدنمى

، و لم يَكن  صلّ الله علیه و آلهالله إتَّفقَ الكُلّ عَلىَ أنهّ كانَ يَحفَظُ القرآنَ عَلىَ عَهد رسول»

گران واقع آويز حیله. در صفین وقتى ديد قرآن دست 1 « غیره يَحفظه، ثمَُّ هُوَ أولّ مَن جَمَعَهُ 

فإنيّ إنمَّا قاتلَتُهُم لیدَِينُوا بحكم هذا الكتاب، فإنهّم عَصَوُا اَلله »ها رفته، فرمود: شده وروى نیزه

 . 9 « عزّوجَلَّ فیمَا امََرَهم و نسُوا عَهدَه، و نبَذَُوا كتابه

ان گونه بيحقيقت همين قرآن موجود را اين علیه السلامعلى بنحسنامام-

إنَّ هَذا القرآنَ فیه مَصابیحُ النُّورِ، و شِفاءُ الصُّدورِ، فلیُجلِ جالٍ بضَوئهِِ ولیُجلم الصفّة » دارد: مى

نیا بقیة غیرهذا القرآن فاتَّخذُوهُ » فرمايد: ؛ در فراز ديگر مى ۴ .« قَلبهَ ؛ . .  مَا بقَِيَ من هذه الدُّ

؛ در صلحى كه با معاويه  ۵ « و إن لم يحفظه. . . إماماً، وإنَّ أحَق الناسِ بالقُرآنِ مَن عَملَ به

گردد، مشروط معاويه واگذار مىآورد كه حكومت بهگذارد، در نخستین بند آن مىاجرا مىبه

  9 و. . . ، عمل كند.  صلّ الله علیه و آلهالله ت رسولخدا و سنّ كتاباينكه وى بهبه

كه در واقع براى نجات مهجوريت قرآن، همۀ  علیه السلامعلى بنامام حسين-

 هستى خويش

 

  .٧ ، ب 2٧۵ ( . سیدرضى، نهج البلاغه، خطبه  2 

  )مقدمه مؤلف( .1٧ / 2غه، ج  ( . شرح نهج البلا1 

  ( .9٧  )حوادث سال  ۴3 / ۵تا( ج  ( . الطبرى، تاريخ الطبرى، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، روائع التراث العربى )بى9 

البیت لاهل ، قم، المجمع العالمى علیه السلامالحسن ، اعلام الهداية الامام علیه السلامالبیت  ( . المجمع العالمى لاهل۴ 

  .239 / ۴ ق، ج  2۴11، ط الاولى  علیه السلام

كتابُ اِلله فیه تفصیل كل شيءٍ لا يأتیه الباطل من بین يديه و لامن خلفه، والمعولّ علیه » ( . همان. در سخن ديگر فرمود : ۵ 

 في كل شيء لا تخطئنا تأويله بل نتیقّن حقائقه، فاطیعونا فاطاعتنا مفروضة.

 ق، 2۴2٧ن؛ البلاذرى، جمل انساب الاشراف، تحقیق ومقدمه سهیل ذكار رياض زركلى، بیروت، دارلفكر، ط الِولى  ( . هما9 

 ( فقط اجمال شرايط صلح را ۴2 )حوادث سال 219 / ۴؛ تاريخ الطبرى، ج  علیه السلامطالب ابىبنعلى : امرالحسن بن1٨٧ / 9ج 

 آورده است. .
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ها و در خطابه 1 از كربلا تا شهادت و حتىّ بعد از شهادت  2 كربلا را فدا كرد، از مكه تا 

چهار را بهو آيات آن، قرآن  9 هاى مهمّ از همین قرآن موجود را، تلاوت كرد هايش بخشعظهمو

العِبارةِ، والِاشارة، واللطّائف اِلله عَزَّ وجلَّ على أربعةِ اشَیاء: عَلىَكتاب» كند: دسته تقسیم مى

؛ امامان  ۴ « و الحقائق؛ فالعبارةُ للعوام، والِاشارة للخواص، واللطائف للاولیاء و الحقائق للانبیاء 

علیه باقرمحمدبن على ، امام ۵  علیه السلامالعابدين ديگر چون: سیدالسّاجدين امام زين

 ، 9  السلام

 

نَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اَلله   احزاب: مِنَ المُْؤْمِنی19ِعقیل را شنید، آيه  ( . وقتى حضرت در میان راه خبر شهادت مسلم بن2 

بیروت  شیرى،الفداء اسماعیل، البداية والنهاية، تحقیق و تعلیق علىكثیرالدمشقى، ابىعَلیَْهِ فَمِنْهُم مَّن قضََى نحَْبَهُ. . . ؛ ابن

يَحْسَبنََّ الَّذِينَ كَفَرُواْ اَنَّمَا نُمْلىِ لَهُمْ  عمران وَلاَ  آل2٧٨ ( ، شب عاشورا درمیان اصحاب آيه  92  )حوادث سال 2٨٨ / ۵داراحیاء، ج 
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ى اِلله تَوَكَّلْتُ فَاجَْمِعُواْ امَْرَكُمْ و. -  يونس را . . . فَعَل٧2 ؛ در میان دشمن از باب اتمام حجت آيه  23۵خَیْرٌ لِانَفُسِهِمْ . . . : همان/ 

  .239. . قرائت نمود: همان/  

روى نیزه آياتى از سوره كهف امَْ حَسِبْتَ انََّ اصَْحَابَ  علیه السلاماز جمله در شام سرمبارك حسین   ( . در چندين مورد1 

الدين، الخرائج والجرائح، قم، مؤسسة الامام المهدى، ط الْكَهْفِ وَالرَّقیِمِ كاَنُوا مِنْ آياَتنَِا عَجَباً ، را زمزمه كرد: الراوندى، قطب

، حین حمل و أنا بدمشق. . .  علیه السلام : عن المنهال بن عمرو، قال: أنا والله رأيت رأس الحسین ۵٧٧ / 1 ق، ج 2۴٨3الاولى 

 .« .أم حسبت. . »، يقرء الكهف حتى بلغ قوله 

. گروه حديث پژوهشكده باقرالعلوم، قم، معروف، چ  علیه السلامعلى  ( . ر. ك: كتاب فرهنگ سخنان حسین بن9 

  ق.29٨9اول 

كه يك آيه از قرآن را در نمازش كسى» . درجايى فرمود: 12٧ / ۵ج  علیه السلامعلى بناعلام الهداية الامام الحسین  ( .۴ 

صوت قرآن گوش فرا كه بهصد حسنه و اگر در غیر نماز قرائت نمايد ده حسنه، و كسىايستاده بخواند، براى هر حرفش يك

 شود.حسنه منظور مىدهد، يك

، صحیفه كامله سجاديه، ترجمه و تعلیق علیرضا رجالى تهرانى، تهران  علیه السلامالعابدين بن الحسین زينم على ( . الاما۵ 

اللهُّمَّ أعَنتَنِي عَلىَ خَتمِ كتَِابكَِ الَّذِي أنزَلتَهُ نُوراً، وَجَعَلتَهُ » )ختم قرآن( : ۴1 : دعاى 1٧٨ ق/ 29٨2سحر، چ اول انتشارات گاه

الحسین را بنزياد )مگر خدا علىبن زُمر درپاسخ عبیدالله۴1؛ همان امام در حال اسارت آيات: .« عَلىَ كُلِّ كتِاَبٍ أنزَلتَهُ. . مُهَیمِنَاً 

التابعین؛  : بقیة الطبقة الثانیة من121 / ۵ ق، ج 2۴٨۵سعد، الطبقات الكبرى، بیروت، داربیروت دركربلا نكشت؟( : ابن

خاطر توهین مرد شامى، قرائت نمود: أعلام الهداية الإمام آيه مودتّ، خمس، و تطهیر را به لسلامعلیه االحسین بنعلى

علیه البیت   بقره را در مجلس يزيد تلاوت و خود و اهل۴3  شورى و  9٨حديد و   سوره19 و 11 ؛ و آيات 9۴ - 92 / 9العابدين، ج زين

الحسین؛ البلاذرى، جمل أنساب بن : ترجمه امام على123 / ۵قات الكبرى، ج سعد، الطبرا مصاديق آيات خواند: ابن السلام

 . علیه السلامالحسین  : مقتل۴23  / 9الِشراف، ج 

كند، كار او را نادرست خواند و  : وقتى شنید قتادة قرآن را تفسیرمى12۵ / ٧، ج  علیه السلامالباقر  ( . اعلام الهداية الامام9 

رتَ القُرآنَ مِن تلقاءِ نفَسِكَ، فقََد هَلكَتَ وأهلكَت، وإَن كُنتَ قد فَ يا قتاد»فرمود:  رتَ مِن الرِّجال، فقد هَلكَتَ -ة إن كنتَ قد فَسَّ سَّ

 « .القرآنَ مَن خُوطِبَ بهوأهلكَتَ، يا قتادة، وَيحَك! إنمّا يعَرفُِ 

29٧ 

، هركدام همین قرآنى را كه دردسترس مردم  2  علیه السلامامام جعفربن محمدبن الصادق 

 اند.است، كتاب الهى و هدايت شمرده

خدا و با رآن موجود را كتاببنابراين با عنايت به رواياتى كه ذكر شد؛ اولّاً : ائمه شیعه همین ق

آن اند و بهداشته، معرفى نموده صلّ الله علیه و آلهالله هايى كه در زمان رسولهمان ويژگى

 اند.كردهعمل مى

اى است آنها و دفاع از آن، شاهد زندهثانیاً : قرائت عین آيات قرآن موجود و استشهاد به

بوده و هرگز دچار تحريف نشده  صلّ الله علیه و آلهبر براينكه قرآن موجود، همان قرآن زمانِ پیام

 است.

ها رفت، نفرمود: اين ها توسط معاويه روى نیزهثالثاً : چرا امیرالمؤمنین هنگامى كه قرآن

كه در  علیه السلامويژه امام حسین ها تحريف شده است؟ ومورد قبول من نیست؟ ! بهقرآن

كه از میان نیاورد؟ درحالىيف و دگرگونى قرآن، سخن بهبرابر همه باطل قیام كرد چرا از تحر

فرض، گروهى و وخون داد. اگر به 1 آن، سخن گفت وفرياد زد مهجوريت قرآن و عمل نكردن به

هايى همانند قیام كربلا از سوى ترديد قیامبرند، بىقرآن دست بقدرتى قصد داشتند به

 پیوست.وقوع مىمعصوم شیعه )علیهم السلام( ، بهامامان

 ناپذيرى قرآن از نگاهِ عالمانِ مؤثرّ شیعهتحريف -سه 

بیت )علیهم هاى مذهبى پیروان مكتب اهلجمهور علما و رهبران تأثیرگذار در باورها و انديشه

اند و برخى از رواياتى كه دلالت شدت مخالفكتاب آسمانى بها وقوع تحريف اينالسلام( ، نیز ب

 شمارند:بر شبهه تحريف دارد، مخالف باورهاى مذهب امامیه مى

 ق( ؛ 9٨2بن بابويه القمي الصدوق )م بن الحسينابوجعفر محمدبن علي-

 دركتابى كه
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ره و يفتح -إنّ هَذا القرآنَ فیه منارالهُدى و مصابیح الدُّجَى فلیُجلِ جالٍ بصََ  : »۵ح  : كتاب فضل القرآن، 9٨٨ / 1كافى، ج  ( . اصول2 

 « .للضیاء نظره، فانَّ التفكرّحیاة قلب البصیر، كما يمشي المستنیر في الظلّمات بالنوّر

 : پس ۴٧3 ق/ 29٨9چ اول  ، قم، معروف، علیه السلامعلى بن ( . گروه حديث پژوهشكده باقرالعلوم، فرهنگ سخنان حسین1 

الله و ياران دورباد دورباد! سركشان اين امت و بازماندگان احزاب شرك و دور افكنان قرآن و خاموش كنندگان سنت رسول

 كه قرآن را پاره پاره كنند. . . . .استهزاء كنندگان

29٨ 

الله تعََالى عَلىَ نبَِیهّ أنزَلهَُ إعتقادنا أنَّ القرآنَ الذي » آورد: كند، مىباورهاى شیعه را تبیین مى

فتَّینِ، وهُو ما في أيدِي الناّس، لیَسَ بأكثَر مِن ذلك،  صلّ الله علیه و آلهمحمّد  هوما بین الدَّ

 . 2 « ومبلغُ سُوَرِهِ عندالناّس مأة أربع عشرة سورة 

 ق( ؛ در چندجا ۴29المعلمّ البغدادي المشهوربالشیخ المفید )م محمدبن محمدبن النعمان ابن-

جا در پاسخ اين سؤال كه آيا قرآن واقعى همان به اين مسأله پرداخته است؛ در يك 1 از آثارش 

فتَّینِ » گويد: است كه میان دو جلد و در دست مسلمانان است؟ مى لاشَكَّ أنّ الَّذِي بیَنَ الدَّ

المُنزَل . ر و هوجُمهُور -الله تعالى و تنزيله، و لیَسَ شيء مِن كلام البشََ مِن القرآن جمیعه كلام

 كند:و تأكید مى 9 . .« 

نكه ما طبق روايات كه میان دوجلد است، ضرورى و لازم است جز ايقرآنىمقید بودن به»

قرائت آنچه میان دو جلد است نهَ از ايم بهمعصوم )علیهم السلام( مأمور شدهصحیح از امامان

 كههمان صورتىآن كاسته و نهَ برآن افزوده شود؛ تا اينكه حضرت قائم قیام نمايد و قرآن را به

. در جاى ديگر گوشزد  ۴ « ندخداوند فروفرستاده و امیرالمؤمنین گِرد آورده، براى مردم قرائت ك

اى كه نزد يكى از گونهسوره باشد بهمقدار يككند كه اگر مراد از زياد شدن، زياد كردن بهمى

حرف و دو ل است اما زياد شدن يك كلمه و دو كلمه، يكفصحاء با قرآن اشتباه شود، قطعاً باط

اى كه به اعجاز قرآن ضرر وارد نكند، و نزد فصحاء با قرآن اشتباه نشود، تنها براى گونهحرف به

بل »توضیح باشد، اشكال ندارد، ولى من حتىّ به اين مقدار زياد شدن بر قرآن قطع ندارم : 

 . ۵ « آن عنه أمیلُ إلى عَدَمِه و سَلامَةُ القر

 

 ( ، تحقیق عصام عبدالسید، قم، المؤتمر العالمى ألفیة الشیخ المفید ۵ ( . الاعتقادات )مصنفّات الشیخ المفید، ج 2 

  .٨۴ ق/ 2۴29 

مؤسسة  - ( ، تحقیق قسم الدراسات الاسلامیة ٧ ؛ المسائل السروية ) مصنفات الشیخ المفید، ج ٨٨المقالات/  ( . اوائل1 

  .٧٨ ق، المسألة التاسعة/ 2۴29العالمى لِلفیة الشیخ المفید، ط الثانیة،  البعثة، قم، المؤتمر

  ، المسألة التاّسعة ]صیانة القرآن من التحريف[.٧٨ ( . المسائل السروية/ 9 

  .٨2 ( . همان/ ۴ 

ن التحريف، قم، مؤسسة تألیف القرآن )با تلخیص( ؛ معرفت، محمدهادى، صیانة القرآن م ، القول فى٨1المقالات/  ( . اوائل۵ 

  . .92  - 9٨ ق  2۴29النشرالإسلامى، ط الِولى  

29٨ 

خصوص صريح نشمارند، ولى مارتین مكدرموت ممكن است برخى ديدگاه شیخ مفید را در اين

پس از « متن قرآن»دهد، نسبت به كه ديدگاه كلامى شیخ مفید را مورد بررسى قرار مى

 گیرد كه:شیخ مفید، چنین نتیجه مى كاوِش و مقايسه مفصلّ میان آثار

توان گفت كه دربارۀ تمامیت و درستى متن قرآن رسمى دو اعتقاد در به صورت خلاصه مى»

میان امامیه رايج بوده است؛ بعضى حتى پیش از مفید، برآن بودند كه متن عثمان تمام و 
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داشتند چنان معتقد اعتزال درست است، گروهى ديگر همچون نوبختیان علیرغم تمايلى كه به

بودند كه در متن قرآن اضافه و نقصان صورت گرفته است؛ مفید از هر دوطرف دفاع كرده ولى 

« همان صورتى كه هست تمام و كامل استعقیدۀ نهايى او محتملاً آن بوده كه متن قرآن به

 2 . 

نسبت   ق( ؛ اين عالم شیعى۴99المرتضي )م الهدي الشريفالحسين علمبنعلي-

 گويد:به زيادى و نقصان قرآن مى

هاى صحت قرآن )فعلى( همانند علم به شهرها و حوادث بزرگ و وقايع عظیم و كتابعلم به»

هاى وافر بر نقَل و حراست از قرآن بوده است؛ زيرا مشهور و. . . است و توجّه شديد و انگیزه

، و عالمان مسلمان نهايت سعى قرآن، معجزه نبوت و منبع علوم شرعیه و احكام دينى است

اند، و تا آنجا كه اختلاف آنان در اعراب، قرائت، كار بستهخويش را در حفظ و حمايت قرآن به

 حروف و آيات آن، مشهور است، با همه عنايت و

 . 1 « حراست شديد چگونه ممكن است قرآن دگرگون شده و ناقص باشد!

ترين تأثیرات را ى كه عمیق ق( ؛ شیخ طوس۴9٨جعفر محمدبن الحسن الطوسي ) ابي-

 كند:در فرهنگ شیعه داشته است، تصريح مى

 

كلامى شیخ مفید، ترجمه احمد آرام، زير نظر دكترمهدى محقق، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامى هاى ( . انديشه2 

  .21۵  - 299 ق/ 2999دانشگاه مك گسیل شعبه تهران، با همكارى دانشگاه تهران،  

الحسن، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، تحقیق و تعلیق لجنة من العلماء، بیروت، بنعلى الفضلسى، ابى ( . الطبر1 

؛ المولى محسن الفیض الكاشانى، « المسائل الطرابلسیات»  )الفن الخامس( نقل از ۴1 / 2 ق، ج  2۴2۵مؤسسة الاعلمى: 

  ۴٧ / 2تا( ، ج ، مشهد، دارالمرتضى للنشر، ط الاولى، )بىالاعلمىتفسیرالصاّفى، تصحیح و مقدمه و تعلیق الشیخ حسین

  . .91التحريف/ )مقدمة السادسة( ؛ معرفت، صیانة القرآن من

2٧٨ 

سخن در زيادى و نقصان قرآن از چیزهايى است كه شايسته قرآن نیست؛ لانّ الزِّيادةَ فیِهِ »

مَذهبُ المسلمین خلافه، و هو ألیقَ بالصّحیحِ  مُجمَعٌ عَلىَ بُطلانها. والنُّقصانُ منه، فالظاّهرأيضاً 

 . 2 .« من مذهبنا و هوالَّذي نصََرهُ المرتضى . . 

حلىّ در پاسخ  ق( ؛ علامه٧19حلىّ )م علامهبن المطهر معروف بهبن يوسفالحسن-

اين سؤال كه آيا در قرآن نقص و زيادى رخ نموده و ترتیب آن به هم ريخته است، تصريح 

عالى و نعَوذُ بالله تألحقُّ أنَّه لا تبَديلَ و لا تأخیرَ و لا تقَديمَ فیه و أنَّه لم يَزدِ ولايَنقُص، » كند: مى

السّلام مِن أن يعَتَقدَ مِثل ذلك و أمثال ذلك، فإنَّه يُوجِبُ التطّرّق الى معجزة الرَّسُول علیه

 . 1 « المنقولة بالتوّاتر 

صراحت  ق( ؛ در مقدمه تفسیر خود به۵۴٨بن الحسن الطبرسى )م ابوعلى الفضل-

سخن از زيادى و نقص در قرآن، شايسته تفسیر نیست، و باطل بودن ادّعاى »كند: اعلام مى

آن، هرچند گروهى از قرزياد شدن در قرآن اجماعى است؛ اما ادعّاى نقصان نسبت به

اند، ولى سنت، مدّعى دگرگونى و نقص در قرآن شدهما و جمعى از حشويه در اهلاصحاب

 . 9 .« ديدگاه صحیح مذهب در میان اصحاب امامیه، خلاف آن است . . 

 ق( ٨٧٧بن يونس العاملى البیاضى )م ابى محمد علىالدينعالمان و فقهاى ديگر همانند: زين

 ؛ محمدبن الحسین الحارثى شیخ بهايى ۵ ق( 339؛ المولى احمد المحقق الاردبیلى )م ۴ 

 

  .۴ - 9 / 2تا( ، ج  ( . التبیان فى تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربى، )بى2 
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  ( .29 : )مسأله  212 ق/ 2۴٨2 ( . اجوبة المسائل المهنائیة، قم، مطبعة الخیام 1 

  .99التحريف/  )الفن الخامس( ؛ معرفت، صیانة القرآن عن۴1  /1تفسیرالقرآن، ج  ( . مجمع البیان فى9 

ار جا( ، المكتبة المرتضوية، لاحیاء الآثمستحقى التقديم، تصحیح و تعلیق محمد باقرالبهیودى )بى ( . الصراطالمستقیم، الى۴ 

صلّ الله علیه الاعتراضات على نبوة محمدّ الثالث فىالفصل»عالم در بحث زير عنوان  : اين۴۵ / 2 ق، ج 29٨۴الجعفرية، ط الاولى 

حد هاى سخت و كامل انجام گرفت تا آنهمه قرآن و تفاصیل آن بالضروره معلوم است، و براى حفظ آن تلاش»گويد: مى و آله

انى و تفكرّ در معخاطر حراست از آن، بهشدند و گروه كثیرى بهها و. . . دچار اختلاف مىگذارى سورهكه اصحاب در اسم

شد ترديد هر خردمندى آن را متوجه مىشد، بىاحكام آن مشغول بودند، و اگر چنانچه چیزى در قرآن افزوده و ياكاسته مى

 هرچند كه قرآن را از حفظ نبود؛ زيرا اين زيادى و نقصان با فصاحت و اسلوب قرآن مخالفت داشت.

 : كتاب الصلاة باب وجوب القرائة: اين 12٨ / 1 ق، ج 2۴٨9لمدرسین  ( . مجمع الفائدة فى شرح ارشادالاذهان، قم، جامعة ا۵ 

چون » افزايد: تواتر ثابت شده قرائت شود، مىكه در هر نمازى واجب است سوره كاملِ از قرآن كه بهفقیه ضمن بحث در اين

ها ضبط شده حتى رآن در كتابتواتر ثابت شده از اختلال و دگرگونى در امان است، گذشته از آن، چون ققرآن )موجود( به

عدم زيادى حروف و حركات آن شمرده شده است، و نیز نحوه كتابت و غیر كتابت آن، مشخص است، ظن غالب بلكه علم به

 و نقصان آن موجود است. .

2٧2 

الحسن ؛ محمدبن 1  ق( 2٨32؛ المولى محسن ملقّب به فیض الكاشانى )م  2  ق( 2٨92)م 

 ق( 211٧المحقق البغدادى )م ؛ السید محسن الحسینى الاعرجى 9 ق( 22٨۴الحّرالعاملى )م

؛ العلامّه  9  ق( 29٨٧؛ میرزا موسى التبريزى )  ۵ ق( 211٨الغطاء )م؛ الشیخ جعفر كاشف ۴ 

 البلاغى

 

عباس محمدى، قم، مركز العلوم  -یق لطیف فرادى ( . البلاغى، موسوعة العلامّة البلاغى آلاءالرحّمن فى تفسیر القرآن، تحق2 

 : والصحیح أنَّ القرآنَ 9٧ ؛ معرفت، محمدهادى، صیانة القرآن من التحريف/ 92 / 2 ق، ج 2۴1٨والثقافة الإسلامیة. . ، ط الِولى  

 « .إنَّا له لحافظون»العظیم محفوظٌ عن ذلك، زيادةً كان أو نقصاناً و يدلّ علیه قوله تعالى 

 : ۴9۵ / 2 ق، ج 2۴٨٨الدين، قم، انتشارات بیدار،  )مقدمة السادسة( ؛ همان، علم الیقین فى اصول۴9 / 2. تفسیرالصافى، ج   (1 

دهد، و اينكه برفرض وقوع تحريف، هیچ المقصد الثالث فى فضائل الكتاب: بعد از نقل رواياتى كه توهم وقوع تحريف را مى

الَّذي بأيدينا مُحّرفاً فما فائدة العرض مع أن القرآنفاذا كان»گويد: نخواهد ماند، مىىقرآن و آيات باقاعتمادى نسبت به

 الله مُكَذِّب له، فیجب ردهّ والحكم بفساده أوتأويله )باتلخیص( .خبرالتحريف مخالف للكتاب

حقیق مركز العلوم و الثقافة ابوهريرة، اعداد و ت -الدين، الفصول المهمة ( . موسوعة الامام السید عبدالحسین شرف9 

 : هركسى تتبعّ اخبار و تفصحّ تواريخ و 229٨ / 9 ق، ج 2۴1٧قم احیاء التراث الاسلامى، بیروت، دارالمورخّ ط الاولى  -الاسلامیة

و در عهد  كردندداند كه قرآن در غايت و اعلى درجه تواتر بوده، وآلاف صحابه آن را حفظ و نقل مىعلم يقینى مىآثار نموده، به

 مجموع و مؤلف بود. صلّ الله علیه و آلهخدا رسول

الوشیعة او الشیعة بین الحقائق والاوهام، بیروت، مؤسسة الِعلمى، ط  ( . العاملى، السیدمحسن الامین، نقض۴ 

علیه الاجماع حتىّ حَكى : لإجماع على عدم الزيادة المعروف بین علمائنا ٧2 ؛ معرفت، صیانة القرآن. . . / 299 ق/ 2۴٨9الرابعة 

 عدم النقیصة.

كتاب، ط مبهمات الشّريعة الغراّء، تحقیق مكتبة الاعلام الاسلامى، فرع خراسان، قم، بوستانالغطاء عن ( . . كشف۵ 

و لاحرف. و  سورة، ولا آية، من بسملة، و غیرها، لا كلمة، : لازيادة فیه، مِن٨ و ٧ : كتاب القرآن مبحث ۴۵9 / 9 ق، ج 2۴11الاولى 

لیه صلّ الله عالديّن و إجماع المسلمین و اخبارالنبى جمیع ما بین الدفتین مماّ يتُلى كلام الله تعالى بالضَّرورة من المذهب، بل

 النقصان، بحفظ المَلكِ الديان، كمالارَيب فى أنَّه محفوظ من»كند: تصريح مى؛ و در مورد نقص آن.« والائمة الطاهرين. .  و آله

  ( و اجماع العلماء فى جمیع الِزمان ولا عِبرة بالناّدر.3 / 2۵دلّ صريح القرآن )حجر 

 كتابخانه 2٧۵ / ۴  )به شماره  32تا( ، )خطى رحلى( / شرح الرسّائل، قم، انتشارات كتبى نجفى )بى ( . أوثق الوسائل فى9 

ى در توضیح ديدگاهِ شیخ انصارى در بحث حجیت ظواهر كتاب  : اين فقیه اصول93التحريف/ نجفى( ؛ معرفت، صیانة القرآن من

هاى زير نظرش را بر عدم تحريف اند، با دلیلتحريف قرآن شدهها از شیعه وحشويه از عامّه، قائل بهكه اخبارىپس از بیان اين

ى حكايت شده؛ دارد: اصل )برعدم تحريف( ، اجماعاتى كه از شیخ صدوق، طبرسى، سیدمرتضى و شیخ طوساعلام مى

الله آياتى از خود قرآن مبنى بر حفظ قرآن از سوى خدا. و )دلیل عقلى( بر اينكه قرآن پايه و اساس دين و شرع و معجزه رسول

كنندگان هاى تحريفكند كه اگر چنانچه دستشمارد، و اضافه مىكننده آن است، تحريف را از دامن قرآن دور مىو تصديق

 سلام، مورد سرزنش كفار واقع شده و منافى با همه اهداف ياد شده خواهد بود. .آن رسیده باشد، ابه

2٧1 

http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote812
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote813
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote814
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote815
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote816
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote817


الدين لحسین شرف؛ السیدعبدا 1  ق( 29٧1؛ محمد حسین آل كاشف الغطاء )م  2  ق( 29۵1)م 

؛  ۵ النجفى احمد الامینى؛ عبدالحسین ۴ العلامّة الفانى الإصفهانى ؛ السیدعلى 9 ق( 29٨2)م

الإمام ، السیدروح الله ٧  ق( 2۴٨1؛ محمدحسین الطباطبائى )م  9 العاملى السیدمحسن امین

 كنند.ناپذيرى قرآن، تأكید مى، همه بر تحريف ٨  ق( 2۴٨٨الخمینى )م 

 

هاى گروه كثیرى از عالمان شیعه  : با طرح ديدگاه9٨ - ۵3 / 2البلاغى، آلاءالرحّمن فى تفسیر القرآن/ج   ( . موسوعة العلامة2 

 كند.سلامت اين كتاب آسمانى تأكید مىتحريف قرآن را مردود شمرده و نسبت به

موجود فى أيدى المسلمین هو الكتاب  : وأنّ الكتابَ ال2۴9 ق/ 2۴2٨الشّیعة و أصولها، بیروت، دارالاضواء، ط الاولى  ( . اصل1 

فیه و لا تحريف ولا زيادة و الذّى أنزله الله إلیه للاعجاز و التحدّى، لتعلیم الاحكام، و تمییز الحلال من الحرام و أنَّه لانقص

 . . هذا إجماعهم. ومَن ذهَبَ منهُم أو غیرهم من فرقِ المسلمین إلى وجود النقّص فیه أو تحريف فهو مخطئ. .على

برم و از اين خدا پناه مىتحريف قرآن به : از قائل شدن به19 م/ 23۵9 ( . اجوبةمسائل جارالله، صیدا، مطبعة العرفان، ط الثانیة 9 

مذهب است و افترا دهد، جاهل بهمذهب ما نسبت مىجويم، و هركسى كه تحريف را بهسوى خدا بیزارى مىنادانى به

تواتر قطعى از طريق ائمه بدون هیچ ترديدى همه آيات، كلمات، حروف، حركات و سَكَناتش، به بندد؛ زيرا قرآن عظیممى

كند: و كان القرآن، مجموعاً ما رسیده است. و اضافه مىالله و. . . از خداوند بهو آنان همگى از رسول علیه السلامبیت اهل

الترتیب و التنسیق فى آياته و سوره، و سائر كلماته و حروفه بلا زيادة  على ماهو علیه الان من صلّ الله علیه و آلهأيام النَّبى 

 ولانقصان، ولاتقديم ولا تأخیر، ولا تبديل ولاتغییر. . . .

دلیل كه عبارت باشد از: فقدان دلیل بر تحريف؛  : با سه2۴۴  - 293 ق/ 2۴22القرآن، بیروت، دارالهادى، ط الاولى  ( . آراء حول۴ 

صلّ الله علیه و الله صورت كتاب و مدوَّن از زمان رسولها و استعداد حرفه آنان بر حفظ قرآن؛ و وجود قرآن بهعربويژگى خاص 

 داند.حديث ثقلین، تحريف را از ساحت قرآن بدور مىبا توجه به آله

 : فهؤلاء أعلام 29۵ / 9 ق، ج 2۴2۴الكتاب والسنةّ والادب، بیروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، ط الاولى  ( . الغدير فى۵ 

 الدّفتین هو ذلك الكتاب الذى لاريب فیه و هو المحكوم باحكامه لیس إلاّ.الامامیة. . . مجتمعة عَلىَ أنّ مَابین

 لايقول أحدٌ من الإمامیةّ : »۴2 / 2 ق، ج 2۴٨9الشّیعة، تحقیق و اخراج حسن الامین، بیروت، دارالثقافة للمطبوعات  ( . اعیان9 

ه من قوللاقديماً و لاحديثاً أنَّ القرآن مَزِيدٌ فیه، قلیلٌ او كثیرٌ، فضلاً عن كلهِّم بل كلُّهم متفّقُون على عدم الزيّادة، و من يعتد ب

  )با تعبیر متفاوت( .29٨و نقض الوشیعة او الشیعة بین الحقائق و الاوهام/ « منه محققّیهم متفّقُون على أنَّه لم ينقص

ترين بحث را  حجر، مفصل3 : )ذيل آيه  2٨۴ / 21 ق، ج 2932میزان فى تفسیرالقرآن، بیروت، مؤسسة الِعلمى، طالثانیة  ( . ال٧ 

 در عدم تحريف قرآن ارائه داده است( .

2٧9 

منظور نكات زير، ، كه به 2 هاى جمعى از نخبگان تأثیرگذار شیعه بود آنچه اشاره شد ديدگاه

 عرضه شد:

اتهّام نمودن  . قايل به عدم تحريف جز چهار نفر! ؛ گروهى از نويسندگان وهابى، تنها به2 

تاب اند؛ مؤلف كشیعه نسبت دادهاند، بلكه افتراى ديگرى را نیز بهتحريف اكتفا نكردهشیعه به

نها را كه يكى از آ 1 هاى شیعه   نفر از شخصیت۴بعد از نام بردن  « الشّیعة والقرآن  »

هاى در كتاب با تتبعّى كه»گويد: مى 9 برد! البلاغه نام مى ق( مؤلف نهج۴٨9سیدمرتضى )م 

حديثى، تفسیرى و اعتقادى امامیه انجام دادم، از نیمه قرن چهارم تا قرن ششم جز اين چهار 

 . ۴ « عدم تحريف قرآن نیستنفر، كه پنجمى هم ندارد، كسى قايل به

المرتضى، با تقلید از او و بدون كاوشِ اى ديگر ضمن تكرارخطاهاى وى درمورد شريفنويسنده

لشّیعة القدامي عَلىَ بعد أن عَرَفنا أنَّه لا يُوجَد مِن علماء ا» گويد: ديدگاهِ شیعه مىنسبت به

 . ۵ .« كَثرَتهم مَن لم يقُل بالتّحريف غیرهؤلاء الاربعة . . 

. همین نويسنده از میان فقها و علماى متأخر و معاصر  9 كند قفارى، همان سخن را تكرار مى

  ق( ، در كتاب29٧9محمد حسین آل كاشف الغطاء )م بهمكتب اهل بیت، تنها 
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 ق، دارالهادى؛ آلاء 2۴22 ( . براى اطلاع بیشتر: ر. ك: آراء حول القرآن، تألیف الامام السید على الفانى الاصفهانى طبع  2 

ه( ؛ صیانة القرآن عن  )مقدم2 ق، ج 2۴1٨الرحمن فى تفسیر القرآن، العلامة البلاغى در موسوعة العلامّة البلاغى، ط  

  ق. .2۴1٨التحريف، تألیف محمدهادى معرفت ط  

  ق( .۵۴٨ ( و ابوعلى الطبرسى )م ۴9٨ ق( ، شیخ طوسى )م ۴99 ق( ، شريف المرتضى )م 9٨2 ( . شیخ صدوق )م 1 

  ق.۴99  قمرى است نه شريف المرتضى متوفى  ۴٨9كه مؤلف نهج البلاغه سیدرضى متوفى  ( . درحالى9 

  .9۴تا( /  ( . ظهیر، احسان، الهى، الشیعة والقرآن، لاهورپاكستان، پخش رياض عربستان، إداره ترجمان السنة )بى۴ 

  .1۴٨ ق/ 2۴1٧السنة؟ ، القاهرة، دار الغدّ الجديد، ط الِولى   ( . بیومى، محمد، حقیقة الشیعة و هل يمكن تقاربهم مع أهل۵ 

  . .99٨ / 2مذهب الشیعة، ج  ( . اصول9 

2٧۴ 

الشیعة و اصولها و السیدمحسن امین در نقض الوشیعه، و دائرة المعارف الاسلامیة اصل

كه پس ؛ درحالى 2 اند عدم تحريفكند كه قايل بهالشّیعیة و السّیدالخويى در البیان، اشاره مى

قرآن اظهارنظر داشته، اى كه نسبت بهاز شیخ صدوق هر عالمِ صاحب قلم و داراى انديشه

كه اعتقاد « الشیعة والقرآن » ناپذيرى قرآن تصريح نموده است و حتّى سخن مؤلف تحريفبه

 . 1 ده است دهد، مورد اعتراض قفارى واقع شهمه شیعیان تعمیم مىتحريف را به

يسندگان با اصرار بر اينكه پیروان اهل بیت )علیهم تحريف؛ برخى نو . عدم ارائه دلیل بر عدم1 

تحريف دارند، دلیل مدعاى خويش را عدم ارائه دلیل از سوى چهار شخصیت السلام( اعتقاد به

،  ۴ قدماء و امامان )علیهم السلام( ، دانسته و مستند نكردن انكار تحريف را به 9 شیعه 

 كنند:گونه اظهارنظر مىاين

داند كه از اصول اعتقادى شیعه تحريف است، و انكار برخى، از هر فرد بصیر و خردمندى مى»

فیر از سوى فرقه خاطر سدِّ باب طعن و ترس از تكباب تقیه و نفاق و دروغ است كه جز به

 . ۵ « سنت نیست و شیعه با اين اعتقادات خود، دينى غیر از دين اسلام داردناجیه اهل

 ّ خواهد، دلیل آن، هام بايدگفت؛ اولّاً : گذشته از اينكه عدم تحريف دلیل نمىدر پاسخ اين اتِ

دارد: تر و گوياتر از خود قرآن كه با صراحت تمام اعلام مىخود قرآن است؛ چه دلیلى محكم

 مِنْ حَكِیمٍ حَمِید وَإنَِّهُ لكَتَِاب عَزيِزٌلاَ يَاْتیِهِ الْباَطِلُ مِن بیَْنِ يدََيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تنَزِيلٌ 

 

  .9٨۵ ( . همان/ 2 

  : إنَّ هناك طائفة من المفكرين يرمون الشیعة بالقول بهذالكفر، ويعممّون ذلك، و. . . .1۴۵ / 2مذهب الشیعة، ج  ( . اصول1 

 الطبرسى. ( . شیخ صدوق، شريف المرتضى، شیخ طوسى و ابو على9 

 ؛ على محمد، مجد على، انتصارالحق، 1۴٨ ؛ بیومى، محمد، حقیقة الشیعة/ 9۴رآن/  ( . ظهیر، احسان الهى، الشیعة و الق۴ 

  .29۴ ق/ 2۴2٨رياض، دارطیبة، ط الِولى 

  . .9۵ ؛ ظهیر احسان الهى، الشیعة و القرآن/ 29۵ ( . همان/ ۵ 

2٧۵ 

كْرَ وَإنَِّا لهَُ لحََافظُِ ۴1 - ۴2)فصلت:   لْنَا الذِّ  . 2 ( و آيات تحدّى 3ونَ )حجر:  ( ، و إنَِّا نحَْنُ نزََّ

اند، آيات حفظ قرآن ثانیاً: با قطع نظر از اينكه همه عالمانى كه در اين خصوص اظهارنظر نموده

آيات صريح درحفظ و حراست خداوند از قرآن اند؛ شیخ صدوق با تكیه بهحكم دانستهرا دلیل م

. شیخ مفید، ضمن  1 داند كريم، وتكذيب روايات دال برتحريف، قرآن را مصون از تحريف مى
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اينكه آنچه میان دو جلد است را، قرآن واقعى دانسته و مضمون روايات دال بر تحريف را مردود 

 . 9 شمارد داند، قرائت سورۀ كامل از همین قرآن را در فقه شیعه، دلیل بر عدم تحريف مىمى

، شريف المرتضى معجزه بودن و حراست  ۴ با ردّ اخبار نقصان اجماع شیعه را شیخ طوسى

،  9 حلىّ اعجاز بودن و متواتر بودن قرآن را ، علامه ۵ عالمان از قرآن درطول تاريخ را 

،  ٧ ق اردبیلى ضرورت و اهتمام وسعى اصحاب در حراست از آن را البیاضى و محقِّ عاملى

ترين تواتر ، حُرّ عاملى عالى ٨ علاوه بر آيات حفظ، قاعده عَرضه روايات بر قرآن را كاشانى فیض

،  3 را  صلّ الله علیه و آلهالله مان رسولو نقل اصحاب و مجموع بودن اين كتاب الهى در ز

،  2٨ ماع علما در همۀ اعصار را كاشف الغطاء گذشته از آيات، ضرورت دين و اج

 واتر بودنِ حتى حروف و حركالدين مت، سیدشرف 22 امین، اجماع را السیدمحسن

 

  .29 / 22 ؛ هود 9٨ / 2٨ ؛ يونس 19 / 1 ( . بقره 2 

  .٨9كتاب الإعتقادات/  ( . نگاه كنید به1 

  .٨2  - ٧٨ ( / ٧ ( . مصنفات الشیخ مفید )المسائل السرويّه، ج 9 

  .9 / 2 تا( ، جتفسیر القرآن، بیروت، دارإحیاء التراث العربى )بى ( . التبیان فى۴ 

   )الفن الخامس، نقل از المسائل الطرابلسیات( .۴1 / 2 ( . الطبرسى، مجمع البیان، ج ۵ 

  ( .29 )مسأله  212 ق/ 2۴٨2 ( . اجوبة المسائل المهنائیة، قم، مطبعة الخیام 9 

  .12٨ / 1ن، ج شرح الارشاد الاذها ؛ مجمع الفائده فى۴۵ / 2مستحقى التقديم، ج  ( . الصراط المستقیم الى٧ 

  )مقدمة السادسة( .۴9 / 2 ( . تفسیرالصافى، ج ٨ 

  .229٨ / 9الدين، عبدالحسین، موسوعة الامام السید شرف الدين، الفصول المهمة، ج  ( . شرف3 

، ط ، قم، بوستان كتاب-فرع خراسان  - ( . كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراّء، تحقیق مكتبة الِعلام الإسلامى 2٨ 

  .٨  و  ٧ : كتاب القرآن، مبحث  ۴۵9 / 9 ق، ج 2۴11الِولى 

  . .۴2 / 2 ق، ج 2۴٨9 ( . الِمین، السید محسن، اعیان الشیعة، تحقیق و إخراج حسن الِمین، بیروت، دارالتعارف 22 

2٧9 

، حجیت ظواهر قرآن، ضرورت مذهب، قاعده عرضه روايات بركتاب و قرائت سورۀ  2 ات قرآن 

 اند.، دلايل عدم تحريف شمرده 1 كامل از قرآن فعلى در نمازها را 

با اين وجود، چگونه نويسندگان الشیعةوالقرآن، انتصارالحق و حقیقةالشّیعه چنین ادعاى 

كنند؟ و اينكه اظهار نظر و انكار تحريف از سوى فقهاى شیعه را خدعه و كذب و. اى مىپايهبى

هاى آنان قلمداد غیب و مطلع از نیتسو، خود را عالمانِ بها از يكشمارند؛ گوي. . ، مى

كنند كه بطلانش روشن است؛ از ديگرسو، برخلاف همۀ صاحبان خرد كه طبق ظواهر مى

شمارند، گام برداشته و كنند و ظواهر كلمات و جملات اهل دانش را حجت مىقضاوت مى

ا اين روش گفتار خودشان را نیز مشمول ترديد بكنند كه بىحجیت ظواهر را تخطئه مى

 سازند.حجیت ظواهر مىعدم

اند عالمان شیعه و منكران تحريف قرآن، براى اثبات عدم ثالثاً: نويسندگانِ ياد شده مدعى

ها روايت مبنى بر تحريف از اند، كه دَهتنها پشتوانه روايى ارائه ندادهتحريف از امامان خود نه

دور از روح تحقیق و پژوهش ادعا نیز به؛ اين 9 اند شیعه نقل نموده ائمه )علیهم السلام(

اند؛ بحث از رواياتى كه است؛ زيرا آنان میان دومبحث اعتقادى و مباحث روايى خلط كرده

گونه روايات در طورى كه اينباورها ندارد؛ زيرا هماندهد ربطى بهشائبه و بوى تحريف را مى

، و هر روايتى در منابع  ۴ خورد در منابع آنان نیز فراوان وجود دارد چشم مىمنابع شیعه به
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گونه كه در نصّ كلمات ها هم باشد؛ و همانآنتواند نشانگر ايمان بهحديثى وتفسیرى نمى

 مردود است.تحريف عالمان ذى نفوذ امامیه خاطر نشان شد، اعتقاد به

 در خصوص اينكه عالمان شیعه پشتوانه روايى از امامان خود مبنى برعدم تحريف، ارائه

 

  .19 ق/ 29٧9جارالله، صیدا، مطبعة العرفان، ط الثانیة  ( . اجوبة مسائل2 

  .99  - 9۵ ( . همان/ 1 

  .1۴٨  و بیومى، محمد، حقیقة الشیعة/ 29۵ ؛ مجد على، انتصار الحق/ 9۴ ( . ظهیر، احسان الهى، الشیعة القرآن/ 9 

 زودى اشاره خواهد شد. . ( . به۴ 

2٧٧ 

اند؛ بايد گفت: با قطع نظر از تحريف بودهاند، در نتیجه ائمه )علیهم السلام( هم معتقد بهنكرده

« قرآن و امامان معصوم شیعه»روايات دال بر تحريف كه بحثش خواهد آمد، در مبحث 

اثبات قرآن موجود، اشاره شد و بهاز امامان )علیهم السلام( نسبت به هاى جمعىديدگاه

كردند و همین قرآن رسید كه آنان همین قرآن را قبول داشتند و براساس همین قرآن حكم مى

تحريف قرآن كردند؛ با اين وجود، آيا امامان شیعه اعتقاد بهرا كتاب هدايت دانسته و قرائت مى

كتاب خدا، راهِ برون كه همین امامان، قاعده عرضه داشتن رواياتشان را بهاند؟ ! درحالىداشته

دانستند، اين قاعده لغو نخواهد دانند، اگر آنان قرآن را مُحَّرف مىرفت از تعارض روايات مى

  2 بود؟ 

چگونه وقوع تحريف ممكن است »گويد:  ق( ، با ردّ شبهه تحريف، مى۴2۵عبدالجباّر )م قاضى

آن را انكار نكرد، و  علیه السلامكه اگر تحريف واقع شده بود چرا امیرالمؤمنین على در حالى

اين امر اقدام نكرد؟ و همه اگر در ابتدا توان مقابله با آن را نداشت، در زمان خلافتش به

ترين اموردينى است و بر حضرت واجب بود كه قرآن بدون شك از بزرگدانیم كه اهتمام بهمى

ر تشود عظیميجاد مىپرداخت؛ زيرا فسادى كه از ناحیه تغییر و تحريف قرآن ااين مسأله مىبه

مسیر اصلیش گشت، واصلاح و بازگرداندن قرآن بهاز فسادى بود كه از طرف معاويه وارد مى

 . 1 « تر از اصلاح معاويه بودبزرگ

قرآن گزارش رواياتى كه از آنها نسبت بهگذشته از آن، در زمان ائمه )علیهم السلام( با توجّه به

 و تفسیر قرآن بود، و 9 ست، بحث تأويل شده، بحث جدى روزگار آنها در مرحلۀ نخ

 

  .9۴ائل جارالله /   و شرف الدين، سید عبدالحسین، اجوبة مس۴9 / 2محسن فیض، تفسیرالصاّفى، ج كاشانى، مولى ( . فیض2 

ها الحسن عبدالجبارالاسد الآبادى، مقايسه نسخهابىاعجاز القرآن، املاء القاضى - ( . المغنى عن ابواب التوحید و العدل1 

  )با تلخیص( .9٨۵تا( / جا، بىامین الخولى )بى

كه طبرى، نام كامل تفسیر خودش را نرفت، چناكار مىبه« تأويل»اصطلاح « تفسیر»جاى واژه  ( . آن روزها بیشتر به9 

رد. بكار مىرا به.« القول فى تأويل قوله تعالى. . »گذارد و در جاى جاى تفسیر خود تعبیر: مى« البیان فى تأويل القرآنجامع»

. 

2٧٨ 

 بخششود؛ يك نگاهِ اجمالى بهروايات تفسیرى و تأويلى در منابع هردو مكتب فراوان يافت مى

از منابع اهل سنت و  ۴ و دراّلمنثور  9 تفاسیر طبرى  1 و مسلم  2 حیح بخارى تفسیرى دو ص

از  ٨ تفسیر ابوالفتوح الراّزى  ٧ ، التبّیان فى تفسیر القرآن  9 كوفى تفسیر فرات ۵ كافى اصول

 هايى در جريان بوده است.دهد كه در عصر تابعین چه بحثمنابع شیعى؛ نشان مى
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بود، كه میان مذاهب و « مخلوق بودن و نبودن قرآن»دومین بحث جدّى آن روزگار، بحث كلامى 

در عهد مأمون عباّسى، رخ داد و با تسلط افكار معتزله  3 ويژه میان حنابله و معتزله ها بهنحله

 و حمايت مأمون، فتنه بزرگى رخ داد و نوعى تفتیش عقايد صورت

 

 : كتاب ۴ ق، ج 2۴2۴دمشق، دارابن كثیر. . ،   - ( . البخارى، صحیح البخارى، ضبط. . . شرح الفاظ مصطفى ديب البغا، بیروت2 

 التفسیر.

  : كتاب التفسیر.1921 / ۴ ق، ج 293٨ ( . صحیح مسلم، تحقیق و تصحیح محمد فؤاد عبدالباقى، بیروت، دارالفكر 1 

تأويل القرآن، بیروت، دارالكتب العلمیة، ط الثالثة جرير، تفسیرالطبرى، المسمىّ جامع البیان فى ( . الطبرى، محمدبن9 

  ق.2۴1٨ 

تفسیر المأثور، ضبط و تصحیح، با شراف دارالفكر، بیروت، الكمال، الدّرالمنثور فىالدين عبدالرحمن بن( . السیوطى، جلال ۴ 

  ق. .2۴٨9دارالفكر 

 بعد، كتاب فضل القرآن.  به۵39 /  1الكافى، ج يعقوب، الاصول من ( . الكلینى، محمدبن۵ 

فرات، تفسیر فرات الكوفى، تحقیق محمد الكاظم، بیروت، مؤسسة النعمان للطباعة، نبالقاسم بن ابراهیم ( . الكوفى، ابى9 

  ق.2۴21 

 تا( . ( . الطوسى، ابوجعفر محمدبن الحسن، بیروت، داراحیاء التراث )بى٧ 

محمد الجنان و روح الجنان فى تفسیرالقرآن، تصحیح بن محمد مشهور به ابوالفتوح الراّزى، روضبن على ( . حسین٨ 

  ق.29٧۴هاى اسلامى آستان قدس رضوى  محمد مهدى ناصح، مشهد، بنیاد پژوهش -جعفرياحقى

 ؛ هرچند 92۵تا( / المیزان، بیروت، دارالتعارف )بى ( . ديدگاه امامیه مخلوق بودن قرآن است: مغنیة، محمدجواد، الشیعة فى3 

خالق است، شام بن الحكم كه قائل بود قرآن نه مخلوق و نهدهد، يكى ديدگاه هشیعه نسبت مىاشعرى، دو ديدگاه را به

لانه صفة و الصفة لا توصف. ديدگاه دوم مخلوق بودن قرآن است: مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلیّن، تحقیق محمد 

  . .22۴ / 2 ق، ج 2۴23الدين عبدالحمید، بیروت، المكتبة المصرية للطباعة و النشر محیى

2٧3 

حنبل، انديشه مخلوق بودن قرآن بر انديشه او مبنى بر قديم ى با طرد شدن ابنگرفت وحتّ 

القضاة دربار عباّسى از دؤاد قاضىابىجايى رسید كه ابن؛ و كار به 2 بودن آن، چیره گشت 

مخلوق بودن قرآن كه قائل بهحنبل سؤال شد كسىحنبل تكفیر شد. وقتى از ابنابن سوى

.  1 « كافرٌ بالله العظیم »دؤاد؟ قال: كافرٌ. قُلتُ: فَأينَ ابن ابي» است، حكمش چیست؟ گفت: 

نويسد و مى 9 « القرآن خلق»  ق( ، كتاب مستقلى با عنوان ۴2۵همین جهت عبدالجباّر )م به

دهد هرچند كه خود وى معتقد نظران در اين حوزه را مورد بررسى قرار مىآراء صاحب

 . ۴ مخلوق بودن قرآن بوده است به

بنابراين، تا پیش از غیبت كبرى، بحث از تحريف و تغییر قرآن مطرح نبود، تا امامان معصوم 

هد نخستین دناپذيرى آن اظهارنظر نمايند؛ براساس آنچه پژوهش نشان مىتحريفنسبت به

دهند، شیعه نسبت مىشود و آن را بهافرادى كه سخن از نقص قرآن در آثارشان ديده مى

 . ۵  ق( ، است 99٨اشعرى )م ابوالحسن

 حزمو ابن 9  ق( ۴13بنابراين پس از او، در كلام عبدالقاهر بن طاهر البغدادى )م 

 

تا( ، بكر احمدبن على الخطیب، تاريخ بغداد او مدينة السلام، بیروت، دارالكتب العلمیة )بى ( . البغدادى، ابى2 

لانى وآراؤه الكلامیة، اعداد محمد رمضان عبدالله، بغداد، مطبعة القرآن( ؛ الباقالقول بخلقالفتنة فى )رأس2۴1 / ۴ج 

 كلام الله تعالى( .  )الفصل الثالث فى۵19 م/ 23٨9الامة 

 دؤاد( .ابى )تكفیر ابن2۵9 / ۴ ( . تاريخ بغداد، ج 1 

 تا( .جا، بىخلق القرآن )بى -ابواب التوحید و العدل ( . المغنى فى9 
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هاشم، تحقیق ومقدمه عبدالكريم عثمان، قاهره، مكتبة الحسین بن ابىالخمسة، تعلیق احمدبنول ( . همان، شرح اص۴ 

  .۵9٨  - ۵1٧ ق/ 2۴٨٨وهبة  

قول » : وى تحت عنوان 223 / 2بن اسماعیل، مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین، ج الحسن على ( . الاشعرى، ابى۵ 

القرآن، و هُم ثلاث فرق: كه در توضیح آن، تنها دو إختلف الروّافض في»گويد : مى« منه؟الروّافض في القرآن: هل زيد أو نقص 

يكَونَ قدكان، و الفرقة الِولى منهم: يزَعَمُون أنّ القرآنَ قد نقُِصَ منه، و أماّ الزِّيادةُ فذلك غیرُ جائزٍ أن» كند : ديدگاه را مطرح مى

عماّكان علیه، فأماّ ذهابُ كثیرٍ منه فقد ذهب كثیرٌ منه، و الإمام يحیط علماً به. الفرقه كذلك لا يجوز أن يكون قد غُیرّمنه شيء 

الله تعالى على ما أنزلالثَّالثة منهم، و هم القائلون بالاعتزال والامامة: فیزعَمُون أنَّ القرآنَ ما نُقِصَ منه و لا زيدَ فیه و أنَّه على

 « .یِرّ و لم يُبدََّل ولازال عماّكان علیهالصلّاة والسّلام لم يُغَ نبیهّ علیه

الفرق و بیان الفرقة الناجیة، تحقیق لجنة احیاء التراث العربى، بیروت، دارالجلیل و دار الآفاق الجديدة  ( . الفرق بین9 

  . .92۵ ق/ 2۴٨٨ 

2٨٨ 

 شیعه، شديدتر شده است.اين اتهّام به 2  ق( ۴۵9)م 

بر سر  1 بعد يعنى بعد از غیبت كبرى از قرن چهارم بهكريم در نتیجه، بحث تحريف و نقص قرآن

اند، پس خود آنان شود چون امامان شیعه منكر تحريف نشدهها افتاد و اينكه ادعا مىزبان

 اساس و مردود است.دعاى بى، ا 9 اند تحريف بودهمعتقد به

 

الملل والاهواء والنحل، تحقیق محمد ابراهیم نصر حزم الظاهرى، الفصل فىبن احمد المعروف بابن ( . أبى محمد على2 

  .۴٨ / ۵ ق، ج 2۴٨۵عبدالرحّمن عمیرة، بیروت، دارالجلیل  

حول القرآن الكريم و. . ، قم، نشرالفقاهة، ط الِولى  ( . الاسلامى، ابوالفضل، مع الدكتور ناصرالقفارى فى اصول مذهبه 1 

  .112 ق/ 2۴1٨ 

  . .9۴ ( . ظهیر احسان الهى، الشیعة والقرآن/ 9 

2٨2 

 تحريف قرآنفصل دوم: كلینى و اعتقاد به

 تحريف قرآناينكه اعتقاد بهدست آمد كه متهم نمودن شیعه بهاز مباحث گذشته اين نتیجه به

 ق( ، مؤلفّ كافى، 913يعقوب الكلینى )م رايى بیش نیست امّا اينكه محمدبندارند، مردود وافت

 شود.يارى خداوند بررسى مىالله مجید باور داشته يا نه؟ در اين قسمت بهتحريف كلامبه

  . طرح اتهّام تحريف2 

ن را گمان آنها تحريف قرآكه بهبرخى از نويسندگان وهابیت، كلینى را بدِان جهت كه رواياتى

دانند كه مؤسِّس و مروجِّ اعتقاد تحريف مىتنها معتقد بهرساند، در اين كتاب نقل نموده، نهمى

شمارند. دكتر ناصرالقفارى و غیر او، ضمن بررسى روايات تحريف در منابع شیعه، تحريف مىبه

خاطر به«  ق(3٨قیس )م بنسُلیَم»نخستین كتابى را كه در آن شبهه تحريف مطرح شده كتاب 

برد؛ سپس نام مى 2  علیه السلامنقل دو روايت در خصوص امامت امیرالمؤمنین على 

 و كلینى در 1 ق( در تفسیر القمى 9٨٧ابراهیم قمى )مبنعلى

 

قیس، تحقیق علاء الدين الموسوى، تهران، مؤسسة بنقیس العامرى، كتاب سلیمبنالكوفى، سلیم ( . الهلالى2 

 درپايان همین بخش متن روايت اشاره و بحث خواهد شد. علیه السلاممبحث مصحف على   : كه در91 - 99 ق/  2۴٨٧البعثة 

بن ابراهیم، تفسیرالقمى، تصحیح وتعلیق السید طیب الموسوى الجزائرى، قم، مؤسسة دارالكتاب، ط  ( . القمى، على1 

  ق. .2۴٨۴الثالثة  

2٨1 
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و كلینى( هُمَا وهَذَانِ الرّجُلانِ )قمى »گويد: كافى را، از مروِّجان اين اعتقاد برشمرده، مى

رها والِكثار من الحديث -مِمّن أرسى دعائم هذه العقیدة الباطلة و عَمَلا على ترويجها ونشَ

عنها، وقد اكتمَلتَ صورة هذه الِسطورة على أيديهما فبدأت الرّوايات عند القمي والكلیني. . . 

 . » 2  

« في عَليٍِّ » كند، جمله هايى كه براى تحريف قرآن در كافى، معرفى مىوى يكى از نمونه

. از تفسیر قمى نیز  1 ، است « إلیك أنزلنا » و « الله إلیك أنزل» اى كه عبارت پس از هر آيه

 . 9 كند مواردى را ذكر مى

في » و  ۴   اسراء ٨3درآيه  « بولاية عَليٍِّ » دى نیز اضافه نمودن دكتر صلاح عبدالفتاح الخال

 داند.هايى از تحريف در كافى مىرا نمونه ۵   كهف 13در آيه  « آل محمّد » و « ولاية عَليٍِّ 

 داندل، كلینى را مروجّ انديشه نقص قرآن مىپیش از قفارى وخالدى، ابوزهره بعد از بحث مفصّ 

 نويسد:و مى

كند، كلینى كنم كه بیشترين مروج رواياتى كه در قرآن شك و ترديد ايجاد مىتكرار مى»

هاى چهارگانه است و صاحب اين ترين كتاب از كتابصاحب كافى است؛ زيرا كافى از قديم

 ار بر آن نمودهكتاب انديشه نقص در قرآن را تأسیس كرد، و اصر

 

  .13۴  - 1٨٨ / 2 ( . اصول مذهب الشیعة الامامیة الاثنى عشرية، ج 2 

عَليٍِّ( بغَْیاً . . . اَنفُسَهُمْ انَ يكَْفُرُواْ بمَِا انزََلَ اللهُّ )في : بئِْسَمَا اشْتَرَوْاْ به1۵الحجة ح  : كتاب۴2٧ / 2كافى، ج  ( . اصول1 

:  علیه السلام : قال 1٧عَلِيٍّ( فاَْتُواْ بسُِورَةٍ مِن مِّثلهِِ. . . و ح ى عَبْدِناَ )في-إنِ كُنتُمْ فىِ رَيْبٍ مِّمَّا نزََّلْنَا عَل : وَ 19 ، و ح 19 / 1بقره 

ُّهَا الَّذِينَ اُوتوُاْ الْكتَِابَ آمِنُواْ بمَِا نزََّ  علیه السلامنزََلَ جبرئیل  ًً كه ابتداى لْنَا )فيعَلىَ محمدّ. . . بهذه الآية ياَ ايَ عَليٍِّ( نُورا مُّبیِناً

  همان سوره است.2٧۴ نساء و ذيل آن نوراً مبیناً آيه ۴٧حديث، بخشى از آيه  

السنة والشیعة، رياض عربستان، دار طیبة للنشر  ؛ همان، مسألة التقريب بین أهل133  - 13۴ / 2مذهب الشیعة، ج  ( . اصول9 

 نا وجا، بىالسنة والشیعة بین الإعتدال والغلو، )بىبن عبدالقادر، أهل ؛ التلیدى، عبدالله2٨2سم الِول/  ق، الق2۴1٨والتوزيع،  

  .٨9تا( / بى

أكثرالناس قال: نزل جبرئیل بهذه الآية هكذا: ف أبى علیه السلامجعفر  : عن ابى9۴الحجة، ح  : كتاب۴1۵ / 2كافى، ج  ( . اصول۴ 

 . )بولاية على( . . .

بهذه الآية هكذا: وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبكُِّمْ )في ولاية علي( فمََنْ شاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَ مَنْ  علیه السلام ( . همان، قال: ونزل جبرئیل ۵ 

لكافى، كتابه الاصول القرآنیة فىشاءَ فَلْیكَْفُرْ إنَِّا أعَْتَدْنا للِظَّالمِِینَ )آل محمد( ناراً ؛ الخالدى، الكلینى و تأويلاته الباطنیة للآيات ا

  . .19٨ ق/ 2۴1٧الِردن، دارعمار للنشرو التوزيع  

2٨9 

 . 2 « است

وأمّا » گويد: قسمتى از سخن فیض كاشانى كه مىدر بخش ديگر از كتابش با استناد به

في ذلك فالظاّهر مِن ثقَِةِ الاسلام محمّدبنُ يعقوب الكلیني )طاب ثراه( أنَّه \إعتقادُ مشايخنا 

في القُرآن، لِانََّه كَانَ رَوَى روايات في هَذا المعنى في كتِابهِ كان يعَتَقِدُ التَّحريفَ والنُّقصانَ 

،  1 « الكافي وَلمَ يَتَعرضّ لقَِدحٍ فیها مع أنَّه ذكر في أولّ الكتاب أنَّه كان يثَقُِ ممّا رواهُ فیه 

هرچند اختلاف ما با اين عالم شیعى »گويد: داند، و مىتحريف را كافر مىمدّعى و معتقدِ به

ه كند كتحريف( بر كلینى است؛ زيرا او اثبات مى)فیض( در تطبیق اين عنوان )كافربودن مدّعى

دلايلى كه عبارتند از: نقل روايات تحريف بدون قدح و ، ولى ما به 9 تحريف نبود كلینى معتقد به

تحريف، باور داريم كه وى معتقد كاشانى برعدم اعتقاد بهتكذيب، و ناكافى بودن دلیل فیض

 . ۴ تحريف بوده است به

 . ۵ داند! گونه روايات، اهل قبله نمىخاطر ايننويسندۀ ديگر كلینى را به
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هذالكلیني مَلَاٌ كتابه الكافي بالرّوايات التّي تنََصَّ على أنَّ القرآنَ قد حَدَثَ » نويسد: ديگرى مى

نَصَّ على أنَّ الصَّحابةََ حَذَفُوا ثلُثَُي فیه تبَديلٌ وتحريفٌ و حذفٌ و إضافةٌ، ويمَتَلئ بالروّايات التّي ت

لوه. . . القُرآن والتّي نزََلت في حقّ آل  . 9 « البیت وأعدائهم، وأنَّ الثُّلث الباقي حَرَّفُوه وبدََّ

 گیرد كه، اين نتیجه را مى ٧ روايتى از كافى با استناد به« الشیعة و القرآن»نويسندۀ 

 

  )با 991تا( / جا( ، مطبعة احمد على مخیمر )بىم الصادق، حیاته وعصره، آرائه الفقهیة، )بى ( . ابوزهره، محمد، الاما2 

 تلخیص( .

  )مقدمه ششم( .۴٧ / 2 ( . تفسیرالصاّفى، ج 1 

رساند، مقصود آيات نمى : برفرض صحت اين روايات؛ اولاً: آنچه حذف شده چیزهايى بوده كه خللى به۴9  - ۴۵ ( . همان/ 9 

آنچه حذف شده، از قبیل تفسیر و بیان بوده است نه الفاظ آيه. محمد و اسامى منافقان و. . . ثانیاً: بعضند اسم على، وآلمان

سعدالخیر نوشت: وكان من نبذهم الكتاب ان اقاموا اى بهنقل شده كه حضرت در رساله علیه السلامثالثاً: روايتى از امام باقر 

  .۵99 / 2يروَونهَ ولايرعونه؛ علم الیقین، ج حروفه وحرفّوا حدوده، فهم 

  )با تلخیص( .19۴  - 199 ( . الامام الصادق. . . / ۴ 

  .٨9الإعتدال والغلو/ السنة والشیعة بین ( . التلیدى، اهل۵ 

  .۴2٨ ( . على محمد، مجدى محمد، إنتصارالحق مناظرة علمیة مع بعض الشیعة/ 9 

القرآنِ لیَسَ عَلىَ مَايقرؤُها الناّسُ، وأناَ أستَمعُ حُروفاً مِنَ  علیه السلامعبدالله قَرَأ رجَُلٌ عَلَى أبى سلمة قال: ( . عن سالم بن٧ 

رَأ قَ  علیه السلام: كَفَّ عن هذه القراءة، إقرأ كَمَا يقرأ النَّاسُ حتىّ يقومَ القائم، فإذا قامَ القائم  علیه السلامفقال ابوعبدالله 

هِ و أخرجََ المصحفَ الذّى كَتَبهَُ عَلىِ  اِلله عزّ كتابَ  الناّس حین إلىَ علیه السلاموقال: أخرجه على  علیه السلاموجلّ عَلىَ حدِّ

وقدجَمَعتُه  صلّ الله علیه و آلهمحمّد الله عزّ وجل كَمَا أنزله )الله( علىلهم: هذا كتابُ  علیه السلامفَرغََ منه و كتبه، فقال 

الوا: هَوذا عندنا مُصحَفٌ جامعٌ فیه القرآن لاحاجة لنا فیه، فقال: أمَا واِلله ماترََونهَ بعَديومِكم هذا أبداً، إنمّا كان اللَّوحَین، فقمن

  . .19النوّادر، ح القرآن باب ، كتاب فضل999 / 1عَلىَ أن أُخبركُم حین جعمتُه لتقرؤوهُ: اصول كافى، ج 

2٨۴ 

جود، اعتقاد ندارند، و آنچه بر اين اعتقاد شیعه تصريح قرآن موسنّت بهشیعه برخلاف اهل

منزله كند، رواياتى است كه محدّث بزرگ شیعى يعنى كلینى در كافى كه نزد آنان بهمى

 . 2 سنت است، آورده است صحیح بخارى نزد اهل

كلینى را معتقد  1 كافى از اصول علیه السلامرضا  ق( ، با نقل روايتى از امام29٨3خطیب )م 

 . 9 كند مى تحريف قرآن معرفىبه

و تشیع فارسى، فرق گذاشته و تشیع فارسى را كه كلینى محمد البندارى میان تشیع اصیل 

شود كه اجماع اهل نقل و تفسیر تحريف دانسته و مدعى مىاز اين دسته است، معتقد به

 . ۴ برآن، استوار است 

 كافىو نقد اتهام تحريف قرآن نسبت به . بررسى 1 

گونه هايى بود كه بر كافى وارد شده است؛ هماناى از اتهامآنچه يادآورى و نقل شد، فشرده

صراحت گفته ها؛ ا ولّاً : كسى مدعى نشده كه كلینى بهكه ملاحظه نموديد، در اين تهمت

 نینجاى كافى چگرديده است و در هیچباشد كه قرآن دچار تحريف

 

  .92  - 9٨الهى، الشیعة والقرآن/  ( . ظهیر، احسان2 

قال: قلتُ له: جُعِلتُ  علیه السلامالحسن  : . . . عن ابى1القرآن، باب: أن القرآن يرفع كما أنزل، ح  : كتاب فضل923 / 1 ( . ج 1 

علیه  نحسن أن نقرأها كَمَا بلَغَنَا عنكُم، فهل نأَثم؟ فقال القرآنِ لیَسَ هِى عِندَنا كَمَا نسَمَعها ولافداكَ، إناّ نسَمَعُ الآيات فى

 : لا، إقرؤُوا كمََا تعََلمّتُم فَسَیجیئُكُم مَن يعلمُِّكُم. السلام
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ا( تعشرية، اردن، دارعمان )بىالدّين، الخطوط العريضة لِسس التّى قام علیها دين الشّیعة الامامیة الاثنى ( . الخطیب، محب9 

 /2۴.  

مفهوم الائمة والمفهوم الفارسى، مقدمة: سعیدحوىّ، عمان، دارعمار للنشّر، ط  ( . البندارى، محمد، التشّیع بین۴ 

 : وقوعُ الزيّاده والنقّصان فى القرآن هو مذهبُ علماء التشّیع الفارسى، وقدأجمع أهلُ النقّلِ والتفّسیرِ 3۵  - 3۴ ق/ 2۴٨٨الاولى 

 ابراهیم و تلمیذه الكلینى. .بنالمسلمین لیسَ القرآن كُلهّ. قال بذلك علىاول بین أيدىعندهم على أنّ القرآن المتد

2٨۵ 

صورت اجمال و اشاره وجود ندارد. ثانیاً: آنچه كلینى را در مظانّ اتهام قرار مطلبى هرچند به

 داده، دو چیز است:

 . 2 افى نقل شده است رسد، دركمشام مىكه بوى تحريف و نقص از آنها بهنخست ؛ رواياتى

  1 مذاق اين نويسندگان سازگارى ندارد. كتاب، كه بههاى ايندوم ؛ برخى عناوين باب

شود: هايى كه ادعا شده تحريف صورت گرفته، اشاره مىهنمونبراى ملموس كردن مطلب به

)علیهم السلام( كلهّ الاّ الِئمة أنهّ لم يَجمَع القرآن 9 باب » ها عبارتنداز: برخى عناوين باب

الذّكر الَّذين أنّ أهل ٧ باب »،  9 « الاضطرار إلى الحجة ۵ باب »،  ۴ « وأنَّهُم يعَلمون عِلمه كُلهّ

أنّ الِئمة هُم أهل الذّكر » تحت عنوان « م(أمرالله الخلق بسئوالهم هم الِئمة )علیهم السلا

أنّ » و  3 « ة أمرالله و خَزَنةَ علمه الِئمة )علیهم السلام( ولا» هاى و باب ٨ « المسئوولون 

 . 22 .« أنّ الِئمّةَ قد أوتوُا العلم . . » و  2٨ « الراّسخین في العلم هُمُ الِئمة 

سالم مبنى بر اينكه تعداد آيات بنروايت هشام»رواياتى كه بیانگر تحريف است، عبارتند از: 

   آيه9٨٨٨كه قرآن بیش از  ، درحالى 21 « هزار آيه استقرآن هفده

 

 ق، 2۴2٧الاصول والفروع، الدّوحة، دارالتقوى، دارالثقافة، ط الِولى  عشريه فىاحمد، مع الشیعة الاثنى ( . السّالوس، على2 

  .2۵1 / 1ج 

  .1۵9الدكتور ناصرالقفارى فى اصول مذهبه حول القرآن/ ضل، مع ( . الاسلامى، ابوالف1 

  : كتاب الحجة.11٨ / 2كافى، ج  ( . اصول9 

  .2۵1 / 1الشیعة الاثنى عشرية. . . ، ج  ؛ السالوس، على احمد، مع11۵ ( . ابوزهره، محمد، الامام الصادق. . . ، / ۴ 

  .۵٨. . . /  ( . الخالدى، الكلینى و تأويلاته الباطنیة۵ 

  ، كتاب الحجة.29٨ ، ص 2 ( . اصول كافى، ج 9 

  .2٨۵ ( . الخالدى، الكلینى و تأولاته الباطنیة. . . / ٧ 

  ، كتاب الحجة، موارد زيادى دراين كتاب آورده است.12٨ / 2 ( . اصول كافى، ج ٨ 

  كتاب الحجة.231 / 2 ( . اصول كافى، ج 3 

  .129 ( . همان 2٨ 

 همان. ( . 22 

، قال: إنّ  علیه السلامعبدالله سالم، عن ابىبن : عن هشام1٨ : كتاب فضل القرآن، باب النوادر، ح 99۴ / 1كافى، ج  ( . اصول21 

 آية. .سَبعة عشرألف صلّ الله علیه و آلهإلى محمدّ  علیه السلامالقرآنَ الَّذى جاءَ جبرئیل 

2٨9 

مبنى بر قرائت  علیه السلامحديث امام رضا  1 النوادر  ، باب19 ، و ۴ ،  9 ،  1، روايات   2 نیست 

 ، روايات 9 فعلى قرآن تا. . . 

 . ۵ « امعة ومصحف فاطمةفیه ذكر الصّحیفة والجفر والج ۴ باب »
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ها، پاسخ اساسى و درخورِ شأن ارائه شود، لازم است افتراى براى اينكه بتوان به اين اتهام

 له مورد بررسى قرارگیرد:تحريف در دو مرح

 مرحله اول: پاسخ نقضى

دهد و از دين خارج تحريف قرآن قرار مىگونه كه اشاره شد، آنچه كلینى را مورد اتهام بههمان

آنها هايى است كه در كتاب خود به! ، نقل برخى روايات و يا بخشى از عناوين باب 9 سازد مى

تنها رواياتى از اين دست در منابع مورد قبول وهابیان ولى ترديدى نیست كه نه پرداخته است؛

 وجود دارد، كه صريح در تحريف قرآن است.

لحاظ اعتقاد استوارى كه بیت )علیهم السلام( اولّاً : بهتنها تفاوت دراين است كه پیروان اهل

 ( ، دارند، براى كسى توان 3هاى خداوند بر محافظت اين كتاب الهى )حجر:  نسبت به وعده

 بینند.قرآن را نمىدستبرد به

 

 ؛ ظهیر، احسان الهى، الشیعة 19 / 2تا( ج تفسیرالقرآن العظیم، بیروت، دارإحیاء )بى ( . الآلوسى، روح المعانى فى2 

الكافى »، زيرا از آن به  ؛ اين شخص مثل اينكه كتاب كافى را نديده است92 ؛ همان، الشیعة والقرآن/ 91  - 92والسنةّ/ 

  و شعث، احمدكمال، الشیعة، فلسفه وتاريخ، 9۴٨ و 133 / 2برد! ؛ القفارى، اصول مذهب الشیعة، ج نام مى« الاصولفى

  .2٨9 ق/ 2۴2۴قاهرة، مكتبة مدبولى، ط الاولى 

  ( . همان.1 

زياد، عن بعض أصحابه، عن بن : . . . عن سهل1كما أنزل، ح   : كتاب فضل القرآن، باب أنَّ القرآن يرفع923 / 1كافى، ج  ( . اصول9 

قال: قلتُ له: جُعِلتُ فداكَ إناّ نسَمع الآيات فى القرآن لیس هى عندنا كما سمعنا ولانحسن أن  علیه السلامأبى الحسن 

 م.يعلمّكنقرأها كما بلغنا عنكم، فهل نأثم؟ فقال: لا، إقرؤوا كما تعَلمّتم، فَسَیجیئُكُم مَن

 الحجة، باب: فیه ذكر الصحّیفة. . . . ، كتاب2 ( . اصول كافى، ج ۴ 

  .91 ( . ظهیر، احسان الهى، الشیعة والقرآن/ ۵ 

 : . . و إعتقاد ما ذكرفى هذه الكتاب ٨9السنةّ والشیعة بین الإعتدال والغلوّ، بن عبدالقادر، أهل ( . التلیدى، ابوالفتوح عبدالله9 

 صاحبه من أهلِ القبلة فضلاً أن يكون ثقة الإسلام. . كفر بواح لايعدّ 

2٨٧ 

بیت )علیهم السلام( دركنار قرآن و ، معتقدند همواره اهل 2 ثانیاً : بر اساس حديث ثقلین 

رخِ مخالفان خويش سنّت( ، آن روايات را بهگاه )برعكس اهلیچاند، هپاسدار آن بوده

ها نمونه دالّ بر تحريف در مجامع روايى، تفسیرى آنان موجود است اند؛ از اين رو، دَهنكشیده

 شود:هاى زير تقسیم مىگروهكه به

 الف( نقص و دگرگونى در الفاظ و حروف قرآن

عنى هر دگرگونى، مورد نظر باشد، درتعداد حروف و مفهوم عام آن يبه« تحريف»اگر اصطلاح 

 ق( ادعاى ۵3٧سنت ديدگاه واحدى وجود ندارد؛ ابن الجوزى )م كلمات قرآن، در منابع اهل

، ولى در مقدار بیشتر از آن اختلافى  1   هزار حرف است 9٨٨كند كه حروف قرآن اجماع مى

حرف، وحمزة  9۴٧۴٨شود حرف، كه در مجموع مى ۴٧۴٨مسعود مقدار اضافه را است؛ ابن

 ق( ، تعداد حروف قرآن 322. سیوطى )م  9 كند حرف نقل مى ٧91۵٨ن رابن حبیب، حروف قرآ

 كه با اين حساب ۴ شمارد   حرف مى9199٧2را  

 

 ( ؛ 1۴٨٨  ) 99الله عنه، ح طالب رضىابىبن ( من فضائل على۴ : كتاب فضائل الصحابة، باب ) 2٨٧9 / ۴ ( . صحیح مسلم، ج 2 

بیته ب بیان اهل ، با2۴٨ / 1الكبرى، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، ج بن موسى، السّننبن علىالبیهقى، احمد بن الحصین

بن عبدالمجید السلف، القاهرة، بن احمدبن ايوب، المعجم الكبیر، تحقیق حمدى ؛ الطبرانى، سلیمان19٧3آله، ح  الذين هم

 ، ۴9 / 19٧3طالب )رض( يكنىّ أبامحمد، ح بن ابىبن على ، باب الحاء حسن9۵ / 9 ق، ج 2۴٨۴تیمیة، ط الثانیة المكتبة ابن
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الِثیر، جامع الاصول فى احاديث الرسول، تحقیق عبدالقادر محمد ابن ؛ الجزرى، المبارك بن19٨9 ، ح 9٧  و/ 19٨2  و 19٨٨ح 

 : كتاب الاول فى الفضائل، الفضل 9٧٨٨ ح 2۵٨ / 3 ق، ج 2932مطبعة الملاح، ط الاولى   -جا( ، مكتبة الحلوانىالارنؤوط، )بى

 ، الكتاب الاول 2٧٨ / 2آورده است؛ الهندى، كنز العمال فى سنن الاقوال والافعال، ج  چند روايت علیه السلامالبیت الثالث أهل

 ؛ 3۵3 تا  3۴۴ ، 3۴۵ ، 3۴9 ، 3۴٧ ، 3۴٨ ،  3۴3 ، ح 2٨9 ؛ و/ ٨3٨من حرف همزه، باب الثانى فى الاعتصام بالكتاب والسنة، ح 

 ، 19۴ / 93 ق، جزء 2۴2۴بیروت، دار الفكر، ط الثانیة حنبل، تحقیق صدقى محمدجمیل العطار، حنبل، مسند احمدبناحمدبن

  : مسند كوفیین.2٨۴9۴ح 

محمد، عجائب القرآن، تحقیق ومقدمة عبد الفتاح عاشور، قاهره، الزهراء للإعلام، ط الاولى بنالجوزى، على ( . ابن1 

  .299 ق/ 2۴٨٧ 

   حرف.9٧91۵٨ ( . همان: كه در مجموع مى شود 9 

 : النوع التاسع 29۴ / 2 ق، ج 2۴13القربى، ط الثانیة علوم القرآن، ضبط وتصحیح محمد سالم هاشم، قم، ذوىان فى ( . الاتق۴ 

تمأة حرف، و واحد و حرف، و ثلاثة وعشرون الف حرف و سعشر، فصل فى عدد الآى، جمیع حروف القرآن: ثلاثمأة ألف

 حرف.سبعون

2٨٨ 

 ق( ٨٨٧. جالب اينكه هیتمى )م  2 ماعى پیدا خواهد شد عنوان تفاوت با رقم اجرقم بزرگى به

و القرآن: ألفَ ألفَ حَرف » كند: نقَل مى صلّ الله علیه و آلهالله الخطاب و او از رسول، از عمربن

« سَبعة وعِشرون ألف حَرف، فَمَن قَرَأهُ صابراً مُحتَسِباً كان لهَُ بكُِلِّ حَرفٍ زَوجةٌ مِن الحُورالعِین 

جاى اينكه ؛ سیوطى به 9 رساند میلیون حرف مىبیش از يك. اين عبارت حروف قرآن را به 1 

لقرآن وقد حُمِلَ ذلكَ عَلىَ مَا نسخ رسمه من ا» گويد: نقَل اين عدد عجیب ترديد نمايد مىبه

 . ۴ « أيضا؛ً اذ الموجود الآن لايَبلغ هذا العدد 

  كلمه، از ٧٧39۴مسعود عمرو از ابنبنها متفاوت است؛ منهالز نقلدر تعداد كلمات قرآن نی

  كلمه، نقل ٧٧٧٨2نقَل ديگر    كلمه و به٧٧۴9٨ ، از ديگرى ٧9٨٨٨  كلمه، از بُريد ٧31٧٨مجاهد 

كلمه اختلاف پیدا خواهد شد. آيا اين رقم از قرآن حذف و يا به آن  29۴9، كه حدود  ۵ شده 

 افزوده شده است؟

 ب( نقص و تغییر در تعداد آيات قرآن

 ثبت رسیده است:سنت در تعداد آيات قرآن روايات متفاوتى بهدر منابع اهل

  آيه را، عدد اجماعى 9٨1٨٨ ق( ، عدد  ۵3٧الجوزى )م داد آيات: ابنروايات متفاوت در تع -يك 

 ، و مقدار زائد ٧ شمارد   را اجماعى مى9٨٨٨كه سیوطى عدد  درحالى 9 داند مى

 

   حرف.٧91۵٨ ( . حدود 2 

حجر، بیروت، دارالكتب العربى، ط بكر، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، بتقريرالعراقى و ابنبن ابى ( . الهیتمى، نورالدين على1 

القرآن، قم، ائق الهامّة حولالقرآن ومن قرأهُ؛ العاملى، السید جعفر المرتضى، حق : باب منه فى فضل299 / ٧ ق/ج 2۴٨1الثالثة  

  : نقل هاى ديگرى هم در اين كتاب آمده است.9٧2تا( / مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسین، ط الاولى )بى

  .299 ( . معرفت، محمدهادى، صیانة القرآن من التحريف/ 9 

 عدد سوره وآياته و حروفه )فصل( . : النوع التاسع عشر فى 2۴2 / 2علوم القرآن، ج  ( . الاتقان فى۴ 

  .291  - 292الجوزى، عجائب القرآن/  ( . ابن۵ 

تا(  ؛ الزرقانى، الشیخ محمدعبدالعظیم، مناهج العرفان فى علوم القرآن، قاهرة، داراحیاء والكتب )بى29٨ ( . همان/ 9 

  .999 / 2/ج 

 عباس روايت كرده است. .  آيه را هم از ابن9129 ؛ سیوطى عدد  29۴ / 2 ( . الاتقان فى علوم القرآن، ج ٧ 

2٨3 
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پنج منطقه جغرافیايى و افراد شاخص هر منطقه كه عبارت باشند از مكه منسوب برآن را به

كنند( مدينه آخر، منسوب به طور مرسل از آنها نقل مىمجاهد، مدينه اولّ )كه كوفیان بهبه

عبدالرحمان السّلمى، بصره منسوب ابىجعفر يزيد بن القعقاع، كوفه منسوب به ابى

عبدالله بن عاصم الیحصبى؛ تقسیم كرده است بن میمون الجعدرى، شام منسوب بهعاصمبه

  9199  آيه، كوفه  912۴  آيه، مدنى آخر 912٧مدنى اولّ  مسعود، آيات قرآن در . به َقل ابن 2 

 ، 9913 ،  9999 ،  9123ها  هاى ديگر بصرىروايت  آيه، به91٨۴  و در نقلى 91٨۵آيه، بصره  

هردو رقم  9٨٨٨و  91٨٨. بنابراين 1   آيه نقل شده است 9191نقلى   به91٨9 ،  912٨ ،  912۵ 

. بنابر ادعاى اجماع اولّ، در مقدار زيادى اختلاف است؛ در نقل مدنى  9 اجماعى است 

  آيه و در نقل 99روايت كوفى   آيه، به1٨  آيه، در روايت مكه  2۴ آيه، در نقل مدنى آخر 2٧اولّ 

. و بنابر ادعاى اجماع دوم عددهاى  ۴  آيه است 13روايت شام   آيه، به23  و  ۴ ،  ۵ها  بصرى

سو، میان دو ؛ در نتیجه، از يك ۵ آيه خواهد بود  199و 123،11٨، 12۴،12٨، 1٨۴اختلافى، 

  آيه اختلافى است و از ديگرسو، هركدام از دو اجماع را كه 1٨٨ادعاى اجماع دست كم 

سوم اين اختلاف، اصل است. از طرفترديد آياتى در قرآن اضافه يا حذف گرديده بپذيريم بى

كند آن زياده و نقص مقدارى باشد كه در كند فرق نمىزيادى وكاستى در قرآن را ثابت مى

  حرف است و اگر از آن 2٨1٧٨٨٨منابع وهابیان ذكر شده، زيرا طبق حديث عُمَر حروف قرآن  

 . ٧ حرف باقى خواهد ماند  ٧٨9913،  9  ( 9199٧2عدد مورد رضايت سیوطى كسر شود ) 

 

  .21٨ ( . همان/ 2 

  .29٨الجوزى، عجائب علوم القرآن/  ( . ابن1 

؛ الاتقان فى علوم القرآن، «  : على انهّ ستة آلاف ومأتا آية و كسر999 /  2علوم القرآن، ج  ( . الزرقانى، مناهج العرفان فى9 

  .9٧ / 2ج 

  .999 ( . همان/ ۴ 

 النوع التاسع عشر، فصل فى عدد الآى.  ،29۴ /: 2 ( . الاتقان فى علوم القرآن، ج ۵ 

  ( . همان.9 

  . .299 ( . معرفت، صیانة القرآن من التحريف/ ٧ 
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ها سوره و ترديد اين تعداد حروف، دَه ، بى2٨1٧٨٨٨  - ٧٨9913  \  9199٧2بندى:  با اين جمع

 . 2 كرده است  صدها آيه را پوشش خواهد داد؛ و يا آن مقدارى باشد كه كلینى در كافى نقل

بع متعدد نقل شده كه عباّس در منابارتر اينكه از ابناز قرآن: تأسّف« رَجم»حذف آيه  -دو 

را به حقّ  صلّ الله علیه و آلهخداوند محمد »گفت: كه روى منبر بود مىالخطاب درحالىعمربن

« رجم»مبعوث كرد و قرآن را بر وى فروفرستاد؛ و از چیزهايى كه بر حضرتش نازل شد، آيه 

كرد و ما هم  رجم مىاللهفهمیم. رسولياد داريم و مىكرديم و بهبود، ما آيه رجم را قرائت مى

خدا اى بگويد: بهشدن زمان، گويندهترسم كه بر اثر طولانىداديم، مىپس از او رجم انجام مى

خاطر ترك اين فريضه الهى گمراه شوند و حال سوگند ما آيه رجم را در قرآن نیافتیم و مردم به

ى مُحصنه گردد در صورت خدا، حق است بر هر مَرد و زنى كه مرتكب زناآنكه رجم، در كتاب

 . 1 « اقامه بینه يا باردار شدن و يا اعتراف

نويسد: دهد، مىآورى قرآن توسط ابابكر مى ق( ، درگزارشى كه از نحوه جمع322سیوطى )م 

اى آوَرد با دوشاهد قبول و آن را اى، سورهدستور داده شد كه هركسى آيه زيدبن ثابتبه»

 ؛ 9 « بنويسد، عمر، آيه رجم را آورد، چون وى تنها بود از او پذيرفته نشد
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  ( . بررسى روايت كافى مبنى بر اينكه قرآن هفده هزار آيه است، در مباحث بعدى خواهدآمد.2 

الكفر والردةّ، باب رجم الحبلى  ، كتاب المحاربین من أهل1۵٨۴  - 1۵٨9 / 9اسماعیل، صحیح البخارى، ج  ( . البخارى، محمدبن1 

 : قالَ عُمَر: لقََد خَشیتُ أن يطُولَ باِلنَّاسِ زمانٌ، حتَّى يقولَ قائلٌ: لانجَدُِ الرجّم فى 9۴۴1  و 9۴۴2الزنّا إذا أحصنت، ح ىف

ب رجم  : كتاب الحدود، با292٧ / 9الحجاج، صحیح مسلم، ج بناِلله، فَتَضِلوّا بتَِركِ فَريضة أنزَلهَااُلله. . . ؛ النیّسابورى، مسلمكتابِ 

الدين داود، مراجعه وتعلیق سعید محمد محیىالاشعث، سنن ابىداود سلمیان بن ؛ السجستانى، ابى2۵الزنّى، ح الثیب فى

حنبل، احمد، المسند،  ؛ ابن۴۴2٨ : فى الرجم، ح 19الحدود، باب  : كتاب9۴9  / 1تا( ، ج عبدالحمید، بیروت، دارالفكر )بى

 ( ؛ ابوريه، محمود، اضواء على السّنة 22  )حوادث سال  1٨۴  / 9جرير، تاريخ الطبرى، ج محمدبن  . . . ؛ الطبرى،19 / 2ج 

جا( ، ط  ؛ المعلم، محمدعلى، الحقیقة المظلومة )بى1۵9 ق/ 2۴1٨المحمدّية، قم، مؤسسةدار الكتاب الإسلامى، ط الثانیة 

  .199 ق/ 2۴11ج أم سنة، بیروت، دارالمیزان، ط الاولى   ؛ الطائى، دكتور نجاح، الوهابیون خوار33 ق/ 2۴2٨الِولى 

  : النوع الثاّمن عشر فى جمعه وترتیبه. .22٨ / 2علوم القرآن، ج  ( . الاتقان فى9 
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یخةُ إذا زَنیِا فَارجُمُوها ألبتة نكَالاً مِنَ » كند: متن آيه رجم را بدين صورت نقل مى یخُ وَالشَّ الَشَّ

ا ي» كند كه عُمر مردم را براى نماز جامعه فرا خواند و گفت: وتصريح مى« زيِزٌ حكیم الله، وَاُلله عَ 

الله، وقَرأناَها ولكنَّها ذَهَبَت في قُرآن أيُّها النّاسُ لاتجزِعُنَّ مِن آيةِ الرَّجم فإنهّا نزََلتَ في كتِابِ 

 . 2 « صلّ الله علیه و آلهكثیرٌ ذَهَبَ مع محمّد 

تحريف داشت كه از ديگران از تنها خود اعتقاد بهالخطاب نهَحذف آيه فراش! : عمربن -سه 

أولیَسَ » الخطاب قال لابُىّ بن كعب: نقص قرآن گرفت: إنّ عُمَربنكعب اقرار بهبنجمله ازأُبى

لوَلدََ كُنّا نقَرأُ أنتفاءكم من آبائكم كُفرٌبكِم؟ فقال: بَلى، ثم قال: أولیسالله أن اكُنّا نقَرأُ مِن كتاب

 . 1 « الله؟ فقال )اُبَيّ( : بلَىَ للفراش وللعاهر الحَجَرُفُقِدَ فیما فُقِدنا مِن كتاب

حذف آيه رغبت: عمر معتقد بوده است كه آيه رغبت از قرآن افتاده است؛ قال )عمر( :  -چهار 

فراً بكم أن ترغَبُوا عن آبائكم، أو إنَّ كُ لاترَغَبُواعَن آبائكِم فَإنهّ كُفرٌبكِم أن ترَغَبوُا عن» كنّا نقَرأ : ُ 

 . 9 « آبائكم 

سنت بر پايه چند  ق( مفسّر مشهور و مورد قبول اهل92٨تحريف آيه مُتعَه: طبرى )م  -پنج 

مِنَ النسَِّاء إلِاَّ مَا مَلكََتْ ايَْمَانُكُمْ كِتَابَ اِلله عَلیَْكُمْ وَاُحِلَّ  گويد آيه شريفه: وَالْمُحْصَنَاتُ حديث، مى

ا وَرَاء ذلكُِمْ انَ تبَْتَغُواْ باِمَْوَالكُِم مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافحِِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم به مِنْهُنَّ فَآتوُهُنَّ لكَُم مَّ

مِنْهُنَّ إلى أجَلٍ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم به». . . ( ، چنین نازل شد 1۴اُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. . . )توبه: 

 وَاِلله لِنزَلَ اللهُ » گويد: بار سوگند ياد كرده مىعباّس سه، وحتى ابن« مُسَمّى 

 

لفكر، ط  ( . السیوطى، الدّرالمنثور فى تفسیر المأثور، ضبط النص إسناد الآيات. . . بإشراف دارالفكر، بیروت، دارا2 

 : النوع السابع والاربعون ۴٨ / 1 : ابتداى تفسیر سوره احزاب؛ الاتقان فى علوم القرآن، ج ۵۵3  - ۵۵٨ / 9 ق، ج 2۴٨9الِولى 

 )الحزب الثالث( .

  .19٨سنة/  ؛ نجاح الطايى، الوهابیون خوارج ام2۵9٧2 ، ح 1٨٨ / 9 ( . الهندى، كنزالعماّل، ج 1 

 ؛ الهندى، كنزالعُماّل، 9۴۴1 : رجم الحُبلى، ح 29 ، كتاب المحاربین من اهل الكفر، ب  1۵٨۵ / 9لبخارى، ج  ( . البخارى، صحیح ا9 

 )من مسند عمر، باب لواحق التفسیر( ؛ القزوينى، علاءالدين السید أمیر، مع الدكتور ۴٧۴2 ، ح ۵9٧  و/ ۴٨2٨ ، ح ۵39 / 1ج 

 ؛ 191 ؛ الطايى، الوهابیون خوارج أو سنةّ/ 9٨۴ ق/ 2۴2۴سلامیة، ط الثانیة  موسى الموسوى، قم، مركز الغديرللدراسات الإ

  . .2٨1المعلم، محمدعلى، الحقیقة المظلومة/ 
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جُبَیر، نقل كعب وابنبنعباّس واُبى ق( ، نیز همین مطلب را از ابن9٧2. قرطبى )م  2 « كذلك 

. در اين صورت جمله كلیدى و  1 فشارد كند ولى او روى نسَخ شدن حكم آن، پاى مىمى

كه حكم جواز نكاح متعه را بر اساس باور شیعه، اثبات و قطعى « إلىَ أجَلٍ مُسَمّى »حسّاس 
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علیه  سازد، از آيه حذف شده است. چه اينكه همان دو مفسّر، اين روايت را از علىمى

 . 9 « المتعةِ ما زَنى إلّا شَقِيٌّ   نهََى عَنِ 1لوَلا أنَّ عُمَرَ » آورند: ، مى السلام

جاهدوُا كَمَا جاهَدتم أن» عوف گفت: آيه عبدالرحمان بنقط شدن آيه جهاد: عمر بهسا -شش 

» كه در مورد ما نازل شد در قرآن نیافتى؟ ما كه آن را نیافتیم، اودر جواب گفت: « أولّ مَرّةٍ 

 . ۴ « القرآن اُسقِطتَ فیما اُسقِط مِن

كعب، بخشى از سوره بنحذف آياتى از سوره احزاب: براساس چند روايت از اُبى -هفت 

» . . . ى بیشتر بوده است، حذف شده است: اندازه سوره بقره وحتّ احزاب كه در تعداد آيات به

كعب قال: كم تقَرءون سورة الاحزاب؟ قال: بضعاً و سبعین آية، قال: بنحُبیَش عن اُبيّعن زربن

.  ۵ « مثل البقرة أو أكثرمنها، وإنّ فیها آية الرجّم  صلّ الله علیه و آلهالله لقد قرأتهُا مع رسول

هذا الحديث » گويد:  ق( ، درالمستدرك خود بعد از نقل روايت مى۴٨۵حاكم نیشابورى )م 

آورد كه سوره نقَل از عايشه مى. سیوطى به 9 « صحیحُ الاسناد ولم يخرجاهُ )بخارى و مسلم(

ها را نوشت بر   آيه بود، وقتى عثمان قرآن1٨٨  صلّ الله علیه و آلهالله احزاب در زمان رسول

 آيات بیشتر از آنچه

 

  .3٨۴۴ - 3٨9۵  نساء، ح 1۴ ، تفسیر آيه 2۴ / ۴لطبرى، ج  ( . تفسیرا2 

 واختلف العلماء فى معنى الآية. - ، تفسیر آيه: التاّسعة29٨ /  9 ( . الجامع لِحكام القرآن، ج 1 

  .29٨ / 9  و الجامع لِحكام القرآن، ج 3٨۴9 ، ح 2۵ / ۴ ( . تفسیرالطبرى، ج 9 

  .292التحريف/ : النوع السابع والاربعون؛ معرفت، صیانة القرآن من ۴3 / 1 ( . السیوطى، الاتقان، ج ۴ 

  مسند 1299۵  -  1219۴ ، ح ۴2 ق، ج/ 2۴2۴العطار، بیروت، دارالفكر حنبل، المسند، تحقیق صدقى محمدجمیل ( . ابن۵ 

   )تفسیر سوره احزاب( .۵۵٨ / 9ثور، ج  ؛ سیوطى، الدّر المن۴٧۴9 ، ح ۵9٧ / 1الانصار، حديث زربن حبیش؛ الهندى، كنز العمال، ج 

 ، كتاب التفسیر، )تفسیر ۴2۵ / 1 ق، ج 2۴٨9الصحیحین، تحقیق يوسف المرعشلى، بیروت، دارالمعرفة  ( . المستدرك على9 

 سوره احزاب( . .
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.  1 آيه از اين سوره افتاده است! )نعوذبالله(  21٧يعنى  2   آيه( دست نیافت ٧9الآن هست ) 

 . 9 همین مضمون از عمر در خصوص آيه رجم نقَل شد قريب به

ترين كه بسم الله الرّحمن الرّحیم از عظیمترين آيه قرآن: درحالىحذف عَمَلى بزرگ -هشت 

هاى موجود ذكر شده ولى در منابع حديثى و در نتیجه   بار در قرآن229هاى قرآن است و آيه

الله بسم»شدت مورد اختلاف است؛ گروهى از روايات ها بهمنابع فقهى مورد قبول وهابى

شمارد؛ مسلم از اتحة الكتاب نمىرا جزء آيات قرآن و از جمله سوره ف« الرّحیمالرّحمن

بكرَ وعُمَرَ و عُثمانَ، وأبي صلّ الله علیه و آلهاِلله رَسُولِ قال: صَلَّیتُ مَعَ » آورد: مالك مىبنانس

». . . كند: . در گزارشى اضافه مى ۴ « الرحیم فَلمَ أسمَع أحَداً مِنهُم يقَرَأُ بسم الله الرحمن

،  9  ق( 9٨9. نسائى )م  ۵ « اِلله الرّحمن الرّحیم في أولِّ قرِاءةٍ ولا في آخِرهَِا لايذَكُرُونَ بسم

اند كه اولّاً: ، همین مطلب را آورده ٨ ق( 1٧۵ماجه )م، ابن ٧  ق( 1۴2حنبل )م احمدبن

 . 3 جزء آيات قرآن نیست. ثانیاً: جهرآن در نمازهاى يومیه واجب نیست « اللهبسم»

 الرّحیم جزء آيات قرآن و سوره فاتحه،الله الرّحمننشمردن بسمگذشته از اينكه 

 

  .۵۵3 / 9 ( . الدّرالمنثور، ج 2 

  : النوع السابع والاربعون )الضرب الثالث( .۴٨ / 1 ( . الاتقان، ج 1 
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  : ابتداى تفسیر سوره احزاب.۵۵٨ / 9 ( . الدُرُّ المنثور، ج 9 

  .۵٨ب الصلاة، باب حجة من قال لا يجهر بالبسلمة، ح  ، كتا133 / 2 ( . صحیح مسلم، ج ۴ 

  .۵1 ( . همان، ح ۵ 

 : كتاب الافتتاح، باب ترك الجهر 29۵  - 29۴ / 1 ق، ج 299٨ ( . سنن النسايى بشرح السیوطى، بیروت، دارالفكر، ط الِولى 9 

 ببسم الله.

 ، 239۵٨ ، ح 29 / ۴1 ؛ جزء 293۵3 ، ح ۵۵۴ ، و/ 29٨39 ، ح ۵۴۴ و/ 29999مالك، ح بن : مسندانس۴۴9 / ۴حنبل، المسند، ج  ( . ابن٧ 

 حديث عبدالله مغفل المزنى.

 ( مايقول عند الافتتاح 9۵ ، ابواب الصلاة، ب ) 3 / 1تا( ج ابن ماجة، تحقیق محمدفؤاد عبدالباقى، بیروت، دارالفكر )بى ( . سنن٨ 

 الصلاة.

خاطر حديث عائشه نَه ها بهآورند، مالكىرا در نماز آهسته مى«  الرحّمن الرحّیمبسم الله»ها همین جهت حنفى ( . به3 

سهل، الدين ابوبكربن محمدبن ابىخوانند. . . : السّرخسى، شمسجهر مىها آن را بهآورند، و نَه آهسته، شافعىجهراً مى

  . .19  - 1۵ / 2 ق، ج 2۴12المبسوط، بیروت، دارالفكر، ط الاولى 

23۴ 

  

ز ، متناقض با روايات صحیحه و متواتر است؛ بخارى، از قتادة و او ا 2  برخلاف ظاهر قرآن است 

رأ ثم ق» كند: گونه گزارش مىرا اين صلّ الله علیه و آلهالله مالك چگونگى قرائت رسولبنانس

ًُ بالرحّیم  صلّ الله علیه و آله  «: بسم الله الرّحمن الرحّیم يمَُدُّ ببِسم الله و يمَُدُّ بالرّحمن و يمَُدَّ

از « البسِلمة آيةٌ في أولّ كُلِّ سُورَةٍ سَوَى البرائة » . مسلم در كتاب خود، تحت عنوان  1 

 علیه و آلهصلّ الله الله نازل شد، رسول« كوثر»كند كه وقتى سوره انس نقل مىبنمالك

عباّس ن. ترمذى از اب 9 خواند « الرّحیم بسم الله الرحّمن» كه خوشحال بود سوره را با درحالى

بسم الله الرّحمن الرحّیم. . . سپس  -يفَتَتحُِ صَلاتهَُ ب صلّ الله علیه و آلهكانَ النّبي » آورد: مى

عباّس و عمر، ابنالله چون: ابوهريره، ابناى از اهل علم از اصحاب رسولگويد، عدهمى

اند، چه  را واجب شمردهاللهبسماند، وحتىّ از تابعین جهر بهالزّبیر، همین مطلب را گفتهابن

 . ۴ دانستند حماد و ابوخالد و. . . ، جهر را واجب مىبناينكه شافعى، اسماعیل

مالك جهر آن بنشمارد كه از انسالله را جزء فاتحةالكتاب مى ق( ، نه تنها بسم۴۵٨قى )م بیه

.  ۵ كند و اينكه فاتحه هفت آيه دارد، بازگو مى صلّ الله علیه و آلهالله را در كیفیت نماز رسول

الله را جزء فاتحةالكتاب و يك آيه سلمه، بسم، سیوطى در چند نقَل از جمله از أمُّ  9 حاكم 

مَن » فرمود:  صلّ الله علیه و آلهخدا عُبیدلله آمده كه رسول. در روايتى از طلحةبن ٧ دانند مى

الله آمده: عباس در مورد بسم؛ از ابن ٨ « الله الله الرّحمن الرحّیم فقد ترََك آيةً مِن كتابترََك بسم

یطانَ »   إنّ الشَّ

 

 شود.ها به خط قرآن نوشته مى ( . زيرا بسم الله الرحّمن الرحیم، در همه قرآن2 

  ، كتاب فضل القرآن، باب مدّ القراءة.23۵ / 9 ( . صحیح البخارى، ج 1 

 قال: البسملة آية. . . . ، كتاب الصلاة باب حجة من9٨٨ / 2 ( . صحیح مسلم، ج 9 

 الله. . . . ، باب من رأى الجهر ببسم2۵ - 2۴ / 1 ( . سنن الترمذى، ج ۴ 

  .۴9 / 1 ق، ج 2۴2۴، ط الِولى الكبرى، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، بدروت، دارالكتب العلمیة ( . السنن۵ 

 : هذا صحیح على شرط مسلم ولم ٧٨٧ : من كتاب الامامة و صلاة الجمعة، ح 1۵9 / 1 ( . المستدرك على الصحیحین، ج 9 

 يخرجاه.

الرحّیم، . . . . ولا بسم الله الرحّمن  صلّ الله علیه و آلهالله  : قالت )ام سلمة( : قرأ رسول23 و 29  - 2٨ / 2 ( . الدّرالمنثور، ج ٧ 

 الضآلیّن .
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  . .12 ( . همان/ ٨ 

23۵ 

 .  2 الرّحمن الرّحیم إسترق من أهل القرآن أعظمََ آية في القرآن بسم الله

» دارد: گونه ابراز مىسنت، نظر خودش را اينهاى عالمان اهلفخر رازى بعد از طرح ديدگاه

لّ صاُلله عَلىَ محمّد كلام أنزله الرّحمن الرّحیماللهوَالَّذي عِندي أنّ النَّقلَ المتواتر ثابتٌ بأنّ بسم

. در جاى ديگر در جزء بودن  1 .« مُصحَفِ بخطِّ القرآن . . -وبأنَّه مُثبت في ال الله علیه و آله

وَر، فَوَجَبَ كونه قرآناً ودلیلنا أنّ بسم» گويد: الله تأكید نموده مىبسم الله مكتوب في أوائل السُّ

خطّ قرآن الله جزء قرآن نباشد هرگز روا نیست بهكند كه اگر بسم، وى ادعاى اجماع مى 9 « 

ا اجمعُوا على -ّفلولم تكن التسمیة من القرآن لمََا كتبوها بخطّ القرآن، ولم» نوشته شود: 

تألیف كتاب رو، برخى مبادرت بههمین. به ۴ « كتابتها بخطّ القرآن، علمِنا انها من القرآن 

 . ۵ اند مستقل در اين خصوص نموده

ر داند، و يا داى از قرآن نمىالله را آيهها بسمپیشواى وهابىتیمیه شیخ و بنابراين، اينكه ابن

رساند، تحريف اين آيه شريفه مىز اينكه نوعى اعتقاد آنان را به، گذشته ا 9 آن ترديد دارد 

 ها روايت متواتر سازگارى ندارد.بادَه

 

  )تفسیر 1٨ / 2الله. . . ؛ السیوطى، الدّرالمنثور، ج الصلاة ببسم ، باب افتتاح القراءة فى۵٨ / 1الكبرى، ج  ( . البیهقى، السّنن2 

 الفاتحة الكتاب( .

 : مسائل الفقهیه، المسألة 2٧9 / 2 ق؛ ج 2۴2۵فسیرالكبیر، طبعة جديدة مصحّحة، بیروت، داراحیاء التراث، ط الاولى  ( . الت1 

 الخامسة.

  .2٧3 ( . همان/ 9 

  .2٧۵ ( . همان/ ۴ 

، كتاب الجهر  ق( 922خزيمة )م  ق( ؛ كتاب البسملة تألیف ابن۵99سعید البوشنجى )م  ( . كتاب الجهر بالبسملة تألیف ابى۵ 

 الله را جزء آيات قرآن شمرده است. ق( ، كه بسم9٨۵ ق( ، كتاب الدار قطنى )م ۴99بالبسملة، تألیف خطیب البغدادى )م 

را جزء « بسم الله الرحمن الرحیم»ها و غیر آنان را مبنى بر اينكه  ( . ابن تیمیه در دو كتابش ضمن اينكه نظر شافعى9 

وأنَّ البسِملةََ آيةٌ مِن كتابِ اِلله حَیثُ كَتَبَها الصَّحابةُ فى المُصحَفِ، اذِلم »گويد: خواند، مىد، خطا مىداننهاى قرآن مىسوره

ورَةِ ايكْتُبوا فیه إلاّ القرآنَ، وجََرَّدُوها عَماّ لیَسَ مِنهُ، كالتَّخمیسِ والتَّغییرِ واسماءُ السُوَرِ، ولكن مَعَ ذلكَ لا يقالُ  تى لّ يعى مِن السُّ

ورةِ، و هذا اعدلُ بعَدَها كما لیَست مِنَ السُورةِ التّى قبلها، بلَ هِى كتبت آيةً انزَلها اُلله فى اولّ كُلِّ سورةٍ، وان لم يكن مِن السُّ

 -الاقوالِ الثلاثةِ فى هذه المسألةِ: احمد بن عبدالحلیم بن تیمیة الحرانى، الفتاوى الكبرى، تحقیق محمد عبدالقادر عطا 

 - ؛ همان، مجموع الفتاوى، تحقیق انور الباز ۴1٨ /  ۴ ق، جزء 2۴٨٨طفى عبدالقادر عطا، بیروت، دارالكتب العلمیة، ط الاولى  مص

  . .933  -  93٨ /  29 ق، جزء  2۴1۴عامر الجزاّر، بیروت، دار الوفا، ط الثالثة  
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 هاج( نقص و زيادى در تعداد سوره

كند كه تعداد  ق( ادعاى اجماع مى21٧٨جزء قرآن: آلوسى )م  2 نبودن مُعَوذَِّتین  -يك 

نفال و برائت گويد بنابر قولى كه سوره اَ   سوره است، ولى بلافاصله مى22۴هاى قرآن  سوره

ها را مسعود تعداد سوره  سوره است و از سوى ديگر در مصحف ابن229داند،  را يك سوره مى

هاى قرآن ندانسته است و ضمن اينكه آن دو را از مصحفش  سوره و معوذتین را جزء سوره221 

مَا أن يتََعَوذَّ بهِِ   علیه و آلهصلّ اللهاِلله تعالى وإنمّا أمَرَالنَّبيُّ كتابلیَسَتا مِن» پاك كرده، گفته: 

  سوره بوده 22۵نقل آلوسى  كعب بهبن، و مصحف أبىّ 1 « ولهذا عَوذّبهما الحسن والحسین 

نقل . به 9 ، قرار داشته است « الحفد»و « الخلع»هاى ، سوره« عصر»كه بعد از سوره 

  22۵دانسته، صواب را  سوره مىده است و او چون فیل و قريش را يك  سوره بو229سیوطى  

مُردَوَيه برانى و ابنحنبل و بزاّر و ط، و همین مطلب را سیوطى از احمدبن ۴ داند سوره مى

http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote956
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote957
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote958
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote959
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote960
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote961
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote962
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote963
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote964
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote965


مسعود( يَحَكّ مسعود أنَّه كان )ابنعباّس و ابنعن ابن» كند: طريق صحیح نقل مىبه

 الله،لاتخلطوا القرآنَ بمَا لیس منه، وأنهُّما لیَسَتا من كتاب»المَعُوذَتیَن مِنَ المُصحَف ويقول: 

 . ۵ « مسعود لا يقرأهما ا وكان إبنأن يتَعَوذّبهمَ  صلّ الله علیه و آلهوإنمّا أمَرَالنَّبي 

كه بعضى آنها را صحیح  9 چند طريق سیوطى به« : الخُلع»و « الحَفَد»هاى حذف سوره -دو 

وجود داشته كه « الخلع»و « الحفد»هاى نامكند كه دوسوره به، نقل مى ٧ داند مى

 مسعودعباّس وابنكرد و در مصحف ابنالخطاب در قنوت نمازش قرائت مىعمربن

 

 هاى الفلق والناس. ( . معوذتین: سوره2 

  .1۵ / 2تا( ج ث العربى )بىالمعانى فى تفسیرالقرآن العظیم والسبع المثانى، بیروت، دارإحیاء الترا ( . روح1 

  ( . همان.9 

  .292 / 2 ( . الاتقان فى علوم القرآن، ج ۴ 

 : التنبیهات، التنبیه اول؛ البلاغى، محمد جواد، 29٨ / 2 ؛ الاتقان فى علوم القرآن، ح 9٨9 / ٨ ( . الدّرالمنثور فى تفسیرالمأثور، ج ۵ 

  .۵9 / 2رالقرآن، ج موسوعة العلامة البلاغى، آلاء الرحمن فى تفسی

الخطاب؛ عبدالله بن عبدالرحمن از پدرش كه در مصحف ابن عباس وجود داشته؛ از ابن عمر از عمربن ( . از طرق: عبیدبن9 

 جريح و ابن مسعود.

  ( . و اخرج الطبرانى، بسند صحیح، عن ابى اسحق، قال: . . . . .٧ 

23٧ 

 گونه نقَل نموده است:ا اينكعب وجود داشته است، ومتن آن دو ربنوابى

بسم الله الرحّمن الرّحیم، أللَّهم إناّ نسَتَعینك ونسَتغفرك، ونثُني علیك ولا نكَفرك ونخَلع » 

بسم الله الرحمن الرحیم، أللّهُمَّ إياّك نعَبد، ولك نصليّ » سوره حفد: « . ونترك من يفجرك 

 . 2 « ، إنّ عذابك بالكافرين مُلحق ونسجد وإلیك نسعي ونحفِد نرجو رحمتك، ونخشي نقَِمتك

اشعرى قاريان بصره را كه حدود تحريف سوره توبه : براساس اسناد متعدد، ابوموسى -سه 

شما بَرگزيدگان و قاريان اهل بصره هستید، »گفت:   مَرد بودند، گردهم آورد، و به آنان9٨٨ 

تان هايتان همانند گذشتگانما طولانى نشده )بعد از رسول خدا( قلبكه زمان بر شدرحالى

اى را كه در طولانى بودن و شدّت بودنش به سوره برائت سنگین شده، ما همواره سوره

فراموشى سپرديد تنها من، نموديم، ولى شما آن را بهدانستیم، قرائت مىشبیه مى

م واديانِ من مال لَابتغي وادياً ثالثاً ولايمَلَأ جوف آدلإبنلوَكان» قسمتى از آن را حفظ دارم: 

كرديم كه آن را شبیه يكى از اى را قرائت مىتعبیر ديگر گفت ما سورهبه« آدم إلّا التُّراب إبن

ايد جز من كه مقدارى آن را حفظ دارم: يَا دانستیم، و شما آن را فراموش نمودهمُسبحّات مى

 ( فتكتبُ شهادة من أعناقكم فتسألون عنها 1وا لمَِ تقَُولوُنَ مَا لاَ تفَْعَلوُنَ )صف:  ايَُّهَا الَّذِينَ آمََنُ 

 . 1 « يوم القیامة 

صلّ الله علیه الله كند كه رسولكعب نقَل مىبنعباّس از ابىّسند خود، از ابنحنبل بهاحمدبن

نِ آدَمَ واديانِ مِن ذَهَبٍ، لابتَغَى الثّالثَ، وَلوَكانَ لِإب» گونه قرائت فرمود: براى ما اين و آله

؛ وأُبى، در جواب عُمَر كه پرسید: « آدَمَ إلّا التُّراب، ويتَُوبُ اُلله عَلىَ مَن تابَ ولايمَلاء جَوفَ ابنِ 

هندى علاوه بر نقَل متقّى 9 « . الله، قال: أفأثبتها؟ فأثبَتَها هكذا أقرأنیها رسول» ماهذا؟ گفت: 

: قال صلّ الله علیه و آلهأنَّ النبّي » كند: حنبل )با اندك تفاوت( ، جملات زيرا هم نقَل مىابن

 إنَّ اَلله أمَرَني أن أقرَأَ 
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 : التاسع عشر فى عدد سوره وآياته و كلماته 292 و 29٨ / 2علوم القرآن، ج  ؛ الاتقان فى1۵ / 2المعانى، ج  ( . الآلوسى، روح2 

  .2٨9 ؛ المعلم، محمد على، الحقیقة المظلومة/ 1۴۵السنة المحمدية/ وحروفه؛ ابوريه، محمد، اضواء على

 ، كتاب الكسوف، باب لوأنّ 1مسلم، ج  ، باب كراهة الحرص على الدنیا؛ النیسابورى، محمدبن۴9٧ / ۴البخارى، صحیح، ج   ( .1 

  .1۵٧ ( ؛ ابوريه، محمد، اضواء على السنة/ 2٨۵٨ ) 223آدم واديین، ح لابن

  . .1219٨ ، ح  ۴٨  و / 12293 ، باب مسند الانصار، ح 29 / ٨حنبل، احمد، المسند، ج  ( . ابن9 

23٨ 

 ( فَقَرَأَ عَلیه إنَّ ذات الدّين عنداِلله 2عَلیَكَ القُرآنَ، فَقَرَأَ علیهِ: لمَْ يكَُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا. . . )بینه:  

 . 2 « يعَمَل خیراً فلن يكَُن يكفرَه مُشرِكة ولا الیهَوديةُّ ولا النَصرانیةّ ومن-الحنَفِیةُّ لاال

 »عباّس سوره توبه را يادآورى كردم، اوگفت: كند كه براى ابنجبیر نقل مىمسلم از سعیدبن

ناّ أحدٌ إلاّ ظنوّا )ظنناّ( أن لايَبقَى مِ التوّبة، قال: هي الفاضحة! مازالت تنَزلُِ: ومِنهُم ومِنهُم، حتّى

ما فَرَغَ من تنزيل براءة، حتىّ ظنَنّا »گفت : كند كه مى. عِكرمه، از عمر بازگو مى 1 « ذُكِرَ فیها

. سیوطى در تفسیر سوره  9 « أنَّه لنَ يبَقَى مِناّ أحدٌ إلّا سَینَزل فیه، وكانت تسَُمّى الفاضحة 

» كند: خواند از حذيفه نقل مىتوبه از چند طريق ضمن اينكه سوره توبه را سورةالعذاب مى

، حاكم نیشابورى  ۴ « واِلله ما تركت أحداً إلّا نالت منه، ولا تقرأون منها ممّا كنّا نقرأ إلّا رُبعها 

. براساس اين اسناد، اسامى افرادى كه سوره  ۵ داند ضمن نقل روايت، سند آن را صحیح مى

 ها افتاده است )نعوذبالله!( .در مورد آنان نازل گرديده سه چهارم اين سوره

 د( تحريف در متن آيات

در متن آيات تحريف صورت گرفته، كه  خورد كهچشم مىسنت موارد فراوانى بهدر منابع اهل

 گردد:عنوان نمونه به مواردى اشاره مىبه

 كعب آيه: إذِْجَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فىِ قُلوُبهِِمُ الْحَمِیَّةَ حَمِیَّةَ بن سوره فتح: أُبى19ّآيه   -يك 

 

عبدالله، حیلة الاولیاء نعیم احمدبن ؛ الاصفهانى، ابى۴٧۴9 ، ح ۵9٧ / 1 ؛ الهندى، كنزالعماّل، ج 12192 ، ح  ۴٨ ( . همان، /  2 

حبیش؛ و  : زربن1۴٧ ترجمه رقم 2٨٧ / ۴تا( ، ج تیمیه، قاهرة، دارامّ القرى للطباعة والنشر )بىالاصفیاء، مقدمة ابنوطبقات

  .۴3 / 2لرحمن فى تفسیرالقرآن، ج  : ابوموسى، البلاغى، محمد جواد، موسوعة العلامة البلاغى، آلاءا۴٨ ، ترجمه رقم 1۵٧ / 2ج 

 : النوع السابع عشر: فى 2٨3 / 2 ؛ السیوطى، الاتقان، ج 92التفسیر باب، سورة البراءة ح  ، كتاب1911 / ۴ ( . صحیح مسلم، ج 1 

  )تفسیر سوره التوبة( .21٨ / ۴معرفة اسمائه. . . ؛ الدرّ المنثور، ج 

  .212 ( . همان/ 9 

  .21٨/  ۴ ( . همان، ج ۴ 

  ، كتاب التفسیر، تفسیر سوره توبه: هذا صحیح الاسناد ولم يخرجاه. .992 / 1 ( . المستدرك على الصحیحین، ج ۵ 

233 

حَمیةّ الجاهلیةِّ، ولوحَمَیتُم كماحمُوا لفََسَد » كرد. . . : گونه قرائت مىالْجَاهِلیَِّةِ. . . را اين

، عمر وقتى اين قرائت را شنید، به .« سوله . . الله سكینته على رالمسجد الحرام فأنزل

ثابت نیز حضور داشت، فراخواند، وگفت: چه شدت ناراحت شد، او را درحضور جمعى كه زيدبن

همان صورتى كه أُبىّ خوانده بود، ثابت آن را بهكند؟ زيدبنكسى سورۀ فتح را قرائت مى

دانى كه من همواره بر پیامبر تو خوب مى»قرائت كرد! عُمَر ناراحت شد، ولى أُبىّ به اوگفت: 

دارى من براى مردم قرآن كردم، تو دمِ دَر بودى، بنابراين اگر دوستشدم و قرائت مىوارد مى

حرف قرائت ام يككنم كه قرائت كردم و در غیر اين صورت تا زندهبخوانم همانى را قرائت مى

. در نقلى، همان مضمون روايت  2 « ت كنكنم؛ عمر تسلیم او شد وگفت: براى مردم قرائنمى
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صورت عامّه قرائت كرد، و عمر گفت: ثابت آيه را بها اين تفاوت كه زيدبنكند بقبلى را تأكید مى

 . 1 عدم قرائت قرآن كرد گاه عمر را تهديد بهآن« اللَّهمَّ لاأعرف هَذا » 

الخطاب، وقتى لوحى را در عمربن»گويد: حُرّ مىتبديل در آيه نهم سوره جمعه: خرشةبن -دو 

ن يوَْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلِىَ ذِكْرِاِلله . دستم ديد كه در آن نوشته شده بود: . . إذَِا نوُدِى للِصَّلاةَِ مِ 

كعب، گفت: أُبىّ، آيات منسوخ را بن ( ، گفت: چه كسى آن را نوشته؟ گفتم أُبى3. )جمعه:  

 . 9 « فَامضُوا إلى ذكرالله » براى ما قرائت نموده، ثمُّ قرأها: 

مسعود و ابن علیه السلامطالب ابىبنتحريف در سوره عصر: براساس نقلى، على -سه 

هرِ، إنّ الانسان لفي خُس-وَالعَص» د: انگونه قرائت نمودهسوره والعصر را اين ر وإنهّ -رِ ونوائبِ الدَّ

 . ۴ « لفَِیه إلى آخر الدهر 

 

  .113 / 3 ؛ السیوطى، الدّر المنثور، ج ۴٧۴۵ رقم  ۵9٨ ، و/ ۴٨2۵ ، باب لواحق تفسیر، رقم ۵3۴ / 1 ( . الهندى، كنزالعمّال، ج 2 

زيد قراءة العامّة، فقال   : فقال عمرُ لزيد: إقرأ يازيد، فقرأ۴٨29 ، باب لواحق التفسیر رقم ۵3۵ / 1 ( . الهندى، كنز العمال، ج 1 

 عمر: . . . .

  )تفسیر سوره جمعه( .292 / ٨ ؛ السیوطى، الدّرالمنثور، ج ۴٨11 ،  ۴٨12 ،  ۴٨٨٨ ، باب لواحق التفسیر، ح ۵31 / 1 ( . همان، ج 9 

  . .۴٧91  و  ۴٨۴٨سیر، ح  ، باب لواحق التف9٨2 ،  ۵9٧ / 1  )تفسیر سوره عصر( ؛ الهندى، كنزالعمال، ج 911  - 912 ( . همان/ ۴ 

1٨٨ 

شده كه وقتى اصحاب عبدالله سندهاى مختلف گزارشتحريف سوره لیل: به -چهار 

درداء را درشام ملاقات كردند، پرسیدند: عبدالله آيه: واللیّلِ مسعود( ، أبىبن)عبدالله

 »ذَا يغَْشَى وَالنَّهَارإِذَِا تجََلَّى إِ گونه خواند: وَاللَّیْلِ كرد؛ علقمه اينى را چگونه قرائت مى-إذايغَش

كروالانُثى  یه مِن فِ  صلّ الله علیه و آلهالله وَاِلله لقد أقرأنیها رسول» ، وقسم ياد كرد كه: « وَالذَّ

 . 2 « إلى فيَِّ 

عفان اين آيه شريفه را بعد ازجمله ينَهَونَ بن: عثمان 1 عمران   آل2٨۴اضافه شدن آيه  -پنج 

،  9 « الله على ما أصابهم وأولئك هم المفلحونويستعینون»كرد: گونه قرائت مىالمُنكر اينعَنِ 

زبیر نقل ق( ، اين قرائت را هم از عثمان و هم از ابن 322 ق( و سیوطى )م 9٧2قرطبى )م 

  ۴ « . كنندمى

منصور، : عبدالرزاق، سعیدبن ۵  صلّ الله علیه و آلهالله تحريف آيه أولوَِيت رسول -شش 

كنند كه روزى عمر، بر جوانى عبور كرد منذر و بیهقى از بجّاله نقل مىبن راهويه، ابناسحق

وى « يا غلام حَكهِّا » كرد، عمر به اوگفت: را برآيه اضافه مى« وَهُوَ أبٌ لهم » كه اين جمله 

من »از اُبى پرسید، وى در پاسخ گفت:  كعب است، سپس عمرآن رابنگفت: اين مصحف ابىّ

. و  9 « خود مشغول نموده است!قرآن سرگرم و مشغولم وتو را سیلى زدن در بازارها بهبه

 ها نمونه ديگر.دَه

 كه هرچند اختلافى« رِضاع الكبیر » نام آورى به! : بحث شرماى كه بُز خوردآيه -هفت 

 

حنبل،  )با تلخیص( ؛ ابن۴3۴9 ،  ۴3۴۴ ، كتاب التفسیر، باب و ما خلق الذّكر والانثى، ح 2٧٨ / 9 ( . البخارى، صحیح البخارى، ج 2 

 درداء. : بقیة حديث ابى۴۴3 / 9المسند، ج 

  ( .2٨۴ /  9عمران  ئكَِ هُمُ المُْفْلِحُونَ )آل-يدَْعُونَ إلِىَ الْخَیْرِ وَياَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَينَْهَوْنَ عَنِ المُْنكَرِ وَاُوْلَ   ( . وَلْتكَُن مِّنكُمْ امَُّةٌ 1 

  .۴٨1۵ ، باب لواحق التفسیر، ح ۵3٨ / 1 ( . الهندى، كنز العمال، ج 9 

http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote978
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote979
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote980
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote981
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote982
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote983
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote984
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote985
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote986


  1٨٨ / 1 ؛ الدرّ المنثور، ج 29۵ / ۴ ق، ج 2۴19لاحكام القرآن، رياض، دارعالم    ( . الانصارى، محمدبن احمد القرطبى، الجامع۴ 

 )تفسیر آل عمران( .

  : النبيّ أولى بالمؤمنین من أنفسهم و ازواجه أمُهاتُهم واولو الارحام . . .9 / 99 ( . احزاب  ۵ 

 ؛ البیهقى، احمد بن ۴٧۴9 ، باب لواحق التفسیر، ح 1۵93ج   احزاب( ؛ الهندى، كنزالعمال، 9  )تفسیر آيه ۵9٧ / 9 ( . همان، ج 9 

 : قال )أبى( : انهّ 29۴23من انّ ازواجه امهات المؤمنین، ح  ( : ماخصّ به۵۴ ، باب ) 22٨ / ٧الحسین بن على، السنن الكبرى، ج 

 كان يلهینى القرآن ويلهیك الصفّق بالاسواق. .

1٨2 

گفته أمّ المؤمنین عايشه و برخى با استناد به است ولى در منابع اهل سنت وجود دارد

آن زن محرم معتقدند كه اگر مرد كامل و بالغ دَه مرتبه از زن نامحرم شیر بمكد نسبت به

نام سهلة بن سهیل دَه مرتبه حذيفه است كه از زنى بهخواهد شد؛ اصل داستان در مورد ابى

آنچه در قرآن فرو »گويد: رو، در نقلى عايشه مى؛ ازاين 2 شیر مكید و مَحرم شده است 

تعداد دَه مرتبه معلوم بود، سپس از آن، خوردن شیر به شدفرستاده شد و سبب مَحرمیت مى

دار فانى را وداع گفت، پنج  صلّ الله علیه و آلهالله پنج مرتبه معلوم نسخ گشت، تا اينكه رسول

نزََلت آية الرّجم ورضاعة الكبیرة » گويد: ، در روايت ديگر مى 1 « مرتبه آن در قرآن باقى ماند

الله وتشاغَلنَا بمَِوتهِِ دَخَلَ داجن )بُز( عَشراً ولقد كان في صحیفة تحت سَرِيريِ، فَلمَّا مات رسول

اى كه حكم مَحرم شدن مرد كامل با خوردن شیر از زن نامحرم را بیان نتیجه آيه در 9  «فأكَلتَها 

 كرد، خوراك بُز اُمُّ المؤمنین عايشه گرديد! )پناه برخدا( .مى

 ه( حذف بخشى از آيات قرآن

 كند:دسته ديگر از روايات اهل سنّت تحريف حذف آيات قرآن كريم را مطرح مى

لا يقولنَّ أحَدُكم: قدأخذتَ » كند كه گفت: ، از پسر عمر نقل مىحذف مقدارى زياد: نافع -يك 

.  ۴ « القرآن كُّلُّه، وما يدريه ما كلهّ، قد ذهَبَ منه قرآن كثیر، ولكن لیقُل: قد أخذتُ منه ماظهََر 

 خود عمر وقتى از عبدالرحمان بن عوف پرسید: آنچه را در مورد ما نازل شده

 

  ( الرضاع الكبیر، ولاتحرم المصةّ. . . .99 ( ) 1۵ : كتاب النكاح، باب ) 91۵ / 2ماجة ج ماجة، سنن ابن ( . ابن2 

  .1۵ و  1۴ح   : كتاب الرضاع، باب تحريم بخمس رضعات،2٨٧3  - 2٨٧9 / 1 ( . صحیح المسلم، ج 1 

 سوره 1۴ )تفسیر آيه  ۴٧1 / 1 ؛ السیوطى، الدّرالمنثور، ج 23۴۴ ( : رضاع الكبیر، ح 99 ) 91۵ / 2ماجة، ج ابنماجة، سنن ( . ابن9 

  .19۴نسآء( ؛ الطايى، نجاح، الوهابیون خوارج ام سنة/ 

 بقره( ؛ الآلوسى، روح 2٨۵ )تفسیر آيه  1۵٨ / 2المنثور، ج   : النوع السابع والاربعون؛ الدرّ ۴٨ / 1 ( . السیوطى، الاتقان، ج ۴ 

گويد: والروايات فى هذا  )تفسیرالفاتحة( : اين مفسّر پس از نقل روايات دال برتحريف، مى1۵ / 2المعانى فى تفسیر القرآن، ج 

لجسور؛ و اين جمله را در پاسخ الباب اكثر من ان تحصى الاّ أنهّا محمولة على ما ذكرناهُ، وأين ذلك ما يقوله الشیعى ا

، « واما النقصان، فقد روى عن قوم من أصحابنا وقوم من حشوية العامة»گفت: آورد كه مىطبرسى در مجمع البیان مى

  و المعلمّ، محمدعلى، الحقیقة 1۵ / 2داند كه يا كذب يا سوء فهم است: روح المعانى، ج آلوسى توجیه چنین روايات را اين مى

  . .2٨٨مة/ المظلو

1٨1 

اُسقِط » نموديد، نیافتى؟ ، عبدالرحمان گفت: گونه كه در ابتدا جهاد مىكه جهاد كنید همان

 . 2 « فیِما اُسقط من القرآن! 

بَلغَنا أنّ » كند كه گفت: حادثه مسیلمه و ايجاد نقص در قرآن: سیوطى، از ثورى نقل مى -دو 

رآن، اُصیبُوا يوَم مُسیلمة، فذهَبَت كانوُا يقرؤُون الق صلّ الله علیه و آلهناساً من أصحابِ النَّبي 

 . 1 « حروف مِنَ القرآن 
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عوف و او بن ابىسند خود از عبدالرحمانداود بهكتابي همانند قرآن به همراه قرآن: ابى -سه 

كند كه فرمود: حديثى را نقَل مى صلّ الله علیه و آلهخدا كرب و او از رسولاز مقدام بن معدى

زودى مرد بیدار باشید كه من قرآن )كتاب( را آوردم و با آن كتابى شبیه او؛ بیدار باشید به»

گیرد، قرآن را براى شما خواهد گفت، پس آنچه در او از حلال ثروتمندى كه برتختش قرار مى

همین مضمون را طبرانى و  9 .« يافتید، حلال بشماريد و آنچه از حرام يافتید حرام بدانید. . 

» عبارت « مِثلُهُ مَعَهُ » جاى تعبیر آورند با تفاوت اندك در الفاظ از جمله بهدارقطنى مى

كتابى همانند  صلّ الله علیه و آلهالله ؛ براساس اين روايت رسول ۴ برد كار مىرا به« ومَايُعَادله 

كه در دسترس مسلمانان قرآن كه حلال و حرام خدا در آن وجود داشته، آورده است درحالى

  ۵ نیست! 

 

 ؛ القزوينى، السید امیر محمد، مع الدكتور موسى الموسوى ۴٧۴2 ، باب لواحق التفسیر، ح ۵9٧ / 1 ( . الهندى، كنزالعمال، ج 2 

  .9٨۴یح/ فى كتابه الشیعة و التصح

 )تغییر سوره احزاب( ؛ الصنعانى، عبدالرزاق بن همام، المصنف، تحقیق عبدالرحمن الاعظمى، ۵۵٨ / 9 ( . الدراّلمنثور، ج 1 

  .29999 ، باب الرجم والاحصان، ح 913 / ٧ ق، ج 2۴٨9بیروت، المكتب الاسلامى، ط الثانیة 

 ، قال: ألا إنىّ أوتیِتُ الكتِاَبَ، وَ مِثلهَُ ۴۴٨9 ( فى لزوم السنة، ح 9السنةّ، باب )  : كتاب 1٨٨ / ۴داود، ج داود، سنن ابى ( . ابى9 

م فیه من حرام مَعَهُ، لَا يوشِكُ رَجُلٌ شَبعَانُ عَلىَ أرِيكَتِهِ يقُولُ علیكم بهذا القرآن، فَمَا وَجَدتم فیه من حلال فاحِلوّهُ، وما وجََدت

 فَحَرمِّوه. . . .

تا( ، تیمیة )بىأحمد، المعجم الكبیر، تحقیق حمدى عبدالمجید السلفى، القاهرة، مكتبة ابنبننى، سلیمان ( . الطبرا۴ 

بن عمر، سنن الدار قطنى، تحقیق السید  ؛ الدارالقطنى البغدادى، على993كرب، ح معدى ، باب میم، المقدام بن1٨9 / 1٨ج 

  : كتاب الاشربة، باب الصید والذبائح و الاطعمة. . . .۵3 ، ح 1٨٧ / ۴ ق، ج 29٨9 عبدالله هاشم يمانى المدنى، بیروت، دارالمعرفة

 بدانیم. . علیه السلامكه مقصود از آن را همان مصحف و يا كتاب على  ( . مگر اين۵ 

1٨9 

ف تحريسنت اعتقاد بهكنند كه اهلدر نتیجه، اينكه بسیارى از نويسندگان وهابى تصريح مى

است و هیچ تغییرى  صلّ الله علیه و آلهالله و قرآن فعلى همان قرآن زمان رسول قرآن ندارند،

نیست و كاش قبل از اتهام به شیعه و كلینى، ابتدا ، ادعايى بیش 2 در آن صورت نگرفته است 

حتى يك روايت »نويسند: كردند؛ و اگر مىهاى خود از جمله صحیح بخارى نگاه مىكتاببه

شود، بلكه بزرگان اسلام سنت يافت نمىصحیح كه دال بر تحريف قرآن باشد، در منابع اهل

رساند كه نه تنها از ، مى 1 « تحريف از ملتّ حنیف، خارج استاند كه معتقد بهتصريح نموده

حتى يك روايت »اگر  اند،اطلاعمنابع اصیل شیعه، اطلاع ندارند كه از منابع خودشان هم بى

همین جهت محمود أبوريه مواردى كه نقل شد، از منابع شما نیست؟ ! به« شوديافت نمى

ولم يقَف فعل الرّواية عند ذلك، بل » گويد: سنت مىپس از نقل روايات تحريف از منابع اهل

ك ممّا أورد في تمادت إلى ما هو أخطر من ذلك حتّى زعمت أنّ في القرآن نقَصاً ولحَناً وغیر ذل

كتب السنةّ، ولوَ شِئنا أن نأَتي به لطالَ الكلام، ولكناّ نكتفي بمثالیَنِ ممّا قالوه في نقصِ 

القرآن، ولم نأتِ بهما من كُتُبِ السّنةّ العامّة، بل ممّا حمله الصحیحان، و رواهُ الشیخان 

 . 9 « البخاري ومسلم. . . 

 مرحله دوم: پاسخ حلىّ به تحريف قرآن

تحريف قرآن ندارند و دست آمد كه: اولاً : شیعه اعتقاد بهآنچه گذشت، اين نتیجه بهبا توجّه به

پندارند، دروغى بیش قرآن موجود باور ندارند و آن را محّرف مىاينكه بهدن شیعه بهمتهم كر

 نیست.

تحريف قرآن نداشت جز اينكه عناوين و رواياتى ثانیاً : كلینى، درهیچ جايى از كتابش تصريح به

 رود، تحريف را برساند، در اين كتاب نقل نموده است.كه گمان مى
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  ؛19٨ ؛ بیومى، محمد، حقیقة الشیعة/ 9٨هى، الشیعة السنة/  ( . ظهیر، احسان ال2 

  .2٨۵ ( . ظهیر، احسان الهى، الشیعة السنة،  1 

  )المشكل الثالث( . .1۵9 ( . ابوريه، محمود، اضواء على السنة المحمدية/ 9 

1٨۴ 

ر تحريف ها موارد فراوانى دال بگونه كه ملاحظه شد در منابع مورد قبول وهابىثالثاً: همان

هاى نمونهقرآن، اعمّ از زياد كردن و كاستن و دگرگونى اين كتاب آسمانى موجود است كه به

 آن اشاره شد.

كلینى و كتاب او پاسخ حلىّ و بررسى اتهامات وارد شده بهيارى خداوند بهدر اين قسمت به

 دو نكته كلیدى اشاره شود:، اما پیش از آن لازم است به 2 هرچند فشرده پرداخته خواهد شد 

 كلینىنكته اول: آغاز و زمینه تهمت تحريف، به

ابراهیم القمى، از علماى قرن بنعلىمنسوب به« تفسیرالقمى»نام جا كه تفسیرى بهاز آن

سو، مؤلف آن استادِ كلینى است و از ديگرسو، كلینى هايى است كه از يك ( ، از كتاب۴ - 9) 

ها قرار گرفته است و آن را از زير كتاب مورد توجّه وهابىكند، اينفراوان از او روايت نقل مى

هاى اين عقیدۀ باطل و ترين اسطوانهته و قمى و كلینى را از معروفهاى كافى دانسساخت

كلینى نسبت هايى كه تحريف را بهرو، در كتاب، ازاين 1 شمارند مروجِّ اين اسطوره مى

ر تفسیر روايات اسطوره تحريف د»آورند: دهند، كلینى و استاد او قمى را كنار هم مىمى

 . 9 « قمى، استاد كلینى فراوان آمده است

الشیعه بدان جهت كه در مقدمه اين تفسیر مواردى دال بر تحريف ديده ل مذهبمؤلف اصو

 . ۴ تحريف داشته است كند كه اعتقاد بهشود، قمى را متهم مىمى

 

 پژوهش مستقل است.ق آن از حد اين تحقیق خارج است و نیاز بهتر و عمی ( . بررسى مفصل2ّ 

 : و هذان الرجلان هما من أرسى دعائم هذه العقیدة الباطلة وعملا 13۴ ، و 913 / 2 ( . القفارى، اصول مذهب الشیعة. . . ، ج 1 

 هما. . . .على ترويجها ونشرها والاكثار من الحديث عنها، وقد اكملت صورة هذه الاسطورة على ايدي

  .٨ ؛ الخالدى، عبدالفتاح، الكلینى وتأويلاته الباطنیةللآيات القرآنیة فى كتابه اصول الكافى/ 913 و 1٧٧ / 2 ( . همان، ج 9 

ابراهیم، تفسیرالقمى، تصحیح وتعلیق السید طیب الموسوى الجزائرى، قم، مؤسسة دارالكتاب، ط بن ( . القمى، على۴ 

الله فهو قوله: كُنتُمْ خَیْرَ امَُّةٍ اخُْرجَِتْ للِنَّاسِ تاَمُْرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ  : و اماّ ماهوكان على خلاف ما أنزل2٨/  2 ق، ج 2۴٨۴الثانیة 

والحسن  يقتلون أمیرالمؤمنین« خیرأمة»: لقارى هذه الآية:  علیه السلامعَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ باِلِله. . . فقال ابوعبدالله 

هم الله لالله؟ فقال: إنمّا نزلت: كُنتُمْ خَیْرَ امَُّةٍ اخُْرجَِتْ للِنَّاسِ : ألاترى مدحله: و كیف نزلت يابن رسولعلى: ؟ فقیلابنوالحسین

 فى آخر الآية تأمرون بالمعروف. . . . .

1٨۵ 

تألیف او، بلكه اين بن ابراهیم قمى است نهَ علىبه« منسوب»كه اولّا ً: اين تفسیر درحالى

 از سوره فاتحه« ابوالفضل العباّس بن محمد العلوى»شاگردش كتاب تلفیقى از املاى قمى به

الجارود است، كه توسط اين شخص از   آل عمران، و بخش عظیمى از روايات ابى۴تا آيه  

؛ شاهد بر اينكه اين تفسیر تألیف قمى نیست،  2 اساتید ديگرش جمع و تكمیل گرديده است 

فیه زيادةُ أحرُفٍ لم تكَُن في » گويد: تصريح خود ابوالفضل است كه در تفسیر سوره حشر مى

 . 1 « بن إبراهیم رواية علي
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طور مستقل ذكر بن محمد العلوى، بهگذشته از اين، در منابع رجالى ترجمه ابوالفضل العباس

عنوان منذر باشد، هرچند كه به ق( ، كه زيادبن2۵٨الجارود )م ، و ابى 9 نشده و مجهول است 

زيديه اصحاب امامان باقر و صادق )علیهما السلام( ذكرشده ولى بعد از خروج زيدبن عَلِى، به

، و در رجال كشّى رواياتى در مذمت او گزارش  ۴ او منسوب است پیوست وفرقه جاروديه به

خاطر اينكه در اسناد . اما مرحوم خويى روايات كشّى را ضعیف دانسته و او را به ۵ شده است 

، شهادت كامل الزيارات قرار دارد و جعفربن محمدبن قولويه به وثاقت همه روات كامل الزّيارات

 داند و برگشت وى را از زيديهداده، مورد اعتماد مى

 

 ؛ 929 ق/ 2۴2۴ ( . السبحانى، جعفر، كلیات فى علم، قم، مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسین، ط الثالثة 2 

  .999 ق/ 29٨1، تهران، مشعر  الله، سلامة القرآن من التحريف و تفنید الافتراءات على الشیعة الامامیة. . .المحمدى، فتح

  .99٨ / 1 ( . تفسیرالقمى، ج 1 

  .921 ( . سبحانى، كلیات فى علم الرجال/ 9 

 : ۴۴9 ، رقم  9٨٨ - 9٨٧ / 2 ق، ج 2۴٨٨ ( . نجاشى، رجال النجاشى، تحقیق محمد جواد النائینى، بیروت، دارالِضواء، ط الِولى ۴ 

 ؛ 1و تغیر لماّ خرج زيد  علیه السلامجعفر لخارقى الاعمى. . . ، كوفى، كان من اصحاب ابىزياد بن منذر ابوالجارود الهمدانى، ا

 : زياد بن منذر 21۵۵ ، باب المیم، رقم 9٧2 / 9تا( ، ج البخارى، اسماعیل بن ابراهیم، التاريخ الكبیر، بیروت، دارالفكر )بى

تشیع است( ؛ الطوسى، ى بن هاشم، يتكلون فیه )متهم بهابوالجارود الثقفى، . . . روى عنه مروان بن معاوية و عل

 : زيدى المذهب و الیه تنسب 9٨٨ ، رقم 2۴9 ق/ 29۵2كوشش محمود رامیار، مشهد، چاپخانه دانشگاه مشهد الفهرست، به

علیه مام باقر   )اصحاب ا۴ رقم 211 ق، / 29٨٨الزيدية الجارودية؛ همان، رجال الطوسى، النجف، منشورات المكتبة الحیدرية 

 علیه السلام )اصحاب امام صادق. 92 ، رقم  23٧و/  السلام

لبیت  ( . الطوسى، اختیار معرفة الرجال المعروف برجال الكشى، تصحیح وتعلیق میرداماد الإسترآبادى، قم، مؤسسة آل۵ 

 الجارود زياد بن منذر الاعمى السرحوب( . .  )فى ابى9٨۴ ق/  2۴٨۴  علیه السلام

1٨9 

شخصى است  . بنابراين مقدمه، تفسیر قمى از آن قمى نیست بلكه از 2 شمارد محتمل مى

 . 1 كه نزد علماى شیعه هويت معلومى ندارد 

ن روايات موجب يقین كثرت اي»گويد: كلام مرحوم خويى كه مىثانیاً: قفارى با استناد به

صدور برخى از شود، و يا حداقل بهصدور برخى از آنها از امامان معصوم )علیهم السلام( مىبه

، آن را اعتراف علماى  9 « ويژه كه سند بعضى از آنها معتبر استكنیم بهآنها اطمینان پیدا مى

كه لازمه كلام خويى تأيید روايات تفسیر قمى كه ؛ درحالى ۴ شمارد تحريف مىشیعه به

معنى تأيید متن و دلالت العباّس نقَل شده، نیست؛ چه اينكه تأيید آنها بهتوسط ابوالفضل

، بلكه قفارى نوعى خیانت در امانت را مرتكب شده است؛ زيرا مقصود خويى  ۵ روايات نیست 

اين است كه اين روايات از نظر كثرت اعتماد آور است ولى از نظر دلالت و محتوا قابل بحث 

 . 9 شمارد است و از اين جهت همه روايات را مردود مى

شمارد، از چهاردسته خارج كه در اين تفسیرآمده و قفارى آنها را تحريف مىثالثاً: رواياتى

اى از العباّس است كه فاقد ارزش علمى است، پارهو از ابوالفضلاى بدون سند نیست؛ دسته

آنها ضمن اينكه منقطع است در مورد تفسیر قرآن است نه تحريف؛ گروهى از روايات ربطى 

تحريف ندارد و دسته چهارم هرچند در ظاهر مستند است ولى در واقع گذشته از اينكه به

هول است، از جهت متن، مضمون آنها در منابع ابراهیم مجبنمنقطع و راوى آنها از على

قمى آمده، اين گزارش ه در تفسیر منسوب به؛ يكى از رواياتى ك ٧ شود سنت ديده مىاهل

صلّ الله الله على رسول علیه السلامنزََلَ جبرئیل  علیه السلامابوجعفر قال». . . است كه 

هُم لآل -بهذه الآية: . . . وَ قَالَ الظَّالمُِونَ  علیه و آله بعُِونَ إلِاَّ رَجُلاً مَسْحُوراً  -محمدحَقَّ  إنِ تتََّ
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1٨٧ 

در آيه چه « ظالمانِ »شود، اين است كه از مباحثى كه دربارۀ اين آيه مطرح مى 2  ( . ٨)فرقان:  

البته ترديدى نیست كه مقصود از ستمديده و  1 اند. اند؟ برخى مفسّران آنها را نام بردهكسانى

عمران إنَِّ   آل99است، وقتى همین آيه در كنار آيه  صلّ الله علیه و آلهالله مظلوم در آيه رسول

قرار بگیرد، مسأله روشن  9 ى الْعَالمَِینَ -إبِْرَاهِیمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَل اَلله اصْطفََى آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ 

آدَمَ ونوحاً وآلَ إنّ اَلله اصطفََى» مسعود، آيه را بنعباس وعبداللهگردد؛ زيرا حسكانى از ابنمى

إن لم تثَبت هذه » گويد: ، نقل كرده و خود مى «محمّد عَلىَ العَلمین ابراهیم وآلَ عمران وآل

 . ۴ « محمّد( في الآية لِِنهُّم آل إبراهیم القرائة فلاشَكّ في دخولهم )آل

تفسیرى يا تأويلى و يا بیان شأن نزول، يا مصداق أتمَّ حمل گونه روايات بر معناى بنابراين، اين

خدا و مصونیت آن از خاطر تعارض اين روايات با كتابكدام ممكن نبود بهشود، و اگر هیچمى

 . ۵ تحريف، اخبار مورد نظر، از اعتبار ساقط است 

 ترين كتاب!نكته دوم: ادعاى كافى صحیح

 تريناند: كافى صحیحبراى بزرگنمايى اين اشكال و نقد، مدّعى« كافى»بسیارى از منتقدان 

 منزلهبرخوردار، و يا به ٧ ترين درجه صحّت ، بلكه از عالى 9 كتاب نزد شیعه 

 

  )سوره فرقان( .222 / 1 ( . القمى، تفسیرالقمى، ج 2 

ابوجهل  - : اذ يقول الظالمون 1٧1 / 2٨احمد الانصارى، الجامع الاحكام القرآن )تفسیرالقرطبى( ، ج  ( . القرطبى، محمدبن1 

عباس: إنّ عتبة وشیبة  : . . . عن ابن991 / 9رجلاً مسحورا؛ً السیوطى، الدّرالمنثور، ج  ان تتبّعون إلاّ  -مغیرة و أمثالهما والولیدبن

المغیرة و الاسود، والولید ابنالمطلب، و زمعةبنالحارث، و أبالبخترى، والاسودبنبن حرب، والنضّربنإبنَى ربیعة، و أباسفیان

دهند و درعوض دست از هرچه او بخواهد، در اختیارش قرار مى هشام و. . ، اشراف مكه نزد پیامبر آمدند كهبنأباجهل

   فرقان باتلخیص( .٨)تفسیرآيه  « مَالىِ تقولون»تبلیغش بردارد، حضرت فرمود: 

تحقیق محمد باقرالمحمودى، طهران،  علیه السلامالبیت الآيات النازلة فى أهل ( . شواهدالتنّزيل لقواعد التفضیل فى9 

  .29٧ و 29۵ ، ح 2۵9 - 2۵1 / 2 ق، ج 2۴22نشر التابعة لوزارة الثقافة والارشاد الاسلامى، ط الاولى مؤسسة الطبع وال

  ( . همان.۴ 

  .993 ( . المحمّدى، فتح الله، سلامة القرآن من التحريف/ ۵ 

  .1٧٧ / 2 ؛ القفارى، اصول مذهب الشیعة، ج 2٨9فلسفة وتاريخ/  - ( . كمال شعث، احمد، الشیعة9 

  . .1٧٨ ( . همان/ ٧ 

1٨٨ 

  2 بخارى نزد مسلمین، است. 
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ترين كتاب و از نگاه علمى چنین ادعايى هرچند در مورد كافى كه از نظر تاريخى مهم

شود، درست است ولى از نگاهِ صحّت روايات آن، ارزشمندترين مجموعه حديثى محسوب مى

، كسى از عالمان شیعه مدعى  1 صحیح بخارى و مسلم سنت نسبت بهبرخلاف باور اهل

صحّت همه روايات آن نیست، بلكه گذشته از اينكه اصطلاح صحیح، نزد قدما و متأخران شیعه، 

؛ چه  9 دانند ن و ضعیف مىمتفاوت است، اين كتاب را مشتمل بر روايات صحیح، موثقّ، حَس

اينكه خود كلینى در مقدمه اين كتاب، معیار تشخیص صحیح از ناصحیح را هماهنگ بودن 

أنَّه لايسَع احداً  -الله ارشدك -ي فاعلمَ يا أخ» گويد: خدا شمرده، مىونبودن رواياتش با كتاب

علیه العالم العلماء )علیهم السلام( إلّاعلى ما أطلقهتمییز شيء ممّا اختلف الروّاية فیه من

الله الله فَمَا وافقَ الكتاب الله عزوّجل فخُذُوهُ ومَا خَالفَ كتابكتابإعرَضُوا على»بقوله:  السلام

 . ۴ .« فَرُدّوهُ. . 

 إنّ رواياتِ الكُتُبِ الارَبعةِ لیَسَت كُلهّا» و در نتیجه اين سخن علّامه مجلسى كه: 

 

الكافى فى  : الذى هو عندهم بمنزلة الامام البخارى عند المسلمین فى92. ظهیر، احسان الهى، الشیعة والسنة/   (2 

  .2۴الاصول. . . ، الخطیب، محب الدين الخطوط العريضة. . . / 

حجر  ؛ ابن۵ ق/ 2۴1٨ ( . السیوطى، تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى، تحقیق عرفان العشّا حسّونة، بیروت، دارالفكر 1 

محمد فؤاد عبدالباقى، بیروت،  -السّارى مقدمة فتح البارى، طبعة جديدة ومصححة عبدالعزيزبن باز العسقلانى، هدى

صحیح مسلم: همان، ما تحت أديم السماء كتاب أصَحّ من كتاب مسلم  ؛ نسبت به٨ ق/ 2۴2٨دارالكتب العلمیة، ط الِولى 

داود: سنن ابىالله موطأ مالك؛ نسبت به : أصح الكتب بعد كتاب13۵السنة. . . / ، اضواء علىالحجاج؛ ابوريه، محمودبن

 : لم يصنف فى علم الحديث مثل سنن ابى داود، و هو أحسن وضعاً و اكثر فقهاً من ٨حجرالعسقلانى، هدى السارى/ ابن

 الصحیحین. . . .

 ؛ الجرانى، 229 / 9تا( ج نا، بىاء. . ، تحقیق اسدالله اسماعیلیان، تهران، )بى ( . الخوانسارى، روضات الجنات فى أحوال العلم9 

بن احمدا لبحرانى، قم، بهرام، چ دوم لؤلؤة البحرين فى الاجازات وتراجم رجال الحديث، تحقیق وتعلیق السید محمديوسف

ى، الذريعة فى تصانیف الشّیعة، بیروت، دارالِضواء  ؛ الطهران9 ق/ 21٧1 ؛ شهید اول، الذكرى حجرية، بخط كرمانى 9۴3تا( / )بى

  .9 / 2 ق، ج 29٧3 ؛ مجلسى، مرءات العقول فى شرح أخبارآل الرسول، تهران، دارالكتب الإسلامیة 39 ، رقم 1۴۵ / 2٧تا( ج )بى

 فصل سوم از بخش اول. .مؤلف( ؛ براى اطلاع بیشتر: ر. ك: به  )مقدمه٨ / 2 ( . اصول كافى، ج ۴ 

1٨3 

همه مجامع مبناى اساسى شیعه را نسبت به 2 « بصحیحةٍ فضلاً عن كونها قطعیةّ الصدّور 

كند. بنابراين دانشمندان شیعه اثناعشرى علیرغم اينكه كتاب كافى حديثى شیعه، معین مى

اصطلاح شمارند، همه روايات آن را صحیح بهيى مىترين و ارزشمندترين مجموعه روارا متقن

 خوانند.ظهیر و. . . را مردود مىدانند، و ادعاى قفارى و احسان الهىمتأخران نمى

هاى قفارى كه از اين طريق خواسته خوانندگان كتابش را گمراه در همین رابطه يكى از مغالطه

گويد در اين كتاب روايات تحريف، ديده برد و مىنام مى 1 « الصحیح الكافى»نمايد، از كتاب 

گونه روايات بلكه كل باب، از روى تقیه است يا حقیقت دارد، معلوم كه حذف اينشود، ايننمى

رده كه مؤلفِّ آن، احاديثى عنوان كتاب هم توجّه نك. متأسفانه اين نويسنده حتى به 9 نیست 

رسیده، از مجموعه كافى استخراج نموده است، هر چند كه نظرش صحیح مىرا كه به

. گذشته از آن،  ۴ كتاب مورد اعتراض برخى از عالمان شیعه قرارگرفته است عملكرد مؤلف اين

آن داشته باشد مفهوم اين نیست كه شیعه اعتقاد بهر اين كتاب باشد بههر روايتى كه د

 صحیح بخارى.سنت نسبت بهبرخلاف اهل

رسد، مشام مىعناوين و رواياتى كه بوى تحريف از آنها بهاما اينكه موضع كلینى نسبت به

 نقل چُنین رواياتىتحريف قرآن باور ندارد، چرا بهچیست؟ و اگر وى به
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 ؛ ٨9 ق/ 2۴2۵. الوجیزة فى علم الرجال، ترتیب عبدالله السبزالى الحاج، بیروت، منشورات مؤسسة الاعلمى، ط الاولى    (2 

  .33  - 2٨2 ق/ 2۴2٨الحداّد، محمد سوقى، الموسوعة الوهابیةّ والشیعة الامامیة، بیروت، الغدير للطباعة والنشر، ط الاولى 

  ق.2۴٨2الكافى اختیاره من كتاب الكافى للشیخ. . . ، بیروت، الدار الاسلامیة، ط الاولى    ( . البهبودى، محمدباقر، صحیح1 

  .1٧2 / 2 ( . اصول مذهب الشیعة، ج 9 

 ق، 2۴1۴، ط الِولى  علیه السلامالبیت  ( . العسكرى، معالم المدرستین، ايران، مركز الطباعة والنشر للمجمع العالمى لِهل۴ 

اين كتاب با اعتمادى كه بر رجال ابن الغضائرى داشته، بسیارى از روايات كافى را ضعیف دانسته است   : مؤلف9۴9 / 9ج 

 )حاشیه( . .

12٨ 

مبادرت نموده است، و در نهايت راهكار حل رواياتى كه ظاهرش حاكى از تحريف است، چه 

 خواهد بود؟

 دهنده تحريفاحاديث نشانموضع كلینى نسبت به

اى را يافت كه مؤلفّ كافى، توان جملهاره شد، از ابتدا تا انتهاى كافى نمىگونه كه اشهمان

صراحت از تحريف در كافى نام برده، حاجى قرآن كرده باشد، آن كه به« تحريف » تصريح به 

 است، و دلیل او بر اين ادعا دو چیز است:« فصل الخطاب» ق( دركتاب 291٨نورى )م 

 . 2 .« انهّ لم يَجمَع القرآن كلهّ الّا الائمة )علیهم السلام( . .  »عناوينى، مانند عنوان  -يك 

. چه اينكه ابوزهره با  1 ها را قدح نموده باشد ینى آنروايات منقول دركافى بدون اينكه كل -دو 

هاى چهارگانه شیعه است، مروجّ ترين كتاب از كتابچون كافى قديمى»اصرار بر اينكه: 

. فیض كاشانى نیز برداشت خويش از عناوين و روايات منقول در  9 « انديشه نقص قرآن است

وامّا إعتقاد مشايخنا في ذلك )تحريف( فالظاّهرمِن ثقة » كند: گونه بیان مىكافى را، اين

ات ييعقوب الكلیني إنهّ كانَ يعَتَقدُ التحريفَ والنقصانَ في القرآن، لِنَّه روى رواالاسلام محمّدبن

 . ۴ .« في هذا المعنى في كتابه الكافي ولم يتعرض لقدح فیها مع أنهّ كان يثق بمارواه فیه. . 

بردارى فراوان مورد بهره« الخطابلفص»ويژه محدث نورى در سخن اين دو عالم شیعى، به

؛  ۵ اند ها از جمله القفارى قرار گرفته و از آن پلى علیه باورها و اعتقادات شیعه ساختهوهابى

 سنت  درصد رواياتش از منابع اهل۵٨كه اين كتاب؛ اولاً: حدود درحالى

 

  : كتاب الحجة، باب انه لم يجمع. . . .11٨ / 2 ( . اصول كافى، ج 2 

مذهبه حول   ؛ الاسلامى، ابوالفضل، مع الدكتورالقفارى، فى اصول9۴2 ( . المحمدى، فتح الله، سلامة القرآن من التحريف/ 1 

  .1۵9القرآن الكريم. . . / 

  .991 ( . ابوزهره، محمد، الامام الصادق، حیاته وعصره. . . / 9 

  .۴٧ / 2 ( . تفسیرالصافى، ج ۴ 

  . .1٧٨ و 19٨ / 2 ( . اصول مذهب الشیعة الإمامیة الإثنى عشرية، ج ۵ 

122 

سى و دعاء، مقدار اندكى شود بر اختلاف قراءات و حديث قداست و بخشى از آن حمل مى

كه يا ضعف سند دارد و يا از لحاظ متن با روايات ديگر متعارض  2 روايات آن از كافى نقل شده 

ث نورى هیچ كس از علماى مقام و جايگاه مُحدِّ . ثانیا ً: علیرغم، احترام به 1 اعتبار ست و بىا

اند اند كه از جهاتى مردود شمردهپژوهشگر شیعه نه تنها اخبار كتاب او را مورد تأيید قرار نداده

اى از بزرگان شیعه را برانگیخت و بلافاصله اعتراض عده« ابالخطفصل». ثالثاً: انتشار  9 

پس از انتشار  ۴ در رَدّ آن، تدوين و ارائه شد. « كشف الإرتیاب » هايى مانند كتاب
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ألرَّدّ على » فارسى تحت عنوان اى بهبیند، جوابیهقتى آن را مىالارتیاب محدّث نورى وكشف

 كند:، و در اين جوابیه دو چیز را ثابت مى ۵ نويسد مى« كشف الارتیاب 

، مغالطه صورت گرفته است؛ زيرا مقصود وى از تحريف « تحريف»نخست اينكه در اصطلاحِ 

طرف ساقط شدن بعضى از امور تغییر و تبديل نصَّ قرآن نبوده است بلكه مقصود او از يك

ه نزد اهل آن محفوظ بوده است، و از ديگرسو، منظور از است )نه قرآن( كوحیانى ومُنزَلى

 الكتاب القرآن الموجود بینولیس مرادي من» قرآن موجود نیست: « كتاب»

 

  .212 ( . المحمدى، فتح الله، سلامة القرآن من التحريف/ 2 

  .92تا( / قائدية )بىجا( ، مركز الابحاث الع ( . المیلانى، السید على الحسینى، عدم تحريف القرآن، )بى1 

 ؛ و كتاب سلامة القرآن من 99  - 91 / 2آلاء الرحمن فى تفسیر القرآن، )از موسوعة العلامة البلاغى( ، ج »كتاب  ( . ر. ك: به9 

ه  ب1٨3 ، و كتاب صیانة القرآن من التحريف، محمد هادى معرفت/ 21۵  - 223التحريف، تألیف فتح الله محمدى )نجار زادگان( / 

 ؛ و 223 ق/ 2۴2٨بعد؛ التحقیق فى نفى التحريف عن القرآن الشريف، السید على المیلانى، قم، دارالقرآن الكريم، ط الاولى 

 اند.ديدگاه علماى شیعه درباره تحريف قرآن، در همین بخش كه همه اخبار تحريف را مردود دانسته»بحث تحت عنوان 

تقل بر ردّ فصل الخطاب نوشته شد عبارتند از: كشف الارتیاب عن التحريف الكتاب، طور مسهايى كه به ( . از جمله كتاب۴ 

الخطاب فى إبطال القول بتحريف الكتاب، عبدالرحمن فصلمعربّ؛ الحجة علىتألیف الشیخ محمود الطهرانى، مشهور به

: الذّريعة إلى تصانیف الشّیعه هاى ديگر كه براى اطلاع بیشتر، ر. ك ش و كتاب2999المحمدى الهیدجى، قم، مؤلف،  

  .191 / 29ج 

  . .9۴2  )ردّ: ك ش ف( ، رقم 11٨ / 2٨ ؛ وج 321 )ف ص ل( ، رقم 192 / 29تصانیف الشیعة، ج  ( . الطهرانى، الذريعة الى۵ 
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ر عثمان، لم يلحقه زيادة ولا -الدفّتین، فإنَّه باقٍ على الحالة التّي وضع بین الدفتّین في عص

 . 2 « ان، بل المراد الكتاب الالهي المُنزَل نقص

فعلى قرآن »گفت: گويد من از محدّث نورى شفاهاً شنیدم كه مىدوم اينكه علّامه تهرانى مى

اين اسم الخطاب برخلاف میل من بههرگز دچار تغییر و دگرگونى نشده است، وكتاب فصل

« الكتاب عدم تحريفالخطاب فيفصل» انتشار يافت و هدف من اين بود كه كتاب به: 

، نهَ اينكه  9 خواستم بگويم كه بعضى از وحى مُنزَل، ساقط شده نامگذارى شود و درآن مى 1 

القول الفاصل في » توان اسم آن را قرآن فعلى دچار دگرگونى گرديده است؛ از اين رو، مى

 . ۴ گذاشت « الوحي النّازل إسقاط بعض

اين عنوان و با اين محتوا، مورد رضايت خود محدّث نورى هم الخطاب بهبنابراين، انتشار فصل

 ق( در مورد آيه 1٧9قتیبه )م خواسته آنچه را تبیین كند كه ابننبوده است و شايد نورى مى

و يجوزُأن يكون »الخطاب وعايشه معتقد به آنها بودند، بیان كرده است: رجم و رضاع كه عمربن

أنزله )آيۀ رجم و رضاع( وَحیاً إلیه كما تنََزلّ علیه أشیاء من أمورالدِّين ولايكون ذلك قرآناً، كتحريم 

 . ۵ « أختها نكاح العمّة على بنت أخیها، والخالة على بنت

 

   )با تلخیص( .112 / 2٨ ؛ ج 192 / 29 ( . همان، ج 2 

نقش داشته است؛  مرعشى سفارت انگلیس در انتشار اين كتاب براى ايجاد اختلاف میان مسلماناننقل از آيةالله ( . به1 

كند، نورى هم براى در قرآن شكوه مى علیه السلامروزى سید معممّى با حالت گريان نزد نورى آمده و از نبودن اسم على 

گردد: الخطاب منتشر مىگويد كه بعداً همان مطالب تحت عنوان فصلتسلىّ او مطالبى را در ظرف چند روز براى او مى

  .999 ق/ 29٨۵ف محمدزمانى، بوستان كتاب  شناسان و غربیان، تألیشرق

سنت نقَل شده )كه خواسته بگويد كه براساس رواياتى كه در منابع اهلرود كه محدّث نورى مى ( . خیلى احتمال مى9 

 سنت آمد( ، بخشى از قرآن حذف شده است.درهمین فصل تحت عنوان: تحريف در منابع اهل

   )با تلخیص( .191 / 29عة، ج  ( . الذّريعة إلى تصانیف الشی۴ 
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 ؛ قريب 92۴  - 929 ق،  2۴22مسلم، تأويل مختلف الحديث، تصحیح وضبط محمد زهرى النجّار، بیروت، دارالجلیل  بن ( . عبدالله۵ 

الله الى حاهآورد: أنهّا )آيه رجم و رضاع( كانت وَحیاً اوهمین مضمون را نويسنده فتح المناّن در توجیه آيات رجم و رضاع مىبه

القرآن، فقرأ المتلوّ مكتوباً فى المصاحف والصلّوات، وقُرأ سائر الوحى منقولاً محفوظاً الیه منمما أوحى صلّ الله علیه و آلهنبیه 

حسن، آن متعبد شد: العريض، علىفقط( ، يعنى وحى است اما قرآن نیست كه بهمعمولاً به، كسائر كلامه الذى هو )وحى

  . .11٧ م/ 23٧9ن فى نسخ القرآن، مصر مكتبة الخانجى بمصر، ط الاولى فتح المناّ
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 عناوين و روايات موهم تحريف

 اين اتهام، بارزترين مواردى كه ادعا شده دال بر تحريف است عبارتند از:پیش از پاسخ به

 آور تحريفعناوين، پیام -يك 

باب : »  2 پرداخته شده عبارت است از نمايى آنها ابوابى كه در خصوص نقَص قرآن، به بزرگ

باب أنّ » ،  1 « ون علمه كله أنهّ لم يَجمع القرآن كُلُّه إلّا الائمة )علیهم السلام( وأنهّم يعلم

باب أنّ أهل الذّكر الذين أمَرَالله الخلق » ،  9 « الائمة )علیهم السلام( ولاة امر الله وخزنة علمه 

باب أنّ من وصفه الله تعالى من كتابه بالعلم هم »،  ۴ « بسئوالهم هم الائمة )علیهم السلام(

 . 9 « باب أنّ الراسخین في العلم هم الائمة )علیهم السلام(»و  ۵ « الائمة )علیهم السلام(

 دهنده تحريفروايات نشان -دو 

دو دسته كلى تقسیم كرد: دسته توان بهرواياتى را كه ادعا شده دالّ برتحريف است، مى

كند: گروه نخست نقَص قرآن دلالت مىبیشتر در تفسیر و تأويل آيات نقل شده و گروهى بر 

البیت اهل»دوم « . و ولايت علیه السلامعَلىِ »دو موضوع اختصاص يافته است: نخست به

 « :)علیهم السلام(

 و ولايت علیه السلامعلى  -اول 

 غالب بلكه اكثر رواياتى كه ادعا شده دالّ بر تحريف است، در اين مورد نقل شده است:

 

  .923 / 2ى، اصول مذهب الشیعة الإمامیة الإثنى عشرية، ج  ( . القفار2 

  ، كتاب الحجة.11٨ / 2 ( . اصول الكافى، ج 1 

  .231 / 2 ( . اصول كافى، ج 9 

  .12٨ ( . همان/ ۴ 

  .121 ( . همان/ ۵ 

  . .129 ( . همان/ 9 

12۴ 

رِ الَّذِينَ آمَنُواْ انََّ لهَُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِ  2 قوله تعالى فى علیه السلامعبدالله ابىعن - ندَ : . . وَبشَِّ

بیِنٌ )يونس:  -رَبهِِّمْ قَالَ الْكَافرُِونَ إنَِّ هَ  «  علیه السلامولاية أمیرالمؤمنین » ( قال: 1ذَا لسََاحِرٌ مُّ

 1 . 

: وَلقََدْ عَهِدْناَ إلِىَ آدَمَ مِن قَبْلُ. .  9 قوله فى علیه السلامعبدالله ابىعبدالله بن سنان، عنعن -

كلمات في محمّد وعَلِيٍّ و فاطمة والحسن والحسین والائمة )علیهم السلام( »  ( ، 22۵)طه: 

 . ۴ «  صلّ الله علیه و آلههكذا واِلله نزََلتَ على محمّد « ی-فنس» من ذرّيتهم 
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: هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فىِ  ۵ فى قوله تعالى  علیه السلامجعفر حمزة، عن ابىعن ابى -

عَتْ لهَمْ ثیَِابٌ مِن ناَرٍ. . )حج:    . 9  ( 23رَبهِِّمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا )بوِلاية علِيٍّ( قُطِّ

صلّ الله علیه و محمّد ، نزل جبرئیل بهذه الآية على ٧  علیه السلامجعفر عن جابر، عن ابى -

 ( 3٨. . )بقره:  عَلِيٍّ( بغَْیاً. ، هكذا: بئِْسَمَا اشْتَرَوْاْ به انَفُسَهُمْ انَ يَكْفُرُواْ بمَِا انزََلَ اُلله )في آله

 ٨ . 

نزل جبرئیل على محمد » قال:  3  علیه السلامعبدالله مروان، عن منخّل، عن ابىعن عمّاربن -

 بهذه صلّ الله علیه و آله

لْنَا )فيالآية هكذا: ياَ اَ   . 22  ( ۴٧)نساء:    2٨ عَلِيٍّ( نوُراً مبینا يُّهَا الَّذِينَ اُوتوُاْ الْكتَِابَ آمِنُواْ بمَِا نزََّ

 

 : تحت عنوان: اعتقادهم بانّ الائمة اختصوا بمعرفة القرآن لايشاركهم فیه 29۴  - 299 / 2 ( . القفارى، اصول مذهب الشیعة، ج 2 

 احداً.

  .۵٨ة، ح  ، كتاب الحجة، باب فیه نكت و نتف من التنزيل فى الولاي۴11 / 2 ( . اصول كافى، ج 1 

  .13۴ / 2 ؛ اصول مذهب الشیعة، ج 19٨ ( . الخالدى، الكلینى و تأويلاته الباطنیة/ 9 

  .19 : كتاب الحجة، باب فیه نكت و نتف. . . ، ح ۴29 / 2 ( . اصول كافى، ج ۴ 

  .1۴9 ؛ بیومى، محمد، حقیقة الشیعة/ 1٨٨ ( . الخالدى، الكلینى و تأويلاته الباطنیة. . . / ۵ 

  .2۴2 ؛ مجدى، محمد على محمد، انتصار الحق/ ۵2 )همان باب، ح ۴11 / 2 ( . اصول كافى، ج 9 

  .1۵ ، كتاب الحجة، باب فیه نكت ونتف من التنزيل. . . ، ح ۴2٧ / 2 ( . اصول كافى، ج ٧ 

 : 13۴ / 2مذهب الشیعة، ج   ؛ القفارى، اصول29٧ ؛ مجدى محمد على، انتصار الحق/ 1۴1 ( . بیومى، محمد، حقیقة الشیعة/ ٨ 

  .122الخالدى، الكلینى و تأويلاته الباطنیة. . . 

  .1٧ ( . اصول كافى، همان، ح 3 

  2٧۴  است و بخش ديگر آن )نوراً مبیناً( در آيه  ۴٧ ( . قسمتى از اين آيه يا أيها الذّين. . . بما نزلّنا در سوره نساء، آيه  2٨ 

 رد اشتباه از نسّاخ يا چیزى از حديث حذف شده باشد.همین سوره است كه احتمال دا

  . .13۵ / 2 ؛ القفارى، اصول مذهب الشیعة، ج 1۴1 ( . بیومى، حقیقة الشیعة/ 22 

12۵ 

: . . فَلنَُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا )بتركهم ولاية أمیرالمؤمنین(  2  علیه السلامابى جعفر جابر، عنعن -

 . 1  ( 1٧عَذَاباً شَدِيداً )في الدّنیا( وَلنََجْزِيَنَّهُمْ اسَْوَاَ الَّذِى كَانوُا يعَْمَلوُنَ )فصلت:  

: ذ لكُِم باِنََّهُ إذَِادُعِيَ اُلله وَحْدَهُ )واهل  9  علیه السلامعبدالله ابىالولیدبن صبیح، عنعن -

  ( .21الولاية( كَفَرْتمُْ )غافر:  

: . . . كَبُرَ عَلى المُشْرِكِینَ )بولاية عَلِيٍّ(  ۴  علیه السلامالرضا محمّدبن سنان، عنعن -

. و روايات ديگر كه بیشترين آنها در كتاب الحجّه، باب فیه نكت  ۵  ( 29ماتدَْعُوهُمْ إلِیَْهِ )شورى:  

 ونتف. . . آمده است.

 اهل بیت )علیهم السلام( -دوم 

اين گروه از احاديث نسبت به اهل بیت )علیهم السلام( و فضائل آنان، نقل و تفسیر شده 

 است:

: نزل جبرئیل بهذه الآية هكذا: إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُواْ  9  علیه السلامجعفر ابىحمزة، عنابىعن -

 . ٨  ( 29٨)نساء:   ٧ قهم( لمَْ يَكُنِ اُلله لیِغَْفِرَ لهَُمْ وَلاَ لیِهَْدِيهَُمْ طرَِيقاً محمّدحوَظلَمَُواْ )آل
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الآية على بهذه علیه السلام: قال: نزل جبرئیل  3  علیه السلامجعفر ابىحمزة، عنابىعن -

لَ الَّذِينَ ظلَمَُواْ )آل صلّ الله علیه و آلهمحمّد  محمّد حقّهم( قَوْلاً غَیْرَ الَّذِى قیِلَ لهَُمْ هكذا: فَبدََّ

مَاء بمَِا كَانوُاْ يفَْسُقُونَ )بقره:  الَّذِينَ ظلَمَُواْ )آلى-لفَانَزَلْنَا عَ  نَ السَّ هُم( رِجْزاً مِّ  . 2٨  ( ۵3محمّد حقَّ

 

  .۴۵ ، ح ۴12 ( . اصول كافى، همان/ 2 

  .13٧ / 2 ؛ القفارى، اصول مذهب الشیعة، ج 1۴1 ( . بیومى، حقیقة الشیعة/ 1 

 سّاخ است.جاى ذلكم آمده است كه اشتباه از نبه« ذلك» : در كافى ۴9 ( . اصول كافى، همان، ح 9 

  .91 ، ح ۴2٨ ( . اصول كافى، همان/ ۴ 

  .13۵ / 2 ، القفارى، اصول مذهب الشیعة، ج 1۴1 ( . بیومى، حقیقة الشیعة/ ۵ 

  : انّ الذين ظلموا )آل محمد حقهم( لم يكن الله لیغفر لهم. .۵3 ، ح ۴1۴ ( . اصول كافى، همان/ 9 

 بردارى افتاده باشد.آمده است كه احتمال دارد هنگام نسخه« كفروا» ( . آيه شريفه در كافى بدون جمله ٧ 

 - 19۴ ؛ الخالدى، الكلینى وتأويلاته الباطنیة. . . /  1۴9 ؛ بیومى، حقیقة الشیعة/ 13۵ / 2 ( . القفارى، اصول مذهب الشیعة، ج ٨ 

 19۵.  

  .۵٨ ، ح ۴19 ( . اصول كافى، همان/ 3 

  . .199 ؛ الخالدى، الكلینى وتأويلاته الباطنیة. . . / 29٧؛ مجدى محمد على، انتصار الحق/  1۴9 ( . بیومى، حقیقة الشیعة،  2٨ 

129 

ل: . . افََكُلَّمَا جَاءكُمْ )محمّد( رَسُولٌ بمَِالاتَهَْوَى ، قا 2  علیه السلامجعفر ابىعن جابر، عن -

بْتُمْ وَفَرِيقاً تقَْتُلوُنَ )بقره:( آلانَفُسُكُمُ )بموالاةعَلِيّ( اسْتَكْبَرْتمُْ فَفَرِيقاً )مِن  . 1 محمّد( كَذَّ

 ترين روايات دالّ بر تحريف و نقصان قرآنمهم

إنّ القرآنَ الَّذي جاءَ »قال:  علیه السلامعبدالله ابىسالم، عنبن: هشام 9  . هفده هزار آيه 2 

كه ؛ درحالى ۴ « آية سَبعة عَشرألف صلّ الله علیه و آلهإلى محمّد  علیه السلامبه جبرئیل 

دو سوم قرآن از بین نیست و بر اساس اين حديث قريب بهقرآن ششهزاروچند صد آيه، بیشتر 

 . ۵ رفته است 

عن بعض سلیمان، بن زياد، عن محمّدبنكه تاكنون شنیده نشده بود : عن سهل . آياتي1 

جُعِلتُ فداك إناّ نسَمَعُ الايََات »، قال: قلتُ له:  9  علیه السلامالحسن اصحابه، عن ابي

لیَسَ هي عندنا كَمَا نسَمَعها ولا نحَسنُ أن نقرأها كَمَا بلَغَنا عنكم، فهل نأثم؟ فقال  القرآنفي

دانند ؛ اين روايت را صريح مى ٧ « : لا، إقرؤُوا كَمَا تعََلمّتمُ فَسَیجیِئكم مَن يُعَلمُّكم  علیه السلام

و  ٨ خوانند در اينكه شیعه قرآنى غیر از قرآنِ موجود دارند و قرائت آنچه را شنیده ناپسند مى

 . 3 عقیده آنان تحريف شده است قرآن موجود به

یه علعبدالله أبيقَرَأ رجُلٌ عَلىَ»، قال:  2٨ سلمه بن . پرهیز از قرائت غیر رايج : عن سالم9 

 وأناَ السلام

 

  .92 ، ح ۴2٨ ( . اصول كافى، همان/ 2 

  .1۴1 ( . بیومى، حقیقة الشیعة/ 1 

  .1٨ ، كتاب فضل القرآن، باب النوادر، ح 99۴ / 1 ( . اصول كافى، ج 9 
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قفارى، اصول مذهب  ؛ 1۵۵ ، رقم  919الصادق. . . /  ؛ ابوزهره، محمد، الامام299 ( . ظهیر، احسان الهى، الشیعة والقرآن/ ۴ 

 ؛ شعث، احمد كمال، الشّیعة فلسفة وتاريخ 9٨٨ ؛ الخالدى، الكلینى وتأويلانه الباطنیة. . . / 9۴٨ و 9۴٧ ،  133 / 2الشّیعة، ج 

 /2٨9.  

  ( . همان، دو منبع پیشین.۵ 

  .1 ، باب أنّ القرآن يرفع كما أنزل، ح 923 ( . اصول كافى، همان/ 9 

  .9٨1 ؛ الخالدى، الكلینى و تأويلاته الباطنیة. . . / 929 / 2 ؛ اصول مذهب الشیعة. . . ، ج 299یعة و القرآن/  ( . ظهیر، الشّ ٧ 

  .929 / 2 ( . القفارى، اصول مذهب الشّیعة، ج/ ٨ 

  .9٨1 ( . الخالدى، الكلینى وتأويلاته الباطنیة. . . / 3 

  . .19 ، ح 999 ( . اصول كافى، همان/ 2٨ 

12٧ 

: كَفَّ عن  علیه السلامالقرآن لیس عَلىَ مَا يقرؤها النّاس، فقال ابوعبدالله تمعُ حروفاً منأس

الله قَرأَ كتاب علیه السلامهذه القرائة، إقرأ كَمَا يقَرأ النّاسُ حتىّ يقَُومَ القائم، فإذا قامَ القائمُ 

هِ، وأخرَجَ العزّوجل عَلىَ علیه وقال: أخرَجَهُ عَليٌِّ  علیه السلام مُصحف الَّذي كَتَبَهُ عَلیٌِّ -حَدِّ

الله عزوّجل كَمَا هذا كتابُ »لهم:  علیه السلامالنّاس حین فَرَغ مِنه وكتبه، فقال إلى السلام

عندناَ  2 ، فقالوُا: هَوذَا « اللَّوحینوقد جمعتُه من صلّ الله علیه و آلهأنزَلَ ]الله[ عَلىَ محمّد 

دانند كه صحابه، ؛ معناى روايت را اين مى 1 .« القرآن، لاحَاجَةَ لنَا فیه. . مُصحف جامع فیه

آورى قرآن، در زمان ابابكر و پس از او در زمان عثمان، آن را تحريف نمودند، و اين، هنگام جمع

 . 9 صحابه نیست جز كذب و افترا نسبت به

، يقول:  علیه السلام، قال: سمعتُ أمیرالمؤمنین  ۴ نبانة  . أثلاث بودن قرآن: . . . عن اصبغ بن۴ 

؛ ثلُثى كه  ۵ « عَدُوّنا، وثلُثٌ سُنَنٌ وأمثالٌ، وثلُثٌ فرائض وأحكامٌ نزََلَ القرآنُ أثلاثاً: ثلُثٌ فینَا و في»

هايى كه حق خلافت على درمورد اهل بیت و دشمنان آنها نازل شده، از سوى صحابه و آن

 . ٧ اند ، حذف و از قرآن انداخته 9 اند را غصب كرده علیه السلام

علیه : دَفَعَ إلى ابوالحسن  ٨ نصر، قال محمدبن ابى . حذف اسامى هفتاد نفر : عن احمدبن۵ 

تنَظرُ فیه، فَفَتَحتُهُ وقرأتُ فیه: لمَْ يكَُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اهَْلِ الْكِتَابِ لا»مُصحَفاً وقال:  السلام

 ( ، فَوَجَدتُ فیها إسمَ سَبعِین رَجُلاً من قريشٍ 2وَالْمُشْرِكِینَ مُنفَكیِّنَ حَتَّى تاَْتیِهَُمُ الْبیَنَِّةُ )بینه:  

، اين روايت را شاهد  3 « : إبعث إليََّ بالمصحف بأسمائهِم وأسماءِ آبائهم، قال: فَبعََثَ إليََّ 

 گیرند براينكه مصحفِ امامانمى

 

 عناى: اينك است.مبه« هَوذا» ( . واژه 2 

 شعث، احمد كمال، الشیعة فلسفه 9٨۵ ؛ الخالدى، الكلینى و تأويلاته الباطنیة. . . / 299 ( . ظهیر، الشّیعة والقرآن/ 1 

  .2٨۴وتاريخ/ 

  .9٨٧ - 9٨9 ( . همان/ 9 

  .1 ، ح 91٧ ( . اصول كافى، همان/ ۴ 

 ؛ الخالدى، الكلینى وتأويلاته الباطنیة. . . 9٨9 / 2هب الشیعة. . . ، ج  ؛ القفارى، اصول مذ29٧ ( . ظهیر، الشّیعة والقرآن/ ۵ 

 /9٨9.  

  ( . همان.9 

  .9٨9 ( . القفارى، اصول مذهب الشّیعةالإمامیة الإثنى عشرية ج/ ٧ 

  .29 ، ح 992 ( . اصول كافى، همان/ ٨ 

 . . 9٨۵  - 9٨۴الباطنیة. . . /   ( . الخالدى، الكلینى و تأويلاته3 

http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1082
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1083
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1084
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1085
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1086
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1087
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1088
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1089
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1090


12٨ 

 . 2 شیعه، با مصحف مسلمانان متفاوت بوده ومصحف مسلمانان تحريف شده است 

موسى الحسنكتبتُ ألى أبي: » 1 سُويد قال بن . عدم اخذ دين غیر شیعه: . . . عن على9 

كتاباً أسأله عن حاله وعن مسائل كثیرة. . . ثم أجابني بجواب وهُوَ في الحَبسِ  علیه السلام

الله الرّحمن الرّحیم. . . ولا تلَتَمس دِين مَن لیَسَ مِن شیعتكَ، ولا تحُِبَّنَّ بسم»نسخته:  هذه

الَّذين خانوُااَلله ورسولهَُ، وخانوُا أمَاناتهم، وتدَري مَا خَانوُا أماناتهم، أئتُمنُوا دِينَهم، فإنهّم الخائنون

 . 9 .« ى وُلاة الامَر منهُم، فَانصَرَفُوا عنهُم. . الله فَحَرّفُوهُ و بدَّلوُهُ ودُلُّوا عَلَ كتابعلى

 اينكه اينكند، امّا ترين رواياتى بود كه ادعا شده بر تحريف قرآن دلالت مىاين روايات برجسته

تر مورد بررسى مفهوم مورد نزاع دلالت دارد يا نه، ناگريز بايد مفصلّاحاديث بر تحريف قرآن به

 قرار گیرد:

 بررسى و نقد افتراى تحريف قرآن

هر دو با روشن شدن محور و مصاديق مورد نزاع، در اين قسمت اتهام تحريف قرآن كريم به

 گیرد:نقد قرار مىمحور عناوين و روايات، مورد بررسى و 

 بازخوانى عناوين كافى -يك 

كند ، بر تحريف دلالت مى ۴ ترين عنوانى كه ادعا شده هاى كافى برجستهاز میان عناوين باب

« هم يعَلمون عِلمَه كلَّه القرآنَ كلَّه الّا الائمة )علیهم السلام( و أنّ باب أنهّ لم يَجمع» عنوان 

 شود:است؛ كه از چند جهت دلیل بر اعتقاد كلینى بر تحريف قرآن نمى ۵ 

 

  ( . همان.2 

 ( .علیه السلامالحسن موسى   )حديث ابى3۵ ، حديث 2٨٧ ( / ٨لكافى )ج  ( . الروضة من ا1 

  ؛29٧ ( . ظهیر، الشیعة والقرآن/ 9 

 ؛ السالوس، احمد على، مع الشیعة الاثنى عشرية فى الاصول 919 ( . ابوزهرة، محمد، الامام الصادق، حیاته و عصره. . . / ۴ 

  .923 / 2 ؛ القفارى، اصول مذهب الشیعة. . . ، ج 293 / 9 ق، ج 2۴2٧ة، ط الاولى  دارالثقاف -والفروع، قطر و مصر، دارالتقوى

  ، كتاب الحجة. .11٨ / 2 ( . اصول كافى، ج ۵ 
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 ترين نكاتخطبه مؤلفِّ و مهم -اول 

ترديد هاى مؤلف آن باشد، بىدهنده ديدگاهتواند نشانهرچند اكثر عناوين ابواب كافى، مى

تر وگوياتر اعتقادات صاحب ب كه باورهاى پديدآورنده در آن متبلور است، روشنمقدمه هر كتا

قرآن در مقدمۀ دارد؛ از اين رو مرحوم كلینى، چكیده باورهاى خويش را نسبت بهآن را بیان مى

گیرند، در قالب جملاتى كار مىكافى، آن هم براى كسانى كه كافى را در دين و دنیايشان به

أرشدكَ الله أنهُّ لايسََع أحَداً تمییز شَیئٍ مِمّا إختَلفََ الرِّواية فیه عَنِ العُلماء يا أخي! »چون 

الله فمَا إعرَضُوها على كتابِ » علیه السلام)علیهم السلام( برأيهِِ، إلّا ما أطلقََهُ العالم بقوله 

نحَنُ لانعرف من جمیع ذلك إلّا »، و  2 « الله فَرُدّوهُ الله عزّ وجلِ فُخُذوه، وما خَالفَ كتابكتابوافَقَ 

، همه بیانگر اين است كه وى كتاب خدا  9 « تقصیر»و « رجاء»هاى كار بردن واژه؛ و به 1 « أقلهّ 

أنزل الیه الكتاب، فیه البیان و»گفت: دانسته است والّا نمىرا مبرّا از هر نقص وتحريف مى

ش را قرآن هاي، و معیار ارزيابى مجموعۀ نقل ۴ .« والتبیان، قرآناً عربیاً غیر ذي عوج . . 

أحفظُ مأة ألف » شمرده است. اين سخن كلینى كجا وآن ادعاهاى بخارى كجا كه گفت: مى
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؛ با توجّه  ۵ « حديثٍ صحیحٍ ولم أخرج في هذا الكتاب إلّا صَحیحاً وما تركتُ مِن الصّحیح أكثر! 

شود او شود، چگونه مىهاى كلیدى كه همه ابواب و روايات كافى را شامل مىچنین نكتهبه

قرآن مُحرَّف تحريف دارد، آيا معقول است بهكه اعتقاد بهتحريف دانست؟ ، كسىرا معتقد به

 و« عربى هاىقرآن»، « التبیان»، « البیان»هاى: )نعوذبالله( استناد كند؟ و واژه

 

  .٨ ( . همان/ 2 

  .3  -  ٨ ( . همان/ 1 

   )مقدمه( .9 ( . همان/ 9 

  : قرآنا عربیاً غیر ذى عوج. . .(1٨ / 93  )سوره زمر 9 ( . همان/ ۴ 

محمد، تذكرة الحفاظ، الدين ؛ الذهبى، شمس٧السّارى مقدمه فتح البارى/ حجر، هدىبنعلى ( . العسقلانى، احمدبن۵ 

 : ۵٧٨  ترجمه رقم  ۵۵9 / 1تا( ، ج ح از روى نسخه خطى قديم، توسط وزارت معارف حكومت هند، بیروت، دارإحیاء )بىتصحی

عنوان روايات صحیح در بخارى نقل كرده، از نقل آنها خوددارى كرده، اهل خرد كند بیش از آنچه بهاينكه بخارى خود ادعا مى

 و امامت باشد؟ . . بیتدهند دربارة فضايل اهلاحتمال نمى

11٨ 

را به كار ببرد؟ كاش نويسندگان منتقد بركافى ابتدا هرچند اندك اين خطبه را « غیر ذى عوج»

 خواندند!شدند و خارج از دين، مىقلم مىكردند سپس علیه او دست بهمطالعه مى

 دفع اتهّام براساس عناوين -دوم 

یرد، بسیارى از عناوين كافى، كلینى را مبراّ از اگربنا باشد عناوين محك ارزيابى مؤلفِّ قرارگ

 سازد، زيرا:تهمت تحريف مى

» كند، و   حديث نقل مى2٨، كه در ذيل آن  2 .« الرَّدّ إلى الكتاب والسّنّة . . باب» هاى: عنوان

« القرآن كتاب فضل»   حديث؛ و 21، مشتمل بر   1 « باب الاخذ بالسنّة وشواهد القرآن 

، شاهد گويايى است كه وى قرآن را پاكیزه از هر دگرگونى  9 يث   حد3۴  باب و  21مشتمل بر  

كه براى مردم عرضه شده باشد، معیار ارزيابى قول نیست كتابىدانسته است؛ چرا كه معمى

 آن را قرآنى قرار دهد كه در اختیار آن مردم نیست!

ن انتقادها كه بیشتري ۵ و همانند آن  ۴ « باب انهّ لم يجمع القرآن كله الّا الائمة: . . . »اما عنوان 

داشته است، هرچند ظاهر است در اينكه قرآن فعلى مسلمانان با قرآنى كه نزد را در پَى

وجه دلالت بر زياده و نقصان آن، ندارد، هیچامامان شیعه قرار دارد، متفاوت است؛ ولى اولّاً: به

اختلاف  9 امان رساند كه در ترتیب وتنظیم، میان قرآن فعلى وقرآن نزد امبلكه تنها اين را مى

 و شكى نیست كه قرآن فعلى براساس نزول وحى تنظیم نشده ٧ است 

 

  ، كتاب فضل العلم.۵3 / 2 ( . اصول كافى، ج 2 

  .93 ( . همان/ 1 

 منتقدين است.  : كتاب فضل القرآن: بدون باب النوادر كه مورد انتقاد۵39 / 1 ( . همان، ج 9 

  : كتاب الحجة.11٨ / 2 ( . همان، ج ۴ 

  : باب ما عند الائمة من آيات الانبیاء: و. . .192 : باب ما أعطى الائمة: من إسم الله الاعظم؛ و/ 19٨ ( . همان/ ۵ 

 هاى بعدى خواهدآمد.كه قرآن نزد امامان شیعه، چگونه است در بحث ( . بحث از اين9 

  . .91٨ / 2دفاع عن الكافى، ج   ( . العمیدى،٧ 

http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1100
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1101
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1102
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1103
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1104
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1105
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1106
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1107


112 

هاى مَكّى در آخر و يا درهم آمیخته اش خود سُوَر قرآن است كه سورهاست و شاهد زنده

  2 نظم يافته است. 

آورى قرآن كه   روايت پايانى باب، هیچ ربطى به جمع۴  روايت نقَل شده كه 9ثانیاً : در اين باب،  

علم امامان تحريف ممكن است در همین مرحله رخ داده باشد، ندارد بلكه مربوط است به

كار به« وأنهّم يعلمون علمَه كلَّه » ه كه در خود عنوان باب جملقرآن، چنانشیعه نسبت به

رفته است، تنها دو حديث مورد نزاع است كه عنوان باب نیز از اين دو روايت، استخراج شده 

عبارت ديگر، دو روايت نخستِ باب، مجمل است و روايات چهارگانه بعدى شرح است. به

گانه علم امامان معصوم كه در نتیجه مجموع روايات شش 1 وتوضیح دو حديث نخست است 

 كند.)علیهم السلام( را بیان مى

أحَدٌ ادَّعى ما»يقول:  علیه السلامحديث نخست؛ . . . عن جابر قال: سمعتُ اباجعفر 

الله تعالى إلّا النّاسِ أنَّه جَمَع القرآن كُلَّهُ كَمَا اُنزلِ إلّا كذّاب، ومَا جمعه وحفظه كمانزَلّهمِنَ 

 . 9 « والائمّة من بعده )علیهم السلام( علیه السلامطالب ابيبنعلي

رى قرآن براساس ترتیب نزول آن، جز در روايت، اين نكته برجسته وصريح است كه جمع آو

صورت نگرفته است و دقت در  علیه السلامويژه امیرالمؤمنین توسط ائمّه )علیهم السلام( به

كلید حل مشكل اين روايت خواهد بود؛ از اين رو در حديث دو مسأله « كَمَا اُنزلَِ » جمله 

و ديگرى چگونگى آن،  معلیه السلااساسى مورد توجّه است: يكى أصل وجود مُصحَف على 

 گیرد.زودى در پايان همین بخش مورد بررسى قرار مىكه به

جعفر مروان، عن المُنَخّل، عن جابر، عن ابىسنان، عن عماربندومین حديث ؛ عن محمّدبن

 ما يستطیع احََدٌ أن يدََّعي أنّ عندَهُ جَمیع القرآن كلهِّ، ظاهرهِِ و باطنهِِ »انهّ قال:  علیه السلام

 

 الاتقان فى علوم القرآن تألیف سیوطى. ( . براى اطلاع بیشتر: ر. ك: به2 

  .9۴۵ ( . المحمدى، سلامة القرآن من التحريف. . . / 1 

  و ملا 9٨ / 9 ؛ از آنجا كه مجلسى در مرءات العقول، ج 2 : كتاب الحجة، باب انه لم يجمع. . . ، ح 11٨ / 2 ( . اصول كافى، ج 9 

 گويد، سند حديث مشكل ندارد. . ، چیزى نمى929 / ۵ندرانى در شرح اصول كافى، ج صالح ماز
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همانند حديث قبلى تحريف  1 د . اين روايت گذشته از اينكه ضعف سند دار 2 « غیرُالاوَصیاء 

ل بن جمیل سنان و مُنَخَّ خاطر محمّد بنكند؛ اما سند روايت بهمعناى مورد نزاع را بیان نمىبه

شناسان قابل تأيید  ق( از نگاه رجال11٨سنان ابوجعفر الزاهرى )م ضعیف است؛ محمدبن

وهو رجل ضعیف جدّاً لايعول علیه ولايلتفت إلى مَا » گويد:  ق( مى۴٨۵نیست، نجاشى )م 

؛  9 « سنان تفََردَّ به. . . و قال ابومحمّد الفضل بن شاذان: لا أحلّ لكم أن ترووا أحاديث محمّدبن

« گفت: روا نیست كه احاديث محمّدبن سنان را روايت كنیدنوح مىبنايوب»گويد: كشّى مى

 ۴ . 

و مورد طعن  ۵  ق( ، هم در رجال و هم در فهرستش او را ضعیف دانسته ۴9٨شیخ طوسى )م 

» كند: الاحكام و استبصار نیز تصريح مى، و در تهذيب 9 غلو نموده است قرار داده و متهّم به

 «ركه غیره ولا يُعمَل علیه -سنان مطعون علیه ضعیف جدّاً و مايستند بروايته ولا يشمحمدبن

ولكن تضعیف هؤلاء الاعلام يسَُدّنا » گويد: ها مى. السید الخويى پس از نقل ديدگاه ٧ 

سنان( والعمل برواياته، و لاجل ذلك لا يمكن الاعتماد على توثیق الشّیخ الاعتماد علیه )ابنعن

 محمّدبن سنان امّا و اگرى دارد.هرچند كه خود وى نسبت به ٨ « المفید إياّه 
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رساند كه با امامان سو، فراوانى نقل وى مىسنان از يكاينكه محمّدبنبنابراين با توجّه به

 علما تضعیف شده، حداقل با معصوم )علیهم السلام( نزديك بوده و از ديگرسو، از سوى

 

  .1 ، ح 11٨ / 2 ( . اصول كافى، ج 2 

  .91 / 9 ( . المجلسى، مرءات العقول فى شرح أخبارآل الرسول، ج 1 

  .٨٨3 ، رقم 1٨٨ / 1 ( . رجال النجاشى، ج 9 

  .٧13 ، رقم  9٨9 / 1 ( . الطوسى، اختیار معرفةالرجّال المعروف برجال الكشّى، ج ۴ 

 . علیه السلام  باب المیم از اصحاب امام رضا ٧ ، رقم 9٨9رجال الطوسى/   ( .۵ 

  .99٨ ، رقم  13۵ ( . الطوسى، الفهرست/ 9 

 ( . تهذيب الاحكام فى شرح المقنعة للشیخ المفید، تحقیق وتعلیق السید حسن الخراسانى، بیروت، دارالاضواء ط الثالثة ٧ 

 ؛ الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، تحقیق وتعلیق السید حسن الخرسانى، 1٧ / 2۴9۴ه    ذيل روايت شمار992 / ٧ ق، ج 2۴٨9 

  .22 / ٨2٨ ، حديث 11۴ / 9 ق، ج 2۴٨9بیروت، دارالاضواء، ط الثالثة 

  . .2٨322 ، رقم 29٨ / 29 ( . معجم الرجال، ج ٨ 
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 . 2 صورت گیرد « عرض على الكتاب » روايات وى معامله 

پردازد و نقل روايت مىبه علیه السلامعبدالله الاسدى، هرچند كه از ابىبن جمیلاما منَخّل

كشّى وى را  1 كند لروايه معرفى مىداراى كتاب تفسیر است ولى نجاشى او را فاسدا

 ق( ، او را كوفى، ضعیف، غالى در مذهب و ٧19، علامه حلى )م  9 غلو ارزش و متهم بهبى

ضعیفٌ، فاسدُ » گويد:  ق( در مورد مُنَخّل، مى٧٨٧داودالحلى )م . ابن ۴ شناساند متهّم، مى

ترديد اين شخص مورد اطمینان ، كه بى ۵ « الرّواية متهّم بالغلو، أضاف الیه الغلاة احاديث كثیرة 

تحريف باشد، باورها كه همان اعتقاد بهويژه نسبت بهنخواهد بود؛ بنابراين سند روايت را به

 توان پذيرفت.نمى

معناى عام را : متن روايت هرچند بخش نخست آن )مايسَتطیع. . . كلهّ( تحريف بهثالثاً 

رساند ولى با توجّه به ذيل آن )ظاهره و باطنه غیرالاوصیاء ( ، صدر حديث را كاملاً روشن مى

اين است كه علمِ ظاهر و باطن قرآن از آنِ امامان و  علیه السلامسازد كه مقصود امام مى

اى كه بر اين حديث  ق( ، در تعلیقه2۴٨1است. چه اينكه علامه طباطبايى )م اوصیاى الهى 

گیرد براينكه دانش همه قرآن، اعم از معانى را شاهد مى« ظاهره وباطنه»زند، قیدهاى مى

عادى، از آنِ امامان معصوم ظاهرى قابل درك و فهم عادى و معانى قابل استنباط براساس فهم

. همچنین ذيل روايت كه در استخراج پايانى عنوان باب، ) وأنهُّم  9 و اوصیاى الهى است 

صود كلینى از اين حديث، كله ( نقش داشته، خود گواهِ ديگر است براينكه مقيعَلمون علمه

 قرآن است نه اينكه نزد امامانفرد امامان )علیهم السلام( نسبت بهعلم فراگیر و منحصر به

 

  .992 - 99٨ / 1 ( . العمیدى، دفاع عن الكافى، ج 2 

  .221٨ ، رقم 9٧1 / 1 ( . رجال النجاشى، ج 1 

 لا شئ، متهّم بالغلو. : هو9٨9 ، رقم 99۴ / 1 ( . اختیار معرفة الرجال، ج 9 

 ، 192 ق/ 2۴٨1الرضّى يوسف، رجال العلامة الحلى، تصحیح محمدصادق بحرالعلوم، قم، منشوراتبن ( . الحلىّ، الحسن۴ 

  .2٨رقم 

  .۵٨2 ، رقم ۵1٨داود الحلى/ ابن ( . رجال۵ 
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  . .1 ، تعلیقه بر حديث 11٨ / 2  ( . اصول كافى، ج9 

11۴ 

 رآن مسلمانان از جهت حقیقت و كمّیت، متفاوت است.قرآنى باشد كه با ق

توان رابعاً: با قطع نظر از آنچه بیان شد، اين دو روايت، خبر واحد است و با خبر واحد نمى

و ابوزهره  2 ظهیر كه احسان الهىشیعه و كلینى نسبت داد چنانتحريف را بهاعتقاد به

اعتقاد همه و قرآن را به 9 اند حنیف شمردهناند و صاحب كافى را خارج از ديكار را كردهاين 1 

  ۴ برد بشر خواندند! عالمان شیعه مُبَّدل، ناقص و مورد دست

 متن روايات دال بر تحريف -دو 

راستى آن مّا اينكه بهمتن رواياتى كه ادعا شده گواهِ بر تحريف قرآن است، از نظر گذشت؛ ا

گانۀ روايات هاى سهروايات شاهد بر دگرگونى اين كتاب آسمانى است يا نهَ؟ هركدام از گروه

لحاظ متن و دلالت، مورد بررسى همان ترتیبى كه ذكر شد هم از نگاهِ سند و هم بهكافى، به

 گیرد:قرار مى

 و ولايت علیه السلاماحاديث على  -اول 

، خالى از تأمل نیست؛ زيرا،  ۵ س ؛ كه از نظر سند متوقف بر روايت قبلى است حديث يونُ  -يك 

الحديث و المذهب وسى مضطرببن محمّدالبصرى ابوالحسن، از نگاهِ نجاشى و شیخ طمعلىّ

 ظاهراً »گويد: ، اما السّیدالخويى بعد از نقل اقوال مى 9 است 

 

  .92 ( . الشیعة والسنةّ/ 2 

  .919 ( . الامام الصادق حیاته وعصره. . . / 1 

  .2٨۵والسنة/   ( . الشیعة9 

  .۴٨ / ۵ ق، ج 2۴٨۵ ( . ابن حزم الآندلسى، الفصل فى الملل والاهواء، تحقیق محمد ابراهیم نصرو. . . ، بیروت، دار الجلیل ۴ 

 : الحسین بن محمد، عن معلى بن محمد، عن ۴3فیه نكت و نتف. . ، ح »  : كتاب الحجة باب ۴11 / 2 ( . اصول كافى، ج ۵ 

  آن باب: وبهذا ۵٨فى قوله. . . ؛ حديث  علیه السلامعبدالله عن يونس قال أخبرنى من رفعه إلى ابى محمد بن جمهور،

 .«بشر الذين آمنوا. . » عبدالله فى قوله تعالى : الاسناد، عن ابى

صنفین. . . الشیعة و اصولهم و اسماء الم ؛ الطوسى، فهرست كتب222٨ ، رقم 99۵ / 1 ( . النجاشى، رجال النجاشى، ج 9 

محمد ابومحمد، يعرف حديثه وينكر ويروى عن بن : مضطرب الحديث والمذهب، قال ابن الغضائرى: المعلى٧92 ، رقم  99۵/ 

 الضعفاء و يجوز ان يخرج شاهداً. . . . .

11۵ 

اين مَرد ثقه و روايت او قابل اعتماد است، سخن نجاشى و شیخ، مبنى بر اضطراب حديث و 

شود، زيرا اضطراب مذهب او ثابت نشده و مضطرب بودن از وثاقت وى نمى مذهب او، مانع

كرد و اين، مانع از وثاقت وى اين معنا است كه احاديث غیر معمولى را نقل مىحديث او، به

 . 2 « شودنمى

 محمّدبن جمهور ابوعبد الله العمّى؛ از ديگر سلسله روات حديث:

ف درحديث، غالي در مذهب و فاسد الرّواية ولايُكتب ضعی. » 1 « ضَعِیفٌ و فاسدُ المذهب»

ديد مرحوم خويى هرچند وى فاسد المذهب است است؛ و به 9 « مَايَرويهحديثُهُ ولايُعتَمَد عَلىَ

 . ۴ گردد وثاقت او، ثقه محسوب مىقولويه بهخاطر شهادت ابنامّا به
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بن عبدالرحمان باشد كه كلینى در بن قیس، يا يونسبن يعقوبيونُس؛ اين راوى اگر يونس

الربیع باشد ؛ و چنانچه يونس بن 9 اند كند، هردو ثقهاز آن دو نقل روايت مى ۵ موارد متعدد 

گفته نجاشى جداً ضعیف و همه بن ظبیان باشد، به، ولى اگر يونس ٧ مورد اعتماد است 

؛ در نتیجه گذشته  3 وكلینى از اين شخص نیزحديث نموده است  ٨ هاى او مخلوط است كتاب

اند، اصل سند حديث، با توجّه نس مردد میان ثقه و ضعیفجمهور ضعیف و يواز اينكه محمدبن

 حديث قبلى، مرفوعه است.به

 

  .21۵٨٧ ، رقم 1۵٨ / 2٨ ( . معجم الرجال، ج 2 

  .3٨1 ، رقم 11۵ / 1 ( . رجال النجاشى، ج 1 

 : عربى غال( . لسلامعلیه ا )اصحاب امام رضا 2٧ ، رقم 9٨٧ ؛ رجال الطوسى/ 92٧ ، رقم 1٨۴ ( . . الطوسى، فهرست/ 9 

  : در فهرست شیخ كه محمدبن جمهور القمى آمده غلط است.2٨۴21 ، رقم 2٧3 / 2۵ ( . معجم الرجال، ج ۴ 

 ، كتاب الحجة، باب مولد ابى عبدالله جعفربن ۴٧۵ / 2  و ج 1الدعاء للعلل والامَراض، ح  ، كتاب الدعاء باب۵9۴ / 1 ( . از جمله ج ۵ 

  .٨، ح  علیه السلاممحمد 

 : كان )يونس 21٨3 ، رقم  ۴1٨ / 1 ؛ رجال النجاشى، ج 29٨9۴ ، رقم 2٨3 و/ 29٨۴۵ ، رقم 11٨ / 1٨الرجال، ج  ( . الخويى، معجم9 

 عبدالرحمن( وجیهاً من اصحابنا، متقدماً، عظیم المنزلة. . . .

  .29٨9٨ ، رقم 231 / 1٨ ( . معجم الرجال، ج ٧ 

  .2122 ، رقم  ۴19 / 1 ( . رجال النجاشى، ج ٨ 

  . .2 ، باب التقبیل، ح 2٨۵ / 1 ( . اصول كافى، ج 3 
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 تفسیر آيه علیه السلامتحريف ندارد بلكه امام اما متن روايت خیلى روشن است كه ارتباط به

شّرالذين آمنوا يعنى بشارت دِه -و يا مصداق اكمل متعلق بشارت را بیان نموده است، زيرا ب

و  2 كه آنان در میدان جهادِ با نفس و دشمن پايدارند. . .  علیه السلامولايت على به مؤمنان را

كه در ذيل روايت آمده نهَ متن، هیچ شكى را « علیه السلامقال: ولاية أمیرالمؤمنین » جمله 

 گذارد.باقى نمى

یف است؛ اما دلالت محمد البصرى، ضعبنخاطر معلىاز لحاظ سند، به 1 سنان ؛ روايت ابن -دو 

كلمات في محمّد وعلي و فاطمة والحسن » ، وجملات زايد  9 روايت، تفسیرى است 

 اللهتفسیر آيه است نهَ اينكه جزء نص كلام.« والحسین والائمة )علیهم السلام( من ذرّيتهم. . 

گويد: عباس مىت هم بازگو شده است؛ ابنسنكه نظیر همین معنا در منابع اهلباشد، چنان

صلّ قال  ۴ عن الكلمات التّي تلقّاهَا آدم من ربهّ فتاب علیه  صلّ الله علیه و آلهسُئل النَّبي » 

سأل بحق محمّد، وعَلِيٍّ، و فاطمة، والحسن، والحسین، إلّا تُبتَ علي فتاب : » علیه و آلهالله 

 . ۵ « علیه

سعیدالخدرى در مورد آيه: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يلَْتَقِیاَنِ المغازلى در المناقب خود از ابىهمچنین ابن

آورد: مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يلَْتَقِیَانِ قال: عَلِيٌّ و فاطمه،  ( مى12 - 23بَیْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِیاَنِ )الرحمن:  

 . 9 « غِیاَنِ قال: محمّد يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلؤُُ وَالْمَرْجَانُ قال: الحَسَن والحُسَینبَیْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَّ يَبْ 

 

 ( . المازندرانى، صالح، شرح اصول الكافى. . . ، تصحیح على اكبر الغفارى، تعلیق الشعرانى، تهران، المكتبة 2 

  .٨9 / ٧ ق، ج 29٨٨الإسلامیة 

محمد، عن جعفر بنمحمد، عن معلىبنسین : الح19 : كتاب الحجة، باب نكت ونتف. . . ، ح ۴29 /  2 ( . اصول كافى، ج 1 

 . . . . علیه السلامعبدالله سنان، عن ابىسلیمان، عن عبداللهالقمى، عن محمدبنمحمدبن عبیدالله عن محمدبن عیسىابن
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ه اين نوع   تبیین كننده و بیان مصداق آيات ك1اندك است،   تبیین كننده مفهوم آيات كه2 ( . روايات تفسیرى سه قسم است: 9 

  .293٨ / 1 / 1٨شناسى استاد احمد عابدى مورخ  توسعه دهنده آيات؛ برگرفته از درس حديث9زياد است،  

   بقره.9٧آيه   ( . اشاره به۴ 

  بقره.9٧ : ذيل آيه  2۴٧ / 2 ( . السیوطى، الدرّ المنثور فى تفسیر المأثور، ج ۵ 

، بیروت، داراضواء ط الثانیة  علیه السلامطالب ابىبناقب الامام علىمحمدبن المغازلى، منبن ( . الشافعى، على9 

  . .93٨ ، ح 1٧٧ ق/ 2۴21 

11٧ 

سند خود از كثیر بن كلثمه از امام باقر يا امام صادق )علیهما السلام( در تفسیر آيه كلینى به

علیه ال )آدم( ق»دهد: گونه توضیح مىرا اين علیه السلام  بقره چگونگى توبه حضرت آدم 9٧ 

: لاإله الاّ أنت سبحانك اللهّم و بحمدك، وعملتُ سوءً و ظلمتُ نفسى، فاغفرلى وأنت  السلام

وفى رواية أخرى فى قوله عزّ وجل: .« خیرالغافرين، لاإله الّا أنت سبحانك اللهّم و بحمدك. . 

مۀ)علیهم آدم من ربه كلمات قال: سأله بحق محمّد وعلى والحسن والحسین وفاطفتلقّى

سنان آمده، از اصل و نص قرآن بود كلینى قطعاً راستى اگر آنچه در حديث ابن، به 2 « السلام(

فت )مثلاً( اين معارض است با روايتى كه از ابن گبلكه مى.« فى رواية أخرى. . »گفت: نمى

، شاهد ديگر بر اينكه زيادى جملات در حديث، تفسیر معنايى است، اين  1 سنان نقل شد 

 علیه السلامدر داستان حضرت آدم  علیه السلامجعفر ت كه كلینى همین آيه را از ابىاس

 . 9 كند ولى بدون جملات زائد نقل مى

، مقصود امام « صلّ الله علیه و آلههكذا والله نزََلت عَلىَ محمّد » اما اينكه در ذيل روايت آمده: 

ور دستو به علیه السلامتفسیر جبرئیل اين باشد كه آيه، در لفظ ويا معنا به علیه السلام

تنزيل است نه تأويل  علیه السلامگونه نازل شده است. و در هرصورت بیان امام خداوند، اين

 م( يكى از عالمان 23۴٨، و چنین تحلیلى در مورد آيه هیچ مانعى ندارد؛ زيرا الزرّقانى )م  ۴ 

و همه كاربردهاى اين « تنزيل » و « إنزال » نت اصطلاح سنظر در علوم قرآن اهلمهم و صاحب

گفته او: گیرد، و باب مجاز بهمى« إعلام » معناى قرآن از باب مجاز مُرسل، بهمادّه را نسبت به

ن حديث و يا در هرجايى ديگر ؛ بنابر اين وقتى در اي ۵ « والمجاز بابه واسع ومیدانه فسیح » 

 هكذا» آمده باشد 

 

  .۴٧1 ، ح 9٨۴ ( . روضة الكافى/ 2 

  .۴٨2 / 1 ( . العمیدى، دفاع عن الكافى، ج 1 

المستنِر، عن بن : عن سلام1 ، كتاب الِيمان والنذور والكفارات: باب الاستثناء فى الیمین، ح ۴۴٧ / ٧ ( . فروع كافى، ج 9 

  ( قال: . . . .22۵ / 1٨الله عزوّجل: وَلقََدْ عَهِدْناَ إلِىَ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنسَِيَ وَلمَْ نجَِدْ لهَُ عَزْمًا )طه فى قول لسلامعلیه اجعفر ابى

 شمارد. : و در حاشیه اين كلام مازندرانى را كلام دقیق مى9۴ / ٧ ( . المازندرانى، شرح الاصول الكافى، ج ۴ 

دعبدالعظیم، مناهل العرفان فى علوم القرآن، تحقیق احمد طعمة حلى، بیروت، دارالمعرفة، ط  ( . الزرقانى، محم۵ 

 شاءالله( . .  )با تلخیص( : در فرازهاى بعدى در اين مورد و توضیح كلام الزرّقانى بحث خواهد شد )ان۴1 / 2 ق، ج 2۴11الثانیة 

11٨ 

جا كاملاً صحیح و به علیه السلامو سخن امام  يعني أعلمََ في عَلِيٍّ ؛.« أنزلت في عَليٍِّ . . 

آن كه عمر معتقد به« رجم » سنت در تحلیل آيه  ق( ، عالم ديگر اهل1٧9قتیبه )م است. ابن

، كه عايشه آن را نقل كرده و خوراك بُز او شده « رضاع»بود و در قرآن فعلى نیامده و آيه 

عنوان كه امور ديگرى بهعنوان وحى بر پیامبر نازل شد، چناناين دو آيه به»گويد: ، مى 2 است! 

 . 1 « بلكه امر دين استحضرت نازل گشت اما آنها قرآن نیست امور دين، بر آن
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محمّد وعلي وفاطمة والحسن والحسین . . كلمات في » با در نظر گرفتن اين توجیه، جملات 

فرو آمده است اما در  صلّ الله علیه و آلهعنوان امور دين بر پیامبر از سوى خداوند به.« 

حال قرآن نیست؛ اگر آيات رجم و رضاع، تحريف نیست امور دين است، مواردى از اين عین

 دست در كافى نیز امور دين، خواهد بود.

آن  مفهوم عامونه روايات حمل بر تحريف و تغییر قرآن گردد، مراد از تغییر، بهگبر فرض اينكه اين

است، يعنى در تفسیر و تأويل آن انحراف صورت گرفته است نه در آنچه كه مردم از ظاهر آيات 

؛ شاهدش روايتى است كه كلینى از  9 گردد فهمند و نه در الفاظ آيات؛ تا حق، مخفىمى

ةٍ قَد رَ » كند: . . . روايت سعدالخیر نقل مىبه علیه السلامابوجعفر  فَعَ اُلله عَنهم عِلمَ وكلُّ امَُّ

فُوا حُدُودَه، فَهُم يَروَونهَ  الكتابِ حین نبَذَُوهُ. . . و كان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حُرُوفَه وحَرَّ

، حديث صريح است در اينكه الفاظ و كلمات قرآن محفوظ است ولى در  ۴ « ولايَرعَونهَ. . . 

محتوا و تفسیر آن، انحراف ايجاد شده است و اين معنا را آيه وَقَالَ الرَّسُولُ ياَ رَبِّ إنَِّ قَوْمِى 

دارد! والبته همه مسلمانان  ( با صداى رسا اعلام مى9٨  اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً )فرقان:

 كوتاهى صورت گرفته است!كتاب الهىاينقبول دارند كه نسبت به

 

 سنت قبلاً اشاره شد.اين دو مورد، در بحث تحريف در منابع اهل ( . به2 

  )با تلخیص( .929 ق/ 2۴22جلیل   ( . تأويل المختلف الحديث، تصحیح و ضبط محمد زهرى النجّار، بیروت، دارال1 

  .۵9۵ / 2 ق، ج 2۴٨٨المرتضى المولى الحسن، علم الیقین فى اصول الدين، قم، انتشارات بیدار،  ( . الكاشانى، محمدبن9 

 إلى سعدالخیر( . . علیه السلامجعفر  )رسالة أبى29 ، ح ۴9 ( . روضة الكافى/ ۴ 
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كثیر الصیرفى الِزدى ابوجعفر الفُضَیل بن ، محمدبن 2 حمزه؛ در سندش حديث أبي -سه 

و شیخ طوسى در فهرست  1 قراردارد، كه نجاشى  علیه السلامالِزرق راوى از امام رضا 

؛ در  ۴ داند برند ولى شیخ در رجالش او را تضعیف و غالى مىبدون توثیق و تضعیف، نام مى 9 

الرّجل، فلا يعَتمد على اذاً لم تثبت وثاقة » كند: ها، تصريح مىالرّجال پس از نقل ديدگاهمعجم

 . ۵ « روايته 

و  9 تفسیر محض براى آيه است « علیه السلامبولاية علي » ترديد جمله اما دلالت حديث، بى

علیه عبدالله شمارد؛ چه اينكه در حديث ديگر امام ابىهیچ عاقلى آن را جزء متن آيه نمى

نموده است: في قوله عزّوجل هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فىِ رَبهِِّمْ  اين آيه را چنین تبیین السلام

الله و رسُولُه، وقال بنوأمُیة: أمیةّ؛ قلنا: صَدَقنحَن و بنَيِ: » علیه السلام ( وقال 23)حج: 

در آية « ولاية»؛ همچنین وقتى راوى از  ٧ .« امُیةّ. . الله ورسوله، فالَّذِين كفَرُوا يعني بنَيكَذَبَ 

ة ولاي»فرمايد: پرسد، مى ( مى۴۴هُنَالكَِ الْوَلايََةُ لِله الحَقِّ هُوَ خَیْرٌ ثوََاباً وَخَیْرٌ عُقْباً )كهف:  

 . ٨ « علیه السلامامیرالمؤمنین 

تاب ترين ككافى ندارد، در صحیحگونه تفسیر معنايى و احیاناً مصداقى، اختصاص بهاين

آورد: سنت در مورد همین آيه چنین تحلیلى وجود دارد؛ بخارى از قیس بن عباده، مىاهل

 . عالم ديگر 3 .« عنه( : فینا نزََلتَ هذه الاية: هذان خصمان. . . اللهقال: قال علي )رضي»

 

ابراهیم، عن احمدبن محمد البرقى، عن ابیه، عن بن : على۵2 ، كتاب الحجة، باب نكت ونتف، ح ۴۴1 / 2كافى، ج  ( . اصول2 

 . . . . علیه السلامجعفر حمزة، عن ابىابىمحمدبن الفضیل، عن 

  .339 ، رقم 1٧1 / 1 ( . رجال النجاشى، ج 1 

  .9٧٧ ، رقم  121 ( . الفهرست/ 9 
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: محمد بن فضیل الكوفى الازدى ضعیف،  علیه السلام  جزء اصحاب امام كاظم 1۵ ، رقم 99٨الطوسى،  ( . الطوسى، رجال۴ 

 : يرمى بالغلو، له كتاب. علیه السلامام رضا   جزء اصحاب ام9۵ ، رقم 9٨3و/ 

  .22۵9۴ ، رقم 2۴٧ / 2٧ ( . الخويى، معجم الرجال، ج ۵ 

  .1۴۴ ( . معرفت، محمدهادى، صیانة القرآن من التحريف/ 9 

  .٨۴ / ٧ ( . المازندرانى، شرح الاصول الكافى، ج ٧ 

  .۵1ح   ، كتاب الحجة، باب نكت ونتف،۴11 / 2 ( . اصول كافى، ج ٨ 

 ، 9٧۵٨ ،  9٧۴3 ،  9٧۴٨ ،  9٧۴٧المغازى، باب دعاء النبى على كفار قريش، احاديث  : كتاب2۴۵٨ ، / ۴ ( . صحیح البخارى، ج  3 

 9٧۵2. .  
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بن حبیب، قال: سألتُ مجاهد، يونس»نويسد: سنت در ذيل و تفسیر آيۀ مورد بحث مىاهل

الثلاث الآيات بالمدينة )هذان خصمان. . .( في حمزة  عباّس، فقال: نزلت هذهفقال سألتُ ابن

 . 2 « وعتبة والولید علیه السلاموعبیدة وعلي 

ه با توج علیه السلامهاى تفسیرى شكى نیست كه ولايت أمیرالمؤمنین با قطع نظر، از بحث

منابع خود اهل سنت در قرآن، تصريح به اشاره شده است هرچند كه نام حضرت در قرآن به

 تبیین همان مصداق خواهد بود.« بولاية علي » و جمله  1 نیامده است، 

اما محتواى  ۴ جمیل ضعیف است بنسنان و مُنَخّلبه خاطر محمدبن 9 چهار: حديث جابر ؛ 

 يا توسعه آيه است. ۵ تفسیر معنوى « في عَليٍِّ » روايت ؛ اولّا ً: جمله 

حديث دوم، داده شد؛ جمله توضیحى كه در مورد تنزيل و نزول نسبت بهثانیا ً: با توجّه به

 ق( يكى از ناقدان كافى و ديگران در 9٨9حزم )م كه ابناضافى درآيه تنزيل معنوى است، چنان

وهى، آيات رجم و رضاع را گر»گويند: مورد آيات رجم و رضاع )كه درقرآن فعلى نیست( مى

گويیم: آيات رجم و رضاع بر پیامبر پذيريم بلكه مىشمارند، و ما اين سخن را نمىقرآن نمى

همان كیفیتى كه قرآن نازل گشت، منتها بخشى از وحى مكتوب و در نمازها وحى شد به

گیرد، گردد و مورد عمل قرار مىشود و بخش ديگر از وحى، قرائت و حفظ مىتلاوت مى

همانند ديگر كلام الهى كه فقط وحى است، يعنى در معنى وحى )تنزيل( است ولى قرآن 

 ؛ اين 9 « تلاوت آنها نیستیمنیست و ما متعبدِّ به

 

  .922 ، ح 199/  علیه السلامطالب ابىبن ؛ ابن المغازلى، مناقب الامام على9٧۵2  -  9٧۴٧ ، ح  2۴۵3  -  2۴۵٨ ( . همان/  2 

  .۴٨9 / 1 ( . العمیدى، دفاع عن الكافى، ج 1 

عماربن سنان، عنابراهیم، عن احمدبن محمد البرقى، عن ابیه، عن محمدبنبن : على1۵ ، ح ۴2٧ / 2 ( . اصول كافى، ج 9 

 مروان، عن منخّل، عن جابر. . . .

  ( . ر. ك: در صفحات گذشته شرح حال آن دو، بحث شد.۴ 

   )حاشیه( .99 / ٧انى، ملا صالح، شرح اصول كافى، ج  ( . المازندر۵ 

 ؛ العريض، على حسن، فتح ۴٨٨ / ۴حزم الآندلسى الظاهرى، الاحكام فى اصول الاحكام، ج حزم، ابى محمد على بن ( . ابن9 

  . .119 ق/ 2۴2٧المناّن فى نسخ القرآن، مصر، مكتبة الخانجى، ط الاولى 
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 تنزيل و وحى است نه قرآن.« عَليٍِّ في» ر اينكه جمله حزم صريح است دسخن ابن

ولايت را به« إطفاء نور الله » در حديث طولانى  علیه السلامالحسن جالب اينكه امام ابى

را امام، و « نور نازل شده»را به اتمام امامت، « اتمام نورالله » ،  علیه السلامامیرالمؤمنین 
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كند، وقتى از امام ر مى، تفسی 2 ولايت و جانشینى و. . . مر بهرا، ا« هدايتارسال رسولان به»

هذا تنزيل؟ قال: نعم، أمّا هذالحرف فَتنزيلٌ و أمّا غیره »شود: پرسیده مى علیه السلام

عبارت ديگر: تنزيل معنوى است؛ به علیه السلامكه توضیحات امام اين معنىبه 1 « فتأويلٌ 

 وحى و نازل، از سوى خداوند است ولى قرآن نیست.

بن جمیل سنان و منخّلخاطر محمدبن، همانند حديث قبلى به 9 پنج: روايت مُنَخَّل ؛ سندش 

ته گفمطالبى كه پیرامون روايات قبلىگرفتار ضعف سند است. اما متن و محتواى آن با توجه به

 تحريف ندارد، بلكه تفسیر يا تنزيل معنوى است.وشن است كه ارتباطى بهشد، ر

طالب كه مشترك میان خاطر حضور ابى، گذشته از اينكه سندش به ۴ شش: حديث جابر 

، خالى از مشكل نیست،  9 بكّار كه در منابع رجالى ذكر نشده بنو يونس ۵ ضعیف و ثقه است 

تنزيل معنوى و « عَليٍّ في» احاديث قبلى، واضح است، يعنى جمله محتواى حديث با نگاه به

 . ٧ يا تأويل است 

 

  : يُرِيدُونَ لیُِطْفِئُوا نُورَ اِلله بأِفَْوَاهِهِمْ وَاللُه مُتمُِّ نُورِهِ وَلوَْ كَرِهَ الْكاَفِرُونَ .٨ - 3 / 92 ( . سوره صف 2 

  .32 ، ح ۴91 / 2 ( . اصول كافى، همان، ج 1 

عمار بن سنان، عنمحمد بنابیه( عناحمدبن محمّد البرقى، عنابراهیم، عنبنوبهذا الاسناد )على : 1٧ ، ح ۴29 ( . همان/ 9 

 مروان، عن منخّل، عن جابر.

بكاّر، عن طالب، عن يونس بنابىبن محمد، عن احمدبن محمد خالد، عن ابیه، عن : على1٨ ، ح ۴2٧ / 2 ( . اصول كافى، ج ۴ 

 ابیه، عن جابر. . . .

 اند.كند كه برخى ضعیف و برخى ثقهاين نام ذكر مى : سه نفر را به1٧9( . الطوسى، فهرست/  ۵ 

  ، از او نام برده و همین روايت را از او نقل كرده است بدون تأيید و تضعیف.29٨1۴ ، رقم 2٨3 / 1٨ ( . فقط در معجم الرجال، ج 9 

  . .99 / ٧ ( . المازندرانى، ملاصالح، شرح اصول الكافى، ج ٧ 
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بن محمد البصرى )چنانچه قبلاً اشاره شد( خاطر معلى: به؛ اولّا ً 2 بصیر هفت: حديث أبي

 ضعیف است.

د كه شیخ طوسى او ؛ هرچن 1 هاى واقفیه است حمزه بطائنى، يكى از استوانهبنثانیا ً: على

و درجاى ديگر از  9 خواند مى علیه السلامجا بدون تأيید و تضعیف از اصحاب امام صادق را در يك

نقل از شیخ طوسى او را اولین ، السیدالخويى به ۴ ارد شماصحاب امام كاظم و واقفى مى

كند از او سر زد، و تصريح مى علیه السلاموقف در مورد امام رضا داند كه اعتقاد بهكسى مى

حمزه از معاندان است مگر اينكه احتمال برگشت از اعتقاد باطل او درست ابىبنكه على

 . 9 ست ، و از نظر مجلسى روايت، مجهول ا ۵ باشد 

الولاية( ، تنزيل معنايى است رساند بلكه زيادى )أهلولى محتواى روايت هرگز تحريف را نمى

» اين معنا كه از نگاه برخى نويسندگان ؛ به ٨ ، يا تأويل و تفسیر معنايى  ٧ كه قبلاً اشاره شد 

و در اصطلاح متأخران، عبارت است  3 دهد اصل را معنا مىدر لغت، رجوع و بازگشت به« تأويل 

؛ هرچند  2٨ است  دلیلمعناى مرجوحى كه مقرون بهاز منصرف كردن لفظ، از معناى راجح به

 كه اين نويسنده اين مفهوم را موافق معناى لفظ تأويل

 

حمزة، عن ابى بن ابىاسباط، عن علىبنمحمد، عن علىبنمحمد، عن معلىبن : الحسین۴۵ ، ح ۴12 / 2 ( . اصول كافى، ج 2 

 بصیر. . . .
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  .9۵۴ رقم 93 / 1 ( . رجال النجاشى، ج 1 

  .929 رقم ۴۴1 ( . رجال الطوسى/ 9 

  .2 رقم 9۵9 ( . همان/ ۴ 

  )با تلخیص( .٧٨91 ، رقم 12٧  - 12۵ / 22 ( . معجم الرجال، ج ۵ 

  .9٨ / ۵ ( . مرءات العقول فى شرح أخبارآل الرسول، ج 9 

  ( . چنانچه در مورد روايات قبلى بیان شد.٧ 

  .9٨ / ۵ ؛ مجلسى، مرءات العقول فى شرح أخبارآل الرسول، ج ٨٨ / ٧ ( . المازندرانى، ملاصالح، شرح اصول الكافى، ج ٨ 

ة: مأخوذ من الِول، وهو اللغ : التأويل فى91۴ ق/ 2939 ( . القطاّن، مناع، مباحث فى علوم القرآن، بیروت، مؤسسة الرسالة 3 

 الرجوع الى الاصول.

  . .919 ( . همان/ 2٨ 
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داند ولى با توجه باشد، نمى« تفسیر»در خصوص قرآن كه همان  2 كار رفته نزد سلف به

كان عالماً » آورد: مى علیه السلامالصّلاح در مورد على حسكانى از ابىروايتى كه به

، میان تفسیر و تأويل فرق بوده است؛ چه  1 .« بالتفّسیر والتأويل والنّاسخ والمنسوخ و. . 

گويد، اگر تأويل را سنت در تعريف تأويل و تفسیر مىاينكه برخى ديگر از پژوهشگران اهل

اينكه مراد خداوند چنین است، و تأويل: تفسیر ندانیم، تفسیر عبارت است از: قطع بهمترادف 

دادن يكى از احتمالات بدون اينكه قطعى در كار باشد، خواهد بود. ماتُريدى همین معنا ترجیح

 شودكه از لفظ استفاده مىعبارت ديگر تفسیر، عبارت است از بیان معانى. به 9 را گفته است 

معناى . آلوسى به ۴ شود طريق اشاره استفاده مىكه بهو تأويل عبارت است از بیان معانى

إنّ التأويل إشارة قدسیة ومعارف سبحانیة، تنكشف من سِجف ) » كند: ترى اشاره مىدقیق

 فسیر غیر ذلكپوشش ( العبارات للسالكین وتنهل من سحب الغیب على قلوب العارفین، والت

 » ۵ . 

گردد، سرانجام آنچه در روايت آمده، تأويل معنايى است نه متن قرآن، تا تحريف محسوب 

يعنى انصراف معنايى است كه نزد برخى راجح بوده بر معنايى كه نزد آنها مرجوح است. يا 

عنوان به علیه السلاماشاره قدسى و معارف سبحانى است كه از قلب عارف بالله يعنى امام 

 جوشیده وبر زبانش جارى گشته است. 9 « راسخ فى العلم»

 

الكلام، اى تفسیره وهو القرآن عندالسّلف، تأويل : و هذا الإصطلاح لايتفق مع يراد بلفظ التأويل فى 919 - 91۵ ( . همان/ 2 

عِمران . . . وَمَا يعْلمَُ تاَْوِيلَهُ إلِاَّ اللُه واَلرَّاسِخُونَ   آل٧معنى التأويل عندالسّلف )با تلخیص( . و شكى نیست كه بر اساس آيه  

 اند.فىِ الْعِلْمِ يقُولُونَ آمَنَّا بهِِ. . . امامان: راسخ در علم

بن احمد المعروف بالحاكم الحسكانى الحنفى النیسابورى، شواهد النتزيل لقواعد بن عبداللهالحسكانى، عبیدالله  ( .1 

   رعد.۴9آيه  ، ذيل۴٨۵ / 2، ج  علیه السلامالبیت الآيات الناّزلة فى اهلالتفضیل فى

  )مقدمه( .۴ / 2روح المعانى، ج  ؛ الآلوسى، ۴1۵ / 2علوم القرآن، ج العرفان فى ( . الزرّقانى، مناهل9 

  ( . همان.۴ 

  )مقدمه( .۵ /  2 ( . روح المعانى فى تفسیرالقرآن العظیم والسّبع المثانى، ج ۵ 

  : . . . وَمَا يعَْلمَُ تاَْوِيلهَُ إلِاَّ اُلله وَالرَّاسِخُونَ فىِ الْعِلمِْ يقَُولُونَ آمَنَّا بهِِ. .٧ / 9عمران  ( . آل9 
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؛ اولّا ً: اشكال تحريف، در خصوص روايات ديگر كه از « تنزيل»و « تأويل»عنوان ا توجه بهپس ب

 نیز وارد نیست. 2 كلینى نقل شده 

لْنَا عَلیَْكَ الْقُرْآنَ تنَزيِلاً )انسان:( ،  علیه السلامثانیاً: امام  در پاسخ پرسش از آيه إنَِّا نحَْنُ نزََّ

چنین در هم« ، تنزيل است، قلتُ هذا تنزيل؟ قال: نعم ذا تأويل « بولاية علي » فرمود: جملۀ: 

جواب سائلى كه پرسید: إنَِّ هَذِهِ تذَْكِرَةٌ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إلِىَ رَبهِِّ سَبیِلاً )انسان:( قال: الولاية، 

 ( ، قال: ولايتنا، 92قلتُ: يُدْخِلُ مَن يشََاءُ فىِ رَحْمَتِهِ وَالظَّالمِِینَ اعََدَّ لهَُمْ عَذَاباً الَیِماً )انسان:  

لوَْى كُلوُاْ مِن طیَبَِّاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظلَمَُونَ قال: وَظلََّلْنَ  ا ا عَلیَْكُمُ الْغَمَامَ وَانَزَلْنَا عَلیَْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّ

، همه را تنزيل  1 « كِن كَانوُاْ انَفُسَهُمْ يظَْلمُِونَ )بقره:( ، . . . قلتُ: هذا تنزيل؟ قال: نعم-وَلَ 

 دانست نه قرآن.

را از ضروريات مذهب  علیه السلامثالثاً: گذشته از اينكه شیعه ولايت امیرالمؤمنین على 

ثقلین و. . .  ها آيۀ ديگر و حديث  مائده و ده9٧  و ۵۵داند شواهد فراوانى چون آيات  خويش مى

ولايت آن حضرت؛ همه گواه است بر تأويل معنايى كه نويسندگان نامبرده ، كه اشاره دارد به

 گفتند.مى

 شیعه ندارد، برخىاختصاص به علیه السلامولايت على رابعاً: چنین تحلیلى از آيات، نسبت به

  سوره ملك 1٧عناى آيه  اند؛ عالم حنفى در تحلیل مآن تصريح نمودهسنت نیز بهعالمان اهل

وقتى مخالفان و محاربان عَلىِ ديدند كه او، نزد خدا مقرب است: »كند: سند خود نقل مىبه 9 

 . ۴ .« سِیئت وجوهُ الذين كَفَرُوا ، أي كفروا نعمةالله التّي هي إمامة عَلِيّ. . 

  ،٨3 ،  3٨ ،  31بنابراين، رواياتى از اين دست كه در كافى نقل شده همانند احاديث 

 

الفضیل چنانچه قبلاً اشاره شد، ضعیف مدبن : گرچه مح32 : كتاب الحجة، باب نكت و نتف. . . ، ح ۴9۴ / 2 ( . اصول كافى، ج 2 

 است.

  .۴9۵ ( . همان/ 1 

 تدََّعُونَ. . ( . فَلمََّا رأَوَْهُ زُلفَْةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كفََرُوا وَقیِلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ به9 

 ، باب الثامن 22٧ ق/ 29٨۴ضى، ط السابعة   ( . القندوزى، ينابیع المودة، مقدمة السیدمحمدمهدى و. . . ، قم، الشريف الر۴ 

 والعشرون. .

19۵ 

و كلیه رواياتى كه دركتاب الكلینى و  2   و. . . اكثر روايات، اين باب ۴٧ ،  ۴3 ،  ۵1 ،  ۵9 ،  ٧٨ ،  ٨٨ 

اند، همه طبق معیارهاى تأويلاته الباطنیه، آمده و بسیارى از آنها را حمل بر تحريف قرآن نموده

 سنت تنزيل يا تأويل معنايى يا توسعۀ آيات است نه تحريف.خود عالمان اهل

محمد، در سند )قبلاً اشاره شد( بنخاطر حضور وى و معلى؛ به 1 سنان هشت: حديث ابن

ادريس هرچند كه در برخى منابع رجالى ذكر شده ولى توثیق صريح بناعتبار است. عبداللهبى

بحث . اما دلالت روايت با توجه به ۴  داندو مجلسى حديث را ضعیف مشهور مى 9 ندارد 

 مفصّلى كه انجام شد روشن است، يعنى تأويل يا تفسیر است نه قرآن.

در روايت؛ اولّاً : مقصود اين است كه آيه با اين جمله « ي الكتاب مخطوطة هكذا ف» اما جملۀ 

گردآورده بود يا در لوح محفوظ،  علیه السلام) بولاية عَليٍِّ ( در )حاشیۀ( مصحفى كه على 

هم « محفوظ»و « محظوظ»ها تعبیر كه در برخى از نسخهمكتوب است نهَ قرآن فعلى، چنان

 . ۵ آمده است 
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اين معنا كه جمله، شرح و تفسیر آيه است شود بهثانیاً : جمله مورد نظر حمل بر تأويل مى

 و اگر تنزيل هم باشد، تنزيل معنوى است. 9 

منظور گونه اضافات، مانند توضیحات در حواشى قرآن بهرساند كه اينثالثا ً: اين جمله مى

 كهچنان ٧ شده است و اين امر نزد صحابه مشهور بوده است توضیح آيه، مكتوب مى

 

 الحجة. ( . باب نكت ونتف من التنزيل وفى الولاية، از كتاب2 

  .91الرضّا، ح سنان، عنادريس، عن محمدّبنبنمحمد، عن عبداللهبنمحمد، عن معلىبن ، الحسین۴2٨ / 2 ( . اصول كافى، ج 1 

   بدون تأيید و ردّ.۴٨1 و  2٨٧ ، رقم  2٨٧ ( . الطوسى، الفهرست/ 9 

  .91 / ۵ ( . مرءات العقول فى شرح أخبارآل الرسول، ج ۴ 

  .93 / ٧ ( . شرح اصول الكافى، ج ۵ 

 . 91 / ۵ ( . مجلسى، مرءات العقول، ج 9 

  . .۴2٧ / 1 ( . العمیدى، دفاع عن الكافى، ج ٧ 
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شود، كلمات اضافى كه در برخى از روايات تفسیرى ديده مى»نويسد: نويسنده مصرى مى

قرآن نیست بلكه آنها تفسیر صحابه است؛ زيرا برخى از اصحاب روى كلمات يا كنار آن، چیزى 

يا  2 « . معروف بود« التفّسیرىقرائت»نوشتند كه به كردند، مىدر مصحفى كه قرائت مى

داندكه براى برطرف هاى تفسیرى مىمختلف را اضافههاى هاى قرائتگلدزيهر يكى از ريشه

 . 1 شد ها، اضافه مىنمودن غموض قرآن و رفع ابهام و اضطراب تأويل در قرآن

أسباط هرچند بنمحمّد، سند غیر معتبر است و علىبن؛ با وجود معلى 9 صبیح نُه: روايت ابن

مباحث قبلى ؛ محتواى حديث با توجه به ۴ كه فتحى مذهب بوده ولى مورد اطمینان است 

رك ولايۀ تأويل تبه« شرك»تنزيل و يا تأويل معنايى است و در روايات، « الولاية أهل» جمله 

 . ۵ شده است 

 البیت )علیهم السلام(دوم: احاديث اهل

خواند هیچ م( را مصداق و يا تأويل آيات مىبیت )علیهم السلادومین گروهِ از روايات كه اهل

 تحريف قرآن ندارد:كدام ربطى به

 حديث باشد، در سلسله اسنادشاحتمال قوى يك( كه به 9   1 و 2حمزه ) روايات أبى-

 

  : )با تلخیص( .۵9 م/ 23٧٨احمد، قصة التفسیر، بیروت، دارالجلیل، ط الثانیة   ( . الشرباصى، الدكتور 2 

  )با تلخیص( 29  - 2۵ ق/ 29٧9 ( . مذاهب التفسیرالاسلامى، تحقیق و تعلیق دكتور عبدالحلیم النجار، مصر، مكتبة الخانجى  1 

. 

منصور، عن ابراهیم اسباط، عن علىبنمحمد، عن علىبنمحمد، عن معلىبن : الحسین۴9 ، ح ۴12 / 2كافى، ج  ( . اصول9 

 . . . . علیه السلامعبدالله عبدالحمید عن الولید بن صبیح، عن ابىبن

الناس من قبل ذلك وكان اوثق علیه السلامالرضّا ثقة وكان فطحیاً وقد روى عن : كوفى992 ، رقم ٧9 / 1النجاشى، ج  ( . رجال۴ 

 لهجة.واصدقهم

  .9٨ / ۵الرسول، ج مجلسى، مرءات العقول فى شرح أخبارآل  ( .۵ 

حمزة عن عبدالله، عن محمدبن الفضیل، عن ابىمهران، عن عبدالعظیم بن : احمدبن۵٨ ، ح ۴19 / 2 ( . اصول كافى، ج 9 

نى، عن محمدبن الفضیل، بن عبدالله الحس : و بهذا الاسناد، عن عبدالعظیم۵3 ، ح ۴1۴. . . ؛ همان/  علیه السلامجعفر ابى

 . . . . . علیه السلامجعفر حمزة، عن أبىعن أبى
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19٧ 

هرچند كه وحید  2 احمدبن مهران قرار دارد؛ او گرچه از مشايخ كلینى است ولى ضعف دارد 

گونه كه . محمدبن الفضیل همان 1 بهبهانى در ترجمه كلینى بر اين شخص اعتماد كرده است 

اما  9 شمارد؛ اشاره شد مورد اعتماد نیست؛ از اين رو مجلسى سند روايت را ضعیف مى

بنا  علیه السلام؛ گويا امام  ۴ مباحث گذشته، تأويل يا تنزيل است  ، با نگاهِ به۵٨دلالت روايت  

امت اسلامى هاى گذشته آورده براى اندرز بهدارد قصص و امثالى كه خداوند براى امت

باب حِطةّ » بیت )علیهم السلام( را به بارها اهل صلّ الله علیه و آلهالله گوشزد نمايد و رسول

ا از دستور خدا سرپیچى كردند و گونه كه آنهاسرائیل تشبیه كرده است، يعنى هماندر بنى« 

و  ۵ دچار انحراف شدند  علیه السلامدچار عذاب گشتند، امت اسلامى نیز در مورد ولايت على 

اسرائیل تشبیه شده باب حطهّ بنىى بهبه تنهاي علیه السلامحتى در برخى از روايات على 

 . 9 « طالب باب حِطةٍّ، من دَخَل منه كان مؤمناً، ومن خَرَج منه كان كافرا بن ابيعلي» است: 

كند؛ اولّاً : چون تفسیر آيه است متن  سوره نساء را تفسیر مى2٧٨ و 29٨كه آيه   ٧   ۵3روايت   -

 ، و در تفسیر لازم نیست نص كلمات آورده شود. ٨ قرآن نیامده است 

 

الرجّال، تصحیح وتعلیق السید ضیاء الدين الاصفهانى، قم، مؤسسة اسماعیلیان على، مجمعبن ( . القهپايى، عناية الله2 

  .9۵۴ / 1 ، العمیدى، دفاع عن الكافى، ج 3٨۵ ، رقم  9۴9 / 1الرجال، ج  ؛ الخويى، معجم293  / 2تا( ج )بى

  ( . همان.1 

  .٧۵ و  ٧9 / ۵ ( . مجلسى، مرءات العقول فى شرح أخبارآل الرسول، ج 9 

  .٧٧ ( . همان/ ۴ 

 : باب فى فضل 29٨ / 3 ق، ج 2۴٨٨ ؛ الهیثمى، نورالدين، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، بیروت، دارالكتب العلمیه، ٧9 ( . همان/ ۵ 

ه تیمیعبد المجیدالسلفى، القاهرة، مكتبة ابناحمد، المعجم الكبیر، تحقیق حمدىبنالبیت )رض( ؛ الطبرانى، سلیماناهل

 ؛ ٨۵ / 9تا( ، ج جا( ، دارالحرمین )بى ؛ همان، المعجم الاوسط، تحقیق ابراهیم الحسینى، )بى199٧  ح ۴9 / 9تا( ، ج )بى

  .9٧9 ، رقم 992 / 2 ؛ الحسكانى، شواهد التنزيل، ج 9132٨، ح  9٨9 / 22 ، ج ۴۴13 ، ح ۴9۵ / 1 ؛ الهندى كنزالعمال، ج 2٨ / ۴وج 

 ؛ المناوى، محمد عبدالرؤف، فیض القدير شرح جامع الصغیر، تحقیق احمد 9132٨ ، ح 9٨9 / 22 ( . الهندى، كنزالعمال، ج 9 

  .۵۵31 ، ح ۴93 / ۴ ق، ج 2۴2۵عبدالسلام، بیروت، دارالكتب العلمیه، ط الاولى 

  .۵3 ، ح  ۴1۴ / 2كافى، ج    ( . اصول٧ 

  . .9٨ / ٧ ( . المازندرانى، ملاصالح، شرح اصول الكافى، ج ٨ 

19٨ 

، همه زيادى تفسیرى است « بولاية علي » و « علي في» ، « محمد آل» هاى ثانیا ً: جمله

ت پیشین است كه در تحلیل روايا 1 ، و يا تأويل و تنزيل معنوى و يا تطبیق كلیات بر مصاديق  2 

 گفته شد.

بیت )علیهم حقوق اهلهاى فراوانى در ارتباط بهسنت نمونهثالثا ً: در منابع روايى اهل

در « البیت باب الخامس في فضل أهل» شود: متقّى هندى دركنزالعمّال السلام( ديده مى

 از جمله: 9 گردآورده است  صلّ الله علیه و آلهخدا هاى زيادى را از رسولسه فصل حديث

« انِّ مَثَلَ اهلِ بیَتي فیكُم مِثلُ سَفینَةِ نوُح؛ٍ مَن رَكبهََا نجََا ومَن تخََلفّ عَنها هَلكََ »ذر: عن ابي-

 ۴ . 

 . ۵ « النُّجُومُ أمانٌ لاهل السّماء، وأهلُ بیَتي أمانٌ لامُّتي»الاَكوع: عن سلمةبن-
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؛ و خَیرُ شَبابكُِم الحسنُ والحسینُ، وخَیرُ نسائكُم »عن ابن مسعود: - خَیرُ رجالكِم عَلِيٌّ

 . 9 « فاطمةُ 

يعني الحسنَ  -مَن أحَبّ هؤلاءِ أحَبَّني، ومَن أبغضَهُم فقد أبغضني »ارقم: عن زيدبن-

 . ٧ « والحسینَ و فاطمةَ وعَلیِاًّ 

! انِّ : » صلّ الله علیه و آلهالله رسولعلَيٍِّ عنعن- الإسلامَ عُريانٌ، لباسُهُ التَّقوى، ياعَلِيُّ

حُ، وأساسُ الاسلامِ حُبيّ -هُدى، وزينتُهُ الحیاءُ، وعمادُهُ الوَرَعُ، ومِلاكُهُ العَمَلُ الصّالح-و رِياشُه ال

 . ٨ « وحُبُّ أهلِ بیتي

قوله تعالى: قال في صلّ الله علیه و آلهالله عن ابي سعيدالخدري، عن رسول-

؛ در كتاب  3 « طالبابيبنوَقفُِوهُمْ إنَِّهُم مَّسْئُولوُنَ )صافات:( قال: عن إمامةِ علي

 وقفوهم أنَّهُم»المحرقه: الصوّاعق

 

  .99٨ / 1 ( . العمیدى، دفاع عن الكافى، ج 2 

  .299 / 21 ( . الطباطبايى، المیزان، ج 1 

  به بعد.9۴2۴9 ح 3۴ / 21 ( . كنزالعمال، ج 9 

  .9۴2٧٨   و9۴293،  9۴2۵2، 9۴2۴۴، ح 3 و 3۴مان/  ( . ه۴ 

  .9۴2۵۵، ح 39 ( . همان/ ۵ 

  .9۴232، ح 2٨1 ( . همان/ 9 

  .9۴23۴، ح 2٨9 ( . همان/ ٧ 

  .9۴1٨9، ح 2٨۵ ( . همان/ ٨ 

؛ الزرندى الحنفى، جمال الدين محمد بن يوسف، نظم درر السمطین ٧٨٧ - ٧٨۵ ، ح 29٨ / 1لتنزيل، ج  ( . الحسكانى، شواهد ا3 

  . .2٨3 / 2 م، ج 23۵٨ ق/ 29٧٧العامّة، ط الاولى  علیه السلامتبة الامام امیرالمؤمنین جا(، من مخطوطات مك)بى
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 آمده است. 2 « مسئولون عن ولايةِ عَليٍِّ 

بن جمیل ومنخّل 9 كند حسان از ضعفا نقَل حديث مىجا كه محمّدبن، از آن 1 حديث جابر -

؛ اما محتواى حديث  ۴ كه قبلاً اشاره شد( ، موثقّ نیستند، سند روايت ضعیف است )چنان

، « آل محمّد محمّد ، وبموالاةعَلِي و من» هاى: و يا زياد بودن جمله ۵ خاطر كامل نیامدن آيه به

طور عنوان تفسیراست، آيه شريفه بهمفهوم باطل آن نیست، بلكه چون حديث بهتحريف به

كند؛ زيرا كلینى حديثى هاى اضافى، آيه را شرح و تبیین مىو جمله 9 است  كامل ذكر نشده

اينكه اسم مبارك على ح شده بهكند كه در آن تصرينقل مى علیه السلامرا از امام صادق 

اين معنا هرجا اسم مبارك على ؛ بنابراين با توجّه به ٧ و ائمه در قرآن ذكر نشده  علیه السلام

وايات با نگاه تفسیرى آمده باشد، همه تفسیر بیت )علیهم السلام( در رو اهل علیه السلام

 نه تحريف. ٨ آيه است 

 زند ومینى مىخامامبه همین مناسبت يكى از نويسندگان، تهمت بزرگى را به

 

حجر، الصواعق المحرقة، تحقیق عبدالرحمن بن عبدالله التركى و كامل محمد الخراط، بن ( . الهیثمى، احمدبن محمدبن على2 

  ، الباب الحادى، عشر فى فضائل اهل النبوة، الفصل الاول.۴9٧ / 1 م، ج 233٧بیروت، مؤسسة الرسالة، ط الاولى 
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مروان، عن منخّل، . على، عن عماربنحسان، عن محمدبنادريس، عن محمدبن : احمدبن92 ، ح ۴2٨ ( . اصول كافى، همان/ 1 

. . . 

  .929 ، رقم  1٨9 ؛ شیخ طوسى، فهرست/ 3٨۴ ، رقم  119 / 1 ( . رجال النجاشى، ج 9 

  .92 / ۵ ( . مجلسى، مرءات العقول فى شرح أخبارآل الرسول، ج ۴ 

بْتُمْ وَفَرِيقًا تقَْتُلُونَ  ( . آيه شريفه چنین اس۵    /(1)بقره  ت: أفََكُلَّمَا جَاءَكُمْ رسَُولٌ بمَِا لا تهَْوَى أنَْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتمُْ فَفَرِيقًا كَذَّ

  ؛9٨ / ٧ ( . المازندرانى، شرح اصول الكافى، ج 9 

 : عن ابى بصیرقال 2الائمه: واحداً فواحداً، ح ه علىالله عزوّجل و رسول ، كتاب الحجة، باب ما نصّ 1٨9 / 2 ( . اصول كافى، ج ٧ 

 /( ، فقال: نزلت فى ۴عن قول الله عزوّجل: . . . أطَِیعُوا الله وأََطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُوليِ الِمْرِ )نسآء  علیه السلامسألت ابا عبدالله 

الله عزوّجل؟ ا لَهُ لم يسمّ عَلیِاً وأهل بیته: فى كتابطالب والحسن والحسین: ، فقُلت له: إنَّ النَّاس يقولون: فمَ ابىبنعلى

 اُلله لهَمُ ثلَاثاً ولا أربعَاً، حتىنزََلتَ عَلیه الصلّاةُ ولم يسمّ  صلّ الله علیه و آله: قولوُا لهم: إنَّ رسولَ الله  علیه السلامقال: فقال 

 . . . .هُواَلَّذى فسَّر ذلك لهم،  صلّ الله علیه و آلهالله كان رسول

  . .9۵٨  - 9۴3 / 1 ( . العمیدى، دفاع عن الكافى، ج ٨ 

1۴٨ 

گذشته از قدماى شیعه، علماى فعلى آنها و در رأس آنها ]امام[ خمینى نیز قائل »گويد: مى

گانه و لقَد كان سَهلاً علیهم )خلفاى سه»گويد: اند و او دركشف الاسرارش مىتحريفبه

؛ هذا هو رأي الخومیني منشوراً واضحاً ظاهراً. . . و « القرآنيات منالآصحابه( أن يَخرجُوا هذه

 . 2 « الاسلام كُلُّههذا الرأي فقط كُفرٌ مباحٌ. . . و نقَضٌ لاسَاسِ 

نويسنده، متأسفانه كاملاً سخن امام خمینى را تحريف نموده و برخلاف آنچه در متن كتاب 

كه او در بحث امامت و داورى نشسته است؛ در حالىچنان ظالمانه بهگیرى و آنآمده نتیجه

اين به« استرا نبرده  علیه السلامچرا قرآن، اسم امام »اثبات آن از قرآن، زير عنوان اينكه 

حكم قرآن امامت از اصول مسلمّ اسلام اش چنین است: بهسؤال پاسخ داده است كه چكیده

شد؟ ؛ اولّاً : عین است و اينكه چرا اسامى امامان در قرآن نیامده تا اختلاف از ريشه حل مى

ا در سنّت( ، وارد است كه اگر امامت دروغ بود، چرا خداوند آن رهمین اشكال بر شما )اهل

 قرآن تكذيب نكرد؟

دينى و آراء فاسده است و جزئیات دينى را ديندارى در برابر بىثانیاً: قرآن، كتاب دعوت به

اوصاف خودش كه قديم واگذار نموده است حتى قرآن نسبت به صلّ الله علیه و آلهالله رسولبه

 .جزئیات نپرداخته است تا اختلافات حل گردداست يا نه؟ و. . . ، به

شد، و كرد، از كجا اختلافات برداشته مىثالثاً: بر فرض اينكه قرآن اسم امامان را ذكر مى

 بخشیدند.شان اختلافات را شدت مىشیفتگان قدرت با كوتاه نیامدن

هايى كه براى دنیا و رياست با اسلام و رابعا ً: ممكن بود در صورت ذكر شدن نام امامان آن

آن را وسیله اجراى نیات فاسده خود كرده بودند، اين آيات را از قرآن قرآن سروكار نداشتند، قر

بردارند و كتاب آسمانى را تحريف كنند و براى همیشه قرآن را از نظر جهانیان بیندازند و تا روز 

 . 1 ها و قرآن بمانند قیامت اين ننگ براى مسلمان

 

  .232فلسفة وتاريخ/  - ( . كمال شعث، احمد، الشیعة2 

  )با تلخیص( .22۴  - 229جا( / تا، بىالاسرار، )بىالله، كشف ( . امام الخمینى، السید روح1 

1۴2 

دور از تعهد استوار ساخته، به« فرض»نويسنده كه از بند اخیر سخن امام، كه مطلب را بر 

امانتدارى و روح تحقیق كاملاً تحريف شده و وارونه استفاده نموده است؛ كجاى كلام اين فقیه 
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؟ ! شودتحريف است كه سبب تكفیر و نقض اسلام مىدلسوز اسلام و قرآن، تصريح به

اند، عمق معارف پیروان سوگمندانه عده زيادى همانند اين نويسنده كه علیه شیعه قلم زده

 اند!اند يا استفاده سوء نمودهبیت )علیهم السلام( و سخنان عالمان شیعه را نفهمیدهاهل

 پاسخ روايات تحريف -سوم 

صريح در تحريف قرآن  2 اند مجموعه رواياتى كه گروهى از نويسندگان وهابى مدعى شده

 گیرد:است، در اين قسمت مورد بررسى و نقد قرار مى

، و از نگاهِ  9 چند، كه حديث از نظر سند صحیح يا موثقّ ؛ هر  1 يكم: حديث هفده هزار آيه 

دست نويسندگان نامبرده داده است كه غیر معقول است؛ و اين بهانه را به محتوا در ظاهر

 هزار آيه است و در نتیجه دو سوم آيات قرآن فعلى 2٧بگويند: برپايه حديث صحیح كافى قرآن، 

، ولى همین  ۴ هزار و چندصد آيه نیست كه قرآن بیش از ششحذف شده است در حالى

 تواند دلیل بر تحريف قرآن باشد:حديث، نمى

سَبعَة ألف عشر » ؛ اين نقد در صورتى وارد است كه جمله « عشرألف »  . عدم اثبات جمله 2 

در روايت، سهواً از سوى نسّاخ يا « ر -عش» كه كلمه باشد در حالى نقل كلینى ثابتبه« 

است؛ زيرا، اولّاً : در « سَبعَة الَف آيه » روات اضافه گرديده است و متن حديث بنا برشواهد زير 

 آمده است؛« عشر»بدون كلمه « آيه سبعة الف» هاى كافى جمله برخى از نسخه

 

 ؛ الخالدى، الكلینى 9۴٨ ،  9۴٧ ،  133 / 2 ؛ القفارى، اصول مذهب الشیعة، ج 299یعة والقرآن /  ( . ظهیر، احسان الهى، الش2 

  .2٨9 ؛ شعث احمد كمال، الشیعة فلسفة و تاريخ / 9٨٨وتأويلاته الباطنیه / 

  .1٧ ، كتاب فضل القرآن، باب النوادر، ح 99۴ / 1 ( . اصول كافى، ج 1 

 سالم صحیح و براساس سند هارون مسلم موثق است. : بنابر سند هشام بن۵1۵ / 21ج  ( . مجلسى، مرءات العقول، 9 

 صفحات قبل در ارتباط به همین بحث. . ( . ر. ك: به۴ 

1۴1 

اند وگويا آن آورده« عشر»، حديث را بدون كلمه  1 كاشانى و فیض 2 كه علامه مجلسى چنان

 اند.دو، نسخه اصلى يا تصحیح شده كافى را در اختیار داشته

» ثانیاً: در آخرين چاپ نسخه اين كتاب كه با تحقیق گسترده، چاپ و ارائه شده عبارت 

« رآلاف -سبعة عش »ها آمده و در حاشیه توضیح داده كه در برخى از نسخه« آية سبعةآلاف

، و عدد هفت هزار  ۴ شمارد است. چه اينكه برخى ديگر، آن را دلیل برغلط بودن نسخه مى 9 

درصدد شمارش واقعى آيات باشد؛  علیه السلامداند نهَ اينكه امام بى مىآيه را، عدد تقري

و سیوطى  ۵ جوزى آمارهايى است كه ابنواقع و قريب بهسو، نزديك بهرو، اين عدد از يكازاين

، « عشر»و از ديگرسو، حديث، خبر واحدى است كه با وجود كلمه  ٨ دهند مى ٧ و مجلسى  9 

متنِ آن مخالف روايات ديگر و اقوال علما در اين خصوص است و اصل، در نبود اين كلمه در متن 

 روايت است.

در متن روايت را قطعاً اضافه شده از سوى نسّاخ، وروات « شرع»ثالثاً: محقق شعرانى كلمه 

معروف است كه غیر از »گويد: داند و مى  آيه را، عدد تقريبى مى٧٨٨٨دانسته، و عدد  

شود احاديث كه گفته مىرود، چنانكار مىشمارش، غرض ديگر ]مانند مبالغه و. . .[ نیز به

 يبى است نه معین كردن اعداد  است، مقصود بیان كثرت تقر29٨٨٨كافى 

 

  .۵1۵ / ٧العقول فى شرح أخبارآل الرسول، ج  ( . مرءات2 

http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1237
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1238
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1239
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1240
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1241
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1242
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1243
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1244
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1245
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1246
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1247
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1248


 : عن هشام 3٨٨3 ، رقم 2٧٨٨ / 3 ق، ج 2۴21، طالِولى  علیه السلام ( . الوافى، اصفهان، مكتبة الإمام أمیرالمؤمنین على 1 

 آية.بن سالم: سعبة آلاف

فر محمد بن يعقوب الكلینى الرازى، تحقیق قسم احیاء التراث مركز بحوث دار الحديث، قم،  ( . الكافى، ثقة الاسلام ابو جع9 

  .13 / 9۵3٨ ، رقم 9٧۴ / ۴ ق، ج 2۴9٨دارالحديث، ط الاولى 

  .1۴9 ( . معرفت، محمدهادى، صیانة القرآن من التحريف/ ۴ 

 روايات مختلف.به   آيه بنا99٨9  آيه تا  91٨٨ ؛ از  29٨ ( . عجائب علوم القرآن/ ۵ 

  آيه.29۴ : 9129 / 2 ( . الاتقان فى العلوم القرآن/ج 9 

   آيه.۵1۵ : 9999 / 21 ( . مرءات العقول فى شرح أخبارآل الرسول، ج ٧ 

 ؛ العمیدى، دفاع عن الكافى، 92۴ - 929 ( . الاسلامى، ابوالفضل، مع الدكتور ناصرالقفارى فى اصول مذهبه حول القرآن/ ٨ 

  . .9۴9/  1ج 

1۴9 

و اين حديث از اين جهت  2 « هزار آيه استهزار تا هفتواقعى، و عدد آيات قرآن بین شش

العابدين بعد از شهادت پدرش چهل سال، اشك امام زين»گويد: نظیر روايتى است كه مى

 . 1 « تر زنده نماند  سال بیش9۵العابدين بعد از پدرش  ريخت، با اينكه زين

، در دو  9 عصرانش معروف است ترين عالم شیعى در میان همدقیقكاشانى كه بهرابعاً: فیض

اى هرچند كه در اثر ديگرش براساس نسخه ۴ آورد مى« عشر»اثرش حديث را بدون كلمه 

، آورده و توجیه نموده است كه اشاره خواهد شد. همچنین  ۵ « سبعة عشرألف » جمله 

« سبعة ألف » ها اختلاف نسخه كافى كه در برخى از نسخهمعترف است بهمحدّث نورى، 

 . 9 « عشر»است بدون 

درست باشد، « رألف -سبعة عش» بر فرض اينكه جمله   . هفده هزار، مجموعه وحي:1 

اى از امور وحیانى اعم از قرآن و غیر قرآن،  هزار، مجموعه2٧از   علیه السلاممقصود امام 

  سوره النجم، غیر از قرآن كريم، امورى ديگر نیز بر پیامبر وحى ۵ و ۴است؛ زيرا براساس آيات  

صلّ الله علیه و الله رسول، همانند سخن جبرئیل به ٧ شد كه قرآن محسوب نمىشد در حالى

مَیتّ، وأحببِ ما أحببَتَ فانَّك مفارفه، واعمل ماشئت فانكّ يا محمّد! عِش ماشِئتَ، فانكّ : » آله

پس همه  ٨ « مجزي به، ثم قال يا محمّد! شرف المؤمنِ قیامُ اللّیل وعزهّ استغناءهُ مِنَ الناّس

 ، قرآن نیست.آنچه وحى شده

 

  .3٨٨3 ، ح 2٧٨٨ / 3 ، الوافى، ج ٨٧ / 22  )دارالحديث( ؛ مازندرانى، ملاصالح، شرح اصول الكافى، ج 9٧۵ / ۴ ( . الكافى، ج 2 

  .19۴ ؛ معرفت، صیانة القرآن من التحريف/ 9۴9 / 1 ( . العمیدى، دفاع عن الكافى، ج 1 

  .199التحريف/  ( . معرفت، محمدهادى، صیانة القرآن من 9 

  )پاورقى( .۴3 / 2 ، تفسیر الصافى ج 3٨٨3 ، ح 2٧٨٨ / 3 ( . الوافى، ج ۴ 

  .۵9٧ / 2 ( . علم الیقین فى اصول الدين، ج ۵ 

  .19۵ ( . معرفت، محمد هادى، صیانة القرآن من التحريف/ 9 

 د فى مبلغ القرآن. باب الاعتقا19 : 9٨ ؛ الشیخ الصدوق، الاعتقادات/ ۵9٧ / 2 ( . همان، ج ٧ 

سعد، قال جاء بن : عن سهل٧٨ / ٧312 ، رقم 99٨ / ۴ ( . النیسابورى، محمدبن محمد اّلحاكم، المستدرك على الصحیحین، ج ٨ 

فقال: يا محمد! . . . : هذه حديث صحیح الاسناد ولم يخرجاهُ؛ الكاشانى،  صلّ الله علیه و آلهالى النبّى  علیه السلامجبرئیل 

 : باب الإيجاز فى الموعظة و 123 / 2٨ : باب فى صلاة اللیل و ج 1۵1 / 1 ؛ الهیتمى، مجمع الزوائد، ج ۵9٧ / 2یقین، ج علم ال

  . .129٨٨ ، رقم ٧٨1 / ٧ ؛ الهندى، كنزالعمال، ج 9٨9 / ۴الطبرانى، المعجم الِوسط،  

1۴۴ 

http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1249
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1250
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1251
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1252
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1253
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1254
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1255
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1256


تقاد داشت و آيات رضاع كه آن اعسنت در توجیه آيات رجم كه عمر بههمین معنا در منابع اهل

داند نهَ قتیبه آنها را از امور دين مىعايشه آن را نقل كرده، ولى در قرآن نیست، وجود دارد، ابن

هايى كه قرآن نیست ولى وحى هست، حرمت نكاح عمّه و خاله و قطع دست قرآن، و مثال

سنت، آيات رجم و رضاع را، . محقق ديگر اهل 2 آورد خاطرسرقت رُبع دينار و. . . را مىدزد به

زند حزم هم همین حرف را مى، ابن 1 داند كه بر پیامبر وحى شد، نه قرآن حكم شرعى مى

 9 . 

وحى  عنوانبه صلّ الله علیه و آلهطبق روايت كلینى آنچه بر پیامبر  علیه السلامبنابراين، امام 

هزار مورد خواهد هفدهنازل شده اعم از قرآن و غیر قرآن )امور دينى يا احكام شرعى و. . .( به

 هاى عادى.ت كه دانشى است فوق دانش انسانتنها تحريف نیسرسید و اين نه

سه قسم قابل تقسیم به« وحى»سنت  . سه قسم بودن وحي: از نگاه دانشمندان اهل9 

 است:

 تلاوت آن؛قرآن ؛ وحى با لفظ و معناى آن همراه با اعجاز و تعبد به

 تلاوت آن؛احاديث قدسى ؛ وحى شدن لفظ و معنا و بدون تعبدّ به

وحى شدن معنا بدون لفظآن؛ زيرا قرآن فرمود: وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إنِْ هُوَ إلِاَّ احاديث نبوى؛ 

وحى شده  صلّ الله علیه و آله؛ براساس اين ديدگاه آنچه برپیامبر  ۴ ( - 9وَحْيٌ يُوحَى )نجم:  

اى از قرآن و احاديث مجموعه علیه السلام هزار مورد خواهد رسید و مقصود امام 2٧بیش از  به

 قدسى و روايات صحیحه نبوى خواهد بود.

 اندصراحت گفتهاينكه گروهى از قدما و متأخران، بهبا تصريح به  . تكرار نزول آيات: سیوطى۴ 

كه قرآن مكررّ نازل شده است، و هدف از تكرار نزول را يادآورى، موعظه، تعظیم و حراست از 

 كنند، و برخى از سُور را نامشدن آن، ذكر مىفراموش

 

   موارد زيادى را آورده است.٨۴   و9٨ ؛ الصدوق، الاعتقادات/ 929 ( . تأويل مختلف الحديث/ 2 

  .119 ( . العريض، على حسن، فتح المنان فى نسخ القرآن/ 1 

  .۴٨٨ / ۴ ( . الاحكام فى اصول الاحكام، ج 9 

  : وقد قسّم العلماء الوحى الى ثلاثة اقسام. . . . .119 ( . العريض، فتح المناّن فى نسخ القرآن/ ۴ 

1۴۵ 

؛ روى همین حساب، منتقدان كافى،  2 ها، تكرار شده است ان آناش و يا پايبرد كه همهمى

دهند كه اين حديث كافى مجموعه آيات نازله را كه جبرئیل امین بر زبان جارى احتمال نمى

شنیده، گفته باشد؟ ! و اينكه دكتر ناصر قفارى با استناد  صلّ الله علیه و آلهالله كرده و رسول

و از سوى ديگر،  1 گیرد كه دو ثُلث قرآن حذف شده ، اين نتیجه را مىسوبه همین روايت از يك

عنوان وحى چه بههمه آن»گويد: بابويه در توجیه روايت، كه مىمیان حديث كلینى و سخن ابن

نازل شده، قرآن نیست و اگر مجموع آنچه وحى شده اعم از قرآن و غیر قرآن را در نظر بگیريم 

، غیر علمى است؛ زيرا اولّاً: خود اين مقايسه  ۴ بیند ، تعارض مى 9 «  هزار خواهد رسید2٧به 

اينكه كافى، كتاب روايى است و اهتمام مؤلفش با حفظ میان دو منبع نادرست است؛ براى 

امانت، گردآورى احاديث معتبرالسند است اما كتاب صدوق كتاب اعتقادى و هدفش استخراج 

مسائل اعتقادى و پالايش و حل تعارض احاديث است و طبعاً میان اين دو روش تفاوت است؛ 

 . ۵ آنها امر ديگر جمع احاديث امرى است و استخراج اعتقادات و پالايش 
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داند كه كلینى مدّعى است آنچه نازل ثانیاً: قفارى نقطه تعارض كلینى و صدوق را در اين مى

، ولى با ارائه راهكار چهارم،  9 ق گفت تعداد اضافى قرآن نیست شده قرآن است، صدو

از باب غلبه قرآن، بر « قرآن»شود و آوردن لفظ ترديد تعارض مورد نظر ايشان برطرف مىبى

 گر است.موارد دي

 ثالثاً: موارد فراوانى در منابع مورد قبول وهابیان موجود است كه صريح در تحريف

 

جا( ،  : النوع الحادى عشر ما تكررّ نزوله؛ الابیارى، ابراهیم، الموسوعة القرآنیة، )بى٧1 / 2 ( . الاتقان فى علوم القرآن، ج 2 

 ر نزوله( . : )ما تكر29 ) ۴1 / 1 ق، ج 2۴٨۵مؤسسة سجل العرب 

  .133 / 2 ( . اصول مذهب الشیعة، ج 1 

   باب الاعتقادات فى مبلغ القرآن.9٨ : 19 ( . الصدوق، الاعتقادات فى دين الامامیه/ 9 

  .9۴٨ / 2 ( . اصول مذهب الشیعة، ج ۴ 

  .9۴٨ ( . المحمدى، سلامة القرآن من التحريف/ ۵ 

  ( . همان. .9 

1۴9 

  

دانست و الخطاب روى آن پافشارى داشت وآن را قرآن مىجم كه عمربن است، از جمله آيات ر

قتیبه ، و قفارى و ديگران راهِ حلى جز آنچه را كه ابن 2 اند بخارى و مسلم آن را گزارش نموده

اند )يعنى آيات رجم قرآن نیست بلكه وحى در امور ارائه داده ۴ حزم و ابن 9 العريض و حسن 1 

 دهند؟ !دينى است( ، پیشنهاد مى

آن، بیش از يك میلیون حرف! : با قطع نظر از آنچه گذشت، منتقدان كافى اين روايت عمر  . قر۵ 

خدا نقَل  ق( با سند خود از عُمَر و او از رسول٨٨٧اند يانهَ؟ هیتمى )م بن الخطاب را ديده

حرف، فمَن قَرَأهُ صابراً مُحتسباً كان ألفالقرآنُ ألفَ ألفَ حرف وسبعة وعشرون»كند كه: مى

كه حروف قرآن حرف است، درحالى2٨1٧٨٨٨يعنى قرآن  ۵ « الحورالعینلكل حرفٍ زوجةٌ من

  حرف از حروف ٧٨9913و حدود   9 هزار حرف بیش نیست  9٨٨سنت اجماع عالمان اهلبه

مفقود شده است! احسان الهى ظهیر،  ٧ آن رضايت داده قرآن براساس آنچه سیوطى به

گويد كلینى قفارى و. . . چه پاسخى براى اين حديث دارند؟ و آيا مؤلف انتصارالحق كه مى

اند و آنچه باقى مانده مُحَرّف است، اين تصريح كرده بر اينكه دوسوم قرآن را صحابه حذف كرده

رواياتشان، مصداق كه بر اثر حسن نیت بیش از حد نسبت بهيا اين ٨ روايت عمر را نديده است 

 آيه شريفه صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ 

 

 « .حذف آيه رجم از قرآن»بحث  ( . ر. ك: به2 

  .929 ( . تأويل مختلف الحديث/ 1 

  .11۵ ( . فتح المناّن فى نسخ القرآن/ 9 

  .۴٨٨ / ۴ ( . الاحكام فى اصول الاحكام، ج ۴ 

 ؛ الاتقان، 19٨٨ ، ح ۵2٧ / 2 ، باب منه فضل القرآن ومن قرأهُ؛ الهندى، كنزالعمال، ج 299 / ٧( . مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج  ۵ 

 ؛ الزرقانى، مناهل العرفان، 2۴2 / 2 ، روايت را ناقص آورده است، ج 2۴13 : متأسفانه در چاپ جديد ذوى القربى  23٨ / 2ج 

  .933 / ٨الآيات؛ الدرالمنثور فى تفسیر المأثور، ج  ، ترتیب 1٨9 / 2ج 

  .299الجوزى، عجائب علوم القرآن/  ( . ابن9 
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 : وجمیع حروف القرآن ثلاثمأة الف و ثلاثة وعشرون الف حرف وستمأة حرف وأحد 933 / ٨ ، الدّرالمنثور، ج 29۴ / 2 ( . الاتقان، ج ٧ 

  .919912 \وسبعون حرفا 

  .۴2٨مجدى على، انتصار الحق/   ( . على محمد،٨ 

2۴٧ 

 اند؟ !لاَ يَرْجِعُونَ )بقره:( گرديده

زياد ابوسعید بن؛ سند حديث، بدان جهت كه سهل  2 دوم: حديث آياتى شنیده نشده 

الراّزى مورد تأيید رجال شناسان نیست، خالى از مشكل نیست؛ نجاشى او را ضعیف الآدمى

غلو و كذب وى شهادت احمدبن محمدبن عیسى و بیرون كردن او را  و غیر معتمد دانسته و بر

سهل را  9 . شیخ طوسى در فهرست و استبصار  1 شمارد از قم، دلايل ضعف سهل، مى

شمارد. آيت الله خويى پس از نقل اقوال، او را موثق مى ۴ رجالش كند ولى در تضعیف مى

ش بر وثاقت وى، آن هم كند كه در ضعیف بودن سهل، جز شهادت شیخ در رجالتصريح مى

گمان ماند، ولى توثیق شیخ را بهالزّيارات، دلیلى باقى نمىخاطر حضور وى در اسناد كاملبه

گونه گاه اينداند، و آناز سوى نسّاخ مى« توثیق»قوى، سهو در قلم شیخ و يا اضافه كردن 

، كه  ۵ « لم يثبت وثاقته  زياد الآدمي ضعیف جزماً أو أنهّبنوكیف كان فسهل» گیرد: نتیجه مى

 . 9 د درمجموع سند روايت ضعیف خواهد ش

شود اين احتمال را داد كه: اولاً: كلام شیخ طوسى هر چند در مورد درباره سهل بن زياد مى

هرست نوشته شده احتمال دارد نظرش از آنچه در او متعارض است ولى رجالش چون بعد از ف

« سهیل»با « سهل»، ثانیاً: ممكن است در رجال نجاشى  ٧ فهرست آمده تغییر كرده باشد 

 تواند اين گزينه راى ندارد، اشتباه شده باشد؛ و قرائن زير مىكه توثیق

 

 : عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن 1 : كتاب فضل القرآن، باب ان القرآن يرفع كما أنزل، ح 923 / 1 ( . اصول كافى، ج 2 

 قال: . . . . علیه السلامالحسن محمد بن سلیمان، عن بعض اصحابه، عن ابى

  .۴٨٨ ، رقم ۴2٧ / 2جال النجاشى، ج  ( . ر1 

 : وهو ضعیف جداًّ هذا عند نقاّد الاخبار وقد استثناهُ ابوجعفر بن 39۵ ، رقم 192 / 9 ؛ الاستبصار، ج 9۴2 ، رقم 29۴ ( . فهرست/ 9 

 بابويه فى رجال نوادر الحكمة.

  ، جزء اصحاب امام هادى.۴ ، رقم ۴29 ( . رجال الطوسى/ ۴ 

  .192 - 1۵3 ؛ الاسلامى، ابوالفضل، مع الدكتورالقفارى، فى اصول مذهبه حول القرآن/ ۵993 ، رقم 9۴٨ / ٨لرجال، ج  ( . معجم ا۵ 

  .۵٨9 / 29 ( . المجلسى، مرءات العقول، ج 9 

  ، حاشیه. .۴2٧ / 2 ( . رجال نجاشى، ج ٧ 

1۴٨ 

 وسعید، كنیۀ سهلكه ابآورده درحالى« ابوسعید» . كنیۀ سهل را نجاشى 2تأيید كند:  

پس ضعف سهل  2 كه روايات او غلوآمیز نیست  . نجاشى او را غالى خوانده، درحالى1نیست.  

 شود.قطعى ثابت نمى طوربن زياد به

رساند كه تحريف قرآن ندارد؛ زيرا، نه تنها تحريف را نمىاما محتواى حديث، هیچ ارتباطى به

قرائت دهد بهسائل دستور مىبه علیه السلامشاهد بر عدم تحريف است؛ براى اينكه امام 

كتفا كند و اين، خود دلیل قرآنى كه در اختیار مردم است ) اقرؤوا القرآن كَمَا تعََلمّتُم. . . ( ا

عِند نا كما إناّ نسمع في القرآن لیس هي » ، اما جمله  1 برعدم تحريف و نقص قرآن است 

و ترديدى  علیه السلام، نخست اينكه در پرسش سائل است نهَ كلام امام « نسمعها. . . 
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نیست كه كلام سائل، براى كسى حجت نیست. دوم اينكه آنچه را سائل مطرح كرده، مورد 

واقع شده است. سوم اينكه ممكن است آنچه را سائل ديده و يا  علیه السلامانكار امام 

با قرآنى كه  علیه السلامشك مصحف على بوده و بى علیه السلاممصحف على  شنیده، از

قرائت مصحف  علیه السلام، بر اساس اين احتمال امام  9 دردست مردم بود، تفاوت داشت 

علیه عصر )عج( . چهارم اينكه مقصود امام ظهور ولىرا موكول كرده به علیه السلامعلى 

، اين است كه قرائت حقیقى و واقعى قرآن را، « فسیجیئكم من يعلمّكم » از جمله  السلام

گاه اين جمله دلالت بر تحريف نخواهد داشت؛ تعلیم خواهد داد. و هیچ السلام علیهامام زمان 

نزول قرآن » هاى مختلف است كه به هاى مشهور علوم قرآن، بحث قرائتزيرا يكى از بحث

و در شرح و  ۴ شود و روايات زيادى در اين خصوص نقل شده است ياد مى« على سبعة أحرف 

چیست؛ قرطبى « سبعة احرف » تفسیر آن، مباحث مفصّلى صورت گرفته است كه مقصود از 

 اختلاف علما، ق( با تصريح به9٧2)م 

 

  .32 / ٧ / 2٨ ( . برگرفته از درس استاد احمد عابدى مورخ  2 

  .192مى، مع الدكتور ناصر القفارى فى اصول مذهبه حول القرآن/  ( . الاسلا1 

 زودى خواهد آمد.به علیه السلام . بحث مفصل از مصحف على ۵9 / 22 ( . المازندرانى، ملا صالح، شرح اصول الكافى، ج 9 

هذا القرآنَ أنزل على فرمود: إنَّ  علیه و آلهصلّ الله الله الخطاب نقل شده كه رسول : از عمربن92 / ۵ ( . ابن اثیر، اسدالغابة، ج ۴ 

 ؛ الهندى، كنز العمال، 2۴2 / ٧تا( ، ج سَبعة أحرف. . . ؛ البخارى، اسماعیل، التاريخ الكبیر، دياربكر، المكتبة الاسلامیة )بى

  و. . . . .9٨٨1 ،  9٨٧1 ،  9٨٧٨ ، الفصل الخامس من لواحق الباب و فیه ثلاثة فروع، الفرع الاول، ح ۴3 / 1ج 

1۴3 

اند حديث قرائت ، با اينكه مدعى 1 كنند ديدگاه را بازگو مى 2   ۴٨ ق( ،  29٧2  و كوثرى ) 9۵ 

و  ۴ هاى هفتگانه حجیت ندارد كه البته از نگاه شیعه، قرائت 9 قرآن بر هفت قرائت متواتر است 

سنت در و احاديث اهل ۵ تواتر ثابت باشد و روايات سبعة احرف، اخبار واحد قرائت قرآن بايد به

اين خصوص كاملاً ناهماهنگ است؛ زيرا قرائت بر حرف واحد، سپس با دخالت میكائیل و 

. ابن  9 هفت حرف رسید، و قرائت بر سه حرف، و برچهار حرف هم نقل شده است جبرائیل به

و اين اختلاف را از اعراب گرفته تا اختلاف در  داند،قتیبه قرائت هفتگانه را اختلاف در قرائت مى

» پرسیده شد كه:  علیه السلام. وقتى از امام صادق  ٧ شمارد زياده و نقصان قابل توجیه مى

كَذَبوا أعداءالله، ولكنهّ نزََل » رمود: ، ف« إنّ النّاسَ يقَُولوُن: إنّ القرآنَ نزََل على سبعة أحرف 

 . 3 داند ناحیه روات مى، درحديث ديگر، اختلاف را از  ٨ « عَلىَ حَرفٍ واحدٍ من عند الواحد 

ترديد وقوع تحريف را رآن دارد، بىگذشته از آن، اگر اصرار بورزيم كه اين روايت دلالت برتحريف ق

 . 2٨ نزد غیر شیعه، ثابت خواهد كرد نه نزد شیعه 

 

  .22٨ ق/ 2۴2۴مصر، المكتبة الِزهرية للترّاث    ( . الكوثرى، محمدزاهد، مقالات الكوثرى،2 

 بعد.  به۴2 / 2 ( . الجامع لاحكام القرآن )تفسیرالقرطبى( ، ج 1 

 تفسیر قرطبى و البیان خويى و الموسوعة القرآنیه، تألیف ابراهیم الابیارى. ( . براى اطلاع بیشتر، ر. ك: به9 

ها را بررسى  : در اين كتاب مفصل روايات و ديدگاه111ه سید جعفر حسینى/  ( . الخويى، البیان فى تفسیرالقرآن، ترجم۴ 

 نموده است.

  .1٨9 - 1٨۵ ( . همان/ ۵ 

  )الفصل الخامس فى لواحق الباب. . .( ، و تفسیر قرطبى )الجامع لاحكام القرآن( ۵٧ - ۴3 / 1كنزالعمال، ج  ( . ر. ك: به9 

  .۴2 / 2ج 

http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1284
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1285
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1286
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1287
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1288
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1289
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1290
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1291
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1292
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1293
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1294
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1295


- 993 / 2 ق، ج 2۴٨۵جا( ، مؤسسة سجل العرب ، إشراف ابراهیم عبده، )بى-جمع وتصنیف -ة القرآنیة ( . الابیارى، الموسوع٧ 

  ذيل روايت: أنزل القرآن على 19 / 3تا( ج عبدالمنان، بیروت، داراحیاء التراث، )بى ؛ ابن حجر، فتح البارى، تصحیح حسان9٧٨ 

 سبعة احرف.

  .29ضل القرآن، باب النوادر، ح  : كتاب ف99٨ / 1 ( . اصول كافى، ج ٨ 

  : ان القرآن واحد نزل من عند واحد ولكنّ الاختلاف يجىء من قبل الرواة.21 ( . همان، ح 3 

  . .9٨٨ / 1 ( . العمیدى، دفاع عن الكافى، ج 2٨ 

1۵٨ 

و از جهت دلالت ومحتوا با  1 ؛ اين حديث از نظر مجلسى ضعیف   2 سلمۀ سوم: حديث ابن

تحريف ندارد بلكه بررسى حديث قبلى، كاملاً روشن است و روايت نهَ تنها اشاره بهتوجه به

 . 9 قرائت رايج را تأيید و امضاء نموده است  علیه السلامامام 

ولى چون  ۵ ؛ هرچند از نگاه علامه مجلسى مجهول است  ۴ چهارم: حديث أثلاث بودن قرآن 

ابرهیم. . .( دارد مشكل سندى ندارد مگر اينكه بنبن زياد، سند ديگر )و علىغیر از سهل

اما  9 باشد كه میان چند راوى مشترك است. « يحیىأبى»مقصود مجلسى از مجهول بودن، 

،  ٧ « نزََل القرآن أربعة ارباع. . . : »  علیه السلامجعفر يگر از ابىمضمون حديث و حديث د

علیه تحريف قرآن ندارد؛ بلكه اولّا ً: غرض امیرالمؤمنین پرده واضح است كه ربطى بهبى

ولايت و بیزارى ازدشمنان آن و اندرز و عمل اقرار بهخبر دادن از واقع، همراه با تحريك به السلام

اجزاء است كه سنن و فرائض الهى است، و قطعاً منظور از تقسیم، قسمت كردن كل بهبه

ها متفاوت خواهد شد و لازم نیست اجزاء با هم مساوى ى از نظر اعتبار، اجزاء قسمتگاه

 . ٨ هاى ديگر باشد ها بر ثلُث افزون و يا داخل در قسمتباشند و بعضى از قسمت

 

بن الحسین، عن عبدالرحمنيحیى عن محمدبن : محمدبن19 : كتاب فضل القرآن، باب النوادر، ح 999 / 1 ( . اصول كافى، ج 2 

 بن )ابى( سلمة، قال: قرأ رجل. . . .هاشم، عن سالمىاب

الحسین، محمدبن  : ضعیف؛ اين در صورتى است كه مقصود از محمدبن۵19 / 21 ( . المجلسى، مرءات العقول، ج 1 

خطاب و ال ، و اگر چنانچه محمدبن الحسین ابى3٨2 ، رقم 11۴ / 1الصائغ، باشد كه ضعیف است: رجال النجاشى، ج بنالحسین

 اند.بن سفر جله يا محمدبن الحسین بن موسى باشد، همه ثقهيا محمدبن الحسین

  .9۴٨ / 1 ( . العمیدى، دفاع عن الكافى، ج 9 

 : عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، وعلى بن ابراهیم عن ابیه جمیعاً عن ابن محبوب، 1 ، ح 91٧ ( . اصول كافى، همان/ ۴ 

 يقول: . . . . علیه السلامحیى عن الاصبغ بن نباتة قال سمعت امیر المؤمنین يعن ابى حمزة عن ابى

  .۵2٧ / 21الرسول، ج  ( . مرءات العقول فى شرح أخبارآل۵ 

برد بدون تأيید و تضعیف: الواسطى كه شیخ طوسى فقط نام مى ( . ابويحیى الحناط، ابو يحیى المكفوف، ابو يحیى9 

  .٨٨٧ ،  ٨٨9 ،  ٨٨۵هاى:  قمترتیب ر ، به9٨1فهرست/ 

  : رُبع فینا، وربع فى عدونّا و ربع سنن و امثال و ربع فرائض و احكام.۴ ، ح 91٨ ( . اصول كافى، همان/ ٧ 

 ، ابواب فضائل قرآن، 2٧9٨ ( / ۵  )ج 3 ؛ فیض الكاشانى، الوافى، مجلد ٨1 / 22 ( . المازندرانى، ملاصالح، شرح اصول الكافى، ج ٨ 

  .3٨٧۵ - 9متى نزل القرآن و فیم نزل، ح باب 

1۵2 

شود، و اعتبار گوناگون: اعتقادى، اخلاقى و احكام قسمت مىگونه كه آيات قرآن بهثانیاً: همان

حَضَرى وسَفَرى، و نهارى و لیلى، و صیفى و شتايى، و مكّى و مَدَنى، و بهلحاظ ديگر بهبه

اثلاث و ارباع اعتبار ديگر به؛ اين روايات، آيات را به 2 گردد ارضى و سماوى و. . . تقسیم مى

علیه  صلّ اللهامبر تقسیم نموده است كه ثلُث يا رُبع آيات، در فضیلت اولیاء و اوصیاء و عترت پی
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و دشمنان آنها فرو فرستاده شده باشد و ثلُث و يا رُبع آيات، در حلال و حرام و. . . ،  و آله

 . 1 هاى نخست دارد و نهَ دالّ بر تحريف چنین تقسیمى نه منافات با تقسیم

رُبع حَلالٌ، و رُبع حرامٌ و ربع سُننٌ و » كند: چهار رُبع تقسیم مىحديث ديگر كه آيات قرآن را به

شك اين ؛ كه بى 9 « احكام و ربع خبرماكان قبلكم و نبأ مايكون بعدكم و فصل ما بینكم 

وفي الحديث: انّ الصَّلاه ثلاثةُ أثلاث: » سه ثُلث است: تقسیمات همانند تقسیم نماز به

جود  . ۴ « ثلثٌ  الطَّهور ثُلثٌ، الرُّكوع ثلثٌ والسُّ

عامر از بنخورد؛ أياسچشم مىسنت نیز چنین تقسیماتى بهثالثاً: در منابع اهل

يا أخا عَكّ أنَّك إن بقیتَ فسَتَقرأُ » گفت: منكند كه بهنقل مى علیه السلامطالب ابىبنعلى

فٌ لِِله عَزَّوجل، وصنفٌ للدّنیا، و صنفٌ للجدال، فان استطعت أن تكون القرآنَ ثلاثةُ أصنافٍ؛ صِن

 . ۵ « ممن يقرأهُ للِه عَزَّوجل، فَافعَل 

 انُزلَ القرآنُ عَلىَ سَبعةِ أحرف؛ آمرٌ، زاجرٌ، وترغیبٌ و ترهیبٌ » آورد: در حديث ديگر مى

 

  .۴3 - 23 / 2 ( . الاتقان فى علوم القرآن، ج 2 

  .199 ( . الاسلامى، ابوالفضل، مع الدكتور ناصر القفارى فى اصول مذهبه حول القرآن/ 1 

  .9 ، ح 91٧، همان/  ( . اصول كافى9 

بن محمدبن مخلوف، تفسیر الثعالبى المسمى الجواهر الحسان فى تفسیرالقرآن، تحقیق المالكى، عبدالرحّمن ( . الثعالبى۴ 

  .132 / ۴ ، و ج ۴٧٧ / 2 ق، ج 2۴2٨الشیخ على محمدمعوض و. . . ، بیروت، داراحیاء التراث، ط الاولى  -عبدالفتاح ابوسنة 

  . .۴231 ، باب فى القرآن فصل فى حقوق القرآن، ح 9۴2 / 1ندى، كنزالعمال، ج  ( . اله۵ 

1۵1 

يات نه تنها تحريف نیست كه تبیین و بسط گونه روا؛ بنابراين، اين 2 « وجَدَلٌ وقصصٌ ومَثلٌ 

 معارف قرآن است.

خشم آورده تا شیعه و كلینى را ظهیر و ناصرالقفارى را بهتنها چیزى كه امثال احسان الهى

بع رُ » يا « ثلُثٌ فینا وفي عَدُونِّا » تحريف و خارج از دين بخوانند، جمله اعتقاد بهمتهم نمايند به

بیت و از وضع برخى است؛ و چون از جايگاه رفیع اهل 1 در اين دو روايت « نا فینا و رُبع في عَدُوِّ 

ور شِ درون آنها را شعلهجمله آتاند، اينبیت )علیهم السلام( مطلعاهلسران صحابه نسبت به

 اندپنجم( را نديدهنموده است و شايد اين نويسندگان، كتاب شواهدالتّنزيل حسكانى )م قرن

اند و او جمعیت مند است كه چگونه گروهِ زيادى اطراف او را گرفتهكه او از عالمِِ زمانِ خود گِله

گويد: سازد و حتى مىوارد مى پدران آنها نقصكشاند و بهاغوا مىبیت بهرا در مورد اهل

بیت و يا غیر آن از قرآن، در مورد على و اهل« أتىهل»اند كه سوره احدى از مفسّران نگفته»

؛  9 « كندهاى او را انكار نمى)علیهم السلام( نازل شده است و از آن جمعیت جز يك نفر، حرف

سازد كه كتاب شواهد سازد و مصمم مىو همین صحنه دردآور، اين عالمِ عامل را دردمند مى

ها آيه قرآن را كه م السلام( بنويسد و در آن دهبیت )علیهالتنزيل خود را در رفع مظلومیت اهل

اصل بحث، ابتدا . وى قبل از پرداختن به ۴ آورى نمايد در شأن آنان نازل يا تفسیر شده، جمع

فردى كه در احدى از صحابه و اهل زمانش و امت اسلام وجود ندارد مناقب منحصر بهآمارگونه، 

لقد كانت » آورد: عباّس مىكند: از ابنبازگو مى علیه السلامبراى فرزند ابوطالب 

روايت ديگر : و به ۵ « طالب ثمانیة عشر مَنقبة لو لم يكن له الاّ واحدة منهن لنجابهاابيبنلعلي

 ر-ولقد كانت له ثلاثة عش»

 

  .9٨39ح « الاكمال» : كتاب التفسیر تحت عنوان ۵۵ ( . همان/ 2 
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   باب النوادر.9 و 1 ( . حديث  1 

  )با تلخیص وتصرفّ( .1٨ - 23 / 2البیت، ج ضیل فى آيات النازلة فى اهل ( . شواهد التنزيل لقواعد التف9 

  .12 - 1٨ / 2 ( . همان، ج ۴ 

  . .2 ، ح 11 ( . همان/ ۵ 

1۵9 

 . 2 « مَنقبة لم تكن لِاحَدٍ من هذه الامة

صلّ الله إنّ لعلي سبعین منقبة ما ]كانت[ لِاحَد من أصحاب النبي »آورد از قول مجاهد مى

 منقبت را از 21٨. در نقلى  1 « مِثلها وما من شيء من مناقبهم إلا وقد شركهم فیها  علیه و آله

سند خود از ، و به 9 داند كه كسى در آنها با او شريك نیست مى علیه السلامآنِ على 

صلّ الله الله ما روي لِاحَدٍ مِن أصحاب رسول» كند: چنین نقل مىحنبل امام اهل حديث احمدبن

 . ۴ « طالب ابيبنمن الفضائل الصّحاح ما روي لعلي علیه و آله

فرو فرستاده  علیه السلامحسكانى با ارائه تصوير كلى از تعداد آياتى كه در خصوص على 

» شمارد: از مجاهد: شده و در آن كسى شريك با على نیست، گروهى از روايات را برمى

» لیلى قال: نقل از عبدالرحمان بن ابى، به ۵ « نزََلتَ في عَلِيٍّ سَبعُون آية لم يُشركه فیها احدٌ 

بلكه  9 « الله ما يشركه فیها أحدٌ من هذه الامّة لقد نزََلتَ في عَليٍِّ ثمانون آية صَفواً في كتاب

» گويد: عباس مى، ابن ٧ « الله آيةً في القرآن الّا عَلِيٌّ رأسها ما أنزل» گويد: بالاتر مجاهد مى

ان عَليٌِّ أمیرها وشريفها، ( إلّا ك ٨   بار ذكر شده 3٨ما أنزل الله آية: يا أيها الذّين آمنوا )كه حدود 

. اين عالم  3 « ولم يذكرعَلِیاًّ الّا بالخیر  صلّ الله علیه و آلهولقد عاتب الله أصحاب محمّد 

  مورد را 2299،  .« ذكرما نزل فیهم من القرآن على التفصیل . . » سنت، تحت عنوان اهل

شمارد كه در مدح على و اهل بیت )علیهم السلام( نازل و يا تفسیر يا مظهر مصاديق آيات مى

 محسوب شده است.

   مورد از۴9٨ده حدود   ق( ، كارى شبیه حسكانى انجام دا۴٨9المغازلى شافعى )م ابن

 

  ( . همان.2 

  .۴ ، ح 1۴ ( . همان/ 1 

  .۵ ( . همان، ح 9 

 مقدمه اين كتاب. : براى اطلاع بیشتر، ر. ك: به3 ، ح 1٧ ( . همان/ ۴ 

  .۵2 ،  ۵٨ ، الفصل الخامس، ح ۵1 ( . همان/ ۵ 

  .۵۵ ، ح ۵۵ ( . همان/ 9 

  .۵1 ، ح ۵9 ( . همان/ ٧ 

  ، ابتداى الفصل السادس.99 ( . همان/ ٨ 

  . .٨9 ،  ٨1 ،  ٨2 ،  ٧٨ ،  ٧٧ ،  ٧9 ،  ٧۵ ،  ٧۴ ،  ٧1 ،  ٧2 ،  ٧٨ ، ح ٧2 - 9۴ ( . همان/ 3 

1۵۴ 

بیت )علیهم السلام( است گردآورى و اهل علیه السلامآيات و رواياتى كه در خصوص على 

. قندوزى حنفى دركتاب ينابیع المودّه همین هدف را در خصوص فضايل و حقوق  2 كند مى

 مورد است.؛ بنابراين خشم اين نويسندگان بى 1 بیت انجام داده است اهل
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، از نگاهِ سند  ۴ ؛ كه خالدى آن را دال بر تحريف شمرده  9 نصرالبزنطى پنجم: حديث ابن ابى

روايتى كه كشّى در ، و در محتواى روايت نقاط ابهامى وجود دارد كه با توجه به ۵ مرسل است 

وقتى خواستم امام »گويد: ى مىشود، بزنطآورد تا حدودى روشن مىشرح حال بزنطى مى

را مأمورين هارون الرّشید دستگیر  علیه السلامرا ملاقات كنم، امام  علیه السلامالحسن ابى

مصحفى براى من  علیه السلامشهادت رسید( و امام كردند )كه در همان دستگیرى به

لى يافتم، و همزمان تر از قرآن معمورا طولانى« بیَنه»فرستاد و من آن را باز كردم و سوره 

 . 9 « من رسید كه در آن طین و مُهر قرار داشتاى بهتوسط مسافرى بسته

ر دادن اين دو حديث؛ اولّاً: آنچه سبب طولانى شدن سوره بینه بوده، اسامى از كنار هم قرا

دست مأموران هارون ترس داشته به علیه السلامهفتاد نفر از مردان قريش است كه امام 

همان جهت بزنطى را از نگاه كردن به آن مصحف، منع كرد ) اى ايجاد گردد؛ بهبیفتد و فتنه

چون او را امین  علیه السلاموى از دستور امام سرپیچى نمود و امام  لاتنظر فیه ( . هرچند كه

 . ٧ ندانست، امانتش را باز پس خواست 

 ترديد، اسامى بزرگانى از قريش بوده كه درحال كفر و يارد نظر بىثانیاً: اسامى مو

 

  ۵۵، /  علیه السلامطالب ابىبن ( . الشافعى ابى الحسن على بن محمد الشهیر بابن المغازلى، مناقب الامام على2 

 )مقدمه( .

در آيات را ذكر  علیه السلامبیت از مناقب اهل  ( . در كتاب مع الدكتور ناصرالقفارى فى اصول مذهبه حول القرآن موارد زيادى1 

 برد.فضائل اهل بیت قلم زده، نام مىصد عالم و نويسنده كه بهكند و يكمى

نصر، قال: دفع إلى  : على بن محمد، عن بعض اصحابه، عن احمد بن محمد بن ابى29 ، ح 992 ( . اصول كافى، همان/ 9 

 . علیه السلامأبوالحسن 

  .9٨۵ - 9٨۴ینى و تأويلاته الباطنیة. . . /  ( . الكل۴ 

  .۵12 / 21الرسول، ج  ( . المجلسى، مرءات العقول فى شرح أخبارآل۵ 

  .22٨2 ، رقم ٨۵9 / 2 ( . الطوسى، اختیار معرفةالرجّال )رجال كشّى( ، ج 9 

  . .199  - 191 ( . معرفت، صیانة القرآن من التحريف/ ٧ 

1۵۵ 

عنوان شرح و تفسیر جمله: لمَْ اند؛ و همین اسامى بهر باطن كافر، مردهدر ظاهر مسلمان و د

، فیض كاشانى  2 يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا. . )بینه:( ، در حاشیه مصحف مورد نظر، مكتوب بوده است 

اين اسامى را تفسیر جمله: لمَْ يكَُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا. . . دانسته كه از طريق وحى اخذ شده 

كه در صفحات گذشته اشاره شد كه ، چنان 1 است نهَ اينكه از اجزاء قرآن باشد 

و در  9 نويسى براى توضیح و رفع ابهام و تفسیر آيات مشكل، امرى معمول بوده است حاشیه

سنت مطالب زيادى نقل شده كه قطعاً اگر تفسیر و شرح آن در منابع اهلمورد همین سوره 

 آيات سوره را صلّ الله علیه و آلهالله كعب از رسولبنرا ندانیم، بايد تحريف محسوب گردد: ابى

انَ وَلوَك» گونه قرائت فرمود: براى ما اين صلّ الله علیه و آلهرسول الله »كند: گونه نقل مىاين

آدَمَ واديانِ مِن ذَهَبٍ، لابتَغَى الثّالثَ، ولايمَلاء جَوفَ ابنِ آدَمَ إلّا التُّراب، ويَتُوبُ اُلله عَلىَ مَن  لِإبنِ 

الله، قال: هكذا أقرأنیها رسول» ؛ وأُبى، در جواب عُمَر كه پرسید: ماهذا؟ ، گفت: « تابَ 

حنبل )با اندك تغییر( ، جملات زيرا هم نقَل . متقّى هندى علاوه بر نقَل ابن ۴ « أفأثبتها؟ فأثبتََها 

رَني أن أقرَأُ عَلیَكَ القُرآنَ، فَقَرَأَ علیهِ: لمَْ قال: إنَّ اَلله أمَ  صلّ الله علیه و آلهالنّبي أنَّ » كند: مى

 ( فَقَرَأَ عَلیه إنَّ ذات الدّين عنداِلله الحنَفِیةُّ لا المُشرِكة ولا الیهَوديةُّ 2يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا. . . )بینه:  

 . ۵ « ولا النَصرانیةّ ومن يعَمَل خیراً فلن يكَُن يكفرَه 
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  .199 ( . همان/ 2 

  .199 ؛ معرفت، صیانة القرآن. . . /  9 / 3٨٨٨ ، ابواب القرآن و فضله، باب اختلاف القراءات وعدد آيات ح 2٧٨2 / 3 ( . الوافى، جلد 1 

 : مثلاً ابن مسعود دركنار آيه النَّبيُِّ أَوْلىَ باِلمُْؤْمِنیِنَ مِنْ ۵9 ؛ الشرباصى، قصهّ التفسیر/ 29 - 2۵ ( . گلدزيهر، مذاهب التفسیر/ 9 

ّ « هوأب لكم» /( نوشته بود: 99أَنْفُسِهِمْ وَأزَْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ )احزاب  كَ يا حسن بصرى در كنار آيه: وَإنِْ مِنْكُمْ إلِا واَرِدُهَا كَانَ عَلىَ رَبِ

  .۵۴ و/ 1۴ - 12ترتیب/ همان دو منبع به« : الورود والدخول» /( نوشته بود: 23حَتْمًا مَقْضِیاًّ )مريم 

  .12293 ، باب مسند الانصار، ح 29 / ٨حنبل، احمد، المسند، ج  ( . ابن۴ 

حلیة الاولیاء وطبقات الاصفیاء، مقدمة  عبدالله،نعیم احمدبن ؛ الاصفهانى، ابى۴٧۴9 ، ح ۵9٧ / 1 ( . الهندى كنزالعماّل، ج ۵ 

 : ۴٨ ، ترجمه رقم 1۵٧ / 2 : زربن حبیش؛ و ج 1۴٧ ترجمه رقم 2٨٧ / ۴تا( ، ج تیمیه، قاهرة، دار امّ القرى للطباعة والنشر )بىابن

  . .۴3 / 2ابوموسى؛ البلاغى، محمد جواد، موسوعة العلامة البلاغى، آلاءالرحمن فى تفسیرالقرآن، ج 

1۵9 

ترتیب: ضعیف، ، كه داراى سه سند به 2  علیه السلامالحسن موسى ششم: رساله امام ابى

؛ اما متن  1 و ضعیف است، در مجموع، سند روايت صحیح خواهد شد حسن و همانند صحیح 

تغییر لغوى يعنى « فتحري»از  علیه السلامروايت دلالت بر تحريف باطل ندارد، بلكه مراد امام 

و شواهدى براين معنى وجود  9 است « تغییر الكلمة عن معناها و حرفها إلى معنى آخر » 

 دارد:

: بدان جهت كه میان كلمات معصوم تعارض و  علیه السلاممعصوم  . هماهنگى در كلام 2 

جا كه فرمود: شود، آنديده مى علیه السلامتهافت وجود ندارد، همین معنا در رساله امام باقر 

،  ۴ .« وكان مَن نبَذَهم الكتاب أن أقاموُا حُرُوفه وحرفّوا حُدودَه، فهم يَروَونه ولا يَرعَونه . . » . . . 

صريح است در اينكه قرآن تحريف باطل يعنى زيادى و نقیصه  علیه السلامو اين بیان امام 

؛ چه اينكه ابوزهره در پاسخ ديدگاه فیض  ۵ صورت نگرفته است اندازه يك حرف حتى به

، از اين روايت )رساله سعد الخیر( عدم  9 كاشانى مبنى بر عدم تحريف قرآن، و دلايل فیض 

ا دلیلى كه اين نويسنده شیعى )فیض( براثبات اينكه گويد: تنهفهمد و مىتحريف باطل را مى

وى نقل اين رساله  ، هرچند كه ٧ آورد، همین رساله است تحريف نداشته مىكلینى اعتقاد به

هاى گونه كه در بحثداند ولى همانتحريف نمىرا توسط كلینى، دلیل بر عدم اعتقاد او به

تحريف نداشت. ثانیاً: نقل روايتى كه ظهور در تحريف گذشته ثابت شد؛ اولّا ً: كلینى اعتقاد به

اشد بايد اكثر بزرگان تحريف باشد و اگر چنین بشود كه راوى آن نیز معتقد بهدارد، دلیل نمى

 تحريف باشند؛سنت چون: بخارى، مسلم و. . . معتقد بهاهل

 

  : عدة من اصحابنا، عن سهل. . . .3۵ ، ح 21۴ ( / ٨ ( . روضة الكافى، )ج 2 

  .13۵ / 1۵ ( . المجلسى، مرءات العقول، ج 1 

  .999 / 1 ( . العمیدى، دفاع عن الكافى، ج 9 

 الى سعدالخیر( . علیه السلامجعفر  )رسالة ابى2٧ ، ح ۵9 ( / ٨)ج  ( . روضة الكافى، ۴ 

  .999 / 1 ( . العمیدى، دفاع عن الكافى، ج ۵ 

هاى عدم تحريف رساله سعد الخیر را  : يكى از دلیل۵99 / 2 ؛ علم الیقین، ج ۴9 / 2 ( . فیض الكاشانى، تفسیر الصافى، ج 9 

 آورد.مى

  . .91۴حیاته وعصره و. . . /  السلام علیه ( . الامام الصادق ٧ 

1۵٧ 

ترتیب: ضعیف، سند به ، كه داراى سه 2  علیه السلامالحسن موسى ششم: رساله امام ابى

؛ اما متن  1 حسن و همانند صحیح و ضعیف است، در مجموع، سند روايت صحیح خواهد شد 
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تغییر لغوى يعنى « تحريف»از  علیه السلامرد، بلكه مراد امام روايت دلالت بر تحريف باطل ندا

ن معنى وجود و شواهدى براي 9 است « تغییر الكلمة عن معناها و حرفها إلى معنى آخر » 

 دارد:

: بدان جهت كه میان كلمات معصوم تعارض و  علیه السلام . هماهنگى در كلام معصوم 2 

جا كه فرمود: شود، آنديده مى علیه السلامتهافت وجود ندارد، همین معنا در رساله امام باقر 

،  ۴ .« يَروَونه ولا يَرعَونه . . وكان مَن نبَذَهم الكتاب أن أقاموُا حُرُوفه وحرفّوا حُدودَه، فهم » . . . 

عنى زيادى و نقیصه صريح است در اينكه قرآن تحريف باطل ي علیه السلامو اين بیان امام 

؛ چه اينكه ابوزهره در پاسخ ديدگاه فیض  ۵ اندازه يك حرف صورت نگرفته است حتى به

دم ، از اين روايت )رساله سعد الخیر( ع 9 و دلايل فیض  كاشانى مبنى بر عدم تحريف قرآن،

گويد: تنها دلیلى كه اين نويسنده شیعى )فیض( براثبات اينكه فهمد و مىتحريف باطل را مى

، هرچند كه وى نقل اين رساله  ٧ آورد، همین رساله است تحريف نداشته مىكلینى اعتقاد به

هاى گونه كه در بحثداند ولى همانتحريف نمىرا توسط كلینى، دلیل بر عدم اعتقاد او به

تحريف نداشت. ثانیاً: نقل روايتى كه ظهور در تحريف گذشته ثابت شد؛ اولّا ً: كلینى اعتقاد به

تحريف باشد و اگر چنین باشد بايد اكثر بزرگان آن نیز معتقد بهشود كه راوى دارد، دلیل نمى

 تحريف باشند؛سنت چون: بخارى، مسلم و. . . معتقد بهاهل

 

  : عدة من اصحابنا، عن سهل. . . .3۵ ، ح 21۴ ( / ٨ ( . روضة الكافى، )ج 2 

  .13۵ / 1۵ ( . المجلسى، مرءات العقول، ج 1 

  .999 / 1لكافى، ج  ( . العمیدى، دفاع عن ا9 

 الى سعدالخیر( . علیه السلامجعفر  )رسالة ابى2٧ ، ح ۵9 ( / ٨ ( . روضة الكافى، )ج ۴ 

  .999 / 1 ( . العمیدى، دفاع عن الكافى، ج ۵ 

ر را هاى عدم تحريف رساله سعد الخی : يكى از دلیل۵99 / 2 ؛ علم الیقین، ج ۴9 / 2 ( . فیض الكاشانى، تفسیر الصافى، ج 9 

 آورد.مى

  . .91۴حیاته وعصره و. . . /  علیه السلام ( . الامام الصادق ٧ 

1۵٨ 

 . 2 اند هايش استخراج كردهها روايت دال بر تحريف را در كتابزيرا آنان دَه

نقل  علیه السلامجعفر بنغیاث از امام موسىبن: حفص علیه السلام . متأثرّ شدن امام 1 

فإنّ درجاتِ الجَنّةِ عَلىَ قَدرآياتِ القُرآنِ يُقالُ لهَ: إقرأ وَأرقَ، فیقرأ ثمَُّ » . . كند كه فرمود: مى

ولا  علیه السلامعلى نفسه مِن موسَى بن جعفر يَرقى، قال حفص: فما رأيتُ أحَداً أشدَّ خوفاً 

برپايه اين حديث كه  1 « أرجَى الناّس منه، و كانت قرائته حُزناً، فاذا قَرَأ فكأنهّ يُخَاطبَُ إنساناً 

قرآن را مُحرفّ  علیه السلامغیاث با چشم خود امام را ديده گواه روشن است كه امام 

، « اندازه آيات قرآندرجات بهشت به»هاى دانسته است و الّا ويژگىمفهوم باطل آن نمىبه

ه برخواسته از روح و عمق جان قارى ، كه هم« نفوذ در مخاطب»و « قرائت محزون و متأثرّ»

 است، معقول نیست از قرآن مُبدّل باشد.

رساله را در  علیه السلامنصّ متن روايت، امام بیت )علیهم السلام( : به . تضییع حقوق اهل9 

علیه نوشته است؛ آيا نفس زندانى كردن امام  9 زندان و شايد در حبس سندى بن شاهك 

ةَ توسط حاكم جور، تحريف معناى آيه شريفه . . . قُل لاَّ اسَْالَُكُ  السلام مْ عَلیَْهِ اجَْراً إلِاَّ الْمَوَدَّ

بیت )علیهم السلام( نیست؟ ! ها آيه ديگر، در مورد اهل ( و دَه19الْقُرْبَى. . )شورى:  فىِ

مانندى بیت بود و از فضايل و كمالات بىجز اينكه مصداق اهل علیه السلامجعفر بنموسى
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قرآن تحريف، دگرگونى در معنا و عمل بهبرخوردار بود، جُرمى نداشت. در نتیجه مقصود از 

 است نهَ در الفاظ آن.

اعتقاد شد كه: متهم شدن كلینى بهبنابراين با كاوشى كه صورت گرفت، دستاوردش اين

تحريف از سوى برخى نويسندگان چون ابوزهره، احسان الهى و ناصرالقفارى و. . . ، به

رساند؛ رواياتى كه ادعا شده تحريف را مى ترديد غیر منصفانه بلكه ظالمانه است و نقلبى

 هايىمضمون آنها معتقد باشد . ثانیاً : نمونهشود كه راوى آنها بهاولّا ً: دلیل نمى

 

 مباحث جواب نقضى. ( . ر. ك: به2 

  .2٨ ، كتاب فضل القرآن، باب فضل حامل القرآن، ح 9٨9 / 1 ( . اصول كافى، ج 1 

خداوند در خواست مرگش را  خاطر شدت شكنجه و آزار وى، ازامام وقتى در حبس او قرار گرفت به  ( . زندانبان ظالمى كه9 

 كرد. .

1۵3 

ها، تفسیر يا تفصیل مورد بررسى قرار گرفت، با قطع نظر از اسناد آناز روايات مورد بحث كه به

حاديث ثاً: با پاسخ از اتأويل يا تنزيل معنوى يا تبیین مصاديق آيات است نه تحريف مورد نزاع. ثال

گزينش شده، تكلیف روايات ديگر كه ممكن است ادعاى ظهور آنها بر تحريف باشد، از جمله از 

كدام دال برتحريف ابتدا تا انتهاى كتاب الكلینى و تأويلاته الباطنیه، روشن گشت كه هیچ

 نیست.
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 حقیقت يا توهم؟ علیه السلامفصل سوم: مصحف امیرالمؤمنین 

كنند، مصحف ديگر از نقدهايى كه بر شیعه و در رأس آن بر كلینى و كتاب كافى وارد مى يكى

است؛ اين اشكال هرچند كه از سوى  علیه السلامطالب ابىبنمزعوم! امیرالمؤمنین على

برخى از نويسندگان وهابى مطرح شده ولى ناصرالقفارى بیشترين مطالب تنُد و دور از ادب 

 نمايش گذارده است:به تحقیق را، از خود

 علیه السلام . طرح اشكال بر مصحف على 2 

على  -كما يزعمون  -الحديث عن مصحف عَلِيّ المزعوم والذي يحتوي وقد أكثرالقوم من»  -

 . 2 « الله زيادات على كتاب

وقد إهتمّ بإشاعةِ هذه الفِريةِ الكلیني ثقةُ دينهم في كتابه الكافي وعقد لها باباً خاصاً »  -

د كن  روايت نقل مى9و در آن  « باب انهّ لم يجمع القرآن كُلَّه الّا الائمة )علیهم السلام( »بعنوان 

ما ادّعى أحدٌ من »أنهّ سمع أبا جعفر يقول: : »  1 كه يكى از آنها اين حديث جابر جعفى است 

مَا أُنزلَِ إلّا كذّابٌ، و ما جَمَعَه وحَفَظهَ كما نزََّلهَُ اُلله تعالى إلّا النّاس أنَّه جَمَع القرآنَ كُلَّهُ كَ 

  9 « . طالب والائمة )علیهم السلام( من بعده بن أبيعلي

 

  .923 / 2 ( . القفارى، ناصر بن عبدالله، اصول مذهب الشیعة. . . ، ج 2 

  .223 ( . همان؛ مجدى محمد، انتصار الحق/ 1 

  . .2 ، كتاب الحجة، باب انه لم يجمع القرآن كله الّا. . . ، ح 11٨ / 2 ( . اصول كافى، ج 9 
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و  1 و بهتان تحريف قرآن را طرح كرد  2 است « سَبئَیِه»هاى نخستین كتابى كه محصول تلاش -

 ق( است كه در ضمن دو 3٨قیس )م بنمیان آورد، كتاب سلیماز اين مصحف مزعوم سخن به

؛ حديث  9 ، اين دروغ را مطرح ساخت  علیه السلامامامت على روايت طولانى نسبت به

بعد از »كند: گونه نقل مىاتفاق ضعیف است، از سلیم ايننخست را أبان بن عیاش كه به

ضمن پرهیز از بیعت با ابوبكر خودش را  علیه السلامعلى  صلّ الله علیه و آلهالله رحلت رسول

قرآن، در خانه ملزم كرد، وقتى ابوبكر از على خواست با او بیعت كند، فرمود: براى جمع آورى 

؛ اين  ۴ « سوگند ياد كردم كه عبايم را جز براى نماز نپوشم تا قرآن را تألیف و گردآورى نمايم

هاى اصلى حديث كه همان كند و نكتهنويسنده روايت سُلیَم را ناقص و گزينشى نقل مى

 . ۵ كند غصب خلافت و نپذيرفتن اين مصحف باشد، را بازگو نمى

 

  .1٧۵ / 2شیعة. . . ، ج  ( . اصول مذهب ال2 

  .1٧9 ( . همان/ 1 

  .1٨٨ ( . همان/ 9 

  ( . همان )با تلخیص( .۴ 

قیس الكوفى، كتاب سلیم بن قیس، تحقیق محمدّ باقرالانصارى الزنّجانى الخوئینى، قم، الهادى، ط  ( . الهلالى، سلیم بن۵ 

هاى انصار خانهبه صلّ الله علیه و آلهالله كه شبانه همراه دختر رسولن : آن حضرت بعد از اي۴ ، ح ۵٨٨ / 1 ، ج 29٧9 - 2۴2۵الاولّ 

ن القرآبیته وأقبل عَلىَ علیه السلامغدرهم و قلةّ و فائهم له لزِمَ  علیه السلامفلماّ رأى »و مهاجرين رفتند و يارى خواستند: 

هاى هاى پراكنده( والاسیار )تكهّ پوستلشّظاظ )چوبالصُّحُف وايؤلفّه و يجمعه، فلم يخرج من بیته حتى جَمَعَه و كان فى

مستطیل( و الرقّاع. فلماّ جَمَعَه كلهّ وكتبه ]بیده[ على تنزيله ] و تأويله[ والناّسخ منه والمنسوخ، بعث الیه ابوبكر أن اخُرج 

 «الاّ للصلّاة حتى أؤلف القرآن واجمعه ى يمیناً أن لاأرتدى رداءً -انىّ لمشغول وقد آلیتُ نفس: » علیه السلامفبايعَ، فبعث على 

الله الناس و هُم مجتمعون مع ابى بكر فى مسجد رسول. ]فَسَكتوا عنه أياما[ فجمعه فى ثوب واحد و خَتمََهُ، ثمَُّ خرج الى

م مشغولاً بغسله ث صلّ الله علیه و آلهالله يا ايها الناس، إنىّ لم ازل منذ قبض رسول»بأعلى صوته:  علیه السلامفنادى علیاً 

آية الّا وقد جمعتُها،  صلّ الله علیه و آلهالله الله تعالى على رسولبالقرآن حتى جمعتُهَ كله فى هذا الثوب الواحد. فلم ينزل

مر: ال عوعلمّنى تأويلها. . . . فق صلّ الله علیه و آلهالله ولیست منه آية الّا وقد جمعتُها ولیست منه آية الّا وقد اقرأنیها رسول

بكر: إرسِل إلى عَلى فلیبايع، فإناّ بیته. و قال عمر لابى علیه السلامما أغنانا ما مَعَنَا من القرآن عماّ تدعونا الیه، ثُمَّ دخل على 

صحیفة »عن  علیه السلامسؤال طلحة علیاً »حديث ديگر تحت عنوان .« . . لسنا فى شىء حتى يبايع، ولو قد بايع أمناّه. . 

فجزاك الله يا ابا الحسن عن جمیع الامُة، يا ابا الحسن، شىء أريد أن »]. . . پرسد: ، طلحه مى« مع فیها القرآنالتى ج

 بغسله صلّ الله علیه و آلهأسألك عنه[، رأيتُك خَرجَت بثوب مختوم علیه فقلتَ: ايها الناّس، إنىّ لم أزل مشغولاً برسول الله 

، فلم أرَ ذلك الذى ]الكتاب[ « الله مجموعاً[ لم يسقط منه حرفالله حتى جمعتُه، ]فهذا كتابوتكفینه و دفنه، ثم شغلتُ بكتاب

فرمايد: يا طلحة، إنَّ كلَّ آيةٍ أنزلها الله ]فى كتابه[ هاى طلحه مىدر پاسخ سؤال علیه السلامالذّى كتبتَ والَّفت. . . ؛ على 

]وخطىّ بیدى. . .[ وكلُّ حلال او حرام او حكم، او  صلّ الله علیه و آلهالله عندى بإملاء رسول صلّ الله علیه و آلهعلى محمدّ 

و خطیّدى حتى ارش الخدش. قال  صلّ الله علیه و آلهالله شىء تحتاج الیه الامَّة إلى يوم القیامة عندى مكتوب بإملاء رسول

: نعم،  علیه السلامالقیامة، فهو مكتوب عندك؟ قال طلحة: كلُّ شىء من صغیر او كبیر، او خاص او عام، كان أو يكون الى يوم 

العلم، يفتح كل باب الف باب. ولو انّ الامة أسَرّ الى فى مرضه مفتاح الف باب من صلّ الله علیه و آلهالله و سوى ذلك، أنَّ رسول

  . .22 ، ح 9۵9جلهم. . . ، همان/ اتبّعونى و اطاعونى لاكلوُا مِن فوقهم ومن تحت أر صلّ الله علیه و آلهالله منذ قبض رسول
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و طلحه  علیه السلاماز حديث دومِ كتاب سُلیَم، در گفتگويى كه میان امیرالمؤمنین على  -

كُلُّه قرآن، إن أخذتمُ بما فیه نجََوتم من بل: »  علیه السلامگیرد از اين جمله امام صورت مى

، اين مفهوم را استفاده  2 « قُّنا وفرض طاعتنا. . . النّار ودخلتم الجنةّ، فإنَّ فیه حجتنا وبیان ح

 . 1 قرآن است كند كه طعن صريح بهمى

نة ولكنهّا كما قال ابن حجر لاتصحّ وأنهّ قد جائت بعض الروايات عنه )مصحف( عند اهل - « السُّ

آلیتُ ألّا آخذ ردائي للصلاة حتىّ » نقل شده:  علیه السلامحجر آنچه را كه از على ؛ ابن 9 

شمارد. ثانیاً: برفرض اينكه خاطر منقطع بودن سندش ضعیف مى؛ اولّاً: به« أجمع القرآن 

ها كه داند. ثالثاً: در برخى از نقله مى، حفظ كردن در سین« جمع»منقطع نباشد مقصود از 

 . ۴ داند توََهُّم راوى مى« اللّوحین جمعتُه بینحتىّ» گفته:  علیه السلامعلى 
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جمع آورى كرد، قرآن نبوده بلكه  علیه السلاماينكه در روايت سُلیَم آمده كه همه آنچه على  -

داند، با اصولى كه و ناسخ و منسوخ بوده، علیرغم اينكه از اساس صحیح نمى تنزيل و تأويل

 ، سازگار ۵ « لاتكتبوا عَنّي شیئاً غیرالقرآن » تأسیس كرد:  صلّ الله علیه و آلهالله رسول

 

  .٨٨ - ٨٧قیس/  ( . كتاب سلیم بن2 

  .139 / 2 ( . اصول مذهب الشیعة الإمامیة الإثنى عشرية، ج 1 

  .923 و  1٨3 ( . همان/ 9 

باز، حجر، فتح البارى بشرح صحیح البخارى، تحقیق محمدفؤاد عبدالباقى عبدالعزيز بنبنعلى ( . العسقلانى، احمدبن۴ 

  .۴3٨٨ : كتاب فضل القرآن، باب جمع القرآن، ذيل رقم  2۵ / 3 ق، ج 2۴2٨بیروت، دارالكتب العلمیة، ط الاولى 

 ، ۴9 / ۴ ق، ج 2۴2۴حقیق صدقى محمد جمیل العطار، بیروت، دارالفكر، ط الثانیة محمد، المسند، تحنبل، احمدبن ( . ابن۵ 

  . .229۴۴ ، رقم ٧3 و/ 222۵٨سعید رقم مسند ابى
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مسعود و. . . ، طعن بر قرآن نیست ولى هرچند كه داشتن مصحف همانند ابن 2 داند نمى

 . 1 اينكه على آن را به صحابه عرضه كرد و آنان نپذيرفتند دروغ و خیالى بیش نیست 

، با اين فرض، كه مصحف على پنهان است و در « نقَد عقائدالشّیعةالوشیعة فى»در كتاب  -

صلّ الله علیه الله داند از: كوتاهى رسولدست امام غايب، لوازم وجود چنین كتاب را عبارت مى

خدا مبنى بر خلف على رساند؛ اتهام نسبت بهدر تبلیغ دين و اينكه قرآن را فقط به و آله

كْرَ وَإنَِّا لهَُ لحََافظِوُنَ )حجر:( وطعن بر وعده لْنَا الذِّ اش بر حفظ قرآن بر اساس آيه إنَِّا نحَْنُ نزََّ

 . 9 صحابه بدان جهت كه آيات عرضه شده توسط على را نپذيرفتند 

را نقل و  ۴ بن سلمه نويسنده ديگر با طرح اين سؤال كه آن مصحف كجا است؟ حديث سالم -

عوم كه وارد سرداب موهوم شده و همچنان در سرداب گويد: شیعه معتقدند كه مهدى مزمى

 . ۵ شود است روزى با آن مصحف از سرداب خارج مى

كند كه جاى شگفتى آوردن عین سخن ظهیر، اين نكته را اضافه مى احمد كمال، بعد از -

  9 تنهايى كافى است كه كتاب خدا را مخفى سازد حاشا از على! است، آيا خشم، به

 علیه السلام . بررسى و نقد مزعوم خواندن مصحف على 1 

 اند واى از نقدهايى است كه نويسندگانِ ياد شده بركتاب كافى گرفتهآنچه اشاره شد، خلاصه

 دها بیشتر دو نكته تعقیب شده است؛ يكى حسادت بر اينكه چراهدف از نق

 

  .13٨ - 1٨3 / 2 ( . اصول مذهب الشیعة، ج 2 

  .13٨ ( . همان/ 1 

  .219تا( / جا( ، ف مطبعة الكیلانى )بى ( . جارالله، موسى، الوشیعة فى نقد عقائدالشّیعة )بى9 

وأنا استمع  علیه السلامعبدالله  : قال: قرأ رجل على ابى19آن باب النوادر، ح  : كتاب فضل القر999 / 1 ( . اصول كافى، ج ۴ 

 علیه السلامالله عزوّجل على حدّه وأخرج المصحف الذّى كتبه على قرأ كتاب علیه السلامحروفاً من القرآن. . . فاذا قام القائم 

. . . . 

  .2933 ، چاپ ٧٨ ( . ظهیر، احسان الهى، الشّیعة والسّنةّ/ ۵ 

روايت سلیم است كه گفت: وقتى مردم قرآن را  : مقصود وى اشاره به2٨۴ ( . شعث، احمدكمال، الشّیعة، فلسفة و تاريخ/ 9 

 خانه بازگشت! .نپذيرفتند، حضرت به
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19۵ 

آورى نمايد. دوم طعن و مذمّت نخستین كسى باشد كه قرآن را جمع علیه السلام على 19۵ 

شدن اين مصحف بر بزرگان صحابه دهد؛ نخست، عرضههت نتیجه مىسران صحابه را از دو ج

و رد آن، دوم، آمدن اسامى بسیارى از قريش و منافقان در آن؛ اين دو نكته در لفافه اتهام 

ارائه گرديده است، اما اينكه اتهاماتِ مطرح شده  علیه السلامتحريف قرآن در مصحف على به

 گیرد:قرار مى وارد است يا نه، مفصل مورد بررسى

 الف( آيا مصحف على مزعوم، موهوم و خیال است؟

را وَهم و خیالِ شیعه  علیه السلامگونه كه توجّه نموديد، ناصرالقفارى مصحف على همان

حجر وآلوسى، اخبار وجود چنین مصحفى را كلام ابنويژه كلینى خوانده و با استناد بهبه

 پايه و نادرست است.ادعاى وى از جهاتى بى سنت نا تمام دانسته؛ ولىدرمنابع اهل

 سنتدر منابع اهل علیه السلامگزارش از مصحف على  -يك 

سنت نِ منابع اهل، بیشترين اخبار از وجود چنین مصحفى از آ 2 نظر از منابع شیعى با قطع

گردد: عبدالرزاق فهرست آن منابع بسنده مىنشدن بحث فقط بهخاطر طولانىاست و به

  ق( در9٧٨نديم )م ، ابن 9 ق( در الطبقات 19٨سعد )م، ابن 1  ق( در المصنف 122)م 

 

 ؛ 1 و 2الحجة، باب انه لم يجمع القرآن كله إلّا الائمة: ، ح  : كتاب11٨ / 2 ؛ اصول كافى، ج 99 - 91قیس/   ( . كتاب سلیم بن2 

 : الاعتقاد فى مبلغ القرآن؛ 19 ، باب 91 ؛ صدوق، الاعتقادات/ 19 ، ح 999 ، و/ 29 ، كتاب فضل القرآن، باب النوادر، ح  992 / 1ج 

بن شهرآشوب، مناقب آل ابوطالب، تحقیق و فهرست يوسف البقاعى، بیروت، دارالِضواء ىالمازندرانى، ابوجعفر محمدبن عل

 ؛ المجلسى، محمدباقر، بحارالانوار الجامعة لدرر الاخبار الائمة الاطهار، طبعة مصححّة و مرتبّة على حسب ۵٨ / 1 ق، ج 2۴21 

  .13 ق( / 31 ) 23 ق، ج 2۴1٧ترتیب المصنف، قم، مؤسسة احیاء الكتب الاسلامیة، ط الاولى  

 : باب 23٧ / ٧ ، و ج 3٧9۵ رقم ۴۵٨ /  ۵تا( ، ج العلمى )بىجا( ، المجلس ( . المصنف، تحقیق حبیب عبدالرحمن الِعظمى، )بى1 

  .1اول من جمع القرآن، ح 

عون عن محمد ايوب و ابنطالب: أخبرنا اسماعیل بن ابراهیم، عن ابىبن ، ترجمه على99٨ / 1 ( . الطبقات الكبرى، ج 9 

بكر، فلقیه ابوبكر، فقال: أكَرهِتَ أمارتى؟ فقال: لا، ولكنّى آلیتُ بیمین أن لا سیرين( قال: نبئّتُ انّ علیاً ابطأ عن بیعة ابى)بن

تابُ كان فیه أرتدى بردائ الّا إلى الصلّاة حتى أجمع القرآن، قال: فزعموا أنهّ كتبه على تنزيله. قال محمد: فلو اصیب ذلك الك

  . .۴٧31  رقم ۵٨٨ / 1علم؛ كنز العمال، ج 
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ق( در ۴99، ابن عبدالبرّ )م 1  ق( در حلیةالاولیاء ۴9٨، ابونعیم الاصفهانى )م  2 الفهرست 

،  ۴ الاسرار و مصابیح الانوار  ق( ، در مفاتیح۵۴٨، عبدالكريم الشّهرستانى )م  9 الاستیعاب 

 ق( در ۵٧2عساكر )م ، ابن ۵ اعلام القرن الخامس الهجرى( در شواهد التنزيل الحسكان )من

، الذّهبى  ٨ ، الكلبى در التسهیل  ٧ ق( در المناقب ۵9٨، الخوارزمى )م 9 تاريخ مدينۀ دمشق 

،  2٨  ق( در المصاحف 929داود السجستانى )م ابى، ابن 3 اعلام النبلاء  ق( در سیر ٧۴٨)م 

 ، 22 ق( در تفسیر القرطبى 9٧2القرطبى )م

 

 : تحت عنوان: ترتیب سور القرآن فى 2۴۵ ق/ 2۴2٧ ( . الفهرست، تعلیق و اعتنابها الشیخ ابراهیم رمضان، بیروت، دارالمعرفة 2 

 فهو اولّ مصحف جمع فیه القرآن من قبله. . . مصحف امیرالمؤمنین )كرمّ الله وجه( : . . . عن عبدخیر، عن على

عن عبد  علیه السلام : ترجمه على 9٧ / 2 ق، ج 2۴٨3 ( . حلیة الاولیاء وطبقات الاصفیاء، بیروت، دارالكتب العلمیة ط الاولى  1 

 خیر، عن على.

 ، ترجمه عبدالله بن 2999ل رقم  ، ذي3٧۴ )القسم الثالث( / 9بن عبدالله بن محمد، الاستیعاب، ج  ( . ابى عمر يوسف9 

 قحافة، باب عبدالله: عن ايوب عن عكرمة. . . .ابى
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 ( . مفاتیح الاسرار ومصابیح الانوار )تفسیر الشهرستانى المسمىّ بمفاتیح. . .( ، تحقیق وتعلیق محمد على آذرشب، ۴ 

 : . . . اذ كان على مأمور بذلك امراً جزماً فجمعه 29 / 2 ق، ج 2۴13طهران، مركز البحوث والدراسات للتراث المخطوط، ط الاولى  

 كما اُنزل من غیر تحريف وتبديل ونقصان. . . .

  .9٧ - 99 / 2البیت، ج  ( . الشواهد التنزيل لقواعد التفضیل فى الآيات النازلة فى اهل۵ 

  9۵9پايان جزء  علیه السلام ، ترجمه على 93٧ / 91 ق، ج 2۴2۵ ( . تاريخ مدينة دمشق، تحقیق على شیرى، بیروت، دارالفكر 9 

 اصلى.

 ( . الموفق بن احمد بن المكى، المناقب، تحقیق الشیخ مالك المحمودى، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، ط الثانیة ٧ 

  .39 ح 3۴ ق/ 2۴2۴ 

  ( .۴  - 2  )مجموعه  ۴ / 2 ق، ج 2۴٨9 ( . محمد بن احمدبن جزى، التسهیل لعلوم التنزيل، بیروت، دارالكتب العربى، ط الرابعة،  ٨ 

 : عبد 11 / 2۴ ق، ج 2۴٨9 ( . محمد بن احمد بن عثمان الذهبى، سیراعلام النبلاء، بیروت، مؤسسة الرسالة، طالرابعة 3 

 خیرعن على. . . .

فضیل، عن حدّثنا ابن  :29 ق/ 2۴٨۵الاشعث، المصاحف، بیروت، دارالكتب العلمیة، طالاولى بنداود سلیمانابى ( . ابن2٨ 

 سیرين قال: . . . .اشعث، عن محمد بن

( ، تاعبدالله محمدبن احمد الانصارى القرطبى، الجامع لاحكام القرآن )تفسیرالقرطبى( ، بیروت، داراحیاء التراث )بى ( . ابى22 

 نه. .الله ع ، باب ماجاء فى ترتیب السور القرآن. . : و هذا اولّ مصحف على رضى۵3 / 2ج 

19٧ 

، الابیارى در الموسوعة  1 ، الزرقاتى در مناهل العرفان  2  ق( ، در الاتقان 322السیوطى ) 

 . ۴ در تاريخ الیعقوبى   ق(131و يعقوبى )م  9 القرآنیه 

قطعى بوده و  علیه السلامدهد كه وجود مصحف على آنچه اشاره شد اين نتیجه را مى

شد، موهوم، بهتان و گونه كه قفارى مدعىرو آناند، ازاينعالمان مسلمان بدان توجّه داشته

 خیال نیست.

 علیه السلامنادرست بودن تضعیف خبر مصحف على  -دو 

شمارد را مزعوم و موهوم و خیال مى علیه السلامسو، مصحف على ى، از يكاينكه ناصرالقفار

،  9 سنت آمده ولى سندش ثابت نشده ع اهلگويد اين ادعا در برخى مناب، و از سويى مى ۵ 

گذارد كه با وجود آمدن گزارش مصحف در منابع اهل سنت، تعبیرهاى وى شكى را باقى نمى

اندازه ادعاى وى مبنى بر موهوم بودن واب است؛ امّا اينكه چهدور از عرف پژوهشى و امر ناص

 علیهواقع است، بايد گفت: حديث مصحف امیرالمؤمنین نزديك به علیه السلاممصحف على 

 در مجموع از سه طريق گزارش شده است: السلام

  ٨  علیه السلامطالب ىاببن، از على ٧ سیرين الف( محمّدبن

 

 : از چند طريق، ابن اشته فى المصاحف من وجه آخر عن 22٧ / 2الدين السیوطى، الاتقان فى علوم القرآن، ج ل ( . جلا2 

سیرين قال: فطلبتُ ذلك الكتاب، وكتبت فیه فى مصحفه الناسخ والمنسوخ وانّ ابن علیه السلامسیرين، و فیه انه كتب ابن

 الى المدنیة فلم أقدرعلیه.

 سیرين عن عكرمة. . . . : . . . عن محمدبن113 / 2ان فى علوم القرآن، ج  ( . مناهل العرف1 

  .9۵2 / 2 ( . ابراهیم، الابیارى، الموسوعة القرآنیة، ج 9 

بن واضح الكاتب العباسى المعروف بالیعقوبى، تاريخ الیعقوبى، تحقیق عبدالامیر بن جعفربن وهبابى يعقوب ( . احمدبن۴ 

  .11 / 1 ق، ج 2۴29الاعلمى، ط الاولى  مهنا، بیروت، مؤسسة

  .923 / 2 ( . اصول مذهب الشیعة الإمامیة الإثنى عشرية، ج ۵ 
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  1  علیه السلاماز على  2 ب( عبد خیر 

 . ۴  علیه السلاماز على  9 ج( عكرمه 

ن نويسندگان ياد شده فقط طريق نخست )محمد بن سیرين( مورد تضعیف قرارگرفته در میا

 است:

و  ۵ لم يذكرالمصحف أحداً إلّا أشعث » گويد: داود سجستانى بعد از نقل روايت، مىابىيك: ابن

يعني أتمّ حفظه، فانهّ يقال: للذّي يَحفظ القرآن « أجمع القرآنحتى»هو لینّ الحديث، وإنمّا روَوا 

 . 9 « قد جمع 

كند: داود را از چند جهت تضعیف مىابىكه اشاره شد( سند ابنحجر )چناندو : ابن

، حفظ قرآن در  علیه السلامدر كلام على « جَمع»بودن، بر فرض عدم انقطاع، مراد از منقطع

، آمده  ٧ « حتى جَمَعَه بین اللوحین » ها كه عبارت لسینه است نهَ مصحف، و در بعضى از نق

 ، واقعیت ندارد. ٨ وَهم راوى است 

علیه آنچه كه شايع شده على » گويد: پردازد، و مىنقد روايت مىتر بهآلوسى، كلى سه :

آورى كرد، در خانه نشست و قرآن را جمع صلّ الله علیه و آلهالله بعد از وفات رسول السلام

گونه كه برخى از طرُقش ضعیف، برخى ديگر جعلى و بعضى ديگر صحیح است ولى همان

 گفته شده

 

  : عبدخیر بن يزيد، ثقة، كوفى، تابعى ثقة.9٧2٧ ، رقم ٧1 - ٧2 / 22لمزىّ، تهذيب الكمال فى اسماء الرجال، ج  ( . ا2 

نديم در الفهرست، ابو نعیم الاصفهانى درحلیة الاولیاء، الذهبى در سیر اعلام النبلاء، حسكانى در الشواهد التنزيل،  ( . ابن1 

 الخوارزمى در المناقب.

ى الهاشمى ابوعبدالله المدنى والیاً - : عكرمة القريش۴٨٨3 ، رقم  19۴ / 1٨ى، تهذيب الكمال فى اسماءالرجال، ج  ( . المز9 

 لعلى على البصرة، ثقة مكى تابعى ثقة، ثقة ثقة.

 عبدالبرّ در الاستیعاب. ( . عبدالرزاق در المصنف؛ حسكانى در الشواهد التنزيل؛ ابن۴ 

صلّ الله علیه و النبى  : حدثنا ابن فضیل، عن اشعث، عن محمد بن سیرين، قال: لماّ توفى29ّاحف/  ( . السجستانى، المص۵ 

 : . . . آله

  ( . همان.9 

 ؛ علیه السلام ، ترجمه على 9٧ / 2 ( . الاصفهانى، حلیة الاولیاء، ج ٧ 

 ، كتاب فضائل القرآن، 2۵ / 3تا( ، ج راحیاء )بى ( . العسقلانى، احمد بن على بن حجر، فتح البارى بشرح البخارى، بیروت، دا٨ 

  . .22٧ / 2 ؛ السیوطى، الاتقان فى علوم القرآن، ج ۴3٨٨باب جمع القرآن، ذيل رقم 

 193  

نه در مصحف؛ قفارى نیز با استناد  2 « حفظ نمودن در سینه است« جمع»حجر( مراد از )ابن

 سیرين را ضعیف دانست.حجر، روايت محمدبنكلام ابنبه

 ارزيابى و نقد اشكالات

خاطر اشعث، بدان جهت كه جز او دگان ياد شده حديث، بهپاسخ اشكال اولّ: دركلام نويسن

كه دانند، درحالىكسى حديث را نقل نكرده و او ضعیف است، ناتمام و غیر قابل استناد مى

  الكندى النجّار است، و تضعیف او مورد اتفاق ۴۴۵1سواّر  ، اشعث بن 1 اولّاً : مقصود از اشعث 

برخى رواياتى كه اشعث بن سواّر از هرچند نسبت به»گويد: عدى مىنیست؛ ابواحمد بن

» گويد: . بزاّر مى 9 « هالجمله يكتَب حَدِيثُ كند، مخالفت شده ولى فىمشايخ خود گزارش مى

 بنابراين تضعیف اشعث اجماعى نیست. ۴ « لانعَلمُ أحداً ترك حديثه إلّا من قلیل المعرفة 

http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1390
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1391
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1392
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1393
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1394
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1395
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1396
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1397
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1398
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1399
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1400
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1401


گونه كه اشاره شد، سیرين تنها اشعث نیست بلكه همانثانیاً: راوى اين حديث، از محمّدبن

بن ابراهیم، وى ؛ و اسماعیل ۵ عون و وى از محمّد بن سیرين هارون و او از ابنزيدبنروايت را ي

عُلیة او از ايوب السختیانى از بن؛ اسماعیل 9 ون ازمحمّدبن سیرين عاز ايوب و او از ابن

 اند.بازگو نموده ٧ سیرين محمّدبن

سیرين از طريق عبدخیر و عكرمه كه هر دو مورد تأيید رجال ثالثا ً: مضمون روايت محمّدبن

گردد، شده است؛ بنابراين منقطع بودن روايت محمّد، مرتفع مى اند، نقَلسنتشناسان اهل

 قلتُ: قد وَرَدَ » كند: حجر، تصريح مىچه اينكه سیوطى بعد از كلام ابن

 

  ، الفائدة السادسة.11 / 2تا( ، ج  ( . روح المعانى فى تفسیرالعظیم والسبع المثانى، بیروت، دارإحیاء التراث )بى2 

 سیرين است.، ابن فضیل و مروى عنه، محمدبن ( . راوى از او1 

  .۵2٧ ، رقم 1٧۴ / 1 ( . المزىّ، يوسف، تهذيب الكمال فى اسماء الرجال، ج 9 

  .9۴۵ ، رقم 9۵۴ / 2حجر، تهذيب التهذيب، بیروت، دارصادر، ج  ( . ابن۴ 

  ، تحت عنوان: اول من جمع القرآن.23٧ / ٧ ( . عبدالرزاق، المصنف، ج ۵ 

 . علیه السلامطالب ابىبن ، ترجمه على99٨ / 1الكبرى، ج سعد، الطبقات. ابن ( 9 

  . .3٧۴  )القسم الثالث( / 9عبدالبرّ، الاستیعاب، ج  ( . ابن٧ 

1٧٨ 

، آلوسى نیز كه برخى از اسناد اين  2 « ريس في فضائله. . . -الضمن طريق آخر، أخرجه ابن

حفظ در سینه، كند بهرا توجیه مى« جمع»ارد ولى لفظ شمحديث را تأيید كرده و صحیح مى

 . 1 همین سند ضريس است 

حفظ در سینه و در حديث را، به« جمع»حجر و ديگران، تعبیر پاسخ اشكال دوم: اينكه ابن

حجر در : اولّ : خود ابن 9 كنند، از جهاتى مردود و غیر قابل قبول است حافظه، توجیه مى

المراد بالجمع هُنَا جَمعٌ » كند: گونه معنا مىابتداى همان باب جمع القرآن، واژۀ جمع را اين

وَر -المخصوصٌ، و هو جمع مُتَفرقّة في صُحُفٍ، ثم جمع تلك الصُّحف في مُصحف واحد مرتبّ السُّ

داود را اولّاً : برخلاف اصل امانتدارى ناديده گرفت و آن را ابىحجر عبارت ابن. دوم، ابن ۴ « 

الله عنه( القرآنَ في يطالب )رضابيبنعنوان جَمَعَ علي» داود، تحت: تحريف كرد؛ ابن ابى

حجر بر ، ولى ابن ۵ « حتىّ يَجمع القرآنَ في مصحف، فَفَعَل » گويد: حدثنا. . . مى« المصحَف 

، را « فَفَعَل»هم در عنوان و هم در متن حديث، و جمله: « مصحف»هاى خلاف صريح عبارت

 معناى حفظ در سینه گرفت!به

» الضريس صحیح است، در متن همین روايت آمده: اعتراف خود آلوسى كه روايت ابنثانیاً: به

پذيرد كه حجر را مىولى درعین حال سخن ابن 9 « فُوهُ كما اُنزلَِ، ألاوَلّ فَالاوَلّ فقلتُ لعكرمة: ألّ 

 قرآن را علیه السلاماست على  مراد حفظ در سینه است؛ چگونه معقول

 

خلیفة، موسى، حدثنا هوذةبن : النوع الثامن من عشر فى جمعه وترتبیه: حدثنا بشربن22٧ / 2 ( . الاتقان فى علوم القرآن، ج 2 

 سیرين، عن عكرمة، قال: . . . .حدثنا عوف، عن محمدبن

 : و ما صح، كما قیل على الجمع فى الصدور، در حاشیه 11 / 2ج  تفسیرالقرآن العظیم والسبع المثانى، ( . روح المعانى فى1 

 كند.الضريس فى فضائل على، تفسیر مىروايت ابنرا به« ماصحّ »جمله 

  ( . همان9 

  .۴3٨٨ : كتاب فضل القرآن، رقم 22 / 3 ( . فتح البارى، ج ۴ 
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  .93٨ / ۴1ده است. ر. ك: تاريخ مدينة دمشق، ج  : همین متن را ابن عساكر نقل كر29داود، المصاحف/ ابى ( . ابن۵ 

  . .22٧ / 2ن فى علم القرآن، ج  ( . السیوطى، الاتقا9 

1٧2 

  2 اش تألیف كند؟ !   بر اساس تاريخ نزول )ألِولّ فالِولّ( ، در سینه

اثبات رسیده، نپیموده بررسى روايات، راه علمى كه در علم درايه بهثالثاً : آلوسى نسبت به

اصطلاح آلوسى ضعیف است؛ زيرا احاديثى كه از نگاهِ مضمون هماهنگ ولى برخى اسناد به

ض خواهد ساخت نهَ اينكه حديث صحیح است، مؤيد حديث صحیح خواهد شد و آن را مستفی

 . 1 تابع روايت ضعیف باشد 

كه امیرالمؤمنین در خانه  حفظ در ذهن باشد، چه نیازى بود« آورىجمع»رابعاً : اگر مقصود از 

؛ براى سپردن در ذهن راهى غیر از نشستن در  9 بنشیند و جز براى نماز از خانه خارج نگردد 

موجود  ۴ « أجمَعُه للناّس حتى» الرزّاق كه تعبیر خانه وجود داشت؛ گذشته از آن درگزارش عبد

حجر ، چگونه با توجیه ابن ۵ دهند ضه آن برمردم خبر مىاست، يعقوبى و شهرستانى از عر

 سازگار است؟ !

را وَهم راوى خوانده و با اين تعبیرش « مِنَ اللَّوحَین » حجر، عبارت جواب اشكال سوم، ابن

كه  9 كه خود وى همین راوى را در روايت ديگر خطا و ضعف كرده، در حالىعبدخیر را متهم به

نسبت راستى چگونه معقول است يك راوى ؛ به ٧ كند نفع ابابكر است تأيید مىمضمون آن به

 اللوّحَین در رواياتابابكر مورد اعتماد؟ ! چه اينكه تعبیر مِنَ گردد و نسبت بهبه على تضعیف مى

 نیز نقل شده است؛ ابونعیم در حلیۀ علیه السلامديگر از على 

 

  .۴1٨ ( . المحمدى، سلامة القرآن من التحريف/ 2 

  .۴1٨ ( . المحمدى، سلامة القرآن من التحريف/ 1 

  .۴12. همان/  ( 9 

 عون، عن محمد. . . . : . . . ابن1 ، تحت عنوان: أولّ مَن جمع القرآن، ح 23٧ / ٧ ( . المصنف، ج ۴ 

يحمله على الجمل؛ شهرستانى، مفاتیح الاسرار و مصابیح الانوار،  : ايام ابوبكر: وأتى به11 / 1 ( . يعقوبى، تاريخ الیعقوبى، ج ۵ 

 عه اخرجه هو و غلامه قنبر الى الناس وهم فى المسجد. : لماّفرغ من جم29 / 2ج 

  .29داود، المصاحف/ ابى ( . السجستانى، ابن9 

 : وما تقّدم من رواية عبدخیر عن على اصحّ و هو المعتمد، وآن: عن عبدخیر، قال: سمعتُ علیاً يقول: 2۵ / 3 ( . فتح البارى، ج ٧ 

 ر، هو اولّ من جمع كتاب الله. .مةالله على ابى بكاعظم الناس فى المصاحف اجراً، ابوبكر، رح

1٧1 

ر در چند روايت اين تعبیر عساكآورد. ابنرا مى 2 « اللَّوحَین حتى أجمع ما بین» الاولیاء، جمله 

،  1 « از من از میان دو لوح بپرسید»كند كه فرمود: نقل مى علیه السلامعلى را نسبت به

 حجر ناصواب و مردود است.بنابراين سخن ابن

 علیه السلامب( محتواى مصحف على 

گیرد و شیعه را متهم ناصرالقفارى مانند همیشه در اين مورد نیز از حربه تهمت بهره مى

راستى محتواى ، اما اينكه به 9 اند مصحف على، اضافاتى بر قرآن قائلكند كه با اعتقاد بهمى

ن موجود است تا سخن او صحیح باشد؟ و تفاوت اساسى آن با اين مصحف شريف زايد بر قرآ

 مصحف رائج، در چیست؟
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هايى كه سنّت؛ با معرفى ويژگىبراساس منابع اهل علیه السلاممحتواى مصحف على  -بك 

علیه انهّ » محتواى آن پى برد: توان بهدهند مىسنت براى اين مصحف ارائه مىمنابع اهل

.  ۴  «فلوأصیب ذلكَ الكتابُ كانَ فیه عِلمٌ » سیرين( ، قال محمّد )بن« نزيله كَتَبهَُ على ت السلام

» ؛  ۵  «]كتبه[ علي تنزيله ولوأصیب ذلك لوُجِد فیه عِلمٌ كثیرٌ فبلغني أنَّه كتب »سیرين: قال ابن

برخى »؛  9 « د مُصحَفَه لكان فیه عِلمٌ كثیر ولكنهّ لم يُوجَد فجَمَعَه على ترتیب نزُُوله، ولو وُج

قال محمّد: » ؛  ٧  « 1على )مصاحف( سوره إقرأ را ابتداى قرآن قرار داده بود و هذا أولّ مصحف 

يؤلفّوهُ فقلتُ لعكرمة ألفُّوهُ كما أنُزلَِ، الاوَلّ فالاوَلّ؟ ، قال: لو إجتمعت الِانسُ والجنُّ على أن 

 هذا التألیف ما

 

 . علیه السلام : ترجمه على 9٧ / 2 ( . حلیة الاولیاء، ج 2 

 : سمعتُ محمد بن فضیل يقول: سمعت ابن شبرمة يقول: ما كان أحد على المنبر يقول: 933 / ۴1 ( . تاريخ مدينة دمشق، ج 1 

 . علیه السلامابى طالب بنسلونى عن ما بین اللوحین الّا على

  .923 / 2 ( . اصول مذهب الشیعةالإمامیة الإثنى عشرية، ج 9 

 ( .علیه السلام  )ترجمه على 99٨ / 1الكبرى، ج سعد، الطبقات ( . ابن۴ 

  .2999 ، ذيل رقم 3٧۴  )القسم الثالث( / 9عبدالبرّ، الاستیعاب، ج  ( . ابن۵ 

  .۴ / 2 ( . كلبى، التسهیل لعلوم التنزيل، ج 9 

  . .۵3 / 2رطبى، الجامع لاحكام القرآن، ج  ( . الق٧ 

1٧9 

ه كَتَب في مُصحفه الناّسخ والمنسُوخ وأنّ ابن سیرين قال: فطلبتُ وفیه انّ » ،  2 « استطاعوا 

 . 1 « ذلك الكتاب وكتبتُ فیه إلى المدينة فلم يقَدرعلیه 

آورد كه الطفیل مىكند، از جمله از ابىعساكر روايت متعددى را در اين خصوص گزارش مىابن

يا أيُّها الناّس! سَلوُني قبل أن » روى منبر پس از حمد و ثنا، فرمود:  علیه السلامعلى 

ليََّ فیما أنزلِتَ ولا أينَ نُزلِتَ، ولا مَا عَنى تفقدوني، فوالله مَا بین لوحَيِ المصحف آية تخفى عَ 

عرفتُ بلِیَلٍ نزلت، أم الله، فإنهّ لیس من آية إلاّ وقد سَلوُني عن كتاب» ، يا فرمود:  9 « بها 

ولا تجدون أحداً علم بما بیَن » . . . ، در تعبیر ديگر  ۴ « بنهارٍ، أم في سهلٍ، أم في جَبلٍَ 

 . ۵ « اللَّوحَین منيّ، فَسَلوُني 

خاطر دارد كه بهتر و از جزئیات بیشترى پرده برمى ق( گزارش مفصل۵۴٨ّشهرستانى )م 

الله ز رسولوهوعلیه السّلام لمّا فَرَغ مِن تجهی» شود: اهمیت كلام او متن كلام وى نقل مى

لايرتدي بُرداً إلّا لجُمعة حتىّ وغُسله و تكفینه والصلّاة علیه و دفنه، آلي أن صلّ الله علیه و آله

يَجمع القرآنَ، اذ كان مأموراً بذلك أمراً جزماً فجَمَعه كما اُنزلَِ من غیر تحريف و تبديل و نقصان؛ 

لتّرتیب والوضع، والتقديم والتأخیر. . . و الى مواضع ا صلّ الله علیه و آلهوقد كان اشار النبي 

يروي أنَّه لمّا فَرَغَ من جمعه أخرجه هو وغلامه قنبر إلى الناّس، وهم في المسجد، . . . وقال 

جَمَعتُه بین اللَّوحَین فقالوا: إرفع  صلّ الله علیه و آلهلهم: هذا الكتاب الله أنزله على محمّد 

: والله لاترونه بعدُ هذا، أبداً، إنمّا كان عَليََّ أن أخبركم حین  المصحف، لا حاجة بنَا إلیه، فقال

الى بیته قائلا: وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إنَِّ قَوْمِى اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً جمعتُه، فرَجَع به

إلقاء  قوم أخیه موسى بعد علیه السلام)فرقان:( وتركهم على ما هم علیه كما ترك هارون 

الحجة علیهم، واعتذرلاخیه، بقوله: . . . إنِىِّ خَشِیتُ انَ تقَُولَ فَرَّقْتَ بیَْنَ بنَِى إسِْرَائیِلَ وَلمَْ 

 . 9  ( 3۴ترَْقُبْ قَوْليِ )طه:  
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  .113 / 2 ؛ الزرقانى، مناهل العرفان فى علوم القرآن، ج 22٧ / 2 ( . السیوطى، الاتقان فى علوم القرآن، ج 2 

 عن ابن سیرين: وفیه. . . .  ( . همان دو منبع: و اخرجه بن اشته فى المصاحف من وجه آخر1 

  .93٧ / ۴1عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج  ( . ابن9 

  .93٨ ( . همان/ ۴ 

  ( . همان.۵ 

  . .۴29 ؛ المحمدى، سلامة القرآن من التحريف  29 / 2 ( . عبدالكريم الشهرستانى، مفاتیح الاسرار و مصابیح الانوار، ج 9 

1٧۴ 

قرآن  صلّ الله علیه و آلهالله طالب پس از وفات رسولابىبنگويد: على ق( مى131يعقوبى )م 

  آيه با يك سوره شمردن معوذتین، كه در ٨٨9را در هفت جزء، هر جزء شامل شانزده سوره و  

هذا القرآن قد » شد، بار شتر كرده، نزد مردم آورد و فرمود:   آيه مى91٨1  سوره و 221مجموع 

 . 2 « جَمَعتُه 

 . 1 داند آورى آن را سه روز مىابن نديم زمان جمع

 دهد:سنت ارائه شد، نكات زير را نتیجه مىمطالبى كه از منابع اهلنتائج: توجّه به -دو 

براساس نزول، مشتمل بر حقائق فراوانى  اين مصحف شريف علاوه بر ترتیب سُور قرآن، -اول 

الله امر رسولناسخ و منسوخ بوده است و به 9 چون تبیین، تفسیر و تأويل و شأن نزول. . . 

علیه طالب بن ابىاملاء آن حضرت و خط علىبه ۴ ها و تعیین مواضع سوره صلّ الله علیه و آله

 . ۵ آورى شد جمع السلام

تفاوت اين مصحف با مصحفى كه در زمان عثمان مشهور شد، تنها در تقديم و تأخیر  -دوم 

» ، « عِلمٌ كثیرٌ  فیه» ، « عِلمٌ فیه» گونه كه از اين تعبیرات راويان آن: سُوَر نبود بلكه همان

لاتجدون أحَداً أعلم بما بین » و .« لو إجتَمَعَتِ الِانسُ والجن . . » ، « لكان فیه عِلمٌ كثیرٌ 

 دهنده بشر باشد، بوده است.، پیداست، مملو از دانش و حقائقى كه نجات.« اللَّوحین . . 

 ، آنچه اين 9 ه آن با قرآن موجود هیچ تفاوتى نداشتها و آياتتعداد سوره -سوم 

 

  : )ايام ابوبكرذيل حادثه يمامه( .11 / 1 ( . تاريخ يعقوبى، ج 2 

  .۴۵ ق/ 2۴2٧الفهرست، تعلیق وإعتنا بها الشیخ ابراهیم رمضان، بیروت، دار المعرفة، ط الثانیة  ( . ابن النديم، 1 

  11٧ ( . المحمدى، سلامة القرآن من التحريف/ 9 

  .29 / 2 ( . الشهرستانى، مفاتیح الاسرار و مصابیح الانوار، ج ۴ 

علیه  : ترجمه امیرالمؤمنین 9٨9 / ۴1كر، تاريخ مدينة دمشق، ج  ؛ ابن عسا۴2 ، ح ۴٨ / 2 ( . الحسكانى، شواهد التنزيل، ج ۵ 

: اخبرنا ابوالفرج غیث بن على. . . قال )على: كُنتُ ادخلُ على رسول الله لیلاً و نهاراً وكنت اذا سألتُه أجابنى وإن  السلام

ى شئیاً علمّنى إياهُ فما -الله لى أن لا أنسسكت ابتدأنى، وما نزلت علیه آية إلاّ قرأتُها علیه وعلمتُ تفسیرها و تأويلها، دعا

  .91۵نسیتُ من حرام ولا حلال. . . ؛ الاسلامى، ابوالفضل، مع دكتور ناصرالقفارى فى اصول مذهبه حول القرآن / 

   آيه در هفت جزء. .91٨1 سوره و 221گونه كه يعقوبى گزارش داد  ( . آن9 

1٧۵ 

مكتوب بوده « تنزيل » تبیینى است كه براساس  مصحف را ممتاز ساخته حقايق و شرح و

طبق ديدگاه خود پژوهشگران « تنزيل»واژۀ  2 است، و در مباحث قبلى اشاره شد كه 

آن و اعلام هم، با نزول قرآن و هم با اعلام حقايقى كه متن قر 1 « اعلام»يعنى سنت اهل

و  9 حزم قتیبه وابنكه ابننیست ولى سخن خداوند و وحى است، سازگار است؛ چنان
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يك حقیقتى وحیانى و تنزيلى معتقدند كه قرآن نیست ولى سخن ، به ۴ حسن العريض على

 خدا هست.

بنابراين، آنچه زائد بر متن قرآن در اين مصحف شريف وجود داشته، كلمات وحیانى بوده كه 

كه براساس  علیه السلامالقاء و توسط على  صلّ الله علیه و آلهالله رسولئیل بهتوسط جبر

عنوان شرح و تفسیر و تأويل و تنزيل، مكتوب ، عِدل قرآن است، به ۵ حديث متواتر ثقلین 

يعنى اسامى  9 ديده است و قطعاً در آن چیزى كه سبب خشم وهابیان را فراهم كرده گر

تحريف د داشته است، ولى اين مسأله؛ اولّاً : ربطى بهمنافقین و طعن برخى از اصحاب، وجو

قرآن ندارد. ثانیا ً: اين مشكل از سوى خود اصحاب بود نهَ خداوند و نه كسى ديگر؛ كسى و 

آن وقت كه قلم و دواتى خواست  صلّ الله علیه و آلهالله كسانى كه در هنگام مرگ رسول

 گويد() هذيان مى ٧ « مَا شَأنه أهجَر؟» بگويد: چیزى بنويسد تا بعد از او امت گمراه نشوند، 

 

 مبحث بررسى روايات تحريف. ( . ر. ك: به2 

  : . . . و هو اعلام فى جمیع اطلاقاته. . . .۴1 / 2 ( . الزرقانى، مناهل العرفان فى علوم القرآن، ج 1 

  .۴٨٨ / ۴ ( . الاحكام فى اصول الاحكام، ج 9 

  .11۵ ( . فتح المنان فى نسخ القرآن/ ۴ 

 ؛ 2٧9 / ٧ ؛ عبدالرزّاق، المصنف، ج 2۵۴ / ۵ ؛ ج 99 / 9 ؛ الطبرانى، المعجم الكبیر، ج 23۴ / 1الكبرى، ج سعد، الطبقات ( . ابن۵ 

حقیق عبدالغفار سلیمان البندارى، بیروت، دارالكتب العلمیة، ط النسايى، ابى عبدالرحمن احمدبن شعیب، السنن الكبرى، ت

  . . . .999 ، رقم  2٨۴ / 29 ؛ ج 3۴۴ ، رقم 2٨9 / 2 ، الهندى، كنز العمال، ج ۴۵ / ۵ ق، ج 2۴22الاولى  

  .911 - 912 / 2 ( . اصول مذهب الشیعة الإمامیة الإثنى عشرية، ج 9 

؛ ابن حجر، فتح البارى بشرح. . .  صلّ الله علیه و آله : كتاب المغازى، باب مرض النبى 29٧ / ۵ ( . البخارى، صحیح البخارى، ج ٧ 

 : كتاب الوصیة، باب ترك 21۵3 / 9 ؛ مسلم، صحیح مسلم، ج 1۴۴ / 1سعد، الطبقات الكبرى، ج  ؛ ابن۴۴92 ، رقم 29٧ / ٨، ج 

  . .11الوصیة لمن لیس له شىء، ح 

1٧9 

گريه عباّس را به، و توهین و اسائه ادب از سوى برخى صحابه كه ابن 2 « جَع الوَ قد غَلبَهَ» و 

، و پیامبر را در آخرين  1 خواندَ « إنّ الرَّزِيةّ كل الرَّزِيةّ » شت و آن روز را روز مصیبت بزرگ وادا

و هم  ؛ قفارى 9 « برويد بیرون»؛ « قُومُوا » لحظات عمرش، خونِ دل كنند تا به آنها بفرمايد: 

 الله العزيزالمجید!قطاران وى، انتظار دارند از كار آنان تمجید هم بشود؟ ! حاشا من

صلّ الله الله فرمان رسولها بهكلام شهرستانى كه جمع و ترتیب سورهبا توجّه به -چهارم 

ظرف سه روز، مصحفش را  علیه السلامنديم مبنى براينكه على بود، وسخن ابن علیه و آله

الله سازد: قرآن در زمان رسولورى كرد، نه تنها ديدگاه شیعه را تقويت كه قطعى مىجمع آ

، و امیرالمؤمنین در مدت سه روز آن را آماده عرضه  ۴ آورى شد جمع صلّ الله علیه و آله

آورى نمايد، چه اينكه ساخت؛ زيرا معقول نیست حضرت آن را در طول سه روز از ابتدا جمع

 هلصلّ الله علیه و آوقدكان القرآن كُلُّه كَتَبَ على عهدالنَّبي » اينكه: كند بهحجر تصريح مىابن

وَر  ها سؤال ايجاد ؛ در نتیجه طبعاً دَه ۵ « لكن غیرَ مَجموعٍ في موضع واحد و لا مرتبّ السُّ

شود ابوبكر و پس از او عثمان قرآن را با اقامه دو شاهد، نكه: گفته مىخواهد شد؛ از جمله اي

آورى كرده جمع صلّ الله علیه و آلهالله آورى كرد، چرا قرآنى كه رسولاز مردم پذيرفت و جمع

 بود، مورد توجّه قرار نگرفت؟ !

ض نیست كه سنّت در اين خصوص نه تنها با روايات شیعه در تعارمضمون روايات اهل -پنجم 

كاملاً هماهنگ بلكه جزئیات بیشترى از اين مصحف ارائه داده است، احاديث منقول در تاريخ 

 مدينه دمشق وكلام شهرستانى شاهد روشن اين مدعا است.
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  .29٧ / ٨حجر العسقلانى، فتح البارى بشرح صحیح البخارى، ج  ؛ ابن29٧ ( . صحیح البخارى، همان/ 2 

  .1٨ ، رقم 21۵٧ ؛ صحیح مسلم، همان/ ٧999 ،  ۵993 ،  ۴۴91 ،  ۴۴92 ،  929٨ ،  9٨۵۴ ،  22۴هاى  ه ( . همان، شمار1 

  .۴۴91 ، رقم 29٧ / ٨ ( . فتح البارى بشرح صحیح البخارى، همان، ج 9 

  .۴۴ / 2 ؛ البلاغى، آلاء الرحمن فى تفسیرالقرآن، ج 1۴9 ( . الخويى، البیان فى تفسیر القرآن/ ۴ 

  . .۴3٨٨ ، ذيل رقم ۵ / 3( . فتح البارى بشرح البخارى، ج  ۵ 

1٧٧ 

 علیه السلامج( نقش كلینى در ترويج مصحف على 

سازى مصحف على نقش داشته است، پاسخش از اينكه قفارى مدعى شد، كلینى در شايع

ش از محتواى اين مصحف ارائه گرديد، كاملاً آشكار شد؛ كه اولّاً : گزارمباحثى كه نسبت به

اين مصحف در منابع اهل سنت بیشتر است تا منابع شیعى. ثانیا : كلینى امر غیرعادى و 

 آنچه موجب طعن و نقص قرآن باشد؛ روايت نكرده است.

 د( كتاب سُلیم بن قیس. . .

خبر داده و كتاب را توطئه  علیه السلامنخستین كتابى كه به عقیده قفارى، از مصحف على 

 ق( ، است، و چون راوى 3٨سلیم بن قیس الهلالى العامرى الكوفى )م سبئیه شمرد، كتاب 

اتفاق علما ضعیف است، پس حديث سُلیم اعتبارى عیاش است، و او بهابىاز سلیم، ابان بن

 ؛ اين كلام قفارى از جهاتى قابل نقد است: 2 ندارد 

، و امامان حسن و  1 بود  علیه السلامترديد سُلیَم از اصحاب امیرالمؤمنین بى -يك 

الحسین بنالحسین و باقر )علیهم السلام( را درك كرده و قبل از علىبنعلى و علىبنحسین

به  ۴ بود خاطر اينكه تحت تعقیب حجاج ؛ وى به 9 بدرود حیات گفته است  علیه السلام

ابان داد و اين كتاب نخستین كتابى عیاش پناه آورد و هنگام وفات، كتابش را بهابىبنابان

 . ۵ « ولم يروه غیره » است كه در شیعه پديد آمد 

 دق از جايگاه خاص برخوردار بودهاصل كتاب وى نیز نزد امامان از جمله امام صا

 

 مضمون( . )نقل به923 / 2 ( . اصول مذهب الشیعة الإمامیة الإثنى عشرية، ج 2 

  از اصحاب 32 و ٧۴ و 9٨ و ۴9  )الفن الخامس من المقالة السادسیة( ؛ الطوسى، رجال الطوسى/ 1٧2 ( . ابن نديم، الفهرست/ 1 

  .٨ و ٧ ، ۴باب سین؛ البرقى، رجال البرقى/  علیه السلامتا على بن الحسین  علیه السلامعلى 

  : اصل سلیم بن قیس.۵3٨ ، رقم 2۵1 / 1 ( . الطهرانى، آقا بزرگ، الذريعة الى تصانیف الشیعة، ج 9 

  ( . همان.۴ 

اولین كتابى كه امر شیعه قیس الهلالى؛ الذّريعة: بن : . . . و أولّ كتاب ظهرللشیعة كتاب سلیم1٧2 ( . ابن نديم، الفهرست/ ۵ 

 را آشكار كرد. .

1٧٨ 

مَن لم يكَُن عِندَه مِن شِیعَتِنا ومُحبِّینا كتابُ سلیم بن قیس الهلالي، » كه فرمود: است، چنان

فلیس عنده من أمرنا شيء ولا يعلم من أسبابنا شيء وهو أبجد الشیعة و هو سرّ من 

ترين اصولى است كه قبل از عصر امام و يكى از مهم 2 « صلّ الله علیه و آلهأسرارآل محمد 

عیاش ابىبنبه ابان« مناوله»عنوان ، و اين كتاب به 1 تدوين گرديده است  علیه السلامصادق 

هاى متفاوتى از ، ولى نسخه 9 عمربن محمدبن عبدالرحمان بن اذَُينه رسید داده شد و از او به
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هاى آن كتاب پديد آمد كه شك و ترديدى در مورد آن ايجاد نموده است، علّامه طهرانى نسخه

. شايد  ۴ شود هاى اساسى آنها را متذكر مىبرد و تفاوتمتفاوتى از اين كتاب را نام مى

و شیخ  9 و كشّى  ۵ شمارد مى« موضوع» ق( كتاب او را 9۴٧داود حلى )م همین جهت ابنبه

تحقیق مفصّلى كه در اند كه شايسته است اهل پژوهش، بهاز اين كتاب نام برده ٧ طوسى 

 . ٨ چاپ رسیده مراجعه نمايند مقدمه اين كتاب، به

وى نسبت داده وجعل كتاب سلیم به 3 عیاش فیروز، هرچند كه تضعیف شده ابىبناما ابان

طور وسیع به علیه السلامولى مضمون روايت آن درخصوص مصحف على  2٨ شده است 

 ثكه حدي 22 ده است، و كلینى در مواردى شد( نقل گرديكه اشارهسنت )چناندرمنابع اهل

 

  .2۵1 / 1 ( . الطهرانى، الذّريعة إلى تصانیف الشیعة، ج 2 

  ( . همان.1 

  .2۵۵ ( . همان/ 9 

  .2۵٨  - 2۵9 ( . همان/ ۴ 

  .٧12 ، رقم 2٧٨ ( . الحلىّ، رجال ابن داود الحلى/ ۵ 

  .299 ، رقم 192 / 2 ( . الطوسى، اختیار معرفة الرجال المعروف برجال الكشّى، ج 9 

  .999 ، رقم 291همان، الفهرست/   ( .٧ 

  مجلد منتشر شده 9 ، انجام و در 292۵ ( . تحقیق اين كتاب توسط محمدباقر الِنصارى الزنجانى الخوئینى، نشرالهادى  ٨ 

 است.

 تابعى ضعیف. علیه السلام  )اصحاب امام باقر 99 رقم 2٨9 و 2٨ ، رقم ٨9 ( . الطوسى، رجال الطوسى/ 3 

قم، ط  علیه السلامالبیت اسماعیل، منتهى المقال فى احوال الرجال، تحقیق و نشر مؤسسة آلندرانى، محمدبن ( . الماز2٨ 

  .11 ، رقم 2۴2 / 2 ؛ الخويى، معجم الرجال، ج 3 رقم 291 / 2 ق، ج 2۴29الاولى 

 : كتاب فضل القرآن، باب 999 / 1 ، و ج 2ج   : كتاب الحجة باب أنهّ لم يجمع القرآن كله الاّ الائمة،11٨ / 2 ( . اصول كافى، ج 22 

  . .19النوادر، ح 

 1٧3  

 كند از كتاب سُلیَم نیست.اين مصحف را گزارش مىمرتبط به

را نقل كرده  علیه السلاماينكه ناصرالقفارى كتاب سُلیم را از آن جهت كه مصحف على  -دو 

روايت سُلیم در منابع مورد قبول شمرد، مردود است؛ زيرا اولّاً : محتواى « سبئیه»دسیسه 

تر آمده است، و اگر صرف آمدن چنین روايتى در كتابى از تر و صريحها واضحخود وهابى

هاى آنان كه از اين مصحف خبر داده شامل محسوب گردد، بسیارى از كتاب« سَبئَِیه»دسايس 

 . 2 شود اين وصف مى

دانند كه در بخش را منكرند وآن را يك توطئه مى« سبئیه»عنوان ثانیا ً: شیعه وجود گروهى به

 گیرد.چهارم اين كتاب مورد بررسى قرار مى

 ه( منع از كتابت جز قرآن

اين بود كه براساس  علیه السلاموجود مصحف امیرالمؤمنین اى وهابیان نسبت بهاز نقده

حديث سُلیَم، در اين مصحف غیر از قرآن همچون تنزيل، تأويل و ناسخ و منسوخ. . . مكتوب 

صلّ الله الله بوده است كه اولّاً : از اساس باطل است . ثانیا ً: برخلاف اصولى است كه رسول

 . 1 « لاتكتبوا عنّي شَیئاً الّا القرآن » یس كرد و فرمود: تأس علیه و آله
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عیاش بالاتفاق ضعیف ابىحضور ابان بن خاطرعلیرغم اينكه اين نويسنده، روايات سُلیم را به

كند، امر غیرمعقول است و برخلاف روايت او علیه شیعه استناد مىو در عین حال به 9 داند مى

لحاظ غیر  چند، سخن وى به ۴ روايات صحیح شیعى است تعهد خويش مبنى برتمسك به

 علمى و مردود است:

 علاوه بر قرآن، با نظم خاص مشتمل بر تنزيل، تأويل، علیه السلاماينكه مصحف على  -يك 

 

  .۴2۴ ( . المحمدى، سلامة القرآن من التحريف. . . / 2 

  .13٨ - 1٨3 / 2 ( . اصول مذهب الشیعة الإمامیة الإثنى عشرية، ج 1 

عیاش المتفق على ضعفه. . بنب سلیم بن قیس، حیثُ نجد الصورة لهذالفرية. . . التى يرويها أبان : و هو كتا11٨ ( . همان/ 9 

. . 

 .  .1٧ و 29 / 2 ( . همان، ج ۴ 

1٨٨ 

ونه گقیس نیست بلكه همانروايت سُلیم بنتفسیر و ناسخ و منسوخ است، تنها مستند به

 . 2  كه ملاحظه گرديد، عمده مدارك آن منابع اهل سنت است

 حديث -دو 

سنّت انعكاس يافته است كه ريشۀ ، در منابع مختلف اهل« لاتكتبُوا عَنيِّ شیئاً إلّا القُرآن»

، است، راويان هر  9 ق( 19٨و صحیح مسلم )م 1  ق( 1۴2مد بن حنبل )م همه آنها مسند اح

رود كه مشتركند منتها با متن متفاوت، كه احتمال مى« ن يحیىهمّام ب»دو منبع بعد از 

 مسلم حديث را از مسند امام احمد بن حنبل گرفته باشد.

ده بو صلّ الله علیه و آلهالله با اينكه منع از تدوين حديث نادرست و برخلاف سیره رسول -سه 

 :گردداست، ولى براى پاسخ اين ايراد نكاتى بسیار فشرده اشاره مى

حنبل باشد، قفارى حديث با فرض اينكه حديث مسلم غیر از حديث مسند امام احمدبن -اول 

گونه كه در صحیح مسلم نقل شده نیاورده است، برخى از را برخلاف اخلاق امانتدارى آن

و علیل « موقوف»برخى ديگر آن را  ۵ دانند مى ۴ پژوهشگرانِ اهل سنت آن را متفردّ 

 شود؛ و شكى نیست كه با حديث متفردّ و يا موقوف نمى 9 شمارند مى

 

  .۴9۵ ( . المحمدى، سلامة القرآن من التحريف/ 2 

، أنا همام بن يحیى، عن زيد بن اسلم،  : حدثنا عبدالله حدّثنى، ابى، ثنا يزيد222۵٨ ، رقم ۴9 / ۴ ( . ابن حنبل، المسند، ج 1 

عن عطاء بن يسار، عن ابى سعید الخدرى، قال: قال رسول الله: لاتكتبوا عنىّ شیئاً إلاّ القرآن، فمن كتب عنى شیئاً 

 غیرالقرآن فلیمحه.

حديث و حكم كتابة العلم  : التثبیت فى ال29 : كتاب الزهد و الرقائق، باب  113٨ / ۴ ( . النیسابورى، مسلم، صحیح مسلم، ج 9 

 ( : حدّثنا هدّاب بن خالد الازدى، حدّثنا همام، عن زيد بن اسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابى سعید الخدرى، إنَّ 9٨٨۴  ) ٧1ح 

أ الله قال: لاتكتبواعنىّ و من كتب عنىّ غیرالقرآن فلیمحه، و حدّثوا عنىّ، ولاحرج، و من كذب على. . . متعمّداً فلتبوّرسول

 النار.معقده من

 : الفرد هو ان ينفرد الراوى بالحديث، يعنى ان يروى ۵3تا( / نا، بىجا، بىصالح، الحديث ومصطلح )بى ( . العثیمین، محمدبن۴ 

 الحديث رجل واحد، و الغالب على الافراد ضعف.

 جا( ، دارإحیاء السنة النبوية، طالعش )بى  ( . البغدادى، احمد بن على بن ثابت الخطیب، تقیید العلم، تحقیق وتعلیق يوسف۵ 

  : تفردّ همام برواية هذا الحديث. . .91  م/ 23٧۴الثانیة 
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 ؛ ۵۵ - ۴9 ق/ 2۴٨٨ ( . عبدالمطلب، رفعت فوزى، توثیق السنةّ فى القرن الثانى الهجرى، قاهرة، مكتبة الخانجى، ط الاولى 9 

ير شرح جامع الصغیر، تحقیق احمد عبدالسلام، بیروت، دارالكتب، ط القدالمناوى، زين الدين محمد عبدالرئوف، فیض

  . .929٧ ، رقم 93۴ /  ۴ ق، ج 2۴2۵الاولى 

1٨2 

صلّ الله و روايات متعدد، از جمله فرموده رسول 2 منع تدوين را كه با عقل و نقل، اعم از قرآن 

و سیرۀ آن حضرت،  1 « ا خَرَج منِّي إلا الحق ي بیِدَِهِ مَ -أكُتُب، فَوَالذي نفس: »  الله علیه و آله

 مخالف است، ثابت كرد.

ه، تیمّیاما حديث مسند امام حنبل؛ اولّاً : از نگاه شیخ و پیشواى ناصرالقفارى، يعنى ابن -دوم 

بن احمدبن حنبل و قطیعى در آن خاطر اينكه عبداللهولى بههرچند اصل مسند صحیح است 

ثمَُّ إنّ » اند: اند، كتاب را از اعتبار انداختهاند و روايات جعلى را وارد آن كردهكتاب، تصرفّ نموده

هذا الكتاب )المسند( زادَ فیه إبنُهُ عبدالله زيادات، ثم إنَّ القطیعي الَّذي رواه عن إبنه عبدالله زاد 

 . 9 « ن شیوخه زيادات و فیها أحاديث موضوعة بإتفّاق أهل المعرفة. . . ع

تیمیه اين سخن را در ردّ حديث ثقلین كه علامه حلىّ، آن را از مسند الامام حنبل ثانیا ً: ابن

هّال فهُم ي وأمثالُه من شیوخ الراّفضةِ جُ -وهذا الرافض» گويد: دارد و مىكند، اظهار مىنقل مى

يَنقلون من هذا المُصَنفّ فیظنون أنّ كلَّ مَا رواهُ القطیعي أوعبدالله، فقد رواهُ أحمد نفَسه 

ولايمیزون بین شیوخ أحمد و شیوخ القطیعي ثمَّ يظنُّون أنَّ أحمد اذا رواهُ فقد رواهُ في المسند 

 حنبل نقلهاى مختلف اين كتاب، حديث ثقلین از شخص احمدبنكه در چاپ، درحالى ۴ . . .« 

 حديثنهَ از عبدالله پسر او، و  ۵ شده است 

 از عبدالله پسر« لاتكَتُبُوا عَنيِّ شَیئاً إلّا القرآن»

 

 تبٌِ باِلعَْدْلِ . . . . : ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَِا تدََاينَْتُمْ بدَِيْنٍ إلِىَ أجََلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْیكَْتُبْ بیَْنَكُمْ كَا1٨1 / 1 ( . سوره بقره 2 

عبدالبرّ، جامع بیان العلم، بنعمر( ؛ القرطبى، يوسفبن : )مسند عبدالله9٨29 ، رقم 91۴ / 1نبل، ج ح ( . مسند احمدبن1 

 : ذكر الرخصة فى 29 ، باب  ٨۵ ق/ 2۴2٨مقدمة وتعلیق محمد عبدالقادر احمد عطا، بیروت، مؤسسة الكتب الثقافیة، ط الثانیة 

  ( .9۵۴كتابة العلم، )رقم 

جا( ، مؤسسة قرطبة، ط الاولى مدبن عبدالحلیم الحراّنى، منهاج السنةّ، تحقیق محمدرشاد، )بىتیمیه، اح ( . ابن9 

  : فصل: قال الرافضى البرهان الحادى والثلاثون قوله تعالى. . . .933 / ٧ ق، ج 2۴٨9 

  ( . همان.۴ 

 ( 2319۵ ، حديث رقم ) 91 ق، جزء  2۴1٨ ( . المسند، تحقیق شعیب الارنؤوط وآخرون، بیروت، مؤسسةالرسّاله، ط الثانیة ۵ 

رة بنُ سبحیان التمّیمى، حدّثنى يزيدبنُ حیان التمّیمى، قال: إنطلَقَتُ أنا وحُصیَنبن ابراهیم عن أبى : حدّثنا اسماعیل23۴٧3 

 تاركٌ فیكمكةّ والمدينةِ. . . إنىّالله يوماً خَطیبا ً فینا بماءٍ يدعَى خُماًّ بین موعمربنُ مسلم إلى زيدبن أرقم. . . قال: قام رسول

 الله. . . . .ثقلین؛ اولّهما كتاب

1٨1 

هاى تیمّیه، گواه روشنى است كه اين پیروان اويند كه در كتاب؛ و اين سخن ابن 2 اوست 

كند كنند، نهَ شیعه كه وى شیعه را متهّم به اين خیانت مىرّف مىبزرگان خويش، دخل و تص

 1 . 

ها ات خائنانه، معتبر نباشد حديث ثقلین در دَهخاطر تصرفّثالثا ً: برفرض اينكه مسند احمد به

قد أخرجه » آورد: حجر بعد از نقل حديث ثقلین مىجا كه ابنمنبع ديگر آمده است، تا آن

 . 9 « الترمذي والنسّائي، وهو كثیر الطرُُقِ جدّاً. . . ، وكثیر من اسانیدها صحاح و حسان 
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شدت دچار اختلافند؛ به« لا تكتبوا عنيّ» سنّت در توجیه همین روايت عالمان اهل -سوم 

تى بود كه حديث همراه قرآن در يك صفحه گروهى براين باورند كه نهى از كتابت حديث در صور

و در صورت امن از  ۴ شد تا قارى میان قرآن و حديث دچار خلط و اشتباه نگردد مكتوب مى

اى معتقدند حديث نهى از كتابت حديث، اختلاط، منعى براى كتابت وجود نداشت. دسته

هايى از اين ، نووى در شرح مسلم نمونه 9 نسخ گرديده است  ۵ توسط احاديث جواز كتابت 

روايات را آورده است؛ چه اينكه از قاضى عیاض اين عبارت در همین خصوص نقل شده است: 

 كان بین» قال القاضى: 

 

 : مسند ابى سعیدالخدرى، حدثنا 222٧۴ ، رقم 12 / 9تا( ، ج نبل، القاهرة، مؤسسة قرطبة )بىح ( . مسندالامام احمدبن2 

 ، ۴2۵ / 91أسلم. . . ؛ نسخة وزارت الاوقاف المصرية، جزء عبدالله، حدّثنى ابى، ثنا يزيد أنا همام بن يحیى، عن زيد بن

  : مسند ابى سعید. . . .229٨9رقم 

  .1٧۵ / 2الإمامیة الإثنى عشرية، ج  ( . اصول مذهب الشیعة 1 

 . علیه السلامطالب  : مناقب على بن ابى3 ، باب 39 / ٧ ( . فتح البارى بشرح الصحیح البخارى، ج 9 

 ، المناوى، فیض ٧٧ التثبیت فى الحديث، ح 29 ، كتاب الزهد والرقاق، باب 993 / 2٨ ( . النووى، صحیح مسلم بشرح النووى، ج ۴ 

  .12 ق/ 299۵ ؛ الكردى، محمد طاهر الخطاط، تاريخ القرآن، مكه، مصطفى يغمور، ط الاولى  93۴ / ۴القدير، ج 

حنبل، ابن« : أكتُب، فوالذى نفَسى بیده ما خَرجََ مِنىّ )منه( إلّا الحَق». . . فرمود:  صلّ الله علیه و آله ( . رسول خدا ۵ 

 ، ٨۵عبدالبرّ، جامع بیان العلم، / بنبن عمروبن العاص( ؛ القرطبى، يوسف  )مسند عبدالله 9٨29 ، رقم 91۴ / 1المسند، ج 

  .9۵3 ، رقم ٨9همان/ « : قیَدُوا العلمَ بالكتابة» ؛ يا فرمود: 9۵۴ : ذكر الرخصة فى كتابة العلم، رقم 29باب 

 ؛ تاريخ 93۴ /  ۴م؛ فیض القدير، ج  ، باب التثبتّ فى الحديث وحكم كتابة العل993 /  2٨ ( . صحیح مسلم بشرح النووى، ج 9 

  . .12القرآن/  

1٨9 

لف من الصّحابة والتابعین اختلاف كثیرٌ في كتابة العلم، فكرهها كثیرون، منهم و اجازها  السَّ

، ذهبى در ترجمه عبدالله بن  2 « أكثرهم، ثم أجمع المسلمون على جوازها و زال ذلك الخلاف

 و ترخیصِهِ لهَُ في الكتابةِ  صلّ الله علیه و آلهكتب الكثیر بإذن النبي »گويد : العاص مىعمروبن

ثمَُّ إنعقد .  صلّ الله علیه و آلهالقرآن، و سَوغّ ذلك بعد كراهیةّ للصّحابةِ أن يكَتبوا عنه سوى

. گروه  1 « جَواز والاستحباب لتقیید العلم بالكتابة -الاجماعُ بعد اختلاف الصحابة )رض( على ال

خاطر پرهیز از مُشتَبه شدن آن با قرآن، بت حديث را همزمان با نزول قرآن بهسوم ، نهى از كتا

القدير پس از اينكه كتابت را امر معقول، ماندگار، قابل استفاده براى دانند؛ نويسنده فیضمى

گويد: مقصود از نهى )لاتكتبوا. . .( نهى خاص هنگام نزول قرآن است: شمارد، مىديگران مى

بغیره، او بكتابة غیر القرآن مَعَه في شيء واحدٍ، اذ النَّهي مُتَقدِّم والِاذن ناسخ خوف لبَسه » 

 . 9 « عند أمن اللبس 

دارند كه منع از كتابت حديث، حتى سنت اين عقیده را ابراز مىبرخى از نويسندگان اهل

بوده است؛ وى تصريح  علیه السلامهمراه قرآن تنها در مورد ساير اصحاب، غیر از على 

الصّحابة إنّ كُلاًّ مِن السّنة الصّحیحة والقرآن الكريم واجب الطاعة، وقد كان من» كند كه: مى

لیحفظه، حتّى نهى الرّسول عن كتابة ما لیس  صلّ الله علیه و آلهمَن يَكتُب حديث النبّي 

صلّ الله علیه و ، بنابراين از زمان پیامبر  ۴ (« وجهه بقرآن، إلّا مَا كان في صحیفة علي )كرمّ الله

 شده است.معروف بوده و در آن غیرقرآن هم مكتوب مى علیه السلاممصحف على  آله

سر اين  ها از سوى منتقدان كافى برها، و تهمترسد همۀ جار و جنجالنظر مىبه -چهارم 

آورى قرآن، جز توسط خواهند با تكلُّف و فشار ثابت كنند كه جمعطرف مىنكته است كه از يك

 ابوبكر و عمر و بالاخره عثمان انجام نگرفت و اين كار را براى آنان
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  ( . همان منابع.2 

  .2٧ رقم ٨٨ / 9 ( . الذهبى، سیر أعلام النبلاء، ج 1 

   )قیدوا العلم بالكتابة( .929٧ ، رقم ۵92 / ۴، ج  ( . المناوى، فیض القدير9 

  . .11۵ م/ 23٧9 ( . العريض، حسن، فتح المنّان فى نسخ القرآن، مصر، مكتبة الخانجى بمصر، ط الِولى  ۴ 

1٨۴ 

دد در ص علیه السلامجايگاه على ديگر، علیرغم انبوه روايات نسبت بهفضیلت بدانند و از طرف

با ديگر اصحاب هیچ تفاوتى نداشت و مصحف او نیز  علیه السلامكه على اند اثبات اين نكته

گردد؛ زيرا: اولّاً: كه اين هدف براى ابوبكر و عمر تأمین نمىهمانند مصاحف ديگر است، درحالى

و  2  صلّ الله علیه و آلهالله اينكه منع كتابت حديث برخلاف عقل و سیره رسولباتوجّه به

حجر كه ابندر زمان خود حضرت انجام شد، چنان ، تدوين قرآن 1 احاديث دال بر كتابت است 

ر لكن غی صلّ الله علیه و آلهالله وقد كان القرآن كُلهّ كتب على عهد رسول» كند كه: تصريح مى

وَر . .  ومن الثّابت أنَّ القرآنَ » گويد: ديگرى مى 9 .« مَجموع في موضع واحدٍ ولا مرتب السُّ

الكريمَ قدجُمِع في حیاة النبّي الكريم بعد ان كان مُفرّقاً في جريد النّخیل. . . وصفائح الحجارة. . 

 . ۴ « يومئذ على حسب السور الموضوعة . و العظام والجلود والرقاع. . . ولم يترتب 

،  ۵  «ما بین الدفَّتین إلّا  صلّ الله علیه و آلهما ترك النبّي » كند كه: عباّس نقل مىبخارى از ابن

 قرآن،ها سؤال اساسى نسبت بهترديد در صورت نپذيرفتن اين نظر )ديدگاه شیعه( ، دَهو بى

آورى قرآن كردند نه جمعاحتمال بسیار قوى ابوبكر و عمر كه اقدام بهگردد و بهايجاد مى

دان جهت بود كه ديگر بزرگان صحابه چون خاطر اينكه قرآن جمع آورى نشده بود بلكه ببه

كعب و. . . مصحف داشتند و آن دو، بنمسعود و ابىّبنعبدالله علیه السلامطالب ابىبنعلى

 رو به چنین كارى دستشمردند، ازايننداشتن مصحف را براى خود كسر شأن مى

 

 : عبدالله بن سعید بن العاص؛ الكتانى، 2۵۵9رجمه   ، ت31٨ ) القسم الثالث( / 9عبدالبرّ، الاستیعاب، ج  ( . ابن2 

صلّ الله علیه و الله  : رسول۴٨ / 2تا( ، ج ، بیروت دارالكتب العربى )بى-نظام الحكومة النبوية  -محمدعبدالحى، التراتیب الإدارية 

ده ى بدر را در مقابل تعلیم كتابت بهاهل مدينه كتابت تعلیم دهد و همچنین اسرابن سعدبن العاص را مأمور كرد بهعبدالله آله

 كردند.نفر از جوانان، آزاد مى

  .۴9٧ - ۴99 ( . المحمدى، سلامة القرآن من التحريف/ 1 

  .۴3٨٨ ، ذيل رقم ۵ / 3 ( . فتح البارى بشرح الصحیح البخارى، ج 9 

  .2٧٧فلسفة و تاريخ. . . /  - ( . شعث، احمدكمال، الشیعة۴ 

فتین، رقم 23٨ / 9ارى، ج  ( . صحیح البخ۵   : فقال له ۵٨23 ، كتاب فضائل القرآن، باب من قال لم يترك النَّبى الّا ما بین الدَّ

 . معقل: أترك النبى من شىءٍ؟ ، قال: ما ترَكََ. . . .عباّس( شدّادبن)ابن

1٨۵ 

دادند؟ ! نقل بخارى وجود داشت انتخاب و رسمیت نهايى كه بهزدند، و الا چرا يكى از مصحف

؟ !  صلّ الله علیه و آلهالله مَن جَمَع القرآن على عهد رسول» مالك سؤال شد: بنوقتى از انس

؛ و  2 « ثابت و ابو زيد كعب، و معاذبن جبل، و زيدبنقال: أربعةٌ كُلُّهم من الانصار، اُبيّ بن

هاى وقت میان مردم پخش نشد و فقط همانند مصحفهمین جهت مصحف ابابكر هیچبه

بن مسعود جنبه شخصى داشت هر چند كه از سوى مقام رسمى اداره مسلمانان عبدالله

غیر أنّ هذ المصحف الرّسمي لم يأخذ طريقه الرسمي » د: نويسنكه مىگردآورى شد، چنان

عمر منتقل و همین مصحف پس از ابوبكر به« الى الامصار، ولعل مقتل عُمَر هو الذي أخّر ذلك 

الخطاب هم براى اينكه مصحفى مستقل داشته باشد، . عمربن 1 و نزد حفصه دختر عمر، ماند 
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شنیده با دو شاهد بیاورند،  صلّ الله علیه و آلهالله اعلام كرد هركسى چیزى از قرآن از رسول

 . 9 « فقُتل عمر )رض( قبل أن يجمع ذلك » ولى موفق نشد 

ت، هاى متعددى وجود داشدلیلش اين است كه قبل از توحید مصاحف توسط عثمان، مصحف

مسعود میان اهل كوفه، مصحف ابوموسى و در هر شهرى يك مصحف رايج بود؛ مصحف ابن

كعب میان اهل شام، مورد اسود در دمشق و مصحف أُبَى بنمیان اهل بصره، مصحف مقدادبن

 ؛ و چون اختلافات قرائت و ادعاهاى ۴ توجّه بود 

پیشنهاد حذيفه مجبور شد، مصاحف ن بهعفابنبه اوج خود رسید، عثمان!« مصحف من » 

ا ارائه داد و آن را از أهمّ كارهاى او ، و مصحف عثمانى ر ۵ آورى و نابود كرد ديگر را جمع

 . 9 شمارند مى

 

  .۵٨٨9 ، باب القراء من اصحاب النبى، رقم 2٨٧ / 9 ( . همان، ج 2 

  .9۵۴ / 2ة، ج  ( . الابیارى، الموسوعة القرآنی1 

 الله عنه فى جمع القرآن. : ما روى عنه رضى٧٨۵ / 1 ( . النمیرى، ابوزيد عمربن شبةّ البصرى، تاريخ مدينة المنورةّ، ج 9 

الكرم محمد بن محمد، الكامل فى التاريخ، تحقیق بن ؛ ابن اثیر، ابوالحسن على9۵۴ / 2 ( . الابیارى، الموسوعة القرآنیة، ج ۴ 

  .9٨ : حوادث سال ٨ / 9 ق، ج 2۴2۵ضى، بیروت، دارالكتب العلمیة،  عبدالقا

  .۴3٨٧ : كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، رقم 2٨9 / 9 ( . البخارى، صحیح البخارى، ج ۵ 

  ( . همان. .9 

 الله عنه فى جمع القرآن. : ما روى عنه رضى٧٨۵ / 1 ( . النمیرى، ابوزيد عمربن شبةّ البصرى، تاريخ مدينة المنورةّ، ج 9 

الكرم محمد بن محمد، الكامل فى التاريخ، تحقیق بن ؛ ابن اثیر، ابوالحسن على9۵۴ / 2 ( . الابیارى، الموسوعة القرآنیة، ج ۴ 

  .9٨ : حوادث سال ٨ / 9 ق، ج 2۴2۵عبدالقاضى، بیروت، دارالكتب العلمیة،  

  .۴3٨٧كتاب فضائل القرآن، باب جمع القرآن، رقم  : 2٨9 / 9 ( . البخارى، صحیح البخارى، ج ۵ 

  ( . همان. .9 

1٨٧ 

در تبلیغ قرآن كوتاهى  صلّ الله علیه و آلهشد كه رسول الله توان مدعىحال چگونه مىاين

عنوان أداى وظیفه دينى و به علیه السلامچه اشاره شد، على نموده باشد! ثالثاً : چنان

، و  2 حاب عرضه داشت و براى همیشه عذر آنان را بريد سیاسى، مصحف خويش را بر اص

گذارد كه صحابه در نپذيرفتن آن ى باقى نمىهردلیلى آن را نپذيرفتند، ترديداينكه اصحاب به

هنگام بازگشت و شنیدن  علیه السلامتقصیر نیستند و براساس نقل شهرستانى على بى

، با كوله بارى از دَرد، شِكوه  1 !« إرفع مصحفك لاحاجة بنا الیه » اين سخنِ برخى از أصحاب: 

 علیه السلامكرد و صحابه را بسان قوم موسى   فرقان را با خود زمزمه مى9٨آمیزانه آيه 

تنها اطاعت ننمودند و نهَ علیه السلامرا در غیاب موسى  علیه السلامشمرد كه هارون 

 . 9 د هاى او را نپذيرفتند كه او را تهديد كردنحجت

 ز( وضعیت فعلى مصحف

 كجاست؟ و شیعه علیه السلامجارالله، با طرح اين سؤال كه مصحف على اما اينكه موسى

معتقدند كه مهدى مزعوم كه در سرداب موهوم، مخفى است و روزى با آن مصحف از سرداب 

 رسى است:؛ از چند جهت قابل بر ۴ خارج مى شود 

مصحف ابوبكر و عمر نیز مطرح خواهد شد؛ زيرا با گذشت بیش همین پرسش نسبت به -يك 

عنوان نقد بر اعتقادات   قرن و صدها حوادث تلخ و نابودكننده، طرح چنین سؤالى به2۴از  
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شیعه، غیر عاقلانه است؛ زيرا در دسترس نبودن اين مصحف، دلیل بر نبود آن نخواهد بود و الا 

اكنون در اختیار نیست و بر اثر زاران كتاب ارزشمند و میراث فرهنگى مسلمانان كه همه

 حوادث روزگار، از بین رفته است، بايد دروغ قلمداد شود!

 

  .29 / 2 ( . الشهرستانى، عبدالكريم، مفاتیح الاسرار و مصابیح الانوار، ج 2 

  ( . همان.1 

  .۴2۴لامة القرآن من التحريف/  ( . همان )با تصرفّ( ؛ المحمدى، س9 

  )با تلخیص( . .219 ( . الوشیعة فى نقد عقائد الشیعة/ ۴ 

1٨٨ 

گرفت و از نشر علوم آنان جلوگیرى خاندان وحى، صورت نمىها و. . . نسبت بهعدالتىبى

شد؟ و چه آثارى در جهت پیشرفت و تعالى اسلام در پى داشت و آمد، چه مىعمل نمىبه

 لمانان در كدام نقطه از عالم ايستاده بود؟ !امروز مس

اينكه موسى جارالله و برخى ديگر مدعى شدند روزى مهدى مزعوم از سرداب موهوم  -سه 

اعتقاد پیروان همراه خواهد داشت؛ اولّاً: بهرا به علیه السلامخارج شده و مصحف على 

نزد آن حضرت  صلّ الله علیه و آله هاى رسالت پیامبرتنها مصحف ياد شده كه امانتبیت نهَاهل

نهَ از سرداب مورد نظرشما كه از كنارخانه خدا  علیه السلاممحفوظ است. ثانیاً: مهدى موعود 

شیعه ندارد بلكه منجى عالم، فرا مذهبى است و اختصاص بهكند. ثالثاً: اعتقاد بهقیام مى

 اند.منجىهمه اديان الهى معتقد به

الله براصحاب عرضه كه پس از رسول علیه السلاممصحف امیرالمؤمنین  سرانجام در اصل وجود

هايى چون متن قرآن براساس تاريخ دلايلى مورد پذيرش قرار نگرفت، با ويژگىشد ولى به

نزول، تأويلات آيات، تفسیر، بیان مصاديق، و. . . ، بوده است و هیچ ترديدى نیست كه اين 

ناپذيرى آن است و آنچه ن نیست كه مؤيدى بر تحريفتنها شاهد بر تحريف قرآمصحف نه

اند، جز افترا و تهمتى بیش نیست و در حقیقت القفارى و ديگران در اين جهت بافته

 اند!معرض ديد گذاشتهاطلاعى خودشان را بهبى

 گیرىنتیجه

 تقددر اين بخش، اتهام گروهى از نويسندگان مبنى براينكه شیعه و در رأس آنان كلینى، مع

تحريف قرآن اند، مورد بررسى و نقد قرارگرفت، و اين نتیجه را داد كه: اولّاً : شیعه معتقد به

تحريف قرآن نیست؛ عالمان شیعه گذشته از عمل و استنباط احكام عملى از قرآن موجود و به

كْ قرائت سوره رَ وَإنَِّا لهَُ لحََافظِوُن )حجر:( را اى از آن، در نمازها. . . ، آيه شريفه: إنَِّا نحَْنُ نزََّلْنَا الذِّ

مفهوم باطل آن، دانند. ثانیا ً: موارد تحريف بهترين دلیل بر صیانت قرآن از تحريف مىمحكم

 بیش از آنچه در منابع شیعه باشد در منابع مورد پسند

13٨ 

هند، در دها موجود است و هر توجیه و تحلیلى كه اين نويسندگان براى آنها ارائه مىوهابى

مواردى كه در منابع شیعه ادعا شده، نیز كاربرد خواهد داشت . ثالثاً : عناوين و احاديث كتاب 

رساند در حقیقت تفسیر يا تأويل يا تنزيل و يا تبیین و توسعه آيات قرآن كافى كه تحريف را مى

 یست بلكهبا قرآن فعلى تنها در تنظیم سُوَر ن علیه السلامكريم است و تفاوت مصحف على 

سنت، مشتمل بر علوم الهى و حقائق گذشته و آينده است و مصحف براساس احاديث اهل



تنظیم يافت، نه تنها  صلّ الله علیه و آلهالله فرمان رسولكه به علیه السلامامیرالمؤمنین 

 گردد.ترين مؤيد قرآن فعلى محسوب مىشاهدى بر تحريف نیست كه محكم

132 

 روايت كافىامامت به بخش چهارم: غلوّ در

139 

 مقدمه

 در« غُلوُّ »وارد شده، اتهام « كافى»هايى كه بر كتاب شريف ترين اشكاليكى ديگر از برجسته

روايت اين كتاب است. در اين اشكال هر چند از منابع ديگر شیعه نیز ياد شده باب امامت به

سو، موضوع تحقیق بر محور كتاب كافى است و از ديگرسو، اين ولى از آن روى كه از يك 2 

همین جهت اين كتاب، مورد اى برخوردار است و بهكتاب در میان منابع روايى از جايگاه ويژه

، مورد « غُلوُّ »ه در خصوص گیرد، در اين بخش اشكالات طرح شدها قرار مىآماج تهمت

ويژه از ها و روايات بهبررسى و نقد قرار خواهد گرفت؛ و با توجه به اينكه برخى از عناوين باب

دو خود اختصاص داده است، اين اشكالات بهالحجۀ اين كتاب، بیشترين اشكالات را بهكتاب

 است. برجسته شده« غلو در امامت»و « ت-توطئه بودن طرح امام»صورت: 

 

 ق( ؛ 13٨ ( . همچون بصائر الدرجات الكبرى فى فضائل آل محمد، تألیف ابوجعفر محمدبن الحسن الصفار )م 2 

النصّر محمدبن مسعودبن عیاش السلمى السمرقندى )قرن سوم( ، و بحارالانوار الجامعة لدرر الاخبار تفسیرالعیاشى، از ابى

  ق( . .2222)م الائمة الاطهار، تألیف محمد باقر مجلسى 

13۵ 

 سبأبنفصل اول: طرح انديشه امامت، از سوى عبدالله

  . طرح اتهام2 

اين ها بهويژه منابع وهابىسنت بههاى اهلهاى قابل توجهى ازكتاببا كمال تأسف بخش

صلّ الله علیه الله مسأله اختصاص يافته است تا وانمود كنند كه طرح امامت و جانشینى رسول

الاصل است و وى با چنین طرحى نه تنها میان سبأ يهودىبننام عبداللهسیسه فردى بهد و آله

بیت )علیهم السلام( غلو كرد و اهل علیه السلاممسلمانان اختلاف انداخت كه در مورد على 

تر ارائه گردد، و براى آنان اوصاف الوُهى داد، براى اينكه ادعاى طرح شده، ملموس

 عنوان نمونه، توجه نمايید:تر از تعبیر ديگران است بهكه ملايمهاى زير عبارتبه

لعلّ أولّ مَن تحَدّث عن مفهوم الإمامة بالصورةالموجودة عندالشیعة هو » آورد: ناصر قفارى مى

 . 2 « إبن سبأ، الذي بدََأَ يشیع القول بأن الإمامة هي وصاية من النَّبي، و محصورة بالوصّي. . . 

از آنجا كه تشیع و امامت دو مفهوم بهم پیوسته و ملازم هم است، اين گروه از نويسندگان 

 شمارند، اكتفا نكرده بلكه پارا فراتر گذاشتهسبأ مىبنمسأله امامت كه آن را توطئه عبداللهبه

 دانند و او را مؤسِّسسبأ مىرا طرح ابن« تشیع»وجود آمدن و حتى ظهور و به

 

 ؛ شعث، احمد كمال، الشّیعة فلسفة و 2٨٨  و 3۵ /  2 ؛ وج ٧31 / 1الشیعة الامامیة الاثنى عشرية، ج  ( . اصول مذهب2 

  و على محمد، مجدى على، 991ة والتشیع، /  ؛ همان، الشیع۵2 ؛ ظهیر، احسان إلهى، الشّیعة والسنةّ/ 2٨3 و 2٨٨تاريخ/ 

 : فتستر هذالحاقد )ابن سبأ( بحبّ الامام عَلىِ و أظهرالغلو فى موالاته و التشیع له و كانَ هذا الشّیطان أولّ 13انتصارالحق/ 

 من ادعّى النصّ بإمامة على، و أولّ من أشهر القول بغرض إمامته. . . . .
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نمايند: ادبانه اظهار نظر مىد! و برخى از اين طیف، اين چنین بىكننمذهب شیعه قلمداد مى

عاراً و شناراً أنّ أولّ من أسّس مذهبهم الضّال هو عبدالله بن سبأ « شیعةالضّلال»يكفي » 

الحاقد الَّذي أظهر الإسلام و أبطن الكفر و سعى لهِدم الإسلام من داخله، وأنيّ له الیهودي

 . 2 !« ذلك؟ 

منابع مورد اطمینان و با ناصر قفارى با اينكه مدعى است آراء و عقايد شیعه را با توجّه به

هاى ظهور شیعه كند( بعد از بررسى ديدگاه)كه چنین نمى 1 كند بررسى مىرعايت انصاف 

گونه باور وى نتايج پژوهش اوست، ايننظر خودش را كه به« المختار الرأّي» ان تحت عنو 9 

والذّي أرى أنّ الشیعةَ كفكر و عقیدة لم تولد فجأة، بل أنهّا أخذت طوراً زمنیاً و » دهد: ارائه مى

 فمرتّ بمراحل. . . و لكن طلائع العقیدة الشیعیةّ و أصل أصولها ظهرت على يد السبئیةّ بإعترا

و  ۵ ظهیر هاى افراطى چون احسان الهىبرخى ديگر از وهابى ۴ « . كتب الشّیعة. . . 

 كنند.روى همین نظر پافشارى مى 9 احمدكمال شعث 

سبأ موجود بوده و اعتقاد و باورهاى خاص بننام عبداللهى بهويژه اينكه فردريشه اين ادعا به

چشم داشته، در آثار مكتوب اسلاف اين گروهِ از نويسندگان به علیه السلامعلى نسبت به

خلافت ابوبكر و عمر نداشتند، اصحابِ را كه اعتقاد به« رافضه» ق( 91٨عبدربهّ )م خورد؛ ابنمى

 كه میان دو شخصو با نقل گفت وگويى ٧ داند اين شخصِ موهوم مى

 

  .13كار برده است! : همان/ ترين تعبیرات را به ( . عبارت را ببینید چگونه زشت2 

  .29 / 2 ( . اصول مذهب الشیعة. . . ، ج 1 

 . روز 9؛   صلّ الله علیه و آلهالله  . در عصر رسول1 . قبل از رسالت پیامبرخدا؛ 2هاى شیعه درمورد ظهور شیعه: يدگاه ( . د9 

 هجرى در جريان صفین: 9٧ . سال 9عفان؛  بن . روز قتل عثمان1الله؛    بعد از وفات رسول2هاى غیر شیعى: جنگ جمل. ديدگاه

 /٧٨ -  3۵.  

  .3۵ ( . همان / ۴ 

  .2٨ ( . الشّیعة و التشّیع/ ۵ 

  .2٨٨ - 2٨٧ ( . الشیعة فلسفة و تاريخ / 9 

تا( ،  ( . الآندلسى، احمدبن محمدبن عبدربهّ، العقد الفريد، تحقیق مفید محمد قمیحة، بیروت، دارالكتب العلمیة )بى٧ 

بعضهم مذهب النصّارى فى المسیح و هُم السبئیة أصحاب  : . . . ، أماّ الراّفضة فلها غُلُوّ شديد فى عَلىِ، ذهَبَ 1۴۵ / 1ج 

 سبأ، علیهم لعنةالله. .عبدالله بن
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رافضه ها را بهترين تهمتترين تعبیرات و دروغمعاويه و شبعى رخ داده، زشتبنهاى مالكنامبه

 ق( ، اين شخص و ياران او را معتقد ۴9۵حزم )م . ابن 2 دهد سبأ نسبت مىو پیروان ابن

عبدالكريم شهرستانى  1 كند. بودن حضرت، معرفى مىو زنده علیه السلامالوهیت على به

را پیروان « سبأئیه»، « غلاة»هاى دروغین از جمله  ق( ضمن معرفى فرقه۵۴٨)م 

الوهیت و را اظهار كرد و به علیه السلامامامت على به داند كه نخستین نصّ سبأ مىبنعبدالله

تعبیرات ق( نیز قريب به99٨. اشعرى )م 9 زنده بودن او، معتقد شد و روزى باز خواهد گشت 

 . ۴ گیرد كار مىشهرستانى را به

بنابراين آنچه اشاره شد، فرجامش اين است كه شیعه و مفهوم همزاد آن يعنى امامت يا 

اى ولايت، يا وصايت مفهوم انحرافى است و از متن اسلام برنخاسته است بلكه دسیسه
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سبأ يهودى طراحى شده است و طبعاً چنین عقیده بننام عبداللهاز سوى فردى بهاست كه 

 را در پى خواهد داشت!« غلو»انحرافى 

 سبأ . بررسى و نقد ادعاى دسیسه ابن1 

و ادعاى طرح « إمامت»و در پى آن مسأله « شیعه»بررسى و نقّادى مسأله چگونگى تكونّ 

ها و توسط چه كسى و گروهى، اين تهمت برسر زبان اىشده و اينكه چرا و به چه انگیزه

اى چه كسى است و چگونه ها كشیده شد، و اين شخص اسطورهكتابافتاد و سرانجام به

 ها سؤال ديگر، در اين قسمت قابلشود و دَهاين همه تأثیرگذار جلوه داده مى

 

، تأخیرانداختن نماز  علیه السلاماند، از جمله: در ولايت على د : رافضه را در مواردى همانند يهود مى1۵٨ - 1۴3 ( . همان/ 2 

گانه! ، حلال دانستن خون مسلمان، تحريف قرآن، مبغوض داشتن جبرئیل بدان جهت كه او مغرب، قبول نداشتن طلاق سه

 ابلاغ كرد! صلّ الله علیه و آلهمحمّد عَلىِ ابلاغ كند بهكه بهجاى ايناشتباه كرد وحى را به

 : 99 / ۵، ج - ه2۴٨۵عبدالرحمن عمیرة، بیروت، دارالجلیل   - ( . الفصل فى الملل و الاهواء والنحل، تحقیق محمدابراهیم نصر1 

 )ذكر شنیع الشیعة( .

  : )الغالیة( .2٧۴ / 2 ه. ق، ج 29٨٧ ( . الملل و النحل، بیروت، دارالمعرفة  9 

قالات الاسلامین و اختلاف المصلیّن، تحقیق محمد محیى الدين  ( . الاشعرى، ابى الحسن على بن اسماعیل، م۴ 

   )الصنف الرابع عشر من اصناف الغالیة( . .٨9 / 2 ه. ق، ج 2۴23عبدالحمید، بیروت، المكتبة العصرية 

13٨ 

پاسخ مفصلّ و مدللّ است؛ ولى بر اساس ظرفیت اين كتاب و آن مقدارى كه طرح و نیاز به

نكات كلیدى و اساسى كه ارتباط با موضوع اين قسمت ن گردد، بهمحورهاى بعدى بحث روش

 شود:دارد، پرداخته مى

  2 « شیعه»الف( مفهوم 

عمل براى اينكه از تداعى مفهوم انحرافى اين اصطلاح )شیعه( در اذهان مخاطبان جلوگیرى به

اى از مفهوم اصلى آن كه فشردهبهآيد و نیز شیعه و تشیع اصیل را بشناساند، لازم است 

 بیت )علیهم السلام( است )نه شیعیان دروغین( اشاره گردد:مورد نظر شیعیان پیروِ اهل

 شیعه در لغت -يك 

آيد، مفرد و تثنیه و معناى پیرو و تسلیم بودن مىبه« مشايعت»ريشه اصلى اين واژه كه از 

)به كسر « شِیع»رود، و جمع آن كار مىد بهمعناى واحيك لفظ و بهجمع، مذكر، و مؤنثش به

و به هر قوم و گروهى كه بر  9 ى پیروان و ياران او. ، شیعۀ الرّجل، يعن 1 شین و فتح ياء( است 

؛ هر چند  ۵ گردد ، و برخى از آراء ديگرى پیروى كنند، شیعه اطلاق مى ۴ امرى اجتماع نمايند 

 عنوان. و در عُرف، ابتدا به 9 در آن امر اتفاق نظر نداشته باشند 

 

ى و كتاب او در حقیقت بر شیعه است، ناگزير نخست  ( . گرچه موضوع كتاب در مورد كافى است ولى چون اشكال بر كلین2 

 تر پاسخ داده شود.دامن شیعه را از اين اتهام تطهیر نمود تا از اشكال بر كافى واضح

  )شیع( .۵23 / 1بن محمدبن اثیر، النهاية فى غريب الحديث و الاثر، ج  ( . الجزرى، المبارك1 

بن عبدالرحّمن الخلیل ؛ الفراهیدى، ابى21۴٨ / 9تاج اللغّة و صحاح العربیة، ج بن حماد، الصحاّح  ( . الجوهرى، اسماعیل9 

 ؛ الزبیدى، السید 232 / 1، ج - 2۴٨۵ابراهیم السامرايى، قم، دارالهجرة، ط الاولى  -الاحمد، العین، تحقیق: مهدى المحزومى 

  .1۵٧ / 22 ق، ج 2۴2۴ارالفكر،  شیرى، بیروت، دمحمدمرتضى، تاج العروس فى جواهرالقاموس، تحقیق: على

  .232 / 1 ( . الفراهیدى، العین، ج  ۴ 
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  .1۵٧ / 22  و الزبیدى، تاج العروس، ج 21۴٨ / 9 ( . الجوهرى، الصحاح تاج اللغة، ج ۵ 

  ( . همان )تاج العروس( . .9 
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و  معلیه السلاطور خاص اسم كسانى شد كه على كار رفت و سپس بهعَلمَ بالغلبه به

  2 دانستند. بیت او را ولىِ خود مىاهل

 شیعه در اصطلاح -دو 

سه نمونه )از قدما و ، به 1 ائه شده هاى گوناگون اراز میان تعاريف مختلفى كه با گرايش

 شود:معاصرين( بسنده مى

صلّ الله أ لشّیعةُ هُم مَن شَايعَ عَلیِاً و قدّمَهُ عَلىَ أصحاب رسول» ق( : ۴29شیخ مفید )م  -اول 

تعالى نصَّاً كَمَا يرََى اللهاِلله أو بإرادة منو اعتقد أنهّ الإمام بوَصِیة من رسول علیه و آله الله

 . 9 « الإمامیةّ أو وَصفاً كَمَا يرََى الجاروديةّ 

عنه( على الخصوص. و الله ق( : ألشّیعةالذّين شايعَوا عَلیِاًّ )رضي۵۴٨ى )م شهرستان -دوم 

قالوا بإمامته وخلافته نصَّاً و وصیةً، وإمّا جَلیِاً، و إمّا خَفیاًّ، واعتقدوا أنّ الإمامةَ لا تخرج من 

 أولاده، وإن

 

  .۵23 / 1 ( . الجزرى، النهايه فى غريب الحديث و الاثر، ج 2 

  )ذكرما اعتمدت علیه كل فرقة. . .( ؛ 1٧٨ / 1احمد، الفصل فى الملل و الاهواء و النحل، ج بنحزم الظاهرى، علىابن ( . 1 

خلدون،  ؛ ابن9۵9 / ٧ ق /ج 2۴٨9العاملى، السید محسن، اعیان الشیعه، تحقیق و اخراج: حسن الامین، بیروت، دارالتعارف،  

مىّ ديوان المبتدء و الخبر. . . )مقدمه( ، وضع حواشى خلیل شحادة، مراجعه: سهیل خلدون، المسعبدالرحّمن، تاريخ ابن

السابع و العشرون فى مذاهب الشیعة. . .( ؛ المظفرى، محمدحسین،  : )الفصل1۴9 ق/ 2۴2٧زكار، بیروت، دارالفكر، ط الثالثة 

كند: یخ مفید، با تعبیرات ديگر، چنین تعريف مى ؛ فريدوجدى شبیه تعريف ش9تا( / تاريخ الشیعة، قم، مكتبة بصیرتى )بى

فى إمامته و اعتقدوا أنّ الإمامةَ لاتخرج عن أولاده. قالوا لیست الإمامة قضیة  علیه السلامالشیعةُ هُمُ الذين شايعُوا عَلیِاً »

على ذلك صريحاً: دائرة  مصلحیة تناط باختیارالعامة بل هى قضیةٌ أصولیةٌ هى ركن الدّين ولابد أن يكون الرسّول قد نصَّ 

  )شیعه( .۴1۴ / ۵ م، ج 23٧2المعارف القرن العشرين، بیروت، دارالمعرفة، ط الثانیة  

 ؛ الوائلى، احمد، هوية التشیع، 1٨تا( / الرضّى )بى ( . الخراسانى، السیدطالب، النشّأ التشیع، قم، انتشارات الشريف9 

 ؛ السیبى، كامل مصطفى، الصلةّ بین التصوفّ و التشیع، بیروت، دارالآندلس، ط 21 ق/ 2۴2۴بیروت، دارالصفوة، ط الثالثة  

 ق( ، همین تعريف شیخ مفید را 99٨الاشعرى )م  ( ؛ أبوالحسن2٧ - 29 )نقل از التبصیر فى الدّين/ 1٨ / 2 م، ج 23٨1الثالثة،  

دهد: إنمّا قیل لهم الشیعة، لانهّم شايعُوا علیاً )رضوان ارائه مى« نصاًّ و وصفاً »و « او بارادةالله»، « بوصیة»بدون قیدهاى 

  . .9۵ / 2المصلیّن، ج : مقالات الاسلامیین و اختلاف صلّ الله علیه و آلهالله علیه( و يقدّمونه على سائر أصحاب رسولالله

9٨٨ 

 . 2 « خرجت فبظلم، يكون من غیره أو بتقیةّ من عنده 

المسلمین جعفر السّبحاني )معاصر( : تطُلقَُ هذه اللفظة أو التسمیة على فريقٍ من -سوم 

الإمام هي من حق الله علیه و آله صلّ الله يعتقدون بأنَّ قیادة الِمُّة الإسلامیةِّ بعدَ وفاةِ رَسُول

 . 1 « وأبنائه المعصومین علیه السلامعَلِي 

سو، تعريف جامع اگر ناممكن نباشد، قطعاً خالى از دشوار نیست و از با عنايت به اينكه از يك

تأثیر در دو تعريف نخست نبوده است؛ ديگرسو، شرايط زمان و احیاناً اوضاع سیاسى، بى

ج وى نسبت داده شده( هرچند دو ثلث از فرقه زيديه را خارتعريف شیخ مفید )بنابر آنچه به

كه آنان ، درحالى ۴ گردد باشد، شامل مى« جاروديه»ولى ثلُث ديگر آن را كه  9 نموده است 

، چه اينكه تعريف شهرستانى قسمت پايانى آن ) وإن  ۵ توانند جزء شیعیان اصیل باشند نمى
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عشرى، سازگارى عنده ( با اعتقادات شیعه اثنىخرجت فبظلم، يكون من غیره أو بتقیة من

 هرچند امامت نكند همچنان امام خواهد بود. علیه السلامندارد، زيرا امام 

رهبرى سیاسى و ظاهرى امامان )علیهم السلام( را به اما سومین تعريف، كه بیشتر قیادت و 

نا  9 شود لحاظ اينكه شامل قیادت فكرى آنان نمىتوان گفت بهسازد، مىذهن تداعى مى

 تمام

 

 ادس. : الفصل السّ 2۴9 / 2 ( . الملل و النحل، ج 2 

  .2٨٨تا( / بیروت، الوكالة العالمیة للتوزيع، )بى علیه السلامالبیت  ( . العقیدة الاسلامیة على ضوأ تراث أهل1 

 : دركتاب هاى خود شیخ مفید تا آن جايى كه جست وجو 1٨ / 2 ( . السیبى، كامل مصطفى، الصلّة بین التصوفّ و التشیع، ج 9 

المدخل جعفرالخلیلى، بیروت، مؤسسة الاعلمى، ط  -المقدسةتاب موسوعة العتباتشد، اين تعريف يافت نشد و درك

شیخ مفید نسبت داده است: )الشیعه( تُطلق على الفرقة و الجماعة  ؛ اين تعريف را به9٨2 )المدخل( / 2 ق، ج 2۴٨٧الثانیة 

ة بانهّ الخلیفة من بعده مباشر صلّ الله علیه و آله اللهو اعتقدت بامامة نصّ رسول علیه السلامالتّى تابعت و ناصرت الامام علیاً 

 الشیعة الجعفريه الإمامیة الاثنى عشرية.كماهوعلیه مذهب

  ( . همان.۴ 

بحرالعلوم، نجف، المطبعة الشیعة، تعلیق و تصحیح السید محمدصادق آلبن موسى، فرق ( . النوبختى، محمدبن الحسن۵ 

  .12 ق/ 29۵۵الحیدريه  

كتاب: شود و هم شامل قیادت سیاسى و اجتماعى: ر. ك: بهزيرا قیادت و مرجعیت امامان: هم شامل قیادت فكرى مى  ( .9 

نشأة التشیع والشیعه، تألیف الشهیدالسید محمدباقرصدر، تحقیق عبدالجبار شراره، ايران، مركز الغدير للدراسات الاسلامیة، 

  . .٨9 ق/ 2۴2۴ط الاولى  

9٨2 

 گونه شناساند:شود آن را تكمیل و شیعه و يا تشیع را اينن رو مىاست، از اي

 صلّ الله علیه و آلهالله شود كه پس از رسولجمع كثیرى از مسلمانان اطلاق مىبه« شیعه»

ولايت و امامت على و نهُ امام از فرزندان معصوم او باشند، و از آنان در همه فروعات معتقد به

 و شرعاً تسلیم دستورات آنان باشند. دين اطاعت كنند و عقلاً 

 ب( پیدايش و ظهور شیعه

اين عنوان، هرچند غلطانداز و گمراه كننده است، ولى نگارنده از باب مماشات با خصم آن را 

آورد؛ زيرا ظهور شیعه و تشیعّ واقعى، همزاد اسلام و متن دين بوده است؛ چرا كه گذشته مى

را  علیه السلامعلى  صلّ الله علیه و آلهپیامبر خدا  2  السلام علیهها و فضائل على از فداكارى

 عَليٌِّ مَعَ الحقِّ، وَ الحقُّ مَع عَليٍِّ،» نقل أُمّ سلمه فرمود: معیار ارزيابى حق، معرفى كرد و به

وَاِلله إنَّ عَلیِاًّ »و در نقل ديگر فرمود :  1 « و لنَ يفَتَرِقا حتىّ يَردِا عَليََّ الحَوض يوَمَ القیامة

 ، 9 « عهُوداً و قضاء مَقضیاً الحَقِّ قَبلَ الیوَمِ، و بعدَ الیوَمِ، عَهداً مَ عَلىَ

از اسلام و اسلام ز او  علیه السلام، حضرت على  ۴ « ثقلین»حديث متواتر همچنین با توجّه به

 ترديد پیروان واقعى او، برخاسته از متن اسلام خواهدجداناپذير است، و بى

 

 عنوان، 222۴خود،  علیه السلامطالب بن ابىالامام أمیرالمؤمنین علىالقاضى، در كتاب مناقب  ( . محمدبن سلیمان الكوفى2 

علیه طالب بن ابىالامام على  عنوان در كتاب مناقب۴9٨بن محمد الشافعى مشهوربه ابن المغازلى الحسن علىو أبى

 ق، و 939الحسین عبدالوهاب الكلابى متوفى    حديث تحت عنوان مناقب آن حضرت از كتاب المسند لِبى 91و  السلام

دركتاب شواهد  علیه السلامو اهل بیت  علیه السلام  عنوان فضیلت براى على 2299حسكانى حنفى از علماى قرن پنجم  

سنت در كتاب جواهرالعقدين خود، از منابع اهل علیه السلامبیت ها منقبت در شأن على و اهلالتنزيل خود، و سمهودى ده

 اند.استخراج نموده
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طالب، بن ابى )ترجمه على۴۴3 / ۴1بن عبدالله الشّافعى، تاريخ مدينة دمشق، ج بن هبةاللهبن الحسنعساكر، على ( . ابن1 

 ( و محمدبن سلیمان الكوفى، در كتاب المناقب الامام أمیرالمؤمنین، تحقیق محمد باقر المحمودى، قم، مجمع احیاء 3٨1۵رقم 

لايزال الديّن مَع عَلىِ و عَلىِ معه حتىّ »اين عبارت هم نقل كرده است:   به929 /  1 ق، ج 2۴21الاسلامیة، ط الاولى،  الثقافة 

 « .يرِدا عَلىَ الحوض

  .۴۴3 / ۴1عساكر، تاريخ مدينه دمشق، ج  ( . ابن9 

 .الفرع.  : آخر الجزءالثانى وتسعین بعدالاربعمأة من23۵  - 2٨۵ ( . همان/ ۴ 

9٨1 

اين عنوان ارائه بود، ولى در اين جا از باب مماشات با ديگران، مطالبى چند با عنايت به

 گردد:مى

 قرآن و اصطلاح شیعه -يك 

واژۀ شیعه پیش از آن كه در عرصه مِلل و مذاهب مورد بحث قرار گیرد، ريشه قرآنى دارد و 

در مورد پیامبران بزرگ الهى چون حضرات:  2 بار اين واژه و جمع آن در قرآن كريم بیش از دَه

كار رفته است، و م( و پیروان آنان و نیز فرعون بهابراهیم و موسى و عیسى )علیهم السلا

و موساى  1 انگیز دو پیامبر الهى ابراهیم خلیل وقتى اين اصطلاح در مورد سرگذشت عبرت

ن ديشود، عناصر تدين، صلابت در دين، پیروى برمعیار تدين و ولاء در اصولاستفاده مى 9 كلیم 

بر خلاف اكثر مفسران  ۵ ولى متأسفانه ناصر القفارى  ۴ و تسلیم بودن، در آن نهفته است 

،  9 « الفِرق»چهار مفهومِ ضد ائتلاف: در قرآن را به سنت، ريشه اصطلاح شیعهنامى اهل

 ، با استفاده از تفسیر غیر مشهور ٨ « الِهواءالمختلفه»الملهّ، و أهل»،  ٧ « أهل والنَّسب»

 

  .۵۴ ، سبأ:  ۵2 ؛ قمر: 91 ؛ روم:  2۵3 و  9۵ ؛ انعام:  2٨ ؛ حجر: ٨9 ؛ صافات:  ۴ )دوبار( و 2۵ ؛ قصص:  23 ( . مريم:  2 

  .٨9 ( . صافاّت:  1 

  .2۵ ( . قصص:  9 

عمر الزمّخشرى، التأويل، جارالله محمودبنالِقاويل فى وجوهالتنزيل وعیونئق غوامضتفسیرالكشّاف عن حقا ( . ر. ك: به۴ 

  صافات؛ و التفسیرالكبیر، ٨9 : تفسیر آيه ۴٨ / ۴ ، قصص و ج 2۵ : تفسیر آيه  93٨ / 9تا( ، ج بیروت، دارالكتاب العربى )بى

 : تفسیرآيه ۵٨۴ ( / 1۴  )جزء ٨  صافات و ج ٨9 : تفسیر 9۴٨ ( / 19  )جزء 3 ق، ج 2۴2۵فخررازى، بیروت، داراحیاء التراث، طالِولى 

تفسیر القرآن العظیم والسّبع المثانى، السید محمود الآلوسى البغدادى، بیروت، داراحیاء  قصص؛ تفسیر روح المعانى فى2۵ 

  صافات؛ الطبرسى، ابى على ٨9 : تفسیرآيه  33 ( / 1۴ - 19 ) 19 قصص و جزء  2۵ : تفسیر آيه  ۴1 ( / 1٨ - 23 ) 1٨تا( ، جزء )بى

بن الحسن، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، تحقیق و تعلیق لجنةمن العلماء. . . ، بیروت، مؤسسة الِعلمى، ط الِولى الفضل

  .٧٧ / ۴ ق، ج 2۴2۵ 

  ( . نويسنده كتاب اصول مذهب الشیعة.۵ 

 مى گیرد.« فرق»مفهوم م را به رو1 قصص، و ۴ حجر،  2٨ انعام، 2۵3 ( . آيات 9 

 گیرد.مفهوم الاهل و النسب مى قصص را، به2۵ ( . آيه  ٧ 

 گیرد. .معناى الاهواء المختلفه مى  انعام را به9۵ ( . وآيه  ٨ 

9٨9 

  1 گیرد. كه برخى از آنها انحرافى ومذموم است، مى 2  ق( ۵3٧جوزى )م ابن

سنت صورت گرفت، بیشترين شرح و تفسیر براى ترين تفاسیر اهلبا تتبعّى كه در مهماما 

بع پیرو و تا»،  9 « أمَُّت»، عنوان شده است كه عبارت است از: « شیعه»مصدر اين واژه، يعنى 

 اشباه ونظائر» 9 « أهل و دين»،  ۵ .« الجماعة المتعاونون على . . » ،  ۴ .« از. . 
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 كتاب يافت نشد( . )اين9٧٧  - 9٧9نام نزهةالِعین النوّاظر/  ( . كتابى به2 

  .۴٨ - 9٨ / 2یعة، ج  ( . اصول مذهب الشّ 1 

 : تفسیر آيه ۴3۴ / ٧ ق، ج 2۴1٨جعفر محمدبن جرير، تفسیر الطبرى، بیروت، دارالكتب العلمیة، ط الثالثة  ( . الطبرى، ابى9 

 حجر؛ الثعالبى، 2٨ : آيه  99 / ۵ مريم( ؛ السّیوطى، عبدالرحّمن جلال الدّين، الدّرالمنثور، ج 93 ، آيه 999 / ٨ حجر )ج 2٨ 

بدالرحمن بن محمدبن مخلوف المالكى، تفسیر الثعالبى، تحقیق عبدالفتاح ابو سنة. . . ، بیروت، داراحیاء، ط الاولى ع

  2٨  آيه 211 / 9تا( ، ج على بن محمد، فتح القدير، بیروت، دارالمعرفة )بى حجر؛ الشّوكانى، محمدبن2٨ : آيه 93۵ / 9 ق، ج 2۴2٨ 

 م، 239۵محمدبن احمد الانصارى، الجامع لاحكام القرآن، بیروت، داراحیاء التراث عبدالله حجر؛ القرطبى، ابى

 مريم( ؛ مجاهد، مجاهدبن جبرالتابعتى، تفسیر مجاهد، تحقیق عبدالرحّمن الطاهربن محمد، اسلام آباد، مجمع 2٨ )آيه 9 / 93ج 

الفداء اسماعیل بن كثیر القرشى الدّمشقى، تفسیر القرآن كثیر، ابى مريم( ؛ ابن93 )آيه  9٨٨ / 2تا( ج البحوث الاسلامیة، )بى

بن مسعود الفراّء، معالم التنزيل فى محمد الحسین ؛ الپغوى، ابى29٨ / 9 ق، ج 2۴٨٧العظیم، بیروت، دارالمعرفة، ط الثانیة  

جعفر، معانى القرآن، م( ؛ النحاّس، ابى مري93  )آيه  99٨ حجر( و/ 2٨ )آيه 93۴ / 9 ق، ج 2۴٨۵التفسیر والتأويل، بیروت، دارالفكر 

  مريم( .93 )آيه 9۴٧ ق، ج /  2۴٨3تحقیق محمد على الصابونى، عربستان، جامعة أمّ القرى، ط الاولى 

أممهم وأتباعهم، وسائرفرقهم وطوائفهم، فى« : الِولّینشِیعِ فى»  حجر( : 2٨ ، آيه 211 / 9القدير، ج  ( . الشّوكانى، فتح۴ 

یع، الِمُةّ التاّبعة بعضهم بعضاً فیمايجتمِعُونالقال علیه، وأصله من شَاعَهُ، اذا تبعه. . . ؛ الزمخشرى، الكشاف، فراّء: الشِّ

  صآفات( .٨9 )آيه 33 / 19  صافات: ممنّ شايعه عَلىَ أصول الديّن. . .( و الآلوسى، روح المعانى، جزء ٨9 ) ۴٨ / ۴ج 

الِمرمن الِمور، يقالُ   مريم: قال ابوجعفر: والشّیعةُ هُمُ الجمَاعة المتعاونون عَلى93َ ) 999 / ٨  ( . الطبرى، تفسیرالطبرى، ج۵ 

 حجر: . . 2٨ ) 211 / 9القدير، ج الشّجاع: إنَّهُ لمَشیع، أى مُعان؛ الشوكانى، فتحذلك: تشايع القوم: إذا تعاونوا؛ ومنه قولهم للرجّل

 حجر: . . . والشّیعة: هُمُ القوم 2٨ ) 93۴ / 9التنّزيل، ج علیه. . . ؛ البغوى، معالمفیمايجتمون. الِمةّ التاّبعة بعضهم بعضاً 

  مريم: . . . الشّعیة الفرقة التّى تبعت ديناَ من الِديان( .93 ) 9۴۴المجتمعةالمتفّقة كلمتهم عَلَى رأى واحد( و همان/ 

يقول: هو )شیعه( من أهل دين موسى عَلى الذِّى من عدوهّ من القبط   قصص:2۵ ) ۴9 / 2٨ ( . الطبرى، تفسیرالطبرى، ج 9 

منهاج نوح وسنةّ؛ قتادة: عَلىَ دينه دينه؛ مجاهد: علىعباّس: من أهل  صافات: وإنّ مِن شِیعته لإبر اهیم ، ابن٨9  ) ۴33و/ 

دينه، وملتّه، أهل، يعنى من« شِیعتهمِنإن»ت:  صآفا٨9 ،  ۵9۵ / ۴وملتّه؛ السدى: من أهل دينه( ؛ البغوى، معالم التنّزيل، ج 

الدّعاء شَايعه و وافقه علىدينه و ممنّأهلمن صآفات: أى٨1 ) ۴٨2 قصص( ؛ و/ 2۵ ) 299 / ۴وسنتّه؛ الشّوكانى، فتح القدير، ج 

شّیعة الِعوان و هُوَ مأخوذٌ من الِصمعى: الاِلله و إلىَ َوحیده والإيمان به، قال مجاهد: أى عَلىَ منهاجه وسنتّه. قالإلىَ

  . .29٨ / 9كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج الشّیاع( . ابن

9٨۴ 

در برخى از تفاسیر « فرق و احَزاب»به « شِیع»و « شیاعأ». اما تفسیر شدن  2 « )اشیاع(

 فرِق وبه« شِیع»كار رفتن سیاق و شأن نزول آيات، در حقیقت بهآمده است كه اولّاً: با توجه به

احزاب، مجازى است، و متن و چینش كلمات كاملاً گواه بر اين معنا است؛ طبرى در تفسیر آيه 

كند: يقول تعالى ذكره خلط، تفسیر مىرا به« يلبسكم»و  فرِق،را به« شِیع»واژۀ  1   انعام 9۵ 

آورد ؛ و همین كلمه، دررواياتى كه وى مى« الشیعة»فرِقاً، واحدتها، « شِیعاً »أويخلتكم، »

اهواء مختلفه، اهواء متفرقّه، الاهواء والاختلاف الفتن، آمده است، اما اينكه آيه در شأن چه به

تفسیر اختلاف است، بعضى آن را در مورد امت محمّد ن اهلگويد میاكسانى نازل شده، مى

إنىّ لاأخافُ على امُتّى إلاّ »و در حديثى از آن حضرت كه فرمود:  9 دانند مى صلّ الله علیه و آله

 داند!ويا سبب مشكلات امت اسلامى را رهبران و امامان گمراه مىگ ۴ « الِئمّة المضلِّین

، با اين تفاوت كه مقصود آيه را عام  ۵ دهد شوكانى قريب، همین معنا را براى آيه ارائه مى

، اللهقیلَ والآيةُ عامّة في جمیع الكفّار و كُلّ مَن إبتدع و جاء بما لم يأمربه» گويد: داند و مىمى

 ركین و-وهذا هُو الصوّاب، لِنَّ اللفّظ يُفیدُ العموم؛ فیدخل فیه طوائف أهل الكتاب و طوائف المش

رخصوص آيه را پیرو و د« شیعه»، ولى معناى حقیقى  9 « الإسلاملمن إبتدع من أهلغیرهم 

معني شِیعَاً، فرَِقاً وأحزاباً، فتصدّق عَلىَ كُلِّ قومٍ كانَ أمرهم » گويد: داند: و مىتابع بودن، مى

، زمخشرى  ٧ .« في الدِّين واحداً مُجتمعاً، ثمَُّ اتَّبعََ كُلُّ جَماعَةٍ منهم رَأي كبیر من كبرائهم. . . 

   انعام9۵آيه  

 

 سبأ( ؛ ۵۴ ) ۵29 / ۴أشباهكم و نظراءكم. . .( و ج « : ولقَد أهلكنا أشیاعهم»  قمر: ۵2 ) 193 / ۵التنزيل، ج  ( . البغوى، معالم2 

 .  سبأ(۵۴ ) 99۴ / ۴الشّوكانى، فتح القدير، ج 
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  ( .9۵ / 9ى انَ يبَْعَثَ عَلیَْكُمْ عَذَاباً مِّن فَوْقكُِمْ اَوْ مِن تحَْتِ اَرْجُلكُِمْ اوَْ يلَْبسَِكُمْ شِیعَاً. . . )انعام -هُوَ الْقَادِرُ عَل ( . قُلْ 1 

آن، بیروت، داراحیاء التراث جعفر محمدبن الحسن، التبیان فى تفسیر القر ؛ الطوسى، ابى119 - 12٨ / ۵ ( . تفسیرالطبرى، ج 9 

 أى يجعلكم فرقاً لاتكونون شیعة واحدة. . . .« : شیعاً » انعام( : و معنى 9۵  ) 291 / ۴تا( ج )بى

  .112 ( . همان/ ۴ 

  .2۵٨ / ٧  انعام( ؛ القرطبى، الجامع لاحكام القرآن، ج 9۵ ) 219 / 1 ( . فتح القدير، ج ۵ 

 : والمعنى: أنهّم )يهودونصارى( جعلوا دينهم متفرقّاً فأخذُوا ببعضه و تركوا بعضه. . . . انعام( 2۵3 ) 2٨9 ( . همان/ 9 

  ( . همان. .٧ 

9٨۵ 

  ٧1 ، ٧2  انعام را در شأن يهود دانسته و حديث 2۵3و آيه   2 كند را همانند طبرى تفسیر مى

نقل  صلّ الله علیه و آلهالله   فرقه شدن سه امّت يهود و نصارى و اسلام را از رسول٧9و 

سنت است، هاى اين عالم اهل ق( كه مستند قفارى تنها گفته۵3٧. ابن جوزى )م  1 كند مى

گويد: قال كند ولى بلافاصله مىترجمه مى« فرق» حجر را به 2٨در آيه  « شِیع»هرچند 

، در تفسیر آيه  9 « ألشیعة، ألامُّة المتابعة بعضها بعضاً فیما يجتمعون علیه في أمر » )الفراّء( : 

كند و معناى فرق و احزاب معنا و چهارديدگاه را در آن مطرح مىرا به« شِیع»  انعام، 2۵3 

 . ۴ گیرد اصلى شیعه را پیرو، مى

مفهوم فرق و احزاب باشد، مدعاى او را مبنى بر در قرآن به« شیعه»ثانیاً: بر فرض اينكه واژه 

شود و اين لفظ ضد ائتلاف ر مذموم استعمال مىاينكه لفظ شیعه و اشیاع غالباً در قرآن در ام

سنت ملاحظه ترين تفاسیر اهلگونه كه از مهمكند؛ زيرا همانثابت نمى ۵ و اجتماع است 

تفسیر شده بود و اگر در برخى « ديناهل»و « جماعت»و « ملت»معناى د، اين واژه بهش

كار رفتن لفظ در معناى مجازى آن بود نه حقیقى و فرِق و احزاب معنا شد، از باب بهموارد به

  انعام در تفسیر 2۵3 ،  9۵شود و اگر در آيات  اين معنا شامل مذاهب پیروان خلفا هم مى

اعتبار نتیجه اختلاف است، كار رفت، بهدر مذمت و اختلاف به« شِیع»القدير لفظ حطبرى و فت

 يعنى هرفرقه از فرِق مختلف، شیعه و پیروى مستقل

 

   انعام( .9۵ ) 99 / 1 ( . الكشّاف، ج 2 

  .٨1 ( . همان/ 1 

علم التفسیر، تحقیق محمدبن اد المسیر فىبن محمد القرشى البغدادى، زبن علىالدين عبدالرحمنالجوزى، جمال ( . ابن9 

  .1٨1 / ۴ ق، ج 2۴٨٧اخراج أحاديث ابو هاجر. . . ، بیروت، دارالفكر، طالاولى  -عبدالرحمن عبدالله

یع: الفرق 2٨٧ / 9 ( . همان، ج ۴   : چهارديدگاه عبارتند از: اهل ضلالت از اين امت. يهود و نصارى. يهود. همه مشركان، . . والشِّ

لام، و أشَاعَكُم، أى: تبعكم. . . فمعنى فى« شَیعتُ »الزجّاج: ومعنى لاحزاب، قالوا اللغة: إتبّعتُ. والعرب يقول: شَاعَكُمُ السَّ

  )سه ديدگاه( ؛ الطوسى، التبیان 1٨1 / ۴الشّیعة: الَّذين يتبّع بعضهم بعضاً، ولیس كلُّهم متفقین؛ الطبرسى، مجمع البیان، ج 

اعتبار عملكرد آنان، ، در تفسیر آيه به علیه السلام انعام: چهار قول را از امام ابوجعفر 2۵3 ) 91٨ / ۴، ج فى تفسیر الفرآن

 الامة.الضّلالة والبِدع من هذهآورد: هُم أهلمى

  . .۴٨ / 2 ( . اصول مذهب الشیعة. . . ، ج ۵ 

9٨9 

 . 1 ر نداد و يا اينكه مفهوم منفى آن مراد است، يعنى شما را شیعه واحده قرا 2 است 

ه الیبنابراين لفظ شیعه و شِیع، براى امر مذموم و ضد اتحاد وضع نشده است بلكه اگر مضاف

الیه آن، صالحان بود اوصاف گیرد و اگر مضافخود مىرصالحان بود اوصاف مذموم بهآن، غی

، مدح را « الله»است كه با اضافه شدن به  9 « حزب»ممدوح و عیناً اين لفظ، همانند واژه 
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، ذمّ را؛ ولى ذاتاً اين الفاظ براى مدح و ذم وضع « شیطان»رساند و با اضافه شدن به مى

، گذشته از آن، خداوند در آيات متعدد و الفاظ گوناگون امت اسلام را مورد تهديد  ۴ نشده است 

 شود ادعا كرد كه اين الفاظ براى امر مذموم كاربرد دارد؟ !، و آيا مى ۵ قرار داده است 

كه قفارى « شیعه»والنسّب( براى ثالثاً: با در نظر گرفتن مباحث قبلى، معناى دوم )الِهل

كند، نادرست و انحرافى پوشى مىش از حقائق چشممدعى آن شد و او همواره در كتاب

أصحابه من »جوزى كه مستمسك اوست، آيه هذا مِنْ شِیعَتهِِ را به است و حتى ابن

« أهل دين موسىمن»كه ديديد آن را به و ديگران چنان 9 كند تفسیر مى« اسرائیلبنى

 هذا من شیعته مُسلمٌ و هَذا من أهل» اند و در برخى روايات حتى تعبیر برگردانده

 

الشّیع: الفرق، و كُلُّ فرقة  انعام( : و9۵ ) ٧٧ / 2تفسیر القرآن، ج بن الحسن، مجمع البیان فىعلى الفضل ( . الطبرسى، ابى2 

 حدة، و شیعتُّ فلاناً: إتبعتُه.شیعة على

اى يجعلكم فرقاً لاتكونون شیعة واحدة فاذا « شیعاً »  انعام: و معنى 9۵  ) 291 / ۴ ( . الطوسى، التبیان فى تفسیرالقرآن، ج 1 

 كنتم مختلفین قاتل بعضكم بعضاً. . . .

  . . .11 ، 23 ؛ مجادله:  91؛ روم:   ۵9 ؛ مؤمنون:  ۵9 ( . مائده:  9 

 ( . الموسوى، السیدجاسم هاتو و شاكر عطیة الساعدى، مع الدكتور السالوس فى كتابه )مع الاثنى عشرية فى الاصول و ۴ 

  .9۴ / 2تا( ، ج الفروع،( بیروت، مؤسسة التاريخ العربى )بى

   انعام( : وَلكُِلِ 9۵ ) 2۴٨ / ٧ ق، ج 293۴رالكتب الاسلامیة، ط الثانیه   ( . الطباطبائى، السید محمدحسین، المیزان، طهران، دا۵ 

( ، إنَِّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً وَاَناَ رَبُّكُمْ - ۴٧أُمَّةٍ رسَُولٌ فإَذَِا جَاءَ رسَُولُهُمْ قُضِيَ بیَْنَهُمْ باِلقِْسْطِ. . . وَمَا أنَْتُمْ بمُِعْجزِِينَ )يونس:  

  ( .۴۵ ( ؛ و ولَاَ تكَُونُوا مِنَ الْمُشْرِكیِنَ. . . )الروم:  31فَاعْبُدُونِ. . . . )انبیاء:  

  قصص( . .2۵ ) 32 / 9 ( . زاد المسیر فى علم التفسیر، ج 9 

9٨٧ 

. و معناى سوم )الاهواءالمختلفه( براى شیعه حتى براساس  2 آورد را مى« دين فرعون كافرٌ 

عباس: أو يلَبسكم شیعاً، قال ابن» وله تعالى: آورد: قجوزى اشتباه است، زيرا وى مىنظر ابن

« شیعه»رساند كه لفظ ، كجاى اين تعبیر مى 1 « يبثُّ فیكم الِهواء المختلفة، فتصیرون فرقاً 

 معناى الاهواءالمختلفه و دالّ بر مذمّت است؟ !به

بنابراين سخن ناصرقفارى در اين خصوص نه تنها با لغت سازگارى ندارد كه با ديدگاه مفسران 

 سنّت نیز مخالف است.اهل

 صلّ الله علیه و آلهالله گاه عینى شیعه در عصر رسولجلوه -دو 

 مفهومپیدايش شیعه بهآلود، نسبت بهغرض هاى متفاوتى وگاه غیرمنصفانه وهرچند ديدگاه

، ولى شیعه امامیه، معتقداند اصل تكونّ شیعه در زمان حیات  9 واقعى آن ارائه شده است 

است، كه  ۵ مدعا نه تنها روايات امامیه و مستندات اين ۴ است  صلّ الله علیه و آلهالله ولرس

خورد كه به چند نمونه از روايات آنها چشم مىچندين روايت در منابع مورد اعتماد وهابیان به

 شود:سنده مىب

 و شیعیانش در بهشت علیه السلامعلى  -اول 

صلّ الله الله قال لي رسول» كند كه فرمود: نقل مى علیه السلامطالب ابىبنشعبى از على -

 أنتَ و شیعتك علیه و آله
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يعه وتابعه فى أمره و نهیه أو فى شا : أى مَن۵9 / 1٨المعانى، جزء  ؛ الآلوسى، روح۴۴ - ۴9 / 2٨ ( . الطبرى، تفسیرالطبرى، ج 2 

 الدين على ما قاله جماعة.

  انعام( .9۵ ) ۴2 / 9 ( . همان، ج 1 

  .3۵ - ٧٨ / 2الشیعة، ج  ( . قفارى، اصول مذهب9 

بعد؛   به9٨ / 2الشّیعة، ج  ؛ العاملى، السید محسن امین، أعیان223الشیعة وأصولها/ الغطاء، محمدحسین، أصل ( . كاشف۴ 

  .23 - 2٧مغنیه، محمدجواد، الشیعة فى المیزان/ 

 : كتاب الايمان و الكفر، باب تذاكرالاخوان، 2٨9 / 1گردد: اصول كافى، ج دونمونه ازكافى اكتفا مى ( . از منابع شیعه تنها به۵ 

 ، 1۴ ،  1٨ ،  2٨ ،  3 ،  ٨ ،  ٧و صفاته: ح المؤمن و علاماته  ، باب199 : سمعتُ أباعبدالله يقول: شیعتنا الرحّماء بینهم. . . ؛ و/ 2ح 

الفتح الايمان و أهلالخیر وأهلالتقّى، وأهلالهدى وأهل: شیعتنا أهل علیه السلام : عن أبى عبدالله ٨ ، و. . . شماره  1٧ 

 والظفر. .

9٨٨ 

  2 « . في الجنة

 صلّ الله علیه و آلهالله سلیمان يعنى الهمدانى عن عمّه: عن على، قال: قال رسولعن ابى -

  1 « . يا عَليُِّ أنتَ وشِیعَتكَ في الجنة. . . : »

 و شیعیانش رستگارانند علیه السلامعلى  -دوم 

ي ناَرِ جَهَنَّمَ خَالدِِينَ فیِهَا سیوطى در تفسیر آيه إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكیِنَ فِ  -

 الله! مَن أكرم الخلقكند: قلتُ: يا رسولأُولئَِكَ هُمْ شَرُّ الْبَريَِّةِ )بینه:( . از عايشه نقل مى

 

 ( .علیه السلامعلى  [ )ترجمه991 [ ٨٨3۵ / ۴1عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج  ( . ابن2 

وإنَّ قوماً لَهُم نبز يقال لهَمُ الراّفضة، فإن لقیتَهُم فاقتُلهُم، »حديث اين جمله اضافه شده: ين [: در ذيل ا99۵ [ ٨3٨9 ( . همان/  1 

ترديد شیعه باشد حتى شیعه زيدى، بى« رافضه»كه قطعاً دروغ و جعل است، زيرا؛ اولّاً: اگرمقصود از « فإنهّم مشركون

ر پديد آمدن اصطلاح رافضه اختلاف نظر است كه هیچ كدام با اين سنت دمشرك نیستند. ثانیاً: در میان خود دانشمندان اهل

رافضه از اين جهت رافضه گفته شد كه ابوبكر و عمر را در خلافت قبول نكردند: گويد بهعبدربهّ مىحديث سازگارى ندارد؛ ابن

بكر و عمر: مقالات الاسلامیین و امة ابىگويد: و إنمَّا سمّوا رافضة، لرفضهم إمأشعرى مىالحسن ؛ ابى1۴۵ / 1العقد الفريد، ج 

 از علیه السلامبن الحسین كند كه وقتى ياران زيدبن على ؛ اماّ ريشه اين اصطلاح را چنین بیان مى٨3 / 2اختلاف المصلیّن، ج 

يعنى خلافت آن دو را  «لوسَألنى ربىّ لقلتُ: وُلیِّت عَلیَهِم خَیرُهم لهَُم»زيد شیندند كه در مورد خلافت ابوبكر و عمرگفته: 

كار رفت: الملل والنحّل، ها بهقبول داشت، از آن دو تبرىّ نجست، اطراف او را خالى كردند، از اين پس اين اسم برآن

الشّیعة  ؛ السّالوس، احمدعلى، مع2۴1 حوادث سال  2٨٨ / ٧كند: تاريخ طبرى، ج  ؛ طبرى، نیز همین روايت را نقل مى2۵۵ / 2ج 

آورد، وقتى سپاه زيد در برابر   مى٨3 / 2 ؛ درحاشیه مقالات الاسلامیین ج ۴٨ - 93 /  2رية فى الاصول و الفروع، ج الاثنى عش

كار شد، ياران زيد او را ترك كردند، زيد، ابوبكر طعن وارد كردند، ولى زيد مانع از اينعبدالملك قرار گرفت، بهبنسپاه هشام

كار رفت. نوبختى ريشه اين اسم را بعد از شهادت امام باقر ها به، از آن پس اين اسم بر آن «رفضتموتى؟ قالُوا: نعم»گفت: 

علیه بن أبى طالب بن علىبن الحسنالحسنعبدالله بنامامت محمد بنداند، آن زمانى كه گروهى معتقد بهمى علیه السلام

ز گروه نخست بیزارى جستند، اين اسم پديدآمد و بر گروه بودند ا علیه السلامشدند، وگروهى كه پیرو امام صادق  السلام

خاطر ياران زيد كه به . بنابراين اصل اين اصطلا ح، در حدود نیمه قرن دوم ابتدا نسبت به99 - 91الشیعة/ دوم اطلاق شد: فرق

استعمال شد، در نتیجه  همه كسانى كه خلافت آن دو را قبول نداشتند،كار رفت و سپس بهتبرىّ نجستن او از شیخین، به

تیمیه با آن همه عنادش نسبت كه حتى ابنها است، جالب اينذيل حديث ياد شده بدون ترديد از جعلیات دوران اموى

رواياتى »گويد: دو دسته رافضه و زيديه تقسیم شدند، مىكه شیعه در قیام زيد بهشیعه، بعد از نقل داستان ياران زيد و اينبه

منهاج السنةّ النبّوية، حواشى و « : آمده باشد كذب است، زيرا اصطلاح رافضه در قرن دوم پیدا شد!« رافضه»فظ كه در آنها ل

  . .22  - 21 / 2 ق، ج 2۴1٨إخراج آيات و احاديث عبدالله محمود محمدعمر، بیروت، دارالكتب العلمیة، ط الاولى 

9٨3 

گاه از جابر بن ين كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ. . . آنالذإنّ « : ياعائشة أماتقرئین»الله؟ قال: عَلىَ

، فقال النَّبيُّ  صلّ الله علیه و آلهكُناّ عندالنبي » آورد كه گفت: عبدالله انصارى مى فأقبلََ عَلِيٌّ

القیامة، و نزلت إنّ الذين. . . از آن پس وَالَّذي نفَسي بیده أنّ هَذا و شیعته لهَُمُ الفائزون يوم»

 . 2 « جاء خیرُ البريةّ » گفتند: ديدند مىاصحاب پیامبرخدا هرگاه على را مى
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هذا »إلى عَليٍِّ فقال:  صلّ الله علیه و آلهسعید قال: نظَرََ النبِّيُّ هارون، عن ابىعن ابى -

 . 1 « وشیعته هم الفائزون يوم القیامة

 صلّ الله علیه و آلهسلمة زوجة النبي، عن علي فقالت: سمعتُ النبّيَّ مّ عن أُ -

 . 9 « إنّ علیاًّ و شیعته هم الفائزون يوم القیامة»يقول: 

 اندو شیعیانش روز قیامت راضى لسلامعلیه اسوم: على 

صلّ الله الله لمّانزََلت إنّ الَّذِينَ آمَنُوا. . . قال رسول» كند: عباّس نقل مىعدى از طريق ابنابن -

حجرالهیتمى، همین ، ابن ۴ « هو أنتَ وشیعتكَ يوَمَ القیامة راضین مرضیین »لعليّ:  علیه و آله

ويأتي عَدوكّ غضباناً مُقمحین، قال )علي( : ومَن عَدويّ؟ قال ». . . تعبیر روايت را با اضافه اين

 كند.، گزارش مى ۵ « : مَن تبََرأّ مِنكَ ولعََنَكَ   علیه و آلهصلّ الله

طالب، قال، بن ابىأبیه أمیرالمؤمنین علىبن على، عنأبیه الحسینبن الحسین، عنعلى -

يا عَليُِّ إذا كان يوم القیامة يخرج قَومٌ من قبورهم لباسهم : »   علیه و آلهصلّ اللهالله رسول

: « النُّور، عَلىَ نجائب من نور، أزمّتها يواقیت حمر، تزفهّم الملائكة الى المحشر فقال عَليٌِّ

 تبارك الله مَا أكرم هؤلاء على الله،

 

  [.٨39٧ ، رقم ] 9٧2 /، ۴1عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج ن  )تفسیر بینه( ؛ اب۵٨3 / ٨ ( . الدّرالمنثور، ج 2 

  [.999 [ ٨٨3٨ ( . همان/، رقم 1 

  [.٨3٨٨ ( . همان، رقم ] 9 

  )ماده قمح( .2٨9 / ۴الحديث، ج أثیر، النهاية فى غريب )تفسیر بینه( ؛ ابن۵٨3 / ٨ ( . الدّرالمنثور، ج ۴ 

البدع والزنّدقة )ويلیه كتاب تطهیراللسان عن الخطور الردّ على أهلالمحرقة فىقحجرالمكى، الصواع ( . الهیتمى، احمدبن۵ 

  و او در مورد 292تا( / التفوه سبّ سیدنا معاوية( ، إخراج حديث و مقدمه عبدالوهاب عبداللطیف، القاهرة، مكتبة القاهرة )بى

 گويد. .سند حديث چیزى نمى

92٨ 

، هُم أهلُ ولايَتِكَ وشِیعَتِكَ، ومحبوّك، يحبوّنكََ : » لهصلّ الله علیه و آالله قال رسول يا عَليُِّ

 . 2 « بحُِبيّ و يحبوّني بحُِبِّ الله، هُمُ الفائزون يوم القیامة 

 و شیعیانش برحوض. . . علیه السلامگاه على چهارم: وعده

 صلّ الله علیه و آلهالله رسولقال لي» كند كه فرمود: نقل مى علیه السلامابن مردَوَيه، ازعلى 

 ( أنتَ ٧یْرُ الْبَرِيَّةِ )بینه:  ألم تسمع قول الله: إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّالحَِاتِ اُوْلئَِكَ هُمْ خَ »

 . 1 « وشیعتك وموعدي وموعدكم الحوض إذا جئت الِمَم للحساب تدعون غراّ محجّلین

 شوندراست و چپ اهل بیت هستند وارد بهشت مىكه طرف پنجم: شیعیان درحالى

أما ترَضَى أنكَّ معي »لعلي:  صلّ الله علیه و آلهقال » آورد: حنبل درالمناقب خود، مىاحمدبن

في الجنة، والحسن والحسین وذرّيتنا خلف ظهورنا وأزواجنا خلف ذرِّيتنا وشیعتنا عن أيماننا 

شمارد ولى ، واز طبرانى همین حديث را نقل وسند طبرانى را ضعیف مى 9 « وشمائلنا 

 داند.عباّس را گواه برصحت آن مىشهادت ابن

 علیه السلامدامن على ششم: شیعیان، دست به

إذا كان يوم : »  صلّ الله علیه و آلهالله  ق( بعد از نقل اين روايتِ رسول۵9٨زمخشرى )م 

« طالب أبيبنالقیامة نوُدِيت من بطَنان العرش، نعِم الِب، أبُوكَ إبراهیم و نعم الِخ، أخوك علي

! إذا كانَ يوَ» ، فرمود:  علیه السلامعلى آورد كه حضرت خطاب به، مى م القیامةِ يا عَليُِّ
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أخذتُ ِبحُجزةالله، و أخذتَ أنتَ بحجزتي، وأخَذَ وُلدُك بحُِجزتك، وأخَذَ شیعةُ وُلدِكَ بحُِجزتهم، 

 . و ۴ « فترى أين يأمر بنا؟ 

 

  [.٨٨39 ، رقم ] 991 / ۴1ج عساكر، تاريخ مدينة دمشق،  ( . ابن2 

  .۵٨3 / ٨ ( . الدّرالمنثور، ج 1 

  .292حجرالهیتمى، الصواعق المحرقة/  ( . ابن9 

 - ٨٨٧ / 2 ق، ج 2۴2٨ ( . ابوالقاسم محمودبن عمر الزمّخشرى، ربیع الِبرار ونصوص الِخبار، قم، منشورات الرضى، ط الاولى ۴ 

والتجأتُ إلیه، و حجزة الإنسان معقد السراويل و خیار و الصلّحاء: )بحجزةالله، أى إعتصمتُ به : باب الخیر و الصلّاح و ذكرالا٨٨٨ 

 الإزار. . .( . .

922 

چون حسكانى درشواهدالتّنزيل، سمهودى در سنت همروايات ديگر كه ساير بزرگان اهل

ان الكوفى در طالب، محمدبن سلیمابىبنالامام علىجواهرالعقدين، ابن مغازلى در مناقب

 اند.طالب و. . . ، آوردهبن أبىمناقب الامام أمیر المؤمنین على

كار به «شیعه»مكرر لفظ  صلّ الله علیه و آلهالله اينكه در كلام رسولبنابراين، اولّاً : با عنايت به

 دامندست به»در قیامت و « فائزون»و « ومرضیینراضین»و « بهشتاهل»رفته است و آنان را 

ترديدى را در اينكه ظهور شیعه در زمان حیات خوانده، هیچ« البیت )علیهم السلام(اهل

نبوت كه معتقد بهگذارد. البتّه كسانىنمىبوده است، باقى صلّ الله علیه و آلهالله رسول

نْ هُوَ إلِاَّ كنندكه: وَمَايَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِ هستند و او را تصديق مى صلّ الله علیه و آلهالله رسول

كنند كه سنت تصريح مىكه عالمان اهل ( ترديد نخواهد كرد؛ چنان۴ - 9وَحْيٌ يُوحَى )نجم:  

 . 2 بیت )علیهم السلام( بوده است اصطلاح شیعه، اسم خاص براى پیروان على و اهل

صرف دوستى يا « علیه السلامشیعه على »از  صلّ الله علیه و آلهالله ثانیاً : مقصود رسول

اى كه بر اكثر مسلمانان گونهبیت او بهو اهل علیه السلامعلى بت بهبغض نداشتن آنان نس

( ، نیست؛ زيرا محبتِ تنها و يا نداشتن بغض  1 اند كه برخى مدعى شدهمنطبق گردد )چنان

ن بودقائد بودن آنها و ملزمن نیست بلكه اقتدا و پیروى از آنها با اعتقاد بهبود، ملاك شیعه 9 

 . ۴ پیروى از آنها هم، لازم است به

از میان آن همه « السنّة ومعناه لفظ الشیعة في» : ناصرقفارى در بحثى تحت عنوان ثالثاً 

 دو حديث استناد و هر دو راعمد متن آنها از منابع خود آنان نقل شد، بهرواياتى كه به

 

رب، بیروت، داراحیاء التراث، ط العمنظور، لسان ( )شیع( ؛ ابن۵1٨ - ۵23 / 1الحديث والِثر، ج غريباثیر، النهّاية فى ( . ابن2 

  ( .1۵3 / ٧ ق، ج 2۴٨٨الاولى 

  .۵الائمة ومفهوم الفارسى/ مفهوم  و البندارى، التشیع بین2۵۴المحرقة/ حجرالهیتمى، الصواعق ( . ابن1 

حبنّى، و من أحبنّى فقد مَن أحَبّ عَلیِاً فقد أ»كند: گونه نقل مىخدا اين : از رسول2٧ ، ح 219 ( . چون خود هیتمى درص، 9 

مَن »الله: آورد: قال رسولچند طريق مىعساكر بهالله. حتى ابنعَلیِاً فقدأبغَضَنى، ومن ابغضنى فقدأبغضأحبّ الله، ومَن أبغض

  .9٧9 - 9٧1 / ۴1 [: تاريخ مدينة دمشق، ج ٨393« ] لم يقُل عَلِى خَیرُ الناّسِ فقدكفر

  . .211 - 212یعة و اصولها/ الشّ  ( . كاشف الغطاء، اصل۴ 

921 

ين الدّ سیكون له شیعة يتَعَمّقُون في» كند يكى روايت: متأسفانه ناقص وگزينشى نقل مى

؛ حديث نخست را كه از  2 است « و هُم شیعة الدّجّال »و ديگرى : .« حتى يخرجوا منه. . 
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اند، شأن صدورش نیز نقل كرده ۵ كثیر ابن ۴ ، طبرى  9 ، ضحاك  1 آورد حنبل مىمسند احمدبن

خاطر تقسیم الله بهرسول، كه در روز حنین به 9 از سران خوارج است « ذوالخويصرة التمیمى»

قتل رساند ولى حضرت مانع شد و الخطاب اجازه خواست او را بهغنائم اعتراض كرد، عمر بن

سو، با يك نگاه ؛ اين روايت، از يك ٧ .« رة( شیعة . . -صفإنهّ سیكون له )ذوالخوي» فرمود: 

ندارد. از ديگرسو، همین  علیه السلامشیعه على سطحى روشن است كه هیچ ارتباطى به

 . ٨ دارد « أصحاب»تعبیر « شیعه»جاى لفظ  ق( به99٨اثیر )م حديث طبق نقل ابن

 

 بل. . . . : حديث از مسند احمدبن حن۴1 / 2 ( . اصول مذهب الشیعه، ج 2 

 ، 9٨٨ / 1 ق، ج 2۴2۴ ( . مسند احمدبن حنبل، تعلیق و مراجعه صدقى محمد جمیل العطار، بیروت، دارالفكر، ط الثانیة 1 

 العاص( .بن عمرو بن  )مسند عبدالله٧٨۵3رقم 

ت، المكتب الاسلامى، ط السّّنة، تحقیق محمد ناصر الدين الالبانى، بیرو ق، كتاب1٨٧ ( . الضحاّك، عمروبن أبى عاصم )م 9 

  .92111 ، رقم 1٨٨ / 22 ؛ الهندى، كنزالعماّل، ج 39٨ ، رقم ۴۴٨ ق/گ 2۴29الثالثة  

  )حوادث سال هشتم هجرت( .99٨ / 1 ( . تاريخ الطبرى، ج ۴ 

 : 999 / ٧سول( ، و ج  الرّ الشّقاق على  )اعتراض بعض أهل۴29 / ۴ ق، ج 2۴٨٨ ( . البداية والنهّايه، بیروت، داراحیاء طالاولى ۵ 

 مسیر أمیرالمؤمنین على إلى الخوارج، الطريق السّابع.

 : 2۵۴2  رقم 1٨۵ / 1 ق، ج 2۴2٧بن محمد الخزرى، أسد الغابة، تصحیح عادل أحمد الرفاعى، بیروت، داراحیاء  اثیر، على ( . ابن9 

إنَّ لهَُ أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، و »اب دارد اصح« شیعه»جاى بن زهیر أصل الخوارج، در اين كتاب بهو هو حرقوص

 الرمّیةّ. . . .الدّين كمروق السّهم منصیامه مع صیامهم، يمرقون من

ثني ابوعُبیَدة بن محمدبن عماّر بن٧  بن نوفل، قال: خَرجَتُ أنا بن الحارثالقاسم مولى عبداللهياسر عن مِقسَم أبي ( . . . . حدَّ

رتَ -بن عمروبن العاص، و هويطَوف بالبیت، معلقّاً نعَلیَه بیده، فقلنا له: هل حَضاللَّیثي، حتىّ أتینا عبداللهن كلِابٍ وتلیدُب

 و هو اللهرَة، فوقف على رسول-تمیم، يُقال له ذوالخُوَيصِ الله حین يكلمّه التَّمِیميُّ يَومَ حُنَین؟ قال: نعم، أقبلََ رَجُلٌ من بنيرسول

الناّس، فقال: يا محمدّ! قد رأيتُ مَا صَنَعتَ في هذالیوم؟ فقال: أجَل فَكَیفَ رأيتَ؟ قال: لمَ أركََ عَدَلتَ! قال: فغَضَبَ ييعط

الله! ألانقَتُلُهُ؟ فقال: لا، فقال عمربن الخطاب: يا رسول« وَيحَكَ، إن لم يكُن العَدلُ عِندِي فَعِندَ مَن يكَونُ؟»الله ثم قال: رسول

 الرَّمِیةِّ. . . )متن از مسند احمد( .الديّن، حتىّ يخَرُجوا منه، كَمَا يخَرُجُ السّهمُ مِنعُوهُ، فإنَّهُ سَیكَُون لهَ شِیعَةٌ يتََعَمقُّون فيدَ 

  )متن حديث قبلاً نقل شد( . .2۵۴2 ، رقم 1٨ / 1 ( . اسدالغابة، ج ٨ 
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عن حذيفة، قال: قال : »  2 ز انسان است امّا حديث دوم در مورد جبريه و نافى اختیار ا

ةٍ مَجُوسٌ، ومجوسُ هذه الِمُةِ الَّذينَ يقَولون لاقدَرَ، مَن صلّ الله علیه و آلهالله رسول مَاتَ لكُلِّ امَُّ

جّال، وحقٌ على الله أن مِنهُم فلاتشَ هُدُواجِنَازَتهَُ، ومَن مَرِضَ مِنهُم فلاتعُودُوهُم، و هُم شیعةُ الدَّ

جّال  ،  9 كند ضعف سند اين روايت مى. گذشته از اينكه خود قفارى اعتراف به 1 « يُلحِقَهُم بالدَّ

ت اى تنها خیاننويسنده با چنین رويهبیت )علیهم السلام( ندارد؛ و اينشیعه اهلهیچ ارتباط به

 نمايش گذارده است.در امانت و ضعف علمى خود را به

 صلّ الله علیه و آلهالله هاى شیعه در زمان رسولنمادها و شخصیت -سه 

بردكه نمادها و هاى آن نامتنها از شیعه و ويژگىنه صلّ الله علیه و آلهخدا ولرس

حجرهیتمى هاى آنان را براى اصحاب معرفى و در مورد آنان سفارش ويژه نمود؛ ابنشخصیت

عن » كند: صورت نقل مىايناند از بريده بهحديثى را كه ترمذى و حاكم آن را صحیح شمرده

إنّ الله أمَرَني بحُِبّ أربعةٍ و أخبرني أنهّ )خدا(  صلّ الله علیه و آلهالله رسول بريدة، قال: قال

الله! سَمِّهم لنا، قال: عَليٌّ منهم، يقول ذلك ثلاثاً: أبوذر، والمقداد و يُحِبُّهم، قیل يا رسول

 . ۴ « سلمان 
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اينكه شیعیانِ نخستین، افراد زيادى از میان اصحاب بودند، سنت با اشاره بهمحقق ديگر اهل

دانند، و تعداد آنان را غیر مى علیه السلامعلى ترين مردم نسبت بهترين و صادقآنان را خالص

 یین و فرزندان خود على، سلمان فارسى، ابوذرغفارى، عماراز هاشم

 

خداوند است و انسان در فعل و انديشه همانند جمادات مجبور كه همه كارهاى انسان مستند به ( . جبر، عبارت است از اين2 

داند همانند او منتفى مىخالص كه براى عبد هیچ كار و قدرتى قايل نیست و تكلیف شرعى را از دو گروه جبر بهاست؛ كه به

جهمیه و ضراريه و بخاريه. متوسّط، كه براى عبد قدرت غیر مؤثرّ قايل است، همانند حشويه از اشعرى: أمیرمهنا و 

  .٧٨ م/ 233۴خريس، جامع الفرق و المذاهب الاسلامیة، بیروت، المركز الثقافى العربى، ط الثانیة على

 ، 111 / ۴تا( ، ج داود، تعلیق محمد محیى الدين عبدالحمید، بیروت، دارالفكر )بى، سنن أبىالِشعثداود، سلیمان بن ( . أبى1 

  .۴931القدر، رقم، كتاب السنةّ باب فى

  .۴ ، پاورقى ۴1 / 2 ( . اصول مذهب الشّیعة، ج 9 

  )حديث الخامس( . .211 ( . الصوّاعق المحرقة. . . / ۴ 

92۴ 

شمارند ذيفةبن يمان كه همه از مستضعفان و بردگان بودند، مىياسر، مقدادبن أسود و حابن

مادةٍ أوجَاهٍ و إنمّا إتبِّاعاً الَّذين والوَا عَلِیاًّ لا لطِمََعٍ في» كند: هاى آنان تصريح مىويژگىو به

 . 2 .« لوصَايا النَّبي و توََسّماً للخیر و الإيمان في عَليٍِّ . . 

هسته اولیه شیعیان را نیز معرفى كرد و آنان  صلّ الله علیه و آلهبنابراين، پیامبرخدا 

 انديشیدند!يت خدا و اعتلاى قرآن و اسلام نمىرضاهايى بودند كه جز بههمان

 سبأ، طراّح امامت!ج( ابن

صلّ الله علیه و الله دست آمد كه شیعه و تشیع در زمان رسولاز مباحث گذشته اين نتیجه به

اند حضرت بود و اينكه گروهى پنداشتهريزى شد و مورد تأيید آنو همزاد با اسلام پايه آله

 گذارى شد، مردود و دور از واقعیت است.يهودى الاصل بنیان سبأشیعه توسط ابن

اند كه نخستین طراح ديدگاه امامت و وصايت على همان گروهِ از نويسندگان افراطى، مدعى

و او را آن چنان  1 السّوداء است سبأ يا ابنبنهمان شخص، يعنى عبدالله علیه السلام

كنند كه گويا همه مشكلات آن روز و امروز و حتى قیام مسلمانان علیه تأثیرگذار وانمود مى

عفان و جنگ جمل و. . . ، دسیسه و طرح او بوده است؛ اما اينكه چنین بنهاى عثمانظلم

او چه كسى بوده است و چگونه و از كجا وارد تاريخ  اى وجود داشته يا نه،شخصیت اسطوره

اين سؤال پاسخ داده خواهد زودى بررسى خواهد شد، ولى در اين قسمت بهاسلام شد، به

 سبأ بوده است؟ !، طرح ابن علیه السلامراستى امامت على شد كه آيا به

راى همه امت اسلامى بیت )علیهم السلام( بطالب و اهلابىبنبحث از امامت و ولايت على

 آن قدر روشن و واضح است، كه هیچ حادثۀ تاريخى اسلام همانند آن، هَم از نظر عقلى و

 

  .13 / 2التصوف والتشیع، بیروت، دارالآندلس/ج المصطفى، الصلة بین ( . السّیبى، كامل2 

 ؛ همان، الشّیعة ۵2الهى، الشّیعة والسّنةّ/   ؛ ظهیراحسان2٨٨ و 3۵ / 2 ، ج ٧31 / 1الشّیعة، ج  ( . قفارى، اصول مذهب1 

 ؛ 13 ؛ على محمد، مجدى محمد، انتصارالحق/ 2٨3 و 2٨٨ ؛ شعث، احمدكمال، الشّیعة فلسفة و تاريخ/ 939 و 991والتشّیع/ 

  . .23 م/ 2332امین، عبدالله، دراسات فى الفرق المذاهب القديمة المعاصرة، بیروت، دارالحقیقه، ط ثانیة مزيده،  
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و هم از نگاه تاريخى و هم از لحاظ قرآنى و حديثى بسان امامت روشن  2 خرد انسانى 

ادثه نیست. با اين حال، بخش عظیمى از مسلمانان بر خلاف باورهاى خود در برابر اين ح

حق سرچشمه همه اختلافات در اصول و فروع دينى و اجتماعى گرديده است، تاريخى كه به

دهند تا حدّى كه بخش اعظم از منابع و مكتوبات اسلامى را همین مسأله خرج مىمقاومت به

زنند كه گويا هیچ باكانه و نابخردانه قلم مىچنان بىفراگرفته است. در اين میان گروهى آن

توان و شواهد تاريخى و روايى در اين خصوص وجود ندارد، و علت آن را جز اين نمى مدارك

الخطاب و يافت كه مشروعیت خلافت ابابكر خلیفه اولّ و پس از او جانشینى تعیینى عمربن

 ترينعفان، براى پیروان خلفا، بنیادىبنسرانجام شوراى سفارشى عُمَر، براى گزينش عثمان

ود. اينان با اين اصل خود ساخته كه با هیچ معیارى همخوانى ندارد، وحى شاصل قلمداد مى

رو، اعتقادات و باورهاى مخالفان اين تابند. ازاينهاى عقلى و. . . ، را برنمىو روايت و برهان

آورترين و شرم 1 ترين تعبیرات گیرد، و با ركیكهاى گوناگون مورد تهاجم قرار مىشكلاصل به

خاطر پیروى گى از مسلمانان را بهكنند و بخش بزرهاى مخالفان خود ياد مىواژگان، از انديشه

سازند؛ هاى ناروا مىتهمتمتهم به صلّ الله علیه و آلهاز دستورات قرآن و سنّت پیامبر 

 هاست كه در ابتداى فصل به آن اشاره شد.سبأ يكى از آن تهمتطراحى امامت توسط ابن

 سبأد( نقد اتهّام طراّحى امامت، از سوى ابن

كه برخى طرح امامت و جانشینى رسول خدا را به عبدالله ابن سبأ پیش از اين اشاره شد 

 اى پا فراتر گذاشته، ظهور شیعه و تأسیس آن را به وىدهند و عدهنسبت مى

 

سو، و انديشى از يكها و عاقبتها و رنجبا آن همه تحملّ زحمت صلّ الله علیه و آلهالله پذيرد كه رسول ( . هیچ خردى نمى2 

خدا رها سازد و امانهمه نیازهاى دينى، از ديگرسو، دستاورد خويش را بهبودن آن و پاسخگو بهدين اسلام و جامعخاتمیت 

 لقاءالله بپیوندد! .تفاوتى بهسرنوشت آن با بىنسبت به

 لسفة و تاريخ و. . . . .الشّیعة، الشّیعة والتشیع، الشّیعة والسّنةّ، انتصارالحق، الشّیعة فهاى اصول مذهب ( . ر. ك: كتاب1 
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ر با قطع نظ صلّ الله علیه و آلهپیامبر هاى عینى سنتواقعیتكنند. اگر نگاهى بهمنسوب مى

بیندازيم، خواهیم ديد اعتقادات و باورهاى  علیه السلاماز مباحث تاريخى و قرآنى امامت على 

اهل سنت است. در اين بیت )علیهم السلام( منطبق بر روايات پیروان آن حضرت و اهل

ها، بسنده چند نمونه از میان صدها حديث از منابع قابل اعتماد خود آنقسمت تنها به

بیت )علیهم گردد كه آيا طرح امامت اهلخوانندگان فرزانه واگذار مىشود، و حق داورى بهمى

گانه سه ؟ ، خلافت خلفاى صلّ الله علیه و آلهالله السلام( دسیسه است يا سنتّ رسول

 بدعت بود يا سنتّ؟

 ، وزير و وصى و جانشین پیامبر علیه السلامعلى  -يك 

هنگامى كه فرمان علنى كردن بعثت، با آيه وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الِقْرَبیِنَ )شعراء:( صادر شد، 

دستور داد طعامى تهیه نمايد و  علیه السلامبه على جوان  صلّ الله علیه و آلهالله رسول

نفر بودند، فراخواند؛ دو بار مجلس بعد از صرف طعام توسط هاشم را كه چهلن بنىسرا

يا » فرمود:  صلّ الله علیه و آلهالله لهب بهم ريخت، مرتبه سوم پس از اطِعام، رسولابى

نيّ قد عبدالمطلب، إنيّ وَاِلله مَا أعلمُ شاباً في العَربِ جاءَ قَومَهُ بأفضَلَ مِمّا جِئتُكُم به، إبَني

نیا و الآخرة، و قد أمَرني اُلله أن أدعوكم إلیه، فأيُّكم يُؤَازرُِني عَلىَ هَذا الامرِ،  جئتُكُم بخَِیراِلدُّ

 علیه السلامطالب ابىبن، جمعیت ساكت بودند، تنها على« عَلىَ أن يَكُونَ أخي، وكذا وكذا ؟

گیرد شانه او را مى صلّ الله علیه و آلهخدا رسول گاه، آن« اِلله! أكُونُ وَزيِرك أنا يا نبَيَِّ » گفت: 

، حاضران با « إنّ هذا أخي ووصیيّ و خلیفتي فیكم، فاسمَعُوا له وأطیعُوا » فرمايد: و مى
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، طبرى با تصرفّ ظالمانه و  2 « قد أمَرَكَ أن تسَمعَ لِإبنكَ وتطُیع» طالب گفتند: ابىلبخند به

 در« ان هذا أخي و وصیيّ وخلیفتي فیكم»جاى عبارت كارانه در حديث، بهخیانت

 

أمون، الدين، السّیرةالحلبیة فى سیرة الامین المبرهانبن  )حوادث قبل از هجرت( ؛ الحلبى، على192 / 2 ( . تاريخ الطبرى، ج 2 

على بن محمد، المنتظم بن  )با افزودن كلمه و وزيرى و وارثى( ؛ ابن الجوزى، عبدالرحمن۴۵3 / 2تا( ، ج بیروت، داراحیاء )بى

تاريخ الامم والملوك، تحقیق محمد عبدالقادر عطا. . . مصطفى عبدالقادر عطاء تصحیح نعیم زر زور، بیروت، فى

هذا أخى و وصیى وخلیفتى. . »چهارم نبوت، با حذف عبارت   )ذكر حوادث سال99٧ / 1 ق، ج 2۴21العلمیة، ط الاولى دارالكتب

  . .999٧2 ، رقم 22۴ / 29 ؛ الهندى، كنز العمال، ج ۵9 / 9ابن كثیر، البداية والنهاية، ج .« . 
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آورد! هرچند، آلوسى طبق عادت را مى« و كذا و كذا»جمله نامفهوم  2 تفسیرش 

ل شده و مورد استناد شیعه در امر خلافت اش رواياتى را كه در شأن نزول آيه نقهمیشگى

 . 9 شمارد! را دروغ مىو حلبى نیز ذيل روايت  1 داند قرار گرفته، مُؤولّ يا ضعیف يا جعلى مى

كند و هاى متفاوت و بیش از دَه طريق گزارش مى ق( اين قضیه را با عبارت۵٧2عساكر )م ابن

فأيُّكم يُؤازرُِني على هذا » فرمود:  صلّ الله علیه و آلهالله  بار رسولكند كه سهتصريح مى

و هرسه بار، جز على جواب مثبت نداد، « الامرِ، على أن يكون أخي و وصیي و خلیفتي فیكم 

هذا » را گرفت و فرمود:  علیه السلامدست على  صلّ الله علیه و آلهبار سوم پیامبر خدا 

 . ۴ « ا له و أطیعوا له أخي، و وصیيّ و خلیفتي فاسمَعُو

 ولى هرمؤمن علیه السلامعلى  -دو 

را فرمانده آن قرار داده بود،  علیه السلامعلى  علیه و آله صلّ اللهها كه پیامبر در يكى از سَريِه

لیه ع، از على  صلّ الله علیه و آلهچهارنفر از اصحاب تصمیم گرفتند هنگام بازگشت نزد پیامبر 

الله ألم ترََأنّ يا رسول» نوبت گفتند: شكايت نمايند، پس از مراجعت، هركدام آنها به السلام

عنه( گرفت )فأعرضاز آنها ناشنیده مى صلّ الله علیه و آلهالله ، رسول« ا عَلِیاًّ صَنَع كذا وكذ

اش نمايان كه خشم در چهرهوقتى چهارمین نفر آن را تكرار كرد، حضرت رو به آنها كرد درحالى

 بود، فرمود:

الله در چندين مورد از رسول ۵ « مَا تُرِيدون من عَليٍِّ، إنّ عَلیِاًّ منيّ و أناَ مِنهُ و وَليُِّ كُلِّ مؤمنٍ » 

 صلّ الله علیه و آله

 

ثة ال ( . الطبرى، محمد بن جرير، تفسیر الطبرى )المسمىّ جامع البیان فى تأويل القرآن( ، بیروت، دارالكتب العلمیة، ط الث2 

  .۴٨۴ / 3 ق، ج 2۴1٨ 

  .29۵ / 23السید محمودالبغدادى، روح المعانى، ج الدين ( . شهاب1 

  .۴92 / 2 ( . السیرة الحلبیة، ج 9 

 . علیه السلامطالب ابىبن [ )ترجمه على۵1 [  ٨9٨2  - ۴9 / ۴1 ( . تاريخ مدينة دمشق، ج ۴ 

المستدرك على الصحّیحین، دراسة وتحقیق مطصفى عبدالقادر عطا، بیروت،   ( . النیّسابورى، محمدبن عبدالله الحاكم،۵ 

شرط مسلم ولم : هذا حديثٌ صحیح على علیه السلامعلى  ، ترجمه2٧٧ / ۴۵٧3 ، رقم 223 / 9تا( ، ج دارالكتب العلمیة )بى

احمد بن احمد ابن ايوب، بنانى، سلیمان [؛ الطبر٨99٧  - 233 [ ٨991 - 233٧ / ۴1عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج يخرجاه؛ ابن

 ، 93٨ / 22 ؛ الهندى، كنزالعمال، ج  299 / 9تا( ج الحسینى، عربستان، دارالحرمین )بىالِوسط، تحقیق ابراهیمالمعجم

 القدير شرح الجامع الصغیر، تحقیق احمدعبدالسّلام، بیروت، ؛ المناوى، محمدعبدالرؤوف، فیض913۴۵  - 913۴٨هاى رقم

  . .۵۵3۵ ، رقم ۴٧2 / ۴ ق، ج 2۴2۵العلمیة، ط الاولى دارالكتب
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گزارش شده « وهو ولیُّكم بعَدي » هاى مختلف كه در اين جمله مشترك است به عبارت

  2 است. 

 صلّ الله علیه و آلهالله ، اطاعت رسول علیه السلاماطاعت على  -سه 

طالب: أبيبنلعليّ صلّ الله علیه و آلهالله رسولعنه( قال: قالاللهذر )رضيعن ابي

الله، ومَن أطاعَكَ فقد أطاعني و مَن عصاكَ أطاعَنيِ فقد أطاَع اَلله ومَن عَصاني فقد عصَىمَن»

 . 1 « فقدعصاني 

 سفارش آسمانى ويژه -چهار 

أوحَى : » صلّ الله علیه و آلهالله قال رسول»كند: بن اسعدبن زراره از پدرش نقل مىعبدالله -

. در نقل  9 « نهّ سیدُّ المسلمین وإمامُ المتقّین و قائدُ الغُراّلمحجّلین إليَّ في عَليٍِّ ثلاث أ

، مناوى در شرح آن،  ۴ هم اضافه شده است « عَليِّ يعسُوب المؤمنین » سیوطى، عبارت: 

امیرالنَّحل يعسوب گفته گويد ابتدا بهكند و مىمعنى مى« سیدّ المؤمنین » را به « يعسوب»

 . ۵ نهادند ت استعمال هر رئیس را يعسوب نام مىشد بعدها بر اثر كثرمى

 

  .9٨٨/  ٧كثیر، البدايه والنهّاية، ج  [؛ ابن٨9۴۵ - 23٨ [ ٨9۴1 - 2٨3 / ۴1 ( . همان، ج 2 

الإسناد ولم يخرجاه؛ ابن عساكر،  : هذا حديث صحیح193 / ۴9۴2 ، رقم 293 / 9 ( . النیسابورى، المستدرك على الصحیحین، ج 1 

داودالطیاسى، بیروت، دارالحديث، داود، مسند أبى [ و الطیالسى، أبى٨٨۴٨ - 9٨ [  ٨٨۴٧ - 9٨9 / ۴1تاريخ مدينة دمشق، ج 

  .999تا( / )بى

عساكر، تاريخ مدينة الاسناد ولم يخرجاه؛ ابن  هذاحديث صحیح19۵ / ۴99٧ ، رقم 2۴٨ / 9الصحّیحین، ج ( . المستدرك على 9 

- 9٨1ربّ العالمین و إمام المتقین. . . و/ طالب وصىّ رسولابىبن [: هذا على٨٨٨٨ - 91٨ [ ٨٨٨٧ - 91٧ / ۴1دمشق، ج  

 ٨٨99 ] 9٨9 - ٨٨9٧.]  

  .۵9٨٨  رقم 9۴9 / 1 ه. ق، ج 2۴2٨امع الصغیر فى أحاديث البشیرالنذير، بیروت، دارالكتب العلمیة، ط الاولى  ( . الج۴ 

  . .۵9٨٨ ، رقم 9۵٨ / ۴ ( . فتح القدير، ج ۵ 

923 

 ، سید عرب علیه السلامعلى  -پنج 

أناَ سَیدُّ »  فرمود: صلّ الله علیه و آلهالله هاى صحیح، از عايشه نقل شده كه رسولبه طريق

يا » الله فرمود: عباّس آمده كه رسول، در گزارش ديگر از ابن 2 « وُلدِ آدم و عَلِيٌّ سیدُّ العرب 

نیا، سَیدٌّ في الآخرةِ، حَبیِبُكَ حَبِیبي، وحبیبي حبیب الله، و عَدُوكّ عَدُوّي عَلِيُّ أنتَ سَیدٌّ في الدُّ

 . 1  «وعَدوّي عَدوّالله، والوَيلُ لمن أبغضك بعَدي 

 ، روشنگر موارد اختلاف میان امت علیه السلامعلى  -شش 

أنت تبینّ » فرمود:  علیه السلامعلى به  علیه و آلهصلّ اللهخدا گويد رسولانس مىبنمالك

 . 9 « لِِمُّتي مَا اختلفوا فیه ]من[ بعدي 

 صلّ الله علیه و آلهالله ، هارون رسول علیه السلامعلى  -هفت 

علیه على كند كه بهنقل مى صلّ الله علیه و آلهالله سعد از پدرش و او از رسولبنابراهیم

عساكر اين ، ابن ۴ « أما ترضى أن تكَون منّي بمنزلة هارون من موسى » فرمود:  السلام

 . ۵ كند يك عبارت نقل مىصد سند بهحديث را حداقل با يك
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عساكر،  : هذا حديث صحیح الاسناد و لم يخرجاه؛ ابن11۵ / ۴91٧ - 119 / ۴91۵ ، ح  299 / 9الصحیحین، ج  ( . المستدرك على2 

  [ از چند طريق.٨٨۴۵ - 9٨9 [ ٨٨۴٨ - 9٨۴ / ۴1تاريخ مدينة دمشق، ج 

  : صحیح على شرط الشیخین.19٨ / ۴9۴٨ ، رقم 29٨ / 9الصحیحین، ج على ( . المستدرك 1 

عساكر، تاريخ مدينة دمشق،  : هذا حديث صحیح على شرطالشیخین و لم يخرجاه؛ ابن12٨ / ۴91٨ ، رقم 291 ( . همان/ 9 

  [.٨33٨ - 9٨٧ [ ٨339 / ۴1ج 

 ، 29٨1 / ۴ ؛ و ج 9۵٨9 : مناقب على. . . ، رقم 3صحّابة، باب ال ، كتاب فضائل29۵3 / 9 ( . البخارى، صحیح البخارى، ج ۴ 

الحجاج، بن : در اين نقل، عبارت: إلاّ وأنهّ لانبَىِ بعدى، را دارد؛ النیسابورى، مسلم۴2۵۴المغازى، باب غزوة تبوك، رقم كتاب

 ؛ النیّسابورى، المستدرك 91 - 9٨ ، ح 1على فضائلالصحابة، باب من ، كتاب فضائل2٨٧2 - 2٨٧٨ /  ۴صحیح مسلم، ج 

على: هذا حديث صحیح الاسناد ولم يخرجاه بهذه السیاقة )ضمن حديث   )مناقب1۵٨ / ۴9۵1 ، رقم 2۴۴ / 9الصحّیحین، ج على

 ق، 29۵3ماجة، محمدبن يزيد القزوينى، سنن ابن ماجة، تحقیق محمدفؤاد و عبدالباقى، بیروت، داراحیاء  طولانى( ؛ ابن

  .1٨93٨ ، ح 119 / 22 ؛ الصنّعانى، المصنفّ، ج 212 ، رقم ۴۵ و/ 22۵ ، رقم ۴9  /2ج 

  [. .٨991 - 2٨9 [ ٨۵92 - 2۴1 / ۴1 ( . تاريخ مدينة دمشق، ج ۵ 

91٨ 

 دو امانت گرانسنگ و جداناپذير -هشت 

اى درخشان، همچون ستاره« ثقلین»در میان انبوه روايات در اين خصوص، حديث متواتر 

در اين حديث، عذر امت اسلامى را تمام و مسیر  صلّ الله علیه و آلهالله رخشد. رسولدمى

حركت فرهنگى وسیاسى امت را معین كرد، و با احساس اينكه عمرش به پايان رسیده از دو 

آن دو تأكید جدى و هشدار مضاعف داد. اين بها و جداناپذير سخن گفت و نسبت بهامانت گران

ز چیهاى گوناگون بازتاب يافته ولى از جهت محتوى يكنابع مختلف با عبارتحديث شريف در م

بیت )علیهم السلام( امام و مجرى احكام كند و آن اينكه قرآن متن دين و اهلرا اثبات مى

 گردد:ها اشاره مىبرخى از متنعنوان نمونه بهاند؛ بهدين

 صلّ الله علیه و آلهالله كند كه رسولنقل مىثابت طريق از زيدبن ق( از سه99٨ . طبرانى )م 2 

بَیتي، وأنهُّمَا لن )لم( يفترقا حتّى يرَدَِا الله وأهلَ إنيّ قد ترََكتُ فیِكُم خَلِیفَتَینِ: كتابَ » فرمود: 

  2 ، آمده است. « خَلِیفَتَین»و در دو حديث عبارت « ثقلین»كه در يك مورد لفظ « عَليَّ الحوض 

، میان مكه و  صلّ الله علیه و آلهالله كند كه رسولارقم گزارش مى . حاكم نیشابورى از زيدبن1 

مدينه مردم را زير چند درخت عظیم فراخواند پس از نماز جماعت خطبۀ خواند و بعد از حمد 

الله وأهل تضلوّا إن إتبعّتموهما وهماكتابأيُّها الناّس! إنيّ تارك فیكم أمرَين لن» خدا فرمود: 

ثم قال: أتعلمون أنيّ أولى بالمؤمنین من أنفسهم )ثلاث مراّت( فقالوا: نعم، « بیتي عترتي

در نقلى ديگر تصريح « . مَن كنتُ مَولاه فعلي مولاه : » صلّ الله علیه و آلهالله فقال رسول

درجمع آنها فرمود:  اجتماع فراخواند والله در حجةالوداع در غديرخُمّ مردم را بهكند كه رسولمى

 . 1 .« كأنيّ دُعیتُ فأجبتُ إنيّ تاركٌ فیكم الثَّقلین. . »

 كند كهارقم بازگو مىاين عبارت از زيدبن ق( ، حديث را به9٧9 . نووى )م 9 

 

لسّلفى، بیروت، دار احیاء بن احمد، المعجم الكبیر، تحقیق و اخراج احاديث حمدى عبدالمجید االقاسم سلیمان ( . ابى2 

  .۴319  - ۴312 : زيدبن ثابت الانصارى، ح ۴٨2 ، رقم 2۵۴  - 2۵9 / ۵ ق، ج 2۴٨۵التراث 

- 2٧۴ / ۴۵٧9، ح  علیه السلام ، كتاب معرفة الصحابه، ومناقب على 292 و 22٨ / 9 ( . المستدرك على الصحّیحین، ج 1 

 اند. .ها را نقل نكردهداند هرچند كه شیخین آنورد را صحیح مىم . : وى هر سه9٨3 / ۴٧22  و  2٧۵ / ۴۵٧٧ 

912 

ألا »أمابعد: » در خُمّ )میان مكه و مدينه( بعد از حمدخدا فرمود:  صلّ الله علیه و آلهالله رسول

اب تأيُّها النَّاسُ، فأنا بشََرٌ يُوشِكُ أن يأتي رسولُ رَبيّ فأُحبیب، وأنا تاركٌ فیكم ثقلین، أولّهما ك
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الله، فیه الهدى و النوّر، فَخُذُوا بكتابِ الله، واستَمسِكُوا به، فَحَثّ على كتابِ الله و رغّب فیه، ثمَُّ 

 ق( 322. همین حديث را سیوطى )م  2 « بار(بیتي )سهالله في أهلِ قال: وأهل بیتي، أذُكرّكم

كانَ وأخَذَ بهمَن استَمسَكَ به» اضافه اين عبارت: شمارد بهضمن اينكه آن را صحیح مى

، فخُذُوا بكتَابِ الله تعالى، واستَمسِكُوا بهِِ، وأهلُ عَلىَ بیتي أذكّركُمُ اُلله الهُدَى، ومن أخطأَهُ ضَلَّ

دى هن. متقى 9 كند ثابت نقل مىو در جاى ديگر از زيدبن 1 ارقم  از زيدبن« بیتي. . . في أهلِ 

؛ وى در  ۴ كند سندهاى متعدد و عباراتى گاه، متفاوت گزارش مى ق( حديث را به3٧۵)م 

وَسألتُ لهما ذلك رَبيّ ولا تقدّموهما فتهلكوا ولاتعلمّوهما » ها اين عبارت را: ى از نقلبعض

  ۵ آورد. ، نیز مى« فإنهُّما أعلم فیكم 

 حديث غدير، ماندگارترين -نُه 

بن جز حديث غديرخُمّ درباره امامت على صلّ الله علیه و آلهالله اگر هیچ حديثى از رسول

شد؛ ترديدى در امامت آن حضرت سنت نقل نمىدر منابع مختلف اهل علیه السلامطالب ابى

نظیر و از . بى گذاشت؛ حديثى كه در شهرت و اتقان و صراحت در محتوا و. .باقى نمى

 شاهكارهاى تاريخ اسلام است؛ روايتى كه تنها بررسى مدارك و اسناد و موضوعات

 

بن شرف الدّمشقى، رياض الصاّلحین، تحقیق و اخراج احاديث عبدالعزيز رباح احمديوسف الدقاق، ذكريا يحیى ( . النوّوى، أبى2 

؛  صلّ الله علیه و آله ( اكرام أهل بیت رسول الله 93 باب ) 293 ق/ 2939مراجعه شعیب الارنؤوط، دمشق دارالمأمون، طالاولى 

  /احزاب( .99 )تفسیرآيه تطهیر ۴3۴ / 9بن كثیر الدمشقى، تفسیر القرآن العظیم، ج كثیر، اسماعیلابن

 ؛ 29٨٨ ، رقم 2٨٨ / 2 ق، ج 2۴2٨أحاديث البشیر النذير، بیروت، دارالكتب العلمیة، طالاولى الصغیر فىالدين، الجامع ( . جلال1 

  .29٨٨ ، رقم 2٧۴ / 1تا( ج الجامع الصغیر، بیروت، دارالفكر )بىالقدير شرحالمناوى، محمدعبدالرؤوف، فیض

  .1992 ، رقم 2۴ / 1  و ج 1992 ، رقم 2٧۵ / 2تربیب، ج  ( . همان دومنبع به9 

  .9٧912 و 9٧91٨ ، ح 9۴2 / 29 ؛ ج 21322 ، ح 1٨3 / ۵  ؛ ج3۵3 - 3۴٨ ، ح  2٨3 - 2٨۵ / 2 ( . كنزالعمال، ج ۴ 

  . .3۵٧ ، ح 2٨٨  و/ 3۴9 ، ح 2٨9 / 2 ( . همان، ج ۵ 
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را  2 « الغدير»مجلد از مجموعه هزار و پانصد صفحه كتاب در قالب يازدهپیرامون آن، بیش از پنج

خود اختصاص داده است، و مؤلف آن با پژوهش وسیع خويش ضمن يادآورى آيات قرآن كريم، به

هايشان از طور مستقل و با ذكر تمام ويژگىرا از قرن نخست تا چهاردهم به راويان اين حديث

  حافظ و ائمّه اخبار، 99  تابعى و  ٨۴  صحابى و  22٨سنت استخراج نموده است كه  منابع اهل

هايى از اسامى و نمونهاند، چه اينكه با اشاره بهاز اين حديث شريف گزارش نموده

هايى كه در اين خصوص تدوين شده ى يك تا چهاردهم و كتابهاهاى شعراى قرنسروده

هاى موافق و مخالف، میان آورده و بررسى ديدگاهها( و يا از غدير بحث به)همانند غديريه

 نمايش گذارده است.اى از خود بههمت بلند و خدمت شايسته

، ولى براى اينكه هیچ الغدير، بحث از غدير و حديث آن، اضافى خواهد بودالبته با وجود كتاب

سنت نقل ترديدى براى اهل انصاف و تحقیق باقى نماند، حديث غدير را از برخى منابع اهل

 گردد:مى

البراء قال: ثابت، عنبنعديعن». . . آورد: ترمى ق( ، روايت را مفصل19۵شیبه )م  . ابن ابى2 

فنزلنا بغديرخم، قال: فنووي: الصلاة في سفر؛ قال:  صلّ الله علیه و آلهكُنّا مع رسول الله 

تحت شجرة فصلىّ الظهر فأخذ بیِدَِ عَلِيّ،  صلّ الله علیه و آلهالله ، و كَسَحَ لرِسول 1 الجامعة 

ألستُم تعلمون »قالوا: بلَى، قال: « ألستُم تعَلمون أنيّ أولى بالمؤمنین مِن أنفسهم»فقال: 

، فقال: « أنيّ أولى بكُلِّ مُؤمنٍ من نفسِهِ  هم من كنتُ مولاه أللّ »قالوا: بلَى، قال: فأخذ بیِدَِ عَلِيٌّ
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ًً لكَ » ، قال: « فعليّ مولاه، اللهّم والِ من والاه وعادِ من عاداه فلقیه عُمَر بعد ذلك فقال: هنیئاَ

 ، همین 9 « طالب، أصبحتَ و أمسیتَ مولى كُلّ مُؤمن و مؤمنةأبييا ابن

 

دب، بیروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، ط الاولى والسنةّ والِ ( . الِمینى، عبدالحسین احمد النجّفى، الغدير فى الكتاب2 

  ق.2۴2۴الممیزة  

ساز، برگزار  ( . صلاةالجامعه و فراخوانى براى آن معمولاً براى كارهاى مهم، اعلان خبرهاى بسیار حساس و سرنوشت1 

 شده است.مى

ضبط و تحقیق محمد عبدالسّلام شاهین،  أحاديث و الآثار،بكر عبدالله محمدبن أبى شیبة الكوفى، المصنفّ فى ( . ابى9 

  . .912٨3 ، رقم 9٧۵ / 9 ق، ج 2۴29بیروت، دارالكتب العلمیة، طالاولى 
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 . 2 گزارش شده است  علیه السلامعلى وقاص نسبت بهتعبیر از سعدبن أبى

سند خود از  ق( به9٨٧يعلى )م نفربدَرى؛ ابىو شهادت ده علیه السلام . انشاد على 1 

داد كه آنچه كند كه من شاهد بودم على، مردم را سوگند مىلیلى نقل مىعبدالرحمان أبى

پا نفر از اصحاب بدر بهغدير شنیده بازگو كنند، دوازده در روز صلّ الله علیه و آلهالله از رسول

 الغدير: ألستُ أولىيقول يوم صلّ الله علیه و آلهالله نشَهَدُ أناّ سمعنا رسول» خاستند وگفتند: 

فمن كنت مولاهُ فعَليِّ مولاهُ، أللهّم »الله، قال: بالمؤمنین من أنفسهم. . . ، قلنا: بلى يا رسول

صلّ الله باب قوله »  ق( تحت عنوان ٨٨٧، ابن حجرالهیتمى )م  1 « ه وعاد مَن عاداهُ والِ مَن والا

ها را مورد همین روايت و چندين نقل ديگر كه اسناد آن« مولاه كنتُ مولاه فعَليٌِّ من علیه و آله

 . 9 كند داند، گزارش مىاطمینان مى

داند، حیح مىاند و درنهايت ص ق( حديث غدير را كه گروهى از صحابه نقل كرده1٨٧ضحّاك )م 

 ق( حديثى را كه 2291. عجلونى )م  ۴ آورد و آن را در جمع سلسله احاديث صحیح مى

نقل « والاهُ. . . اللهُّمَّ والِ من» لفظ   نفر از اصحاب به9٨و  علیه السلامو على أرقم زيدبن

تیمیه كه چگونه به خود دانشمند ديگر نیز با نقد ابن ۵ شمارد. اند، متواتر يا مشهور مىنموده

  9 داند. جرئت داده، حديث صحیح )غدير( را تكذيب كرده، آن را متواتر مى

 

  .3٨٨2 ذيل رقم 12٨ / 9القدير، ج  ( . المناوى، فیض2 

سلیم اسد، بیروت، أحاديث حسین بن المثنىّ، مسندأبى يعلى الموصلى، تحقیق و إخراج ( . التمیمى، احمدبن على1 

بن  ( ؛ الطبرانى، سلیمان9۴19 ) ۵٨9 ، رقم 9٨٧ / 22 ( وج ۵9٧)  - 9٨٧ ، رقم ۴1٨ / 2 ق، ج 2۴2٨دارالمأمون للتراث، ط الثانیة 

 ؛ 9۴ / 2 ق، ج 2۴٨2أحمدبن ايوب بن اللخمى، المعجم الصغیر تصحیح عبدالرحمن محمدعثمان، بیروت، دارالفكر، طالثانیة  

 ( ، ۴٨۵بعد ترجمه )   به299 / ۵ ، ج 9۵2۴بن جنادة السلولى، رقم  ( : حُبیشى923 ، ترجمه ) 2٧ / ۴الكبیر، ج همان، المعجم

 ( ؛ الهندى، 9۴9اللیثى، رقم ) الحويرث ابوسلیمانبن  ترجمه مالك132 / 22بعد باسندهاى مختلف، وج   به۴393أرقم، رقم زيدبن

كثیر،   و ابن999۴۴ تا 999۴٨ ، رقم 2٨۵ - 2٨۴ / 29 ، و ج 21322 ، ح 13٨ - 1٨3 / ۵ ، و ج 3۵٨ - 3۵9 ، ح 2٨3 - 2٨٧ / 2كنزالعمال، ج 

طرق مختلف كه برخى را صحیح و برخى را ضعیف و برخى را جَید و رجالش را ثقات،  : به199 - 11٨ / 9البداية والنهّاية، ج 

 شمارد.مى

  .2٨۵ - 2٨9 / 3و منبع الفوائد، ج الزوّائد  ( . مجمع9 

  )ذكرخلافت على( .22٨3 ، رقم ۵۵1السّنةّ/  ( . عمروبن أبى عاصم، كتاب۴ 

 ق، 2۴٨٨الخفأ و مزيل الِلباس، بیروت، دارالكتب العملیة، ط الثانیة محمد العجلونى الجراحى، كشف ( . اسماعیل بن۵ 

  .1۵32 ، رقم 1٧۴ / 1ج 

  . .1۴2 ق/ 2۴29على، البشارة و الإتحاف، اردن، دارالامام النوّوى، الثالثة  بن ( . السّقاف، حسن9 
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« هذا حديثٌ حَسَنٌ عالٍ جِدّا، ومَتنه متواتر » تواترحديث: كند به ق( تصريح مى٧۴٨ذهبى )م 

وشهادت  علیه السلام  سند از جمله انشاد على 99عساكر حديث غدير را با قريب  ؛ ابن 2 

أتعلمون أنيّ » فرمود:  صلّ الله علیه و آلهالله نفر از حاضران در غدير را مبنى بر اينكه رسولده

من أنفسهم؟ قالوا: نعَم يا رسول الله، سپس فرمود: مَن كُنت مولاه علي  أولى بالمؤمنین

 آورده است. 1 « مولاه. . . 

من كنت مولاه فعَليٌِّ مولاه. . » از طلحه پرسید حديث  علیه السلامدر جنگ جمل وقتى على 

 علیه السلاماز جنگ با على  9 « فَلمَِ تقُاتلُني؟ ! » ت: بله، حضرت فرمود: را شنیدى؟ گف. « 

نیز در مورد حديث غدير انشاد كرد و اعتراف  علیه السلامالحسین ، على بن ۴ منصرف شد 

  ۵ گرفت. 

و  صلّ الله علیه و آلهخدا ها آمده كه پس از خطبه رسولجالب اينكه در برخى از گزارش

علیه على الخطاب بهعنوان جانشین پس از خودش، عمربنبه علیه السلاممعرفى على 

؛ سپس آيه  9 « كُلّ مسلم طالب، أصبحتَ مولاي و مولىأبيخٍّ لكَ يابنبَخٍّ بَ » گفت:  السلام

كُمْ دِينَكُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلیَْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِیتُ لكَُمُ الاسْلامَ دِينًا. . . شريفه . . . الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لَ 

سُولُ بَلغِّْ مَا أُنْزلَِ إلِیَْكَ مِنْ رَبكَِّ وَإنِْ لمَْ ؛ چه اينكه شأن نزول آيه ياَ أيَُّهَا الرَّ  ٧ )مائده:( نازل شد 

  ٨ داند. طالب مىتفَْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رسَِالتََهُ. . )مائده:( را روز غدير در مورد على بن ابى

بغداد، از اسفنديار بن جوزى و او توسط برخى عدول اهل ق( از ابن٨۵1حجر العسقلانى )م ابن

 كند كه وقتىموفق )كه شیعه متواضع، عابد، و كثیرالتلاوه بود( حكايت مى

 

 زيادبن : المطلب٨9 : ترجمه رقم 99۵ / ٨ ( . سیراعلام النبلاء، ج 2 

كثیر، البداية والنهّاية،  [؛ ابن٨٧۴۵ - ٧9٨٧، رقم ]  علیه السلام )ترجمه على 19٨ - 1٨۵ / ۴1شق، ج  ( . تاريخ مدينةدم1 

نفر، و اين حديث را خطب. . .( : شهادت دهندگان را دوازده علیه السلامأنهّ  )فصل فى ايرادالحديث الداّلّ عَلى113َ / 9ج 

 كند.طرق مختلف نقل مىبه

  .92991 ، رقم 991 / 22  ( . كنزالعمال، ج9 

  .2٨٧ / 3 ( . الهیتمى، مجمع الزوائد، ج ۴ 

  .٨9 ترجمه 99۵ / ٨الدين احمدبن احمدبن عثمان، سیر اعلام النبلاء، ج   ( . الذّهبى، شمس۵ 

  [.٨٧93 ، رقم ] 19۴ - 199 / ۴1 ( . ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج  9 

  .19۴ ( . همان/ ٧ 

  . .99٧ ( . همان/ ٨ 
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 تغََیرَّ وجهُ » مولاهُ. . . ( را شنیدند كنت) مَن صلّ الله علیه و آلهالله ابوبكر و عمر فرمايش رسول

ا رَأوَْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُو. . . )ملك:( نازل شد. « بكروعمر أبي و در اين هنگام آيه فَلمََّ

كند، ولى در اين مورد متواضع و عابد، و كثیرالتّلاوه معرفى مىحجر با اينكه اسفنديار را ابن

نقل از . مناوى به 2 « شیعته فهذا غلوٌّمنه في» گويد: میان آورده، مىچون از واقعیت سخن به

عقده در كتاب مستقل، اسناد حديث داند و ابنابن حجر طرق حديث غدير را جدّاً فراوان مى

عیینه نقل شده كه ؛ چه اينكه از تفسیر ثعلبى از ابن 1 ست غدير را صحیح و حسن دانسته ا

نعمان بنمولاه. . .( در اطراف جهان اسلام )آفاق( پیچید، حرثكنتخدا )منوقتى سخن رسول

اِلله بالشّهادَتیَن فقَبلِِنا، وبالصلّاة والزّكاة يا محمّد! أمَرتنَا عَنِ » نزد پیامبرآمد وگفت: آن را شنید، 

عمّك، تفضّله علینا، فهذا شيءٌ و الصّیام و الحجّ، فقَبلنا؛ ثمَُّ لم ترضِ حتّى رفعتَ بضبعي إبن

فولىّ، وهو يقَُول: « اللهو إنهّ مِن: وَالذّي لاإله إلّاه صلّ الله علیه و آلهاِلله؟ ! فقال منك أم مِنَ 
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ماء، أوائتِنا بعذاب حَقّاً، فَأمطِر علینا حجارة من صلّ الله علیه و آلهأللهّم إن كان يقوله محمّد  السَّ

 گاه، آن« هامّته فخرج من دُبُره فقتله ألیم، فمَا وَصَلَ لراحلته حتىّ رماهُ اُلله بحجرٍ فسقط على

 ، نازل شد. 9  ( 2عَذَابٍ وَاقعٍِ )معارج: آيۀ: سَالََ سَائلٌِ بِ 

طالب بن ابىآنچه اشاره شد، بخشى از رواياتى است كه در خصوص امامت و جايگاه على

، كه نتايج زير را دست  ۴ نت ثبت شده است سدر منابع مختلف و معتبر اهل علیه السلام

 دهد:مى

 

 ، ترجمه 9٨٧ / 2 ق، ج 2۴٨9المیزان، بیروت، مؤسسة الاعلمى، ط الثالثة  حجر، لسانبنعلىالدين، احمدبن ( . شهاب2 

  .3٨٨2 - 3٨٨٨ ، رقم 12٨ - 12٧ / 9القدير، ج   و المناوى، فیض212۵رقم 

  ( . همان.1 

الشّیخین. . ! گیرد: ولا حجة فى ذلك كله على تفضله علىگونه موضع مىاين حديث اين ( . همان: مؤلف نسبت به9 

یاء عاشور، بیروت، داراحمحمدبنابراهیم النیسابورى، الكشف والبیان )تفسیرالثعلبى( ، تحقیق أبىالثعّلبى، احمدبن محمدبن

  )تفسیر سوره معارج( .9۵ / 2٨ ق، جزء 2۴11تراث ال

المغازلى، در شواهد التنّزيل حسكانى، مناقب ابن صلّ الله علیه و آلهالله بخش ديگر از روايات رسول ( . ر. ك: به۴ 

 سمهودى و. سلیمان الكوفى، جواهرالعقدينالخراسانى، ينابیع المودةّ قندوزى حنفى، مناقب محمدبنفرائدالسّمطین جوينى

. . . . 
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اسناد اكثر بلكه همه روايات صحیح و مورد اطمینان است و اگر برخى از طرق از نگاه  -اول 

هاى طريق ديگر موثق و صحیح است. اما حديثبرخى دچار ضعف باشد، همان مضمون به

سندگان گونه كه ملاحظه نموديد متواتراند؛ بیومى يكى از نويثقلین و غدير و منزلت، همان

سنت و استاد جامعه اسكندريه مصر، حديث غدير را در أعلا مرتبه صحت و قوت معاصراهل

و  علیه السلامشمارد كه جمع كثیرى از اكابر صحابه مانند على دانسته و آن را متواتر مى

  2 اند. برد، آن را نقل كرده  نفر را نام مى۴۴ارقم كه وى عمر و عمار و زيدبن

را با قطع نظر از  علیه السلامترديدى ولايت و امامت على مضمون روايات بدون هیچ -دوم 

 »كنند كه ، و برخى از پژوهشگران معاصر، تصريح مىرسانداثبات مىدلايل عقلى و قرآنى، به

؛ پس با وجود اين همه روايت و اعتراف بزرگان  1 « فهي أيضاً في أعلى مراتب الظهّور 

توان آن را جز عناد و ترديد نمايد، نمى علیه السلاميت على سنت اگر كسى در ولااهل

و. . . كه « وَلىِ»و « مَولى»لجبازى دانست چه اينكه توجیه و تأويل واژگان احاديث چون 

ها عنوانى جز خارج از فهم عرف و خلاف ظاهر است و به آن 9 ازسوى برخى صورت گرفته 

معنى أولى به تصّرف و متولىّ امور به« وَلىِ»توان داد، زيرا اگر نمى« صاحبهامالايرضى»عنوان 

گونه كه فخر رازى و ديگران اصرار مفهوم نصُرت و يا دوست داشتن باشد آننباشد، بلكه به

كاربرده سازگارى ندارد، چون حضرت را به« أولىَ»الله كه لفظ لام رسولدارند؛ اولّاً ، با نصّ ك

ألستُ أنيّ أولىَ بالمؤمنین من » بار از جمعیت اقرار گرفت كه: ها( سهگزارش)برپايه برخى

 ترينو اين خود واضح« كنت مولاهُ فعلي مولاهَ. . . فمن» فرمود: « فاء»با تفريع به « أنفسهم؟ 

 نفس است وأولى به« مولى»از  صلّ الله علیه و آلهمقصود رسول الله شاهد است كه 

 

  .21۴ - 223 / 1البیت، ج  ( . مهران، محمدبیومى، الامامة و أهل2 

  .21٨ ( . همان/ 1 

كام القرآن،  مائده( ، القرطبى، محمدبن احمد الانصارى، الجامع لاح۵۵ ، )تفسیرآيه 9٨9 / ۴ ( . فخررازى، التفّسیرالكبیر، ج 9 

عبدالله، اصول  مائده( ؛ القفارى، ناصربن۵۵ ، )تفسیرآيه 2٧٨ - 29٧ / 9المعانى، ج  )السادسة( ؛ الآلوسى، روح199 /  2ج 

 تیمیه. .تبع شیخش ابن  به٨1٧ / 1الشّیعة، ج مذهب
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از نگاه اسناد اكثر بلكه همه روايات صحیح و مورد اطمینان است و اگر برخى از طرق  -اول 

هاى طريق ديگر موثق و صحیح است. اما حديثبرخى دچار ضعف باشد، همان مضمون به

گونه كه ملاحظه نموديد متواتراند؛ بیومى يكى از نويسندگان ثقلین و غدير و منزلت، همان

سنت و استاد جامعه اسكندريه مصر، حديث غدير را در أعلا مرتبه صحت و قوت معاصراهل

و  علیه السلامشمارد كه جمع كثیرى از اكابر صحابه مانند على ا متواتر مىدانسته و آن ر

  2 اند. برد، آن را نقل كرده  نفر را نام مى۴۴ارقم كه وى عمر و عمار و زيدبن

را با قطع نظر از  علیه السلامترديدى ولايت و امامت على مضمون روايات بدون هیچ -دوم 

 »كنند كه رساند، و برخى از پژوهشگران معاصر، تصريح مىاثبات مىدلايل عقلى و قرآنى، به

؛ پس با وجود اين همه روايت و اعتراف بزرگان  1 « فهي أيضاً في أعلى مراتب الظهّور 

توان آن را جز عناد و ترديد نمايد، نمى علیه السلامسنت اگر كسى در ولايت على اهل

و. . . كه « وَلىِ»و « مَولى»ان احاديث چون لجبازى دانست چه اينكه توجیه و تأويل واژگ

ها عنوانى جز خارج از فهم عرف و خلاف ظاهر است و به آن 9 ازسوى برخى صورت گرفته 

معنى أولى به تصّرف و متولىّ امور به« وَلىِ»را اگر توان داد، زينمى« صاحبهامالايرضى»عنوان 

گونه كه فخر رازى و ديگران اصرار مفهوم نصُرت و يا دوست داشتن باشد آننباشد، بلكه به

كاربرده سازگارى ندارد، چون حضرت را به« أولىَ»الله كه لفظ دارند؛ اولّاً ، با نصّ كلام رسول

ألستُ أنيّ أولىَ بالمؤمنین من » ز جمعیت اقرار گرفت كه: بار اها( سهگزارش)برپايه برخى

 ترينو اين خود واضح« كنت مولاهُ فعلي مولاهَ. . . فمن» فرمود: « فاء»با تفريع به « أنفسهم؟ 

 نفس است وأولى به« مولى»از  صلّ الله علیه و آلهشاهد است كه مقصود رسول الله 

 

  .21۴ - 223 / 1البیت، ج و أهل  ( . مهران، محمدبیومى، الامامة2 

  .21٨ ( . همان/ 1 

 مائده( ، القرطبى، محمدبن احمد الانصارى، الجامع لاحكام القرآن، ۵۵ ، )تفسیرآيه 9٨9 / ۴ ( . فخررازى، التفّسیرالكبیر، ج 9 

عبدالله، اصول لقفارى، ناصربن مائده( ؛ ا۵۵ ، )تفسیرآيه 2٧٨ - 29٧ / 9المعانى، ج  )السادسة( ؛ الآلوسى، روح199 /  2ج 

 تیمیه. .تبع شیخش ابن  به٨1٧ / 1الشّیعة، ج مذهب
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  2 اين تعبیر عبارت ديگر امام و امیر است. 

و  صلّ الله علیهتصّرف و متولىّ امور نباشد، كار پیامبر خدا معناى أولى بهبه« مولى»ثانیا ً: اگر 

تر است كه حضرت آن همه جمعیت را شوخى شبیهكار به، لغو و بیهوده خواهد بود و اين آله

و يا او، « لى را دوست داشته باشید!ع»چنانى بفرمايد: گاه با مقدمات آنمعطل نمايد و آن

 ياور شماست!

در روزغدير انجام داده  صلّ الله علیه و آلهالله ثالثاً: شواهد، قرائن و مجموعه آنچه رسول

ماندگان در آفتاب صلاةالجامعه، توقف دادن حاجیان تا رسیدن عقبهمچون: فراخواندن به

و اقرار گرفتن از مردم مبنى  1 رسیدن عمرش  سوزان، خواندن خطبه مفصلّ، خبر دادن از پايان

ناپذير ىجدايخدا و روز قیامت و معاد و حقانیت مرگ، و رسالت خودش و هشدار بهبر وحدانیت

علیه الله بر جانشان، دعا براى على أولويت رسولبیت، اعتراف جمعیت بهخدا و اهلبودن كتاب

و تهنیت ابابكر و عمر و ديگران و انشاء ، تبريك  9 ) أللَّهم والِ . . .( و نزول آيه اكمال  السلام

و جمعیت، همه شواهد قوى  ۴ خدا بن ثابت در حضور رسولشعر از سوى شاعر نامدار حسّان

در صدد نصب خلافت و امامت بوده  صلّ الله علیه و آلهخدا و انكارناپذيرى است بر اينكه رسول

 است و در غیر اين صورت كار آن حضرت )نعوذبالله( لغو و بیهوده خواهد شد.
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تصرّف و اولاى بر نفس أولى بهرا به« مولى» : در اين كتاب با شواهد متعدد 21٨ / 1البیت، ج  ( . بیومى، الامامة وأهل2 

 گیرد.مى

  .3۵٨ و 3۵٧ ، رقم  2٨٨ / 2 ( . الهندى، كنزالعماّل، ج 1 

 . همان. ( 9 

 : وناداهم يوم الغدير نبَیِهم بخُمّ وأسمع بالرسّول مناديا وقد خَصّ من دون البرية 21۴ / 1البیت، ج  ( . بیومى، الامامة وأهل۴ 

 كنتُ مولاكم وولیكم فقالوا ولم يبدوا هناك تعالیا. . .كُلهّا عَلیِاً وسماّه هناكَ مواخیا وقال فمن
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دهد، پیروان واقعى على وايات كه يكى از دلايل شیعیان را تشكیل مىاين ربا توجّه به -سوم 

نفر از فرزندان و ذريه او، امام و جانشین و يازده علیه السلاممعتقدند كه على  علیه السلام

اند، و طبعاً اين سؤال به وجود خواهد آمد كه اگر امامت على  صلّ الله علیه و آلهالله رسول

خدا سبأ موهوم است، اين احاديث كه با سندهاى معتبر از سوى رسولطرح ابن علیه السلام

كند؟ و آيا اين روايات همه، دسیسه و صادر شده، چه چیزى را ثابت مى صلّ الله علیه و آله

سبأ است؟ اگر چنین است سرانجام دردناك آن اين خواهد شد كه همۀ منابع جعل عبدالله بن

و در غیر اين فرض،  2 الاحبارها خواهد بود هريره و كعبسنت دسیسه چنین شخصى و ابواهل

صلّ الله الله است كه رسول لیه السلامعبرپايه نصّ اين احاديث، خلافت و امامت از آنِ على 

 بر اساس مأموريت الهى خويش آن را ابلاغ نموده است. علیه و آله

 

 بحث پیامد منع تدوين حديث، فصل اول از بخش دوم. . ( . ر. ك: به2 
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 هاى آنفصل دوم: غُلوُّ در امامت و ريشه

  . طرح اصل اتهام2 

از جمله علم غیب و منصوص و معصوم  علیه السلامامام قفارى در چند جاى كتابش اوصاف  -

پیروى از شیخ خود ابن تیمیه كه مدعى ، وى با  2 دهد سبأ نسبت مىبودن امام را به ابن

والعلماءُ دائماً يذكرون أنّ الذّي إبتدع الرفض كان زنديقاً مُلحِداً مقصوده افساد دين » است: 

الِاسلام و لهذا صار الرّفض مأوى الزنادقة الملحدين من الغاية و. . . هذا معروف عن ابن سبأ و 

بتدع أنهّ معصوم، فالرافضةُ الِامامیةُّ هم أتباع أتباعه و هوالذي إبتدع النصّ في عليٍّ و إ

علیه فضیلت ائمه بر انبیاء، عدم سهو و غافل نبودن امام  1 « المرتدّين و غلمان المُلحِدين. . . 

  9 شمارد. را از مصاديق غلو، در عصر حاضر و امام خمینى را مروج آن مى السلام

عدى بودند و داند كه از ياران حجربننويسنده ديگر آغاز غلو در شیعه را از سبائیان مى -

كه در گويد: نخستین كسانىديگرى مى ۴ خاطر تكفیر خلیفه و سَبّ عثمان، كشته شدند. به

 است« سَبئیه»هاى غالى انشعاب يافت مورد على غلو كردند و از آن گروه

 

  .٨٨٨  و ٧21 / 1  و ج 2٨3 / 2الإمامیة الإثنى عشرية، ج  الشّیعة ( . اصول مذهب2 

  )فصل قال 11٨  - 123 / ٧ ق، ج 2۴٨3جا( ، مؤسسة القرطبة، ط الِولى  ( . منهاج السنة، تحقیق محمدرشاد سالم، )بى1 

  ( .19الرافضى البرهان 

  .293۴ / 9 ( . اصول مذهب الشّیعة الإمامیة الإثنى عشرية، ج 9 
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  2 زنده بودن عَلِى، غیبت و رجعت دارند. و اعتقاد به

إنّ أولّ » داند: سبأ مىخاطر غلو در إمامت گمراه خوانده و ريشه آن را ابنديگرى شیعه را به -

أبطنَ الكفر. . . ، سبأ الیهودي الَّذي أظهرالاسلام ومَن أسّس مذهبهم الضالّ هو عبدالله بن

النَّص بامامةِ عَليِّ، و أولّ أظهرالغلو في موالاته و التشیعّ له وكان هذا الشیطان أولّ من ادّعى

  1 « . بكر و عمر مَن أشهرالقول بغرض امامته، وأولّ مَن أظهرالبرائة من ابي

سبأ بر امت اسلامى، از تأثیرات او غلو در امامت بننويسندۀ ديگر، با شمارش تأثیرات عبدالله -

الثّاني: اي إظهار الحُبّ والولاء » كند: داند، و تصريح مىو فرزندان او مى علیه السلامعلى 

علي واولاده، فهذا هوالذّي جعله الشّیعة شعاراً لهم و ما أكثر ما قالوُه في هذا و والموالاة ل

حتى جعلوا الدّين كُلَّه موالاة لعلي و اولاده دون  -كذِبا وزُوراً  -على عَليِ و أولاده تقولوا به

 . 9 .« الِايمان بالقرآن و السّنة . . 

سبأ را، آغاز فتنه در میان امت اسلام و انكار دين متن تاريخ طبرى غلو ابنبرخى با استناد به -

با مرگ  صلّ الله علیه و آلهاند كه شخص نبى دشمارد، و يكى از غلو سبئیه را اين مىمى

گردد و منتقل مى علیه السلامعلى سلامت كامل باقى است و روح او بهمیرد، بلكه او بهنمى

گانه افضل و روح مراتب از خلفاى سهتنها خلیفه شرعى است بلكه بهنه علیه السلامعلى 

  ۴ الهى و وارث نبوتّ است. 

لى و اند، سرآغاز غلو در باب امامت و وصايت عبراساس آنچه اين گروه از نويسندگان مدعى

 سبأ و ياران اوست كه با هدف تخريبفرزندان معصومش )علیهم السلام( ، ابن

 نام عبداللهاسلام و ايجاد فتنه میان امت اسلامى با طراحى يهود و كارگردانى فردى به

 

  .13 ق/ 2۴٨٨ ( . البندارى، التشیع بین مفهوم الائمة ومفهوم الفارسى، مقدمة سعید حوىّ، عمان، دار عمار للنشر  2 

  .13 ( . على محمد، مجدى محمد، انتصار الحق/ 1 

  .۵3  و ۵2 ؛ الشیعة و السنة/ ۴3 ، و 999 و 29۴ ( . ظهیر، احسان الهى، الشیعة و التشیع/ 9 

 . . 2٨9 - 2٨1 ق/ 2۴23 ( . الفیومى، محمد ابراهیم، الفرق الاسلامیة و حق الامة السیاسى، قاهرة، دارالشّروق، ط الاولى ۴ 
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اثنا عشرى عصر عه امامى، وآراء او مبناى افكار و عقائد شی 2 اجرا درآمد سبأ يهودى بهابن

  1 حاضر، است. 

  . بررسى و نقد يهودى بودن امامت! وغلوّ درآن1 

و غلو در امامت امامان )علیهم السلام( را  باور شیعهاينكه منتقدان كافى، امامت بهبا توجه به

سازند، لازم است نخست اتهام سبأ يهودى و اصحاب او مرتبط مىنام عبدالله بنفردى بهبه

 طراحى شده و توطئه بودن امامت و سپس مبحث غلو، مورد بررسى قرار گیرد.

  9 سبأ الف( هويتِ موهوم و ساختگى بودن ابن

كه اين ايىهرچند بررسى مفصلّ وجامع اين مقوله، از ظرفیت كتاب خارج است، ولى از آن ج

سو، بیش ازحدِّ تصور، نزد وهابیان مهم و مرتبط بلكه ريشه مباحث پیشین و پسین بحث از يك

  ۴ است، ناگزيريم به صورت فشرده به آن اشاره كنیم. 
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 سبأترديد در هويت ابن -يك 

معرفى  ۵ « سبأابن»و يا « السّوداءابن»يا « سبأبنعبدالله»اى را گروهى، اين شخص اسطوره

 ناماهل صنعاءِ يمَن از مادرى به ٧ « هسبابی» 9 « يمانى»عنوان كنند وگاهى بهمى

 

  .9۵ - 9۴ ؛ على محمد، انتصار الحق/ 1۴ - 12 ؛ همان، الشیعة والسنةّ/ 991 ،  ۴9 ( . ظهیر، الشیعة والتشیع/ 2 

  .991لشیعة والتشیع/  ( . ظهیر، ا1 

 ( . از آنجا كه پاسخ از اتهام بركافى مبتنى بر روشن شدن اين بحث است، ناگزير بايد مبناى شیعه در اين مورد برجسته 9 

 گردد.

سبأ و اساطیراخرى، تألیف السید مرتضى العسكرى، بیروت، دارالزهراء، ط  ( . براى اطلاع بیشتر به كتاب عبدالله بن۴ 

  ق.2۴21 السّادسة

  .۴۵ / 2 ( . السّیبى، كامل مصطفى، الصلة بین التصوفّ والتشیع، ج ۵ 

  ( . همان.9 

الدين عبدالحمید، الفرقة الناجیة، تحقیق وتعلیق محمد محیى ( . البغدادى، عبدالقاهربن طاهر، الفرق بین الفرق وبیان٧ 

 بن سبأ. . . ؛ مجدى، محمدفريد، دائرة المعارف القرن العشرين،  : السّبابیة أتباع عبدالله119تا( / بیروت، دار المعرفة )بى

  )ماده سبا( . .2٧ / ۵ م، ج 23٧2بیروت، دارالمعرفة للطباعة، ط الثانیة 

991 

گردد و ، ياد مى 9 « سبئیه»يهودى مسلمان شده، رهبر و طراّح فرقه  1 « حَبشَیه»يا  2 سوداء 

شود عنوان شخصیت جدّاً عجیب، داراى نیروى خارق العاده، پیچیده، . . . نام برده مىاز او به

اند، ها رانده، ولى مرجع همه آنچه در منابع شیعه و سنى آمده و از اين داستان سخن ۴ 

هجرى همزمان  9۵ ق( در تاريخ طبرى است؛ وى در حوادث سال  92٨محمّد بن جرير طبرى )م 

هاى دستگاهِ عثمان بن عفّان، براى اينكه براى قیام عدالتىهاى مردمى علیه بىبا شورش

كند مردم، ريشه غیر مردمى و غیراسلامى بتراشد، اين اسطوره را از سیف بن عمر نقل مى

ن عثمان، ثم سبأ يهودياًّ من أهل صنعاء، امُُّهُ سَوداء، فأسلمََ زمابنكان عبدالله» گويد: و مى

 رة، ثم الكوفة ثم الشّام . .-تنََقّل في بلدان المسلمین، يحاول ضلالتهم، فبدأ بالحجاز، ثمَُّ البصَ

. ». 

ابن عساكر همین متن طبرى را  ۵ مصر رفت و مردم مصر را علیه عثمان شوراند. . . . سپس به

  9 خواند. آورد و او را از غلات رافضه مىمى

يهودى اهل صنعاء مسلمان شده در « الهَمدانىبن وهب الراسبىعبدالله»برخى ديگر او را 

 علیه السلام. بعضى ديگر او را از زبان على  ٧ شمارد نام حَبشَِیه، مىايام عثمان از مادرى به

در روزگار، سه نفر دروغگو »كند كه حضرت در مورد او فرمود: عبدالله الشیبانى معرفى مى

 ياسر صحابى. گروه چهارم، عماربن ٨ « وجود دارد و تو يكى از آنها هستى

 

  .۴٨ ( . ظهیر، الشیعة و التشیع/ 2 

  .2۴٨تا( /  ( . الوردى، على، وعاظ السلاطین، بغداد، كلیِّة الآداب والعلوم )بى1 

  .99٨9 ، رقم 9 / 13 ( . ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق،  9 

  .2۴٨دى، على، وعاظ السلاطین/   ( . الور۴ 

- 9۴٨ / ۴تا( ، ج  ( . تاريخ الطبرى )تاريخ الِمم والملوك( ، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، روائع التراث العربى )بى۵ 

  )با تلخیص( .9۴1 
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  .99٨9 ، رقم 9 / 1٨ ( . تاريخ مدينة دمشق، ج 9 

 ( ؛ 1٨  )نقل از المقالات والفرق سعد بن عبدالله الاشعرى/ ٧٨ ق/ 2۴29، دارالبلاغة،   ( . نعمة، عبدالله، روح التشیع، بیروت٧ 

  .39 ق/ 293۵فیاض، عبدالله، تاريخ الامامیة و اسلامهم من الشیعة، بیروت، مؤسسة الاعلمى، ط الثانیة  

  . .3 / 13عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج  ( . ابن٨ 
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هاى میان آن پندارند، و با ساختن شباهتسبأ مىرا ابن علیه و آله صلّ اللهالله گرامى رسول

 . 1 ياسر نیست سبأ جز عمّاربنبنگیرند كه عبدالله، نتیجه مى 2 دو 

ست يا دو شخص، وحدت نظر وجود ندارد؛ ابن السّوداء يك شخص اسبأ با ابندر اينكه ابن

  بالنّار، و نفاهم الى البلدان، 1طالب ابيبنوقدحَرّقهم علي»  ق( با اين تعبیر: 91٨عبدالبرّ )م 

داند ، دو نفر مى 9 « الجازرِ سبأ و نفاه إلى ساباط، عبدالله بن سباب نفاهُ الىبنمنهم عبدالله

 دارند.همین ديدگاه را ابراز مى ۴  ق( و اسفراينى ۴13بغدادى )م 

 سبأنترديد در ملیّت و زادگاه اب -دو 

كثیر و ابن 9  ق( از يهوديان حیره ۴13، بغدادى )م  ۵ طبرى، او را يهودى اهل صنعاءِ يمَن 

بن الراسبى باشد، از تبار عرب شمارند. همچنین اگر او عبدالله، مى ٧  ق( او را ذمّى ٧٧۴)م 

 و ٨ 

 

گونه توجیه سبأ، عبدالله بود نه عمار، اينكه نام ابنبراى عمار، ]اين« السوداءابن»كار رفتن هايى چون: به ( . شباهت2 

سبأبن كه همه اهل يمن منسوب بهاعتبار اينيمنى بودن پدر عمار به« ![ عبدالله»اند به كند كه همه مسلمانان ملقبّمى

كه عثمان خلافت را مصر، شعار عمار مبنى بر اينرفتن عمار به علیه السلامعلى اند، حب شديد عمار بهيشجب ابن قطحان

 ريك اباذرغفارى و پیوند دوستى محكم میان أباذر و عمار.غصب كرده و نقش عمار در جنگ جمل، تح

 ؛ نعمة، عبدالله، روح 1٧۴ ؛ الوردى، وعاظ السلاطین/ ۴٧ - ۴۴ / 2 ( . السیبى، كامل مصطفى، الصلة بین التصوفّ و التشیع، ج 1 

  .31 - 3٨التشیع/ 

تا( ، محمد قُمَیحة، بیروت، دار الكتب العلمیة )بى ( . ألآندلسى، احمدبن محمدبن عبد ربهّ، العقد الفريد، تحقیق مفید 9 

 ؛ الموسوى، السید جاسم و. . . ، مع الدكتورالسالوس فى كتابه مع الاثنى عشرية فى الاصول و الفروع، بیروت، 1۴3 / 1ج 

  .3۴تا( / مركز الزهراء، مؤسسة التاريخ العربى، )بى

ة عن الفرق الهالكین، تحقیق كمال يوسف الحوت، بیروت، عالم الكتب، ط  ( . التبصیر فى الدين و تمییز الفرقة الناجی۴ 

فى مقالته هذه، و كانا يدعون. . . ؛  علیه السلام : و وافق ابن السوداء عبدالله بن سبأ بعد وفاة على 21۴  م/ 23٨9الاولى 

  .۴3الموسوى، مع الدكتور السالوس فى كتابه. . . / 

99۴ 

نام اى را در مصر به ق( طائفه٧۴٨، نهَ يهودى، چه اينكه ذهبى )م  2 د از سران خوارج خواهد بو

 مصر، از اين منبع ناشى شده باشد.كه شايد رفتن او به 1 برد نام مى« السّبائى»

 سبأترديد در نسب ابن -سه 

دانند، اما مى« سوداء»يا « سبأ»گونه كه ملاحظه كرديد، اسم پدر او را جمع زيادى همان

ظر ن. نسبت به مادر وى نیز وحدت ۴ اند بعضى ديگر حَرب دانسته 9 برخى نام پدر او را وَهَب 

و بعضى با پژوهش مفصّلى كه  9 ، ديگرى حبشیه  ۵ وجود ندارد؛ برخى نام مادر او را سوداء 

رسد كه در هیچ منبعى اعم از تاريخ و انساب و تراجم، پدر و اجداد اين نتیجه مىانجام داده به

لقب تعداد زيادى از راويانى بوده كه در مغرب و « سبئیه»و قبیله او ذكر نشده است؛ از اين رو 

  ٧ اند. ن در قرن دوم معروف بودهيمَ 

 سبأداف ابنموهوم بودن سرانجام و اه -چهار 
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 كه اشاره شد گروهىسبأ نقشى در تاريخ اسلام داشته يا نه؟ چنانبندر اينكه عبدالله

 

الدين عبدالحمید، بیروت، الحسن على بن الحسین، مروج الذهب و معاون الجوهر، تحقیق محمد محیى ( . المسعودى، ابى2 

نهروان( ؛ همان، التنبیه والاشراف، تصحیح و مراجعه عبدالله   )ذكرحروبه )رض( مع اهل ۴2٧ / 1 ق، ج 2۴٨۴دارالمعرفة  

 ؛ 39طالب( ؛ الموسوى، مع الدكتور السالوس. . . / ابىبن : )ذكر خلافة على1۵9تا( / اسماعیل الصاوى، قاهرة دارالصاوى )بى

جا( محمد البجاوى، )بى الذهبى، محمد بن احمد بن عثمان، المشتبهة فى الرجال )اسمائهم و أنسابهم( ، تحقیق على

  )حرف سین: السباّيى: طائفة بمصر، منهم: عبدالله بن وهب السائبى، 9۴9 / 2 م، ج 2399داراحیاء الكتب العربیة، ط الاولى 

 رأس الخوارج( .

  ( . همان.1 

بن عبدالله، المقالات و  ؛ الاشعرى القمى، سعد 39 ( . همان: )حرف يمن( ؛ فیاض، عبدالله، تاريخ الامامیة واسلافهم، / 9 

 ؛ الموسوى، مع الدكتور 1٨ م/ 2399الفرق، تصحیح و مقدمة و تعلیق محمد جواد مشكور، تهران، مطبعة حیدرى 

  .39السالوس/ 

  .3٧ ؛ الموسوى، مع الدكتور السالوس/ 1٨ ( . الاشعرى القمى، سعدبن عبدالله، المقالات و الفرق/ ۴ 

  .۴٨/  ( . ظهیر، الشیعة و السنة۵ 

  .2۴٨ ( . الوردى، وعاظ السلاطین/ 9 

  . .91٨ / 1 ق، ج 2۴21 ( . العسكرى، سیدمرتضى، عبدالله بن سبأ و اساطیر اخرى، بیروت، دارالزهراء، ط السادسة  ٧ 

99۵ 

روايت سیف بن عمر حوادث بزرگى چون طرح انديشه امامت و وصايت به پیروى از طبرى به

اين شخص نسبت مردم علیه عثمان و افروختن جنگ و. . . ، را به ، تحريك علیه السلامعلى 

عمر، براى وى نقشى در حوادث تاريخ متذكر بنوايت غیر سیفر، اما گروه ديگر به 2 دهند مى

عساكر از طريق شعبى اند؛ ابنعلى شمردهاند، فقط او را دروغگو و از غلات نسبت بهنشده

» آورد كه گفت: از عمار الدهنى مى 1 « سبأ بنأولّ مَن كَذَبَ عبدالله» كند كه: نقل مى

لى و عَلِيٌّ ع -السوداءيعني ابن -ملببّة نجبة أتي بهسمعتُ ابا الطفیل يقول: رأيتُ المسیبّ بن

 . 9 «  الله و على رسولهالمنبر فقال علي: ما شأنه؟ فقال: يكذب على

علیه در خصوص سرانجام ابن سبأ نیز ترديدهاى جدّى وجود دارد؛ گروهى معتقدند على 

، برخى بر اين باورند كه او را  ۴ از او، طعن ابابكر و عمر را شنید و او را در آتش سوزاند  السلام

علیه كند كه وى بعد از شهادت على شهرستانى تصريح مى ۵ به ساباطِ مدائن تبعید كرد. 

  9 انتشار داد!  علیه السلامد و افكارش را بعد از على زنده بو السلام

او غلو شده، تناقضات جدى اى كه بیش از اندازه نسبت بهدر اهداف اين شخصیت اسطوره

 وجود دارد؛ گاهى هدف او را سقوط حكومت عثمان و تسلط بر مدينه و حجاز

 

  .2۴٨ - 2۴٧ ؛ الوردى، على، وعاظ السلاطین/ 2٨٨ ( . الموسوى، مع الدكتور السالوس/ 2 

  ( .99۴ )ابتداى جزء ٧ / 13 ( . تاريخ مدينة دمشق، ج 1 

  ( . همان.9 

 ؛ ابن ۵٧ ؛ ظهیر، الشیعة و التشیع/ 2۵  )الرافضة( ؛ البغدادى، الفرق بین الفرق/ 1۴9 و 1۴۵ ،  1 ( . ابن عبدربهّ، العقد الفريد، ج ۴ 

 : 9 / ۵ ق، ج 29٨۵حمید، شرح نهج البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دارإحیاء التراث، ط الثانیة الحديد، عبدالابى

حجر، لسان الحُفرتین. . . ؛ ابنكند: لتِرمِ بى المنیةُ حیثُ شائت اذا لم تَرمِ بىاين اشعار را هم در خصوص اين مورد نقل مى

  211۵ رقم 13٨ و 1٨3 / 9 ق، ج 2۴٨9الثالثة  المیزان، بیروت، مؤسسة الِعلمى، ط

 ؛ النوبختى، فرق الشیعة، تصحیح وتعلیق السید محمد صادق آل بحرالعلوم، قم، 2۵ ( . البغدادى، الفرق بین الفرق/ ۵ 

  .13٨ / 9 ؛ ابن حجر، لسان المیزان، ج 3 / 13 ؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج 11تا( / دارالذخاير للمطبوعات )بى
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سبأ هذه المقالة )نص امامت على و او زنده است( بعد انتقال على )رض( و  : وانمّا أظهر ابن2٧۴ / 2 ( . الملل و النحل، ج 9 

 اجتمعت علیه جماعة و هم أول فرقة قالت بالتوقف و الغیبة و الرجعة. . . . .
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گاهى بر  2 دانند دد، مىگرو ترويج باورهاى يهود كه يكى از منويات اين قوم محسوب مى

. گاهى بر نابودى اسلام  1 شود تسلط پیدا كردن او بر بازار كوفه و رياست آن، بزرگنمايى مى

شود وگاهى بر پیامبربودن ، مانور داده مى 9 كه خواست مشترك يهود و مجوس بوده است 

له و خدا بودن و إ علیه السلامگردد، و بیشتر روى امامت و وصايت على تأكید مى ۴ خود وى 

جالب اينكه  9 شمارند! ، برخى او را عامل دولت روم مى ۵ شود حضرت، پافشارى مى

اند: از يك طرف، ادعا هاى خود هم نشدهسبأ متوجّه تناقض گويىاى ابنطرفداران اسطوره

را طرح كرد،  علیه السلامسبأ نخستین كسى بود كه وصايت و امامت على كنند كه ابنمى

علیه على  سبأاند، ابنرا وصى و خاتم الاوصیاء خواند، از ديگرسو، مدعى علیه السلامعلى 

  ٧ دانست! چگونه بشربودن و خدايى او قابل جمع است؟ ! را خدا مى السلام

نام هود بود، يهودى ديگر بهكرد، و عامل يهمچنین اگر وى اهداف يهود را تعقیب مى

 اهدافش، در نتیجه يهود از طريق او به ٨ الاحبار در كنار عثمان و مشاور او بود كعب

 سبأ بود؟ابنرسید و چه نیازى بهمى

 

  .9۵ ؛ على محمد، مجدى، انتصار الحق/ ۴٨عة و التشیع/  ( . ظهیر، الشی2 

 ؛ الفیومىّ، محمد ابراهیم، الفرق 2٨٨ ؛ شعث، احمد كمال، الشیعة الامامیه فلسفة وتاريخ/ ٨۵ ( . ظهیر، الشیعة و التشیع/ 1 

  .2٨9 ق/ 2۴23الاسلامیة و حق الامّة السیاسى، قاهرة، دارالشروق، ط الِولى 

 ؛ الفیومى، محمد ابراهیم، الفرق 2٨٨ ؛ شعث، احمد كمال، الشیعة فلسفة وتاريخ. . / ۵٨شیعة و التشیع/  ( . ظهیر، ال9 

  .2٨9الاسلامیة وحق الامامة السیاسى/ 

  .99 ( . همان/ ۴ 

عة و  ؛ ظهیر، الشی2٧۴ / 2 ق، ج 29٨٧ ( . الشّهرستانى، الملل والنحل، تحقیق محمد سید كیلانى، بیروت، دارالمعرفة ۵ 

  .٨9 / 2 ؛ الاشعرى، مقالات الاسلامیین، ج ۵9 ، و 9۴ - 99التشیع/ 

  .39 م / 2332 ( . امین، عبدالله، دراسات فى الفرق و المذاهب القديمة المعاصرة، بیروت، دارالحقیقة، ط الثانیة 9 

  .٨۵ ( . نعمة، عبدالله، روح التشیع/ ٧ 

  299 / 9 ق، ج 2۴2٧یق ومقدمة سهیل ذكار و. . . ، بیروت، دارالفكر، طالِولى  ( . البلاذرى، جمل انساب الاشراف، تحق٨ 

 ؛ المسعودى، 2٧9 م/ 2339جا( ، رياض الريس للكتب و النشر، طالاولى ذر( ؛ محمود، ابراهیم، ائمة و سحرة، )بى)أمرابى

 ذر( . . )بین عثمان و ابى1۴3 و 1۴٨ / 1مروج الذهب، ج 

99٧ 

 سبأآمیز ابنى شگفتتأثیرگذار -پنج 

سبأ، تأثیرگذارى عجیب و سريع او هاى زندگى شخصیت موهوم ابنترين تقطهيكى از تاريك

هايش چگونه او سريع و گسترده به افكارو انديشه 2 برگروهى از اصحاب و مسلمانان است. 

اسلام گفته طبرى در زمان عثمان بهآمد؟ او كه بهمنويات خويش نايلجامه عمل پوشاند و به

شهرهاى مختلف و مهم آن روز براى ، چطور شد كه از همه اصحاب پیشى گرفت و به 1 گرويد 

آيا اعتماد مسلمانان بر او و نفوذ كلام وى از اعتماد  9 تحريك مردم، علیه عثمان مسافرت كرد؟ 

بیشتر بود؟ و اينكه مسلمانان فريب  علیه السلامنفوذ كلام اباذر، عمار و سلمان و حتى على 

ل بسته باشند، توهین و تحقیر هاى او، باورانه دنیرنگ و دسیسهاو را خورده باشند و به

هاى وى را هرچند كه عفان دسیسهبنمسلمانان نیست؟ ؛ چگونه جاسوسان و عمّال عثمان
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ها هاى شورشكه زمنیهمركز خلافت گزارش ندادند؛ تا وقتىزيركانه صورت گرفته باشد، به

 . ۴ رها فرستاد شهياسر را براى بررسى اوضاع بهاى از جمله عماربنفراهم شد، عثمان عده

از آن گذشته بر پايه گزارش طبرى، وى بیشترين تأثیر را روى اباذرغفارى صحابى گرامى 

يا أباذر! ألا تعجب » اباذرگفت: ، و در اولّین ملاقاتش به ۵ گذاشت  صلّ الله علیه و آلهالله رسول

ن الله! ألا انِّ كلَّ شيءٍ للِه كأنهّ يريد أن يحتجنه ]يحتجبه[ دوألمالُ مال»إلى معاوية، يقول: 

وى اباذر نه تنها نزد معاويه آمد و اعتراض خود را به« المسلمین و يمحو اسم المسلمین. . . 

پرورده ؛ اولّا ً: چگونه ممكن است اباذر كه دست ٧ شوراند،  9 رساند، كه فقرا را علیه اغنیا 

 و لیه و آلهصلّ الله عخدا رسول

 

  .٧٨  - ٧٧ ( . نعمة، عبدالله، روح التشیع/ 2 

  هجرى( .9۵ )ابتداى سال  9۴٨ / ۴ ( . تاريخ الطبرى، ج 1 

  .3۴ ( . همان: شهرهاى حجاز، بصره، كوفه، شام و مصر؛ فیاض، عبدالله، تاريخ الامامیة. . . / 9 

  .9۴2 ( . همان/ ۴ 

  2۴٧ ( . الوردى، وعاظ السلاطین/ ۵ 

ترين پرچمدار دولت اشتراكى در امور مالى و داعى تساوى میان فقرا و همین رو برخى باتأثیر از طبرى، اباذر را بزرگ ( . به9 

دانند: الخربوطلى، الدولة العربیة الإسلامیة، القاهرة، اغنیا دانسته و حركت او را شبیه حركت مزدك در خطه خراسان، مى

  .2٨9 ق/ 29٨٨دارإحیاء الكتب العربیة 

الله تعالى( : فمازال حتى ولع الفقراء بمثل ذلك، واوجبوه على الاغنیاء، . . ذر )رحمه : و اخبار ابى1٨9 / ۴ ( . تاريخ الطبرى، ج ٧ 

. . . 
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الاصل را بخورد؟ آيا ممكن است تعالیم مسلمان يهودىها در كنار حضرت بود، فريب تازهسال

آيا »كه وقتى عثمان از جمعى پرسید: درحالى 2 الاصل فراگیرد، ك يهودىابتدايى اسلام را از ي

الاحبار گفت: ؟ كعب« ازگرداندالمال چیزى بردارد، و بعداً ببراى امام )خلیفه( جايز است از بیت

يابن الیهوديین! أتعلمّنا » اعتراض گشود و گفت: ابوذر، در حضور خلیفه لب به« لابأس بذلك » 

صلّ الله الله . اباذرى كه رسول 9 كند ، شبیه اين قضیه را مسعودى نیز نقل مى 1 « دِينَنَا؟ . . . 

.  ۴ « ذر ما أظلتّ الخضراء ولا أقلتّ الغبراء أصدق من ابي» در مورد او فرمود:  علیه و آله

سبأ در شام توفیقى نداشت و كسى او را ابن»آورد، كه همین طبرى در جاى ديگر مىدرحالى

ستان، ؛ و اينكه وى در شام موفقّ نبود ولى در مصر توفیق يافت، واضعان دا ۵ « لبیك نگفت

سبأ و آرامش شام را نتیجه ناكامى او وانمود كنند اند شورش مردم مصر را تأثیر ابنخواسته

 9 . 

گردد؛ زيرا طبرى كه ل ملاقات اباذر در شام، دروغ بودن قضیه روشن مىثانیاً: با تحلیل اص

  99سبأ و اسلام آوردن او را در سال  فردترين منبع اين حادثه است، ظهور ابنمنحصر به

شام رفت و اباذر را بصره، سپس به كوفه و از آنجا به، كه در همین تاريخ ابتدا به ٧ داند مى

اين كشید تا رغم اينكه حداقل نصف سال طول مىترديد حضور وى در شام بهملاقات كرد. بى

 كه با مراجعه  رخ داده باشد، درحالى99مسیرها را طى كند بايد در سال  

 

  .٨٧ ( . نعمة، عبدالله، روح التشیع/ 2 

 ذر( . )امر أبى299 / 9 ( . البلاذرى، جمل انساب الاشراف، ج 1 

 ودى! ما أجرك على القول فى ديننا.كعب گفت: يا ابن الیهذر( : ابوذر به  )بین عثمان و ابى9۴٨ / 1 ( . مروج الذهب، ج 9 
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 ؛ الجزرى، عزالدين بن اثیر على بن محمد، اسدالغابة فى معرفة الصحابة، تصحیح عادل 29٨ /  9الِشراف، ج  ( . جمل انساب۴ 

  .٨٨٨ ، رقم ۴۴٨ / 2 ق، ج 2۴2٧احمد الرفاعى، بیروت، دار إحیاء، ط الِولى 

 ( : ثم الشام فلم يقدر على ما يريد عند احد من اهل الشام فاخرجوه حتى 9۵اى سال    )ابتد9۴٨ / ۴ ( . تاريخ الطبرى، ج ۵ 

 أتى مصر.

  .3۵ ( . فیاض، عبدالله، تاريخ الامامیة و أسلافهم/ 9 

  : ذكر الخبر عن تیسیر عثمان من سیر من أهل البصرة الى الشام( . .99  )حوادث سال  91٧ و 919 / ۴ ( . تاريخ الطبرى، ج ٧ 
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سبأ بر او باشد، در حوادث سال متن اين كتاب مناظره اباذر با معاويه را كه ناشى از تأثیر ابنبه

عثمان داد و عثمان دستور ره، معاويه گزارش اباذر را بهبعد از اين مناظ 2   هجرت آورده است 9٨ 

مركز خلافت بفرستد، معاويه وى را با وضع فجیع كه نزديك بود عنوان زندانى بهداد او را به

تبعید كرد، و اين صحابى « رَبذََه»؛ و عثمان همان سال اباذر را به  1 مدينه فرستاد بمیرد، به

  و ملاقات او 99سبأ در سال بدرود حیات گفت. بنابراين ظهور ابن ۴  91و يا 9   92گرامى در سال  

جمع  ، چگونه قابل 9٨  از دنیارفته، براى نیل به هدفش در سال 91  يا  92با اباذر، كه در سال 

كه على چنان 9 تواند اباذر يكى از ياران تأثیرگذار او محسوب گردد؟ و چگونه مى ۵ است؟ ! 

وكان أوَّل مَن بذرها )فتنة فى »كند كه: حسنى الخربوطلى با الهام از طبرى تصريح مى

جُلٌ صحابى جلیلٌ إشتهر بالتقوى و الوَرع وهو أبوذرالغفارى، الَّذى إفتتن بدعوة الشّام( رَ 

هرچند كه اين صحابى گرامى نه تنها به  ٧ گويد. ولى از ملاقات آن دو، سخن نمى« سبأابن

 خاطر حیف و میلمعاويه و امثال وى، كه به خود عثمان بارها به

ةَ وَلايَنفِقُونهََا المال مسلمین ايراد مىبیت هَبَ وَالْفِضَّ گرفت و آيه شريفه: . . . وَالَّذِينَ يكْنِزُونَ الذَّ

رْهُ  اللهِ فىِ سَبیِلِ  ، ولى اين دلیل  ٨ خواند  ( را با صداى بلند مى9۴م بعَِذَابٍ الَیِمٍ )توبه:  -فَبشَِّ

 سبأ قرار گرفته باشد.شود كه او تحت تأثیر ابننمى

 هاشخصیت و نقش و اهداف او، و دَهاين همه اختلاف، نسبت بهبنابراين، با توجّه به

 

  )اخبار ابى ذر( .1٨9 ( . همان/ 2 

ذر( : فحمله على بعیر علیه قتبٌ يابس معه خمسة من الصقالبة  )بین عثمان و ابى9۴3 / 1 ( . المسعودى، مروج الذهب، ج 1 

 حتى أتو المدينة وقد تسلخّت بواطن أفخاذه و كاد أن يتلف.يطیرون به

  هجرى( .92ده سال القع  )آخر ذى2٧ / 9 ( . البلاذرى، جمل انساب الاشراف، ج 9 

   )ذكرالخبر عن وفاة ابى ذر( .9٨٨ / ۴ . .( ؛ الطبرى، تاريخ الطبرى، ج ٨٨٨ )رقم 2۴۴ / 2 ( . الجزرى، اسد العابة، ج ۴ 

  .3٧ - 39 ( . فیاض، عبدالله، تاريخ الامامیة. . . / ۵ 

  .9٨ / 2 ق، ج 2۴21لزهراء، ط السادسة   ( . العسكرى، السید مرتضى، عبدالله بن سبأ و اساطیر اخرى، بیروت، دارا9 

  .2٨2 ق/ 29٨٨ ( . الدولة العربیة الاسلامیة، قاهرة داراحیاء الكتب العربیة ٧ 

حارث بن الحكم مروان بخشید آنچه را بخشید، به : يك بار وقتى عثمان به299 / 9 ( . البلاذرى، جمل انساب الاشراف، ج ٨ 

 او ايراد گرفت. .صد هزار درهم، داد، أباذر بهت يكزيد بن ثابسیصد هزار درهم، به

9۴٨ 

ترين حوادث تاريخى و اعتقادى و سؤال اساسى ديگر، چگونه معقول است، او را آفريننده مهم

 اجتماعى خواند؟ !

 سبأافسانه بودن ابن -شش 
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هاى او بخش قابل توجهى از آثار سبأ و دسیسههزار سال است كه داستان ابنقريب به

گونه كه گیرد. همانخود مىاى بهخود اختصاص داده و هر روز ابعاد تازهمكتوب مسلمانان را به

است و قضیه تنها از شهرت  2 خاطر نشان گشت، تنها مستند اين داستان تاريخ طبرى 

میان سبأ بهو هركسى پس از طبرى سخن از ابن،  1 تاريخى برخوردار است نهَ حديثى و. . . 

چند نكته در اين قسمت تنها به 9 گردد. اين كتاب باز مىآورده است، منبع اصلى آن به

 شود:اساسى اشاره مى

 ق( از دو 2٧٨عمرالتمیمى )م بن ق( ، اين خبر تاريخى را منحصراً از سیف92٨طبرى )م  -اولّ 

كند. گزارش مى« الجَمَل و مسیر عائشة و عَليّ » و « الفتوح الكبیر والردّ ه» هاى ناماثر او به

شناسان مشهور اهل سنت، اين شخص كاملاً ضعیف و غیر قابل اعتماد است از نظر رجال ۴ 

معرفى « الحديثمتروك»و « ضعیف الحديث»عمر را بن ق( سیف91٧رازى )م إدريس؛ ابن ۵ 

 ق( ، او را روايتگر از مجهولین، ضعیف، لیس بشىء، متروكٌ،٧۴٨ذهبى )م 9 كند. مى

 

  ( .9۵  )ابتداى سال  9۴٨ ، اخبار ابى ذر( و 9٨ )حوادث سال 1٨9 / ۴ ( . تاريخ الطبرى، ج 2 

  .211۵ ، رقم، 13٨ / 9ج  ( . ابن حجر، لسان المیزان، 1 

اين كتاب. هرچند ديدگاه علامه عسكرى، از نظر برخى از پژوهشگران ديگر در بعضى از  ( . براى اطلاع بیشتر ر. ك: به9 

سبأ الحقیقة المجهولة، تألیف محمد على المعلمّ، بیروت، بنكتاب عبداللهمحورها مورد نقد قرار گرفته است، ر. ك: به

 : الفصل الثانى: مع السید العسكرى. . . ، و كتاب طريق الحق حوار مع عالم جلیل من ٧٧ ق/ 2۴1٨الاولى  دارالهادى، ط

السّنة والجماعة، تألیف السید الجعفر مرتضى العاملى، بیروت، المركز الاسلامى للدراسات، ط الاولى اهل

  به بعد.1۴3 و 23٨ ق/ 2۴92 

  .٧9 ، ٧۵ ( . همان/ ۴ 

 میان نیامده است.وجو شد، از اين شخص ذكرى بهجا كه جستابع رجالى شیعه تا آن ( . در من۵ 

 ، 1٧٨ / ۴تا( ، ج بن منذر لتمیمى، الجرح و التعديل، بیروت، دارالفكر )بىحاتم محمدبن ادريس ( . الرازى، عبدالرحمن بن ابى9 

  . .223٨رقم  

9۴2 

 ق( ، ٨۵1حجرالعسقلانى )م ، ابن 2 شناساند ، مىمتهمٌ بالزّنديقة، عا مّةُ حَدِيثِهِ مُنكرٌ 

تعبیر ديگر: لیس خیرٌ منه، قال ابوحاتم: الحديث، و بهمعین: ضعیف؛ قال ابنباتعبیرات

عدى: بعض احاديثه الحديث، ابوداود: لیس بشىء. نسائى و الدارالقطنى: ضعیف. ابنمتروك

يروي الموضوعات عن الاثبات و » كند: حبان او را چنین معرفى مىمشهورۀ وعامّتها منكرة. ابن

ة، وقالوا: أنهّ كان يضع الحديث، و قال يرقاني عن الدارالقطني: متروك، وقال اتُّهم بالزّندق

 . 1 « الحاكم: اتُّهم بالزّندقة، و هو في الرّوايةِ ساقط 

هاى او نسبت عمر، چگونه معقول است گزارشبنها در مورد سیفگفتهاينبنابراين با توجّه به

شخص موهومى كه اين همه تأثیر را در تاريخ اسلام گذاشته است، مورد تأيید قرار گرفته و به

چنین بخش عظیم از مسلمانان مستند بهنسبت به هاى اعتقادى و اجتماعى و. . . ،تهمت

 شخص موهوم قرار گیرد.

سبأ، اين سؤال اساسى مطرح ابنپاسخ نسبت بههاى تاريك و سؤالات بىعلیرغم نقطه -دو 

اى سازى اسطورهدور از واقعیت است، چگونه و چرا شخصیتسبأ بهاست كه اگر داستان ابن

خود اختصاص داد؟ هدف از اين سناريوى تاريخى چه ها را بهتاباو انجام شد و هزاران برگ از ك

 هاى پژوهشگران زير توجه نمايید:بود؟ براى گرفتن پاسخ اين سؤال، به تحلیل

داند و معتقد است وقتى معاويه سَبّ و سبأ را از آنِ معاويه مىكامل مصطفى، توطئه ابن -

ياسر و اصحاب او كه از ياران قرار داد، عماربنرا شروع و آن را سنّت  علیه السلامدشنام على 
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 احساس علیه السلاممقابله پرداختند. چون دشمنان على بودند، به علیه السلامنزديك على 

كردند كه تأثیرگذارى عمار، در نفوس مسلمانان ماندگارتر است و مستقیماً توان مقابله با او را 

 دسیسه شدند؛ و آن اين بود كه از على بنپراكنى و حیله و شايعهندارند، متوسّل به

 

  .999٧ ، رقم 1۵۵ / 1 ق، ج 29٨1محمدالبجاوى، بیروت، دارالمعرفة، ط الِولى  ( . میزان الاعتدال فى نقدالرجال، تحقیق على2 

  )من اسمه سیف( . .۵٨9 ، رقم 13۵ / ۴ ق، ج 2۴٨۴ ( . تهذيب التهذيب، بیروت، دارالفكر، ط الِولى 1 

9۴1 

دادند و او را خارج از اسلام برده، دشنام مىنام« ابوتراب » به  علیه السلامطالب ابى

كردند ، لعن و نفرين مى« الیمانى»عنوان به« سبأ ابن» ياسر را به دانستند و عمار بنمى

هرچند وى بر اين باور است كه  2 سبأ را بشناسند. آنكه اكثر ساكنان شام ابوتراب و ابنبى

كه ديگران سبأ چنان، ولى اصل توطئه بودن داستان ابن 1 سبأ همان عماربن ياسر است ابن

دانند، قابل تأيید است امّا اينكه ابن سبأ و شیعه مى علیه السلامنیز آن را كار خصوم على 

علیه همان عماربن ياسر باشد، اولّا : ادعاى چون خدا بودن، زنده بودن، در آسمان بودن على 

او را سوزاند و يا تبعید كرد. .  علیه السلامو مبنى بر اينكه على و همچنین سرانجام ا السلام

 هاى تاريخ سازگارى ندارد.. با مقام عمار، اين صحابى گرامى و واقعیت

از  صلّ الله علیه و آلهالله ياسر از معدود ستارگان درخشانى است كه نزد رسولثانیاً: عماربن

دست گروه ياغى يعنى معاويه و ضرت از شهادت او بهاى برخوردار بود و حتى آن حجايگاه ويژه

سبأ موهوم، نمى تواند . بنابراين، ابن 9 « تقتُلكَ الفئةُ الباغیة » سپاه او خبر داد و فرمود: 

 ياسر باشد.عماربن

سبأ و نقش او در شورش ابنه حسین، با ابراز شگفتى از زياده روى مورخان نسبت بهط -

اين و عايشه بدون اطلاع على، به علیه السلامعلیه عثمان و افروختن جنگ جمل میان على 

كند كه دشمنان شیعه خواستند يك عُنصر يهودى را وارد اين مذهب نمايند تا نكته تصريح مى

سبأ را در قتل سو، نقش ابنجامه عمل بپوشانند؛ زيرا مورّخان از يك هاى خويشحیلهبه

سازند، ولى از ديگر سو، از اين گروه در جنگ عثمان و حادثه جمل برجسته و پر رنگ مى

 كه جاى آنان بود، گزارش« حَكَمیت»صفین و حادثه جنجالى 

 

  .۴۴ / 2 ( . الصلة بین التصوفّ و التشیع، ج 2 

 . ( . همان1 

ياسر( ؛ البخارى، صحیح البخارى، ضبط  )ترجمه عماربن1۴9 / 9 ق، ج 2۴٨۵سعد، الطبقات الكبرى، بیروت، داربیروت  ( . ابن9 

 : كتاب الصلاة 2٧9 / 2 ق، ج 2۴2۴الیمامة للطباعة، ط الخامسة  -دمشق، دارابن كثیر -وشرح و. . . مصطفى ديب البغا، بیروت

تا(  ؛ الترمذى، سنن ترمذى، تحقیق كمال يوسف الحوت، بیروت، دارالفكر )بى۴99ء المسجد، ح  ( التعاون فى بنا9٨باب ) 

  . .9٨٨٨ ( مناقب عمار، ح 9۵ ، كتاب المناقب، باب ) 91٨ / ۵ج 

9۴9 

أما أنا فَلااُعللِّ » گونه ابراز مى دارد: دهند؛ از اين رو وى نتیجه نهايى پژوهش خود را ايننمى

حضور آنان در صفین و حكمیت( إلّا بعلة واحدة، وهي سبائیان در جمل و عدم الامرين )حضور

 . 2 .« أنّ ابن السوداء لم يكن إلّا وَهماً. . . وإنمّا هو شخص إدَّخَرَهُ خصوم الشّیعة . . 

ه كند كتصريح مىحسین، نیز بعد از نقل متن طبرى و اظهار شگفتى از اين گزارش، دكتر كامل

زعم ها آنچه بهشود و هیچ كسى از مصرىچنین گزارشى درمنابع مختلف مصرى ديده نمى

اند با اينكه گروهى از اصحاب در مصر حضور داشتند و شرح حال و طبرى آمده، نقل نكرده
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 سبأ و آراء او گزارش نشده است، درالعمل آنان علیه ابنحديث از آنها حكايت شده ولى عكس

سبأ في مصر و أنهّ بثّ آراء التشیعّ بین المصريین هي أقرب الى الخرافات فقصّة ابن» نتیجه 

 . 1 « منها الى أيّ شيء آخر 

سبأ و اينكه داستان سبئى طراحى دشمنان بعضى از پژوهشگران علت موهوم بودن ابن -

هاى حكومت ترين منابع حوادث سالدانند كه اين قضیه را مهمشیعه بوده است، اين مى

 ق( در 1٧3  ق( در الطبقات، بلاذرى )م19٨سعد )م عثمان و پس از آن، همچون ابن

 ق( در تاريخ 1٨9 ق( درالاخبارالطوال، يعقوبى )م 19٨الاشراف، ابوحنیفه دينورى )م انساب

الذَّهب و التنبیه و  ق( در مروج1۴۵ ق( دركامل مبرد، مسعودى ) 1٨۵يعقوبى، مبردّ )م 

اند. ردهمیان نیاو ق( در الامامة والسّیاسة، از اين داستان سخن به1٧9قتبیه ) الاشراف، ابن

روى در پردازش داستان . امّا اوج زياده 9 فقط طبرى از طريق سیف آن را گزارش نموده است 

برخى سبأ، دوران حكومت اموى و عباّسى است تا از اين طريق از يك طرف بهساختگى ابن

ى، اتفّاق افتاد، سرپوش بگذارند و از سوى ازحوادث ناگوارى كه در زمان عثمان و كارگزاران و

 و پیروان او تهمت ببندند و بعضى از علیه السلامديگر، بر على 

 

 ؛ امیرمهناّ و على خريس، جامع 1۴  رقم  32 - 3٨تا( /  ( . على و بنوه )الفتنةالكبرى( ، قاهرة دارالمعارف، ط الثانیة عشر )بى2 

  .229 م/ 233۴، المركز الثقافى العربى، ط الثانیة الفرق و المذاهب الاسلامیة، بیروت

  .٧ م/ 2399جا( دارالفكرالعربى، ط الثانیة،   ( . كامل حسین، محمد، فى ادب مصر الفاطمیة، )بى1 

بن وهب سبأ نام برده است كه آن هم مرادش عبداللهبار از ابن : )بلاذرى فقط يك39 و 32و بنوه/  ( . طه حسین، على9 

  . .3۵ ؛ فیاض، عبدالله، تاريخ الامامیة/ ٨٨مدانى از اركان خوارج است( ؛ نعمة، عبدالله، روح التشیع/ اله

9۴۴ 

وما أكثر ما شَنَع خُصُوم الشّیعة على الشیعة، و ما » يهود نمايند: امور شیعه را منسوب به

  2 « . أكثرما شَنَع الشیعة على خصومهم في أمرعثمان و في غیرعثمان 

خود گرفت، بعد از بعاد مختلفى بهسنت را كه اطه حسین، شدت خصومت میان شیعه و اهل

گرى و تكذيب همديگر و حتى داند كه در آن جدال، نزاع، حیلهها مىاستقرار حكومت عباّسى

گردانان اين وضعیت دو صورت گرفت، و صحنه صلّ الله علیه و آلهالله نام رسولجعل حديث به

كوفه را آمیخته با امور خیالى  هاى فتنه بصره وگروه بودند: يكى داستان سرايانى كه داستان

كردند. دوم اصحاب جدال كه اخبار و احاديث را تنها براى تأيید و تعصّب قبیلگى، بازگو مى

سوداء در فتنه عثمان و دوران نمودند و چون بلاذرى از نقش ابنمذهب و آراى خويش، نقل مى

كه تنها منبع اين حوادث چیزى اشاره نكرده است، همه مورّخان از طبرى  علیه السلامعلى 

ا هاند جز اينكه ايناند. و محدثان و اصحاب جدال نیز مسیر طبرى را برگزيدهاست، تبعیت نموده

دانستند و را خدا مى علیه السلامسوداء و پیروانش، على برخلاف طبرى براين پندارند كه ابن

نهَ در تاريخ دوران كوتاهِ على  كه چنین امرىآنها را در آتش سوزاند، درحالى علیه السلامعلى 

اند، اين است ذكر شده است و نهَ قبل از آن؛ تنها چیزى كه تاريخ نگاران و بلاذرى اشاره كرده

با آنها قتال كرد. وى در پايان، اين  علیه السلامكه گروهى درك وفه مرتدَ شدند، على 

ابه( وَهماً خالصاً أم أمراً غیر ذي سَواء كان أمرهم )ابن سوداء و اصح» گیرى را دارد كه: نتیجه

  1 « . خطر بولغِ فیه كیداً للشیعة 

وأمّا ما ذَهَبَ » كند كه وَهم و ساختگى است: مىسبأ تصريح كُردعلى در مورد داستان ابن -

السوداء، فهو وَهمٌ، و بعض الكتّاب من أنّ أهل مذهب الشیعة من بدعة عبدالله المعروف بابن

قلة عِلم بحقیقة مذهبهم، و مَن علم منزلة هذا الرجل عند الشّیعة وبرائتهم منه و من أقواله و 

 أعماله
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الريس للكتب، طالِولى جا( ، رياضسبأ( )بىبنمة و سحرة )البحث عن مُسیلمة. . . وعبدالله ( . محمود، ابراهیم، أئ2 

  .112 م/ 2339 

   )با تلخیص( . 39 - 31 ( / 1 ( . على و بنوه )الفتنة الكبرى 1 

. 

9۴۵ 

  2 « . وكلام علمائهم في الطعّن فیه بلاخلاف بینهم في ذلك، عَلمِ مبلغ هذا القول من الصوّاب 

ى ها متهم نمايند، از سوانواع تهمتسبأ، بدان جهت كه شیعه را بهبنابراين، داستان ابن

اتفاق از اين شخص دشمنان شیعه، ساخته و پرداخته شد و علیرغم اينكه شیعه امامیه به

جويند، جاى شگفتى است كه بدخواهان، اصول و باورهاى اعتقادى آنان از جمله بیزارى مى

اين برفرض وجود چنین شخصى در تاريخ، قطعاً به 1 دهند. وى نسبت مىطرح امامت را به

او منتسب ويژه عثمان است، بهاهمیت كه همه حوادثى كه ناخوشايند مريدان خلفا و به

دار تصور كرد، و وى مقتوان او را بیش از يك انسان دروغگو و بىكنند، نبوده است و نمىمى

سبأ ساختگى گذشته از آن، ابن 9 عبدالله بن وهب السبائى از رؤساى خوارج بوده است. 

خدا و سنتّ قطعیه و دلايل عقلى صريح و باشد و يا داراى واقعیت، اعتقادات شیعیان بركتاب

 وهاى سست براهین محكم استوار است؛ نهَ بر برهان

  ۴ پايه. بى

 ع شیعهسبأ در منابابن -هفت 

منابع شیعه سازند، بهسبأ را در حوادث مختلف تاريخى برجسته مىاكثر كسانى كه نقش ابن

 نمايند كه اصل داستانو براى مخاطبان خويش وانمود مى ۵ كنند استناد مى

 

  .1۴9 / 9 ق، ج 2932 ( . كردعلى، محمد، خطط الشام، بیروت، دارالعلم للملايین، ط الثانیة 2 

  .٧3 ( . نعمة، عبدالله، روح التشیع/ 1 

 : از نگاه بلاذرى عبدالله بن سبأ همان، عبدالله 32 ؛ طه حسین، على و بنوه/ 9۴9 / 2 ( . الذهبى، المشتبهة فى الرجال، ج 9 

  .1٨2 و 199 / 1سبأ و اساطیر اخرى، ج بنانى است؛ العسكرى، السیدمرتضى، عبداللهبن وهب الهمد

 ( . العاملى، السیدجعفرمرتضى، طريق الحق حوار عالم جلیل من اهل السنةّ و. . . ، بیروت، المركز الإسلام للدراسات، ط ۴ 

  .3٨ ق/ 2۴12الِولى 

 ، ۵3 ،  ۵9 ،  ۵۴ ؛ ظهیر، احسان الهى، الشیعه و التشیع/ 2٨2 ، 39 - 3۵ - 31 - 3٨/  2 ( . القفارى، ناصر، اصول مذهب الشیعة؛ ج ۵ 

  ۵2 / 2 ؛ السالوس، احمد على، مع الشیعة الاثنى عشرية فى الاصول و الفروع، ج 1٨ - 2٨ ، همان، الشیعه و السنة/ ٧۵ 

  . .9۴ - 91على محمد، مجدى محمد، انتصار الحق/  ، 13)تعقیب( البندارى، محمد، التشیع بین الائمة و المفهوم الفارسى/ 

9۴9 

دهند؛ در میان منابع اند و آن را علیه شیعه مستمسك قرار مىرا خود بزرگان شیعه بازگو كرده

 بردارى صورت گرفته است كه عبارتند از:شیعه از سه كتاب بیشترين بهره

 . 2 من اعلام القرن الثالث( بن موسى النوبختى )محمد الحسنفرق الشیعة، تألیف ابى -

 . 1  ق( 92٨عدبن عبدالله الاشعرى القمى )م المقالات والفرق، تألیف س -

الحسن الطوسى بى محمدبنرجال كشّى، ارجال كشّى، اختیار معرفةالرّجال معروف به -

اين سبأ به میان آمده، بهبن؛ و در آثار مكتوب ديگر شیعه اگر اسمى از عبدالله 9  ق( ۴9٨)م 
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ترين ادعاى نويسندگان ياد شده طرح ن سه كتاب، مهمولى از اي ۴ گردد. سه كتاب باز مى

 شود:سبأ( از چند جهت استفاده نمىيهودى بودن شیعه و امامت و وصايت از سوى )ابن

را كه امامت او را  علیه السلاماين افراد: كتاب نخست، پیروان على افترا بستن به -نخست 

كند: يكى از آنها گروه تقسیم مىسه دانستند، پس از شهادت حضرت، بهفرض و ثابت مى

از دنیا نرفته بلكه زنده است و زمین را پُر از  علیه السلاماند كه معتقدشدند على غالیانى

سبأ نامگذارى شده و نخستین بناصحاب عبدالله« سبائیه»عدل و داد خواهد كرد؛ اين گروه 

بوده، آشكار ساختند  السلامعلیه دستور على اند بهاند كه طعن برخلفا را كه مدعىكسانى

  9 مدائن تبعید كرد. قتل آنان گرفت ولى در نتیجۀ اعتراض مردم، آنان را به، على تصمیم به ۵ 

 سبأ رابنآورد با اين تفاوت كه عبداللهاشعرى قمى، همان مطلب نوبختى را مى

 

  ق، نجف.21۵۵ى چاپ نسخه  تا( از رو ( . تصحیح و تعلیق السید محمد صادق آل بحرالعلوم، قم، دارالذخائر للمطبوعات )بى2 

  م.2399 ( . تصحیح و مقدمه وتعلیق محمد جواد مشكور، طهران، مطبعة حیدرى 1 

السید ابوالفضل الموسويان، طهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ  - ( . تحقیق وتصحیح محمد تقى فاضل المیبدى9 

  ش.29٨1و ارشاد اسلامى، ط الاولى 

 اين سه كتاب.ع بیشتر ر. ك: به ( . براى اطلا۴ 

   )با تلخیص( .11 - 12 ( . فرق الشیعه/ ۵ 

  ( . همان. .9 

9۴٧ 

 . 2 شمارد داند و ياران او را عبدالله بن حرس و ابن سوداء مىالراسبى مىعبدالله بن وهب

جعفر و ابوعبدالله امام صادق )علیهم الحسین، ابىبنكشّى، با نقل چند حديث از امامان على

سبأ براى خود ادعاى نبُوتّ كرد و بنكند: نخست اينكه عبداللهالسلام( دو نكته را گوش زد مى

توبه فراخواند وآنان از اينكه آنها را به ادعاى ربوبیت؛ حضرت پس علیه السلامبراى على 

امامان )علیهم سبأ و هر كسى كه نسبت بهمتقاعد نشدند، به آتش سوزاند؛ نكته دوم، ابن

 . 1 شدت تكذيب و نفرين شده است به علیه السلامالسلام( دروغ ببندند، از سوى امام 

، از سوى اين شخص بوده،  علیه السلاماما اينكه طرح تأسیس شیعه و يا طرح امامت على 

اى كه مورد سوءاستفاده مخالفان شیعه قرار اين سه كتاب وجود ندارد، جمله يك ازدر هیچ

وحَكى جماعةٌ من » اند، اين عبارت است: اند و يا تجاهل كردهگرفته و آن را درست نفهمیده

سبأ كان يهودياًّ فأسلمََ و والى علیا ؛ أنّ عبدالله بن 9  علیه السلامأهل العلم من أصحاب علي 

بهذه  ۴  علیه السلامنون بعد موسى بنو كان يقول و هوعلى يهوديته في يوشع علیه السلام

في علي بمثل ذلك، وهوأول  ۵  صلّ الله علیه و آلهالمقال ةفقال في إسلامه بعد وفاة النبي 

و أظهر البرائة من اعدائه و  علیه السلامطالب ابيبنبفرض امامة علي 9 من شَهَر القول 

 . ٨ « الرّفض مأخوذ من الیهوديةّ فمن هاهنا قال مَن خالف الشیعة: إنّ أصل ٧ كاشف مخالفیه 

 آورد و تنها در دو نقطه با قمى و نوبختىكشّى، نصّ عبارت اشعرى قمى را مى

 

  .1٨ - 23( . المقالات والفرق/  2 

 ق، 2۴٨۴ علیه السلام ( . اختیارمعرفة الرجال، تصحیح و. . . میرداماد، تحقیق السید مهدى الرجايى، قم، مؤسسة آل البیت 1 

  .2٧۵ - 2٧٨ ، رقم 91۵  - 919 / 2ج 

  ( . الاشعرى قمى: و حكى جماعة من اهل العلم )بدون اصحاب( .9 
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 ى موسى. ( . همان: وصّ ۴ 

 صلّ الله علیه و آلهالله.  ( . همان: وفات رسول۵ 

 بكر و عُمَر عثمان و الصحّابة و تبرأ منهم. . . . ( . همان: وكان اولّ مَن اظَهرالطعن عَلَى ابى9 

  ( . همان: و اكفرهم.٧ 

  . .11۴ / 2رفة الرجال، ج  ؛ كشّى، اختیار مع1٨ ؛ القمى، المقالات و الفرق/ 11 ( . النوبختى، فرق الشیعة/ ٨ 

9۴٨ 

ذَكَرَ بعَضُ أهل العلم » عبارت « العلم حَكَى بعَضُ أهل» جاى جمله اختلاف دارد: يكى اينكه به

  2 آورد. را مى« بالغلو » دوم اينكه بعد از وصى موسى، كلمه « . 

اند تا ديدگاه آنها تلقّى گردد، بسیار روشن است كه اين سه نفر؛ اولّاً : اين قضیه را خود نگفته

 كنند.بلكه آن را از ديگران حكايت )حكى. . / ذكر بعض( مى

اين سه نفر، ، اقرار « العلم اهل» ثانیا: اينكه برخى عبارت بالا را با سوء استفاده از جمله 

سو، مراد آن سه نفر از ، اگر نگويیم عناد، دست كم جاهلانه است؛ زيرا، از يك 1 شمارند مى

؛  9 اند كار بردهر را بهعلم، اين تعبیخاطر ادب و احترام بهغیر شیعه است و به« علماهل»

مطلب ) حكي من. . . / ذكر بعض .( با كلمه دلیل اينكه هرسه عالم شیعى پس از حكايت به

الّشیعة: أنّ أصلَ الرَّفضِ مأخوذٌ من فَمِن هاهنا قال مَن خالف» گويند: متفرع برآن مى« فا»

بودن جماعتى كه اين سه نفر از گاه با شیعههاهنا. . .( هیچو اين عبارت )فمن.« الیهوديةّ . . 

و هرگز معقول نیست كسى اعتقاد و باورهاى خويش را  اند، سازگارى ندارد.آنها حكايت كرده

گونه اظهار نمايد. در نتیجه اين سه نفر تهمت را خارج از شیعه و از جمعى كه شیعه اين

 . ۴ كنند اند، بازگو مىنبوده

، عبارت .« بودند. .  علیه السلامجمعى از اهل علم كه از اصحاب على »از سوى ديگر، تعبیر: 

 رساند كه آن گروه،كه جز در متن نوبختى نیست، هیچ وقت نمى« من اصحاب عَليِّ » 

 

  ( . همان.2 

ى و قبله سعد القمى و غیرهم -عده الكشّ  : كما أقرّ بذلك النوبختى و ب٧9 ( . ظهیر، احسان الهى، الشیعة والتشیع/ 1 

الاستشهاد بما جاء فى كتب الشیعة المعتمدة. . . الانكار  -هنا - : و يكفى3٨ - ٨3الكثیرون. . . ؛ قفارى، اصول مذهب الشیعه/ 

اصل اصولها   : ولكن طلائع العقیدة الشیعة و39 - 3۵سبأ جاء من جهة الشیعة، فالاحتجاج علیهم من كتبهم؛ و/ بوجود ابن

سبأ أول من شهد بالقول بفرض الامامة على. . . و شهدت ظهرت على يد السبئیه بإعتراف كتب الشیعة التى قالت بأنّ ابن

سبأ كان أولّ من قال بالنصّ و  : انّ ابن2٨٨سبأ جماعة هم أول من أظهر الطعن فى ابى بكر. . . و/ كتب الشیعة بأنّ ابن

ى، و هم -سبأ يهودى، و هذه الآراء من اصول مذهب الشیعة، لهذا أشار القمى، و النوبختى و الكشّ نالوصیة، والرجّعة، و اب

 شیوخ الشیعة القدامى الى هذا. . . .

  .٨٨ / 2 ( . الموسوى، جاسم. . . ، مع الدكتور السالوس فى كتابه مع الاثنى عشرية فى الاصول و الفروع، ج 9 

  ( . همان. .۴ 

9۴3 

« شیعه»و « اصحاب»و شكى نیست كه میان تعبیر  2 اند، هم بوده علیه السلاملى شیعه ع

ه تفاوت عام و خاص است و در اينجا شیعه، اخص است. گذشته از آن، برخى از عالمان شیع

برند، كار مىواژه اصحاب را بر هر كسى كه از امامان )علیهم السلام( ، حديث نقل نمايند به

بدون در نظر گرفتن اينكه آن راوى، امامى است يا غیر امامى، مؤمن است يا كافر؛ از اين رو، 

،  ۴ ربعى از خوارج بنشبث 9 عبید )ابیه( ، زيادبن 1 الكندى خارجى بنشیخ طوسى اشعث

ابینة بنسمردا 9 بن وهب الراسبى رأس الخوارج ملعون عبدالله ۵ ملعون عبدالله بن الكوا خارجى
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علیه ها نمونه ديگر را، جزء اصحاب على و دَه ٧ معاويه هبیرة گرويده بهخارجى و مصقلةبن

على، ملازم با شیعه بودن آنها نیست. شیعه على، نام برده است؛ بنابراين، اصحاب  السلام

 يعنى اباذر، مقداد، عمار و. . . .

اند )هرچند كه از اظهار علنى نه اختراع! : آنچه اين سه دانشمند شیعه حكايت نموده -دوم 

 اتفاقسبأ با قطع نظر از غلو او كه بهكند كه ابنهیچ رو دلالت نمىزبان خصم شیعه باشد( به

كند اين است، مؤسس شیعه و امامت و وصايت است، نهايت چیزى را كه ثابت مىمردود 

ايمان داشت و اين  علیه السلاماسلام و امامت على است كه وى همانند ديگر شیعیان به

طور علنى ابراز كرد )نه اينكه تأسیس عبارت( بهولايت على )با توجّه بهاعتقاد خود را نسبت به

  سال خوف و هراس در مجامع اسلامى آن 1۵اين چنین اظهارات پس از   اى كهگونهكرد( به

 كند:زير تأيید مىو اين مفهوم را شواهد  ٨ روز، مرسوم نبود 

 

  .٨2 ( . همان/ 2 

  ، باب همزه ازخوارج.۵ ، رقم 9۵ ق/ 29٨٨ ( . الطوسى، رجال الطوسى، النجف، منشورات المكتبة الحیدرية 1 

  ، باب ز: دشمن على و شیعه آن.29 ، رقم ۴1 ( . همان/ 9 

  ، باب شین.9 ، رقم ۴۵ ( . همان/ ۴ 

 عین.  ، باب93 ، رقم ۵٨ ( . همان/ ۵ 

   باب عین.39 ، رقم ۵1 ( . همان. 9 

  باب میم.99 و 91 ، رقم ۵3 ( . همان/ ٧ 

  . .٨2 / 2 ( . الموسوى، جاسم. . . ، مع الدكتور السالوس. . . ، ج ٨ 

9۵٨ 

بكرو. . . و أنّ التقیة أبيأظهرالطعنَ فيوكان أولّ مَن» آورد: اشعرى قمى درحكايتش مى -

و نبود هراس از اظهار عقیده، صريح است در اينكه « تقیه»، كه واژۀ  2 « لاتجوز ولايمَل 

 . 1 تأسیسى دركار نبوده است 

 صلّ الله علیه و آلهسبأ( في إسلامه بعد وفاة النبي فقال )ابن» در هر سه متن، عبارت:  -

صلّ الله علیه الله از وفات رسولآمده است، كه خود صريح است كه قبل « في علي بمثل ذلك 

 مطرح بوده است. علیه السلامامامت على  و آله

كدام كار رفته است، كه هیچبه« كاشَفَ » و « أظهَر « » شَهَرَ » گانه، واژگان در متون سه -

، و  9 آشكار و روشن كرد « : تبَیَنَ »يعنى « ظهََرَ »رساند؛ زيرا مفهوم تأسیس و اختراع را نمى

نیز « كاشف»و  ۵ يعنى علنى و هويدا ساخت « شهر»و  ۴ يعنى اعلان و اظهار كرد « أظهر»

كار رفته باشد، بس واضح به« شَهدَ »و چنانچه واژه  9 معناى كنار زدن پرده و اظهار است به

است كه نه تنها تأسیس نیست بلكه گواه بر مطلبى است كه وجود داشته ولى مورد انكار 

 شده است.واقع مى

 آنچه در اين سه اثر از گروهى حكايت شد، مخالف صريح ضرورت مذهب و -سوم 

 

  .1٨ ( . الاشعرى القمى، المقالات و الفرق/ 2 

  .٨2 / 2. . ، ج   ( . الموسوى، جاسم. . . ، مع الدكتورالسالوس.1 
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 ( . الجوهرى، اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم 9 

 : و ظهر الشىء بالفتح ظهوراً، تبین، و ظهرتُ البیتَ: علوتُهُ؛ ابن اثیر، النهاية فى غريب ٧91 / 1 ق، ج 2۴٨۴للملايین، ط الثالثة  

  .29۴ / 9تا( ج يث والِثر، تحقیق طاهر احمدالزاّوى و. . . ، بیروت، المكتبة العلمیة )بىالحد

و « صلاة الظهر : »29۴ / 9وأظهرتُ الشىءَ: بیَنتُّه؛ ابن اثیر، النهايةفى غريب الحديث، ج  - ( . همان: وأظهرت بفلان: اعلنت به۴ 

 هو شدة حرهّا. . . وقیل أظهرها حراً.من ظهیرة الشمس و هو اسم لنصف النهار، سُمِّى به

 ق، 2۴٨۵ ( . الفراهیدى، عبدالرحمن الخلیل بن احمد، العین، تحقیق مهدى المحزومى و. . . ، قم، دارالهجرة، ط الِولى ۵ 

فى  : والشهرة: ظهور الشىء فى شُنعة حتى شهره الناس. . . وشَهَرَ سَیفَهُ: اذا انتضاه فرفعه على الناس، و ۴٨٨ / 9ج 

الحديث: لیس مناّ من شهر علینا السّلاح؛ ابن اثیر، النهاية فى غريب الحديث. . . الشهر الهلال، سمىّ به، لشهرته و ظهوره. 

 ظهور الشىء فى شُنعة حتى يشهره الناس..« من لبس ثوب شهرة. . . . »

ىء عما يواريه - : الكشف: رفعك الش2٨1 / 21 ق، ج 2۴٨٨العرب، بیروت، دار إحیاء التراث العربى، طالِولى منظور، لسان ( . ابن9 

 و يغطیه. .

9۵2 

شود ضرورت مذهب، با يك نقل واهى و روايات و اجماع خاص و عام شیعه است، آيا مى

  2 مجهول، در تعارض باشد؟ 

حاصل آنچه مورد بحث و تحلیل قرار گرفت، اين شد؛ كه اولّاً : طرح تأسیس و ابداع انديشه 

اساس امامت و وصايت على و ائمه )علیهم السلام( توسط فرد مجهول الهويه، كاملاً بى

صلّ الله علیه و الله گونه كه شیعه در زمان رسولناست و افترايى بیش نخواهد بود؛ زيرا هما

گونه امامت و ريزى شد، همانوجود آمدن مذاهب اسلامى پايهها سال قبل از بهو دَه آله

صلّ الله و امامان معصوم )علیهم السلام( توسط پیامبر خدا  علیه السلامرهبرى امام على 

. ثانیا ً: آنچه  1 و عذر امت اسلامى كوتاه گشت  و به فرمان خداوند بنیانگذارى شده علیه و آله

ويژه سه كتاب مورد بحث، عنوان گرديده نه تنها اقرار پديد آوردگان آنها، در منابع امامیه به

ر سبأ دعا خواهد بود. ثالثا : ابنسبأ، نیست كه صريح در ردّ اين مدتأسیس امامت توسط ابنبه

تبع از طبرى از او غولى اين سه اثر، آن كسى نیست كه نويسندگانى چون قفارى و. . . به

سازند، بلكه او مىبرد، منسوب بهنوعى خلفا را زير سؤال مىاند و همۀ حوادثى كه بهساخته

بود ولى بعدها  علیه السلامكه ابتدا از مريدان على  9 وهب الراسبى است بنابن سبأ عبدالله

 يكى از رؤساى خوارج تبديل شد.به

 ب( غُلوُّ در امامت، مفهوم و ملاك آن

مان معصوم )علیهم السلام( از سوى گروهى از نويسندگان مطرح امااصل اتهام غلو نسبت به

شناسى و معیار غلو و. . . ، مورد بررسى و شد؛ اينك لازم است اين اتهام، از جهات مفهوم

 نقد قرار گیرد:

 

  .٨1 / 2 ( . الموسوى، جاسم، مع الدكتور السالوس. . . . ، ج 2 

الله كه اصطلاح شیعه در زمان رسولها حديث درباره اينزاد با اسلام است، و ده ( . براساس اعتقاد شیعه ظهور شیعه، هم1 

سنت موجود است: ر. ك: به فصل اول از كار رفت و حضرت شیعیان خاص على و سمبل آنان را معرفى كرد، در منابع اهلبه

 بخش چهارم.

  . .1٨ ( . الاشعرى قمى، المقالات والفرق/ 9 

9۵1 

 ى غُلوُّ شناسمفهوم -يك 

، يا غلاءً  2 غلوّ در لغت: ريشه اصلى اين واژه ازغلَىَ )معتل واوى( يغلوُ وغلُواًّ -

الامر، است. و غلا فى 9 معناى بالا بردن از حدّ اعتدال و تجاوز از حدّ در هر چیز ، به 1 فهوغالٍ 
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ديگ غلیان كرد « : غَلتَِ القِدر تغلي غلیاً وغلیاناً » اژۀ غلو، از تعبیر . اصل و ۴ اى جاوَزَ فیه الحَدّ 

تقصیر يعنى  ، و يا 9 يعنى پايین آمدن و تنزلّ « رخُص»؛ ضدّ آن،  ۵ و سر رفت، اخذ شده است 

عرُ، يعنى قیمت از حد ؛ از اين رو گفته مى ٧ طرف نقصان است خروج از حدّ به شود: غَلتَِ السِّ

؛  ٨ دهد ىمعمول بالا رفت. غُلوُّ در دين، سخت گرفتن و تجاوز از حدّ در امور دين را معنا م

 شود.روى و خارج شدن از حدّ اعتدال در هر چیزى غلوّ گفته مىزيادهبنابراين، به

« غالى»غلوّ در اصطلاح: باتوجهّ به آيات قرآن كريم و مفهومى كه شيخ مفيد از -

 روىغلو در اصطلاح عبارت است از : زياده»توان گفت: ، مى 3 دهد ، ارائه مى« غُلات»و 

 

  ؛1۴۴٨ / 9حماد، الصحّاح تاج اللغة صحاح العربیة، ج بن ( . الجوهرى، اسماعیل2 

 ؛ الزبیدى، ۵9٧ / ۴ ق، ج 2۴21يعقوب، القاموس المحیط، مصححه، بیروت، داراحیاء التراث، ط الاولى  ( . الفیروزآبادى، محمدبن1 

  .11 / 1٨السید محمد مرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، ج 

 ؛ 191 / ٧ ش، ج 299٨ ( . المصطفوى، حسن، تحقیق فى كلمات القرآن، ايران، وزارة الثقافة و الارشاد الاسلامى، ط الاولى 9 

 . 91٨ / 19ابن اثیر، النهاية فى غريب الحديث و الاثر، ج 

  .1۴۴٨ / 9 ( . الجوهرى، الصحاح تاج اللغة، ج ۴ 

   نساء.2٧2 : ذيل آيه 1٨۴ / 9الجنان و روح الجنان فى تفسیرالقرآن، ج محمد، روضبنعلىبن ( . ابوالفتوح الرازى، حسین۵ 

  .11 / 1٨ ؛ الزبیدى، تاج العروس، ج ۵9٧ / ۴المحیط، ج  ( . الفیروزآبادى، القاموس9 

 مائده( ، ٧٧ )تفسیر آيه 9٨٧ / 9تا( ، ج الحسن، التبیان فى تفسیرالقرآن، بیروت، دارإحیاء )بىلطوسى، محمدبن ( . ا٧ 

الطبرسى، ابى على الفضل بن الحسن، مجمع البیان، تحقیق وتعلیق جمعى از علما، بیروت، مؤسسة الِعلمى، ط 

  مائده(٧٧  )تفسیر آيه  93۵ / 9 ق، ج 2۴2۵الِولى 

 : قیل: معناه )غلو( البحث عن بواطن 9٨1 / 9اثیر، النهاية فى غريب الحديث، ج همان: تشدّد، و تصلبّ حتى جاوزالحد؛ ابن ( . ٨ 

 الاشیاء والكشف عن عللها و غوامض متعبداتها. . . .

درگاهى، قم، المؤتمر   ( . )شرح إعتقادات الصدوق( ، تحقیق حسین۵ ( . تصحیح إعتقاد الإمامیة )مصنفّات الشیخ المفید، ج 3 

 : فصل: فى الغلو و التفويض: والغلاة من المتظاهرين بالِاسلام همُ الذين 292 ق / 2۴29العالمى لِلفیة الشیخ المفید، الِولى 

نیا إلى ما تجاوَزُوا ا لحدّ، وخَرَجُوا عن نسََبُوا أمیرالمؤمنین والِائمةّ: إلى الالُُوهیة والنبُوةّ، و وصفََهُم من الفضل فى الدّين والدُّ

 القصد، و هم ضلال كُفاّر. .

9۵9 

]افراط و تفريط[ درگفتار و كردار و خروج از حدود الهى كه ناشى از باورهاى دينى و اعتقادى 

 باشد.

مقید ساخته، « غیرحق»كه غلو در دين را به  2 البتّه با در نظر گرفتن ظاهر دو آيه از قرآن كريم 

كه مقام ربوبیت و ساير مذموم و غیرمذموم قابل تقسیم است؛ چنانچه زياده رويىغلوّ به

نهِِ مطلق است ذلكَِ باِنََّ اَلله هُوَ الْحَقُّ وَانََّ مَا يدَْعُونَ مِن دُو« حق»اوصاف ذات پاك بارى را كه 

انسان و ساير اشیاء، نقش خدايى داده شود، غلو دار سازد و به ( ، خدشه9٨البَاطِل )لقمان:  

مذموم و باطل، ولى مبالغه و تأكید دردين و حق تعالى، غلو فى الحق )ممدوح( خواهد بود؛ 

وجود دارد، ولى از نگاه مفسّران شیعه جز  1 سنت اين تقسیم در میان مفسّران مطرح اهل

و دراين نقطه  9 زياده و نقصان باشد، مطرح نیست غلوّ مذموم و باطل كه همان خروج از حدّ به

اثبات ألوهیت براى عیسى از سوى نصارا نظر دارند كه همه مفسّران شیعه و سنىّ اتفاق

)افراط( و پايین آوردن مقام او و او را فرزند غیر نكاح خواندن توسط يهود، هر دو مصداق بارز غلو 

  ۴ باطل و مذموم خواهد بود. 

 : در حق ۵ داند كه  ق( ، غالیان را كسانى مى۵۴٨وم غالى و غلات: شهرستانى )م مفه-
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 : قُلْ يا أهَْلَ الْكتِاَبِ لا ٧٧ / ۵ : يا أهَْلَ الْكتَِابِ لا تغَْلُوا فىِ دِينكُِمْ وَلا تقَُولُوا عَلىَ اِلله إلِا الْحَقَّ ؛ مائده 2٧2 / ۴ ( . سوره نساء 2 

 تَّبعُِوا أهَْواَءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضلَُّوا كَثیِرًا. . . وَلا تَ تغَْلُوا فىِ دِينكُِمْ غَیرَ الحَْقِ 

  999 / 2تا( ، ج  ( . الزمخشرى، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق غوامص التنزيل. . . ، بیروت، دارالكتاب العربى )بى1 

  9۵ / 1تا( ج الجامع بین. . . ، بیروت، دارالمعرفة )بى  مائده( ؛ الشوكانى، محمد بن على بن محمد، فتح القدير٧٧)تفسیر آيه  

 ق، 2۴2۵ ماده؛ فخررازى، التفسیر الكبیر، بیروت، تحقیق و نشر دارإحیاء االتراث العربى، ط الِولى ٧٧)تفسیر آيه 

  مائده( .٧٧ )تفسیر آيه ۴22 / ۴ج 

 : الطباطبائى، محمد حسین، المیزان 9۵3 / 9جمع البیان، ج  ؛ الطبرسى، م9٨٧ / 9 ( . الطوسى، التبیان فى تفسیر القرآن، ج 9 

  مائده( .٧٧ )هرسه منبع تفسیر آيه  ٨٨ / 9 ق، ج 2939فى التفسیر، بیروت، مؤسسة الِعلمى، ط الثالثة 

  ۵39 / 2. ، ج  ؛ الزمخشرى، الكشّاف. . 9٨٧ / 9 ؛ الطوسى، التبیان فى تفسیرالقرآن، ج 9۵3 / 9 ( . الطبرسى، مجمع البیان، ج ۴ 

  )جزء 9تا( ، مجلد  ؛ القرطبى، الجامع لاحكام القرآن، بیروت، دارإحیاء )بى9۵ / 1  نساء( ؛ الشوكانى، فتح القدير، ج 2٧2)تفسیر 

  نساء( .2٧2  )تفسیر آيه 1٧2 / ۴ ؛ فخر الرازى، التفسیر الكبیر، ج 12 / 9 ( جزء 9 - ۵ 

دوازده امام و غیبت امام دوازدهم و اند كه اعتقاد بهر اين تعريف شیعیان دوازده امامى ( . مقصود شهرستانى از غلوگران د۵ 

 رجعت و. . . دارند. .

9۵۴ 

آنان احكام حدى غلو كنند تا آنها را از حدود مخلوق بودن خارج سازند و نسبت بهامامانشان به

  2 خلق، شبیه نمايند. بهخدا، و خدا را و نقش خدايى بدهند، چه بسا يكى از امامان را به

الذين( تجاوزوا حَدّ العقل والِايمان في القول بألوهیة الغلاة )هم»  ق( : 2۴٨9)م  خلدونابن

« .رٌ إتصّفوا بصفات الالُوهیه أو أنّ الِاله حَلّ في ذاته البشريةّ . -هؤلاء الائمة، إمّا على أنهّم بش

 1 . 

الِاسلام همُ الذين نسََبُوا أمیرالمؤمنین والغلاة من المتظاهرين ب»  ق( : ۴29شیخ مفید )م 

نیا إلى ما والِائمّة )علیهم السلام( إلى الالُوُهیةّ والنبُوةّ، و وصَفَهُم من الفضل في الدّين والدُّ

 . 9 « تجاوَزُوا الحدّ، وخَرَجُوا عَنِ القَصد، وهُم ضلال كُفّار 

  ۴ ملاك غُلوُّ  -دو 

 دست آمد و آن اينكه:از آنچه خاطر نشان گشت، معیار غلوّ باطل و مذموم به

امامان و هركسى و چیزى كه مخلوق است، نقش خدايى معتقد شوند  . )در جانب افراط( به2 

  ۵ و اوصاف و احكامى كه ويژۀ خداوند است مستقلاً براى غیرخدا، اثبات نمايند؛ 

 مخلوق، شبیه نمايند؛ . )در جهت تفريط( نقش خدايى خداوند را پايین آورده و به1 

 

ا فى حق أئمتهم حتى اخرجوهم من حدود الخلقیة، و حكموا فیهم  : )الغالیة: هؤلاء. . . غلو2٧9 / 2والنحل، ج  ( . الملل2 

 باحكام الالهیة. . . .

خلدون )مقدمه( المسمى ديوان المبتدء و الخبر. . . ، ضبط و وضع حواشى خلیل  ( . ابن خلدون، عبدالرحمن، تاريخ ابن1 

  )الفصل السابع.1۴٨ / 2 ق، ج 2۴2٧شحادة، مراجعة سهیل زكاّر، بیروت، دارالفكر، ط الثالثة 

  : فصل: فى الغلو و التفويض.292 ( . )شرح إعتقادات الصدوق( / ۵ ( . تصحیح إعتقاد الإمامیة )مصنفّات الشیخ المفید، ج 9 

الوهیت آنها شود و يا آنها را شريك خداوند در نبى و ائمه: اين است كه قايل به ( . از ديدگاه شیعه معیار غلو، نسبت به۴ 

خلقت، و رزق بدانند، و يا معتقد باشد خدا در آنها حلول نموده و با آنها متحد شده و يا اينكه آنها بدون وحى )در  عبادت،

 تناسخپیامبر( والهام )ائمه( علم غیب بدانند؛ و غلو در خصوص امامان: اين است كه آنها را انبیا، بدانند، و يا قايل باشند به

كند: القمى، الشیخ عباس، سفینة البحار و مدينة نیاز مىباشند كه معرفت ائمه از تكالیف بىديگرى، و يا معتقد روح يكى به

  999 / ٧ ق، ج 2۴2۴الحكم والآثار، ايران، دار الاسوة، 

  . .2٧۵ / 2الملل و النحل شهرستانى، ج  ( . ر. ك: به۵ 

9۵۵ 
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 مقدم و يا پیامبر دينى پندارند. صلّ الله علیه و آلهالله  . امام و هركسى ديگر را بر رسول9 

سو، و خلفا از يكسنت نسبت بهاما برخى از عالمان اهل سنت براى توجیه اعتقادات اهل

هاى ديگرى كه نه با قرآن سازگارى دارد و نه از سنت متهم ساختن شیعیان از ديگرسو، ملاك

 ند:تراششود، براى غلو مىاستفاده مى صلّ الله علیه و آلهالله رسول

اينكه عبارت است  ق( با تعريف تشیع به٨۵1حجر )م بر. . . ؛ ابن علیه السلامتقدُّم على  -اول 

فَمَن قَدّمه )عَلِيّ( » كند: و مقدّم داشتن او برصحابه تصريح مى علیه السلاماز محبت على 

 . 2 « بكر و عُمَر فهوغالٍ في تشیعه يُطلقَ علیه رافضّي على ابي

 ق( ، در ترجمه ابوعروبه كه غالى است يا نه، ٧۴٨عدم دوستى شیخین ؛ ذهبى )م  -دوم 

قلتُ: كلُّ مَن أحَبّ الشیخین فلیس بغالٍ، بلى مَن تكَلمّ فیهما فهو غالٍ مغترّ، فان »گويد: مى

 . 1 « رهما )والیعاذ بالله( جاز علیه التكفیر واللعنة كفّ 

هاى غلو بغض ابابكر و عمر، يكى از ملاكو تصريح به 9 بُغض. . . ؛ سبّ سَبّ و تصريح به -سوم 

،  علیه السلامامام دادن بهتوان گفت نقش خدايى. بنابراين مى ۴ باطل قلمداد شده است 

 مفهوم مشترك میان عالمان شیعه و سنى است اما مقدم علیه السلامپیامبر شمردن امام 

 

محمدفؤاد عبدالباقى، بیروت، دارالكتب العلمیة، ط  -البارى، تصیح عبدالعزيز بن باز  ( . هدى السارى مقدمة فتح2 

همین مضمون را در كتاب تهذيب التهذيب  : فصل: فى تمییز اسباب الطعن فى المذكورين: وى قريب به9۴٨ ق/ 2۴2٨الِولى 

المتقدمین هو إعتقاد تفضیل عَلىِ على عثمان، و   : فالتشیع فى عرف299 ، ترجمه أبان بن تغلب، رقم 3۴ / 2آورد: ج خود، مى

أنّ علیاً كان مصیباً فى حروبه و أن مخالفه مخطىء مع تقديم الشیخیین و تفضیلهما و ربما إعتقد بعضهم أنَّ علیاً افضل الخلق 

ًً فلا ترد روايته بهذا لاسّیما إنبعد رسول كان غیر داعیة؛ واما التشیع فى  الله و اذا كان معتقد ذلك ورعاً ديناً صادقاً مجتهداَ

 عرف المتأخرين فهو الرفض المحض فلا تقبل رواية الرافضى الغالى ولاكرامة.

 ، ٧٧٨ رقم ٧٧۵ / 1تا( ج  ( . تذكرة الحفاظ، تصحیح از روى نسخه وزارت معارف حكومت هند، بیروت، دارإحیاء )بى1 

  ابوعروبة.2٨ / 229 

، يسُ 9  ، سباًّ وسباباً، به ( . سبّ، از ريشه سبَّ   )سین با 99٨ / 1معنى شتم است: ابن اثیر، النهاية فى غريب الحديث، ج بُّ

 : الشتم قبیح 9٨9  / 29 ( ، و شتم يعنى زشتى در كلام: )الزبیدى، تاج العروس، ج 29٧ / 9ياء( ، ابن منظور، لسان العرب، ج 

  ( .23۵٨ / ۵)الجوهرى، الصحاح تاج اللغة( ، ج رو: الكلام، و لیس فیه قذف( ، و شتیم، يعنى مرد زشت

  .9۴٨ ( . هدى السارى مقدمة فتح البارى/ ۴ 

9۵9 

بر ابابكر و عمر و دوست نداشتن وسبّ آن دو، ملاك اختصاصى غلو  علیه السلامداشتن على 

 گردد.سنت محسوب مىنزد عالمان اهل

 ج( غلو و غلات از نگاه شیعه

امامت قرار گرفته و غلات جزءِ فرِق شیعه غلوّ نسبت بهرد اتهام بهاز آنجا كه تنها شیعه مو

گردد، اين سؤال مطرح خواهد شد كه موضع امامان معصوم )علیهم السلام( و محسوب مى

بزرگان تأثیرگذار در فرهنگ و باورهاى اعتقادى شیعه در اين زمینه چیست؟ و آيا غلوّ، مورد 

اسخ سؤال روش است كه امامان )علیهم السلام( و اجماع تأيید آنها است يا خیر؟ هر چند پ

، اما براى  2 دانند بیت كه مسلمان نمىشیعه از غلو و غلات بیزارند و آنها را نه تنها شیعه اهل

چند نمونه از سخنان امامان )علیهم السلام( و بزرگان شیعه بسنده شدن بحث تنها بهروشن

 شود:مى

 موضع امامان شیعه -يك 

 فرمودند: علیه السلامامیرالمؤمنین على  -
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طٌ يقَرظِنُي بمِا لیَسَ فيَِّ و مُبغِضٌ يحمِله شَنَآنيِ عَلى أن ألاوإنَّهُ يُهلكَُ فيَِّ إثنانِ مُحِبٌّ مُفرِ »

 . .  . 1 .« يَبهَتَنِي، ألا وإنيّ لستُ بنَِبيٍّ ولا يُوحى إليََّ

 د:فرمايمى علیه السلامامام صادق  -

عون الرُّبُوبیِةَّ الغلاةَ شرُّخلقإحذَرُوا على شَبابكِم الغُلاةَ، فإنّ » الله يُصَغّرون عظمةالله، ويدََّ

 . 9 « لعبادالله

 

  .11٨  ق/2933 ( . الزين، محمد حسین، الشیعة فى التاريخ، بیروت، دارالآثار، ط الثانیة 2 

 )باب فیمن 299 / 3 ق، ج 2۴٨1الزوائد و منبع الفوائد، بیروت، دارالكتاب العربى، الثانیة بكر، مجمعابىبن ( . الهیتمى، على1 

 : لعن الله الغلاة 91۵ / ٧9 ق، ج 2۴٨9يفرط فى محبته. . .( ؛ المجلسى، بحارالِنوار، بیروت، دارإحیاءالتراث العربى، ط الثانیة 

 الله وأداء الحقوق.و أشركوا وضلوّا و أضَلوّا فراراً من إقامة الفرائضضة، فإنهم صغرّوا عصیان الله، وكفرّوا بهوالمفو

 ( . الطوسى، محمد بن الحسن، ألِمالى، تحقیق مؤسسة البعثة قسم الدراسات الإسلامیة، قم، دارالثقافة، ط الِولى 9 

  . .29۵ ق/ 2۴2۴ ؛ الوائلى، احمد، هوية التشیع، بیروت، دارالصفوة، ط الثالثة 19۵ /  1۵ ؛ المجلسى، بحارالِنوار، ج 9۵٨ ق/ 2۴2۴ 

9۵٧ 

 فرمودند: علیه السلامالرضا امام على بن موسى -

الغلاة، ألا كانوا يهودياً ألا كانوا مجوساً ألا كانوا نصارى، ألا كانوا قدرية، ألا كانوا مرجئة، لعََن الله»

 «: لا تقاعدوهم ولا تصادقهم، وَ أبْرَؤا منهم بَرِئَ الله منهم علیه السلامثم قال ألا كانوا حرورية 

غلات كافر و مفوّضه »فرمايد: شود، مى. در حديث ديگر وقتى از غلات و مفوّضه سؤال مى 2 

خوراك شود، يا از آنها زن و آمد كند و يا همنشین شود و يا رفت كه با آنها هممشركند، كسى

شان را تصديق كند، يا ايشان را يارى بگیرد، يا زن بدهد، يا آنها را امین قرار دهد، يا سخن

 . 1 « بیت )علیهم السلام( خارج شده استرساند و لو اندك، از ولايت خدا و رسول و اهل

 موضع عالمان شیعه -دو 

غلات و مفوّضه اين است كه آنها كافرند و بدتر از باور ما نسبت به» ق( : 9٨2شیخ صدوق )م  -

 . 9 .« يهود، نصارى، مجوس، قدريه وحروريه، و از همه بدعت گذاران و گمراهان، بدترند. . 

اسلامند، . . . گمراهانِ كافرند، و على غلات كه از متظاهرين به» ق( : ۴29شیخ مفید )م  -

به قتل و سوزاندن آنها دستور داد، و ائمه )علیهم السلام( به كفر و خارج بودن  علیه السلام

 . ۴ « آنها از اسلام قضاوت كردند

با خدا  منها )الوهیت نبى و امام يا شريك قرار دادن آنهاوالقول بكل» ق( : 2222مجلسى )م  -

 در خلقت و رزق، طول عمر. . .( إلحادٌ و كُفرٌ و خروجٌ عن الدّين، كما دلتّ علیه

 

تصحیح و تذيیل السید مهدى الحسینى  علیه السلامبن بابويه، عیون اخبار الرضا بن الحسین ( . القمى، محمدبن على2 

فى وجه دلائل الائمة والرد  علیه السلاما جاء عن الرضا  : م۴9 ، باب  1٨2 / 1 ش، ج 2999لاجوردى، قم، رضا مشهدى، چ دوم 

  .1على الغلاة، ح 

  .۴ ، ح 1٨9 ( . همان/ 1 

 : الاعتقادات فى نفى الغلو و التفويض؛ المجلسى، بحارالانوار، 9٧ ( باب  ۵الشیخ المفید، ج  )مصنفّات3٧ ( . الاعتقادات/ 9 

  .1۵. . ، فصل فى بیان التفويض و معانیة رمق،  ، كتاب الامامة، باب نفى الغلو. 9۴1 / 1۵ج 

  . .9۴۵ / 1 ( ؛ المجلسى، بحار الانوار، ج ۵ )مصنفات الشیخ المفید، ج 292 ( . تصحیح الاعتقاد )شرح بر اعتقادات صدوق( / ۴ 

9۵٨ 
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رهم و الادلةّ العقلیة والآيات والاخبار. . . و أنّ الائمة )علیهم السلام( تبرّؤا منهم و حكموا بكف

 . 2 .« أمروا بقتلهم . . 

لا كلام في نجاستهم )خوارج و غلات( وكفرهم، كما ». . .  ق( : 2199صاحب جواهرالكلام )م  -

في جامع المقاصد، وعن الدلائل، بل عن الاخیر والروض الاجماع علیه. . . بل يدل علیه جمیع 

 . 1 .« مادلّ عَلىَ نجاسة الكافر . . 

غُلوُّ و غلات است؛ هاى امامان و بزرگان شیعه نسبت بهاى از ديدگاهآنچه اشاره شد، گوشه

اند، ر اينكه غلات كافر، نجس، خارج از دين اسلامبیت )علیهم السلام( دوموضع پیروان اهل

 كاملاً روشن است.

 كدام شیعه؟اتهام غلوّ به -سه 

مفهوم واقعى سنّت خلط شده است، مصداق شیعه بهيكى از مباحثى كه در آثار مكتوب اهل

 آن با مصاديق كاذب و دروغین آن است؛ و بسیارى از افكار باطل و كفرآمیزى را كه روح شیعه

حزم تحت عنوان شود. مطالبى كه ابنها نسبت داده مىآنواقعى از آن اطلاع ندارند، به

كند كه گروهى از شیعه معتقد است جبرئیل آورد و در آن تصريح مىمى« شناعت شیعه»

عمد على بدهد، بهجاى اينكه پیام وحى را بهعَلِى خیانت كرد و بهامین هنگام آوردن وحى به

شمارند، گروه ديگر محمّد داد؛ يا گروهى از غلات شیعه، دوازده امام را پیامبر مىبه يا اشتباهاً 

،  9 شمارند اى على را، جمعى ديگر همه امامان را خدا مىرا، دسته صلّ الله علیه و آلهمحمّد 

همین مسیر را طى نموده است كه: همه خلاف واقع است. پس از او، شهرستانى نزديك به

على زنده و در آسمان است، روزى بازخواهد گشت، رعد، در آسمان صداى على؛ و برق در 

 است، اصحاب كساء،آسمان تازيانه )سوطه( على 

 

  ، باب غین )غلو( .99٧ / 9 ؛ القمى، الشیخ عباس، سفینة البحار و المدينة الحكم. . . ، ج 999 ( . همان/ 2 

 ، كتاب ۵2 - ۵٨ / 9تا( ج  ( . النجفى، محمدحسن، جواهرالكلام فى شرح شرائع الاسلام، بیروت، داراحیاء، ط السابعة )بى1 

 ر.الطهارة، العاشر الكاف

  : ذكر شنع الشیعة. .۴1 / ۵ ( . الفصل فى الملل و النحل و الاهواء والنحل، ج 9 

9۵3 

و  9 ، بغدادى  1 كند شیعه منسوب مىرا به  گروه 1۴اينكه ابوالحسن اشعرى   2 اند. . . . إله

،  ۴ سازند شیعه منسوب مى  فرقه را به9٨٨برخى ديگر كه از بستن تهمت، باكى ندارند  

آيد، میان مىخلاف واقع است بلكه آنچه در اين كتاب از باورها و اعتقادات شیعه سخن به

توحید، عدل، بیتى كه علاوه بر اعتقاد بهمفهوم واقعى آن است، يعنى پیروان اهلشیعه به

 از و روزه. . . ) ماجاءَ في القرآن والنَّبي ( ،نبوت، معاد، وجوب و فرض نم

و آنان را معصوم،  ۵ و يازده امام پس از او معتقدند  علیه السلامتواتر و نصِّ امامتِ على به

امور دنیا و. . . دانسته و امام دوازدهم )عج( پروا بهداراى اوصاف ويژه از جمله عالم، زاهد، بى

 دانند.، زنده و درحال غیبت كبرى مى علیه السلامعلى بنرا از نسل حسین

 

  .21  - 22 / 2 ( . الملل و النحل، ج 2 

 بعد. .  به٨٨بعد و همچنین    به9۵اسماعیل، مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین/ بنالحسن على ( . ابى1 

  به بعد.21 ( . عبدالقادر بن طاهر، الفرق بین الفرق/ 9 

  .129 ( . على محمد، انتصار الحق/ ۴ 
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  . .۴9۵ و ۴9۴تا( / دارالتعارف للمطبوعات )بى  ( . المغنیه، محمد جواد، الشیعه فى المیزان، بیروت،۵ 

992 

  2 روايت كافى فصل سوم: بررسى مصاديق غلو در امامت، به

شمار ترين نقطۀ اختلاف میان شیعه و اهل سنت بهيكى از مهم« امامت»اينكه با توجّه به

توضیح وتبیین ترين كتب حديثى است كه در بخش اصول خود بهرود، كتاب كافى از عمدهمى

همین جهت، گروهى از وهابیان اين كتاب را ت؛ بهمفهوم امامت و اوصاف امام پرداخته اس

ترين عناوين و رواياتى كه ادعا شده دانند. در اين قسمت مهممروجّ انديشۀ غلو در امامت مى

 گردد:غلو است، بررسى و نقد مى

  . امامت و اصول دين2 

نويسندگان  يكى از مصاديق غلو در امامت، از اصول و اركان دين خواندن إمامت است؛ برخى از

فلها )إمامة( وضعٌ عجیبٌ غريبٌ يمَتلئ بالغلوّ والضلال، إذ جَعَلوها » وهابى با اين جمله 

الدّين الاعَظم ورُكنَهُ الاكَبر وجَعَلوُها الاصَل الاوَلّ مِن أصول الِاعتقاد وقَدّمُوها على أساس

، وضعیت امامت نزد شیعه را « ار الصّلاة. . . وجَعَلوُها محور الخلود في الجنة أو الخلود في النّ 

و مبناى اين اعتقاد را روايات باب  1 عجیب و غريب توصیف، و مملو از غلوّ و گمراهى خوانده 

 بُنِيَ الِاسلامُ على» قال:  علیه السلامجعفر عن ابى»شمارد: الاسلام اصول كافى مىئمدعا

 

 ( . هرچند موضوع تحقیق، غلو در امامت در كتاب كافى است، ولى چون مباحث گذشته زيربناى اين بحث بود ناگزير از طرح 2 

 آن بوديم.

  . .9٨ ( . على محمد، مجدى محمد، انتصار الحق/ 1 
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« خمسٍ، على الصَّلاة، والزكّاة، والصوّم، والحجّ، والولاية، و لم يُنادَ بشيءٍ كما نوُدِي بالولاية 

 2 . 

و  1 اند برخى ديگر، همین مسأله را غلو در امامت شمرده و نقش كافى را در آن برجسته ديده

فانظُر كَیفَ يَختلفُ القوم مع المسلمین حیث يقول » گويد: مى 9 با نقل گزينشى روايات كافى 

لاإله إلّا اُلله وأنّ محمّداً عَبدُهُ و رسوله: الِاسلامُ على خَمس: أولّه شهادة أنبُنيَِ »المسلمون: 

هؤلاءلايعدّون شهادة التوحید والرّسالة شیئاً، و يُفضّلون الولايةَ والوصايةَ على الصّلاة. . . ولكن 

همین عبارت را قفارى نزديك به ۴ « الخطة المرسومة يَجلب القومَ إلى دين جديد طبقكي

  ۵ آورد. مى

 ارزيابى و فرو ريختن مبنا و بنا

 عدم غلو در اصل امامت -يك 

اما  ٧ نظر است؛ یان اتفاقمیان شیع 9 از اصول است )نه فروع( « ولايت»و « امامت»در اينكه 

 شمارند يا از اصول مذهب، دومى ٨ اينكه آن را اصلى از اصول دين 

 

  .2 ، كتاب الايمان و الكفر باب دعائم الاسلام، ح 2٨ / 1 ( . الكلینى، اصول كافى، ج 2 

  )تعقیب( ؛ ۵2 / 2 ق، ج 2۴2٧الاصول و الفروع، الدوحة، دارالتقوى، ط الِولى   ( . السالوس، مع الشیعة الاثنى عشرية فى1 

 ؛ ظهیر، احسان الهى، الشیعه و 9٧ ق/ 2۴٨٧شاه، العقائد الشیعة و دجاّل القرن العشرين  ؛ ناصر الدين2٨۴ و 2٨9 / 9ج 

 ( . )ذكر برخى روايات باب99٧ - 999 ؛ همان، الشیعة و التشیع/ ٨٨ و ۵2السنةّ/ 
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  ( . روايت اشاره شده در متن.9 

  .۵1 و ۵2 ( . ظهیر، إحسان الهى، الشیعة و السنة/ ۴ 

السنة لیَست من اصول الدين. . . و لكنها عند الشیعة  : مسألة الإمامة عند أهل٧3۵ و ٧3۴ / 1 ( . اصول مذهب الشیعه، ج ۵ 

 ى فى الكافى تعلوا على مرتبة النبوةّ. . . .)بمفهومها السبئى( لها شأن آخر، . . . و فى أحاديث الكلین

امت فردى را براى رياست و  صلّ الله علیه و آله ( . معناى از فروع دين بودن امامت، اين است كه: واجب است بعد از نبى 9 

  ۴٨  /9 ق، ج 2913زعامت و رهبرى امت منصوب كند: نجفى، احمد امینى، شرح جامع تجريد الاعتقاد، قم، نشر مرتضى 

  .2٨۴ ، و 2۴3 و 2۴٨تا( /  ( . مغنیة، محمد جواد، فلسفة التوحید و الولاية، قم، مركز مطبوعات دارالتبلیغ الاسلامى )بى٧ 

امامت شخصى كند به ( . معناى از اصول دين بودن امامت اين است كه: برهرفردى واجب است در هر زمانى كه زندگى مى٨ 

جز نبوت، كه واجد جمیع مقاماتى كه پیامبر دارا بوده به صلّ الله علیه و آلهنى وى براى نبى وصايت و جانشیكه خداوند به

خوشنود است، معتقد باشد و او را صاحب ولايت بر بندگان خدا بداند: نجفى، احمد امینى، شرح جامع تجريد الاعتقاد، 

  . .۴٧ / 9ج 
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و جمع كثیر ديگر  2 خوانند ا از اصول دين، مىديدگاه میان عالمان شیعه مطرح است؛ اكثراً آن ر

ديدگاهِ دوم، ايراد نويسندگان منتقد مبنى بر اينكه ؛ با توجّه به 1 دانند آن را از اصول مذهب مى

سنّت عبارت ، كه نزد اهل« امامت»اساس است. زيرا اولّاً : غلوّ است و باطل، مردود و بى

 خلافة عن النبّي وأحكامه في 9 أمرالدّين والدّنیا رياسة عامّة في» است از: 

 

الحسینى المرعشى الشهید، إحقاق ورالله ؛ التسترى، القاضى السید ن2۴3  - 2۴٨ ( . مغنیة، فلسفة التوحید والولاية/  2 

 ؛ 13۴  و  1٨9 / 1تا( ، ج نا، بىالحق و إزهاق الباطل، مع تعلیقات السید شهاب الدين الحسینى المرعشى النجفى، ايران )بى

 ( الخراّزى، السید 2٨  )كتاب الايمان والكفر، ذيل ح 99۴ / 9۵  باب دعائم الاسلام و ج ۵ : ذيل ح 2٨1 / ٧المجلسى، بحارالانوار، ج 

منشورات الحوزة  -قم، دارالمیزان -محسن، بداية المعارف فى شرح عقائد الامامیة، للشیخ محمدرضا المظفر، بیروت

علیه طالب ابىبن ؛ الحلىّ، جمال الدين الحسن بن يوسف المطهّر، الالفین فى امامة أمیرالمؤمنین على1٨1 ق/ 2۴21العلمیة 

 : أنّ الامامة عندنا من جملة ماهو أعظم اركان الدين، وأنّ الإيمان 99 ق/ 2۴٨1ؤسسة الاعلمى، ط الثانیة ، بیروت، م السلام

لايثبت بدونها؛ حموّد، الشیخ محمد جمیل، الفوائد البهیة فى شرح عقائد الامامیة، بیروت، مؤسسة الاعلمى، ط 

 : أنّ 2۴۵آل كاشف الغطاء، محمد حسین، اصل الشیعة واصولها/  )به بعد: مفصلّ بحث كرده است( ؛ 2٧ / 1 ق، ج 2۴12الثانیة 

الامامیة وإفترقت عن سائرفرق المسلمین وهو فرق جوهرى اصلى؛ المظفر، محمد حسن، هذا هو الاصل الذى إمتازت به

 ؛ الصدوق، 139 / 1ج   ق،2939دلايل الصدق مناقشة علمیة موضوعیة مع ابن روز بهان، القاهرة، دارالمعلمّ للطباعة، ط الثانیة 

طالب والائمة من بعده: ابىبن ( : و اعتقادنا فیمن جحد امامة امیرالمؤمنین على۵ )مصنفات الشیخ المفید، ج 2٨۴الاعتقادات/ 

أنه بمنزلة من جحد نبوة جمیع الانبیاء؛ احمدى المیانجى، احمد، مواقف الشیعة، قم، مؤسسة النشر الاسلامى التابعة 

هاى:   )مناظرة بین الغروى والهروى( ؛ براى اطلاع بیشتر ر. ك: به كتاب999 / 9 ق، ج 2۴29درسین، ط الاولى  لجماعة الم

  ۴31 ق/ 2۴2٧تألیف احمد الرحمانى الهمدانى، طهران، المنیر للطباعة، ط الاولى  علیه السلامالامام على بن ابى طالب 

  بحث 19 / 9  و شرح جامع تجريد الاعتقاد، احمد امینى نجفى، ج ٨۵حرقة/ بعد و الصوارم المهرقة فى جواب الصواعق المبه

 امامت )دلايل آن را مفصل آورده است( .

 : و يعتقدون )الشیعه( بانّ الإمامة اصل من اصول المذهب، لا من اصول ۴9۵ ( . مغنیة، محمد جواد، الشیعة فى المیزان/ 1 

 )ذهب بعض 1۵ / 1؛ حموّد، محمد جمیل، الفوائد البهیة فى شرح عقائد الامامیة، ج  الاسلام، وأنَّ من أنكرها فهو مسلم. . .

العدل والامامة. . .( قم، المتأخرين الى أنّ الامامة من الاصول المذهب؛ السبحانى، جعفر، مفاهیم القرآن )يبحث عن

الخلافة( ؛ المحسنى، آصف، صراط الحق فى    )الامامة و٧3 / 2٨ ق، ج 2۴1٨، ط الاولى  علیه السلاممؤسسةالامام الصادق 

 : انّ الامامة عند الامامیة من 2٧۴ - 2٧9 / 9 ق، ج 2۴1٨المعارف الاسلامیة و الاصول الاعتقادية، قم، ذوى القربى، ط الاولى 

ة قلیلة لاتجاوز الاصول دون الفروع، لكنهّا من اصول المذهب دون اصول الدين، فمن أنكرها لايخرج عن دين الاسلام إلاّ جماع

رة بل يخرج عن مذهب الشیعه؛ الامام الخمینى، روح الله، كتاب الطهارة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار، ط -عش

  : مبحث فى حكم المخالفین.۴9٧ / 9 ق، ج 2۴12الاولى 

تا( ، الرضى )بى  ( . الجرجانى، على بن محمد، شرح المواقف، للقاضى عبدالرحمن الايجى، قم، منشورات الشريف9 

  . .9۴۵ / ٧ج 
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اتفاق و نصب امام، به 1 گردد افعال مكلفین محسوب مى، از فروع دين و مربوط به 2 « الفروع 

، امّا اينكه  ۴ وجوب كفايى است ها واجب بهو نزد اكثرآن 9 واجب نیست بلكه اختلافى است 

 . ۵ اند وجوب نصب آن، عقلى است يا شرعى وحدت نظر ندارند، اكثر وجوب شرعى را برگزيده

 اند:ثانیا ً: اين مبنا از چند جهت فرو ريخته، و عالمان اهل سنت برخلاف آن عمل نموده

 امامت از اصول دين -ول ا

سنت امامت را از اعظم مسائل اصول دين شمرده و  ق( از عالمان اهل٧32بیضاوى )م 

فإنهّا مِنَ الاصُول، ومخالفتها بدِعَةٌ ومؤثرة في » دانند: مخالفت با آن را موجب كفر و بدعت مى

 . 9 .« الفتن . . 

 

ا( ، ت ( . التفتازانى، مسعودبن عمربن عبدالله، شرح المقاصد، تحقیق وتعلیق عبدالرحمن عمیرة، قم، منشورات الرضّى )بى2 

  .191 / ۵ج 

لافاً للشیعه، بل هى )عندنا من الفروع(  ( . همان دو منبع؛ متن شرح المواقف: لیست )امامة( من أصول الديانات و العقائد خ1 

  .٨ / 1المتعلقة بافعال المكلفین. . . ؛ المظفر، محمدحسن، دلائل الصدق مناقشة علمیة موضوعیة مع ابن روزبهان. . . ، ج 

ربعین فى اصول  ؛ الرازى، فخرالدين، الا1٧2 ق/ 29۴9الدين، استانبول، مطبعة الدولة  ( . البغدادى، عبدالقاهربن طاهر، اصول9 

 : فى وجوب الامامة اختلف الناس فیه، و ضبط المذاهب فیه: أن يقال: نصب 1۵۵تا( / الدين، القاهرة، مكتبة الكلیات. . . ، )بى

 الامام اماّ ان يقال: واجب او غیر واجب.

 ؛ و ۵ / 2تا( ج تبلیغات، )بىبن حبیب البصرى البغدادى، الاحكام السلطانیة، قم، دفتر الحسن على ( . الماوردى، ابى۴ 

 ؛ ابن خلدون، عبدالرحمن، تاريخ ابن خلدون 191 / ۵ )ابى يعلى محمد بن الحسین الفراء الحنبلى( ؛ شرح المقاصد، ج 23 / 1ج 

  : الفصل السادس و عشرون.139 / 2)مقدمه( ج 

  .1۴۴ / ٧ ؛ الجرجانى، شرح المواقف، ج 1۵۵ ( . همان دو منبع پیشین؛ الرازى، فخرالدين الاربعین فى اصول الدين / ۵ 

 ( . البیضاوى، ناصرالدين ابى سعید عبدالله عمربن محمد الشیرازى، الإبهاج فى شرح المنهاج على منهاج الوصول الى علم 9 

كه وى امامت  : هر چند 19 / 1 ق، جزء 2۴1۴الاصول، تحقیق و تعلیق محمود امین السید، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط الاولى 

 ؛ حموّد، محمد جمیل، الفوائد البهیة فى شرح عقائد الامامیة، 9٨٧  و 13۵ /  1را متواتر نمى داند؛ التسترى، احقاق الحق، ج 

  . .2٧ / 1 ق، ج 2۴21بیروت، مؤسسة الِعلمى، ط الثانیة 
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 تكفیر شیعه! -دوم 

ر موجب كفر است؛ ابن سنت انكار امامت ابابكر و عماز ديدگاه برخى مذاهب اهل

فمذهب » آورد:  ق( تحت عنوان: رابعها: المنقول من العلماء، مى3٧۴حجرالهیتمى )م 

كه ، از منابع مختلف، كافر بودن كسانى 2 « أنكرخلافة الصدّيق و عُمَر فهوكافر حنیفة أنّ مَنأبي

كند. چه اينكه الشیخ نوح الحنفى در زمان خلافت آن دو را قبول ندارند، استخراج مى

ها و ها و بچهاشاره او، فتواى تكفیر شیعه و جواز قتل و اسارت زنیم عثمانى و بهسلسلطان

اين صورت صادر هاى حكومت ظالم بهتاراج اموال آنها را در جهت تأمین قدرت و تحكیم پايه

 الله( أنّ هؤلاء الكفرة، والبغُاة الفجرة جَمَعوا بین الكفر والبغي والعناد،إعلم )اسعدك» كند: مى

وانواع الفسق والزندقة والِالحاد، ومن توقفّ في كُفرهم وإلحادهم، و وجوب قتالهم، 

هاى تكفیر آنها را انكار امامت شیخین، ايراد بر اعمال و علت.« وجوازقتلهم، فهوكافر مثلهم . . 

نظیر همین فتوا را  1 داند. نبردن از حاكم زمانش. . . مىعايشه، سبّ شیخین، و فرمان

 ق( دربارۀ تكفیر شیعه و هركسى كه 991الاسروشى )م محمدبن محمود بن حسین الحنفى

  9 دهد. منكر امامت شیخین باشد، مى

كند مبنى بر اينكه شرط تكفیر، انكار مسأله حجر در پاسخ سؤال فرضى كه خود طرح مىابن

گويد: خلافت ابابكر صديق از ضروريات دين است، زيرا اجماعى و ضروريات دين است؟ مى
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كالمُجمَع عَلیَه المعلوم بالضرورة وهذا فصارت » تواتر ثابت شده است: بیعت صحابه با او به

 . در جاى ديگر، هركسى را از جمله شیعه كه اعتقاد ۴ « لاشَك فیه 

 

 ( . الصواعق المحرقة. . . و يلیه تطهیرالجنان. . . ، اخراج الحديث ومقدمة عبدالوهاب عبد اللطیف، القاهرة، المكتبة القاهرة 2 

  )الخاتمه( .1۵٧تا( / )بى

المهمةّ وابوهريرة( إعداد و تحقیق مركز العلوم الدين )الفصولالامام السید شرف الديّن، موسوعة ( . الموسوى، السید شرف1 
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خلافت شیخین، نداشته باشند، اخوان الشیاطین، دشمن دين، مخالفان اصول و فروع، به

تدين و ملعون خدا و فرشتگان و گمراه، مستحق عقاب عظیم، شیعه ابلیس و بازماندگان مر

ا ابالحسن! أمّا أنتَ وشیعتك في ي» ؛ همین شخص به اين حديث پیامبر:  2 خواند مردم مى

، اين عبارت را كه جعلى بودنش روشن است، جهت تأمین منافع حكاّم زمان خودش، « الجنّة

منه وأنّ قَوماً يَزعَمُون أنهُّم يحبوّنك يصغّرون الاسلام، ثم يلفظونه يمرقون»  1 كند: ضمیمه مى

-كما يمرق السّهم عن الرمیة، لهم نبز يقال لهم الرافضة، فان أدركتهم فقاتلهم فإنهّم مش

هاى مشركان مورد نظرش را، عدم حضور در جمعه و جماعات و . در نقل ديگر علامت 9 « ركون 

بودنش هويدا و اينكه درصدد تأمین منافع حكام زمان . كه دروغ ۴ شمارد طعن برسلف مى

 خودش است، آشكار است!

في  إختلف الناّس» كند: شود، تصريح مىحزم نسبت به اينكه چه چیزى سبب كفر مىابن

سنت معتقدند اى از اهلطائفه»گويد: و با طرح چند ديدگاه، مى« هذا المكان اختلافاً شَديداً 

شود، مگر اينكه امت اسلام چیزى، چه در اعتقاد و چه در عمل كافر نمىهیچ مسلمانى به

 . ۵ « اجماع كنند بر اينكه او كافر است و بر اجماع خويش باقى باشند

افعال وع دين و مربوط بهسنت؛ اولّا ً: از فراعتراف بزرگان اهلاى كه بهبنابراين در مسأله

مكلفان است. ثانیا ً: وجوب نصب آن، از سوى امت، اختلافى است. ثالثاً: وجوبش همانند دفن 

چه دلیل شرعى و میتِ مسلمان، كفايى است. رابعا ً: با اختلاف شديد در ملاك تكفیر، به

 عقلايى انكار و نپذيرفتن خلافت ابابكر موجب تكفیر و

 ترينكه صحیحشود؟ ! درحالىل شدن مال و ناموس مسلمان مىسبب قتل نفس و حلا
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نقل  صلّ الله علیه و آلهالله الخطاب از رسولپس از قرآن، توسط پسرعمربنسنت كتاب اهل

الله لاإلهَ إلّا اُلله وأنَّ محمّداً رسولأمُِرتُ أن أُقاتلِ الناسَ حَتّى يشَهَدُوا أن» كند كه فرمود: مى

وأموالهَم إلّا بحِقِّ الِاسلام  ويقَیمُوا الصّلاة ويُؤتوُا الزّكاةَ، فإذا فَعَلوُا ذلكَ عَصَمُوا مِنّي دِماءَهُم

الِاسلامُ يُحقنُ » فرمايد: مى علیه السلام. همچنین امام صادق  2 « الله وحسابُهُم على

م، و تؤدّي بهبه  . 1 « الفروج؛ والثوّابُ على الِايمان الامَانة، وتستحلّ بهالدَّ

مَن قال: لاإله إلّاالله، و » كند: نقل مى صلّ الله علیه و آلهمسلم، در حديث ديگر از رسول خدا 

. در نتیجه مبنايى كه اتخاذ  9 « الله الله، حَرُم مالُه ودَمُه و حسابه علىدون كَفَربمِا يعبدَُ من

 اند!اند، در عمل آن را فرو ريختهنموده

 غلوّ غلو و اتهام به -سوم 

حجر الهیتمى، شیعه را بدان جهت كه ندگان وهابى با پیروى از اسلاف خود، چون: ابننويس

گاه باورها وعملكردهاى كنند، ولى هیچغلوّ مىشمارد متهم بهامامت را از اصول دين، مى

دهند؛ توضیح مطلب آنكه، آنان شیعه را كه با تأسّى به خودشان را مورد ارزيابى قرار نمى

خود و ادلهّ قطعى، امامت را منصب الهى و جزء اصول اعتقادات خويش امامان معصوم 

كنند، اما كافر شمردن منكران خلافت ابابكر و. . . ، كه دلیلى جز شمارد، غلو قلمداد مىمى

.  ۴ خوانند بیعت چند نفر معلوم الحال بر آن وجود ندارد، نه تنها غلو كه عین توحید مى

راستى اگر امامت از اصول دين است، چرا شیعه نسبت به اعتقاداتش غالى محسوب به

حجر، نصّ سخن خود ابنافعال عباد است و اجتهادپذير و بهگردد و اگر جزء فروع و مربوط بهمى

 وى»سفیان كه ابىفاع حتى از معاويۀ بندبه

 

 ؛ النیسابورى، مسلم بن 1۵ ( فان تابواو اقامو الصلاة. . . ، ح 2۵ : كتاب الايمان، باب ) 2٧ / 2 ( . البخارى، صحیح البخارى، ج 2 

  .99 - 13 : كتاب الايمان، باب الدعاء الى الشهادتین، ح ۵9 - ۵٨ / 2الحجاج، صحیح مسلم، ج 
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، انكار خلافت ابوبكر، موجب تكفیر  2 « اجتهاد كرد هر چند خطا رفته باشد مأجور است

ومَن غَلبَهَُم » گونه روايات دروغ و ساختگى: كسانى كه مبناى فكرى شان را اين 1 شود؟ مى

والیوَم الاخر، أن يبیت بالسّیف حتىّ صار خلیفة و سُمّي أمیرالمؤمنین لايحلّ لِِحد يؤمن بالله 

دهد، هم غلوّ به تقصیر ؛ تشكیل مى 9 « ولايراهُ إماماً علیه، براًّ كانَ اوفاجراً، فهو أمیرالمؤمنین! 

 اسلام و منصب امیرالمؤمنین!است و هم توهین به

كنند حجر و پیروان وى براى مشروع ساختن خلافت ابابكر ادعا مىاما اجماع و ضرورتى كه ابن

ها آن را مورد اختلاف و پنج ديدگاه را در خصوص آن ترين ادعا است؛ امام اشعرىاساس، بى ۴ 

؛ زيرا شرط اساسى براى ضرورت دينى بودن يك مسأله اين است كه كافّه  ۵ كند ذكر مى

تنها شیعه كه كه نهها برآن اجماع داشته باشند، درحالىها و زمانمسلمین در همه مكان

حزم ابن 9 در زمان خلافت ابابكر مخالف او بودند.  صلّ الله علیه و آلهالله اى از اصحاب رسولعده

كند كه مردم در مورد بیت )علیهم السلام( دارد تصريح مىاهلبا انديشه خاصى كه نسبت به

د؛ گروهى ديگر اجماع قضات امت را در هرجايى كه هستند! نظر دارنانعقاد اجماع اختلاف

شمارند، اجماع پنج نفر عادل، و وصیت، دستور تشكیل سبب انعقاد اجماع امامت، مى

 شوراى شش نفره )مسیرهاى رفته درمورد خلفاء(
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 . ٧ داند هاى مطرح در اين باب مىديدگاه
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 اسلام معاوية.
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خلافت رسید، اما اين بتِ اجماع در مورد گذشته از آن، اگر ابوبكر با اجماع به

عُمَر، چرا فرو ريخت، پس از او عثمان چرا با انتخاب شوراى نمايشى شش نفره 

كدام معیار از اين  2 صحنه آمد؟ ! عوف، بهبنوتِو براى عبدالرحمان با حق

همین رو، حتى كدام! و بهترديد هیچىگانه، قابل قبول است؟ ! بهاى سهفرضیه

از نگاهِ برخى پژوهشگران غیر شیعه، ديدگاه شیعه در اين حوزه در مقايسه با 

 . 1 سنتّ، منطقى و معقول است ديدگاه اهل

 عدم انطباق با معیارهاى غلو -چهارم 

تواند بدون ملاك ترديدى نیست كه مفاهیمى چون شرك، كفر، غلو، اسلام و ايمان و. . . نمى

هاى بزرگان اهل سنت معیارها كاملاً اده از ديدگاهو معیار باشد، كه در مباحث گذشته با استف

هاى غلو، مشخص شد؛ و انديشه امامت براساس ايدئولوژى شیعه، با هیچكدام از آن ملاك

، نهَ  9 « هِيَ الولِايَةُ و السّلطنةُ الِالهیةّ على العباد » مفهوم: كند؛ زيرا امامت بهتطبیق نمى

إله بودن امام و نهَ نبى و پیامبر شمردن، امام است. هرچند با معیارهايى كه برخى اعتقاد به

د، همانند تقدّم عَلى بر ابابكر، هماهنگ انسنّت براى نجات شیخین تراشیدهاز عالمان اهل

 گونه كه خاطر نشان شد، هیچ دلیل عقلى و شرعى ندارد.ها، هماناست ولى اين ملاك

  ۴ بررسى روايات باب دعائم الاسلام كافى  -دو 

كند، جز در حديث نقل مى علیه السلام حديث كه اكثراً از امام صادق 2۵كلینى در اين باب،  

 اسامى مباركدر همه آنها عنوان شده و در برخى از روايات به« ولايت»پانزدهم، لفظ 

 

  : قصهّ شورى( .19   )حوادث سال19٨ / ۴ ( . الطبرى، تاريخ الطبرى، ج 2 

 ( . عتوم، محمدعبدالكريم، النظريه السیاسیة المعاصرة للشیعه الامامیة الاثنى عشرية، اردن، دارالبشر، ط 1 

  .۵1 ق/ 2۴٨3الاولى 

  .21 ( . حمود، محمدجمیل، الفوائد البهیة فى شرح العقايد الامامیة/ 9 

 فر. . : كتاب الإيمان والك2٨ / 1 ( . اصول كافى، ج ۴ 
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بعضى از امامان )علیهم السلام( اشاره گرديده است؛ از مجموع اين روايات دو محور اصلى، 

 اين باب برانگیخته است:اشكال گروهى از نويسندگان وهابى را نسبت به

 محور نخست: تقدم ولايت بر شهادتین

، ولايت  2 .« خَمس . . الإسلام على بُنيِ» است كه كلینى برپايه حديث ايراد، ايننقطه اصلى

كه شهادتین ركن، و بر همه را از اركان دين و بر نماز و روزه و. . . ، مقدم داشته است درحالى

با  1 دهد. چنین حديثى دين جديدى را ارائه مىاند كه چیز مقدم است، و اين نتیجه را گرفته

مان مطالب گذشته، و اينكه ولايت جزء اصول اسلام است حتى نزد برخى از عالتوجّه به

 سنّت، اين ايراد از جهاتى مردود است:اهل

اسلام، همان شهادتين؛ از آنجا كه در اين باب، شهادت به وحدانيت خدا و رسالت -

، « الإسلام بُنيِ» در عبارت « اسلام»، مقصود از  9 هَم عنوان شده  صلّ الله علیه و آلهپیامبر 

، زيرا  ۴ كند شهادتین است كه با پنج موضوع تصريح شده در روايت، قوام و ثبات پیدا مى

عینیت  صلّ الله علیه و آلهوحدانیت خدا و رسالت رسوالله اسلام، امرى است كه با اقرار به

تحت عنوان  9 و صحیح مسلم  ۵ يابد و شكى نیست آنچه كه در اين باب كافى و بخارى مى

عنوان سمبل و شاه مثالِ امور دينى است نه، همه آمده، به.« الاسلام على خمس. . بُنىِ»

« معاد»همین رو از آنچه كه مجموعه باورهاى اعتقادى و فقهى اسلام را تشكیل مى دهد؛ به

ت و جهاد و امر به معروف. . . كه از فروعات اتفاق سنى و شیعه جزء اصول دين اسكه به

 است،

 

بار با گاهى با اندك تفاوت هفت.« الصلّاة والزكاة والصوّم والحج والولاية. . الاسلامُ على خمس: علىبُنىِ» ( . حديث 2 
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  .۵1 و ۵2 ( . ظهیر، احسان الهى، الشیعة و السنةّ/ 1 

  همان باب.2۴ ، و 29 ،  22 ،  3 ،  9 ،  1 ( . احاديث  9 

  .2٨٨ / ٧ ق، ج 29٧3 ( . المجلسى، محمد باقر، مرءات العقول فى شرح أخبارآل الرسول، تهران، دارالكتب الإسلامیة ۴ 

  .2 ، كتاب الايمان، باب 21 / 2خارى، ج  ( . صحیح الب۵ 

  ، كتاب الايمان، باب بیان اركان الاسلام. .۴۵ / 2 ( . صحیح مسلم، ج 9 

9٧2 

 میان نیامده است.سخن به

آيات: إِنَّ الدّيِنَ ؛ با توجه به صلّ الله علیه و آلهاسلام جميع دستاورد پيامبر -

معنا شدن . . . وَرَضِیتُ لكَُمُ الِإسْلامََ دِيناً. . . )مائده:( و نقل بهعمران:( و عِندَ اِلله الِإسْلامَُ )آل

عنوان به صلّ الله علیه و آلهالله همه آنچه كه رسول« الاسلام»روايات، احتمال دارد منظور از 

ما » گانه در روايات، اركان و اكمل اجزاء و عناصر اصلى محتواى دين آورده، باشد. و امور پنج

، شهادتین، از اجزاء و عناصر ديگر آن خواهد بود كه شك، و بى 2 شمار آيد به« به النبيّ جاء 

كه همانند معاد ذكر نشده است )عدم ذكر آنها مساوى با معتقد نبودن آنها نیست( ، چنان

وحدانیت خدا، نماز، متقى هندى عالم اهل سنت براى اسلام دَه جزء كه عبارتند از: گواهى به

ز منكر، الفت، و عصمت، )بدون ذكر رسالت و زكات، روزه، حج، جهاد، امر به معروف، نهى ا

 . 1 كند معاد( ، ذكر مى

  2۴اسلام، يعني ايمان؛ با توجه به تفاوت مفهوم اسلام و ايمان، براساس آيه -

، احتمال  ۴ ماند از دايره ايمان خارج و در دايره اسلام باقى مىو اينكه گاهى انسان  9 حجرات 

شود؛ دارد، مقصود از اسلام، ايمان باشد كه در اين صورت ايمان، شامل شهادتین هَم مى
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؛ زيرا با بودن ايمان، اسلام و شهادتین  ۵ دهد ، شهادتین را پوشش مىگونه كه ولايتهمان

 . از 9 ادتین مفهومى نخواهد داشت طريق اوَلى موجود است و ايمان بدون شهبه

 

رح اصول الكافى. . . ، تصحیح على اكبرالغفارى، تعلیق الشعرانى، طهران، المكتبة  ( . المازندرانى، ملّاصالح، ش2 

  .92 / ٨ ق، ج 29٨٨الإسلامیة 

  .۴9 ، رقم 99 / 2 ( . كنزالعمال، ج 1 

 ى قُلُوبكُِمْ. . . . ( . قَالتَِ الِعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لمَْ تُؤْمِنُوا وَلكَنِْ قُولُوا أسَْلمَْنَا وَلمََّا يدْخُلِ الإيمَانُ فِ 9 

 سؤال اعتقادى و فلسفى، تألیف 1كتاب: پاسخ نامه به )  ؛ براى اطلاع بیشتر ر. ك: به٨ و ٧ ( . الآندلسى، الاصُول والفروع/ ۴ 

 ، كتاب 1۴ / 1 ؛ اصول كافى ج 9۵٨ ق/ 29٨9سید محمد عصاّر، تصحیح و تحقیق احمد عادى، نشر بوستان كتاب چاپ اول 

 ، باب أنَّ الإيمان يشرك 1۵ : ألإيمان إقرار و عمل و الإسلام إقرار بلا عمل. . . و/ 2الدم، ح ب انّ الاسلام يحقن بهالايمان، با

 الاسلام. . . .

  .2٨٨ / ٧ ( . المجلسى، مرءات العقول فى شرح أخبار آل الرسول، ج ۵ 

  . .3۵ / 2 ق، ج 2۴2۵ديرللدراسات الإسلامیة  ( . العمیدى، ثامر هاشم حبیب، دفاع عن الكافى، ايران، مركز الغ9 

9٧1 

تواند نیز مى« اسلام»،  2 از درجاتى برخوردار است « ايمان»شود كه آيات قرآن استفاده مى

صلّ الله شهادتین( و عالى )تسلیم محض بر آنچه رسولكم داراى مرتبه دانى )اقرار بهدست

مرتبه عالى آن  علیه السلامكه يوسُف پیامبر ؛ چنان 1 عنوان دين آورده( باشد به الله علیه و آله

الحِِینَ )يوسف:   زيرا شكى نیست  (« . 2٨2را از خداوند خواست: توََفَّنِى مُسْلمِاً وَالَْحِقْنِى باِلصَّ

 را داشت. ، اسلام درجه دانى علیه السلامكه يوسف 

ظاهر و بديهى بودن شهادتیَن ؛ عدم ذكر شهادتین بدان جهت است كه وجود آن دو، بديهى -

  9 تذكر نداشته است. و ظاهر بوده و نیاز به

كه خطاى در داورى؛ جُمود بر يك حديث و ناديده گرفتن روايات ديگر در همان موضوع، چنان-

مرتكب آن شده، خطاى در داورى را در پى داشته است؛ وى « الشّیعهاصول مذهب»نويسندۀ 

« ما الولاية إنهّم أسقطوا الشَهادتین من اركان الِاسلام و وضعوا مكانه» مدعى شده 

را مبنى بر اينكه شهادت بر توحید و رسالت  ۵   حديث 9كه كلینى در همین باب  درحالى ۴ 

كس صحیح بخارى و كند، و حتى برعجزء اركان دين است، نقل مى صلّ الله علیه و آلهپیامبر 

؛ آيا خردمندانه است كه ادعا شود، چون  9 كند مسلم، مسأله قیامت و معاد را نیز مطرح مى

عنوان  ٧ و معاد و قیامت   علیه و آلهصلّ اللهدر چند حديث صحیح مسلم، رسالت پیامبرخدا 

 !رسالت و معاد ايمان ندارند؟ سنّت بهنشده، اهل

عشرى معتقدند امامت يا اينكه شيعه اثنىكننده؛ با توجهّ بهعنوان گمراه-

 ولايت،

 

كیِنَةَ فىِ قُلُوبِ المُْؤْمِنیِنَ لیِزْدَادُوا إيِمَاناً مَعَ إيِمَانهِِمْ. . . و آيات ديگر.۴ ( . فتح:  2    : هُوَ الَّذِى انَزَلَ السَّ

لَّةَ إبِْرَاهِیمَ حَنیِفاً وَمَا كَانَ مِنَ المُْشْرِكیِنَ. قُلْ   : قُلْ إنَِّنى299ِ - 29٨ ( . آيات 1  إنَِّ هَدَانىِ رَبىِّ إلِىَ صِراَطٍ مُسْتَقِیمٍ دِيناً قیِماً مِّ

  .9٧سْلمِِینَ آل عمران:  صَلاتَىِ وَنسُُكِى وَمَحْیاى وَمَمَاتىِ للِه رَبِّ الْعَالمَِینَ. لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبذِلكَِ اُمِرْتُ وَاَناَْ اوََّلُ المُْ 

  .2٨٨ / ٧الرسّول، ج  ( . المجلسى، مرءات العقول فى شرح أخبارآل9 

 ؛ ظهیر، الشّیعة ٧3۵ / 1 : باب اركان الاسلام؛ قفارى، اصول مذهب الشیعة، ج ۴۵ / 2صحیح مسلم، ج  ( . ر. ك: به۴ 

  .۵2والسّنةّ/ 

  .2۴ ،  29 ،  22 ،  2٨ ،  3   ،9 ، رقم هاى:  23 / 1كافى، ج  ( . اصول۵ 
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  .2۴ ، ح 19 ( . همان/ 9 

 گانه محسوب نشده است. .كدام از صحیح بخارى و مسلم، معاد، جزء امور پنج ( . در هیچ٧ 

9٧9 

 علیه السلام، ادعاى اينكه ولايت امام  1 يا نبوت ظاهر، و امامت باطن آن است  2 امتداد نبوت 

،  ۴ ورد ديگر است و شهادتین، چیزى نیست و اهمّ از چهار م 9 نخستین ركن دين شیعه است 

هدف گمراه كردن و انحراف مخاطبان خود از واقعیات طرح شده است؛ زيرا اولّاً : امامت تنها به

اعتقاد شیعه كند. ثانیا ً: امامت يا ولايت بهو اسلامى پیدا نمىبدون شهادتین مفهوم دينى 

گردد نهَ، نخستین آن، و از احاديث كافى چنین چیزى چهارمین اصل از اصول دين محسوب مى

 شود.استفاده نمى

 محور دوم: برترى ولايت بر نماز. . .

و « الولاية أفضل » كافى:  برنماز و روزه. . . ، براساس حديث علیه السلامبرترى ولايت امام 

؛ كه  9 ، غلوّ در امامت و دين جديد محسوب شده است  ۵ در ولايت « عدم رخصت»همچنین 

 اساس و مردود است:همانند محور قبلى مدعاى بى

 مفهوم برترى آن برمطالب محور پیشین، برترى ولايت برنماز و. . . ، بهبا توجّه به -يك 

ت كه بدون شهادتین، مفاهیم بعدى نماز، ولايت و. . . ، بیهوده شهادتین نیست و شكى نیس

 مفهوم واقعى آن، تجلى عبوديت براى همان خالق يكتا است.خواهد بود و نماز به

 طور واضح كه سازگار بابه علیه السلامعلت برترى ولايت، بر نماز و. . . ، توسط امام  -دو 

 

  .31 / 2عن الكافى، ج  ( . العمیدى، ثامرهاشم حبیب، دفاع 2 

كوشش سیدهادى خسروشاهى، قم، بوستان كتاب، چ  ( . الطباطبائى، محمدحسین، شیعه )مجموعه مذاكرات. . . ، به1 

  .29٧ ق/ 29٨٧اول  

  .9٨ ( . على محمد، انتصارالحق/ 9 

  .٨٨ و ۵2 ( . ظهیر، الشیعه والسنةّ،  ۴ 

 ، 11 : قال زرارة: فقلت: أى شىء من ذلك افضل؟ فقال: الولاية افضل. . . و/ ۵الإسلام، ح  : باب دعائم 2٨ / 1كافى، ج  ( . اصول۵ 

 خلقه خمساً، فرخّص فى أربع ولم يرخصّ فى واحدة.الله عزوّجل فرض علىيقول: إنّ  علیه السلام : سمعت اباعبدالله 21ح 

  قفارى، اصول مذهب الشیعه، ٨٨ ؛ و ۵1، الشیعة والسنةّ/  ؛ ظهیر2٨۴ / 9 ( . السالوس، على، مع الشیعة الاثنى عشرية، ج 9 

  . .٧3۵ / 1ج 

9٧۴ 

حقايق و شرايط و آداب ؛ زيرا اولّاً : ابواب معرفت به 2 خرد انسانى هم هست بیان شده است 

كه منصوب خداوند  علیه السلامنماز و روزه و. . . ، توسط امام  9 ، موانع، مصالح و مفاسدِ  1 

منوط به معرفت و شناخت جايگاه امام  ۴ شود و يا قبول آنها روى مردم گشوده مىاست، به

صلّ الله در حديث ششم ضمن برترى ولايت، از رسول علیه السلامكه امام صادق است؛ چنان

و  ۵ « ت میتة جاهلیة. . . مَن مات ولايعرف إمامَه ما» كند كه فرمود: نقل مى الله علیه و آله

ربیعة، قال، قال: عن عامربن»سنت نیز گزارش شده است: مضمون اين حديث در منابع اهل

چه اينكه وقتى پسر  9 « مَن مَات بغیر إمام مَات میتة جاهلیة : »  صلّ الله علیه و آلهالله رسول

ن همیامّیه بیعت كرد، كارش را بهيوسف، خونخوارترين فرد تاريخِ بنىبنعمربن الخطاب با حجاج

 شنیده صلّ الله علیه و آلهخدا توجیه كرد وگفت: از رسول صلّ الله علیه و آلهالله روايت رسول

 . ٧ « ه مات میتة جاهلیة مَن مات و لا إمام ل» است كه فرمود: 

http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1901
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1902
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1903
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1904
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1905
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1906
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1907
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1908
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1909
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1910
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1911
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1912
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote1913


، بدان جهت است كه حقیقت و روح امور ديگر، بلكه همه  بنابراين برترى امامت، برنماز و. . .

میان نماز و  علیه السلامكه امام شود. چناناصول و فروع دين، توسط امام شرح و تبیین مى

قايل  صلّ الله علیه و آلهالله روزه. . . ، اين برترى را با استفاده از آيات قرآن و روايات رسول

إنّ أفضل الاشَیاء ما إذا فاتك لم تكن منه » و براى افضلیت امور دينى ملاك كلى:  ٨ شده است 

 توبة

 

 كافى، همان: لانهّا مفتاحُهنّ و الوالى هو الدلیل علیهنّ. . . . ( . اصول2 

  .2٨1 / ٧رالانوار، ج  ( . المجلسى، بحا1 

  .9۴ / ٨ ( . مازندرانى، شرح اصول الكافى، ج 9 

  .2٨1 / ٧ ( . المجلسى، بحارالانوار، ج ۴ 

« مَات بغیرإمام مات میتة جاهلیةمَن» : اين حديث كه در منابع روايى فراوان نقل شده، بايد صحیح: 1٨ / 1كافى، ج  ( . اصول۵ 

 ها شايع كرده باشد.را زيدى« مامبغیرا»ى باشد واحتمالاً جمله

 ها. و با اندك تفاوت متن11۵ و 11۴ و 119 ، و 12٨ / ۵الزوّائد و منبع الفوائد، ج حجرالهیتمى، مجمع ( . ابن9 

  .1۴ ق/ 2۴٨1 ( . الاسكافى، المعیار و الموازنة، تحقیق محمد باقر المحمودى، بیروت، مؤسسة فؤاد. . . ، ط الِولى ٧ 

 ، و شرح اصول الكافى ملاصالح مازندارنى، تصحیح على أكبرالغفارى، تعلیق ٧بحارالانوار، ج براى اطلاح بیشتر: ر. ك: به ( . ٨ 

 ، و مصابیح الانوار فى حل مشكلات الاخبار، تألیف السیدعبدالله شبرّ، طبع ٨ ق، ج 29٨٨الشعرانى، طهران، المكتبة الإسلامیة 

  . .۵9 - ۴3 / 1 ، ج 2۴٨٧ت، ط الثانیة  بیروت، مؤسسة النور للمطبوعا

9٧۵ 

 . 1 كند شود، ذكر مىكه شامل ولايت هم مى 2 « دون أن ترجع الیه فتؤديه بعینه 

ثانیاً : در اين حديث، میان اهمّیت يكى از اصول دين )ولايت( وچند تا از فروع دين )نماز، روزه. . 

اصول و فروع دين، چنین  عمل آمده است؛ وترديدى نیست هر جا میان.( ، مقايسه به

» فرمود:  علیه السلامهمین جهت امام اى صورت گیرد، اصول دين مقدّم است. بهمقايسه

 « .ولمَ يُنادَ بشَِيءٍ كَما نوُدِيَ باِلولاية 

ترديد، كوتاهى و تقصیر در تأخیر و سقوط نماز، نسبت ولايت: بىعدم رخصت نسبت به -سه 

علیه، مجنون و. . . ، و سقوط روزه، بركسى كه توان ين و مُغمىنفساء و حائض، فاقد طهوربه

حد نصاب نرسیده يا ممنوع التصّرف آن را ندارد با دادن فدِيه، ترك زكات، بر كسى كه اموالش به

، اجماعى  9 كسى كه مستطیع نشده و يا شرايط فراهم نیست است نرفتن حج، نسبت به

چ كسى چه شرايط نماز را واجد باشد و چه فاقد )مثل ولايت از هی، ولى تكلیف به ۴ است 

حائض. . .( ، چه مال براى زكات فراهم باشد چه نباشد، مستطیع باشد يا نه، فروگذار 

مسعود از و حديثى كه ابن.« مَن مات و لم يعرف. . » . و از حديث  ۵ شود و واجب است نمى

رسیدم،  صلّ الله علیه و آلهخدا روزى نزد رسول» كند:نقل مى صلّ الله علیه و آلهرسول الله 

گفتم: خدا و رسولش « تر است؟حضرت از من پرسید: كدام دستگیرۀ )عرى( اسلام محكم

، همین  9 « الله الله والبُغض فيالله والحُبّ فيالِاسلام الولاية فيأوثقَ عُرى» داند، فرمود: مى

 شود.معنا استفاده مى

 ولايت، در قرآن: اينكه قفارى مدعى است، شهادتین، نماز،فقدان نصِّ به -چهار 

 

  .۵ ، ح 23/  1 ( . اصول كافى، ج 2 

  .3٧ / 2 ( . العمیدى، دفاع عن الكافى، ج 1 
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  .229 / ٧ ( . المجلسى، بحارالانوار، ج 9 

  .3٧ / 2 ( . العمیدى، دفاع عن الكافى، ج ۴ 

 ق، 2۴2٨اكبر غفارى، بیروت، مؤسسة الاعلمى،  بن بابويه صدوق، الخصال، تحقیق علىجعفر محمدبن على ( . القمى، ابى۵ 

  .229 / ٧ : المجلسى، بحارالانوار، ج 12 ، باب الخمسة، ح ٧٨ - 1٨  - 1٧٧  /2ج 

  ، باب اى الناس اعلم. .291 / 2 ( . ابن حجر الهیتمى، مجمع الزوائد، و منبع الفوائد، ج 9 

9٧9 

عنوان اركان دين، مكرر در قرآن آمده است، اما ولايت و امامتِ مزعوم روزه، زكات و حج به

  2 عشرى، در كجاى قرآن آمده؟ شیعه اثنى

انداخت كه گذشته از دلايل عقلى منطق شیعه مىاولّا ً: اين شخص اگر يك نگاه كلى به

خدا يا پیامبر او و يا امامى كه امامت او ثابت شده، را تصريح علیه السلامهاى تعیین امام راه 1 

  21۵  و  9رآن چون  ها آيه از قكرد؛ زيرا دهبینانه نمى، قطعاً چنین ادعاى غیر واقع 9 انند دمى

  آيه از آيات 12٨اى كه حسكانى گونه  مائده و آيات ديگر به9٨  و ۵9  و ۴  نساء،  9٨  و ۵3بقره،  

ويژه امامت امامان )علیهم السلام( ، استخراج الله را در شأن و فضائل اهل بیت بهكتاب

ثمَانوُن آيةً  علیه السلاملقََد نزََلت في عَلِيٍّ » گويد: مى لیلىابى. عبدالرحمان بن ۴ كند مى

حجر از ابن عباس ؛ ابن ۵ « رُكُهُ فیها أحدٌ من هذه الامُّة -صَفواً في كتاب الله عزّ و جل ما يشَ

كند كه: ماأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إلّا و عَلِيٌّ أمیرها و شريفها ولقد عاتبََ الله نقل مى

 . 9 « إلا بخیر في غیر مكان و ماذكر عَلیِاًّ  صلّ الله علیه و آلهأصحاب محمد 

ر گونه كه تنها كلیات و رئوس فروعات دين، همانند نماز و روزه و. . . در قرآن ذكثانیا ً: همان

بیت )علیهم السلام( و عهده اهلشده ولى شرح و تبیین آنها بر اساس حديث متواترثقلین به

توحید، نبوت و امامت نیز، همین منطق ادامه يافته است؛ از سنت واگذار گرديده، نسبت به

آن  صلّ الله علیه و آلهاين رو، اصل ولايت را قرآن مطرح نموده اما صدها حديث و سیره پیامبر 

 همین جهت، به ٧ سنّت، تطبیق نموده است براساس منابع خود اهل علیه السلامعلى ا بهر

 

  .٧39 / 1یعه، ج  ( . اصول مذهب الش2 

  .99 / 1دلايل عقلى امامت و ولايت در كتاب الفوائد البهیة فى شرح عقائد الامامیة، ج  ( . ر. ك: به1 

  .1٧۴ ؛ الخراّزى، بداية المعارف الالهیة فى شرح عقائد الامامیة/ 99۴ / 1 ( . التسترى، احقاق الحق، ج 9 

 ، و 1 و 2ج  علیه السلامالبیت اهلالآيات النازلة فىد التنزيل لقواعد التفضیل فىبن احمد، شواهبن عبدالله ( . عبیدالله۴ 

 هاى ينابع المودةّ، تألیف قندوزى حنفى، و جواهرالعقدين سمهودى.كتابهمچنین: ر. ك: به

  .2٧ ، رقم ۵۵ / 2هد التنزيل، ج  ؛ الحسكانى، شوا31 / 99 ؛ بحارالانوار، ج 2 ، ابواب الثمانین، ح ۵31 / 1 ( . صدوق، الخصال، ج ۵ 

  : الفصل الثالث من باب التاسع.21٧ ( . الصواعق المحرقة. . . / 9 

 سبأ. . ( . ر. ك: به بحث بررسى اتهام طراحى امامت، از سوى ابن٧ 

9٧٧ 

در پاسخ اين سؤال كه امامت پشتوانه قرآن دارد؟ نهَ تنها اصل امامت  علیه السلامصادق امام

ى آن را بر نماز و. . . از آيه: ياَ ايَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اطَِیعُواْ الله وَاطَِیعُواْ الرَّسُولَ وَاُوْلىِ الامَْرِ كه برتر

 . 2 كند  /( ، استفاده مى۴مِنكُمْ )نساء 

  . برترى يا مساوى بودن مقام امامت و نبوت1 
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رى آن بر نبوت بلكه برت 1 يكى ديگر از مصاديق غلوّ در امامت، برابرى مقام امامت و نبوت 

الكافي تعَلو على أحاديث الكلیني فيوفي» گويد: ؛ قفارى مى ۴ روايت كلینى، است به 9 

الضلالة حینما زعَمُوا أنَّ الانبیاء )علیهم وبالغوا )شیعه( في» د: نويس، و يا مى ۵ « مرتبة النبّوة 

حيَ لم ينَقَطِع أنَّ الوَ » ،  9 « السلام( هُم أتباعٌ لعَليٍِّ، وأنّ مِنهم مَن عوقب لرفضه ولاية علي 

والنبوةَّ لم تختم، وأنَّ الائمّةَ بمنزلةِ الِنبیاء أو أعظم، فهُم تنزلّ علیهم الكتب المتعدّدة مِن 

تدّعي الشّیعةُ بأنَّ عند الِئمة الِاثني عشركلَّ » ،  ٧ .« السّماء وهذا مالم يتحقّق للرّسول. . 

ماء و أنَّهم يقرؤونها على إختلاف لغاتها، و عقد صاحب الكافي باباً لهذا  كتابٍ نزََلَ مِنَ السَّ

 . و تفضیل ائمه، بر انبیاء مذهب غلات ٨ « الموضوع 

 

  .9 ؛ باب دعائم الاسلام، ح 1٨ / 1 ( . اصول الكافى، ج 2 

روايات: باب أنّ الله عزّ و جل لم يعلم نبیه علماً  : با استناد به19٧ ( . البندارى، التشیع بین مفهوم الائمة والمفهوم الفارسى/ 1 

أتى  علیه السلامقال: انّ جبرئیل  علیه السلامعبدالله  /: عن ابى1992أمیرالمؤمنین، از كتاب الحجة، ج/ إلاّ أمَرَه أن يعلمهّ 

: يا أخى! هل تدرى هاتان  صلّ الله علیه و آلهبرُِماّنتینّ. . . فأكل نصفاً وأطعم علیاً نصفاً، ثم قال  صلّ الله علیه و آلهالله رسول

 ، باب 199 / 9 - 2لاولى فالنبوةّ، لیس لك فیها نصیب و اما الاخرى فالعلم، أنت شريكى فیه. . . ، ج الرمّتّان؟ ، قال: لا، قال: ا

 : الائمة بمنزلة ٧ ، باب فى انّ الائمة بمن يشبهون ممن مضى. . . ح 1٧٨ / 1. . . ج  صلّ الله علیه و آلهالله التفويض الى رسول

 . الله الاّ انهّم لیسوا بانبیاء. . .رسول

  .۵3 ؛ ظهیر، احسان الهى، الشیعه و السنة/ ٧9 ( . على محمد، انتصارالحق/ 9 

: قال سمعته  علیه السلامجعفر جابر، عن ابى : عن۴ باب طبقات الانبیاء و الرسّل و الائمة، ح 2٧۵ / 2 ( . اصول كافى، ج ۴ 

ّ يقول: انّ   ، باب: انّ الائمة: هم اركان 23٨  - 23٧ى جاعلك للناس اماماً. . . و/ الله اتخّذ ابراهیم عبداً قبل أن يتخّذه خلیلاً. . . إن

  .9 و 1الارض، ج 

  .٧3۴ / 1الشّیعة الامیة الإثنى عشرية، ج  ( . اصول مذهب۵ 

  .٧۴۴ ( . همان/ 9 

  .٧9۴ ( . همان/ ٧ 

  ( . همان. .٨ 

9٧٨ 

كه معتقد كسى»كند: عبدالوهاب اين فتوى را نقل مى، و از امام خود محمدبن 2 روافض است 

 . 1 « باشد غیرانبیاء افضل يا مساوى انبیاء است، كافر است

 بررسى و نقد

ويژه گانه بهاين گروهِ از نويسندگان با هويت مشخص، بدان جهت كه خلافت خلفاى سه

چالش كشاندن اى جز به، چاره 9 شیخین با هیچ منطق عقلى و شرعى قابل تصحیح نیست 

زنند تا لااقل توپ را آب و آتش مىبینند و در اين عرصه خودشان را بهديدگاه رقیب را نمى

یست كه از چند جهت تنها كارساز نمیدان رقیب بیندازند؛ از اين رو، اين اتهام آنها نیز نهبه

 مردود است:

 اسرائیلبرترى يا همانندى علما با انبیاى بنى -يك 

و  ۴ « كأنبیاء بني إسرائیلعلماءُ امُتيّ: » صلّ الله علیه و آلهالله براساس حديث شريف رسول

 نقل ديگر:به

 

  .٧۴۵ ( . همان/ 2 

  ( . همان.1 
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 غلو در همین فصل.بحث تحت عنوان غلو و اتهام به ( . ر. ك: به9 

در منابع زير آمده است: المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، ابوالعباس « اسرائیلعلماءُ اُمَّتِى كأنبیاء بنى» ( . حديث ۴ 

 ؛ التفسیر الكبیر او 39تا( ، ص  نا و بىجا، بىالفقیه ابى حفص عمر بن ابراهیم الانصارى القرطبى، )بىاحمد بن الشیخ 

 م، 1٨٨٨ ق/  2۴12 ق( ، بیروت، دارالكتب العلمیه،  9٨۴  -  ۵۴۴مفاتیح الغیب، فخرالدين محمد بن التمیمى الرازى الشافعى ) 

 ؛ كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون، حاجى خلیفه 29٨ ، ص  13  و ج  2٨٨ص    ،1٧  و ج  ٧٧ ، ص  23  و ج  39 ، ص  2٧ج  

 ق( ، 9۴٨ ؛ تاريخ بخارا، ابوبكر محمد بن جعفر نرشخى )م 1٨ ، ص  2تا، ج   ق( ، بیروت، دار احیاء التراث العربى )بى2٨9٧)م  

عمر، تحقیق: محمد تقى مدرس رضوى، تهران، ترجمه ابونصر احمد بن محمد بن نصر القباوى، تلخیص محمد بن زفر بن 

 ق( ، تحقیق: ٧9٨بكر بن احمد مستوفى قزوينى )م   ؛ تاريخ گزيده، حمدالله بن ابى2۴3 ش، ص  2999توس، چاپ دوم،  

 ؛ البحر المديد، احمد بن محمد بن المهدى بن عجیبة 99۴ ش، ص  299۴عبدالحسین نوايى، تهران، امیركبیر، چاپ سوم،  

  تفسیر سوره 1۴2 ، ص  1 م، ج  1٨٨1 ق/  2۴19نى الادريسى الشاذلى الفاسى، بیروت، دارالكتب العلمیه، چاپ دوم،  الحس

 ؛ اللباب فى علوم 1٨9 ، ص  ۵  و ج  1۴۵ ، ص  9  و ج  9٨ ، ص  1  و ج  9۴۵ ، ص  9  تفسیر سوره نحل، ج  9 ، ص  ۴مائده، ج 

الدمشقى الحنبلى، تحقیق: الشیخ عادل احمد عبند الموجود و الشیخ على محمد الكتاب، ابوحفص عمر بن على بن عادل 

 ؛ تفسیر السراج المنیر، محمد بن احمد الشربینى 9٨1 ، ص  2٨ م جزء  233٨ ق /  2۴23معوض، بیروت، دارالكتب العلمیه،  

ان، اسماعیل حقى بن مصطفى الاستانبولى  ؛ تفسیر روح البی12۵ ، ص  9تا( ، ج  شمس الدين، بیروت، دارالكتب العلمیه )بى

  و 1٨٨ ، ص  ۵  ج  1۴٧  و  92 ، ص  ۴  تفسیر سوره اعراف، ج  23۴ ، ص  9تا( ، ج  الحنفى، بیروت، دار احیاء التراث العربى )بى

م الدرر فى تناسب الآيات  ؛ نظ۵٨٨۵  و  ۴٨3۴ ، ص  2تا( ، ج   ؛ زهرة التفاسیر، محمد ابوزهره، بیروت، دار الفكر العربى )بى9۵٧ 

  و 229 ، ص  9 م و ج  233۵ ق / 2۴2۵و السور، برهان الدين ابى الحسن ابراهیم بن عمر البقاعى، بیروت، دار الكتب العلمیه،  

 ۴99. .  

9٧3 

را  صلّ الله علیه و آلهالله ؛ علماى امت رسول 2 « اسرائیلأفضل من أنبیاء بنيعلماءُ امُّتي»

ماى امت مورد ترديد اگر عموم علاسرائل، دانسته است؛ بىهمانند بلكه افضل از انبیاى بنى

بیت پیامبر و امامان )علیهم السلام( طبق قاعده اولويت، به طريق اولى نظر باشد، اهل

  1 اند. مقصود خواهند بود. بلكه قدر متیقن از علما، امامان )علیهم السلام( شیعه

بیت و مقام امامت امامان )علیهم السلام( بر مقام انبیاءِ باور شیعه، اهلبنابراين، به

ى اختلاف صلّ الله علیه و آلهخاتم انبیاء اولوالعزم جز نبىغیراولوالعزم افضل است و نسبت به

، و علت اين برترى علم بیشتر، شرافت، كثرت جهاد در راه خدا، صبر و پايدارى و  9 است 

 . ۴ بیت و امامان )علیهم السلام( است انتفاع علمى، ادبى، اخلاقى و اجتماعى بشر از اهل

 هرچند حديث

 كه پیگیرىسنّت )تا جايى، در منابع حديثى اهل« اسرائیلعلماء امتى افضل من انبیاء بنى»

  ۵  شد( يافت نشد، ولى در برخى منابع تاريخى اهل سنت به آن تصريح شده است.

» . . كه فرمود:  صلّ الله علیه و آلهخدا امام السّندى در توضیح اين قسمت از حديث رسول -

ري رين ولم تُبعَثُوا مُعَسِّ آيه احتمال دارد اشاره باشد به»گويد: ، مى« ن -فَإنَّما بُعِثتُم مُیسََّ

 شريفه كُنتُمْ 
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ةٍ اُخْرِجَتْ للِنَّاسِ تاَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ )آل عمران:    ( ، فیكون ذلك 22٨خَیْرَ امَُّ

. اين سخن  2 « كالانَبیاء  علماء هذه الامّة»بمنزلة البعث، و يصلح أن يكون هذا هو وجه ما قیل 

ه برابرى يا برترى علماى امت با انبیاء )علیهم السلام( مطرح بوده است. رساند كسِندى مى

نقل  9 و شیعه  1 )كه در منابع سنى « إنّ العلماءَ وَرَثةُالانَبیاء » گذشته از آن، حديث مشهور 

شده و احتمال دارد اين حديث از منابع اهل سنت وارد منابع شیعه شده باشد( ، كه مقصود 

خواهد بود، برابرى يا برترى امام معصوم را بر  دين و. . .از وراثت، وراثت در علم و خدمت به

كند؛ زيرا غیر عاقلانه نیست كه در علم و عمل و انبیاء هرچند كه بر يك پیامبر باشد، اثبات مى

كه اولوالعزم نیست )جز مقام نبوت( برابرى نبىسوى حق، امام نسبت بهها بههدايتِ انسان

 يا برترى داشته باشد.

 برترى نه غلوّ  -دو 

با توجه به معیارهاى غلوّ )نقش الوهیت دادن( ، برترى امام بر نبى بر پايه شرايط و زمانِ 

در  علیه السلاماينكه امام شود؛ زيرا با اعتقاد بههركدام از نبى و امام، غلوّ محسوب نمى

ها و افكار جديد و خداگريزانه و توسعه علمى مى رود و با انديشهشرايطى كه بشر رو به

امبرستیزانه، مواجه است، نقش هدايتگرى، علمى و اجتماعى و. . . خودش را بهتر و فراتر پی

ه اسرائیلى كانجام رساند و خدا باورى و امنیت درونى و بیرونى مردم را بیشتر از پیامبر بنىبه

اطل باند، فراهم سازد، هرگز غلوِ اند بلكه تنها تابع پیامبر ديگرى بودهنقش ابلاغ دين نداشته

 گونه كهدر حديث، همان« علماء»نخواهد بود. البته كه مقصود از 

 

 ، باب ترك التوقیت ۴3 / 2تا( /ج  ( . النسائى، سنن السنايى، بشرح السیوطى و حاشیة الامام السندى، بیروت، دارالفكر )بى2 

 فى الماء.

 ، مقدمه باب فضل ٨2 / 2ماجة، ج ابنماجة، سننقبل القول؛ ابن  : كتاب العلم، باب العلم9٧ / 2 ( . البخارى، صحیح البخارى، ج 1 

 العلماء و مجالستهم: العلماء خلفاء الانبیاء. ، باب فضل219 / 2 ؛ الهیتمى، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج 119العلماء، ح 

  ؛ .1 : كتاب العلم، ابواب العلم و آدابه، ح 29۴ / 2 ( . المجلسى، بحارالانوار، ج 9 
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كه با قطع  2 طريق اولويت و يا مصداق قطعى آن، امامان معصومند قبلاً خاطر نشان گشت، به

نظر از عصمت آنان توان علمى، ايثار، شجاعت، پارسايى، دلسوزى، هدايت و درايت و. . . كه 

هاى بارز امامان )علیهم السلام( است، شاهد گوياى براين مدعا خواهد بود و در از ويژگى

هاى ف پاسدارى از دين و ارزشهاى مختلتاريخ حتى موردى بر ضعف و كاهلى آنان در عرصه

 الهى، گزارش نشده است.

 مغالطه غیر منصفانه -سه 

شمارند، كه اين گروه از نويسندگان، آنها را غلوّ در برترى امامت بر نبوت مىاما رواياتى

اى بیش نیست؛ كند و درحقیقت يك مغالطه غیر منصفانهكدام مدعاى آنها را ثابت نمىهیچ

 استناد آنها از چند دسته خارج نیست: زيرا روايات مورد

فضل نبوت نهَ حقیقت نبوت؛ گروهى از روايات همانند حديث محمّدبن مسلم از امام صادق -

 »كه فرمود:  علیه السلام

إلاّ أنهّم لیَسُوا بأنبیاءِ ولايَحلُّ لهَُم مِنَ النسّاءِ ما  صلّ الله علیه و آلهالله ألائمّةُ بمنزلةِ رسولِ 

 «صلّ الله علیه و آلهالله فأمّا مَا خلا ذلك فهم فیه بمنزلةِ رسول صلّ الله علیه و آلهالنَّبيَ يَحلُّ 

اين معنا كه در الله نیستند، بهكند كه امامان )علیهم السلام( ، پیامبر و رسول، تصريح مى 1 

، و هدايت و پارسايى و. . . ، همانند  9 ها علم و عمل و اخلاق و وجوب اطاعت مردم از آن
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هاى اختصاصى نبوت )كه در حديث، حلال بودن بیش از پیامبرند ولى در حقیقتِ نبوت و ويژگى

عبارت ديگر در عرصه اند. بهالله، نهَ نبَىِ و نهَ رسول ۴ عنوان مثال ذكر شده( چهار زن به

هاى هدايتگرى و پاسدارى از دين و نفوذ كلام و. . . ، همسنگ پیامبرند، اما در جنبه

الائمّةُ بمنزلة الرّسول » جمله و اينكه ناقدان كافى تنها بهاند، شخصیتى و ذاتى كاملاً متفاوت

توان آن را جُز گیرند، نمىكنند و ادامه و استثناء را ) إلّا أنَّهم. . .( ناديده مىاستناد مى« 

 خیانت علمى و

 

  .9٧ : كتاب العشرة، ح 9٨ / ٧9 ؛ ج 22 : انهّم: لايجب عنهم. . . ، ح 9الامامة، باب  : كتاب221 / 19 ( . ر. ك: بحارالانوار، ج 2 

  .٧مضى. . . ، ح  ، كتاب الحجة، باب فى أنّ الائمة بمن يشبهون ممن1٧٨ / 2 ( . اصول كافى، ج 1 

  .9۵ / 9 ( . المازندرانى، ملّاصالح، شرح اصول الكافى، ج 9 

  . .292 / 9الرسول، ج  ( . المجلسى، مرءات العقول فى شرح أخبارآل۴ 
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 بیراهه كشاندن مخاطبان شان خواند!به

شركت در علم نهَ روح نبوت؛ در سه حديث امامان باقر و صادق )علیهما السلام( )كه در -

كشد( اين معنا را تصوير مىظاهر قضیه دو انار بهشتى و در واقع، ارتباط نبوت و امامت را به

آورد، حضرت يكى  صلّ الله علیه و آله اللهدارد كه: جبرئیل امین دو عدد انار براى رسولبیان مى

دو نصف تقسیم و نصف آن را خودش میل نمود طور كامل تناول فرمود و ديگرى را بهاز آنها را به

انار نخست به ازاى نبوت است و تو در آن »داد و فرمود:  علیه السلامو نصف ديگر را به على 

و تو درآن با من شريك هستى؛ و نحوۀ  2 ازاى دانش است سهمى ندارى، و انار دوم به

من بیاموزد بدون كاستى آن را ند بهدهد كه هرچه خداوگونه توضیح مىشركت در علم را اين

گانه كه احتمال دارد يك روايت باشد، هرگز بويى اولّا ً: در احاديث سه ؛ 1 « دهمتو تعلیم مىبه

ا ب صلّ الله علیه و آلهالله شود. ثانیا ً: رسولاز برترى يا برابرى نبوت و امامت، استشمام نمى

محسوس، تفاوت اساسى نبوت و وصايت را مجسّم ساخت، و چه بسا تشبیه معقول به

 و نقطه اشتراك نبوت و امامت 9 از درجه امامت بالاتر است فهماند كه نبوت، سه مرتبه 

بخشد. ثالثاً گردد و قوام و دوام هر دو را شكل مىعلومى است كه از سوى خداوند افاضه مى

كه چنین معنايى مقصود رسد، درحالىذهن مىها به: از آنجا كه از شركت، استقلال در سهم

از كیفیت شركت در  علیه السلامدر پاسخ سؤال على  صلّ الله علیه و آلهخدا نیست رسول

شأن  صلّ الله علیه و آلهشمارد، جز اينكه پیامبر ، علم نبوت را همان علم امامت مىعلم نبوت

ارتباط، حقوق فراوان  گونه؛ و طبعاً اين ۴ شأن متربىّ  علیه السلاممربىّ و معلمّ را دارد و على 

 دنبال خواهد داشت.اى را بهو ويژه

 الشّیعة»هر دلیلى از سوى نويسندگانِ بنابراين عدم دقت درمتن روايات اين باب به

 

  : ممكن است يكى دخالت در تقويت نبوت و ديگرى در تقويت علم، داشته باشد.2۴9 ( . همان/ 2 

   )با تلخیص( .9 - 2الله عزوجل لم يعلمّ نبیه علماً الّا امره ان يعلمّه علیاً، ح  باب انّ 199 / 2 ( . اصول كافى، ج 1 

 هاى انارها.سوم كل دانهسوم دو عدد انار، يا بر مبناى يك ، بر مبناى يك۴٨ / 9 ( . المازندرانى، شرح اصول الكافى، ج 9 

  ( . همان. .۴ 
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باد انتقاد مجوز نخواهد شد كه باورهاى ديگران به وقت، هیچ« . . . انتصار الحق»و « والسّنّه

 آنان توهین گردد!گرفته شود و به

  2  . امتیازهاى نبوت و امامت 9 

است كه در آنها امتیاز نبى و رسول و  بخشى از احاديث مورد استناد منتقدان كافى، رواياتى

« وحى»سو، اصطلاح اند از يكو نويسندگانِ مورد نظر، چون ديده 1 امام، مطرح گرديده است 

كه مورد استناد شیعه  علیه السلامحضرت ابراهیم كار رفته و از ديگرسو، براى براى امام به

پندارند؛ ولى اين اثبات رسیده، آن را غلوّ و باطل مىاست مقام امامت بعد از مقام نبوت، به

 پايه است:پندار آنها از چند جهت نادرست و بى

 علیه السلامالف( امامت ابراهیم 

هايى از آيه يه حديث ثقلین بخشامامان باقر و صادق )علیهما السلام( در حقیقت بر پا

ذُرِّيَّتِى شريفه: وَإذِِ ابْتَلىَ إبِْرَاهِیمَ رَبُّهُ بكَِلمَِاتٍ فَاتَمََّهُنَّ قَالَ إنِىِّ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إمَِاماً قَالَ وَمِن 

علیه اهیم اند، و براى حضرت ابرقَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِى الظَّالمِِینَ )بقره:( را شرح و تبیین نموده

 ترتیبپنج مرتبه و درجه به السلام

 

الخلق: التفتازانى، مسعودبن عمربن عبدالله، شرح الحق الىسنت: النَّبِى، هو كون الانسان مبعوثاً من ( . از ديدگاه اهل2 

من الملیین )من  المقصدالسادس؛ و )فى العرف فهو عند اهل الحق( من الاشاعرة و غیرهم -  )السّمعیات۵ /  ۵المقاصد، ج 

بن محمد، الناس جمیعاً: الجرجانى، السیدشريف علىالله( تعالى ممن اصطفاه من عباده )ارسلتك( الى قوم كذا والىقال له

  : الموقف السادس فى السمعیات.12٨ / ٧المواقف، ج شرح

 ، باب الفرق بین الرسول و النبى 2٧9 ؛ و/ ۴ و 1 ، باب طبقات الانبیاء و الرسول و الائمة، ح 2٧۴ / 2 ( . اصول الكافى، ج 1 

چهار  ( ، به1٨2 / 1 : در باب نخست مجموع انبیاء و رسولان را )نه، هركدام را: مجلسى، مرءات العقول، ج ۴ - 2والمحدّث، ح 

شنود و نه شود و نه صداى او را مى  تنها پیامبر خودش است، نه فرشته بر او فرو فرستاده مى2كند:  دسته تقسیم مى

بیند مانند شنود ولى در بیدارى خود او را نمىبیند و صداى فرشته را مىهاى الهى را در خواب مى  پیام1دستور تبلیغ دارد.  

بیند و   مثل دومى است ولى فرشته را در بیدارى مى9عنوان امام بر او نظارت داشت.  به علیه السلاملوط كه ابراهیم 

هاى گروه سوم خودش امام و اولوالعزم است مانند ابراهیم پس از   علاوه بر ويژگى۴مانند حضرت يونس.  مأموريت تبلیغ دارد 

  و شرح اصول الكافى 1٨2 / 1مرءات العقول، ج ويژه در مورد فرق گروه اول و دوم: ر. ك: بهنبوت، براى اطلاع بیشتر به

  . .2٨٨ / ۵مازندرانى، ج 

9٨۴ 

بل از نبوت؛ نبوت قبل از رسالت؛ رسالت قبل از خُلتّ و خُلتّ قبل از اند: عبوديت قبرشمرده

علیه امامت و بالاترين و پنجمین درجه، امامت قرار گرفته است، آن هم زمانى كه ابراهیم 

گاه امتحانات الهى را با موفقّیت پشت سر گذاشت و از چهار مرحله عبور كرد، آن السلام

إماماً . اما وقتى آن حضرت، عظمت مقام امامت را براى خود جاعِلكَُ للنّاس فرمود: إنيّ

، آن را براى برخى از ذرارى خود نیز، درخواست كرد: قالَ وَ  2 مشاهده كرد و خوشحال شد 

 . 1 تِي و خداوند، فرمود: لايَنال عهدي الظاّلمین مِنْ ذُرِّيَّ 

در مرحله نبوتّ از سوى خداوند مورد ابتلاء  لسلامعلیه ارساند كه ابراهیم نصّ آيه شريفه مى

شد انجام كارهاى دشوار و شاق مىقرار گرفت؛ زيرا آن حضرت بايد از طريق وحى مأمور به

پاس اين موفقّیت بزرگ، خداوند رون آمد، بههنگامى كه وى از همه امتحانات سربلند بی 9 

شود: جاعلك للنّاس إماماً ؛ و از تحلیل الفاظ و واژگان آيه همین معنى استفاده مىفرمود: انيّ

سنّت تصريح در جمله اذ ابتلى إبراهیم ظرف است، و اكثر مفسّران اهل« اذ»اولّاً : واژة 

و موقعیت جمله: قال  ۴ منصوب شده است  توسط فعل مقدّر )اذكر(« اذ»كنند كه كلمه مى

 انيّ جاعلك موقعیت جديد )استیناف( است، يعنى گويا
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  .221 ( . همان/ 2 

  .۵ / ۵قاصد تفتازانى، ج كتاب شرح الم ( . براى فرق میان نبى و رسول، ر. ك: به1 

 ( . هرچند برخى براساس نقل فخررازى، معتقدند ابتلاى ابراهیم قبل از نبوت بوده است؛ زيرا امور مورد ابتلاء سبب، و 9 

موارد به علیه السلامامامت مسبب است، و سبب بايد مقدم بر مسبب باشد، آنگاه اين سؤال را كه از چه طريق ابراهیم 

د ترديكه بى« . تكالیف شاقاو وحى كرد بهزبان جبرئیل بهاحتمال دارد خداوند به» گونه پاسخ داده كه: يافت، اين ابتلاء اطلاع

  21٨ذبح ولد و هجرت و انداختن آتش و ختنه شدن در سن زبان جبرئیل، غیر از نبوت نیست؛ و خود فخررازى ابتلاء بهوحى به

  : المسأله السادسة.9۵ / 2ند: التفسیرالكبیر، ج داسالگى آن حضرت را بعد از نبوت مى

كثیر، اسماعیل،  ؛ ابن2٨۴ / 2تا( ، ج  ( . الزمخشرى، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بیروت، دار الكتاب العربى )بى۴ 

ر التنزيل و اسرار التأويل محمد، انوا ؛ البیضاوى، عمربن2٧٨ / 2 ق، ج 2۴٨٨تفسیرالقرآن العظیم، بیروت، دارالمعرفة، ط الثانیة 

 ق، 2۴12حسن خلاق و. . . ، بیروت، دارالرشید، ط الاولى بنالمسمىّ تفسیر البیضاوى، تحقیق و تعلیق. . . . محمدصبحى

  . .9٨1 / 2 ق، ج 2۴1٨حیان الآندلسى، محمد بن يوسف، البحر المحیط فى التفسیر، بیروت، دارالفكر  ؛ ابى29۵ / 2ج 

9٨۵ 

كه وقتى ابراهیم از امتحان سربلند بیرون آمد، پروردگارش با او چه كرد؟ در پاسخ  سؤال شده

  2 گفته شد: قال إنيّ جاعلك للناّس إماماً . 

، تنها  1 سنت، امامت است اتفاق اكثر مفسران مشهور اهلبه« عهد»ثانیاً: مقصود از واژۀ 

.  9 معناى نبوت باشد جا حتماً بايد بهامامت است ولى اين« عهد»گويد: متبادر از آلوسى مى

م ومن گويد: براى اينكه جواب خداوند لاينال عهدي با سؤال ابراهیصراحت مىفخر رازى به

را به « امام»ولى  ۴ معناى امامت باشد به« عهد»ذريتي مطابقت داشته باشد، بايد واژۀ 

  ۵ گیرد! مىمعناى نبى 

كند كه مقام امامت غیر از مقام نبوت است ثالثا ً: ظاهر و چینش داستان، اين پیام را القا مى

وقوع پیوسته است؛ زيرا خداوند كه اجتماع هر دو عنوان در يك فرد هم ممكن و هم بههرچند 

ابراهیم را با اينكه نبى بود و درحال اجراى اوامر و دستورات پروردگارش بود، مورد خطاب قرار 

كثیر جمله مورد . ابن 9 داد و فرمود: إنيّ جاعلك للناس اماماً پس از اين، تورا امام قرار دادم 

ترك اي جَزاء عَلىَ مَا فعل كَمَا قام بالاوَامر و » كند: گونه معنا مىجاعلك ، ايننظر را انيّ

 . ٧ « و يحتذي حذوه الله للناّس قدوة و إماماً يقتدي بهالزواجر جعله

رساند، هرگز تفضیل ر امامت را مىويژه رواياتى كه ادعا شده غلو درابعا ً: ازروايات كافى، به

» شود، بلكه با دقت در روايات ديگر كافى و نیز حديث امامان بر مطلق انبیاء استفاده نمى

 شود كه مسئولیت،خوبى روشن مى، اين نكته به« إسرئیل علماءُ أمُّتي كأنبیاء بني

 

  ( . همان منابع.2 

هر الحسّان فى تفسیر القرآن، تحقیق محمد الفاضلى، بیروت المكتبة العصرية، ط  ( . الثعالبى، عبدالرحّمن بن مخلوف، جوا1 

 ؛ القرطبى، الجامع لاحكام 939 / 2حیان، البحرالمحیط، ج  ؛ ابى2٨٧ / 2 ؛ الزمخشرى، الكشاف، ج 2٨٧ / 2 ق، ج 2۴2٧الاولى 

  .2٧٨ / 2ج  كثیر، تفسیر القرآن العظیم، : الامر السابع عشر؛ ابن2٨٧ / 2القرآن، ج 

  .9٧۵ / 2تا( ، ج  ( . روح المعانى فى تفسیرالقرآن العظیم والسّبع المثانى، بیروت، دارإحیاءالتراث العربى )بى9 

  : المسألة الخامسة، در توضیح )ومن ذريتى( .9٨ / 1 ( . التفسیرالكبیر، ج ۴ 

  : المسأله الاولى، زير عنوان المسأله السابعة.99 ( . همان/ ۵ 

  .۴۴3 / 2الحسن، مجمع البیان فى تفسیرالقرآن، ج على الفضل بن ( . الطبرسى، ابى9 

  . .2٧٨ / 2 ( . تفسیرالقرآن العظیم، ج ٧ 
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ها، شرايط زمان آندانايى، هدايتگرى، مبارزه باظلم و. . . ، امامان )علیهم السلام( با توجّه به

عبارت ديگر توسعه دائره مسئولیت دينى و ئیل است. بهاسرابیشتر از انبیاء از جمله انبیاء بنى

امام، طرف، و دشوارى فرايند كار آنان از طرف ديگر، بهدنیايى امامان )علیهم السلام( از يك

بخشد، اما منصب رسالت بدان جهت كه ارتباط مستقیم با منبع وحى عظمت و برترى مى

جهت برترى( . چه اينكه مرحوم كلینى در اى برخوردار است )فرق در است، از جايگاه ويژه

اند، رواياتش غلو و تفضیل امامان بر انبیاء است، روايتى را از همان بابى كه گروهى مدعى

كند كه در آن كُمّل انبیاء را كه هیج بشرى بر آنها برترى نقل مى علیه السلامامام صادق 

 كند:ندارند، ياد آورى مى

ین خَمسَةٌ؛ و هُم أُولوالعزم من المرسلین من الرُسُل، و عَلیَهم دارت سادةُ النَّبیِین والمرسَل»

 . 2 « و عَلىَ جَمیع الانَبیاء صلّ الله علیه و آلهالرّحى: نوح وابراهیم وموسى وعیسى و محمدٌ 

همزمان با  علیه السلاماين نكات، ترديدى باقى نخواهد ماند كه ابراهیم بنابراين، با توجّه به

هاى سخت، هاى دشوار قرار گرفت و او با پشت سرگذاشتن عقبهنبوتش مورد ابتلاء و امتحان

ى كه بر اساس ظاهر بالاترين درجه و منصب الهى يعنى امامت دست يابد، منصبتوانست به

آيه قرآن، برتر از منصب نبوت است! و امرى را كه خداوند آن را اثبات و براى كسى عطا نمايد، 

چه دلیل كسانى كه باورهاى خويش را براين آيه استوار شود؟ ! و بهچگونه غلوّ محسوب مى

 گردند؟ !غلوّ مىاند، متهم بهساخته

 ب( وحى و امامان

و مورد  1 از روايت كافى سخن از وحى بر امامان )علیهم السلام( رفت  اما اينكه در بخشى

مى ندارد و ، منافاتى با اصول و فروع اسلا 9 اعتراض گروهى از نويسندگان وهابى قرار گرفت 

 جهاتى وارد نخواهد بود:اعتراض اين گروه به

 

  .9 ، ح 2٧۵ / 2 ( . اصول كافى، ج  2 

 : الامام هو الذى يسمع الكلام و الصوت ولا يرى ولا 9 - 2الفرق بین الرسول و النبّى و. . . ، ح  ؛ همان، باب2٧9 ( . همان/ 1 

 يعاين الملك. . .

  . .٧۴۵ و ٧۴9 / 1مامیة الإثنى عشرية، ج  ( . اصول مذهب الشیعة الإ9 

9٨٧ 

،  1 ، سرعت  2 مفهوم لغوى وحى، كه اشاره سريع وحي لغوي نهَ اصطلاحي؛ با توجّه به -يك 

كار رفته به ۴ معانى كتابت، اشاره رسالت، الهام و كلام خفى و در احاديث به 9 الهام، اشاره 

است، اگر بگويیم امامان )علیهم السلام( از طريق الهام، اشاره و. . . ، امور دينى را دريافت 

آيد؟ و آيا غلو باطل كه نقش خدايى بیابند، شنیدند، چه مشكلى پیش مىكردند و مىمى

ويحتذى  ۵ و يقتدى به مَن يؤتمُّ به» سنت امام را به: ا بزرگان اهلگردد؟ هرگز؛ زيرمحسوب مى

تعريف  ٧ « إنسانٌ بعََثَهُ الله لتبلیغ ما أوحى الیه، وكذا الرّسول » و نبى را به:  9 « حذوه 

أن يُعلمَِ الله تعالى مَنِ » دهد: كنند، و يا از وحى در لسان شرع چنین تعريفى ارائه مىمى

يقةٍ سِرّيةٍ خفیة، اصطفاهُ مِن عِبَادِِه كُلَّ مَا أرادَ إطلّاعَهُ عَلیَه مِن ألوان الهدايةِ والعلم، ولكن بطر

 گونه كه ملاحظه. همان ٨ « ر -غیرمعتادةٍ للبش

ترين عنصر وحى و نبوت، عنصر بعَث، تحريك، اعلام و ابلاغ است و اين معنا در كنید اصلىمى

 امامت امام موجود نیست؛ پس میان آن دو مقام، فرق اساسى وجود دارد.

و كار رفتن واژه وحى در مورد غیر انبیاء، غلو وحى در لسان وحى؛ اگر بناباشد، مطلق به -دو 

ناصحیح قلمداد شود، بايد اعتراف كرد كه )نعوذبالله( خود خداوند غالى و مروجِّ انديشه غلو 
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ترين مخلوقاتش را به اين است؛ چرا كه بارها خداوند نهَ فقط در مورد انسان كه ريزترين تا بزرگ

 واژه مورد خطاب قرار داده است:

 حْلِ انَِ اتَّخِذِى مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتاً. . . )نحل:( ؛نحل )زنبور عسل( : وَاوَْحَى رَبُّكَ إلِىَ النَّ  -

 زمین: باِنََّ رَبَّكَ اوَْحَى لهََا )زلزله:( ؛ -

 

  )و ح ى( .٨۵٨ ( . الاصفهانى، الراغب، مفردات الفاظ القرآن/ 2 

  )وحا( .299 / ۵اثیر، النهاية فى غريب الحديث و الاثر، ج  ( . الجزرى، محمدبن1 

  )وحى( .91٨ ،  9احمد، العین، ج بنالفراهیدى، خلیل  ( .9 

  .299 / ۵اثیر، النهاية فى غريب الحديث و الاثر، ج  ( . الجزرى، محمدبن۴ 

  بقره( .21۴ )ذيل آيه  2٧٨ / 2كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج  بقره( ؛ ابن21۴  )ذيل آيه  ۵٧٧ / 2 ( . الطبرى، تفسیرالطبرى، ج ۵ 

 مان. ( . ه9 

  .۵ / ۵ ( . التفتازانى، شرح المقاصد، ج ٧ 

 ق، 2۴11 ( . الرزقانى، محمد عبدالعظیم، مناهل العرفان فى. . . ، تحقیق احمد طعمه حلىّ، بیروت، دارالمعرفة، طالثالثة  ٨ 

  . .91 / 2ج 
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  ( ؛1آسمان: . . . وَاوَْحَى فىِ كُلِّ سَمَاء امَْرَهَا. . . )فصلّت:   -

یاَطِینَ لیَُوحُونَ إلِىَ اوَْلیِآَئهِِمْ لیُِجَادِلوُكُمْ. . . )انعام:( ؛شی -  طان: . . وَإنَِّ الشَّ

كَ مَا يُوحَى )طه:( ؛ وَاوَْحَیْنَا إلِىَ امُِّ  علیه السلاممادر حضرت موسى  - : إذِْ اوَْحَیْنَا إلِىَ امُِّ

 ؛ ( ۵1مُوسَى انَْ ارَْضِعِیهِ. . )قصص:( ؛ و )شعراء:  

 حواريون: وَإذِْ اوَْحَیْتُ إلِىَ الْحَوَارِيیِّنَ انَْ آمِنُواْ بىِ وَبرَِسُولىِ. . . )مائده:( ؛ -

 فرشتگان: إذِْ يُوحِى رَبُّكَ إلِىَ الْمَلآئكَِةِ انَىِّ مَعَكُمْ. . . )انفال:( ؛ -

بیِیِّنَ مِن بعَْدِهِ وَاوَْحَیْنَا إلِىَ إبِْرَاهِیمَ پیامبران الهى: إنَِّا اوَْحَیْنَا إلِیَْكَ كَمَا اوَْحَیْنَا إلِىَ نوُ - حٍ وَالنَّ

وَإسِْمَاعِیلَ وَإسِْحَاقَ وَيعَْقُوبَ. . )نساء:( . و آيات ديگر، كه هرچند هركدام از اين موارد معناى 

كار رفته است در خودش را دارد، ولى در مجموع اين اصطلاح در غیر مفهوم اصطلاحى خود، به

كدام نهَ پیامبر بودند هیچ علیه السلامزنبور، زمین و آسمان، حواريون، و مادر موسى كه حالى

 و نهَ امام.

عبدالوهاب را مبنى بر تكفیر كسانى كه معتقد امّا اينكه قفارى، فتواى امامش محمدبن

 كرد؛ اولّا ً: تكفیر و تفسیق و مشرك خواندن كسى،تساوى يا برترى غیر انبیا باشند، نقلبه

عبدالوهاب نهَ صلاحیت چنین كار و شخصى چون محمدبن 2 بايد بر اساس ملاك و معیار باشد 

دهند. ثانیاً: اگر كسى بخواهد آن بها مىكى را دارد و نهَ كسى جز امثال قفارى، بهخطرنا

داورى بنشیند، مصداق بارز و اكمل غلوِّ باطل همین فتوا و امثال آن بینانه، بهمنصفانه و واقع

هاى اسلامى را معیارها، دين را تخريب و مسلمانان را تكفیر و ارزشتوجّه بهاست كه بى

 قلمداد كند.شِرك 

  . عصمت امامان )علیهم السلام( و غُلوُّ ۴ 

بحث عصمت امامان )علیهم السلام( دركافى، يكى ديگر از مباحثى است كه مورد انتقاد قرار 

 اند:گرفته و آن را غلوّ درامامت دانسته
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 يارى خداوند در بخش پنجم معیارهاى تكفیر و انواع آن بررسى خواهد شد. . ( . به2 
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 طرح ادعاى غلوّ در عصمت

؛ اين باور از سوى  2 دانند شیعه امامیه، امام را همچون انبیاء )علیهم السلام( معصوم مى

، « الشّیعة والتشیع»اند. مؤلف وهابیان مورد انتقاد قرار گرفته و آن را غلوّ باطل پنداشته

اى . نويسنده 1 شمارد ى خطا مىبه عقیده شیعه را امر مشهور ول علیه السلامعصمت امام 

صون ماندن امت از خاطر مبه علیه السلامديگر پس از بررسى دلايل شیعه برعصمت امام 

شان با ساير امامان مسلمین، اگر مقصود اين غلات اين باشد كه امامان»گويد: گمراهى، مى

اى دارند، بدانند كه همه ائمه وظیفه اجراى شرع داشتند نه اينكه مشرعّ باشند و تفاوت ويژه

فظش را با دهد، قرآن است كه خداوند وعده حآنچه كه امت اسلامى را از گمراهى نجات مى

كْرَ وَإنَِّا لهَُ لحََافظِوُنَ )حجر:( داده است.  برخى ديگر امام معصوم به باور  9 آيه: إنَِّا نحَْنُ نزََّلْنَا الذِّ

 . ۵ كنند و يا عصمت در امام را بدعت قلمداد مى ۴ شیعه را فوق بشر 

امّا الكلیني في الكافي فقد عقد » گويد: اين بحث پرداخته مىتر بهامّا قفارى كه مفصل

ر -جموعة من الابَواب في معنى العصمة المزعومة، ساق فیها أخباراً بسنده عن الإثني عشم

؛ وى .« يدّعون فیها أنَّهُم معصومون بل شركاء في النبوة، بل يتصفون بصفات الالُوهیة . . 

داند و تصريح ، را دلیل بر ادعاى خويش مى 9 « أنّ الائمة هُم اركان الارَض » روايات باب 

گانه را در وجوب اطاعت و فضل و تكلیف، همانند كند كه در اين روايات، ائمه دوازدهمى

و با برداشتى كه  ٧ عالمین رسانده است المقام ربّ بلكه به صلّ الله علیه و آلهالله رسول

 خودش از مجموعه روايات

 

الله الحسن الارموى، مقدمه السید رضا الحق و الكشف الصدق، تعلیق عین بن المطهّر، نهجبن يوسف ( . الحلىّ، حسن2 

  )المسألة الخامسة( .29۴ ق/ 2۴12الصدر، قم، منشورات دارالهجره، ط پنجم 

  .1٧1 ؛ على محمد، انتصار الحق/ 133 ( . ظهیر، احسان الهى، الشّیعة و التشیع/ 1 

  )با تلخیص( .32 ، ۴9 ،  9٨٨ / 2الاصول و الفروع، ج  ( . السالوس، مع الشیعة الإثنى عشرية فى 9 

  .299 ( . شعث، احمدكمال، الشیعة فلسفة و تاريخ/ ۴ 

  .93 ق/ 2۴22جا( ، مكتبة ابن تیمیة، ط الِولى الله، محمد، الشّیعة وصكوك الغفران )بى ( . مال۵ 

  ، كتاب الحجة.239 / 2 ( . اصول كافى، ج 9 

  . .3۵٧  - 3۵9 / 1شّیعة الإمامیة الإثنى عشرية، ج ال ( . اصول مذهب٧ 

93٨ 

فالامر تعدّى حدود العصمة إلى دعوى الرّسالة و » گويد: دارد، مى 2 هاى مختلف كافى باب

گونه روايات حتى از مُتَنبئّیِن و اعتقاد وى اين، و به 1 « الالُوهیةّ، و هذا خروج من الإسلام رأساً 

ا توجّه برخى ديگر ب 9 اند! بیت نسبت دادهاهلملحدين هم صادر نشده كه شیعه آنها را به

. . )شورى:(  در تفسیر آيه وَمَا اصََابَكُم مِن مُصِیبَةٍ فَبمَِا كَسَبَتْ ايَْدِيكُمْ. ۴ روايتى از كافى به

شوند. منكر مى صلّ الله علیه و آلهالله مبنى بر عصمت امام، اصل عصمت را براى غیر رسول

 ۵  

شان از جمله كافى هاى معاصر با اعتماد بر تألیفات اسلافرافضى»نويسد: نويسندۀ ديگر مى

اند: ومنها تلك الَّتي هاى كفرآمیز ايمان آوردهعقائد فاسده و گفتهدر عرصه اصول اعتقادات، به
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رفعُوا بها أئمّتهم عن حدود الخلقیةّ وشَبَّهُوهُم فیها بالخالق عزّوجلّ، بإِعطائهم خصائص الرّبوبیةّ 

 . 9 « والالُوهیةّ. . . 

 ارزيابى و نقد غلو در عصمت

ر منابع مختلف تبع آن عصمت امامان )علیهم السلام( دهرچند مبحث عصمت انبیاء و به

 ، مفصلّ مورد بررسى و كاوشِ قرار گرفته است، ٧ اعتقادى، تفسیرى و روايى شیعه امامیه 

 

  ؛ انّ الائمة خلفاء الله. . . .231رالله و خزنة علمه: /  ؛ انّ الائمة: ولاة ام2٨۵ / 2طاعة الائمة: ج  ( . ابواب: فرض2 

  .3۵٧ / 1 ( . اصول مذهب الشّیعة الإمامیة الإثنى عشرية، ج 1 

  .3۵٨ ( . همان/ 9 

  ، كتاب الايمان و الكفر، باب نادر ايضاً.۴۵٨ / 1 ( . اصول كافى، ج ۴ 

اطنیة للآيات القرآنیة فى كتابه اصول الكافى، الِردن،  ( . صلاح عبدالفتاح الخالدى، الكلینى و تأويلاته الب۵ 

الشیعة. . . ، الِردن، دارعمار، الدين، الخطوطالعريضة للأسس التى قام علیها دين ؛ الخطیب، محب9٨٨ - 133 ق/ 2۴1٧دارعمار 

  .۵1 - ۵2 ق/ 2۴1٨ط الِولى 

 ق، 2۴11لسنةّ منها، الرياض، مكتبة أضواءالسلف، طالِولى  اأمیر، مقالة التشّبیه و موقف أهلعلى ( . جابربن إدريس بن9 

  .99 / 9ج 

بن على الطبرسى؛ الشافى فى  ( . نهج الحق وكشف الصدق، تألیف علامه حلىّ؛ اسرار الامامة، عماد الدين الحسن٧ 

یض كاشانى؛ احقاق الحق، المقالات، شیخ مفید؛ علم الیقین، فالحسین الموسوى؛ أوائلبنالامامة، الشريف المرتضى على

 ؛ المیزان فى تفسیر القرآن، محمدحسین 2الحسن الطبرسى، ج نورالله التسترى؛ مجمع البیان فى تفسیر القرآن، الفضل بن

  بقره. .21۴ ، ذيل آيه  2الطباطبايى، ج 
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 كلینى ضرورت دارد، هرچند كوتاه اشارهمباحثى كه در نقد اتهام بهولى در اين كتاب به

 گردد:مى

 الف( مفهوم عصمت

و دفع  1 ، منع  2 معناى امساك از ريشه عَصَم يعصِمُ عَصماً، به« عصمت»عصمت در لغت: -

است. عاصِم، در آيه قَالَ لاعََاصِمَ الْیوَْمَ مِنْ امَْرِاِلله إلِاَّ مَن رَحِمَ وَحَالَ )هود:( يعنى  ۴ و حفظ  9 

شود: عَصَمَهُ الطعام، يعنى طعام، او را از گرسنگى منع كرد گفته مى؛ وقتى ۵ گر مانعِ حمايت

. بنابراين، بر اساس گفته زبیدى كه معناى اصلى  ٧ الشّر مِنبالله، اى إمتنعتُ بهو إعتصمتُ  9 

توان گفت: عصمت، يعنى منع و حفظ از اين معنا، مىو تصريح ديگران به ٨ عِصمت، منع است 

 ها.ها و آلودگىبدَى

عصمت در اصطلاح: و )هي( عند الحكُمَاء ملَكَةٌَ تمَنع عن الفجُور و تحصل بالعلم -

بمثالب المعاصي و مناقب الطاعات )فانهّ الزاجر عن المَعصیة و الدّاعي إلى الطاعة( ويتأكدّ 

. يا  3 (« بتتابع الوحي )إلیهم( بالاوامر )الدّاعیة إلى ما ينبغي( والنواهي )الزاّجرة إلى ما ينبغي 

 آن، شخص از صدور گناه باز داشته وسیلهخاصیتى است در نفس يا بدن شخص كه به»

 

  .۴٨1 / 2٧ )عصم( ؛ الزبیدى، تاج العروس، ج ۵93 ( . الاصفهانى، الراغب، المفردات فى غريب القرآن/ 2 

معناى كسب  : به23٨9 / ۵ ؛ الجوهرى، اسماعیل بن حماّد، الصحاح. . . ، ج 1۴3 / 9اثیر، النهاية فى غريب الحديث، ج  ( . ابن1 

 رده.هم آو

   )باب العین و الصاد و المیم. . .( .929 / 2احمد، العین، ج بن ( . الفراهیدى، خلیل9 
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  .23٨9 / ۵ ( . الجوهرى، الصحاح، ج ۴ 

  .1۴3 / 9اثیر، النهاية فى غريب الحديث و الِثر، ج  ( . ابن۵ 

  .۴٨1 / 2٧ ؛ الزبیدى، تاج العروس، ج 233٨9 / ۵ ( . الجوهرى، الصحاح، ج 9 

  .929 / 2 ( . الفراهیدى، العین، ج ٧ 

  .۴٨1 / 2٧ ق، ج 2۴2۴شیرى، بیروت، دارالفكر  ( . تاج العروس من جواهرالقاموس، تحقیق على٨ 

بن محمد الجرجانى، قم، منشورات الشريف الرضى  ( . إلايجى، عبدالرحمن، شرح المواقف، شرح السید شريف على3 

  . .1٨2 / ٨ ق، ج 291۵ 
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 . 2 « گرددو منع مى

گويد: پذيرد و در توضیح حقیقت عصمت مى ق( گويا تعريف نخست را مى9٨9فخر رازى )م 

رسید كه در طاعت، سعادت و  علم تامّ ملكه عفّت، وقتى در جوهر نفس ايجاد شد، و نفس به

  1 اى نفسانى خواهد شد. دهنده اقتضاى ملكهدر معصیت، شقاوت است، اين علم يارى

گويد:  ق( مى۴29اند: شیخ مفید )م اما علماى شیعه براى عصمت تعاريف متفاوتى ارائه داده

ة وترك الطاعة مع الله تعالى بالمكلَّف بحیث يمتنع منه وقوع المعصیيفعله 9 العصمةُ لطفٌ » 

ى ما يمكن أن -فهي )عصمة( قوّة عقلیة بلغت أقص» گويد: رسى مى. طب ۴ « قدرته علیهما 

؛ و  ۵ « الدّماغ تمنع صاحبها من ارتكاب الزلّة القلب او فييحملها الانسان، والعقل قوة في

 . 9 تعاريف ديگر 

ان )علیهم السلام( همانند انبیاء از همه قبائح و عشرى، واجب است اماماز نگاهِ شیعه اثنى

 معاصى بزرگ و كوچك عمداً و سهواً از بدوِ تولد تا پايان زندگى، معصوم

 

  ( . همان.2 

 ( . المحصلّ و هو محصلّ افكارالمتقدمین والمتأخرين من الحكماء، و. . . ، تقديم و تحقیق حسین أتاى، قاهرة، مكتبة 1 

   )با تلخیص( .۵19 - ۵12 ق/ 2۴22ولى دارالتراث، ط الا

الزمان من نبىّ حى بخلاف الامام: الحلىّ، جمال الدين الحسن ابن  ( . الامامةُ لطفٌ عامٌّ و النبّوةُ لطفٌ خاصٌ، لامكان خلق9 

  .29/  علیه السلاميوسف المطهر، الالفین فى امامة امیرالمؤمنین 

 ( ، تحقیق رضا المختارى، قم، المؤتمرالعالمى لِلفیة الشیخ المفید، 2٨المفیدج   ( . النكت الاعتقادية )مصنفّات. . .۴ 

  9٧ ق/ 2۴29طالِولى 

 ( . الطبرسى، الحسن بن على، أسرارالامامة، تحقیق وتصحیح قسم الكلام، مشهد، مؤسسة الطبع التابعة للآستانة ۵ 

  .21٧ ق/ 2۴11الرضوية 

ةُ لطف خفى يفعله الله تعالى بالمكلف بحیث لايمكن له داع الى ترك الطاعة و ارتكاب آورد: العصم ( . علامه بحرانى مى9 

، تحقیق و تعلیق السید  علیه السلامالمعصیة مع قدرته على ذلك: منارالهدى، فى النصّ على امامة الامة الاثنى عشر 

« ملكة نفسانیة لا تصدر عن صاحبها المعاصى»ت  : و وى عبار2٨2 ق/ 2۴٨۵عبدالزهراء الخطیب، بیروت، دارالمنتظر، طالاولى  

مظفر اين تعريف را: العصمة ملكة تقتضى عدم مخالفة التكالیف اللزوّمیة عمداً و خطاً را تفسیر عصمت مى داند؛ محمد حسن

كند: یر مىكیفیت راسخ در نفس، تفس ؛ و ملكه را به2۴ / 1پسندد: دلايل الصدق، ج مع القدرة على الخلاف، براى عصمت مى

  . .3همان/ 
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؛ ولى به عقیده  1 آيد و چنانچه رسول و امام، معصوم نباشد تسلسل باطل لازم مى 2 باشند 

سنّت تنها انبیاء )نه امام( از ارتكاب كبائر و صغاير عمدى )نه سهوى( بعد از بعثت بدان اهل

هرچند كه در جزئیات و معصیت قبل از  9 جهت كه معصیت منافى معجزه است، معصومند 

 نظر دارند.رسالت اختلاف
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توان گفت: عصمت، حالت هاى طرح شده، مىمفهوم لغوى و ديدگاهسرانجام، با توجّه به

طاعت پروردگار و بازدارندگى از فطرى و روحانى و الهى است كه در انسان مختار اشتیاق به

نه تنها آنها را از ارتكاب معصیت كه از انديشه معصیت نیز  كند و اين حالتمعاصى، ايجاد مى

 . ۴ دارد باز مى

 ب( عصمت و اختلاف مبنا

عصمت حتى در مورد بیت )علیهم السلام( وخلفا نسبت بهبا اختلاف مبنا میان دو مكتب اهل

سنت بر اين است كه انبیاء واجب است در زمان انبیاء )علیهم السلام( ، اكثر بلكه اجماع اهل

اصى از روى خطا نبوت از معاصى كبیره و صغیره عمدى معصوم باشند ولى معصوم بودن از مع

 ؛ از اين رو، صدور معاصى قبل از بعثت را مجاز ۵ دانند و نسیان را لازم نمى

 

 ؛ المفید، النكت 139 و 131 / 1تا( ج ىنا، بجا، بى ؛ التسترى، إحقاق الحق، تعلیقة آية الله المرعشى النجفى )بى٧ ( . همان/ 2 

 ؛ اوائل المقالات 213 ( / ۵ ؛ الطوسى، تصحیح الاعتقاد )مصنفات الشیخ المفید، ج 9٧ ( / 2٨الاعتقادية )مصنفات. . . ج 

  .9۵ ( . / ۴)المصنفات الشیخ المفید، ج 

سیدحسین بحرالعلوم، قم، منشورات العزيزى،  ( . الطوسى، ابوجعفر محمدبن الحسن، تلخیص الشافى، مقدمه و تعلیق ال1 

امام ديگر دارد تا امور دين را اقامه كند، و   )حاشیه( : زيرا، اگر امام معصوم از خطا نباشد، نیاز به2٨۴ / 2 ق، ج 2939ط الثالثة  

 امام معصوم برسد و إلا تسلسل خواهد شد.شود تا بهطور اين نیاز متوقف نمىهمین

 ق، 2۴٨3انى، شرح المقاصد، تحقیق وتعلیق ومقدمة عبدالرحمن العُمیرة، قم، منشورات الشريف الرضى   ( . التفتاز9 

بعد؛ البغدادى، عبدالقاهر ابن طاهر   به۵19 ؛ الفخرالرازى، المحصلّ. . . ، / 199 - 11۴ / ٨ ؛ الايجى، شرح المواقف، ج ۵2 - ۵٨ / ۵ج 

 ألة الخامسة عشرة من هذا الاصل. . . . : المس29٨ - 29٧التمیمى، اصول الدين/ 

  .299 - 21۴ / 9كتاب الصحیح من سیرة النبى الاعظم، تألیف السید جعفر مرتضى العاملى، ج  ( . ر. ك: به۴ 

  ؛22٧ / 1تا( ج  ( . الفخرالرازى، الاربعین فى اصول الدين، تحقیق احمد حجازى السقا، القاهرة، مكتبة الكلیات الِزهرية )بى۵ 

 : اجمع اصحابنا على وجوب كون الانبیاء معصومین بعد النبوة عن الذنوب، و اما السهو و الخطاء 29٧الدين/ البغدادى، اصول

 فلیسا من الذنوب. .
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وإلقاء  صلّ الله علیه و آلهسهوالنبى و متأسفانه اين ديدگاه را با استناد به 2 شمارند! مى

بر آيات: افََرَايَْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ .« العلى، و أنّ شفاعتهنّ ترجى . . تلِك الغرانیق» جملات: 

الثَِةَ الاخُْرَى  كه دروغى بیش  صلّ الله علیه و آلهالله توسط شیطان بر رسول(« - 23)النجم:  الثَّ

. و در امامت عصمت را شرط ندانسته بلكه عدالت ظاهرى را  9 پندارند ، مجاز مى 1 نیست 

سو، و انكار عصمت امام از سوى ترديد با پايین آوردن مقام پیامبر از يكبى ۴ . شمارندكافى مى

گانه را توجیه نموده و صواب جلوه دهند! امّا اند حكومت و خلافت خلفاى سهديگر، خواسته

صمت پیامبر را از گناهان كبیره و صغیره، عمدى و سهوى، قبل از بیت نهَ تنها عمكتب اهل

هت كه مترتبّ بر توحید، كه امامت را بدان ج ۵ دانند بعثت و پس از آن، از بدوِ تولد، واجب مى

، عصمت را  ٨ دانند و يا آن را باطن نبوت مى ٧ مه نبوت ، است و يا امامت را ادا 9 عدل و نبوت 

 شمارند.شرط اساسى امامت، مى

اند شیعه بنابراين، با وجود اختلاف عمیق، میان دو مبنا ايرادهاى نويسندگانى كه مدعى

ما شتواند همین اتهام را بهاند، وارد نیست؛ زيرا شیعه مىامامان خود، غلو كردهنسبت به

بازگرداند و شما را در كاستن و تقصیر در شرايط نبوت )عصمت قبل از نبوت، خطا و نسیان( و 

 تقصیر نمايد.غلوّ بهانكار عصمت در امام، متهم به
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 علیه السلامدلايل عصمت امام ج( نگاهى به

،  2 هرچند دلايل عصمت امامان )علیهم السلام( درجاى خود مفصلّ ارائه شده است 

 گردد:اى از آنها بسنده مىچكیدهبه

 دلايل عقلى -يك 

اگر امام، معصوم از معصیت و خطا هرچند نسیاناً نباشد؛ از دو حال خارج نیست؛ يا احتیاج 

امام ديگر دارد، در اين به امام ديگر ندارد، اين فرض ترجیح بدون مرجِّح است. يا احتیاجبه

امام ديگر همانند خودش خودش محتاج باشد، دور است و باطل، و اگر بهچه بهصورت، چنان

اثبات ضرورت عقلى بهامام به ، سرانجام عصمت 1 گیرد محتاج باشد، تسلسل باطل شكل مى

 رسد.مى

اين بیان كه غرض از تكلیف عباد، اش نقض غرض است؛ بهچنانچه امام معصوم نباشد، لازمه -

كمال )كه خود، هدف خلقت است( خواهد بود؛ و چنانچه خداوند بندگانش را وصول به

امرى دستور داده است ههاى غیر معصوم، مأمور نمايد، در حقیقت او را باطاعت از انسانبه

صورت احتمال( در پى دارد و مخالفت با آن هدف، نقض كه مخالفت با آن هدف را )هرچند به

تفويت مصلحت است و نامعقول؛ زيرا آنچه مصلحت است، اطاعتى است كه مطابق غرض به

 واقع باشد، و اطاعتى كه مطابق واقع باشد، جز
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 علیه السلامدلايل عصمت امام ج( نگاهى به

،  2 لیهم السلام( درجاى خود مفصلّ ارائه شده است هرچند دلايل عصمت امامان )ع

 گردد:اى از آنها بسنده مىچكیدهبه

 دلايل عقلى -يك 
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خارج نیست؛ يا احتیاج  اگر امام، معصوم از معصیت و خطا هرچند نسیاناً نباشد؛ از دو حال

امام ديگر دارد، در اين امام ديگر ندارد، اين فرض ترجیح بدون مرجِّح است. يا احتیاج بهبه

امام ديگر همانند خودش خودش محتاج باشد، دور است و باطل، و اگر بهچه بهصورت، چنان

اثبات ضرورت عقلى به، سرانجام عصمت امام به 1 گیرد محتاج باشد، تسلسل باطل شكل مى

 رسد.مى

اين بیان كه غرض از تكلیف عباد، اش نقض غرض است؛ بهچنانچه امام معصوم نباشد، لازمه -

ه خداوند بندگانش را كمال )كه خود، هدف خلقت است( خواهد بود؛ و چنانچوصول به

امرى دستور داده است هاى غیر معصوم، مأمور نمايد، در حقیقت او را بهاطاعت از انسانبه

صورت احتمال( در پى دارد و مخالفت با آن هدف، نقض كه مخالفت با آن هدف را )هرچند به

ابق تفويت مصلحت است و نامعقول؛ زيرا آنچه مصلحت است، اطاعتى است كه مطغرض به

 واقع باشد، و اطاعتى كه مطابق واقع باشد، جز
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سند خود از عامربن سعد و او هم از پدرش و ؛ طحاوى به 2 دانند كساء )علیهم السلام( مى

ى عل صلّ الله علیه و آلهرخدا كند كه وقتى آيه شريفه نازل شد، پیامبسلمه بازگو مىهم از أمُّ 

گاه آن 1 و فاطمه و حسنین )علیهم السلام( را فراخواند و آنها را زير عباى مباركش قرار داد 

و  ۴ « یراً أللَّهم أذهب عنهُمُ الرِّجسَ و طهَّرهم تطه» ،  9 « بیتي هم هؤلاء أهلأللَّ » فرمود: 

 شدهسندهاى مختلف گزارشبه

« الله مِن أهلِك؟ وأنا يا رسول» حضرت گفت: كه آيه شريفه در منزل أمُّ سلمه نازل شد و او به

« وأنتِ إلى خیر  آله صلّ الله علیه ووأنتِ من ازواج النّبي » ،  ۵ « خیر أنت ِإلى» حضرت فرمود: 

  ۴٨،  ٨ ماه  ٧، يا  ٧   ماه 3حدود   صلّ الله علیه و آلهالله ، جالب اينكه بر اساس روايات، رسول 9 

،  22 ماه  2٧برزه ، از طريق ابى 2٨ حمراء  ماه، از طريق ابى٨عباس،    ماه از طريق ابن9،   3 روز 

 هنگام اذان صبح

 

 ؛ الثعابى، عبدالرحمن ابن 9٨9 /  9  احزاب، السیوطى، الدراّلمنثور، ج 99 : تفسیر آيه  193 / 2٨ ( . الطبرى، تفسیرالطبرى، ج 2 

 ، باب 212٨ / 3الفوائد، ج بكر، مجمع الزوائد و منبعابىبن ؛ الهیتمى، على۵3 - ۵٨ / 9رالقرآن، ج تفسیمخلوف، جواهرالحسان فى

جعفر، باب( ؛ الطحاوى، الحافظ ابى )همان2٧1عنهم( ،  اللهالبیت رضىاهل )باب فضل293عنه،  اللهجامع فى مناقبة رضى

 طريق؛ الطبرسى، 299 ؛ از  293 - 2٨ / 1؛ الحسكانى الحنفى، شواهد التنزيل، ج  991 / 2تا( ج مشكل الآثار، بیروت، دارصادر )بى

  . .2۵٧ - 2۵9 / ٨مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج 

  .1٧3 / 2٨ ( . الطبرى، تفسیرالطبرى، ج 1 

  .999  /2تا( ج  ( . الطحاوى، احمدبن محمدبن سلامة الحنفى المصرى، مشكل الآثار، بیروت، دارصادر )بى9 

 )چند طريق( ؛ النیسابورى، محمد بن 2۴۴ و 2۴9 ؛ الهیتمى، الصواعق المحرقة/ 13٧ / 2٨ ( . الطبرى، تفسیر الطبرى، ج ۴ 

 : كتاب ۴۵2 / 1 ق، ج 2۴22الصحیحین، تحقیق مصطفى عبد القدرعطا، بیروت، دارالكتب العلمیة عبدالله الحاكم، المستدرك على

  : هذا حديث صحیح على شرط البخارى، ولم يخرجاهُ.93۵ / 9۵۵٨ب، رقم التفسیر، تفسیر سورة احزا

http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote2024
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote2030
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote2031
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote2032
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote2033
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote2034
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote2035
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote2036
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote2037
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote2038
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote2039
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote2040


 ق، 2۴2٨ ( . الثعابى، جواهر الحسان فى تفسیر القرآن، تحقیق عبدالفتاح ابوسنة و. . . ، بیروت، دارإحیاء التراث، ط الِولى  ۵ 

  .۵3 / 9ج 

 یهم. : الفصل الاول فى الآيات الواردة ف2۴۵ ( . الصواعق المحرقة/ 9 

  .1٨۴٨٨  رقم 139 / 2٨ ؛ الطبرى، تفسیر الطبرى، ج 9٨9 / 9 ؛ السیوطى، الدّر المنثور، ج 993 / 2 ( . الطحاوى، مشكل الآثار، ج ٧ 

  .٧٧1 ، رقم 29٨ / 1 ( . الحسكانى، شواهد التنزيل، ج ٨ 

  .9٨٧ - 9٨۵ / 9 ( . السیوطى، الدّرّ المنثور فى تفسیر المأثور، ج 3 

 همان.  ( .2٨ 

  . .293 / 3حجر الهیتمى، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج  ( . ابن22 

93٨ 

ألسّلام علیكم يا أهل البیت » فرمود: آمد و مىدرِ خانه فاطمه و على )علیهما السلام( مى

حجر، اصرار ؛ هرچندكه ابن 2 « رًا إنَِّمَا يُرِيدُ اُلله لیُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ الْبیَْتِ وَيُطهَِّرَكُمْ تطَْهِی

سندهاى مختلف، ضعف مورد نظر وى برطرف ، ولى اولّا : با توجه به 1 بر ضعف اين روايت دارد 

كه سندهاى ديگر نیز وجود كند درحالىحمراء را تضعیف مىخواهد شد. ثانیا ً: وى سند ابى

 دارد.

»  ق( توجّه كنید: 3٧۴حجرالهیتمى )م صراحت كلام ابناما اينكه مقصود آيه شريفه چیست؟ به

البیت النبّوي، لاشتمالها على غرر من مآثرهم و الاعتناء شأنهم، ثم هذه الآية منبع فضائل أهل

المفیدة لحصر إرادته تعالى من أمرهم على إذهاب الرجّس الَّذي هو « إنمّا» -حیث ابتدئت ب

عنهم و تطهیرهم من سائر الاخلاق و الاحوال المذمومة، و ن بهالِاثم أوالشّك فیما يجب الِايما

، سخن وى  9 .« سیأتي في بعض الطرق تحريمهم على النَّار و هم فائدة ذلك التطهیر . . 

بیت، است. ثانیاً: منظور از طهارت اهلصريح است در اينكه اولّاً: اراده خداوند، اراده تكوينى

بیت معصوم و از آتش طهارت از هر بدَى و معصیت و حتى اخلاق مذموم است. ثالثاً: اهل

 دور است.جهنم به

، لئلاّ » آورد:  ق( ، در توضیح آيه مى۵9٨زمخشرى )م  ثمّ بَینّ أنهّ إنمّا نهاهنّ وأمرهنّ و وعظهنَّ

المآثم، ولیتصوّنوا عنها بالتقوى؛ واستعار للذّنوب:  صلّ الله علیه و آلهالله بیت رسوليقارف اهل

وءَ » ق( ، آيه را به: 92٨. طبرى )م ۴ « الرِّجس، وللتقوى: الطهر إنمّا يُرِيدُالله لیُذهِبَ عنكُم السُّ

« الله تطهیراً ل معاصيو الفَحشاءَ يا اهلَ بیت محمّد، و يُطهَّركم من الدَّنس الَّذي يكون في أه

زيد كلمه ، ابن« الله من السّوء، و خصهّم برحمة منه طهّرهم» ، قتاده آيه را به  ۵ كند معنا مى

 شیطان ورا به« رجس»

 

  ؛993 / 2 ( . مشكل الآثار، ج 2 

  .293 / 3حجر الهیتمى، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج  ( . ابن1 

  : الفصل الاول فى الآيات الواردة فیهم.2۴۵ - 2۴۴ ( . الصوّاعق المحرقة فى الرد على أهل البدع والزندقة. . . / 9 

  .۵9٨ / 9 ( . الكشاف من حقائق غوامض التنزيل. . . ، ج ۴ 

  . .139 / 2٨ ( . تفسیرالطبرى، ج ۵ 

933 

» دهد: مى گونه توضیح؛ فخررازى جمله لیذهب عنكم الرّجس را اين 2 كند شِرك، تفسیر مى

 . 1 « يلبسكم خلع الكرامة اي يزيل عنكم الذّنوب و يطهّركم اي
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كار رفته بیت )علیهم السلام( و تعبیرات بهنابراين، آيه شريفه صريح است در عصمت اهلب

چون: طهارت از إثم، معاصى، شك، شِرك، شیطان، دَنسَ، اخلاق و احوال مذموم، سوء و 

فحشاء، و همچنین دور بودن از آتش و اختصاص رحمت الهى و پوشاندن خلعت كرامت بر 

 بیت )علیهم السلام( است.اهلها؛ همه بیانگر عصمت آن

نحَنُ »فرمود: كند كه همواره مىنقل مى صلّ الله علیه و آلهخدا ضحّاك بن مزاحم از رسول

الرحمة و الملائكة و بیتاُلله من شجرة النبوةّ، و موضع الرسّالة، و مختلفبیت طهّرهماهل

 . 9 « العلم معدن

 كارامام معصوم خود بهسنت را نسبت بهحاصل اينكه شیعه امامیه همین تعبیرات بزرگان اهل

 گردد، دلیل روشنى جز عناد وجود ندارد.غلو مىبرند؛ با اين حال چرا متهم بهمى

  نساء: يَا ايَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اطَِیعُواْ اَلله وَ اطَِیعُواْ الرَّسُولَ وَاُوْلىِ الامَْرِ مِنكُمْ. . اين ۵3ه شريفه آي -

كمك آن توان به، از چند لحاظ مى ۴ آيه با قطع نظر از اينكه دلیل شرعى و نقلى مستقل است 

 دلايل عقلى زير را، بر عصمت امام تبیین كرد:

د به اطاعت او فرمان دهد، معصوم است؛ براى اينكه وجوب اطاعت هر كسى كه خداون -يك 

 . ۵ طور مطلق، محال است و از نظر عقل چنین دستورى قبیح غیر معصوم به

 

  .9٨9 / 9 ( . همان؛ السیوطى، الدرُّالمنثور، ج 2 

  .29٨ / 3 ق، ج 2۴2۵ ( . التفسیرالكبیر، طبعة جديدة مصححة، بیروت، دارإحیاء التراث العربى، ط الِولى 1 

  .9٨9 / 9 ( . السّیوطى، الدّراّلمنثور، ج 9 

 ، 22۴ و 229 / ۵تفسیر مجمع البیان، ج به علیه السلامآيه و اثبات عصمت امام نحوه استدلال بهع بیشتر: رك: به ( . براى اطلا۴ 

  .199 و 19۵ / 9و التبیان فى تفسیر القرآن، ج 

  : البحث السابع فى عصمة الامام، الثامن عشر قوله تعالى. . . . .9۵ ( . الحلىّ، الالفین/ ۵ 

۴٨٨ 

اين است كه بر اساس آيه شريفه: . . وَمَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ از رسول؛ اولّاً: بهاطاعت  -دو 

عنوان تكلیف آورده انجام دهیم و از آنچه وَمَا نهََاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا. . . )حشر:( ، آنچه حضرت به

مر )امام( را، امر واحد قرار الابازداشته دورى گزينیم. ثانیاً: آيه مورد بحث، اطاعت رسول و اُولى

شىء داد؛ بنابراين عقلاً واجب است امام همانند رسول، معصوم باشد، و الا اجتماع امر به

  2 آيد و اين جايز نیست. )اطاعت( و نهى از همان شىء لازم مى

الامر همانند امر الرّسول از رساندَ كه امر اُوليآيه أطیعوا اَلله. . . اين مفهوم صريح را مى -سه 

ترديد امر أولوالامر وقتى از بینات خواهد بود، كه او معصوم باشد، و غیر بینات است؛ و بى

پس عقلاً امام  1 ت نخواهد بود، معصوم چون گفتارش مفید علم و يقین نیست، از بینا

 تواند غیر معصوم باشد.نمى

سازد دلايل عقلى استخراج شده از آيه، فخررازى با مقدمات عقلى كه فراهم مىبا توجّه به

ر گیرى خود دچاپیمايد، ولى در نتیجهعصمت اولوالامر را اثبات كرده و مسیر درستى را مى

اطاعت از اولوالامر داده خداوند در آيه، چون فرمان قطعى به»گويد: شود؛ وى مىلغزش مى

حال از او است، بايد اُولوالامر، معصوم از خطا باشد؛ زيرا اگر او معصوم از خطا نباشد، و در عین

 كار خطا رفته است، و خطا بدان جهت كه خطا است، موردخدا بهپیروى صورت گیرد، فرمان

اجتماع امر و نهى در كار خداوند خواهد بود؛ پس با فرض معصوم نبودن اولوالامر منجر بهنهى

الله تعالى أمَرَ بطاعة أولي الامر فَثَبَت أنّ »اعتبار واحد خواهد شد و اين محال است. واحد به
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معصوماً  على سبیل الجزم، و ثبت أنّ كل مَن أمَرَالله بطاعته على سبیل الجزم، وجب أن يكون

 . 9 « الامر المذكور في هذه الآية لابدّ أن يكون معصُوماً عن الخطاء، فثبت قطعاً أنّ أولي

 

  : الثالث.2٨9 ( . همان/ 2 

كتاب الصراط  : المأة الثامنة. . . ، التاسع قوله تعالى. . . ؛ براى اطلاع بیشتر: ر. ك: مباحث اين آيه به9٨٧ ( . همان/ 1 

  .1۵۴ / 2بن يونس الحلىّ ج محمدعلىالدين ابىالمستقیم الى مستحقى التقديم تألیف الشیخ زين

  : المسألة الثالثة. .229 و 221 / ۴ ( . التفسیر الكبیر، ج 9 

۴٨2 

كند و اى را طى مىولى اين مفسّر، در تطبیق اولوالامر بر مصداق خارجى آن، راهِ غیرمعقولانه

جايى كه خداوند با اين تحلیل عقلى كه اين معصوم، يا مجموع أمّت است يا بعض امّت؛ و از آن

اينكه طاعت بعض مشروط است بهسو، اطاعت او را قطعى ساخت و از ديگرسو، ادر آيه از يك

دانیم و عاجر هستیم، اين كه ما او را و معصوم بودن او را نمىاو باشیم در حالىما عارف به

 . 2 معصوم اهل حلّ و عقد خواهد بود! در نتیجه اجماع امت حجت است 

ابداع فخررازى است و هیج ريشه قرآنى « حَلّ وعقدهلا»در پاسخ بايد گفت: اولّاً : اصطلاح 

با اينكه ريزترين  صلّ الله علیه و آلهالله ندارد؛ از اين رو سؤال اين است كه اصحاب رسول

 صلّ الله علیه و آلهخدا را از رسول« ماه يسَْالَوُنكََ عَنِ الاهِلَّةِ. . )بقره:(مسائل همانند هلال

كدام از اصحاب نرسید و تنها ذهن هیچسؤال نكردند؟ آيا به« لوالامراو»پرسیدند، چرا از مى

نزد « اولوالامر»ذهن فخررازى پس از صدهاسال رسید؟ ! بنابراين روشن است كه مفهوم به

  1 دانستند. بیت )علیهم السلام( نمىاصحاب پیامبر واضح بوده است و آنها را جز اهل

ثانیا ً: وى، دلالت آيه را بر عصمت اولوالامر، قطعى شمرد ولى نتوانست براى آن مصداق 

حلّ و عقد بیابد؛ عذر او اين است كه اين معصوم مورد نظر آيه، همه امت خارجى جز اهل

ون نصّى تواند باشد، چشناسیم نمىنیست، بعض امت هَم، بدان جهت كه ما آنها را نمى

 ها وجود ندارد.آننسبت به

 

 : و اذكان الامر كذلك، علمنا أن المعصوم الذى أمرالله المؤمنین بطاعته لیس بعضاً من 229 و 221 / ۴ ( . التفسیرالكبیر، ج 2 

أهل حل « الامراولى»ابعاض الامة ولا طائفة من طوائفهم ولمَاّ أبطل هذا، وجب أن يكون ذلك المعصوم الذى هو المراد يقوله 

الامّة، و ذلك يوجب القطع بان اجماع الامةّ حجة؛ وى ديدگاه شیعه را مبنى بر اينكه اولوالِمر أئمه معصوم است، والعقد من

تفسیر پذيرد و علامه طباطبايى در تفسیر آيه مورد بحث، مفصل پاسخ او را داده است كه بر اهل تحقیق لازم است بهنمى

 يند.المیزان مراجعه نما

 ؛ 93۵ - 939 / ۵ ق، ج 2939 ( . الطباطبايى، محمدحسین، المیزان فى تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسة الِعلمى، ط الِولى 1 

  )با 91٨ - 91٧ / ۴ ق، ج 2999ترجمه تفسیر المیزان، سید محمدباقرموسوى همدانى، قم، دفتر انتشارات اسلامى. . . ،  

 تلخیص و تصرّف( . .

۴٨1 

،  2 ، نامفهوم است « وعقدحلاهل»اين مفسّر بايد گفت: گذشته از اينكه اصطلاح در پاسخ 

خدا همانند آيات تطهیر، ولايت، مودّت، ابلاغ و همین بعض، مقصود آيه است، و آنها را در كتاب

بیت ا در معرفى و فضائل اهل  آيه از آيات قرآن ر1٨٨ها آيه ديگر )كه تنها حسكانى بیش از دَه

همچون احاديث  صلّ الله علیه و آلهالله ( و سنّت رسول 1 كند )علیهم السلام( گردآورى مى

حنبل حكايت اى كه حاكم از ابنگونهو احاديث ديگر به ۵ ، ولايت  ۴ ، منزلت  9 متواتر ثقلین 

بن الله من الفضائل ما جاء لعليما جاء لِاحَد من أصحاب رسولِ » گفت: كند كه مىمى

  9 ، همه اولوالامر را معرفى نموده است. « الله عنه( طالب )رضيأبي
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 علیه السلامد( بررسى روايات عصمت امام 

كه ادعا شده ، اكنون رواياتى علیه السلامو معصوم بودن امام با در نظر گرفتن مباحث گذشته 

راستى كلینى در اين گیرد كه آيا بهعصمت امام غلوّ شده، مورد ارزيابى قرار مىنسبت به

 روايات غلوّ كرده است؟

: قفارى و همفكران او، روايات اين باب را شاهد غلوّ در  ٧ « هُم أركان الارض » احاديث  -يك 

؛ كلینى ذيل اين عنوان، سه حديث كه هر  ٨ اند عصمت امامان )علیهم السلام( قلمداد نموده

 سه

 

بعد: مقصود هیئت اجتماعیه اهل حل و عقد است يا افراد حقیقى؟ هر   به931 / ۵المیزان فى تفسیر القرآن، ج  ( . ر. ك: به2 

 تواند مصداق أولوا الِمر، اهل حل و عقد باشد.پس نمىكدام باشد با مشكل اساسى مواجه است 

  ( . شواهد التنزيل لقواعد التفضیل.1 

 : حديث بريدة 2٧۵ / ۴۵٧٧ : كتاب معرفة الصحابة، رقم 22٨ / 1 ( . النیسابورى، الحاكم، المستدرك على الصحیحین، ج 9 

 : باب فى فضائل 291 / 3ع الزوائد و منبع الفوائد، ج بكر، مجمالاسلمى صحیح على شرط الشیخین؛ الهیتمى، على بن ابى

 اهل البیت.

  .2٧9 / ۴۵٧۵ ، رقم 22٧ / 1 ؛ المستدرك على الصحیحین، ج 2٨3 ( . همان/ ۴ 

  .2٨٨ / 3 ؛ مجمع الزوائد، ج 2٧۵ / ۴۵٧٧ ، رقم  22٨ ( . همان/ ۵ 

  .933 / ۵المیزان فى تفسیرالقرآن، ج  ( . ر. ك: به9 

  ، كتاب الحجة.239 / 2صول كافى، ج  ( . ا٧ 

  . .3۵٧ - 3۵9 / 1 ( . اصول مذهب الشیع الإمامیة الإثنى عشرية، ج ٨ 

۴٨9 

 كند:گنجانده است و هر سه با محتواى مشترك چند نكته اساسى را اثبات مى 2 ضعف دارد 

الله وامامان؛ در هر سه حديث، رسول صلّ الله علیه و آلهالله افضليت رسول-

و امامان  علیه السلامافضل مخلوقات عالم خوانده شده است و على  صلّ الله علیه و آله

گیرى اى كه ردّ و اعتراض و عیبگونهبهاند، ، همانند حضرت 1 م نبوت )علیهم السلام( جز مقا

خدا خدا و احكام رسولو امامان )علیهم السلام( اعتراض به علیه السلاماحكام على به

 شود؛محسوب مى

حجت خدا و ستون زمین براى  صلّ الله علیه و آلهالله گونه كه رسولهاى خدا؛ همانحجت-

هاى خدا مامان )علیهم السلام( حجتو ا علیه السلامآسايش ساكنان زمین است، على 

خودش را  علیه السلامهمین رو، على هاى سكون اهل زمینند؛ بهبراى هدايت ناس وپايه

 ازسوى خداوند تقسیم كننده بهشت و جهنم و معیار شناخت حق و باطل. . . معرفى نمود؛

 رسالتالهى و فرشتگان، بهگونه كه انبياىامام منصوب و مسئوول؛ همان-

و امامان بعد از  علیه السلامولايت على اقرار وگواهى دادند، به صلّ الله علیه و آلهالله رسول

 همانند پیامبر مسئول و پاسخگو است؛ علیه السلاماو، نیز اعتراف نمودند، على 

و امامان )عليهم السلام( چون  علیه السلامعلم گذشته و آينده؛ على -

 اذن خداوند برخوردارند.گذشته و آينده وحال بهش وسیع نسبت بهجانشینان پیامبراند، از دان

بحث معیار غلوّ؛ كه با توجّه به 9 دهد گانه را تشكیل مىنكات استخراج شده، روح احاديث سه

 و ۴ عصوم )علیهم السلام( را شريك خدا، يا نقش الوهیت اولّاً : در هیچ روايتى امامان م
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  .9٧۵ - 999 / 1 ( . المجلسى، مرءات العقول فى شرح أخبارآل الرسول، ج 2 

الواحد، إلاّ انهّ هو إياهُ لعَلىَ سبیلو انىّ و  صلّ الله علیه و آله ، آمده است: لايتقدّمنى أحدٌ الاّ أحمد 9 ( . قید: جز نبوت، در ح 1 

 المدعّو باسمه. . . .

 به بعد؛ شرح اصول الكافى ملا صالح مازندرانى، 999 / 1العقول، ج مرءات ( . براى اطلاع بیشتر: ر. ك: شرح الفاظ روايت، به9 

 - 2٨٨ / 1 ق، ج 29٧٨يران، أسوه، چ اول اى، ا به بعد. و اصول كافى با ترجمه و شرح فارسى، از شیخ محمدباقركمره2٨9 / ۵ج 

  .111 ، تعلیقه رقم ٧11 و 22٧ 

 ( . كه شهرستانى گفت: هؤلاء هم الذين غلوا فى حق ائمتهم حتى أخرجوهم من حدود الخلقیة و حكموا فیهم باحكام ۴ 

  . .2٧9 / 2نحل، ج الِئمه بالإله، و ربمّا شبهوا الإله بالخلق: الملل والالالهیة، فربما شبهوا واحداً من

۴٨۴ 

داده نشده است، بلكه همه آنچه  صلّ الله علیه و آلهالله نصّ روايات، برترى بر رسولحتى به

از فضیلت، كرامت، عصمت، علم و حجت بودن داراست، عطاى خداوند و در  علیه السلامامام 

باطل باشد؛  تواند غلوِ مسیر اهداف الهى است، وقتى همه چیز در مسیر خدا باشد، نمى

بر  علیه السلامتقديم على »اند كه: سنت ارائه دادهالبته معیارى كه برخى از بزرگان اهل

، نهَ ارزش علمى دارد و نهَ براى ديگران جز خودشان حجت  2 « ابابكر و عمر، غلوّ شیعه است

را برتر از همه اصحاب جز  علیه السلامسنت پُر است از رواياتى كه على است و منابع اهل

حیحین شهادت يكى از امامان الصكه مؤلف المستدرك علىپیامبر دانسته است چنان

الله من الفضائل ما جاء ماجاء لِاحَد من أصحاب رسول»كند: گونه گزارش مىسنت را ايناهل

 . 1 « عنه( اللهطالب )رضيبن ابيلعلي

 «اركان الارض أن تمید بأهلها والحجة البالغة )حجّته البالغة( » ثانیاً: در هرسه روايت كه تعبیر 

كار رفته، شكى نیست كه تعبیر كنايى است؛ يعنى امامان )علیهم السلام( بهنسبت به

گردد، زمین نیز از نظر ام آن مىها، وسیله ثبات و دوگونه كه در يك ساختمان ستونهمان

اى اهل معنا، دوام و پايداريش مبتنى بر حجت خدا در روى زمین است و با نبود حجت لحظه

دهنده و . چه اينكه قرآن، از رسولان بشارت 9 زمین سكون و آرامش نخواهند داشت 

دهد كه مشیت الهى و اين پیام جاودانى را مى ۴ كند عنوان حجت قاطع ياد مىانذاركننده، به

عنوان حجت خدا باشند تا عذر و بهانه عباد منقطع بر اين رفته است كه همواره افرادى به

 گردد.

را  صلّ الله علیه و آلهالله ، رسول ۵ خدا بر ملائكه  را حجت علیه السلامقرطبى، حضرت آدم 

 خدا برحجت

 

 : فصل فى تمییز اسباب الطعن، القسم 9۴٨السّارى مقدمة فتح البارى/ هدى حجر، احمدبن محمد العسقلانى، ( . ابن2 

 الاول.

  .2٧۵ / ۴۵٧٧ ، رقم 22٨ / 1 ( . المستدرك على الصحیحین، ج 1 

  .2٨۵ / ۵ ( . المازندرانى، شرح الكافى، ج 9 

ريِنَ وَمُنْذِرِينَ لئَِلا يكُونَ لل29۵ِ ( . سوره نساء:  ۴   نَّاسِ عَلَى اِلله حُجَّةٌ بعَْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اُلله عَزِيزًا حَكیِمًا . : رُسُلاً مُبشَِّ

   سوره علق. .۵ : تفسیر آيه  211 / 1٨ ( . الجامع لِحكام القرآن، ج ۵ 

۴٨۵ 

كنند، معرفى مى 1 خدا بر خلق  ق( ، حضرت را حجت91٧و رازى )م  2 اولّین و آخِرينِ اين امت 

، از زبان  ۵  ق( ٧۴٨، و ذهبى )م  ۴ ز چهار طريق ق( ا۵٧2عساكر )موابن 9  ق( 99۵عدى )م ابن

 اند.خدا بر خلق خواندهرا حجت سلامعلیه ال، ايشان و على  صلّ الله علیه و آلهخدا رسول
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صلّ الله علیه و الله همانند رسول علیه السلامسنت على بنابراين، بر اساس منابع خود اهل

خدا بر خلق يا عباد خوانده شده و معناى حجت خدا بودن را آيه شريفه: وَمَا كَانَ ، حجت آله

بهَُمْ وَانَتَ فیِهِمْ. . . )انفعا زيباترين وجه، بیان نموده است و شیعه امامیه با ل:( ، بهاُلله لیُِعَذِّ

سنّت دانند؛ آيا تأسى بهخدا مىرا حجت علیه السلامقطع نظر از احاديث امامان خود، على 

 غلوّ است؟ !الله جرم و شايسته متهم شدن بهرسول

كند كه فرمود: ل مىنق صلّ الله علیه و آلهخدا ايوب از رسولياسر و أبىگذشته از آن، عماربن

، چگونه از نگاه پیروان  9 « حَقُّ عَلِيٍّ على المسلمین كحقِّ الوالدِِ عَلىَ الوَلدَ » 

اين همه روايت، غلوّ محسوب با توجّه به علیه السلامبدالوهاب حجت خواندن على عمحمدبن

فالصّحابةُ كُلهُّم عُدولٌ، أولیاءالله تعالى و أصفیاؤهُ، و » شود ولى اين عبارت در مورد صحابه مى

 ، غلوّ نیست؟ ٧ . . .« 

ثْني » كه فرمود:  صلّ الله علیه و آلهالله در پاسخ رسول علیه السلاميا جبرئیل امین  حَدِّ

 بفضائل عُمَربن الخطاب في

 

 . سوره نحل9٧ : تفسیر آيه 299 / 2٨ ( . همان، ج 2 

المنذر الحنظلى الراّزى، الجرح و التعديل، بیروت، داراحیاء التراث )طبع از روى حاتم محمدبن إدريس بنبن ابى ( . عبدالرحمن1 

  )مقدمه( .1 / 2 ق( ج 21٧2هند سال  -نسخه حیدر آباد دكن 

 ؛ 93٧ / 9 ق، ج 2۴٨3ثانیة،  بن عدى الجرجانى، الكامل فى ضعفاء الرجال، تحقیق سهیل ذكاّر، ط ال ( . عبدالله9 

ابى بنطالب، فقال يا أنس من هذا؟ فقلت: هذا علىابىبنالنبّى اذا أقبل على : عن أنس قال: كنت جالساً مع2٨٨9 / 191رقم 

 طالب، فقال: يا أنس! أنا و هذا )عَلىِ( حجةالله عَلىَ خلقه.

 : براساس يك روايت أنا و هذا حجة عَلىَ اُمتّى يوم القیامة؛ ٨٨۵9 - ٨٨۵9هاى   رقم9٨3  - 9٨٨ / ۴1 ( . تاريخ مدينة دمشق، ج ۴ 

 آمده است.« حجة الله على عباده»در روايتى 

 ، 21٨ / ۴  وج ۵9۴3 ، رقم ٧9 / 9 ق، ج 2۴21 ( . میزان الاعتدال، تحقیق محمدعلى البجاوى، بیروت، دارالمعرفة، ط الِولى ۵ 

  .٨۵3٨رقم 

  ٨٨۵1 ، رقم 9٨٨ / ۴1اريخ مدينة دمشق، ج عساكر، ت ( . ابن9 

  سوره فتح. .13 : ذيل آيه  133 / 29 ( . القرطبى، الجامع لِحكام القرآن، ج ٧ 

۴٨9 

ثتُكَ بفضائل عُمَر في السّماء مِثل ما لبَِثَ نوُح في قومه ألف » گفت: « السّماء  يا محمّد! لوَحدَّ

شود؛ فراتر از آن، اينكه ، غلوّ محسوب نمى 2 « ر! سنة إلّا خمسین عاماً ما نفَِدت فضائل عُمَ 

مّة العصر، ابواسحاق ابراهیم بن على بن يوسف الفیروزآبادى الشیرازى، حجةالله على أئ

،  9 خلقه فى عصره، معرفى گرديده است و يا ابوعلى الثَّقفى، حجةالله على 1 خوانده شده 

 و چرا؟ ! شود! سرّ اين دوگانه گويى چیستاى از غلوّ ديده نمىشائبه

گانه اين باب كافى )هم أركان الِرض( ، بلكه بالاتر از آن در منابع ثالثاً: محتوا و روح حديث سه

خوانده است؛ محمّدبن سلیمان « أمان أهل زمین»بیت )علیهم السلام( را سنت، اهلاهل

از  سند خود از أياس بن سلمة بن الِكوع و او از پدرش،الكوفى )از علماى قرن سوم( به

السّماء وأهلُ بیتي أمان لِِمُّتي، ألنّجومُ أمانٌ لاهَلِ » كند: نقل مى صلّ الله علیه و آلهالله رسول

« الِرضِ ما يوعدون بیتي جاءَ أهلالسماءِ ما يوعَدون، وإذا ذَهَبَ أهلفإذا ذَهَبَ النّجوم جاءَ أهل

 ۴ . 

،  ۵ داند سند و عبارات ديگر نیز نقل و آن را صحیح مىرا به« ألنّجوم»حاكم نیشابورى حديث 

 حجرابن ٧  ق( 99٨، طبرانى )م  9 كند هیتمى حديث را از چند طريق گزارش مى

 

http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote2078
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote2079
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote2080
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote2081
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote2082
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote2083
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote2084
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote2085
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote2086


  .92۴2 - 92۴٨ ، رقم 211 / 9٨ ( . تاريخ مدينة دمشق، ج 2 

لِرنؤوط، بیروت، مؤسسة الرسالة، ط  ( . الذهبى، سیراعلام النبلاء، تحقیق محمدنعیم العرقوسى. . . ، إشراف شعیب ا1 

  .19٧ ، ترجمه رقم ۴۵۵ / 2٨ ق، ج 2۴٨2الِولى  

  .219 ، ترجمه رقم 1٨1 / 2۵ ( . همان، ج 9 

، تحقیق الشیخ محمد  علیه السلامطالب بن ابى ( . الكوفى، محمدبن سلیمان القاضى، مناقب الإمام أمیرالمؤمنین على۴ 

 ، 2٨1 / 21 ؛ الهندى، كنزالعمال، ج 919 ، ح 2۴1 / 1 ق، ج 2۴21یاء الثقافة الإسلامیة، ط الِولى باقر المحمودى، قم، مجمع إح

  .9۴23٨رقم 

 ؛ كتاب معرفة الصحابة: النُّجوم أمان لاهل الارض من الغرق، و اهل 929 / ۴٧2۵ ، رقم 291 / 9الصحیحین، ج  ( . المستدرك على۵ 

 ، 2٨1 / 21ا خلفتها قبیلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابلیس؛ الهندى، كنزالعمال، ج بیتى امان لامتى من الاختلاف، فاذ

  .۴92٨3رقم 

  : الفصل الاول الآيات الواردة فیهم، در توضیح آيه پنجم.2۵1 ( . ابن حجر العسقلانى، الصواعق المحرقة/ 9 

  )من اسمه 9٨2 ، ترجمه رقم 11 / ٧تا( ، ج تیمیة )بىة ابن ( . المعجم الكبیر، تحقیق احمد عبدالمجیدالسلفى، قاهرة، مكتب٧ 

  . .919٨سلمة( ح 

۴٨٧ 

اند. و در روايتى هركدام حديث را نقل نموده 1 ق( 322سمهودى )م 2  ق( ٨1۵العسقلانى )م 

اهل بیتش را همانند كشتى نوح كه نسل بشر را از نابودى كامل  صلّ الله علیه و آلهالله رسول

 . 9 نجات داد، تشبیه نموده است 

گويد: یت )علیهم السلام( را توضیح داده، مىبسمهودى بعد از نقل حديث، جايگاه اهل

بیت باشند كه بیت كه مَأمَن براى امّت خوانده شده، علماى اهلاحتمال دارد مراد از اهل»

شوند، و آنها گونه كه با ستارگان آسمان، هدايت مىشوند همانمردم توسط آنها هدايت مى

اهل زمین آنچه را كه آيات الهى  كسانى هستند كه وقتى زمین از وجود آنها خالى شد بر

شوند، و اين هنگامى است كه مهدى )عج( كه گردد و همه نابود مىوعده داده، نازل مى

براى  علیه السلاماز او خبر داده، وفات نمايد؛ زيرا نزول عیسى  صلّ الله علیه و آلهخدا رسول

عج( اقامه نماز دهد و عیسى پشت سر مهدى )قتل دجّال در زمان مهدى )عج( رخ مى

كند كه سعیدالخدرى نقل مىحنبل از طريق ابىكند. وى سپس حديثى از مسند احمدبنمى

فیملاءُ » دهد و با ظهور حضرت: بشارت ظهور مهدى )عج( را مى صلّ الله علیه و آلهالله رسول

دارد: گونه بیان مىگاه نظر خودش را اين. آن ۴ « الِرض قسِطاً و عَدلا، ً كما مُلئَِت جوراً و ظلُما. 

یت مطلقاً، و البالبیت( أماناً لامُّته أهلويحتمل و هوأظهر عندي أنَّ المراد من كونهم )أهل» 

جعل دوامها بدوامه و  صلّ الله علیه و آلها خلق الدنیّا بأسرها من أجل النبّي -ّالله تعالى لمأنّ 

صلّ دوام اهل بیته، فاذا انقضوا طوُِي بساطها، و لعلّ حكمه و سرهّ أنّ الله جعل أهل بیت نبیه 

 . و از فخررازى نقل ۵ « مساوين له في أشیاء كثیرة  الله علیه و آله

 

 ، 2۴٨٧عظمى، بیروت، مؤسسة الاعلمى، ط الثانیة الرحمن الا ( . المطالب العالیة لزوائد المسانید الثمانیة، تحقیق حبیب2 

  .۴٨٨1 : باب اهل البیت رقم ٧۴ / ۴ج 

العلیلى، بغداد، مطبعة البیت المسمى جواهرالعقدين فى فضائل الشرفین، تحقیق موسى بنايى ( . فضائل اهل1 

  : الخامس ذكر انهّم امان الله.223 / 2 ق، ج 2۴٨٧العانى، 

بیتى فیكم مثل سفینة  : عن اباذر، يقول: سمعتُ رسول الله يقول: ألا إنّ اهل2۵1یتمى، الصواعق المحرقه/  ( . ابن حجر اله9 

  .۴٨٨9  و ۴٨٨1 ، رقم ٧۵ / ۴حجرالعسقلانى، المطالب العالیة، ج ؛ ابن« نوح من ركبها نجا و من تخلفّ غرق

 سعید الخدرى. : مسند ابى22۴٨۴ ، رقم 2٨۴ / ۴حنبل ج  ( . مسند احمدبن۴ 

 الامة. . : الخامس: ذكر أنهّم أمان21۴ و 219 / 2 ( . فضائل اهل البیت المسمى جواهرالعقدين، ج ۵ 

۴٨٨ 
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،  2 بیت نبى را در پنج چیز مساوى خود حضرت، قرار داد: در سلام كند كه: خداوند اهلمى

ن قلتُ: و مَ » كند: ، اما خودش تصريح مى ۵ و محبتّ  ۴ ، حرمت صدقه  9 ، طهارت  1 صلوات 

 «تأمّل ما سَبقََ و سیأتي في كتابنا هذا إتضّح له المساواة في امور كثیرة غیر ذلك، والله أعلم 

 9 . 

بیت )علیهم السلام( و رواياتى كه از جايگاه اهلسنت نسبت بهاعتراف عالمان اهلبنابراين، به

هرگز « باب هُم اركان الارض»منابع خود آنها اشاره شد، ترديدى باقى نخواهد ماند كه روايات 

 غلوّ نیست.

گانه اين باب، يكى ديگر از مواردى : روايات هفده ٧ « فرض طاعة الائمة » احاديث باب  -دو 

اعتقاد قفارى و همفكران وى، غلوّ در عصمت، ادعاى رسالت و الوهیت امام، است كه به

دانند كه حتى از رساند، و محتواى آنها را چنان كفرآمیز مىسرانجام خروج از اسلام را مى

هرچند اسناد احاديث اين باب، خالى از مشكل نیست  ٨ دان نیز، صادر نشده است! ملح

 شواهد موجود، صحیح و قابلولى از نگاه مضامین با توجّه به 3 

 

بیت فرمود: سلام على آل أيهاالنبّى و رحمةالله و بركاته، در مورد اهلدستور داد: السّلام علیك  ( . در مورد خود حضرت2 

 ياسین.

  ( . صلوات بر محمد و آل او در تشهد نماز.1 

 رَكُمْ تطَْهِیراً )احزاب:(بیت فرمود: وَيطهَِّ ( و درمورد اهل- 2 ( . فرمود: طه، اى طاهر، مَا أَنْزَلْنَا عَلیَكَ القُْرْآنَ لتِشَْقَى )طه:  9 

  .2٨1 / 2 ؛ المزىّ، تهذيب الكمال، ج 9393  ح ۵٨ / ۴ ( . لاتحلّ الصدقة، لمحمد ولآل محمد: عبد الرزاق، المصنف، ج ۴ 

لت ذكرسلام الله تعالى على آل  : الثا٧2 / 2 ( . قُلْ لا أسَْأَلُكُمْ عَلیَهِ أجَْراً إلِا المَْوَدَّةَ فىِ القُْرْبىَ )شورى:( ؛ جواهرالعقدين، ج ۵ 

 بیته.

  ( . همان.9 

  ، كتاب الحجة.2٨۵ / 2 ( . اصول كافى، ج ٧ 

 : أما الكلینى فى الكافى فقد عقد مجموعة من الابواب فى معنى العصمة 3۵٨  و 3۵٧ / 1 ( . اصول مذهب الشیعة. . . ، ج ٨ 

بل و شركاء فى النبوة، بل ويصفون بصفات الِلوهیة. . . وهى لاتخرج  المزعومة، ساق فیها اخباراً. . . يدّعون أنَّهم معصومون

 عن دعاوى المتنبئّین والملحدين. . . .

روايت صحیح، يك حديث مرسل، يكى مجهول  : سه999 - 919 / 1الرسول، ج  ( . المجلسى، مرءات العقول فى شرح أخبارآل3 

 ول، شش روايت ضعیف. .همانند صحیح، يكى مجهول همانند حسن، دو حديث مجه

۴٨3 

 است:؛ براى توضیح بیشتر نكات زير قابل ذكر  2 تأيید است 

الله، دهد: اطاعت رسولصورت آمیخته تشكیل مى گانه باب را عناوين زير به2٧روح روايات  -اول 

؛  ۴ ؛ مفترضةالطاعه بودن أئمّه  9 اطاعت، شريك اطاعت رسول ؛ ائمّه در  1 اطاعت خداوند 

بیت ايمان ؛ حُبّ أهل 9 آنها گمراهى ؛ انكار امامان كفر، و عدم معرفت به ۵ تفسیر آيات اطاعت 

  3 قرآن. به علیه السلامو عالم بودن على  ٨ تیب حجتند تر؛ پیامبر و امامان به ٧ و بغض آنها كفر 

كدام از روايات آنچه را دكتر قفارى و ديگران ادعا كرده چون: الوهیت و در متن هیچ -دوم 

شود، وجود ندارد و و تعابیر كفر آمیزى كه سبب خروج از دين مى علیه السلامرسالت امام 

ترديد ه بىداورى باورهاى ديگران دچار غلو شده است كرساند كه وى خود، نسبت بهاين مى

در مباحث علمى فاقد اعتبار است. البته ممكن است او و همفكرانش از تعبیرات و جملات زير، 

 برداشت غلوآمیز كرده باشند:
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الفاظ مختلف و در عنوان باب كه در اكثر روايات به 2٨ « الله طاعته/ طاعتنا امامٌ فَرَضَ ». . . 

مَن عَرَفَنا كانَ مؤمِناً، ومَن أنكَرَنا كان كافراً، ومَن لم يعَرفِنا ولم يُنكرنا كان ضآلاً. . » ذكرشده؛ و 

( الحجة على الناّس بعد رسول» ؛ و  22 . «  مباحث ه، كه با توجّه ب 21 « الله كان )عَلِيٌّ

 گذشته؛

 

  .13٨ ق/ 29٨٨نا( ، ط الِولى  ( . الحسینى، هاشم معروف، دراسات فى الحديث والمحدثین، لبنان )بى2 

  .2 : باب فرض الطاعة، حديث 2 ( . اصول كافى، ج 1 

  .٨  و ۵ ( . احاديث  9 

  .29 ،  2۵ ،  21 ،  22 ،  2٨ ،  9 ،  1 ( . احاديث: ۴ 

  .2٧ ،  29 ،  ٧ ،  9 ،  ۴ ( . احاديث:  ۵ 

  .22 ( . حديث  9 

  .29 و 21 ( . احاديث  ٧ 

  .2٧ و 29 ،  2۵ ( . احاديث  ٨ 

  .2۵ ( . حديث  3 

  .29 ، ح 2٨٨  و/ 9 ،  9 ،  1 ، ح 2٨9 / 2 ( . اصول كافى، ج 2٨ 

  .22 ، ح 2٨٧ ( . همان/ 22 

  . .2۵ ، ح 2٨3 ( . همان/ 21 

۴2٨ 

يك از روايات امامان نقش خدايى بدهد نیست؛ زيرا در هیچوق، غلوِّ باطلى كه بهاولّاً : تعابیر ف

الطاعه و يا پیامبر است بلكه حتى اشاره نشده كه امام با قطع نظر از خداوند، واجب

كه همه « الله طاعتنا نحَنُ فَرَضَ » يا « اُلله طاعته إمامٌ فَرَضَ » . . گويد: صراحت تمام مىبه

روايات تبیین و تفسیر آيه: ياَ ايَُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اطَِیعُواْ اَلله وَاطَِیعُواْ الرَّسُولَ وَاُوْلىِ الامَْرِ تعبیرات 

معصوم بودن اولوالِمر مِنكُمْ )نساء:( است كه درتوضیح آيه، مفصلّ بررسى شد و فخررازى به

 اعتراف كرد.

اعتقاد فخررازى امت اجماع و به 2 رساند اطاعت را مىثانیاً: امر اطَِیعُوا در آيه شريفه، وجوب 

تى كه محق باشند واجب و جزءِ از اجماع بر اطاعت از دارد كه اطاعت امراء و سلاطین در صور

و اطاعت اولوالامر كه وى معصوم بودنش را قطعى شمرد و  1 گردد كتاب و سنت، محسوب مى

 . 9 حل و عقد دانست، واجب است لمصداق واقعى آن را اه

الامر را كنند، مصداق اولىسنت وقتى همین آيه را تفسیر مىبرخى ديگر از عالمان اهل

و  ۴ آورد ل آيه، حديث ثقلین را به عنوان تفسیر آن مىبیت )علیهم السلام( دانسته و در ذياهل

را برمؤمنان فرض و اهل  علیه السلاممناسبت همین آيه شريفه، اطاعت على يا گروه ديگر به

 . ۵ شمارند مقاتله برخاستند، بغات مىبه علیه السلامجمل و صفین و نهروان را كه با على 

 شود كه اطاعت از امامها حديث يافت مىها دَهگذشته از آن، در منابع روايى وهابى

 

   نسأء، المسأله السابعة.۵3 : تفسیر آيه  22۴ / ۴ ( . الفخرالرازى، التفسیر الكبیر، ج 2 

  .22۴ ( . همان/ 1 

  .22٧ ( . همان/ 9 
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بن عبدالقادر، الرياض، مكتبة عبداللهيوسف السهمى، سؤالات حمزة الدارقطنى، تحقیق محمدبنبن ( . الدارقطنى، حمزة۴ 

  .۵ ق/ 2۴٨۴المعارف، ط الاولى 

الحبیر فى تخريج على، تلخیصحجرالعسقلانى، احمدبن ؛ ابن٨۵تا( / جا، بىالعلماء، التوفیق الربّانى )بى ( . جماعةمن۵ 

 ، ۴۴ / ۴تا( ، ج تحقیق و تعلیق و تصحیح السید عبدالله هاشم الیمانى المدنى، بیروت، دارالمعرفة )بىالكبیر، احاديث الرافعى

 : يثبت انّ اهل الجمل و صفین والنهروان بغاة، هو كما قال، و يدلّ علیه حديث على: أمِرتُ بقتال الناكثین والقاسطین 2٧9رقم 

 النهروان. . . . .والمارقین و اهل

۴22 

 دانند:یر و سلطان را هرچند ستمگر باشند، فرض مىو ام

مَن أطاعَنيِ فقد أطاعَ اَلله، ومَن يعَصِنِي فقد : »  صلّ الله علیه و آلهالله هريره: قال رسولابى -

بیهقى تحت  2 « . يعَصِ الامَیرَ فقد عَصَانيِ اَلله، و مَن يُطِع الامَیرَ فقَد أطاعَنيِ و مَنى-عَصَ 

 . 1 كند را نقل مىهمین حديث « باب السّمع و الطاّعة للِامام و مَن ينوب عنه. . » عنوان 

إستَمِعوُا و أطیعوا، فإنمّا علیهم » عبارت  صلّ الله علیه و آلهالله لقیس از رسوبناشعث -

 كند.را نقل مى 9 « ماحُمّلوُا و علیكم ما حُمِّلتُم 

رسد كه پس كه زمانى فرا مى صلّ الله علیه و آلهالله حُذيفة بن يمان ضمن سؤالى از رسول -

رسند كه نهَ مردم را قدرت مىاى بهاز خیر، شرىّ دامنگیر ما بشود؟ فرمود: پس از من ائمّه

ها؛ وظیفه هاى شیطانى دارند در جسم انسانكنند، قلبسنّت من عمل مىهدايت و نه به

« تسَمَعُ و تطُِیعُ للامَیرِ. و إن ضُربَِ ظهَرُكَ. و اُخِذَ مالُكَ. فَاسمَع و أطِع! » شما اين است كه: 

 ۴ . 

كان عَبداً مُجَدّعَ إنَّ خَلیلي أوصاني أن أسمَعَ وأُطِیعَ. و إن» ذر حكايت شده كه: از ابى -

 . ۵ « الاطَرافِ 

ها قید الله نسبت داده شده )هر چند در برخى نقلرسولهمین مضمون بههاى ديگر بهو نقل

، كه همه حاكى از اين است كه اطاعت حاكم و امام،  9 هم دارد( « اطاعت فى المعروف»

 هريره بهويژه بیهقى اين عبارت را از طريق ابىفرض است، به

 

  ( : از چند طريق.2٨9۵ ) 91 ، كتاب الِمارة، باب وجوب طاعة الامراء. . . ، ح 2۴99 / 9 ( . النیسابورى، صحیح مسلم، ج 2 

 : كتاب قتال 19٨ / ٨ ق، ج 2۴22۴العلمیة، طالاولى الكبرى، تحقیق محمد عبدالقادر عطا، بیروت، دارالكتب ( . السّنن1 

  .299٨9البغى، رقم اهل

 ، 1٧9 / ٨الكبرى، ج  ( ؛ البیهقى، السنن2٨۴٧ - 2٨۴9  ) ۵٨  و ۴3 ، باب فى طاعة الامراء. . . ، ح 2۴٧۵ ( . صحیح المسلم/ 9 

  .2991۴رقم 

  ( .2٨۴٧ ) ۵1 ، ح 2۴٧9 / 9 ، صحیح مسلم، ج 2991۴ ، رقم 1٧1 ( . همان/ ۴ 

النسب و سیاه، امیرشد، واجب الاطاعة است؛ البیهقى، لید و دنى ( : اگرعبدى مقطوع ا2٨9٧ ، ح ) 2۴9٧ ( . همان/ ۵ 

  .299٨٧ ، رقم 19٨ / ٨الكبرى، ج السنن

  . .299٨٨ ، رقم 193 . . . .( و/ 2٨93 ) 9٨ ، ح 2۴93ترتیب/  ( . همان دو منبع به9 

۴21 

.  2 « ر -ّر والشألناّس تبَعٌَ لقريش في الخی» دهد كه: نسبت مى صلّ الله علیه و آلهخدا رسول

عَدَل، فإنّ وبالجملة، كلُّ مَن» كند: سنت را در اين مورد چنین خلاصه مىحزم مبناى اهلابن

 . 1 « رَشیاًّ طاعتَهُ لازمةٌ للنّاس اذا كان قُ 
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سنت اطاعت هرحاكم و امیرى حتى باور اهلاين روايات، در صورتى كه بهبنابراين، با توجّه به

الطاعه باشند، رض عادل بودنش )گذشته از اينكه فاسق باشند( ، واجب و مفترضبنابر ف

 صلّ الله علیه و آلهالله طريق اوَلى اطاعت از امام عادل، معصوم، زاهد، عالم. . . ذريه رسولبه

الطاعه و از اكابر اصحاب و. . . ، بايد فرض باشد. و اگر بر پايه روايات فوق، معاويه مفترض

،  ۴ مجتهد و مأجور باشد هايش و در جنايت 9 و محبتش واجب  صلّ الله علیه و آله اللهرسول

ها بیت )علیهم السلام( و عصمت آنان كه دهغلوّ محسوب نشود ولى فرض بودن اطاعت اهل

 « !ئب روزگار استآيد، از عجاشمار مىدلیل برآن اقامه شده، غلوّ به

 ، كفر اصطلاحى كه باعث خروج از دين 21  و 22در دو حديث « ايمان»و « كفر»ثالثاً: مقصود از 

بیت ولايت اهلامامت امامان شرط ايمان بهشود، نیست بلكه منظور اين است كه اقرار بهمى

بود ولى  است؛ از اين رو منكر امامت مؤمن نیست و از عذاب و آتش الهى بدور نخواهد

علیه كه امام صادق ، چنان ۵ گردد روز جزا مسلمان محسوب مىخاطر شهادتین و اعتقاد بهبه

وحدانیت خدا و رسالت اسلام، شهادت به»تفاوت اسلام و ايمان فرمود: نسبت به السلام

و اقامه نماز و دادن زكات و انجام حج و صوم رمضان است اما ايمان:  صلّ الله علیه و آلهمحمد 

 ا الامر، مع هذا فإن أقرّبها و لم يعرف هذا الامَر كانألِايمان معرفة هذ» 

 

  .29۵91 ، رقم 1۴9 ( . همان/ 2 

  ، باب اختلاف الناس فى الامامة.21٧ ( . الاصول و الفروع/ 1 

  .۵حجرالهیتمى، تطهیر الجنان و اللسان عن الخطور والتفوهّ بسبّ سیدنا معاويه؛ در ذيل الصواعق المحرقة(   ( . ابن9 

  .9 ( . همان/ ۴ 

 )حاشیه( ؛ السبحانى، الشیخ جعفر، الايمان و الكفر فى الكتاب و السنةّ، قم، 13۴ / 1 ( . التسترى، احقاق الحق، ج ۵ 

  . .٨۴ ق/ 2۴29  علیه السلاممؤسسة الامام الصادق 

۴29 

 . 2 « مُسلماً و كان ضآلّا 

ماند كه اكثر مضامین آنها مجموعه روايات اين باب، ترديدى باقى نمىرابعا َ: با نگاه اجمالى به

ار كت و بیش از هشت بار آيات الهى در متن روايات، بهتفسیر، تبیین و توسعه آيات قرآن اس

طور مفصل تبیین شد كه تفسیر و تبیین رفته است، و در فصل دوم از بخش دوم اين كتاب به

و بر  1 آيات نهَ تحريف است و نه خروج از دين و در منابع سنى و شیعه اتفاق افتاده است 

همین رو، بیت )علیهم السلام( مفسّر و مبین قرآن است و بهاساس حديث متواتر ثقلین، اهل

 صلّ اللهز پیامبر عنوان اينكه قیم قرآن و بعد ابه علیه السلامدر حديث پانزدهم باب، از على 

 ، ياد شده است. 9 داند طور كامل نمىجز او علوم قرآن را به علیه و آله

، مقصود از « ألناّسُ عَبِیدٌ لنَا في الطاّعةِ، مُوالٍ لنا في الدِّين » دهم، جمله  اما اينكه در حديث

عنوان خالق )نعوذبالله( و اطاعت آنها مخلوق نیست تا امامان )علیهم السلام( به« عبید»

و شايد ناصرقفارى، از اين عبارت الوهیت امام را  ۴ شمار آيند عبادت و يا مردم بَرده امام، به

دهد گونه كه ابتداى حديث نشان مىبرداشت و آن را خروج از دين پنداشته است، ولى همان

نه چیزى ديگر. چه اينكه اطاعت بنده از مولا در  9 دارد ، حديث رابطه پیامبر و امام را بیان مى ۵ 

حال هرگز رابطه مباحث آقا و عبد، فرزند از پدر، زن از شوهر، با اينكه واجب است ولى در عین

 علیه السلامبراى على  صلّ الله علیه و آلهالله خالق و مخلوق مطرح نیست هرچند كه رسول

 و رهبرى، حق پدر بر فرزندانشان مسلمانان علاوه بر حق امامتنسبت به
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  .۴الدم. . . ، ح  ، كتاب الايمان والكفر، باب انّ الاسلام يحقن به1۵  -  1۴ / 1 ( . اصول كافى، ج 2 

  ( . براى اطلاع بیشتر ر. ك: به فصل دوم از بخش دوم.1 

 اثبات رسید.هاى گذشته مكرر اين مسأله با دلیل به ( . در فصل9 

  .991 / 1مجلسى، مرءات العقول فى شرح أخبارآل الرسول، ج  ( . ال۴ 

هاشم و فیهم بخراسان و عنده عدة من بنى علیه السلامالرضا  ( . عن محمدبن زيد الطبرسى، قال كنتُ قائماً على رأس۵ 

النَّاس عبید لنا، أن : يا اسحق بلغنى أنّ الناس يقولون: إناّ نزعم علیه السلامبن موسى بن عیسى العباسى، فقال اسحاق

ما قلته قطّ ولا سمعته من آبائى قاله؛ ولكنّى اقول: الناّسُ عبید لنا فى الطاعة. .  صلّ الله علیه و آلهالله لا و قرابتى من رسول

  .2٨ ، ح 2٨٧ / 2. ، اصول كافى، ج 

  . .2۵۵ / ۵ ( . المازندرانى، ملا صالح، شرح اصول كافى، ج 9 

۴2۴ 

 . 2 رساند  نیز به اثبات

 : احاديث اين باب نیز، زمینه 1 « مرالله وخَزَنةَُ علمه أنّ الائمة ولاة أ» روايات باب  -سه 

ضائل امامان طور كلى غلو در فكلینى را فراهم نموده و آنها را غلو در عصمت و بهاتهام به

؛ اين باب كه از شش حديث سامان يافته و جز دو روايت  9 )علیهم السلام( شمرده است 

، ترجمان و اسرار  9 ، حجت خدا  ۵ ، عناوين: خزانه علم  ۴ ه ضعیف قلمداد شده است آخر، بقی

و شريك نداشتن خدا  2٨ ، منصوص بودن امامت  3 ، بندگان مُخلصَ خدا  ٨ ، ولاة امر خدا  ٧ وحى 

 كند.را، در مورد خداوند و امامان مطرح مى 22 

غلو مطالب گنجانده شده در روايات، با در نظر گرفتن مباحث گذشته، نهَ تنها هیچ ارتباطى به

سو، و عبوديت و مُخلصَ بودن ائمّه را مت خداوند را از يكندارد كه اوج وحدانیت، حِكمت و عظ

خدا بودن و حجت« ولاة أمرالله » دارد؛ زيرا هاى آنان از ديگرسو، بیان مىلحاظ شايستگىبه

 بودن امامان )علیهم السلام( ، در بحث قبلى مورد بررسى قرار

 

طالب على الامَُّة كحقِّ الوالد عَلىَ أبى : حق عَلىِ بن٨٨۵1  - ٨٨۵٨ ، رقم 9٨٧ / ۴1 ( . ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج 2 

 ولده.

  : كتاب الحجة.231 / 2 ( . اصول كافى، ج 1 

  .3۵٧ - 3۵9 / 1 ( . القفارى، اصول مذهب الشیعة الإمامیة الإثنى عشرية، ج 9 

  .9۴3  - 9۴9 / 1 ( . المجلسى، مرءات العقول فى أخبارآل الرسول، ج ۴ 

 گانه. ( . در همه أحاديث شش۵ 

  .۵ و 9 ( . احاديث؛  9 

۴2۵ 

 ترينمحكم 2 گرفت. و اينكه امام ترجمان و محل اسرار وحى است، حديث متواتر ثقلین 

وَاِلله ما » فرمود:  علیه السلامكند كه على الطبقات خود نقل مىسعد در مبناى آن است؛ ابن

نزََلت آيةٌ إلّا وقَد عَلمِتُ فیما نزََلت، وأينَ نزََلت وعلى مَن نزََلت، إنّ رَبيّ وَهَبَ لي قَلباً عَقُولاً 

اند عنوان خزانه علم خداوند معرفى شده. و اگر ائمه )علیهم السلام( به 1 « ولساناً ناطقاً 

كه در منابع مختلف « أراد العلمَ فلیأتِ بابهَا أنا مَدينةُ العِلمِ وعلي بابها فَمَن » حديث 

و روايات  9 كند( گزارش شده   طريق نقل مى2۵عساكر از  طور مستفیض )تنها ابنسنت بهاهل

الله فإنهّ لیست آية وإلّا وقد عرفتُ أَ بلِیلٍ سَلوُني عن كتاب» فرمود:  علیه السلاماينكه على 

لیلاً  ه و آلهصلّ الله علیالله كُنتُ أدخلُ على رسول» ؛  ۴ « ت أم بنِهارٍ، في سَهلٍ أوجَبلَ نزََل
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ونهاراً، وكُنتُ إذا سألتُهُ أجابنَيِ وإن سكتُّ إبتَدأني، وما نزََلت علیه آية إلّا قرأتهُا، وعلمِتُ 

ي شیأ عَلَّمني إياه؛ فما نسََیتُه من حرامٍ وحلالٍ، وأمرٍ -تفسیرها وتأويلها ودعااَلله لي أن لا أنس

أللَّهم إملَأ قلبهَ عِلماً و فَهماً »ى صدري و قال: ونهيٍ، و طاعةٍ و معصیةٍ، ولقد وَضَعَ يدهُ عل

، همه مؤيد و  ۵ « عزّوجل أنهّ قد إستجاب لي فیك أخبرني ربيّ» ثمّ قال لي: « وحُكماً ونوراً 

اى كه نسبت حجرالهیتمى با تعصّب ويژهسنت از جمله ابنشاهد آن است. عالمان اهل

 ؛ وى در فضل 9 است فضیلت علمى و معنوى أئمه نموده شیعه دارد، اعتراف بهبه

 

ابورى، المستدرك على  ( ؛ النیس1۴٨٨ ) 99 : كتاب فضائل الصحابه، رقم  2٨٧9 / ۴ ( . النیسابورى، صحیح مسلم، ج 2 

 ؛ ابن ٨٧2۴  رقم 11٨ / ۴1عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج  ؛ ابن2٧۵ / ۴۵٧٧ و  2٧۴ / ۴۵٧9 ، رقم 22٨ / 9الصحیحین، ج 

 : الفصل الاول فى الآيات الواردة فیهم؛ السمهودى، فضائل اهل البیت المسمى. . . ، 2۴3حجرالهیتمى، الصواعق المحرقة/ 

 طرق مختلف.به به بعد ٧1 / 2ج 

بن  )ترجمه على9۵2 / 1طالب؛ البلاذرى، جمل انساب الاشراف، ج  : ترجمه على بن ابى99٨ / 1 ( . الطبقات الكبرى، ج 1 

 ( .علیه السلامطالب ابى

 ، 9٧٨/  ۴1عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج  ؛ ابن19٧ - ۴993 - 19۵ / ۴99٧ ، رقم  29٧ / 9 ( . المستدرك على الصحیحین، ج 9 

 عنه( .الله باب فى علمه )رضى22۴ / 3بكر، مجمع الزوائد، ج ابىبن ؛ الهیتمى، على٨3٨۵  - ٨3٧۴هاى  رقم

 هاى مختلف( . )به عبارت93٧ / ۴1 ؛ تاريخ مدينة دمشق، ج 99٨ / 1الكبرى، ج سعد، الطبقات ( . ابن۴ 

 . ۴2 ، ح ۴٧ / 2 ؛ الحسكانى، شوهد التنزيل، ج ٨339، رقم   یه السلامعل ، ترجمه على 9٨9 / ۴1 ( . تاريخ مدينة دمشق، ج ۵ 

 . علیه السلامى على  ، ترجمه99٨ / 1همین مضمون در الطبقات الكبرى، ج 

 سنت كه قبلاً مطرح شد. . ( . ر. ك: به ديدگاه بزرگان اهل9 

۴29 

علیه العابدين و درمورد امام زين 2 آورد الله مىحسنین )علیهما السلام( چندين حديث از رسول

 علیه السلامباقر . امام 1 .« هذا هوالذّي خَلفَ أباهُ عِلماً و زُهداً و عبادةً . . » گويد: مى لامالس

الاحَكام و الحكم و اللطائف. . . و مِن هوأظهر من مخبآت كنوز المعارف و حقائق » عبارت را به

ثمَّ قیل فیه: هو باقرِالعلم و جامعه و شاهَرَ علمه و رافعه، صفا قلبه و زكا عِلمه و عَمَله و 

گونه را اين علیه السلامشناساند. و امام صادق ، مى 9 .« طهَرت نفسه و شَرَف خُلقه . . 

الركبان و رت بهمِن ثمََّ كان خلیفتُه و وَصِیُّه، و نقل النّاسُ عنه العلوم ما سا» كند: معرفى مى

ر صِیته في جمیع البلدان، و روى عنه الائمة الاكَابر كیحیى بن سعید و ابن جريح، و مالك -إنتش

 علیه السلامكاظم . و امام موسى ۴ « و السفیانین و ابي حنیفة و شعبة و أيوّب السختیاني 

الكاظم، وهو وارثهُ علماً ومعرفةً وكمالاً وفضلا، ً سُمِّي » كند: را با اين جملات معرفى مى

العراق ببِاب قضاء الحوائج عندالله، و كان أعبدَ اهل لكثرة تجاوزه و حِلمه و كان معروفاً عندأهل

 . 9 ، و امامان ديگر  ۵ « زمانهِ و أعلمهم وأسخاهم. . . 

سنت بنابراين، در اين روايات، همان امورى مطرح شده است كه محتواى آنها يا در روايات اهل

آنچه اشاره هاى ديگر بیان شده و يا از زبان عالمان آنها صادر گرديده است. با توجّه بهعبارتبه

شد، ديگر ابواب و روايات كافى كه ممكن است ادعاى غلو نسبت به آنها صورت گیرد، 

 كدام غلوِّ باطل نخواهد بود.لیفش روشن شد كه هیچتك

 

البدع و الزندقة و يلیه تطهیر الجنان و اللسان عن الخطور و التفوهّ سبّ سیدنا. . .  ( . الصواعق المحرقة فى الردّّ على أهل2 

 بعد.  به23٨/ 

  .1٨٨ ( . همان/ 1 

اثیر، النهاية فى غريب ىء: اذا اخفیتُه: ابن-َب مستور، خبأتُ الشّ  : مخبأت، ازخبأ، والخبأ: كل شىء غائ1٨2 ( . همان/ 9 

  .9 / 1الحديث، ج 
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ر؛ّ ابن اثیر، النهاية فى - ( . ابن حجرالهیتمى، الصواعق المحرقة، همان؛ صِیت: اى ذِكرٌ و شُهرةٌ و عِرفان: كان فى الخیر والش۴ 

  .9۴ / 9غريب الحديث. . . ، ج 

تمى، الصواعق المحرقة فى الردعلى اهل البدع و الزندقة و يلیه تطهیر الجنان واللسان عن الخطور والتفوهّ.  ( . ابن حجر الهی۵ 

 / .1٨9.  

  به بعد. .1٨۴الصواعق المحرقة. . . /  ( . ر. ك: به9 

۴2٧ 

  

  . غُلوُّ، و علم غیب امامان )علیهم السلام(۵

غیب و اطلاع آنان از آينده ويژه علم أئمه به، بهاز ديگر عناوينى كه غلو باطل خوانده شده، علم

هاى أئمه لحاظ اينكه يكى از ممتازترين ويژگىاست. و به« ما كان»و گذشته « ما يكون»

همین جهت، بخش اعظم كتاب الحجة اصول كافى گردد )و بهها، محسوب مىشیعه دانش آن

غیب امامان را جزء اين بحث اختصاص يافته( ، گروهى از نويسندگان افراطى؛ اولّاً : علم بهبه 2 

 اند.. ثانیا ً: آن را غلو باطل پنداشته 1 اعتقادات و باورهاى ضرورى شیعه شمرده 

 الف( طرح اصل اشكال

ابراهیم قمى، نخستین غلات شمرده بنالسّالوس، كلینى را پس از علىاحمدعلى

الله. . أنَّ الكلیني مِن أوائل الغلاة الذين قادُوا حركة التضلیل والتشكیك في كتاب» يسد: نومى

. و با ذكر عناوين  9 « . فالكافي مملوءٌ بهذالضلال المُضِلّ، وعلى الاخص في الاصول والرّوضة 

أن الائمّةَ ورِثوُا علم النبي »  ۴ « العلم. . أنَّ الائمّة معدن» ابواب اصول كافى از جمله ابواب: 

، آنها را  ٧ و. .  9 « الائمة قد أوتوُالعلم. . .  أنّ » ؛  ۵ « وجمیع الانبیاء. . .  صلّ الله علیه و آله

 پندارد.مصداق غلو مى

أنّ الائمة »و  ٨ « أن الائمة اذا شاؤُوا أن يعَلموا عَلمِوا» احسان الهى ظهیر، روايات ابواب: 

 شمارد كه: ائمه فوق بشر، فوق انبیاء ورا مروجّ اين عقیده مى 3 « يعلمون متى يموتون. . . 

 

 علوم مختلف ائمه است. حديث مربوط به2۵٨ه   باب كه شامل قريب ب9٨ ( . بیش از 2 

  .۵٨ ( . ظهیر، احسان الهى، الشّیعة والسّنةّ/ 1 

- 293 / 9 ق، ج 2۴2٧أحمد، مع الشّیعة الاثنى عشرية فى الاصول و الفروع، بیروت، دار التقوى، ط الِولى  ( . السالوس، على9 

 2۴٨.  

  : كتاب الحجة.112 / 2 ( . اصول كافى، ج ۴ 

  .119 ( . همان/ ۵ 

  .129 ( . همان/ 9 

  به بعد.2۵2 / 9 ( . مع الشیعة الاثنى عشرية فى الاصول والفروع، ج ٧ 

  .1۵٨ / 2 ( . اصول كافى، ج ٨ 

  ( . همان. .3 

۴2٨ 

 . 2 دانند اند كه عمر و مرگ مردم را مىرسُل بلكه خدايانى
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يد: گواند، مىرواياتى كه دو نويسنده قبلى به آنها استناد كردهاى ديگر، با اشاره بهنويسنده

و اولاد ائمه او، علم غیب دارند و آنها از علوم آسمان و  علیه السلاماند كه على شیعه مدّعى

ن، بهشت و جهنم، ماكان و مايكون، برخوردارند و براى ائمه خويش مقام عظیم بلكه زمی

آن مقام خواهند رسید و اين غلوى عجیبى را معتقدند كه نهَ مَلك مقّرب و نهَ نبى مُرسل به

 . 1 اند است كه علماى شیعه از جمله كلینى آن را گفته

مؤلف كتاب الكلینى و تأويلاته الباطنیة للآيات القرآنیه، برخى از روايات كافى را غلوّ و مبالغه 

؛  9 خواند علم، اشتباه و نامعقول مىدانسته و مقايسه كردنِ میان امام و رسول را نسبت به

، مضمون آنها را اثبات اوصافى  ۴ الخطیب نیز با ذكر تعدادى از ابواب اصول كافى محب الدّين

پرستى خوانده و نسبت داند كه فوق بشر و همانند خدايان يونانى دوران دوگانهبراى أئمه مى

 . ۵ شمارد امامان مىآور و نسبت دروغ بهغیب را شگفتدادن علمِ 

 ب( بررسى و تصحیح، نهَ غُلوُّ 

رود و در زبان عرب اين واژه از كار مىبه 9 مطلق دانستن ، در فرهنگ فارسى به« عِلم»واژه 

 آيد. ومى ٨ به معناى نادانى و ندانستن و نادان بودن  ٧ ريشه عَلمَِ يعلمَ عِلماً، نقیض جهل 

 

  .۵٨ ( . ظهیر، الشیعة والسنة/ 2 

  .٧1 ( . على محمد، مجدى محمد، انتصارالحق/ 1 

  .222 ، 3۴ ( . الخالدى، صلاح عبدالفتاح، الكلینى و تأويلاته الباطنیة. . . / 9 

  .۴٨٧ و 933 ،  93٧ ،  192 ،  11٨ ،  11٧ ،  19٨ ،  1۵٨ ،  1۵۵ / 2 ( . أصول كافى، ج ۴ 

- 9٨ ق/ 2۴1٨ ( . الخطوط العريضة للأسس التى قام علیها دين الشیعه الامامیة الاثنى عشرية، اردن، دارعمار، ط الِولى  ۵ 

 99.  

 ش، 29٧9نامه دهخدا، زير نظر دكتر محمدمعین و. . . ، تهران، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چ اول  ( . دهخدا، لغت9 

  .2۴2۵3 / 2٨ج 

۴23 

يا علم « الغیبعلم». بنابراين  2 گردد اطلاق مى« غیب»ها پنهان باشد، آنچه از چشمبه هر 

پنهان و مخفى  1 غیب عبارت خواهد بود از دانستن هر امرى كه از چشمان عموم مردم به

 باشد.

آينده وگذشته و خبر دادن از به علیه السلاماز مباحث گذشته روشن شد كه علم امام 

مشیت ذات الهى است نه اين قید كه همه از سوى خداوند و بهحوادث، و. . . ، با توجّه به

ند است مستقل، دانش ائمه )علیهم السلام( همانند دانش پیامبران الهى در طول علم خداو

دارد همه از ناحیه خداوند است نهَ از خود امام.  علیه السلامنهَ در عرض آن، و هر آنچه امام 

بنابراين، موارد فوق هرگز غلوِ باطل نخواهد بود؛ زيرا بر اساس معیارى كه خود عالمان مورد 

اند، نقش خدايى ندارند بلكه نقش ، ائمه إله نیستند بلكه امام 9 دهند قبول وهابیان ارائه مى

 شود:نكاتى چند اشاره مىكنند؛ ولى براى توضیح بیشتر بهخلیفةاللهّى ايفا مى

 وايات دالّ بر علم غیب ائمه )علیهم السلام(رنگاهِ كلىّ به -يك 

كند و سرانجام، از میان رواياتى كه ادعا شده غلوّ در علم ائمه )علیهم السلام( را مطرح مى

ترين آنها روايات ابوابى است كه داند، برجستهآنها را مافوق بشر و انبیاء )علیهم السلام( مى

 كند:مطالب زير را عنوان مى
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بیت و امامان هلاين نكته است كه ا ۴ « أنّ الائمّةَ مَعدن العلم. . . » ث باب: روح سه حدي -

وآمد ملائكه و محل اسرار علم و محل رفت)علیهم السلام( شجره نبوت، بیت رحمت، معدن

 خدا، و وديعه الهى و حرم و عهد خداوند هستند.

 

ب او  : )علم الغیب( ، وهوكل ما غابَ عن العیون، سواء كان محصلّاً فى قلو933 / 9غريب الحديث، ج اثیر، النهاية فى ( . ابن2 

 غیرمحصلّ.

  جن( .1٧ )تفسیر آيه  1٧ / 23 ( . القرطبى، الجامع الاحكام القرآن، ج 1 

 بحث معیارهاى غلو در فصل دوم از بخش چهارم. ( . ر. ك: به9 

  . 3 - ٨ / 9نظر مجلسى هرسه حديث ضعیف است: مرءات العقول فى شرح اخبارآل الرسول، ج  : به112 / 2 ( . اصول كافى، ج ۴ 

. 

۴1٨ 

لم، كند كه عاين معنا را اثبات مى 2 « أنّ الائمّةَ ورثة العلم. . . » گانه باب: روايات هشت -

اوصیاى پس شود، و علوم همۀ انبیاء براساس سنّت الهى بهارث گذارده مىامرى است كه به

وارث علوم انبیاى  صلّ الله علیه و آلهگردد و طبق همان سنت، محمد از خودشان منتقل مى

الِنبیاء خواهد وارث علوم خاتم علیه السلامشود و پس از حضرت، على الهى محسوب مى

تبَعَ پیامبر علوم همه انبیاء را واجد است و اين علم به علیه السلامتیجه على بود و در ن

 . 1 « أنّ الارَضَ لاتبقي بغیرعالمِ » شود، و در نتیجه: ترتیب منتقل مىامامان بعدى بهبه

ضمن تأكید « الانَبیاء والاوصیاء النَّبي وجمیع أنّ الائمة وَرِثوا علم» باب:  9 گانه در روايات هفت -

نخستین كسى بود كه سنتّ  علیه السلامبر مطالب احاديث باب قبلى، و اينكه حضرت آدم 

 هزار پیامبر ادامه 21٨وصیت بعد از خودش را در روى زمین توصیه كرد و اين سنتّ در سیرۀ  

است وارث علوم كل انبیاء و نیز كه اعلم و افضل انبیاء  صلّ الله علیه و آلهالله يافت، رسول

است كه طبعاً اين علم، فراگیر، علم  صلّ الله علیه و آلهوارث علوم محمّد  علیه السلامعلى 

بلاها، مرگ و میرها كشف حقیقت و علوم انبیا و اوصیا كه شامل صُحُف ابراهیم، و الَواح به

د. و علومى كه از انبیاى شود، خواهد بوو. . . ، مى علیه السلامموسى و زبور حضرت داود 

، علم آن است كه  علیه السلامجا مانده علوم معمولى نبوده است بلكه از نگاه امام الهى به

 . ۴ شود ساعت پديدار مىروز و ساعت بهدر شب و روز و روز به

كه احتمالاً « أنّ الائمة )علیهم السلام( إذا شاؤوا أن يعَلموا عَلمِوا » باب:  ۵ گانه روايات سه -

 يك

 

  .2۴ - 22 ( . كه جز حديث ششم )كه مرفوع است( بقیه صحیح و موثق است: همان/ 2 

  .119 - 112 / 2 ( . اصول كافى، ج 1 

  .1۴ - 2۴ / 9لعقول، ج  ( . جز حديث دوم و هفتم بقیه مشكل جدى ندارد: مرءات ا9 

 : در حقیقت دو حديث 23 - 2٨ / 9 ؛ مرءات العقول، ج ۴٨ و ۴٧  تعلیقه  ٧۴٧ و 233 / 1 ( . اصول كافى، با ترجمه و شرح فارسى، ج ۴ 

 ساعتروز و ساعت بهرساند كه علم مفید براى بشر برپايه اصل كلى قانون تكامل، آن است كه روز به  اين باب، مى۵  و ۴ 

رسد مقدارى از علوم و معارفى كه در مرتبه امامت لازم است، از امام امامت مىشود، و ائمه: ضمن اينكه وقتى بهپديدار مى

 گردد.خدا و سعى فراوان علوم بیشتر و حِكَم و ترقیات ديگرى نیز، نصیب آن مىكند ولى براثر قرب بهقبلى دريافت مى

 : حاشیه: هر 99 / 9 ؛ المازندرانى، شرح اصول الكافى، ج 22٨ / 9ست: مرءات العقول، ج  ( . از نظر مجلسى، هرسه ضعیف ا۵ 

 سه ضعیف است ولى مخالف با اصول مذهب نیست. .

۴12 
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او فهماند كه امام هرگاه بخواهد چیزى را بداند، خدابهحديث بیشتر نباشد، اين معنا را مى

 . 2 كند اعلام مى

اينكه اشاره است به« انّ الائمة )علیهم السلام( يعَلمَُون مَتى يمَُوتون : »  1 حديث اولّ باب  -

خدا بر خلق نیست و فشرده جتشود، حرسد و سرانجامِ او چه مىاو مىاگر امام نداند چه به

از مرگ خويش مطلع است و با اختیار خود  علیه السلامروايات ديگر اين است كه امام 

  9 رود. استقبال مرگ مىبه

 ديدگاه كلى امامیه و علم غیب ائمه )علیهم السلام( -دو 

نه تنها علم غیب را كه اصل علم و  ۴ ترديدى نیست كه شیعه امامیه بر اساس آيات شريفه 

داند و اعتقاد دارد او عالم مطلق و علّام الغیوب از آنِ خدا مىعالم بودن را، اولّاً و بالذّات 

و  9 اش باطل و فسادش روشن است ى كه جز خدا را عالم مطلق بداند، عقیدهاست، و كس ۵ 

بیند كه خداوند بندگان چ مانعِ عقلى و شرعى نمىشمارد، ولى هیمى ٧ خارج از ملت اسلام 

 علوم غیب كه جز لطفى از الطاف الهى است، آگاه نمايد.صالح خويش را به

 از جمله: عَالمُِ الْغَیْبِ فَلاَ يُظْهِرُ  ٨ ذاتى بودن علم خدا: بر اساس آيات قرآن كريم  -اول 

 

  .223 / 9ح القدس )نه وحى( : مرءات العقول، ج  : از طريق الهام يا القاء توسط رو1۵٨ / 2 ( . اصول كافى، ج 2 

- 22٨ / 9هاى هشتم و هفتم كه حسن است، بقیه تضعیف شده: مرءات العقول، ج  ( . از میان احاديث اين باب، جز حديث1 

 21٨.  

  .19٨ - 1٨۵ / 2 ( . اصول كافى، ج 9 

مَاوَاتِ وَالارَْضِ وَ 219 ( . هود:  ۴   : وَعِندَهُ مَفَاتحُِ الْغَیبِ لاَ يعْلمَُهَا إلِاَّ هُوَ وَيعْلمَُ ۵3إلِیَهِ يرْجَعُ الامَْرُ كُلُّهُ. . . ؛ انعام:   : وَللِهِ غَیبُ السَّ

ِّ وَالبْحَْرِ وَمَا تسَْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إلِاَّ يعْلمَُهَا. . ؛ يونس:    . . . .19جن:    : . . . إنَِّمَا الْغَیبُ للِهِ فَانتَْظِرُواْ و1٨مَا فىِ الْبرَ

  . . . .229 ، و  2٨3 / ۵ ؛ المائده  11 / ۵3 ، حشر  9٨ / 9۵ ، فاطر  31 / 19 ، المؤمنون  3 / 29هاى رعد   ( . سوره۵ 

 : فأماّ إطلاق القَول علیهم بأنهُّم 9٧ ( / ۴المقالات )مصنفات الشیخ المفید، ج النعمان البغدادى، اوائل ( . المفید، محمدبن9 

 علمَُون الغیبَ فهو منكر بین الفساد.ي

  هود.291 : تفسیر آيه  1۵1 / ۵ ( . الطبرسى، مجمع البیان فى تفسیرالقران، ج  ٧ 

 اءُ. . . . . : ما كانَ اُلله لیِذَرَ. . . وَ ما كانَ اُلله لیِطْلعَِكُمْ عَلىَ الْغَیبِ وَ لكنَِّ اَلله يجْتبَىِ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يش2٧3عمران:   ( . آل٨ 

۴11 

 ى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يسَْلُكُ مِن بیَْنِ يدََيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً -َى غَیْبهِِ احََداً إلِاَّ مَنِ ارْتضَ-عَل

را « ارتضىمَن»شود، كه برخى شايستگان از بندگان عطا مى ( ، علم غیب به1٧ - 19)جن: 

. قتاده، كه شیخ طوسى  2 اند گان نبوت تفسیر نمودهبرگزيدجبرئیل و اكثر مفسران بهبه

مطلق كسانى كه خداوند از آنها راضى باشد، تفسیر ، آن را به 1 پذيرد ديدگاه او را نمى

رُسُل اختصاص داده، كرامات را به« ارتضىمَن»ينكه آيه، جملة ، زمخشرى برپايه ا 9 كند مى

ات و الهاماتى ولى وى با نقل از واحدى، كرام ۴ داند اولیاى الهى و كهانت و تنجیم را باطل مى

داند و علم غیب در آيه را، مخصوص شود، جايز و مشمول آيه مىكه از سوى اولیا صادر مى

عِمران،   آل۴۴ طه و  22۴  اعَراف،  2٨٨  سوره كهف،  9٨تا    99. و آيات   ۵ شمارد پیامبران نمى

  9 داند. علم غیب را براى غیرخدا ممكن مى

تعلیم خالق متعال ممكن خواهد بود بنابراين، علم غیب براى خدا ذاتى است و براى غیر او به

صلّ الله علیه ويژه افضل آنها محمّد . و او هركسى را شايسته بداند همانند اولیاى الهى به ٧ 

، در   سورۀ جن1٧  يونس، توسط آيه  1٨  هود و  219خواهد بخشید و چون عمومیت آيات   و آله
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  ظرفیت 19شود، ممكن است امام را از دو جهت شامل شود: آيه  خصوص انبیاء، منتفى مى

 هاى پیامبرانتخصیص بیشتر را دارد و دوم اينكه امام، همان ملاك

 

،  ؛ الفخرالرازى، التفسیر الكبیر991 / ۴ ؛ الزمخشرى، الكشاف، ج  1٨ / 23 ( . القرطبى، الجامع لاحكام القرآن، ج  2 

  .2۵۵ / 2٨ ؛ الطبرسى، مجمع البیان، ج  1٧۴ / 21 ؛ الطبرى، تفسیرالطبرى، ج  9٧٨ ( / 2٨ )مجلد 9٨ج 

الخلائق بأن يوحى الیهم بماشاء من  : فانهّ ربمّا أطلعه على ما غاب عن غیره من2۵٨ / 2٨تفسیرالقرآن، ج  ( . التبیان فى1 

 الغیب ذكره القتادة.

فانهّ يظهره من الغیب على ما يشاء اذا ارتضاه؛ السیوطى، الدّرالمنثور، ج « إلّا من ارتضى من رسول»  ( . همان: عن قتادة 9 

 ٨ / 92٨.  

 گیرد.مى« من ارتضى»را تبیین براى جمله « مَن» : وى كلمه 991 / ۴ ( . الكشاف، ج  ۴ 

  .9٧3 - 9٧٨ / 9٨ ( . التفسیرالكبیر، ج ۵ 

البیت علم الِئمةالإثنى عشرية بالغیب، السید عبدالرحیم و. . . ، مركز اهلكتاب فى رحابك: به ( . براى اطلاع بیشتر: ر. 9 

  ق.2۴19، ط الِولى  علیه السلامالبیت الطباعة والنشّرللمجمع العالمى لِهل

  . .۵9 / 1٨ ( . الطباطبايى، المیزان فى تفسیر القرآن، ج  ٧ 

۴19 

 . 2 )جز رسالت( را دارا است 

علم غیب ائمه )علیهم السلام( : در اين قسمت ديدگاه عالمان شیعه نسبت به -دوم 

 شود:اشاره مى هاى صاحب نظران شیعهتعدادى از ديدگاهبه

قدكانوا يعرفون ضمائر  صلّ الله علیه و آلهمحمّد أنّ الائمّةَ مِن آل»  ق( : ۴29شیخ مفید )م  -

العباد و يعرفون مايكون قبل كونه، و لیس ذلك بواجب في صفاتهم و لاشرطاً في أمامتهم بعض

لتمسّك بإمامتهم، و لیس ذلك و إنمّا اكرَمَهم الله تعالى به و أعلمهم إياّه للطُف في طاعتهم و ا

بواجب عقلاً و لكنّه وَجَب لهم من جهة السّماع. فأمّا اطلاق القول علیهم بأنهّم يعلمون الغیب 

فهو منكرٌ بیَنّ الفساد؛ لانّ الوصف بذلك إنمّا يستحقّه من علم الاشیاء بنفسه لابعلم مستفاد، 

جماعة اهل الِامامة إلّا من شَذّ عنهم من و على قولي هذا،  -عزوجل  -و هذا لايكون إلّا الله 

 . 1 « المفوّضة و مَن إنتمى إلیهم من الغلاة 

 علیه السلامبودن امام هاى منصوصعالم شیعى يكى از دلیل ق( : اين ۴99سید مرتضى )م  -

همه داند كه واجب است امام نسبت بهرا بدان جهت كه امام متولىّ دين است، اين مى

احكام دين، اعم از احكام آشكار و پنهان، ريز و درشت، مشكل و آسان و. . . ، عالم باشد و در 

ها را جزئى از بواطن امور و غیبو علم به 9 ن گردد. دار امور ديغیر اين صورت قبیح است عهده

حكم واقعى حوادث هاى احاطه علمى امام نسبت بهر مجموعهعلم به احكام و از زي

شمارد؛ زيرا خداوند براى همه حوادث و اشیاء حكم شرعى قرار داده و امام آن احكام مى

 . ۴ داند واقعى را مى

 ، علومى را كه مربوط ۵   ق( : ضمن بیان مطالب سیدمرتضى ۴9٨شیخ طوسى )م  -

 

  .۵9 - ۵۵ / 1٨میزان فى تفسیر القرآن، ج  ( . الطباطبايى، ال2 

  .9٧ ( / ۴ ( . اوائل المقالات )مصنفات الشیخ المفید، ج  1 

  ) با تلخیص و تصرفّ(2۵  و  ٧ / 1 ق، ج  2۴2٨ ( . الشَافى فى الامامة، قم، مؤسسة اسماعیلیان، ط الثانیة 9 

   )با تلخیص و تصرفّ(19 ( . همان/ ۴ 
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  . .191 و 192  و 1۴1 و 199  - 19۵ / 2، ج  ( . تلخیص الشافى۵ 

۴1۴ 

امور غیر دينى و امور و مطلق علم به 2 داند احكام شرعیه و دين نباشد بر امام واجب نمىبه

حاكم و  علیه السلامدين نداشته باشد و امام ق و مستقل( را كه ارتباط بهغیبى )به طور مطل

 . 1 شمارد امام بر آنها نیست، باطل مى

غیب كه از صفات قديم و ذاتى خداوند است را ويژۀ خداوند طبرسى )ق ششم( : علم به -

ومَن إعتقد أنّ غیرَالله سبحانه يشركه » داند و احدى از مخلوقات شريك آن نخواهد بود: مى

امامان عنوان علم غیب بهو آنچه در روايات به 9 « في هذه الصفة فهو خارج عن مِلةّ الِاسلام 

القا گرديده است كه خداوند او  صلّ الله علیه و آلهالله نسبت داده شده، همه از سوى رسول

 . ۴ را از آنها مطلع ساخته است 

سنت: با قطع نظر از احاديث ثقلین، غدير، منزلت. . . ، علوم ائمه شیعه در منابع اهل -سوم 

علیه سنت در خصوص علم وسیع على هاى فراوان، احاديثى در منابع اهلعلیرغم محدوديت

؛ كه با  ۵ بخشى از اين روايات اشاره شد خورد كه در مباحث قبلى بهچشم مىبه لامالس

 گردد كه غلوِّ باطل نخواهد بود:آن روايات، احاديث كلینى، روشن مىتوجّه به

شود؛ بلاذرى سنت ديده مىدر منابع اهل 9 .« أنّ الائمة معدن العلم. . »باب: محتواى  -

محمّد مَعدِن آل»كند: چنین نقل مى آلهصلّ الله علیه و الله  ق( از ضحّاك و او از رسول13٧)م 

 اينكه:حجر الهیتمى بعد از نقل حديث ثقلین و تصريح بهابن ٧ « العِلم وأصل الرّحمة

 أنّ الحديثَ ثمُّ إعلم »

 

  .1۴1 ( . همان/ 2 

  )با تلخیص و تصرفّ(1۴9 ( . همان/ 1 

  هود.219 : تفسیر آيه  9۵1 / ۵ ( . مجمع البیان فى تفسیرالقرآن، ج 9 

  .9۵9 ( . همان/ ۴ 

لطبقات الكبرى، سعد، ا؛ ابن علیه السلامطالب ابىبن : ترجمه على9۵9 - 9۵2 / 1انساب الاشراف، ج   ( . البلاذرى، جمل۵ 

  ٨331 ،  ٨3٨3 ،  ٨3٨٨ ، رقم هاى 9٨۴  و 93٨ / ۴1عساكر، تاريخ مدينه دمشق، ج  طالب؛ ابنابىبن : ترجمه على99٨ / 1ج 

القديرشرح جامع  : الفصل الرابع فى نبذ من كراماته؛ المناوى، فیض21٨ - 21٧حجرالهیتمى، الصواعق المحرقه /  ؛ ابن٨339و 

  .۵۵3۴ ، ذيل ح 9۵٧ / ۴الصغیر، ج 

  ، كتاب الحجه.112 / 2 ( . اصول كافى، ج  9 

  . .9٨۵ / 1انساب الاشراف، ج   ( . جمل٧ 

۴1۵ 

 آورد:، در توضیح حديث مى 2 .« رين صحابیاًّ. . -التمسّك بذلك طُرُقاً كثیرةً وَرَدَت عن نیف و عش

لانََّ الثقِّل، كلُّ نفَِیسٍ خَطیرٍ مصون، و هذان )الكتاب واهل بیت( كذلك؛ اذ كلّ مِنهُما مَعدن »

 صلّ الله علیه و آلهرعیةّ، و لذا حَثّ -َلوم اللَّدُنیِةّ و الاسَرار و الحِكَم العِلیّة و الاحكام الشّ للع

: ألحمدلله الذي جَعَل فینا  صلّ الله علیه و آلهعلى الِاقتداء و التمّسّك بهم وَ التَعلمّ منهم و قال 

خدا و سنت رسولند، و تا زمان ورود  كتابحق عارفان بهبیت بهو اهل« . . . البیتالحِكمة اهل

 كه پیامبر فرمود:شود چنانخدا جدا نمىبرحوض از كتاب
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بیت با ساير علما فرق دارد؛ زيرا آنها كسانى هستند و اهل« ولا تعَُلمِّوهم فإنهّم أعلم منكم»

 كه:

اهره و مزاياى متكاثره، و آنها را خداوند با كرامات ب« ألله أذهب عَنهُمُ الرِّجسَ و طهَّرَهم تطهیراً »

بیت تا روز قیامت قطع اشرف قرار داده است. و احاديث ترغیب به تمّسك به قرآن و اهل

 . 1 الله چنین است كه كتابنخواهد شد چنان

البته نه تنها در مجامع علمى كه در مباحثات و فضاى سیاسى نیز علم و دانش امامان 

را در  علیه السلام)علیهم السلام( مطرح بوده است؛ وقتى معاويه پیمان صلح با امام حسن 

جانشینى پسرش يزيد را  صلّ الله علیه و آلهالله ملاءعام نقض كرد و با حضور در شهر رسول

جعفر را بناز جمله عبدالله صلّ الله علیه و آلهخدا رد، اعتراض گروهى از اصحاب رسولمطرح ك

برانگیخت؛ وى با استدلال منطقى طرح معاويه را مردود شمرد و حَسَنین )علیهما السلام( را 

وإنكّ » معاويه، آن دو را معدن علم و حكمت خواند: شايستۀ خلافت دانست و با خطاب به

ها مرجعیت علمى . چه اينكه حتى در دوران عباّسى 9 « هُمَا معدن العلم و الكَرَم. . . لتََعلم أنّ 

گرفت؛ هنگامى كه هاى سیاسى دست آويز قرار مىبیت )علیهم السلام( در جدالاهل

كثیر پذيرفته نشد، او در بنخراسان اعزام شد، حاكمیت او از سوى سلیمانابومسلم، به

 باىاستدلال خود در جمع نق

 

  : الفصل الاول فى الآيات الوارده فیهم، ذيل آيه سوم.2۵2 - 2۵٨البدع والزندقة. . . /  ( . الصواعق المحرقة فى الرد على أهل2 

   )با تلخیص( .2۵2 ( . همان/ 1 

 شیرى، قم،قیق علىقتیبه، الامامة و السّیاسة المعروف بتاريخ الخلفاء، تحبن مسلم بنمحمد عبدالله ( . الدينورى، ابى9 

  . .23۵ / 2 ق، ج 2۴29منشورات الشريف الرضى، ط الاولى  

۴19 

البیت إلى غیرهم فهل فیكم أحدٌ بدَا له أن يصَرف هذا الامر )خلافت( عن أهل» خراسان گفت: 

ث را؛ قالوا: لا، قال: أفَتَشكُّون أنهّم مَعدِن العلم و أصحاب می صلّ الله علیه و آلهمن عِترة النبي 

 . 2 .« الرسول؛ قالوا: لا . . 

علیه على سنت نیز نسبت به، در أحاديث اهل 1  .«أن الائمه ورثة العلم . . » مضمون باب  -

كند كه بريده از پدرش حكايت مىنقل شده است؛ ابن صلّ الله علیه و آلهالله از رسول السلام

إنَِّ لكلّ نبَِيٍّ وصیاًّ و وارثاً، و إنّ علیاً وَصِیيّ و » قال:  صلّ الله علیه و آلهأنّ النبّى  گفت:مى

و سخن آن حضرت در جمع « أنا مدينة العلم. . . » حديث: . و همچنین با توجّه به 9 « وارثي 

يا بني عبدالمطلّب إنّ الله لم يبعَث رسولاً إلّا جَعَل له من أهله أخاً و وزيراً و » عبدالمطلب: بنى

 علیه السلامعلى ، و فرمايش پیامبرخدا به ۴ « وارثاً و و صیاًّ و مُنَجزاً لعداته، و قاضیاً لدينه. . . 

. و البته كه اين سنّت در میان همۀ انبیاى الهى  ۵ « أنتَ تبین ما اختلفوا فیه من بعدي : » 

 ( 29وجود داشته است: وَوَرثَِ سُلیَمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا ايَُّهَا النَّاسُ عُلمِّْنَا مَنطِقَ الطَّیْر. . . )نمل:  

را برترى در علم و نبوت، « ى كثیر من عباده المؤمنین فضلّنا عل» كه برخى از مفسران جمله 

اى كه . چه اينكه در مباحثه 9 كنند وراثت در علم و نبوت، تفسیر مىو ارث، در اين آيه را به

پیش آمد، امام  علیه السلامعلى بنالِرزق در حضور حسینبنعباّس و نافعمیان ابن

لسَتَ إياك أسأل )شايد » دهد: فرمايد سؤال را از من بپرس، و وى پاسخ مىالِرزق، مىابنبه

بیت يا ابن الارَزق إنهُّ من أهل» وى گفت: عباّس بهوده است( ، ابنخاطر صِغر سن امام ببه

 . ٧ « النّبوة و هم وَرَثةُ العلم 
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از ناحیه خدايش  صلّ الله علیه و آلهالله اقى نخواهد ماند، كه آنچه رسولبنابراين، ترديدى ب

امامان بعدى يكى پس از به علیه السلامارث برده و پس از على به علیه السلامآموخته، على 

 ديگرى رسیده است.

 

 سیه بخراسان( . : ذكر اظهار الدعوه العبا213  ) حوادث سال  992 / ٧ ( . الطبرى، تاريخ الطبرى، ج  2 

  .112 / 2 ( . اصول كافى، ج  1 

  .3٨٨9  - 3٨٨۵ ، رقم  931 / ۴1عساكر، تاريخ مدينه دمشق، ج   ( . ابن9 

  .٨9٨1 ، رقم  ۴3 ( . همان/ ۴ 

  .٨33٨  - ٨33۴هاى:   ، رقم9٨٧ - 9٨9 ( . همان/ ۵ 

   نمل.29  و  2۵ : تفسیر آيه  213 / ۴ة، ج   ( . الشوكانى، فتح القديرالجامع بین فنِّى الرواية و الدراي9 

  . .2٨9 / 2۴عساكر، تاريخ مدينه دمشق، ج   ( . ابن٧ 

۴1٧ 

احاديث ، با توجّه به 2 « أنّ الائمة وَرِثوُا علم النبي وجمیع الِنبیاء. . » روايات باب: نسبت به

صلّ الله علیه و وارث علم نبى  علیه السلامسنت ترديدى نیست كه على منقول از منابع اهل

صلّ الله علیه الله ؛ اما اينكه رسول 1 كند امام بعدى منتقل مىاست و امیرالمؤمنین آن را به آله

عنوان مسلمان در آن ترديدى ندارد، اگر وارث علوم انبیاء پیش از خودش است، كسى به و آله

دٌ ابََا احََدٍ مِّن رِّجَالكُِمْ وَلكَِن رَّسُولَ ها: قرآنّ ختم و پايان رسالت را با نبوت خاتم آن ا كَانَ مُحَمَّ مَّ

بیِیِّنَ )احزاب:   دارد، حاكى از فضیلت و بقاى شريعت او تا روز  ( اعلام مى۴٨اِلله وَخَاتمََ النَّ

انِّ مَثَلي و مَثَلَ » چه خود فرمود: دار كل انبیاى الهى خواهد بود؛ چنانو ايشان میراث 9 قیامت 

 اسُ الانَبیاءِ مِن قبلي، كمَثَلِ رَجُلٍ بنََى داراً )بیتاً( فأكمَلهَا و أحسَنَها إلّا موضِعَ لبَِنةٍ، فجَعَل النّ 

يدَخُولوُنهََا و يَتَعَجّبُون و يقولون: لوَلا مَوضِعُ اللَّبنِة )هلّا وُضِعت هذه اللَّبنِة؟ قال: فأناَ اللبّنةُ، وأناَ 

هاى آنان، جزء امت خاتم جهانى و انبیا و امت، بلكه رسالت پیامبرخاتم رسالت ۴ خاتم النبّیین( 

كنتُ » ؟ فرمود: خدا بودى؛ زيرا وقتى از او سؤال شد كه چه زمانى نبى ۵ گردد مىمحسوب 

بندگانش محسوب هاى الهى بهترين نعمت. علم، كه بزرگ 9 « نبیاًّ وآدمُ بین الرّوح و الجَسد 

، ندارد  ٨ داشته باشد  علیه السلامدينى كه واجب است امام  علوماختصاص به ٧ شود مى

 كه در احاديث اين باب اشاره شده ولوگر )چنانبلكه شامل علوم دي

 

  .119 - 119 / 2 ( . اصول كافى، ج  2 

 روايات باب أنّ الائمه ورثة العلم. ( . نگاه كنید به1 

  .299 / ٨ ( . الطبرسى، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج 9 

 ؛ النیسابورى، مسلم، صحیح 99۴1  و  99۴2اتم النبیین، رقم   : كتاب المناقب، باب خ29٨٨ / 9 ( . البخارى، صحیح البخارى، ج ۴ 

  )متن از بخارى(11٨٧ - 11٨9 : كتاب الفضائل، باب ذكره كونه خاتم النبیین، رقم  2٧32 -  2٧3٨ / ۴مسلم، ج 

  .3 و ٨ / 2ج   ق، 2۴٨۵ ( . السیوطى، جلال الدين عبدالرحمن، الخصائص الكبرى، بیروت، دارالكتاب العلمیه، ط الاولى  ۵ 

  : ذكرالنبوه رسول الله )به تعبیرهاى ديگر هم نقل كرده است( .2۴٨ / 2 ( . ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج  9 

   نمل.29 و  2۵ : تفسیر آيه  213 / ۴ ( . الشوكانى، فتح القديرالجامع بین فنىّ الرواية و الدراية من علم. . . ، ج ٧ 

  . .2۵  و ٧ / 1 ق ج  2۴2٨افى فى الامامة، قم، مؤسسة اسماعیلیان، ط الثانیة  ( . الشريف المرتضى، الش٨ 

۴1٨ 
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احاديث ، با توجّه به 2 « أنّ الائمة وَرِثوُا علم النبي وجمیع الِنبیاء. . » روايات باب: نسبت به -

صلّ الله علیه و وارث علم نبى  علیه السلامسنت ترديدى نیست كه على منقول از منابع اهل

صلّ الله علیه الله ؛ اما اينكه رسول 1 كند امام بعدى منتقل مىاست و امیرالمؤمنین آن را به آله

عنوان مسلمان در آن ترديدى ندارد، اگر وارث علوم انبیاء پیش از خودش است، كسى به و آله

ا كَانَ مُحَمَّ قرآنّ ختم و پايان رسالت را با نبوت خاتم آن دٌ ابََا احََدٍ مِّن رِّجَالكُِمْ وَلكَِن رَّسُولَ ها: مَّ

بیِیِّنَ )احزاب:   دارد، حاكى از فضیلت و بقاى شريعت او تا روز  ( اعلام مى۴٨اِلله وَخَاتمََ النَّ

انِّ مَثَلي و مَثَلَ » چه خود فرمود: دار كل انبیاى الهى خواهد بود؛ چنانو ايشان میراث 9 قیامت 

الانَبیاءِ مِن قبلي، كمَثَلِ رَجُلٍ بنََى داراً )بیتاً( فأكمَلهَا و أحسَنَها إلّا موضِعَ لبَِنةٍ، فجَعَل النّاسُ 

ا و يَتَعَجّبُون و يقولون: لوَلا مَوضِعُ اللَّبنِة )هلّا وُضِعت هذه اللَّبنِة؟ قال: فأناَ اللبّنةُ، وأناَ يدَخُولوُنهََ 

هاى آنان، جزء امت خاتم جهانى و انبیا و امت، بلكه رسالت پیامبرخاتم رسالت ۴ خاتم النبّیین( 

كنتُ » خدا بودى؟ فرمود: ؛ زيرا وقتى از او سؤال شد كه چه زمانى نبى ۵ گردد محسوب مى

بندگانش محسوب هى بههاى الترين نعمت. علم، كه بزرگ 9 « بیاًّ وآدمُ بین الرّوح و الجَسد ن

، ندارد  ٨ داشته باشد  علیه السلامامام  علوم دينى كه واجب استاختصاص به ٧ شود مى

 اديث اين باب اشاره شده ولوكه در احبلكه شامل علوم ديگر )چنان

 

  .119 - 119 / 2 ( . اصول كافى، ج  2 

 روايات باب أنّ الائمه ورثة العلم. ( . نگاه كنید به1 

  .299 / ٨ ( . الطبرسى، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج 9 

 ؛ النیسابورى، مسلم، صحیح 99۴1  و  99۴2  : كتاب المناقب، باب خاتم النبیین، رقم 29٨٨ / 9 ( . البخارى، صحیح البخارى، ج ۴ 

  )متن از بخارى(11٨٧ - 11٨9 : كتاب الفضائل، باب ذكره كونه خاتم النبیین، رقم  2٧32 -  2٧3٨ / ۴مسلم، ج 

  .3 و ٨ / 2 ق، ج  2۴٨۵ ( . السیوطى، جلال الدين عبدالرحمن، الخصائص الكبرى، بیروت، دارالكتاب العلمیه، ط الاولى  ۵ 

  : ذكرالنبوه رسول الله )به تعبیرهاى ديگر هم نقل كرده است( .2۴٨ / 2 ( . ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج  9 

   نمل.29 و  2۵ : تفسیر آيه  213 / ۴ ( . الشوكانى، فتح القديرالجامع بین فنىّ الرواية و الدراية من علم. . . ، ج ٧ 

  . .2۵  و ٧ / 1 ق ج  2۴2٨م، مؤسسة اسماعیلیان، ط الثانیة  ( . الشريف المرتضى، الشافى فى الامامة، ق٨ 

۴13 

  

احاديث ، با توجّه به 2 « أنّ الائمة وَرِثوُا علم النبي وجمیع الِنبیاء. . » روايات باب: نسبت به

صلّ الله علیه و وارث علم نبى  علیه السلامسنت ترديدى نیست كه على منقول از منابع اهل

صلّ الله علیه الله ؛ اما اينكه رسول 1 كند امام بعدى منتقل مىاست و امیرالمؤمنین آن را به آله

عنوان مسلمان در آن ترديدى ندارد، اگر وارث علوم انبیاء پیش از خودش است، كسى به و آله

دٌ ابََا احََدٍ مِّ قرآنّ ختم و پايان رسالت را با نبوت خاتم آن ا كَانَ مُحَمَّ ن رِّجَالكُِمْ وَلكَِن رَّسُولَ ها: مَّ

بیِیِّنَ )احزاب:   دارد، حاكى از فضیلت و بقاى شريعت او تا روز  ( اعلام مى۴٨اِلله وَخَاتمََ النَّ

انِّ مَثَلي و مَثَلَ » چه خود فرمود: دار كل انبیاى الهى خواهد بود؛ چنانو ايشان میراث 9 قیامت 

الانَبیاءِ مِن قبلي، كمَثَلِ رَجُلٍ بنََى داراً )بیتاً( فأكمَلهَا و أحسَنَها إلّا موضِعَ لبَِنةٍ، فجَعَل النّاسُ 

يقولون: لوَلا مَوضِعُ اللَّبنِة )هلّا وُضِعت هذه اللَّبنِة؟ قال: فأناَ اللبّنةُ، وأناَ يدَخُولوُنهََا و يَتَعَجّبُون و 

هاى آنان، جزء امت خاتم جهانى و انبیا و امت، بلكه رسالت پیامبرخاتم رسالت ۴ خاتم النبّیین( 

كنتُ » خدا بودى؟ فرمود: ؛ زيرا وقتى از او سؤال شد كه چه زمانى نبى ۵ گردد محسوب مى

 بندگانش محسوبهاى الهى بهترين نعمت. علم، كه بزرگ 9 « وح و الجَسد نبیاًّ وآدمُ بین الرّ 
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، ندارد  ٨ اشته باشد د علیه السلامعلوم دينى كه واجب است امام اختصاص به ٧ شود مى

 شده ولوكه در احاديث اين باب اشاره بلكه شامل علوم ديگر )چنان

 

  .119 - 119 / 2 ( . اصول كافى، ج  2 

 روايات باب أنّ الائمه ورثة العلم. ( . نگاه كنید به1 

  .299 / ٨ ( . الطبرسى، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج 9 

نیسابورى، مسلم، صحیح  ؛ ال99۴1  و  99۴2 : كتاب المناقب، باب خاتم النبیین، رقم  29٨٨ / 9 ( . البخارى، صحیح البخارى، ج ۴ 

  )متن از بخارى(11٨٧ - 11٨9 : كتاب الفضائل، باب ذكره كونه خاتم النبیین، رقم  2٧32 -  2٧3٨ / ۴مسلم، ج 

  .3 و ٨ / 2 ق، ج  2۴٨۵ ( . السیوطى، جلال الدين عبدالرحمن، الخصائص الكبرى، بیروت، دارالكتاب العلمیه، ط الاولى  ۵ 

  : ذكرالنبوه رسول الله )به تعبیرهاى ديگر هم نقل كرده است( .2۴٨ / 2ات الكبرى، ج   ( . ابن سعد، الطبق9 

   نمل.29 و  2۵ : تفسیر آيه  213 / ۴ ( . الشوكانى، فتح القديرالجامع بین فنىّ الرواية و الدراية من علم. . . ، ج ٧ 

  . .2۵  و ٧ / 1 ق ج  2۴2٨، ط الثانیة  ( . الشريف المرتضى، الشافى فى الامامة، قم، مؤسسة اسماعیلیان٨ 

۴9٨ 

  

اديث اح، با توجّه به 2 « أنّ الائمة وَرِثوُا علم النبي وجمیع الِنبیاء. . » روايات باب: نسبت به

صلّ الله علیه و وارث علم نبى  علیه السلامسنت ترديدى نیست كه على منقول از منابع اهل

صلّ الله علیه الله ؛ اما اينكه رسول 1 كند امام بعدى منتقل مىاست و امیرالمؤمنین آن را به آله

عنوان مسلمان در آن ترديدى ندارد، اگر وارث علوم انبیاء پیش از خودش است، كسى به و آله

دٌ ابََا احََدٍ مِّن رِّجَالكُِمْ وَلَ قرآنّ ختم و پايان رسالت را با نبوت خاتم آن ا كَانَ مُحَمَّ كِن رَّسُولَ ها: مَّ

بیِیِّنَ )احزاب:   دارد، حاكى از فضیلت و بقاى شريعت او تا روز  ( اعلام مى۴٨اِلله وَخَاتمََ النَّ

انِّ مَثَلي و مَثَلَ » چه خود فرمود: دار كل انبیاى الهى خواهد بود؛ چنانو ايشان میراث 9 قیامت 

الانَبیاءِ مِن قبلي، كمَثَلِ رَجُلٍ بنََى داراً )بیتاً( فأكمَلهَا و أحسَنَها إلّا موضِعَ لبَِنةٍ، فجَعَل النّاسُ 

عُ اللَّبنِة )هلّا وُضِعت هذه اللَّبنِة؟ قال: فأناَ اللبّنةُ، وأناَ يدَخُولوُنهََا و يَتَعَجّبُون و يقولون: لوَلا مَوضِ 

هاى آنان، جزء امت خاتم جهانى و انبیا و امت، بلكه رسالت پیامبرخاتم رسالت ۴ خاتم النبّیین( 

كنتُ » خدا بودى؟ فرمود: ؛ زيرا وقتى از او سؤال شد كه چه زمانى نبى ۵ گردد محسوب مى

بندگانش محسوب هاى الهى بهترين نعمت. علم، كه بزرگ 9 « نبیاًّ وآدمُ بین الرّوح و الجَسد 

، ندارد  ٨ داشته باشد  علیه السلامعلوم دينى كه واجب است امام اختصاص به ٧ شود مى

 كه در احاديث اين باب اشاره شده ولوبلكه شامل علوم ديگر )چنان

 

  .119 - 119 / 2ول كافى، ج   ( . اص2 

 روايات باب أنّ الائمه ورثة العلم. ( . نگاه كنید به1 

  .299 / ٨ ( . الطبرسى، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج 9 

ح  ؛ النیسابورى، مسلم، صحی99۴1  و  99۴2 : كتاب المناقب، باب خاتم النبیین، رقم  29٨٨ / 9 ( . البخارى، صحیح البخارى، ج ۴ 

  )متن از بخارى(11٨٧ - 11٨9 : كتاب الفضائل، باب ذكره كونه خاتم النبیین، رقم  2٧32 -  2٧3٨ / ۴مسلم، ج 

  .3 و ٨ / 2 ق، ج  2۴٨۵ ( . السیوطى، جلال الدين عبدالرحمن، الخصائص الكبرى، بیروت، دارالكتاب العلمیه، ط الاولى  ۵ 

  : ذكرالنبوه رسول الله )به تعبیرهاى ديگر هم نقل كرده است( .2۴٨ / 2 ( . ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج  9 

   نمل.29 و  2۵ : تفسیر آيه  213 / ۴ ( . الشوكانى، فتح القديرالجامع بین فنىّ الرواية و الدراية من علم. . . ، ج ٧ 

  . .2۵  و ٧ / 1ج   ق 2۴2٨ ( . الشريف المرتضى، الشافى فى الامامة، قم، مؤسسة اسماعیلیان، ط الثانیة ٨ 
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۴92 

  

از پیمان شكنى پسر ابوسفیان با خبر بود  علیه السلامشهادت بوده است. امام حسن  به

از خدعه كوفیان  علیه السلامولى صلح او براى حفظ جان خود و شیعیانش بود. امام حسین 

  2 اين كار بود. دانست مأمور بهباخبر نبود و اگر مى

شود و گويا رواياتى كه علم غیب امامان نحوى علم غیب ائمّه را منكر مىعالم ديگر شیعى به

خدا كه دانش غیب را اختصاص به 1 كند مخالف آيات قرآن )علیهم السلام( را مطرح مى

  9 داند. سازد، مىمى

احاديث باب مورد نظر را برخى ديگر، با نقد ديدگاه مجلسى و شیخ مفید، عنوان و محتواى 

در زمان خويش مصلح  علیه السلامكند كه چون امام معصوم شمارد و تأكید مىمعقول مى

كند بینا است هايى كه اتخاذ مىروشكل بوده، و همواره درحال مبارزه با باطل قرار داشته، به

ترين ه خود از بزرگداند كو در اين جبهه ايثارگرانه فداكارى و خود را تسلیم پروردگارش مى

هلاكت نفس رود؛ و اين قضیه ربطى بهشمار مىمقامات شهامت و مردانگى و درك سعادت به

علیه همین جهت امام سر رسیده خواهد بود. بهندارد بلكه ايفاى وظیفه و جانبازى در زمانِ به

گزيند و با كمال رمىاز مرگ و زمان آن و. . . ، خود باخبر است و آن را با اختیار خود ب السلام

 . ۴ برد پايان مىرضايت وظیفه جانبازى را به

رسد ديدگاهِ نظر مىمطالب گذشته و فراوانى روايات در اين خصوص، بهولى با توجّه به

عالمانى كه اشاره شد، دور از هم نیست؛ و ادعاى اجماع بر اثبات علم غیب ائمه )علیهم 

 گردد؛ مدعیان اثبات، آن را عطاىدر ذاتى بودن و نبودن آن باز مى ۵ السلام( و عدم آن 

 

   )با تلخیص( .٧1 - ٧٨ ( . همان/ 2 

  .2٨٨ / ٧نعَْلمَُهُمْ : اعراف   : وَ مِنْ أهَْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النفِّاقِ لا تعَْلمَُهُمْ نحَْنُ 2٨2 / 3 ( . توبه  1 

 ؛ الشیعه فى ٧٨9 ق/ 2۴2٨دارالجواد، ط الرابعه  - ( . المغنیه، محمدجواد، الآخرة و العقل، بیروت، دارالتیار الجديد 9 

  .۴1المیزان/ 

  .٧31 - ٧٨٨  /1 ش، ج  29٧٨كافى با ترجمه و شرح فارسى، قم، انتشارات اسوه، چ اول اى، محمدباقر، اصول ( . كمره۴ 

  . .93كتاب المسائل العبكرية/  ( . ر. ك: به۵ 
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داند؛ شمارند نهَ استقلالى اما طرف مقابل ذاتى و استقلالى بودن آن را منتفى مى الهى مى

پذيرد ولى صراحت كامل علم غیب امام را مىطرف، بهزيرا؛ شیخ مفید در اوائل المقالات از يك

خاطر امام را بهشمارد بلكه واجب شرعى و الطاف الهى نسبت بهمىآن را عقلاً و اجب ن

گويى مطلق و ذاتى كه جز از آنِ خداوند نیست، داند و از ديگرسو، غیباطاعت مردم از او، مى

كه درحقیقت علم غیب با چهار شرط براى امام ثابت  2 كند شود و فاسد قلمداد مىمنكر مى

است: علم غیب، لطف است نهَ شرط امامت. واجب شرعى است نهَ عقلى، ذاتى و 

استقلال  اعلام خداوند است، اما بدان جهت كه علم غیب، ظهور دراستقلالى نیست بلكه به

. و در مسائل عبكريه، جُز همین مطلب را با  1 كار برود طور مطلق در مورد امام بهدارد نبايد به

 گويد.زبان ديگر نمى
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دهد: هر علمى كه یان ارائه مىهمین معنا را با اين ب ۴ و شیخ طوسى  9 سیدمرتضى 

واجب است عقلاً و  علیه السلامدين و احكام شرعى اشیاء باشد، امام نحوى مرتبط بهبه

دين و امامت و رهبرى آن، شرعاً آن را داشته باشد )غیبى يا غیرآن( اما علومى كه ارتباط به

داشتنش وجود ندارد،  ندارد واجب نیست امام آنها را واجد باشد ولى منع عقلى و شرعى از

با اين تفاوت كه شیخ مفید وجوب شرعى آن را بدان جهت كه لطف است و زمینه ساز اطاعت 

 داند و ديگران منكر آن نیستند.بیشتر امام، ثابت مى

ترديد ، بى ۵ شود جا مطلق علم غیب امام را منكر مىاگر دريك« محمّدجوادمغنیه»همچنین 

 همینرسد. و شايد بههمان جهتى است كه از اطلاق آن، بوى استقلال مىبه

 

  .9٧ ( / ۴ ( . اوائل المقالات )مصنفات الشیح المفید، ج 2 

ها، با شرط سوم غلات، با شرط  : كه با شرط اول و دوم مفوضّه و نوبختى9۴ : الحواشى و التعلیقات، رقم  929 ( . همان/ 1 

برند چه كار مىطورمطلق علم غیب را براى امام بهها بهچهارم غلات و مفوضّه و اخباريون و عوام از شیعه مخالفند؛ زيرا اين

 دانند نه تبعى.كه غلات علم غیب را ذاتى و استقلالى مىاين

  .2۵  و ٧ / 1الامامة، ج   ( . الشّافى فى9 

  .192 / 2 ( . تلخیص الشّافى، ج ۴ 

  . .٧٨9 ( . مغنیة، محمد جواد، الآخرة و العقل/ ۵ 
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داند؛ شمارند نهَ استقلالى اما طرف مقابل ذاتى و استقلالى بودن آن را منتفى مى الهى مى

پذيرد ولى صراحت كامل علم غیب امام را مىطرف، بهالمقالات از يكزيرا؛ شیخ مفید در اوائل 

خاطر امام را بهشمارد بلكه واجب شرعى و الطاف الهى نسبت بهآن را عقلاً و اجب نمى

گويى مطلق و ذاتى كه جز از آنِ خداوند نیست، داند و از ديگرسو، غیباطاعت مردم از او، مى

كه درحقیقت علم غیب با چهار شرط براى امام ثابت  2 كند ىشود و فاسد قلمداد ممنكر مى

ى، ذاتى و است: علم غیب، لطف است نهَ شرط امامت. واجب شرعى است نهَ عقل

اعلام خداوند است، اما بدان جهت كه علم غیب، ظهور در استقلال استقلالى نیست بلكه به

ه، جُز همین مطلب را با . و در مسائل عبكري 1 كار برود طور مطلق در مورد امام بهدارد نبايد به

 گويد.زبان ديگر نمى

دهد: هر علمى كه همین معنا را با اين بیان ارائه مى ۴ و شیخ طوسى  9 سیدمرتضى 

واجب است عقلاً و  علیه السلامدين و احكام شرعى اشیاء باشد، امام نحوى مرتبط بهبه

و امامت و رهبرى آن،  دينشرعاً آن را داشته باشد )غیبى يا غیرآن( اما علومى كه ارتباط به

ندارد واجب نیست امام آنها را واجد باشد ولى منع عقلى و شرعى از داشتنش وجود ندارد، 

با اين تفاوت كه شیخ مفید وجوب شرعى آن را بدان جهت كه لطف است و زمینه ساز اطاعت 

 داند و ديگران منكر آن نیستند.بیشتر امام، ثابت مى

ترديد ، بى ۵ شود جا مطلق علم غیب امام را منكر مىگر دريكا« محمّدجوادمغنیه»همچنین 

 همینهرسد. و شايد بهمان جهتى است كه از اطلاق آن، بوى استقلال مىبه

 

  .9٧ ( / ۴ ( . اوائل المقالات )مصنفات الشیح المفید، ج 2 

ها، با شرط سوم غلات، با شرط  : كه با شرط اول و دوم مفوضّه و نوبختى9۴ : الحواشى و التعلیقات، رقم  929 ( . همان/ 1 

برند چه كار مىق علم غیب را براى امام بهطورمطلها بهچهارم غلات و مفوضّه و اخباريون و عوام از شیعه مخالفند؛ زيرا اين

 دانند نه تبعى.كه غلات علم غیب را ذاتى و استقلالى مىاين

  .2۵  و ٧ / 1الامامة، ج   ( . الشّافى فى9 
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اذَا تكَْسِبُ غَداً. . . )لقمان:   الارَْحَامِ وَمَا تدَْرِى  ( . . . فَهَذا عِلمُ الغَیبِ الَّذِي لَايعَلمَُهُ 9۴نفَْسٌ مَّ

فَعَلَّمَنیهِ، وَدَعَا ليِ بأن يعَِیهَُ  صلّ الله علیه و آلهاُلله نبَیَِّه أحَدٌ إلّاالله، وَمَا سِوَى ذَلكَِ فعِلمٌ عَلمَّهُ 

و اعلام  1 داند، لطف از غیب مى علیه السلام، و آنچه امام  2 « نحِِي صَدرِي، وَتضَطمََّ عَلیَهِ جَوَا

.  9 آيد شمار مىو تعلیم از سوى خداوند است كه از خصائص انبیا و ائمه و اولیاى الهى به

كند: بخشى را جز خدا كسى دو بخش تقسیم مىالحديد آينده را بهابىگونه كه ابنهمان

سنت . عالم ديگر اهل ۴ دانند اعلام پروردگار مىداند و بخش ديگر را بعضى از افراد بهنمى

غیب و مكاشفه از سوى ملأاعلى، جريان حقیقت بر زبان بدون قصد، تكلم فرشته الهام به

ملكوت را، براى برخى افراد بشر )محدَّث( ممكن و وقوعش بدون نبوت و القاء واقعیت از عالم 

 . ۵ داند اولیاء مىكند و آن را كرامت الهى و منزلتى از منازلرا تأكید مى

الله خدا و سنت رسولعشر، همواره اصول و فروع دين اسلام را از كتابنكته دوم : شیعه اثنى

دانند، استخراج كه امامان را وارثان همه جانبۀ پیامبرخدا )جز رسالت( مى صلّ الله علیه و آله

صلّ الله الله ، و آنچه در اصول كافى مطرح شده )به شرط صحت سند( ، سنت رسولكنندمى

شمارند؛ پیروى از امامانى كه و پیروى از دو امانت گرانبهاى پیامبر )ثقلین( مى علیه و آله

اند و همه مقرب قول و عمل، تابع جدشاناند و بهبیتاجماع مسلمانان جزء و مصداق اهلبه

خدا، زهد، علم و قداست و. ه و رافع مشكلات عباداند و كسى از آنها جز بندگىالهى و پناهگا

شوند؟ ! دانستن ابعاد غلوّ مىچه دلیل جرم محسوب گرديده و متهم به؛ به 9 . . ، سراغ ندارد 

 آنان، نهَخدا بهالله و توجّه خاصمختلف قرآن و نشر و بیان سنت رسول

 

  : تضطمّ: يعنى يجمع علیه جوانح صدرى.21٨ ، خ  12۵ / ٨الحديد، شرح نهج البلاغه، ج  ابى ( . ابن2 

  .9٧ ( / ۴فید، اوائل المقالات )مصنفات الشیخ المفید، ج  ( . الشیخ الم1 

  .9٨9 / 9 ( . السبحانى، رسائل و مقالات، ج  9 

  .12٧ / ٨ ( . شرح نهج البلاغه، ج  ۴ 

  .9٨3٧ ، شرح حديث رقم  ۵٨٧ / ۴تا( ، ج القدير شرح جامع صغیر. . . ، بیروت، دارالفكر )بى ( . المناوى، محمدعبدالرؤف، فیض۵ 

  . .93تا( /  ( . مغنیه، محمد جواد، الشیعه و التشیع، بیروت، دارالمدرسة. . . )بى9 
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 شرك است و نه غلوّ!

نكته سوم : اگر اين مَنطق شیعه، براى برخى همانند ناصرالقفارى و احسان الهى ظهیر. . . ، 

شان كه بت به رهبرانقابل تحمل و درك نباشد و آن را غلو بدانند، در حقیقت خودشان را نس

شود كه نسبت ها مورد يافت مىاند؛ زيرا دهعدم عصمت آنهايند، گرفتار غلو نمودهمعترف به

 : 2 ها غلوّ شده است آنبه

لوكُنتُ مُتّخذاً من أهل الارَضِ خَلیلاً، لَا تَّخذتُ »قال:  صلّ الله علیه و آلهابابكر؛ عن النبي  -

. يا مانند اين نقل  1 « أبابكر خلیلاً، ولكنهّ أخي و صاحبي و قد إتخذاُلله عزوّجلّ صاحبكم خلیلاً!

مردى كه بدون وصیت از دنیا رفته بود، در خواب ابابكر، وصیت او ابلاغ شد و ابابكر آن را »كه 
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در اينكه طبق اين نقل عمر افضل از ابابكر باشد را نمى پذيرد و  ؛ مناوى، 9 « اجرا درآوردبه

 . ۴ .« فإنّ الصدّيق لايتلقّى عَن قَلبهِِ بلَ عَن مشكاة النُّبوةِ و هي مَعصُومةٌ . . » گويد: مى

لقََدكَان : » صلّ الله علیه و آلهالله گويد: قال رسولخطاب؛ ابوهريره مىعمربن-

ثون، فإن يَكُ في امُّتي منهم أحَدٌ، فعُمَر! فیِمَا قَبلَ  « مَحدَّث»، مناوى  ۵ « كُم مِن الامَُمِ ناسٌ محدَّ

او الهامِ صادق و القاء و كشف از ملِأ اعلى صورت گرفته باشد يا داند كه بهرا كسى مى

د يا ملائكه بدون نبوت با او سخن گفته باشد. و واقعیت بر زبان او بدون قصد جارى گشته باش

. در فضیلت عمر،  9 شمارد اى از منازل اولیاء مىچنین مقام را كرامت خدا و منزلت جلیله

 نقل از عمّاربنبه

 

 عنوان نمونه آورده شده است. ( . موارد فقط به2 

  .19٨9 : كتاب فضائل الصحابة، ج  2٨۵۵ / ۴ ( . مسلم، صحیح مسلم، ج  1 

بن موسى اللخمى الغرناطى المالكى، الموافقات فى اصول الشريعه، بیروت، دارالمعرفه  ( . الشاطبى، ابراهیم9 

  .۴9وضع الشريعة، المسائلة الحادية عشر؛ المغنیه، الشیعه فى المیزان/  : النوع الرابع مقاصد 19٧ / 1تا( ، ج )بى

تلقّى از  : وى محدّث )به فتح دال( به9٨3٧  در توضیح حديث رقم  ۵٨٨ / ۴القديرشرح الجامع الصغیر، ج   ( . فیض۴ 

 شمارد.كند و ابابكر را از قسم نخست مىمشكاه نبوت و تلقى از قلب، تقسیم مى

 ؛ مسلم، صحیح 91٨1 ، ح  21٧3 ، و / 9۴٨9 : كتاب فضائل الصحابة، ح  29۴3 / 9البخارى، صحیح البخارى، ج  ( . ۵ 

 ، ذيل ۵٨٨ / ۴ ؛ المناوى، فیض القدير شرح الجامع الصغیر، ج 193٨ : كتاب فضائل الصحابة، ح  2٨9۴ / ۴مسلم، ج  

  .9٨3٧حديث رقم  

  ( . همان. .9 
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يا جبرئیل! »او گفتم: خدا فرمود لحظاتى پیش، جبرئیل نزد من آمد، بهلآورد: رسوياسر مى

ثنَِي بفَِضَائلِِ عُمَر بن السّماءِ، فقال لي جبرئیل: لوَحَدّثتُكَ بفَِضَائلِِ عُمَربنِ الخطاب الخَطاّب فيحَدِّ

ماءِ، مِثلَ ما لبَِثَ نوُحٌ في قَومِهِ ألفَ في ما نفَدَت فَضَائلُ عُمَر، و أنّ سنةٍ إلّا خَمسِین عَاماً، السَّ

 . 2 « عُمَرَ لحََسَنةٌ من حَسَنات أبي بكر!

« سارية جبل » نام غيب دانى عمر از مدينه تا ايران! ؛ عمر وقتى از خطاى زنى به-

ن از طريق وحى مطلع شد، از مدينه او را مخاطب قرار داد و او صداى عمر را شنید و بر در ايرا

  1 فراز كوه رفت! 

صلّ الله الله عمر، روزى رسولبه نقل از عايشه و حفصةبنت عثمان بن عفان؛-

هايش عريان بود! ابابكر كه زانوها و رانپهلو دراز كشید درحالىبر ما وارد شد و به علیه و آله

صلّ الله علیه الله اذن ورود خواست، حضرت اجازه داد. سپس عُمَر، اجازه ورود خواست، رسول

چنان رسول خدا دراز سب اجازه نمود، پیامبر اجازه داد( ولى هماجازه داد. )على، ك و آله

عفان اجازه ورود خواست، ها و زانوهايش عريان بود، اما همین كه عثمان بنكشیده بود و ران

پیامبر بعد از اينكه خودش را منظمّ كرد، اجازه ورود داد! . بعدها وقتى سؤال شد كه با ورود 

 رمود:ابابكر و عمر چنان نكرد، ف

 . 9 « ألا أستحیى مِن رجل )ممّن( تسحیى منه الملائكة!»

أتاني » فرمود:  صلّ الله علیه و آلهالله سفیان؛ از جابر، نقل شده كه رسولابىمعاويۀ بن-

فرمايد: مى صلّ الله علیه و آلهخدا . طبق نقل ديگر، رسول ۴ « جبرئیل فقال: إتَّخِذ مُعاويةَ كاتباً 

 وقتى جبرئیل بر من نازل»
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خطل، قال: لا هُوَ بنيَّ مِن معاوية خیانة كما فعل عبداللهيا جبرئیل! تخوف عَلَ » او گفتم: شد به

اين مضمون نقل شده كه   حديث به22كه در همان كتاب در حدود  . درحالى 2 « أمین 

 . 1 « إذا رَأيتُم معاوية عَلىَ مِنبَري فَاقتُلوُه » فرمود:   علیه و آلهصلّ اللهخدا رسول

ونحَنُ و إن » د: گويعبدالبرّ نسبت به اصحاب مىصحابه ؛ ابنغلو نسبت به-

كَانَ الصّحابةُ كُفِینا البَحث عن أحوالهم، لِإجماع أهلِ الحَقِّ مِن المُسلمین و هُم أهلُ السنةِّ و 

الجَمَاعَةِ عَلىَ أنهُّم كُلهُّم عُدُولٌ، فواجبٌ الوُقوفُ عَلىَ أسمائهِم والبَحثُ عن سِیَرِهِم و أحوالهِِم 

؛ كه ابوريه عالم مصرى عدالت  9 « مَن سُلِكَ سَبیلهَُ واقتُدِي بهِِ لیُِهتَدَى بهَِديهم، فَهُم خَیرُ 

صحابه چیزى ديگر نسبت بهجمیع صحابه را جز غلوّ و اسراف در اعتماد و افراط اين قوم، 

 . ۴ داند نمى

 مقامچه دلیل ابابكر، بهها و موارد ديگر، سؤال اين است كه: بهاين نمونهبنابراين با توجّه به

كند و فرشته با او اللهى دريافت مىرسد و لقب خلیلمى علیه السلامخُلتّ حضرت ابراهیم 

ثان اين ملت قرار مىشود، و عمربناو وحى مىكند و بهتكلم مى گیرد و از الخطاب جزء محدَّ

جايى رود تا آنشود، و بیان فضائلش از اندازه عُمر نوح فراتر مىاو الهام صادق مىملِأ اعلا به

و  ۵ سازد كند، و خداوند حق را بر زبان او جارى مىكه فرشته الهى از بیان آن اظهار عجز مى

كدام غلو خاطر جعل مقام براى عثمان، و. . . ، هیچبه صلّ الله علیه و آلهرسول خدا توهین به

 ها آيهزبان خود آنها كه در دهبیت )علیهم السلام( بهشود، ولى بیان فضائل اهلپنداشته نمى

بودن و گردد! چگونه محدَّثگردد، غلو محسوب مىوحديث بر اساس منابع خود آنان مطرح مى

علیه گويى عُمَر، عین بندگى و وحدانیت خداوند است، ولى همان صفت براى امام على غیب

 شود؟ ! چرا؟و. . . غلوّ و خروج از دين شناخته مى السلام
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پیشوايان امثال قفارى، و ظهیر و. . . غلو نیست، احاديث كافى با اگر موارد ياد شده نسبت به

طريق اوَلى غلو نخواهد بود؛ زيرا آنها ينكه شواهدى در منابع مورد قبول آنان دارد، بهاتوجّه به

ثانیاً : همه به فضل علمى و عملى آنها « . ثقلین»اند و مصداق اعتقاد شیعه؛ اولّاً : معصومبه

غلو وخارج دانستن از دين، معترفند و اگر غلو است، حق اعتراض و متهم كردن ديگران به

 اند!عیت نخواهد داشت، هر دو طرف دچار غلو گرديدهموضو

 گیرىنتیجه

غیر پروردگارِ حق، از نگاه همه مفهموم نقش خدايى دادن بهترديدى نیست كه غلوّ به

شوند؛ اما در اين میان پیروان اهل بیت مسلمانان مردود و غلات جزء مسلمانان محسوب نمى

بیت او را اهل صلّ الله علیه و آلهالله ؤكد رسولهاى م)علیهم السلام( كه بر اساس سفارش

دانند، از سوى گروهى از همانند قرآن، در اصول و فروع دين، امام و مقتداى خود مى

بیت اصل امامت و ولايت اهلشوند؛ و اعتقاد بهغلو مىها متهم بهويژه وهابىنويسندگان به

فضائل و دانش و اطلاع از غیب آنان را، تقد بهمعصوم بودن آنان و مع)علیهم السلام( و باور به

را  علیه السلامامام شمارند و اصل امامت و اوصاف مربوط بهمصاديق آشكار غلوِّ باطل مى

كنند. ولى با بررسى و نقد مفصّلى كه ارائه شد؛ سبأ يهودى قلمداد مىطراحى عبدالله بن

همزاد با اصل اسلام است و هیچ ربطى بیت )علیهم السلام( ، اولّاً : امامت امامان اهل

  9۴هاى سبأ كه از جهات متعدد مورد ترديد است، ندارد. و داستان سبئیه كه ازسالابنبه

اى بیش نبوده ها افتاد، توطئهبعد توسط طبرى تنها منبع اين اسطوره، بر سر زبانهجرت به

 است.

كدام از سنت، ارائه شده، هیچان اهلمعیارهاى غلو كه توسط خود بزرگثانیا ً: با توجّه به

ها و احاديث كافى كه ادعا شده ظهور در غلوِّ باطل دارد، با آن معیارها سازگارى عناوين باب

بخشد و نهَ آنها را نبى و پیامبر معرفى بیت نقش خدايى مىاهلندارد؛ زيرا روايات كافى نهَ به

همه جهات ام معصوم، پارسا و مطهر، آشنا بهخدا، ولى امكند بلكه آنان را بندگان مخلصَمى

 دانند.مى صلّ الله علیه و آلهالله دين و دنیا و اوصیاى عملى و علمى رسول

۴93 

اى باور شیعه بر اين است كه خداوند از فضل و حكمت و علم و عصمت و ديگر صفات پسنديده

پیامبر نداده است، و آنها علیرغم احدى از بندگان خود جز امامان )علیهم السلام( داده بهكه به

اين اوصاف همانند مخلوقات ديگرند، و اين باور، نهَ تنها غلو و شرك نیست كه ايمان و توحید 

 مَحض است.

۴۴2 

 بخش پنجم: تكفیر و مذمت صحابه در كافي

۴۴9 

 مقدمه

 عموم و طورخلفا بههايى كه میان مكتبدارترين بحثيكى ديگر از چالش برانگیزترين و ريشه

ديگر، مطرح بیت )علیهم السلام( در طرفطرف، و پیروان اهلطور خصوص در يكها بهوهابى

 صلّ الله علیه و آلهالله است، مَبحث تكفیر و تنقیص، تعديل و تمجید اصحاب گرامى رسول

صلّ تیمیه اصرار دارند كه همه اصحاب پیامبر ويژه پیروان ابن؛ همه فرَِق اهل سنت به 2 است 

سلامى حجت است و جرح و عادلند و اقوال و رفتار آنان شرعاً براى امت ا الله علیه و آله

تعديل آنها نهَ تنها جايز نیست كه حرام و خروج از دين خواهد شد. اما در مقابل، پیروان 
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و  صلّ الله علیهالله پذيرند و معتقدند اصحاب رسولبیت )علیهم السلام( اين فرضیه را نمىاهل

هاى منافق و انسان با همه احترامى كه دارند، همه عادل نبودند بلكه در میان آنها آله

سنت كه اقوال و سیره صحابه نامسلمان و كاذب و. . . ، وجود داشت؛ با اين وجود مبناى اهل

 رود.حجت شرعى است، زير سؤال مى

ها و تبیین مبناى دو توضیح اصطلاحات و واژهو از آنجا كه بررسى و كاوش اين بحث، احتیاج به

ت، در اين فصل مطالبى با هدف روشن شدن واقعیت طرف دارد و اينكه حق با كدام دسته اس

 گردد:هاى دو طرف، ارائه مىو نزديك نمودن ديدگاه

 

  . .92۵ / 2 ق، ج 2۴9٨ ، ط الِولى 9 ( . اسد حیدر، الامام الصادق و المذاهب الاربعة، تألیف، ايران، دارالزهراء 2 

۴۴۵ 

 فصل اول: اصل شبهه تكفیر صحابه

  . طرح اتهام2 

اين مباحث سنت كه بهتكفیر صحابه، در اكثر منابع اهلند كه اصل متهم كردن شیعه، بههرچ

حل، جاى تحقیق و ارائه راهاند، مطرح شده است، ولى برخى از نويسندگان وهابى، بهپرداخته

عنوان نمونه اشاره اند و شايد وجود چنین عناصرى كه مواردى بهبه ناسزاگويى پرداخته

 اختلافات میان مسلمانان را فراهم كرده باشد:باب تنش و دامن زدن بهگردد، اسمى

 صلّ الله علیه و آلهالله اصحاب رسوليكى از نويسندگان وهابى شیعه، باور آنها را نسبت به -

الرافضة عَمَدُوا إلى خیار أهلِ الارَض مِنَ الاوَلّین والآخرين بعد النبییّن » كند: چنین معرفى مى

ین. . . فجعلوهم شرار النّاس وإفتروا علیهم العظائم. . . ، وجاءوا إلى شرّ مَن إنتسب والمرسل

. . . لیس -وهم الرافضة بجمیع أصنافها غالیِها وإمامیها و زَيدِيها  -إلى الِاسلام من أهل الاهواء 

ب ولا من جمیع الطوائف المنتسبة إلى الِاسلام مع بدعة وضلالة شرٌّ منهم، لا أجهل ولا أكذ

رُوا الامُّةَ كلَّها أو ضللّوها، سوى  أظلم ولا أقرب إلى الكفر والفسوق والعصیان. . . و هؤلاء كفَّ

 . 2 « طائفتهم التّي يزعمون انهّا الطائفة المحقّة 

 

و أولیاؤه موقف أهل السنه و الشّیعه. . . من  الله علیه و آله صلّ الرسّول بن محمدبن قاسم، آل ( . محمدبن عبدالرحمن2 

   )با تلخیص( . .٧۵  و ٧۴ ق/  2۴21الريّاض، دارالقبلتین، ط الاولى   -منهاج السنة النبوية، المنصورة، دارالیقین للنشر و التوزيع

۴۴9 

ر( هي عقیدةُ فهذه )تكفی»نويسد: نويسنده ديگر كه شیعه را دستاورد يهود دانسته مى -

القَوم مِن أولّهم إلى أخرهم كَمَا رَسَمها الیهود لهم حتّى صار دينهم الذي يدينون به، دين 

باب والشّتائم على عدد كبیر من أصحاب رسول تائم والسّباب ولكنهّم لم يكتفوا بالسَّ الله الشَّ

روا جمیع أصحاب رسول صلّ الله علیه و آله   2 « الله إلّا النَّادر منهم بل هوت بهم هاوية حتىّ كفَّ

وقد إمتَلَأ الكتاب )كافي( بروايات » كنند: ى ارائه دهند، ادعا مىبرخى ديگر بدون اينكه مدرك -

تُكفر الصحابةَ وتلعنهم وتسبهّم وهُمُ الَّذين ترضى عنهم القرآن و وعدهم بالحسنى والزُّلفى 

 . 1 « وحُسن المآب، يأتِ الكلیني لیعدهم بجهنم 

به »، بعد از بیان اينكه: « ر -حكم مَن أنكر إمامة الِاثني عش» ناصر قفارى، تحت عنوان  -

نداشته باشد، كفرش از يهود و نصارا شديدتر است. . امامت اعتقاد شیعه، كسى كه ايمان به

بیت )علیهم اصحاب، اهل»شود كه شیعه: اين اتهام را گسترش داده مدعى مى 9 .« 
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« شمارندالسلام( ، خلفاى مسلمانان، قضاة، أئمة مسلمین، فرَِق اسلامى و امّت را كافر مى

یعةِ مَلِیئة باللعّنِ والتكّفیر لمن رضي» نويسد: و در خصوص اصحاب مى ۴  و  الله عنهمكُتُبُ الشِّ

البدر، وبیعة الرضوان و سائرالصحابة أجمعین، و رضوا عنه، من المهاجرين و الانصار، و أهل

كند . اين نويسنده، ادعا مى ۵ « لايستثني منهم إلّا النّزر الیسیر الذي لا يبلغ عدد أصابع الید 

قیس بود و پس از آن، بننخستین كتابى كه تكفیر اصحاب در آن مطرح شد، كتاب سُلیَم

چهارگانه شیعه است، آن را ترويج اىهترين كتابهاى ديگر و در رأس آنها كافى كه موثقّكتاب

أعین قال: بنعن حمران» . . . كند: روايت زير استناد مىو از كتاب كافى به 9 و اشاعه داد 

 قلتُ 

 

  .۴9 ق / 2933ن الهى، الشّیعه و السّنةّ، لاهور پاكستان، ادارة ترجمان الحديثة، توزيع دار الِنصار  ( . ظهیر، احسا2 

  .1٧1 ق/ 2۴2٨محمد، انتصارالحق مناظرة علمیة مع بعض الشیعة، الرياض، دارطیبة، ط الِولى  ( . على محمد، مجدى1 

  .٨9٧ / 1 ق، ج 2۴2٨امیة الاثنى عشرية، الجیزة، دارالرضا، ط الِولى عبدالله، اصول مذهب الشیعه الام ( . القفارى، ناصربن9 

  .٨9٧ ( . همان / ۴ 

  ( . همان.۵ 

 .  .٨٧٨ ( . همان / 9 

۴۴٧ 

: جُعِلتُ فداك مَا أقَلنّا لو إجتَمَعنَا عَلى شاة ما أفنیناها؟ فقال: ألا  علیه السلامجعفر لِابَي

ثُك بأعجَبَ مِن ذلك، المهاج در حاشیه  2 « ثلاثة. . .  -و أشاره بیده  -رون والانصار ذهبوا إلّا أُحَدِّ

و  1 داند. اى بر اين حديث، سلمان و ابوذر و مقداد مىنقَل از تعلیقهرا به« ثلاثه»كتابش كلمه 

بكر را متولىّ داند كه چون اصحاب، ابىاعتقاد شیعه را اين مىعلت انحصارى ارتداد اصحاب به

و در توضیحات بعدى خود همان سه نفر را هم  9 خلافت كردند، مرتدّ شدند جز تعداد اندك 

أنّ الرافضة كفّر الصّحابةَ » گويد: و سرانجام مى ۴ داند اعتقاد شیعه، خالى از مشكل نمىبه

 . ۵ « كلهّم. . . 

  . بررسى و نقد اتهام تكفیراصحاب1 

و كتاب كافى، شیعه است نسبت بهنمايید، اين اتهام، اتهام بزرگىگونه كه ملاحظه مىهمان

رو و آورد و شیعه را تكدنبال مىكه تبعات و آثار منفى فراوانِ اعتقادى و فقهى و تاريخى را به

اين اتهام پاسخ منطقى و منصفانه داد، كند؛ ولى براى اينكه بتوان بهافراطى معرفى مى

 اصل اتهامسپس به كار رفته در اين اتهام، تبیین وكند ابتدا اصطلاحات و واژگانى بهايجاب مى

 پرداخته شود:

 

 : كتاب 1۴۴ / 1 ق، ج  2۴٨۵كافى، تصحیح وتعلیق على اكبرالغفارى، بیروت، دارالِضواء يعقوب، اصول ( . كلینى، محمدبن2 

ابوجعفر كند: قال گونه نقل مىبكرالحضرمى، اين ؛ كشّى اين روايت را از ابى9الإيمان و الكفر، باب فى قلة عدد المؤمنین، ح 

الحسن، اختیار معرفة الرجّال المعروف ارتداّلناس إلا ثلاثة نفر؛ سلمان و أبوذر و المقداد؛ الطوسى، محمدبن: » علیه السلام

علیه البیت الرجّايى، قم، مؤسسة آلبرجال الكشّى، تصحیح وتعلیق میر داماد الإسترآبادى، تحقیق السید مهدى

كند: نقل مى علیه السلامقیس، همین معنا را با اندك تفاوت از سلمان و او از على بن ؛ سلیم1۴ ، ح ۴٧ / 2 ق، ج 2۴٨۴ السلام

الهلالى، تحقیق و تقديم علاء الدين الموسوى، قم، كتاب سلیم بن قیس« : الله غیرأربعانّ النَّاس كلهّم إرتدّوا بعد رسول»

  ، حديث ارتداد.۵٨ ق/  2۴٨٧موسسة البعثة  

  .٨٧2 / 1مذهب الشیعة الإمامیة الإثنى عشرية/ج    ( . اصول1 

  : تقول كتب الاثنى عشرية: إنّ الصحابة بسبب تولیتهم لِبى بكر قد ارتدّوا الا ثلاثة. . . .٨٧٨ ( . همان/ 9 
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  .٨٧9 -  ٨٧1جلد دوم اصول مذهب الشیعه/  ( . ر. ك: به۴ 

  . .۵2 ق/ 2۴1٨الشیعة، الِردن، دارعمار، ط الِولى التى دينيضة للأسسالدين، الخطوط العر ؛ الخطیب، محب٨٧9 ( . همان/ ۵ 

۴۴٨ 

 و. . .« تكفیر»، « كفر»شناسى الف( مفهوم

)به فتح كاف « كَفَرَ »و ريشه آن از  2 معناى ضِدّ يا نقیض ايمان است كُفر در لغت: واژه كُفر، به-

ىء  1 معناى سَتر و پوشش از باب ضَرَبَ( مصدر كَفَرَ به آيد. جوهرى كُفر را ، مى 9 يا سَترُالشَّ

يك معنا يا يكى مأخود از اعتقاد استاد فراهیدى، هر دو بهكند كه بهمعنا مى ۴ تغطیه و سَتر 

.  9 ، يعنى پوشاندم آن شىء را « يءَ -كَفَرتُ الش» شود: ؛ وقتى گفته مى ۵ ديگرى است 

« كافر»شبِ تاريك و يا كشاورز . و اگر به ٧ دهد كُفر در مقابل ايمان، پوشاندن حق را، معنا مى

پوشاند و كشاورز، بذَر را در شود، بدان جهت است كه تاريكى شب، اشیاء را مىاطلاق مى

رود، بدان علت است كه او كار مىانسان، اگر كافر به. نسبت به ٨ كند خاك پنهان مى

معناى پوشش و . و حاصل اينكه، هرچند كفر به 3 پوشاند هاى الهى را برخود مىنعمت

 ، ستر 2٨ كند قیدى كه ابن اثیر اضافه مىآيد ولى با توجّه بهپوشاندن مى

 

 ق، 2۴٨۴دارالعلم للملايین، ط الثالثة  حماد، الصحاح تاج اللغة، تحقیق احمدالغفورعطا، بیروت،بن ( . الجوهرى، اسماعیل2 

 ؛ الفراهیدى، الخلیل بن احمد، العین، تحقیق مهدى المحزومى و ابراهیم السامرايى، قم، منشورات دار الهجرة، ط ٨٨9 / 1ج 

 شیرى، بیروت، ؛ الزبیدى، السید محمدمرتضى، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق على9۵9 / ۵ ق، ج  2۴٨۵الِولى 

  ، ماده كفر.۴۵٨ / ٧ ق، ج 2۴2۴دارالفكر 

كه جوهرى میان اين واژه از باب ضَرَبَ )به معناى سَتر( و از باب نصََرَ )ضد ايمان( ،  : وى در مورد اين۴۵٨ / ٧ ( . تاج العروس، ج 1 

 و هو الحق.گوِيد: و الصواب ما ذهب الیه الجوهرى و الِئمة، وتبعهم المصنف دهد، و مىفرق گذاشته، حق مى

محمد المعروف بالراغب، المفردات فى غريب القرآن، ضبط هیثم طعَیمى، بیروت، دارإحیاء التراث، بن ( . الاصفهانى، الحسین9 

  : كفر النعمة و كفرانها: سترها بترك أداء شكرها.۴۵1 ق / 2۴1٨ط الِولى 

 كه ضد شكر باشد هم آمده است.معناى انكار نعمت  : كفر به٨٨٧ / 1 ( . الصحاح تاج اللغة ج ۴ 

  : فظنّ شیخنا أنَّهما واحد، حیث إنَّ أحدهما مأخوذ من الآخر.۴۵٨ / ٧ ( . تاج العروس، ج ۵ 

  ( . همان.9 

  ( . همان.٧ 

  .۴۵1 ؛ الِصفهانى، المفردات فى غريب القرآن، / ٨٨٨ / 1 ( . الصحاح تاج اللغة ج ٨ 

  : قال ابن السّكیت: و منه سُمىّ الكافر، لانه يستر نعَِم الله علیه.٨٨٨ / 1 ( . الصحاح تاج اللغة، ج 3 

تا( ، محمود محمد الطناحى، بیروت، المكتبة العلمیة )بى - ( . النهاية فى غريب الحديث الِثر، تحقیق طاهر احمد الزاوى2٨ 

  . .۴۵٨ / ٧الكفر: تغطیة الشىء تغطیةً تستهلكه؛ تاج العروس، ج  : و اصل2٨٧ / ۴ج 

۴۴3 

 شود.چیز گردد، كفر گفته مىو پوشاندنى كه سبب هلاكت و ضايع نمودن آن

رود كه طور مطلق در حوزه دين، درباره كسى به كار مىكفر در اصطلاح: كفر و كافر به-

اين شناسان كفر به؛ و اكثر لغت 2 وحدانیت خدا يا نبوت يا شريعت و يا هر سه را انكار نمايد 

و كفرِ نفاق  ۵ كفرِ عناد  ۴ كفر ِجحود  9 : كفرِ انكار  1 كنند چند دسته تقسیم مىمعنا را به

 . ٧ كار برده است برخى تعبیر كفر ملهّ را كه همان ارتداد باشد، به 9 

القبلة، أي هللاتكفر أحَداً من أ» شود: گفته مىكفر؛ وقتىكردن كسى بهتكفیر: منسوب-

 . ٨ « لاتنسبُهم إلى الكُفر
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معناى پوشاندنِ چیزى ]در مورد اشیاء[ و حق مطلق توان گفت: كفر در لغت بهبنابراين، مى

 دهد.ر امور دينى[ است و در اصطلاح، انكار خداوند يا نبوت يا شريعت و يا هرسه را معنا مى]د

 ب( مفهوم اصحاب و صحابه

صحابه و اصحاب در لغت: صحابه، از ريشه صَحِبَ يصحَبُ صُحبة )به ضم صاد( و صَحابة )به -

 و معاشرت در فرهنگ 3 دهد فتح صاد و كسر آن( ، معناى معاشرت را مى

 

على الاطلاق متعارف فیمن يجحد الوحدانیة، أو النبوة، أو الشريعة أو  : الكافر ۴۵1 ( . الإصفهانى، المفردات فى غريب القرآن/ 2 

 ثلاثتها.

 ؛ الفراهیدى، ۴۵٨ / ٧ ؛ الزبیدى، تاج العروس من جواهرالقاموس، ج 2٨٧ و 2٨9 ( . ابن اثیر، النهاية فى غريب الحديث، ج/ 1 

  .9۵9 / ۵العین، ج 

 آن اعتراف نكند. ( . اصلاً خدا را نشناسد و به9 

 زبان اقرار نكند مانند كفر ابلیس. ( . خدا را قلباً بشناسد ولى به۴ 

 جهل و امثال او.آن نباشد مانند كفر ابىزبان اقراركند ولى از روى حسادت و بغى متدين به ( . قلباً خدا را بشناسد و به۵ 

 آن معتقد نباشد.وحدانیت خدا اقرار كند ولى قلباً بهزبان به ( . به9 

الاسلام بما يخرجه عنيأتى : كفرملةّ: وهوان9۵2 ق/ 2۴29جى، محمد رواس، معجم لغةالفقهاء، بیروت، درالنفائس  ( . قلعه٧ 

 من قول أو فعل أو اعتقاد.

  .٨٨٨ / 1 ( . جوهرى، الصحاح تاج اللغه، ج ٨ 

  . .19٧ / 2 ق، ج 2۴21ث العربى، ط الِولى المحیط، تحقیق وتصحیح شده، بیروت، دارإحیاءالترا ( . الفیروزآبادى، قاموس3 

۴۵٨ 

آيد. ؛ و جمع آن أصحاب و أصاحیب و صُحبان مى 2 صحبت و آمیختن است معناى همفارسى به

و صَحب، جمع صاحب است و صاحب، يعنى معاشر )كه متعدى  1 و صاحَبهَُ، يعنى عَاشَرَهُ. 

كند، فرق معناى ملازم معنا مى. راغب، صاحب را به 9 نیست( و اصحاب يعنى جماعة الصَّحب 

. محقق ديگر روح اصلى اين ماده  ۴ ندارد اين ملازم انسان باشد يا حیوان، مكان باشد يا زمان 

 . ۵ داند را عِشرت مى

مفهوم اصطلاحى صحابه، اهل نظرتعاريف مختلفى صحابه و اصَحاب در اصطلاح : نسبت به-

 : 9 اند ارائه داده

 . ٧ « مُسلمینِ، فَهُوَ مِن أصحَابهِِ -مَن صَحِبَ النَّبيَّ أو رآهُ مِنَ ال»  ق( : 1۵9 . بخاري )م 2 

 قال ابن عمر»نويسد: ، مى ٨ المسیب  ق( بعد از كلام سعیدبن۴99 . خطیب بغدادي )م 1 

و قَدأدرَكَ  صلّ الله علیه و آلهكُلُّ مَن رأى رَسُولَ اِلله » عمر( ورأيتُ أهلَ العِلمِ يقولون: )محمدبن

ولو  صلّ الله علیه و آلهالحلم وأسلم و عقل أمرالدِّين و رضیه فهو عندنا مِمّن صَحِبَ النّبي 

 . 3 « ساعة من نهارٍ 

 

شاد، آنندراج فرهنگ جامع فارسى، زير نظر محمددبیرسیانى، تهران، كتابفروشى خیام، چ دوم  ( . پادشاه محمد متخلص به2 

  ق.2999 

  .1٨9 / ٧ ق، ج  2۴٨٨حیاء التراث العربى، ط الِولى جديدة   ( . ابن منظور، لسان العرب، بیروت، دارإ1 

  .1٨9 / ٧ ق، ج  2۴٨٨ ( . ابن منظور، لسان العرب، بیروت، دارإحیاء التراث العربى، ط الِولى جديدة  9 

   )ماده صحب( .1٨۵۵ ( . الِصفهانى، المفردات فى غريب القرآن/  ۴ 
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  )ماده 112 / 9 ق، ج 299٨آن، ايران، وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامى، ط الِولى  ( . المصطفوى، التحقیق فى كلمات القر۵ 

 صحب( .

 ق، 2۴٨9العربى، طالثانیة  محمد، الاحكام فى أصول الاحكام، تحقیق سید الجمیل، بیروت، دارالكتاببن ( . الآمدى، على9 

جا( ، الرياض الريس للكتب وزى، ابراهیم، تدوين السنةّ )بى : المسأله الثامنه: اختلفوا فى مسمىّ الصحابى؛ ف2٨9 / 1ج 

  .1۵۵ م/ 1٨٨1والنشر، ط الثالثة 

 ق، 2۴2۴ديب البغا، بیروت، دارابن كثیر و. . . اسماعیل، صحیح البخارى، ضبط و شرح الفاظ مصطفى ( . البخارى، محمدبن٧ 

  .299۵ / 9ج 

سَنَة أوسَنَتَین وغَزا غَزوة  صلّ الله علیه و آلهالله عدهم إلّا من أقام مع رسولالمسیب يقول: الصحابة لان ( . كان سعیدبن٨ 

 أوغزوتین.

 ؛ الجزرى، ۵٨ ق/ 2۴٨3الرواية، بیروت، دارالكتاب العلمیه  علمثابت، الكفاية فىبنعلى ( . الخطیب البغدادى، احمدبن3 

حیح الشیح عادل احمدالرفاعى، بیروت، دارإحیاء التراث، ط اثیر، اسد الغابة فى تمییز الصحابه، تصمحمدبنبنعلى

  . .1۵ / 2 ق، ج 2۴2٧الِولى 

۴۵2 

مَن » داند: سنت را اين تعريف مىترين تعريف نزد شیوخ اهل ق( صحیح٨۵1 . ابن حجر )م 9 

 . 1 هاى ديگر . و تعريف 2 « و ماتَ عَلىَ الِاسلام مُؤمناً به صلّ الله علیه و آلهلقَِي النَّبيَّ 

ترين تعريف نزد بزرگان حجر كه مدعى است صحیحها حتى بنا بر تعريف ابناين تعريف

هاى زيادى حتى مرتدّان را گردد، گروهحنبل محسوب مىسنت مانندِ بخارى و احمدبناهل

 صلّ كننده با پیامبر كند كه اين تعريف هر ملاقات، و خود وى نیز تصريح مى 9 شود شامل مى

 رگیرد؛ ملاقاتش كم باشد يا زياد، از پیامبر روايت كرده باشد يا نهَ، درا فرا مى الله علیه و آله

نشین نشده و همراه حضرت شركت كرده باشد يا نه، پیامبر را ديده، هرچند با او همجنگ به

  ۴ ملاقات كرده، هرچند با چشم نديده همانند نابینا. 

سنت، در اصل تعريف صحابه و اصحاب نیست بلكه در اين است اختلاف شیعه با اهل اما نقطه

دانند، ولى شمارند و اقوال و سیره آنها را حجت مىسنت همه صحابه را عادل مىكه اهل

 زودى مورد بررسى قرار خواهد گرفت.كه به ۵ پذيرند شیعه عدالت همه را نمى

 ج( تاريخچه و علت تكفیر صحابه

در خورد و چشم مىبعد بههجرى بهسخن از تكفیر و تعديل صحابه، در آثار مكتوب قرن سوم

 شیعه نسبت داده شدهمنابع مختلف مذمّت و تكفیر اصحاب پیامبر به

 

  : الفصل الاول. . .۴ / 2تا( ج  ( . الاصابة فى تمییز الصحابة، بیروت، دارالكتب العلمیة )بى2 

والمذهب الاربعة  هاى: الكفايه فى علم الرواية تألیف خطیب بغدادى؛ الامام الصادقكتاب ( . براى اطلاع بیشتر ر. ك: به1 

فوزى. در كتاب شرح ألفیة  ؛ تدوين السنهّ، ابراهیم91٨ - 91٧ / 2 ه. ق، ج 2۴9٨تألیف اسدحیدر، ايران، دارالزهراء، ط الِولى 

العراقى المسماة بالتبصرة والتذكرة تألیف زين الدين عبدالرحیم بن الحسین بن عبدالرحمن العراقى، بیروت، دارالكتب العلمیة 

 كند.  تحت عنوان: معرفة الصحابة، شش قول را در تعريف صحابه ذكر مى2  - 9 / 9ا( ، ج ت)بى

  .91٧ / 2 ( . اسد حیدر، الإمام الصادق والمذاهب الِربعة، ج 9 

  ( . الاصابة، همان.۴ 

 .  : تعريف الصحابى و نقطة الخلاف.91٨ / 2 ( . حیدر، اسد، الامام الصادق و المذهب الاربعة، ج  ۵ 

۴۵1 

صلّ الله  ق( بعد از بیان اينكه امامیه، اجماع دارند كه نبى 99٨الحسن الِشعرى )م است. ابى

تصريح و آن را اظهار و  علیه السلامو به اسم على  علیه السلامبرخلافت على  علیه و آله
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بعَد الِاقتداءَ به وأنّ الصّحابةََ ضَلُّوا بتَِركهِمُ »دهد: شیعه مىاعلان نموده است، اين نسبت را به

 . 2 « صلّ الله علیه و آلهوفاة النَّبيّ 

وأمّا الامامیةُّ منهم » گويد: سنت! ، مى ق( ضمن توضیح فرقه نجات يافته اهل۴13بغدادى )م 

سوى عَلِيٍّ و إبنَیهِ و مِقدادٍ وَ ثلَاثةَ  صلّ الله علیه و آلهفَقَد زَعَمَ أنّ الصّحابَةَ إرتدَّت بعَدَ النبّيِّ 

. شهرستانى  9 كند بیان مىهمین مضمون را ، قاضى عبدالجبار قريب به 1 « ر منهُم -عَشَ 

رَجَةِ إلى الوَقیِعةِ » كند: عبارت اكتفا مى اين ق( به۵۴٨)م  ثمُّ إنَّ الِامامیةَّ تخطت عن هذه الدَّ

 ق( در باب فضائل 9٧9. نووى )م  ۴ « في كبار الصَّحابَةِ طعَناً و تكَفیراً، و أقلهّ ظُلماً و عُدوَاناً 

علیه إمامیه و ديگر فرق شیعه معتقدند خلافت، حق على »نويسد: مى علیه السلامعلى 

ر صحابه را ها ساياست و او وصى پیامبر است، بعداً اينها دچار اختلاف شدند، رافضى السلام

دانند. . . فأمّا الإمَامیَّةُ و را مقدم داشته كافر مى علیه السلامبدان جهت كه آنها غیر على 

كه ناصر قفارى در  ۵ .« مُعتَزلةِ فَیقَُولوُن هُم مخطئُّون في تقَديمهِم غَیرَهُ لا كُفّار . . -بعَضُ ال

  9 گويد: وى از منابع شیعه و تكفیر آنها، اطلاع نداشته است. خصوص اين مطلب نووى، مى

رسد و از حالت بررسى اوج خود مىتیمیه و بعد از او توسط پیروانش بهاين بحث، در زمان ابن

 گیرد، و اينخود مىتر و حالت توهین بهو نقَد خارج شده دامنه وسیع

 

 ق، 2۴23المصلیّن، تحقیق محمد محیى الدين عبدالحمید، بیروت، المكتبة العصرية للطباعة  ( . مقالات الإسلامیین و اختلاف2 

  .٨3 / 2ج  

 ، 9٨٨ ق/ 2۴٨٨،  دار الآفاق الجديدة - ( . الفرق بین الفرق الناّجیة منهم، تحقیق لجنة إحیاءالترّاث العربى، بیروت، دارالجلیل1 

 الخامس.الفصل الثانى از باب

حسین، تحقیق و مقدمة عبدالكريم عثمان، قاهرة، مكتبة الاصول الخمسه، تعلیق احمدبن ( . عبدالجبار بن احمد، شرح9 

  .٧92 ق/ 2۴٨٨وهبة  

 لامامیه. : أ291 / 2 ق، ج 29٨٧ ( . الملل و النحل، تحقیق محمدسید كیلانى، بیروت، دارالمعرفة ۴ 

 : كتاب فضائل 2٨۵ و 2٨9 / 2۵ ق، ج  2۴٨٧ ( . شرح صحیح مسلم، مراجعة الشیخ خلیل ألمیس، بیروت، دارالقلم، ط الِولى ۵ 

 الصحابة.

  . .٨93 / 1 ( . اصول مذهب الشیعة الإمامیة الإثنى عشرية، ج 9 

۴۵9 

و  علیه السلامعه على تیمیه كاملاً مشهود است؛ وى در مقايسه میان شیمعنا در آثار ابن

ر الصّحابةَ و الامُّةَ و يَلعن أكابر » آورد: شیعه عثمان مى وأمّا شیعة عَلِي ففیهم مَن يُكفِّ

بكر و الصّحابةِ مَاهُو أعظمَ من ذلك بأضعاف مضاعفة. . . و شیعةُ عثمان متفّقة على تقديم ابي

كثرهم يذمُّونهما و يسُبُّونهما. و أمّا عمر و تفضلیهما على عثمان. و شیعةُ عَلِي المتأخِّرون أ

گونه كه ملاحظه . همان 2 .« الرافضة فمتفّقةٌ على بُغضهما و ذَمّهما و كثیر منهم يكفّرونهما . . 

تكفیر و همواره شیعه را متهم به 1 تیمیه تندتر ادامه يافته كنید اين اتهام، در آثار پیروان ابنمى

الله كنند. ولى غافل از اينكه بحث ارتداد و تكفیر صحابه در سخنان شخص رسولصحابه مى

مسیب از سنت، مطرح است: سعیدبنترين كتاب خود اهلبر اساس موثق  علیه و آلهصلّ الله

يَردُِ عَليََّ يوَمَ القیامةِ رَهطٌ » فرمود:  صلّ الله علیه و آلهالله كند كه رسولهريره بازگو مىابى

( عَنِ الحَوضِ، فأقُولُ:  ۴ شوند از. . . ( فیجلوَنَ )دور و مانع مى 9   نفر ۴٨  تا 9)گروهى ازمردان از 

وا عَلىَ أدبَارِهِم القَهقَرَى  ؛  ۵ « ياربِّ أصحَابي، فَیقَُولُ: إنَّكَ لاعَلمَِ لكََ بمَِا أحدَثوُا بعَدَكَ، إنهّمُ إرتدَُّ

 زودى طرح خواهد شد.و روايات ديگر كه به

با توجّه به آنچه اشاره شد، ريشه و علت تكفیر اصحاب هم معلوم شد و آن نپذيرفتن و يا انكار 

 محسوب شده است. سلامعلیه الطالب ابىبنامامت و ولايت على
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 د( منكران امامت

مباحث ارائه شده طبعاً اين سؤال ايجاد خواهد شد كه منكران امامت ائمه با عنايت به

بیت )علیهم السلام( چه حكمى خواهند داشت؛ آيا حكم مسلمان را دارند يا چنین اهل

 نیست؟ كه در

 

  .199 / ٨ ق، ج  2۴٨3جا( ، مؤسسة القرطبة، ط الِولى بى ( . منهاج السّنةّ النبوية، تحقیق محمدسالم رشاد )2 

عبدالرحمن بن محمد بن قاسم؛ انتصارالحق السّنةّ والشیعة، از محمدبنأهلالرسول و اولیاؤه موقفهاى: آلكتاب ( . ر. ك: به1 

 از مجدى محمدعلى؛ الشّیعة والسّنة از، احسان الهى ظهیر.

  )ماده رهط( : حديث را هم آورده است.9٨9 / 1الحديث، ج غريبأثیر، النهاية فى  ( . ابن9 

   )ماده جلا: اى ينفون و يطردون( .132 / 2 ( . همان، ج ۴ 

  . .912۴ - 9129 ، ح  1۴٨٧ / ۵ ( . البخارى، صحیح البخارى، ج ۵ 

۴۵۴ 

 ها مباحث فقهى جدى و مشكلات ديگرى را در پى خواهد داشت:اين صورت دَه

كاربرده و براساس نص آيه را به« اسلام»و « ايمان»كريم فراوان واژگان ينكه قرآندر ا -يك 

ا يدَْخُلِ الِايمَانُ فىِ قُلوُبكُِ  .  مْ. .شريفه قَالتَِ الاعَْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تؤُْمِنُوا وَلكَنِ قُولوُا اسَْلمَْنَا وَلمََّ

؛ براساس همین  2 رد، شكى نیست  ( میان آن دو، تفاوت مفهومى وجود دا2۴)حجرات:  

 ترديدبندى خواهند شد ولى بىهايى از فرق اسلامى بنابر اعتقادات خويش دستهمعیار، گروه

كدام از اين دو اصطلاح، داخل نیستند و كفر و در هیچ 9 ، خوارج و نواصب  1 لات مفوّضه، غ

  ۴ ن آشكار است. نجاست آنا

سو، نقل معمولاً روايات )چه در منابع شیعه و چه در منابع اهل سنت( از يكاز آنجا كه  -دو 

معنا شده، و چه بسا اين كار سبب تغییر پیام اصلى حديث گرديده باشد، و از ديگر سو، به

هاى فقها و تأثیر نبوده، طبعاً ديدگاهشرايط حاكم بر زمان، در فهم و برداشت از حديث بى

اى از مسائل دينى هماهنگ است بلكه در اكثر در كمتر مسأله كارشناسان امور دينى،

 بخشى از مسلمانان ندارد.مسائل، ديدگاهِ مخالف وجود دارد و اين، اختصاص به

دانند، با در نظر گرفتن اينكه شیعه، امامت را از اصول )اصول دين يا مذهب و ايمان( مى -سه 

 ، كه با عنايت به محتواىانبوهى از روايات در اين خصوص وارد شده است

 

 زودى در همین بخش اشاره خواهد شد. ( . به2 

 ( ، تحقیق عصام عبدالسید، قم، المؤتمر العالمى لِلفیة الشیخ ۵ ( . الصدوق، الاعتقادات )مصنفات الشیخ المفید، ج 1 

ار. . . ؛ المفید، تصحیح الاعتقاد، تحقیق الغلاة و المفوضة أنَّهم كفّ  : قال الشیخ ابوجعفر: إعتقادنا فى3٧ ق/ 2۴29المفید 

  .131 ق/ 2933المیزان، بیروت، دارالشروق، طالرابعة   ؛ المغنیه، محمدجواد، الشیعه فى292   29۴حسین درگاهى، همان/ 

 ؛ الكركى، 1۴۴ / 9۵ ق، ج 2۴٨9 ( . المجلسى، بحارالانوار )الجامعة لدُررأخبار الِئمة الِطهار( ، بیروت، دارإحیاء التراث، ط الثانیة 9 

  2۴٨٨على بن الحسین، جامع المقاعد فى شرح القواعد، قم، تحیقیق و نشر مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، ط الاولى / 

  .299 / 2ق، ج  

 ق 2۴2٨البیت لاحیاء التراث،   ( . الطباطبايى، السید على، رياض المسائل فى تحقیق الاحكام بالدلائل، قم، مؤسسةآل۴ 

  : الثامن الكافر. .٨9 / 1ج 

۴۵۵ 
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و امامان بعد از ايشان،  علیه السلامآنها پاسخ اين سؤال كه: حكم فقهى منكران امامت على 

 بیت، دو ديدگاه مطرح است:چه خواهد بود، بايد گفت: در میان فقهاى پیروان اهل

 اندكفر و نجاستمنكران امامت محكوم به -اول 

اند، منكران امامت را كافر عه با برداشتى كه از احاديث اين عرصه داشتهاى از قدماى شیعده

 ق( مدعى شهرت كفر مخالفان شیعه میان قدما 22٨9شمارند؛ محدّث بحرانى )م و نجس مى

والمشهور في كلام أصحابنا المتقدمین هو الحكم بكفرهم و نصَبهم و نجاستهم و » شود: مى

هاى زير منسوب شده و يا به آن چهره. و اين ديدگاه، به 2 .« میةّ . . هو المؤيدّ بالرّوايات الِاما

 اند:تصريح نموده

ولايجوزُ لِاحََدٍ »  ق( بعد از اين كلام شیخ مفید: ۴9٨ ق( : شیخ طوسى )م ۴29شیخ مفید )م  -

عوه ضرورة إلى ذلك علیه إلّا أن تدَالولاء، و لايُصَليّمِن أهلِ الِايمان أن يُغَسّلَ مخالفاً للحقِّ في

فالوَجهُ فیه أنّ المخالفَ لِِهلِ الحقِّ كافرٌ فیجب أن يكَُونَ » د: آور، مى 1 « من جهة التقیةِّ. . . 

لیل، و إذا كان غسل الكافرِ لايجوز فیجب أن يكون غسل  حُكمُه حُكمَ الكفّارِ إلّا مَا خَرَجَ بالدَّ

؛ هرچند كه شیخ طوسى در المبسوط تنها مُشبهّه و مُجبرّه و  9 « المخالف أيضاً غیر جائزٍ 

لمُؤمن أن يغَسِلَ ولا ينَبغي ل» اين عبارت: و در النهّاية به ۴ مُجَسّمه را نجس شمرده است 

، اكتفا نموده است. ولى در اثر ديگرش  ۵ « الخلاف أهلَ الخلاف، فإنِ إضطُرَّ، غَسَلهَُ غُسلَ أهَلِ 

 كسانى را كه با

 

الإيروانى، قم، مؤسسة النشر الاحكام العترة الطاهرة، تحقیق و تعلیق محمد تقى ( . البحرانى، يوسف، الحدائق الناضرة فى2 

  .2٧۵ / ۵تا( ج الاسلامى التابعة لجماعة المدرسین )بى

  : باب تلقین المحتضرين. . . .٨۵ ق /  2۴2٨قم، مؤسسة النشرالاسلامى التابعة لجماعة المدرسین، ط الثانیه   ( . المقنعة، 1 

 ق، 2۴٨9 ( . تهذيب الاحكام فى شرح المقنیه للشیخ مفید، تحقیق و تعلیق السیدحسن الخراسانى، بیروت، دارالاضواء  9 

  .2۴3 / 3٨2 ، ح 99۵ / 2ج 

تا( ، المكتبة المرتضوية لاحیاء والآثار. . . ، ط الكشفى )بىقه الامامیة، تصحیح و تعلیق السید محمد تقى ( . المبسوط فى ف۴ 

  .2۴ / 2تا( ، ج الثانیة )بى

  ، كتاب الطهارة، باب تغسیل الاموات. .۴9 / 2تا( ، ج  ( . النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى، قم، قدس محمدى )بى۵ 

۴۵9 

الله اند، براساس حديث رسولستیز برخاسته و خون او را حلال شمردهبه لامعلیه السعلى 

  2 داند. اجماع شیعه، كافر مى، به« حَربُكَ حَربيِ و سِلمُك سِلمي : »  صلّ الله علیه و آله

الهدى  ق( : برخى ديگر كافر بودن مخالفان شیعه را به عَلم۴93٨َشريف المرتضى )م -

كه مخالفان حق، مطلقاً كافرند؛ ولى در آثار مكتوب  1 اند المرتضى نسبت دادهشريف

الِامامیةُّ: القَول بنجاسة سُؤرالیهودي مِمّا انفردت به» الهدى تنها اين عبارت يافت شد: علم

 . 9 « ك الفقهاء في ذلوالنصّراني و كلُّ كافرٍ، و خالف

» شود: انكار امامت، مستلزم انكار رسالت مى ق( : معتقد است ۴9٨شیخ صدوق )م -

أنهّ  علیه السلامطالب والائمة من بعده ابيبنواعتقادُنا فیمن جَحَدَ إمامة أمیرالمؤمنین علي

مة الائبمنزلة من جَحَدَ نبوة الانبیاء. واعتقادنا فیمن أقرّ بأمیرالمؤمنین و أنكَرَ واحداً من بعده من

، و طبعاً منكر  ۴ « صلّ الله علیه و آلهیع الانَبیاء و أنكر نبوة نبینا محمد أنه بمنزلة مَن أقرّ بجم

  ۵ نوبخت نسبت داده است. الشیخ ابنبه رسالت كافر خواهد بود. بحرانى همین حكم را

 اسلاممنكران امامت محكوم به -دوم 
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ويژه متأخران براين است كه منكران امامت، هنظر جمعى بلكه مشهور علماى شیعه ب

المشهور » نويسد: كه بحرانى مىها جارى است؛ چنانمسلمانند و آثار اظهار شهادتین برآن

 بین المتأخري الاصَحاب هو الحكم بإسلام المخالفین و طهارتهم، و خصوّا الكفرَ والنجاسةَ 

 

 ؛ 292 / ۴  و ج 2٨٧ / 9 ق، ج 29۴3العزيزى، طالثالثة حرالعلوم، قم، منشوراتالشافى، مقدمة وتعلیق السیدحسین ب ( . تلخیص2 

  .99٨ / ٨المجلسى، بحارالانوار، ج 

الجنان فى شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مركزالابحاث و الدين بن على المعروف بالشهید الثانى، روض ( . العاملى، زين1 

القواعد، قم، تحقیق و  ؛ الكركى، جامع المقاصد فى شرح۴9٧ / 2 ق، ج 2۴11اب الدراسات الاسلامیه، قم، مؤسسة بوستان كت

  .299 / 2 ق، ج 2۴٨٨،   علیه السلامالبیت نشرمؤسسةآل

 : ٨٨ ق/  2۴2۵البغدادى، الانتصار، تحقیق مؤسسة النشرالاسلامى  الحسین الموسوىبن ( . الشريف المرتضى، على9 

   حكم سؤر الكافر.9مسأله 

  .2٨۴ ( / ۵ ( . الاعتقادات )مصنفات الشیخ المفید، ج  ۴ 

  . .2٧۵ / ۵ ( . الحدائق الناضرة فى الِحكام العترة الطاهرة، ج  ۵ 

۴۵٧ 

 شود:اشارۀ چند نمونه بسنده مىكه از میان آنها به 2 « بالنّاصب. . . 

 ق( با فرق گذاشتن میان دو اصطلاح اسلام و ايمان، 9٧1خواجه نصیرالدين طوسى )م  -يك 

هادَتیَنِ كان حُكمُه حكم » كند: تصريح مى وأمّا كونه )اسلام( أعمُّ، فَلِأنّ مَن أقرّ بالشَّ

 . 1 « قَالتَِ الاعَْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تؤُْمِنُوا. . . » لى: المسلمین، لقوله تعا

فإنَّهُم )امامیه( حَكَمُوا بإسلام مَن أقرَّ بالشّهادتین فقط »  ق( : 399شهید ثانى )م  -دو 

لا، إلّا غیرعابثٍ دون إيمانه، سواء علم منه عدم التصديق بإمامة الائمة )علیهم السلام( أم 

 . 9 « ماخرج بدلیلٍ خارجٍ، كالنوّاصِب والخوارج 

لام( اينگونه پیوند مخالفان امامت ائمه )علیهم الس، نسبت به ۴ وى میان دو ديدگاه شیعه 

فإن أرادُوا )قدما( بذلك )حكم( كونهم كافرين في نفس الامر لا في الظاهر، » كند: برقرار مى

؛ إذ القائلون بإسلامهم يريدون ما ذكرناه من الحكم بصحة جريان أكثر  فالظاهرأنَّ النزاع لفظيٌّ

ر. . . ، و إن أرادُوا بذلك أحكام المسلمین علیهم في الظاّهر، لاأنَّهم مسلمون في نفس الام

الدّلیلُ قائم على إسلامهم ظاهراً، كقوله علیه، بلكافرين باطناً وظاهراً، فهُوَ مَمنُوع ولا دلیل

 . ۵ « امُِرتُ أن أقاتلَ النَّاسَ حَتّى يقَُولوُا لا إله إلّا الله : » صلّ الله علیه و آله

شیخ طوسى و سیدمرتضى، مبنى بركفر مخالفان هاىوى در اثر ديگرش بعد از نقل ديدگاه

طور مامت، به، بر مخالفانِ ا« كفر»داند؛ براى اينكه اولّاً : امامت دلايل آنها را ناكافى مى

هاى اطلاق مجازى چون: عَدم تبادر، حقیقى اطلاق نشده بلكه اعم از حقیقت است و علامت

 يا تبادر غیر )انكار شهادتین( و صحت سلب وجود دارد. ثانیا ً: هیچ دلیلى

 

  .2٧۵ / ۵ ( . البحرانى، الحدائق الناضرة، ج 2 

 : وأماّ كون الاسلام فى 2٨۴ ق/ 2۴29زم، لبنان، دارالغربة، ط الِولى   ( . رسالة فى قواعدالعقائد، تحقیق على حسن خا1 

 الدّين عندالله . . . واختلفوا فى معناه.الحقیقة هو الِايمان، فلقوله تعالى انَّ 

ط  ( . حقائق الإيمان مع رسالتى الاقتصاد و العدالة، تحقیق السید مهدى الرجايى و. . . ، قم، مكتبة آيةالله مرعشى، 9 

  .291 - 292 ق/ 2۴٨3الاولى 

 اند. ( . جمعى )قدماء( مخالفان امامت را كافر و اكثر )متأخران( مسلمان دانسته۴ 

  . .99٨ / ٨ ؛ بحار الانوار ج 299 ( . حقائق الايمان. . . / ۵ 
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۴۵٨ 

از  بر نجاست آنها وجود ندارد و ادعاى اجماع شیعه نادرست است. ثالثا ً: اين ديدگاه با انبوه

داند، سازگارى ندارد؛ از جمله روايات معتبر كه مسلمان بودن آنها را با شهادتین كافى مى

اثبات رسید طهارت آنها ، وقتى اسلام مخالفان به 2  علیه السلامعبدالله حديث سماعه از ابى

 . 1 نیز ثابت خواهد شد 

را، « ايمان»اينكه ايمان و اسلام دو مفهوم است،  ق( : با اعتقاد به2222مجلسى )م  -سه 

الِاذعان بوجوده سبحانه، وصفاته الكمالیة، وبالتَّوحید والعدل والمعاد، والِاقرار بنبوّة نبینا »

ا م صلّ الله علیه و آلهلِاثنى عشر )صلواة الله علیهم( و بجمیع ما جاءبه النبى وإمامة الائمّة ا

،  9 « علم منها تفصیلاً وما لم يعلم اجمالاً وعدم الإتیان بما يخرجه عن الدين، كعبادة الصّنم

و الِاذعان الظاهرى بالله و برسوله، وعدم إنكار مَا عُلمَِ والِاسلام ه»را « اسلام»كند و معنا مى

كند. و جز نواصب و غلات و مجسّمه، همه فرق ، تفسیر مى.« ضرورة من دين الِاسلام. 

فلا يشتَرطُ فیه ولاية الائمة )علیهم السلام( ولا »شمارد: اسلامى را مسلمان مى

هادتین، عدا الِاقرارالقلبى، فیدخل فیه المنافقُِون و جمیع  فرق المسلمین ممّن يظهر الشَّ

و در نتیجه آثار اسلام كه عبارت باشد از حرمت خون و اداء  ۴ « النَّواصب والغُلاة والمجسّمةِ 

 ق( 2199. صاحب جواهرالكلام )م  ۵ شمارد امانت و حلال بودن ازدواج، بر همگان مترتب مى

 . 9 داند دلايل متعدد مسلمّ مىمسلمان بودن وطهارت ظاهرى آنها را به

 

به حقنت الدماء و علیه  صلّ الله علیه و آله اللهلا اله إلّا الله و التصديق برسول . . ؛ ألاسلام شهادة أن1۵ / 1 ( . اصول كافى، ج 2 

 جرت المناكح.

  .٨1 / 2 ( . العاملى، زين الدين بن على، روض الجنان فى شرح ارشاد الاذهان، ج  1 

إحیاء   جلدى، قم، 1۵  )بحارالِنوار  9 : كتاب الايمان و الكفر، باب الفرق بین الايمان و الاسلام، ح 1۴9 / 9۵ ( . بحارالانوار، ج 9 

 الِمانة. . .(الدم وتؤدىّ به )الإسلام يحقن به9 ، ذيل ح 1۴ ، باب 921 ص 2۵ / 2 ق، ج 2۴1٧الكتب الإسلامیة، چ اول  

 ( ؛ مرءات العقول فى شرح أخبارآل الرسول، تهران، دارالكتب 929 ص 2۵ / 2  جلدى،  1۵  )بحار 1۴۴ ( . همان/ ۴ 

  .9الدّم، ذيل ح الايمان و الكفر، باب الاسلام يحقن به  : كتاب21٧ / ٧ ق، ج 29٧3الإسلامیة 

  ( . همان.۵ 

 : ۵3 - ۵9 / 9تا( ج  ( . النجفى، محمدحسن، جواهرالكلام فى شرح شرائع الاسلام، بیروت، دارالاحیاء التراث، ط السابعة )بى9 

انكار ضرورى دين يا نصّ بر »عبارت باشد از:  حكم المخالف( : با ترسیم ضابطه كفريت، كهكتاب الطهارة، العاشرالكافر )فى

داخل  علیه السلاماند را همانند منكران بر نصّ بر ولايت على هايى كه مخالف باورهاى شیعه، فرقه« كفريت كسى و گروهى

المؤمنین الحق من فرق المسلمین، كجحد النص على أمیرداند: و كذا لايندرج فى الضابط المذكور معتقد خلافآن معیار نمى

يعاملهم  علیه السلامالِمر وهو فى محله، لِنّ الِقوى طهارتهم فى مثل هذه الِعصار و إن كان عند ظهور صاحب علیه السلام

معاملة الكفار. . . ، وفاقاً للمشهور بین الِصحاب، سیما المتأخرين نقلاً و تحصیلاً، بل يمكن تحصیل الإجماع كما عن الِستاذ 

لعلهّ ضرورى المذهب للسیرة القاطعة من سائرالفرقة المحقة فى سائر الِعصار و الِمصار، و للقطع بمخالفة أنَّه معلوم، بل 

الِئمةّ المرضیین: و أصحابهم لهم حتى لرؤسهم ومؤسّسى مذهبهم على وجه يقطع بعدم كونه للتقیة. . . )مراجعه نمايید 

 همان( . .به

۴۵3 

و مسلمان بودن همه فرق اسلامى جز خوارج و غلات و  ق( پاك 2292الطباطبايى )م  -چهار 

، و عام بودن اصالت طهارت بدون معارض،  2 داند نواصب را مشهور میان اصحاب امامیه مى

زوم عسر و حرج بر فرض نجاست آنان، اجماع بر عدم پرهیز امامان )علیهم السلام( و ل

شمارد اصحاب، و اخبار مستفیضه بلكه متواتره بر طهارت بازار مسلمان را، دلايل اين معنا مى

 . 9 زنند سخن صاحب رياض را مىزبدة الفقیه و منتقدالمنافع، نزديك به؛ مؤلفان  1 

دهد، ضمن اينكه ترين بحث را در اين خصوص ارائه مى ق( كه مفصل29۴٨ّالكاشانى )م  -پنج 

ترين آنها اجماع و انكار ضرورت دين داند، دلايل قدما را كه مهمامت را مسلمان مىمخالفان ام
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« . أنَّ الِاجماع المدّعى ممنوع بالنسبة إلى ما نحنُ فیه» شمارد؛ اولّاً: است، ناكافى مى

عنده بحیث  وقد يُجابُ أيضاً بأنَّ منكرَ الضرورةِ إنَّما يُحكم بكُفره إذاكان ما أنكره ضرورياًّ »ثانیاً: 

النّبي، و هذا يقطع به، بل المناط القطع خاصّة. . . والمنكر للولاية غیر قاطع بأنَّها ممّا جاء به

 واضح على

 

، « وضابطه من أنكر الإلهیة أو الرسالة أو بعض ما علم ثبوته من الدين ضرورة» ( . طباطبايى ملاك كفر و نجاست را: 2 

 ق، 2۴2٨ق الاحكام بالدلائل، تحقیق و نشر موسسة آل البیت لاحیاء التراث، قم، طالاولى  داند: رياض المسائل فى تحقیمى

  .٧3 / 1ج  

 : وحیثُ قد عرفتَ إنحصارأدلةّ نجاسة الكفار في الإجماع وفحوى الِخبار المزبورة ظهر لك وجه القوةّ القول ٨1 - ٨2 ( . همان / 1 

سواء  -الدين على وجه يلحق بالكافرينإلّا أن ينكر ضرورياً من -لمسلمینبطهارة من عدا الخوارج والنواصب من فرق ا

 جاحدالنص أوغیره. . . .

 ؛ ٨9 / 2 ق، ج 2۴2۵ترحینى، الزبدةالفقیه فى شرح الروضة البهیة، بیروت دارالهادى، ط الاولى   ( . العاملى، السیدحسن9 

ع فى شرح المختصر النافع الطهارة الاعداد و التحقیق مركز العلوم بن على مدد، منتقد المنافالكاشانى، المولى حبیب الله

  . .۴٨9 - ۴٨2 / ۵ ق، ج 2۴9٨والثقافة الاسلامیة قسم الإحیاء التراث الاسلامى، قم، مؤسسه بوستان كتاب، چ اول  

۴9٨ 

 ق( ملاك 339. چه اينكه مؤلف مجمع الفائدة والبرهان )م  2 « مَن تتبعّ في كتب المخالفین 

روري الذي يُكفر منكره: -والظاّهر أنّ المراد با لض» دارد: گونه بیان مىانكار ضرورت دين را، اين

ناً كونه من الدّين و لوكان بالبرهان، ولم يكن مجمعاً علیه؛ إذ الظاّهر أنّ ألذّي يثبت عنده يقی

 . 1  «دلیل كفره، هو انكار الشريعة و إنكار صدق النّبي مثلا في ذلك الامر مع ثبوته يقیناً عنده 

عروة الوثقى، مخالفان شیعه را در صورتى كه چون صاحب العالمان تأثیرگذار ديگر شیعه، هم

و الامام  ۴ ، السیدالحكیم  9 ناصبى و معاند و دشنام دهنده ائمه )علیهم السلام( نباشد 

ن را مشهور میان اصحاب دانند و آ، مسلمانان را طاهر مى 9  و السیدالخوئى ۵ الخمینى 

 شمارند.مى

بنابراين، منكران امامت ائمه )علیهم السلام( جز خوارج و غلات و نواصب از ديدگاه اكثر فقهاى 

صلّ الله الله شیعه بلكه مشهور میان آنان، در فرضى كه انكار امامت سبب انكار رسالت رسول

ارى خواهد شد و دلايل برخى قدماى اند و حكم اسلام بر آنها جنباشد، مسلمان علیه و آله

ويژه متأخران، ناكافى است؛ و با توجّه شیعه مبنى بر تكفیر مخالفان شیعه، نزد اكثر به

اينكه احتمال دارد قدما بر اساس شرايط زمان خويش، مفهوم اسلام را مرادف مفهوم ايمان به

 د بود كهگرفته و سرانجام چنان حكمى را نتیجه گرفته باشند، بعید نخواه

 

  .۴٨۵ / ۵ ( . منتقدالمنافع فى شرح المختصرالنافع، ج  2 

احمد، مجمع الفائدة و البرهان فى شرح ارشاد الاذهان، تصحیح و تعلیق و اشراف آقا مجتبى عراقى و  ( . الاردبیلى، المولى1 

  .233 / 9 ق، ج 2۴٨۴ط الاولى  پناه الاشتهاردى، قم، مؤسسة النشرالاسلامى التابعة لجماعة المدرسین، شیخ على

تا(  ( . الطباطبايى، السیدمحمدكاظم الیزدى، العروة الوثقى با تعلیقات بعضى مراجع، تهران، المكیتة العلمیة الاسلامیة )بى9 

  .93 / 2، ج  

  .932 / 2تا( ج بى ( . السید محسن الطباطبايى الحكیم، مستمسك العروة الوثقى، بیروت، دارالاحیاء التراث العربى، )۴ 

  )مبحث فى حكم ۴9٧ / 9 ق، ج  2۴12 ( . امام خمینى، كتاب الطهارة، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار، ط الِولى ۵ 

 المخالفین( .

 للطباعة و علیه السلامالبیت  ( . التنقیح فى شرح العروة الوثقى، تألیف المیرزا على الغروى التبريزى، قم، مؤسسة آل9 

  . .٨9 / 9تا( ، ج  )بى النشر
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ولايت ائمه توان گفت مخالفان امامت، مؤمن بهترديد با پذيرفتن تفاوت آن دو مفهوم، مىبى

)علیهم السلام( نخواهند بود و طبعاً از برخى امتیازات ايمان، محروم خواهند شد ولى در 

 بود. اتفاق متقدمان و متأخران شیعه، شكى نخواهدمسلمان بودن آنها به

 كلینى و حكم مخالفان امامت -سوم 

ه آيد كدست مىآن، اين نتیجه به« الإيمان والكفركتاب»ويژه روايات اصول كافى، بهبا نگاه به

تفاوت قائل بوده و در هر دو محور احاديثى را گرد « ايمان»و « اسلام»كلینى، میان مفهوم 

أنّ » اند، با در نظر داشت روايات باب: آورى نموده است. اما اينكه مخالفان شیعه مسلمان

  حديث 9ترديدى باقى نخواهد ماند؛ زيرا اين باب كه مشتمل بر  .« الدّم . . الاسلام يُحقَنُ به

م و تؤَُدَّى بهألِاسلامُ يُحقَنُ به» است در اين معنا مشترك است كه:  الامانة، و يسُتَحلُّ الدَّ

اين سؤال كه تفاوت اسلام . و در حديث چهارم، در پاسخ به 2 « ن الإيماالفروج؛ والثَّواب عليبه

هَادَةُ أن لاإلهَ إلّا الله ألِاسلامُ هُوَالظاّهِرُالَّذي عَلیَه النَّاس: شَ »فرمايد : و ايمان چیست؟ مى

وَحدَهُ لاشَرِيكَ لهَُ، وأنَّ محمّداً عَبدُهُ و رَسُوله، و إقامُ الصَلاةِ، وإيتاءُ الزّكاة، و حجُّ البیت، وصیامُ 

شهر رمضان، فهذا الِاسلام، و قال: ألِايمانُ معرفةُ هذا الامرِ مَعَ هَذا )ولايت( ؛ فإن أقَرَّ بهَِا و لم 

؛ اين روايات؛ اولّاً : صريح است در اينكه آنان  1 « الامرَ، كانَ مُسلمِاً و كانَ ضآلّاً  يعَرِف هَذا

ألِاسلام هوالظاّهر الذي علیه » جمله در « الناّس»مسلمانند. ثانیا : احتمال دارد مراد از تعبیر 

 ، مخالفان شیعه غیر از خوارج و غلات و نواصب باشند.« النّاس 

 

  .2 ، ح  1۴ / 1 ( . اصول كافى، ج  2 

  . .1۵ - 1۴ ( . همان / 1 
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 فصل دوم: عادل يا فاسق بودن صحابه

صحابه و عادل شمردن به هاى اهمیت دادن افراطىترين انگیزهترديدى نیست كه يكى از مهم

بیت )علیهم السلام( و سدّ باب روايات آنها همۀ آنها اگر نگويیم سیاسى و بايكوت نمودن اهل

ا طور قطع براى تصحیح و مشروع شمردن اعمال صحابه و در رأس آنه، به 2 بود )كه بود( 

حاكمیت ابوبكر و عمر و عثمان، بر مسلمانان طراحى گرديده است؛ زيرا طبع قضیه و افكار 

سنت براى خود ادعاى اهلبه صلّ الله علیه و آلهالله كرد كه اگر رسولعمومى اقتضا مى

علیه ترين فرد، از جهات مختلف كه جز على جانشین تعیین نكرده، بايد پس از او، شايسته

شد؛ هر چند در ابتدا عهده گرفته و سكاّندار امت اسلامى مىد، زمام امور را بهنبو السلام

، آن  علیه السلامفرصت اين تحلیل از مردم گرفته شد و باور مسلمانان بر جانشینى على 

تاراج رفت؛ ولى خاك سپرده نشده بود، بههم در شرايطى كه هنوز جسد مطهر پیامبر، به

مله شرايط رهبرى و اينكه حاكمان بر سر اقتدار، واجد آن است يا بعدها چنین مباحثى از ج

 آمد.سراغ اهل درك جامعه مىكم بهسراغ امت و يا دستنهَ، خواه ناخواه به

 ترين مباحث اعتقادىجدّىها، بهبه همین جهت حرمت صحابه و عدالت آن

 

الحديد، شرح  ؛ ابن ابى۴3 ق/ 2۴12لعقائدية، ط الِولى جا( ، مركزالِبحاث ا ( . المیلانى، السیدعلى، الصحابة )بى2 

 : فصل ذكر لِحاديث الموضوعة ٧9 / 9 ق، ج  29٨۵البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دارإحیاء التراث، ط الثانیة نهج

 فى ذمّ على. .
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تبديل  2 آورد، مىرا در پىها كه تبعات منفى و آثار فراوان فقهى و. . . ويژه وهابىسنت بهاهل

بیت یروان اهلسنت و سپس ديدگاه پگرديده است كه در اين قسمت ابتدا ديدگاه قاطبه اهل

 گیرد:)علیهم السلام( ، در روايات كافى مورد بررسى قرار مى

 عدالت صحابهسنّت نسبت به . ديدگاه جمهور اهل2 

 صلّ الله علیه و آلهالله عدالت اصحاب رسولسنّت، چند ديدگاه نسبت بهدر میان پیروان اهل

 مطرح است:

والمختارإنمّا هُوَ « . . . مّة على عدالة الصّحابةإتَّفق الجمهور مِن الائ» سنت: جمهور اهل -

 ؛ 1 « مذهب الجمهور مِنَ الِئمّة

 شمارند كه در فتنه و اختلاف میان خود )عثمان بنگروهى تا زمانى صحابه را عادل مى -

ومنهم مَن قال إنَّهم لم يزالوا عدولاً إلى حین ما وَقَعَ » عفان و مردم( ، مشاركت نكرده باشند: 

 ؛ 9 « من الاختلاف والفتن فیما بینهم 

ومنهم مَن قال بأنَّ كلَّ مَن » اند: ، عادل علیه السلامگروهى، گويند: جز قتالگران با على  -

هَادةِ، لخروجهم عَلىَ )عن( الإمام الحقّ  قاتلََ عَلِیاًّ عَالمِاً منهم، فهو فاسقٌ  مردودُ الرِّوايةِ والشَّ

أهل العراق عائشة و طلحة و الزبیر و جمیع » گويد: قال جماهیر المعتزلة: ؛ غزالى مى ۴ « 

 والشّام فسّاقٌ بقتال

 

  .93كتاب اضواء على السنةّ المحمدّية، نوشته محمود ابوريه/  ( . ر. ك: به2 

 ؛ الغزاّلى، المستصطفى من علم الِصول و بذيله فواتح 2٨1 / 1محمد، ألاحكام فى أصول الاحكام، ج  بن ( . الآمدى، على1 

الرابع فى عدالة الصحابة )والذى علیه السلف الِمةّ و  : الفصل29۴ / 2 ق، ج 2911ولى الرحموت. . . ، بیروت، دارصادر، طالِ

الله( ؛ صوفى، عبدالقادربن محمدعطا، موقف الشّیعة الإثنى عشرية من صحابة جماهیرالخلف أنّ عدالتهم معلومة بتعديل

 : إتفّق أهل 9 / 2الاصابة فى تمییز الصحابة، ج  ؛ ابن حجر العسقلانى، 21٧الرسول موسوعة الدفاع عن الصحّابة الرسول/ 

 السّنة على أن الجمیع عُدولٌ ولم يخالف فى ذلك إلا شذوذٌ مِنَ المبتدعة.

دهد كه وى بر آن ادعاى اجماع نموده الصلاح نسبت مىابى ( . الاحكام فى اصول الاحكام، همان؛ اسد حیدر، اين قول را به9 

  .92٨ / 2اهب الاربعة، ج  است: الامام الصادق و المذ

  . .2٨1 / 1 ( . الاحكام، ج ۴ 

۴9۵ 

؛ برخى بدان جهت كه فاسق آنها نامشخص است، همه را فاسق  2 « الإمام الحقّ 

 ؛ 1  شمارندمى

حاجب نسبت داده كه صحابه در داشتن عدالت و نداشتن آن، با غیر صحابه ابنبرخى ديگر به -

 ؛ 9 مورد بررسى قرارگیرد  كنند بايد عدالت آنهافرق نمى

گروهى، اصل اولى را برعدالت نهاده، شهادت و حديث فرد فرد صحابه را تا زمانى كه  -

ا فسق، در اين افراد پذيرند؛ زيرفسقش ثابت نشود و كسى ديگر مخالف وى نباشد، مى

اند، در عدالت صحابه اجماعى كه برخى مدعى شده. بنابراين نسبت به ۴ مشكوك است 

 میان خود اهل سنت وجود ندارد.

 الف( دلايل عدالت اصحاب
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اتفاق اهل سنتّ همه صحابه )به مفهومى كه براساس آنچه گفته شد، غالب بلكه قريب به

 شمارند و منش و روش آنها را حجت شرعىقبلاً اشاره شد( را عادل مى

 

  .29۴ / 2 ( . المستصطفى، ج 2 

  .2٨1 / 1فى أصول الِحكام، ج   ( . الِمدى، الاحكام1 

، تحقیق محمد -الحاجب شرح مختصر ابن -احمد، بیان المختصر الدين محمودبن عبدالرحمن بن ( . . الِصفهانى، شمس9 

 : در اين كتاب چهار قول را در مورد ٧29  - ٧21 ق، الجزء الاول/ 2۴٨9مظهر بقاء، جدّة، المدنى للطباعة و النشر، ط الِولى 

قیل إنّ الصحابة كغیرهم، فیجب » سنت است اين نظر است: كند، ديدگاهى كه در مقابل اكثر اهللت صحابه نقل مىعدا

طورمطلق، در برابراين قول: الاكثر على عدالة را به« وقیل كغیرهم»اين عبارت: هرچند ابن حاجب در متن به« تعديلهم كغیرهم

 موجود است( ؛ العراقى، الحافظ 2٨9 / 3 / 1شماره  كتابخانه آيةالله مرعشى بهكند )اين كتاب تنها درالصحابة، اكتفا مى

بن عبدالرحمن، شرح ألفیة العراقى المسماة بالتبصرة التذكرة )ويلیه فتح الباقى على ألفیة الحسینالدين عبدالرحیم بنزين

وانِّ لابن  : » 2۴ / 9تا( ، ج روت، دارالكتب العلمیة )بىمحمدبن احمد الازهرى الشافعى( ، بیالدين الشیخ زكريا بنالعراقى، زين

هاى مختلفى را در مورد در اين كتاب نیز ديدگاه« الحاجب قولاً في أنهّم )صحابه( كغیرهم في لزوم البحث عن عدالتهم مطلقا 

  موجود است( ؛ ٨٧ / 222  - 22٨ شماره  مجلد در كتابخانه آيةالله مرعشى به9كند )درضمن اين كتاب در  عدالت صحابه نقل مى

 ؛ المیلانى، السیدعلى، ۴9 ق/ 2۴٨9العاملى، السید محسن امین، نقض الوشیة، بیروت، مؤسسة الِعلمى، ط الرابعة 

  .12  - 1٨ ق/ 2۴12جا( ، مركز الِبحاث العقائدية، ط الِولى الصحابة، )بى

  . .2۴9 / 2و الغزالى، المستصطفى، ج   2٨1 / 1 ( . الآمدى، الاحكام فى اصول الاحكام، ج ۴ 
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اند كه به اختصار، تمسك كرده صلّ الله علیه و آلهالله ؛ اينان به آيات و روايات رسول 2 دانند مى

 شود:ترين آنها اكتفا مىچند نمونه از شاخصاز هركدام به

 آيات قرآن كريم

ةٍ اُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تاَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. . . )آل كُنتُمْ خَیْرَ  -  ؛ 1 عمران:( امَُّ

ى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلیَْكُمْ شَهِیداً. . . -وَكَذلكَِ جَعَلْنَاكُمْ امَُّةً وَسَطاً لتَِّكُونوُاْ شُهَدَاء عَل -

 ؛ 9 )بقره:( 

جَرَةِ. . . )فتح:(  -  ؛ ۴ لقََدْ رَضِيَ اُلله عَنِ الْمُؤْمِنیِنَ إذِْ يُباَيعُِونكََ تحَْتَ الشَّ

ابقُِونَ الاوََّلوُنَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالانَصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبعَُوهُم بإِِحْسَانٍ رَّضِيَ اُلله عَنْهُمْ وَ  - رَضُواْ وَالسَّ

 ؛ ۵ عَنْهُ. . . )توبه:( 

ذكر آيات اكتفا كرده و چگونگى دلالت آنها را توضیح هرچند كه مدعیان عدالت صحابه، تنها به

اهد بود كه چون در آيه نخست، اند، ولى نحوه دلالت آيات بر عدالت اصحاب اين خونداده

هاى اين امت خوانده شده و در آيه دوم آنها را اصحاب مورد خطاب قرار گرفته و از بهترين

 شاهدان بر مردم دانسته، و در آيه سوم رضايت خداوند از آنها

 

اوى صحابى باشد: لِنّ عدالةَ كه ر : بحث از سند و راوى آن واجب است مگر اين۴9 ( . الخطیب، الكفاية فى علم الرواية/ 2 

؛ ابن عبدالبرّ، الاستیعاب في « الصحابةِ ثابتةٌ معلومةٌ بتعديل الله لهم، و أخباره عن طهارتهم، و اختیاره لهم في نصَّ القرآن

ة )رض(  : و نحن و إن كان الصحاب23 /  2تا( ، ج معرفة الِصحاب، تحقیق علي محمد البجاوي، القاهرة، نهضة مصرللطباعة )بي

السنةّ و الجماعة، على أنهّم كُلُّهم عُدُولٌ؛ الاصابة قد كُفینا البحثَ عن أحوالهم، لإجماع أهل الحق من المسلمین و هم أهل

أنَّ الجمیع عدولٌ ولم يخالف في ذلك إلّا شذوذ من المبدعة؛ تطهیر الجنان و  : إتفق أهل السنة على9 / 2في تمییزالصحابة، ج 

 : يجب علیك أيُّها المُسلم الممتلئ القلب من محّبةِالله و رسوله أن تحبّ جمیع الِصحاب ۵ذيل الصواعق المحرقة/ اللسان. . ، 

وأن تعتقد أنهّم كُلُّهُم عُدول، كما أطبق علیه أئمة السّلف والخلف؛ المستصطفي في  صلّ الله علیه و آلهنبیك محمد 

 الله عزوّجل إياّهم.و جماهیرالخلف أنّ عدالتهم معلومة بتعديل  : والذّي علیه السّلف2۴۴ / 2الاصول ج علم

 ؛ البغدادى، الكفاية فى ٧ / 2 : ابن حجر، الاصابة فى تمییز الصحابة، ج  3 / 2عبدالبرّ، الاستیعاب فى معرفة الِصحاب، ج   ( . ابن1 

  .۴9علم الرواية/ 
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  .۴9ية فى علم الروّاية/   و الكفا٧ / 2 ( . الإصابة فى تمییز الصحّابة، ج 9 

  .٧ / 2 ( . همان و الإصابة فى تمییز الصحّابة، ج ۴ 

  ( . همان دو منبع. .۵ 

۴9٧ 

اند، همه دال بر عدالت آنهايند؛ زيرا اعلام شده و بالاخره اصحاب مصاديق آيه چهارم قرار گرفته

بود. و كسانى را كه ها باشند، در عدالت آنها ترديدى نخواهد افرادى كه واجد اين ويژگى

  2 تعديل بشر نخواهد داشت خداوند عادل قرار دهد، نیاز به

 احاديث و عدالت همه صحابه

ألَله ألَله في أصحابي، ألَله : » صلّ الله علیه و آلهالله ، قال، قال رسولمغفّلبنعبداللهعن». . .  -

ي -ألَله في أصحَابي، لاتتَّخذُوهُم غَرَضاً بعَدِي، فَمَن أحَبَّهُم فَبِحُبِّي أحَبَّهُم، و مَن أبغَضَهمُ فَبِبُغضِ 

 . 1 « يُأخَذَهُ اَلله فَیُوشِكُ أنو مَن آذىاَلله، أبغَضَهُم، و مَن آذاهُم فَقَد آذاني، و مَن آذاني فَقَد آذَى

إنّ أصحَابي بمَِنزلِةَِ : ». . .  صلّ الله علیه و آلهالله عباّس قال: قال رسولابن-

 . 9 .« إهتَدَيتمُ. . النُّجُومِ في السّمَاءِ فَأيُّما أخََذتمُ به

لا تسَُبُّوا أصحَابيِ، فَلوَ »قال:  صلّ الله علیه و آلهسعيدالخدري عن النَّبيّ عن ابي-

؛ اهل سنت اين روايات را مطابق  ۴ « أنَّ أحَدَكم أنفَقَ مِثلَ أُحُدٍ ذَهَباً، مَا بلَغََ مُدَّ أحَدِهِم لانصَِیفَه

كنند و با وجود عدالت و نزاهت آنها را ثابت مىدانند و طهارة اصحاب و قطع بهآيات قرآن مى

 . ۵ ت تعديل كسى نخواهند داشخداوند، نیاز بهاثبات عدالت آنها از سوى

 

  .٧ / 2 ( . الاصابة فى تمییزالصحابة، ج 2 

؛ الإصابه فى  9٨91 ، ح 9۵9 / ۵تا( ج  يوسف الحوت، بیروت، دارالفكر )بىالترمذى، تحقیق كمال ( . الترمذى، سنن1 

  .٧ / 2تمییزالصحّابة، ج 

أصحابي كالنُّجوم ُ بأيهِّم إقتديتمُ »كند : اين صورت نقل مى ؛ آمدى حديث را به۴٨علم الرواية/  ( . بغدادى، الكفاية فى9 

لمى، ط  ؛ ابن حجرالعسقلانى، لسان المیزان، بیروت، مؤسسة الِع2٨1 / 1الإحكام فى اصول الاحكام، ج  « : إهتديتمُ 

تا(  : جعفربن عبدالواحد الهاشمى؛ الزمخشرى، الكشاف، بیروت، دارالكتب العربى )بى۴٨٨ ، رقم  22٨ / 1 ق، ج  293٨الثانیة 

   سوره نحل.٨3 : ذيل آيه  91٨ / 1ج 

  )قسمتى ازحديث ٨ / 2 ؛ الاصابة فى تمییزالصحابة، ج ۵ : كتاب فضائل الصحابة، باب  9۴٧2 ، ح 29۴9 / 9 ( . صحیح البخارى، ج ۴ 

خدايى كه جانم در دست اوست، اصحابم دشنام ندهید، قسم به : به۴٧را آورده است( ؛ بغدادى، الكفاية فى علم الرواية / 

اندازه كُوه احد طلا در راه خدا انفاق كند، پاداشى به اندازه مُدّ و نصف مُدِّ پاداش يكى از اصحاب را درك اگر كسى از شما به

 هد كرد.نخوا

  . .۴٨ ( . همان / ۵ 

۴9٨ 

 ب( بررسى و نقد دلايل عدالت كل صحابه

 بررسى آيات قرآن بر عدالت اصحاب

ترديدى نیست كه گذشته از نصّ كتاب خدا بر اينكه آيات قرآن مورد سوء استفاده برخى قرار 

بعُِونَ مَا تشََ مى ا الَّذِينَ في قُلوُبهِِمْ زَيْغٌ فَیتََّ ابَهَ مِنْهُ ابْتغَِاء الْفِتْنَةِ وَابْتغَِاء تاَْوِيلهِِ گیرد: فَامََّ

عمران:( ، اكثر بلكه همه آيات الهى حتى محكمات آن كلى و نیازمند تفسیر و توضیح )آل

رو براى فهم قرآن، دانش تفسیر قرآن، ايجاد شد تا بتواند با شكافتن آيات، مقاصد است؛ ازاين

همین جهت برخى از مفسران قرائت بدون صید كنند؛ به بهاالهى را همانند دُرهاى گران
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ها رسیده آناى از سوى پادشاه، بههنگام نامهكنندكه شبگروهى تشبیه مىتفسیر را، به

تفسیر، . مفسر ديگر در بیان علت احتیاج به 2 ولى آنها فاقد چراغ باشند تا آن را بخوانند 

فهم قرآن عظیم، امر دشوارى است كه جز با توفیق خداى لطیف و خبیر نصیب »گويد: مى

هاى با فصاحت عالى و باطن الله علیه و آلهصلّ الله شود، حتى اصحاب رسولكسى نمى

.« كردند. . پیامبر مراجعه مىشدند، فراوان براى فهم آيات بهنورانى كه از نور نبوت تغذيه مى

 كند:هیچ وجه، عدالت كل صحابه را، اثبات نمى. براساس اين مقدمه، آيات عنوان شده به 1 

اصحاب ؛ اولّاً : اختصاص به 9 آيه نخست؛ گذشته از اختلاف نظرى كه در تأويل آن وجود دارد 

 كندكثیر تصريح مىدانند؛ ابنلمانان مىهمه مسندارد بلكه كثیرى از مفسّران، آن را خطاب به

 . ۴ .« والصّحیحُ أنّ هذه الآية عامّة في جمیع الامُّة، كل قرنٍ بحَسَبه . . » كه: 

 

  : باب ما جاء فى فضل تفسیر القرآن.19 / 2 ( . القرطبى، الجامع لاحكام القرآن )تفسیرقرطى( جزء  2 

 : الفائدة الاولى فى ۵ / 2السّید محمود، روح المعانى فى تفسیرالقرآن العظیم و السّبع المثانى، ج الديّن ( . الآلوسى، شهاب1 

 معنى التفسیر.

  .999 / 1القرآن( ؛ الطبرسى، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ج   ( . الطبرى، تفسیرالطبرى )جامع البیان فى تأويل9 

 ( 1 )مجلد  2٧2 / ۴ ؛ الطبرسى، مجمع البیان، همان؛ القرطبى، الجامع لاحكام القرآن، جزء  933 / 2سیر القرآن العظیم، ج  ( . تف۴ 

 .  .9٨ ق/ 2۴12جا( مركز الابحاث العقائدية، ط الاولى  الحسینى، الصحابة، )بى؛ المیلانى، السید على

۴93 

معروف و دوام أمر نمودن به، مشروط به.« المعروف. تأمرون ب»ثانیاً: حكم )بهترين بودن امت( و 

نهى كردن از منكر است، هرگاه شرط )دوام( ، منتفى گردد مشروط )حكم( نیز منتفى 

تعبیر قرطبى، اين جمله مدح براى امت است و تا زمانى امت واجد اين صفت گردد. بهمى

ییر و انحرافى در آنها رخ دهد، اين مدح خواهند بود، كه عملاً بر دوام آن پايدار باشند، هرگاه تغ

 اينكه جمله. فخر رازى نیز با توجّه به 2 گردد از آنها باز ستانده و مستحق مذمت و هلاكت مى

يقتضى كونهم آمرين »كند كه: داند، تصريح مىامت مى« خیريت»كُنتُم خیر. . را بیان علت 

بكل معروف و ناهین عن كل منكر، و متى كانوا كذلك كان اجماعهم حقاً و صدقاً لامحالة فكان 

 و در غیر اين صورت بهتر بودن آنها منتفى است. 1 « حجةٌ 

بنابراين، هر كسى از اصحاب و غیر اصحاب، داراى چنین اوصافى باشد، مورد قبول همه 

كنند، ولى اين يك فرض و وى اقتدا مىهاى اسلامى از جمله شیعه خواهد بود و بهفرقه

 شود.كه از آيه استفاده نمى 9 ى است بحث ما در صغرا و مصداق آن است كبراى كل

نهَ  ۴ ت اسلامى است امدومین آيه؛ همانند آيه قبلى اولّا ً: خطاب جَعَلناكُم امُّة وَسَطاً به

به لحاظ اينكه امت  «خیارالامَُم» معناى: را به« وسط»كثیر واژه همین جهت، ابناصحاب؛ به

. فخررازى امت  ۵ گیرد اسلامى از أكمل شرايع و أقوم مناهیح و. . . برخوردار است، مى

 و لذا 9 كند در افراط و تفريط، معنا مى اسلامى را وسط میان يهود و نصارا

 

  .2٧9 / ۴ ( . الجامع لاحكام القرآن، جزء  2 

  .91۵ - 919 / 9 ( . التفسیر الكبیر، ج  1 

  .92المیلانى، الصحابة/   ( .9 

خطاب لجمیع الامُةّ أولّها .« و كذلك. .  : » ٨۵ / 1 ؛ الفخر رازى، التفسیرالكبیر، ج  2۵۵ - 2۵۴ / 1 ( . الجامع لاحكام القرآن، جزء  ۴ 

 : ۴2٧ / 2ج   و آخرها، من كان منهم موجوداً وقت نزول هذه الآية و من جاء بعدهم الى قیام الساعة؛ الطبرسى، مجمع البیان،
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دانسته است: نحَنُ الامُّة الوسط، و نحن شهداءالله على  علیه السلامبیت مصداق امت وسط را اهل علیه السلامامام باقر 

 خلقة و حجتّه في أرضه. . . .

  .239 / 2 ( . تفسیرالقرآن العظیم، ج ۵ 

  . .٨۵ / 1 ( . التفسیر الكبیر، ج 9 

۴٧٨ 

 اصحاب ندارد.اختصاص به

ها، نهَ افراد؛ و در اين لحاظ مجموعه بودن آنمجموع افراد امت بهثانیا ً: متن آيه خطاب است به

ها خواهد بود و در غیر اين امرى، دلیل بر عدالت آنصورت اجتماع همه افراد امت، نسبت به

صورت حتى اگر يك نفر مخالفت نمايد، اين صفت از امت منتفى خواهد شد. از اين رو، 

لانسلمّ فإنَّ قوله تعالى وَكَذلكَِ جَعَلْنَاكُمْ امَُّةً وَسَطاً يقتضي أنهّ تعالى »گويد: ازى مىفخرر

جَعَل كلّ واحد منهم عند اجتماعه مع غیره بهذه الصفّة، و عندنا أنَّهم في كلِّ أمر إجتمعوا علیه 

فعلون القبیح. . . لِِنّ فإنّ كل واحد منهم عَدلاً في ذلك الامر، بل اذا اختلفوا فعند ذلك قد ي

و حتى اگر آيه را در مورد  2 .« خطاب لمجموعهم لا لكل واحد منهم وَحده . . « جعلنا»قوله: 

 اند.جنگ و قتال، فاقد اين صفتاختلافات و مبادرت آنان بهه بهاصحاب بدانیم، آنان با توجّ 

تر است؛ زيرا اولّاً : آيه اختصاص ثابت نشدن عدالت جمیع صحابه با سومین آيه ، خیلى روشن

صلّ الله الله و بیعت شجره؛ توضیح آنكه در سال ششم هجرت رسول 1 بیعت رضوان اهلدارد به

الحرام را كردند، ولى الله  نفر مسلمان آهنگ زيارت بیت2۵1۵  تا  29٨٨همراهى به علیه و آله

انعقاد صلح با كفار قريش شد، و اين بیعت تاريخى از سوى نام حُدَيبیِه منجر بهدر محلىّ به

ساير اصحاب ؛ از اين رو آيه ارتباطى به 9 صورت گرفت  صلّ الله علیه و آلهپیامبر  حاضران با

 سنت وو در هیچ تفسیر مشهور اهل ۴ ندارد؛ يعنى دلیل اخصّ از مدعا است 

 

  .٨9 / 1 ( . التفسیر الكبیر، ج 2 

ر زير درخت سَمُره انجام شد،  ( . بیعت رضوان با بیعت شجره دو بیعت جداگانه نیست بلكه همان بیعت رضوان است كه د1 

قصد زيارت سران شرك اطلاع دهد كه بهمكه برود و بهعمر فرمود بهالله ابتدا بهاين بیعت بدان جهت صورت گرفت كه رسول

شوند، ولى عمر ترسید و نرفت، عثمان را فرستاد، و عثمان را سران مكه حبس كردند و بدون سلاح وارد مكه مى

خبر رسید كه عثمان كشته شده است، و حضرت از مسلمانان حاضر بیعت گرفت كه تا پاى   علیه و آلهصلّ اللهخدا رسولبه

  .991 / 1 ؛ تاريخ الطبرى، ج 99٨ / 9هشام، ج مرگ با او باشند: ابن هشام، سیرة ابن

  )حوادث سال ششم( .911 - 91٨ ( . همان/ 9 

  . .92 ( . المیلانى، الصحابة/ ۴ 

۴٧2 

ها، آيه را شامل همه صحابه ندانسته است. ثانیا ً: در متن آيه قیدها و ول وهابىمورد قب

 كند:شرطهايى گنجانده شده كه بر همه صحابه تطبیق نمى

 رضايت خداوند از مؤمنانى كه زير درخت، با مايه گذاشتن از جان خويش، بیعت كردند؛ -

يهِمْ اَلله يدَُاِلله فَوْقَ ايَْدِ ينَ يُبَايعُِونكََ إنَِّمَا يُبَايعُِونَ بیعت آنها بر محتواى آيه دهم سوره فتح إنَِّ الَّذِ  -

ى نفَْسِهِ وَمَنْ اوَْفَى بمَِا عَاهَدَ عَلیَْهُ اَلله فَسَیُؤْتیِهِ اجَْراً عَظِیماً. . . -فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا ينَكُثُ عَل

 ؛ 2 عهد و عدم نكث، باشد وفاى بهمشروط به

هايى است كه وصف ايمان و كمال ايمان بر آنها صدق كند؛ يعنى رضايت خدا، ويژه آن -

ثمَُّ لمَْ يَرْتاَبُوا وَجَاهَدُوا باِمَْوَالهِِمْ  مؤمنى باشد كه آيه إنَِّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باِلِله وَرَسُولهِِ 

ادِقُونَ )حجرات:( بیان مى  . 1 كند وَانَفُسِهِمْ فىِ سَبِیلِ اِلله اُوْلئَِكَ هُمُ الصَّ
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دارد، نهَ تنها مورد قبول بنابراين، هر كسى داراى چنین اوصافى باشد كه آيه شريفه بیان مى

كه حتى از میان همین اصحاب بیعت رضوان، شیعه است كه قابل اقتدا خواهد بود، درحالى

خاطر همین صلح، بر الخطاب دچار ترديد شد و بهو عمربن 9 قیس بیعتش را شكست جدّبن

وى آرام  صلّ الله علیه و آلهالله پیامبر اعتراض كرد! كه با وساطت ابوبكر و دلجويى رسول

كند، و منافاتى ندارد كه بودن آيه، عصمت صحابه از گناه را ثابت نمىو بر فرض عام  ۴ فت! گر

خاطر كارى كه از او سر زده اعمال او را حبط دلیلى از كسى راضى باشد ولى بهخداوند به

 . ۵ نمايد 

 علیه السلامثالثا ً: ازمیان كسانى كه در بیعت شجره حضور داشتند، برخى از آنها با على 

 

  .99 ( . همان/ 2 

  .23 ق/ 2۴19 ( . الآمدى، محمدكوزل، خلاصة میزان الحق، قم، انتشارات دلیل ما، ط الاولى 1 

  .99۵ / ۴ ( . الزمّخشرى، الكشاف، ج 9 

الله؟ الخطاب، فأتى أبابكر، فقال: يا أبابكر، ألیسَ برسول : أمرالهُدنة: . . . وثَبََ عُمَربن992 / 9هشام، السیرة النبوية، ج . ابن  (۴ 

 قال: بلى. . . .

  . .23 ( . خلاصة میزان الحق، / ۵ 

۴٧1 

زير قرار  قتال پرداختند و با وى به دشمنى برخاستند و خودشان را مصداق صريح رواياتبه

 دادند:

صلّ الله علیه و عَهِد إلى النبّى »منبركم هذايقول: ربیعة قال: سَمعتُ عَلیِاً علىبنعلىعن» -

قاتلَ الناّكثین والقاسِطین والمارَقین آله ًَ  . 2 « أن أُ

مَن »يقول:  صلّ الله علیه و آلهالله سمعتُ رسولعن اُمّ سلمة قالت: أشهد أنيّ-

أحَبَّ علیاًّ فقد أحَبَّني، ومَن أحبَّني فقَد أحَبَّ اَلله، و مَن أبغَضَ عَلیِاًّ فقد أبغَضَنِي، و من أبغَضَنيِ 

 . 1 « اللهَ فقَد أبغَضَ 

الامُّيّ  صلّ الله علیه و آلهوَالذِّي فَلقََ الحَبةَّ وبَرَأ النَّسَمَةَ إنهّ لعََهِدَ النّبيُّ »علي: عن زرّ، قال-

 . 9 « بُّنى إلّا مُؤمنٌ ولا يبغِضُنى إلّا مُنَافقٌِ لا يحِ إلى أن

صلّ الله علیه الله كه رسول« باغیهفئه»ترين گروه گذشته از همه، جمعى از آنها در رديف بدَنام

 ركَ يوَمئذٍ فلیَسَ -الحَقِّ، فمَن لمَ ينَصالباغیةُ وأنتَ عَلىَيا عَلِيّ! ستقاتلكَ الفئةُ » فرمود:  و آله

غادية المُزنى، قاتل عمّار در ، و ابن ۵ دست همین گروه ياسر بهو شهادت عماربن ۴ « منّي 

 ، از انكارناپذيرترين شواهد برعدم عدالت همه اصحاب است. 9 میان همین گروه 

 كند؛ زيرا: اولّا ً: موضوع آيهچهارمین آيه ، نیز عدالت همه اصحاب را ثابت نمى

 

دهد:  : كتاب الخلافة، باب الخلفاء الاربعة: در حاشیه توضیح مى2٨9 / ۵لفوائد، ج حجرالهیتمى، مجمع الزوائد و منبع ا ( . ابن2 

 : 2٨2۴ ، رقم  1٧2 / 2ناكثین، اصحاب جمل؛ قاسطین، اهل صفین؛ مارقین، خوارج است؛ الذّهبى، میزان الاعتدال، ج 

  [ و. . . .3٨۴2 به بعد از چند طريق رقم ] ۴93 / ۴1ح عساكر، تاريخ مدينة دمشق، نباته: أمِرنا بقتال الناكثین. . . ؛ ابنبناصبغ

  .٨٨91 - ٨٧3۵هاى  رقمهاى مختلف بهعبارت ، از چند طريق به1٧2 / ۴1 ( . همان، ج 1 

بن  ( ؛ ا٧٨ ) 292 : الدلیل على أنه حُبّ الانصار. . ، ح  99 : كتاب الإيمان، باب  ٨9 / 2الحجّاج، صحیح مسلم، ج  بن ( . مسلم9 

عنه( ؛ النسائى، سنن النسائى، اللهطالب )رضىابىبن : )فضل على22۴ )مقدمه( ح ۴1 / 2ماجه، سنن ابن ماجه، ج  

  : علامة الإيمان.229 / ٨ج 
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  [۴٧9  [ 3٨۴۴عساكر، تاريخ مدينة دمشق، همان   ( . ابن۴ 

 ؛ ۴99 ، ح 9٨ : كتاب الصلاة باب  2٧1 / 2یح البخارى، ج  ياسر؛ صح ترجمه عماربن1۴9 / 9سعد، الطبقات الكبرى، ج   ( . ابن۵ 

  .9٨٨٨  مناقب عمار، ح  9۵ : كتاب المناقب باب  91٨ / ۵الترّمذى، ج  الترّمذى، سنن

 ؛ ابن حجر، 22٨2 ، رقم 9 / 9حنبل، ج حنبل، احمد، مسند احمدبن ترجمه عمار؛ ابن192 / 9سعد، الطبقات الكبرى، ج  ( . ابن9 

  . .99۵99 - 99۵11 ، ح ٧1۴ - ٧12 / 22 ؛ متقى هندى، كنزالعمال، ج 1٧1 / ۴صابة، ج  الا

۴٧9 

صد هزار اند آيه عدالت يكاست نهَ عموم صحابه كه برخى مدعى شده« السّابقون الاوَلّون»

چه كسانى هستند، اهل بدَر، نمازگزاران « اولّون». و اينكه مقصود از  2 كند نفر را ثابت مى

 . 1 دو قبله، اصحاب بیعت رضوان و. . . ، اختلاف شديدى وجود دارد به

در جمله من المهاجرين براى بیان « مِن»ثانیا ً: اينكه در نحوه استدلالِ به آيه، گفته شده واژه 

است، يعنى خداوند از جنس سابقین و اولّین، راضى است و رضايت خدا، همان عدالت جنس 

، خود توصیف به « مِن»دن ؛ در جواب بايد گفت بر فرض پذيرفتن بیانیه بو 9 خواهد بود 

كند. سرانجام معناى آيه اين خواهد شد كه ، جنس را تقسیم مى« اولويت»و « سبقت»

كه ؛ چنان ۴ شهادت راضى است نهَ از همه خداوند از خصوص چنین سبقت گیرندگان اولّى به

وكَانَ »كند: صالحان و اهل رذايل و اوَباش تقسیم مىبخارى حتى اصحاب بیعت شجره را به

عِیرِ  جَرَةِ: يُقبضَُ الصَّالحُِونَ، الِولُّ فَالِولّ، وَ تبَقَى حُفَالةٌَ كحُفَالةَِ التَّمرِ و الشَّ ،  ۵ مِن أصحَابِ الشَّ

 . 9 « لا يعَبَأُ اُلله بهِِم شَیئاً 

دوام عهد با مطلق نیست بلكه اين رضايت مشروط است بهگذشته از آن، رضايت خداوند، 

ترديد عده بسیارى از كه بىو عدم انحراف تا آخر عمر، در حالى صلّ الله علیه و آلهالله رسول

از دين برگشتند؛ مرتد و نصرانى شدند  صلّ الله علیه و آلهالله آنها حتى در زمان رسول

مدينه و شاهدِ بدَر و حبشه و هجرت بهدو بار مهاجرت بهبن جَحش از مسلمانان اولّى، عبدالله

 أُحُد و

 

  .99 ( . المیلانى، الصحابة/ 2 

 ؛ 199 / ٨ ؛ القرطبى، الجامع لِحكام القرآن، ج 93٨ / 1كثیر، تفسیرالقرآن العظیم، ج  ؛ ابن9٨۴ / 1 ( . الزمخشرى، الكشاف، ج 1 

  .193 / ۴السیوطى، الدّر المنثور، ج  

  .22( . الآمدى، خلاصة میزان الحق/  9 

  .21 ( . همان/ ۴ 

النَّاس كردئ التَّمر و نقايته )ماده   : و تبقى حُفَالةٌ. . . : اي رُذالة مِن۴٨3 / 2اثیر، النهاية فى غريب الحديث و الِثر، ج   ( . ابن۵ 

 حفل( .

 : كتاب الرقاق، 1۴9۴ / ۵ ، و در ج  931۵وة الحديبیة، رقم   : غز99المغارى، باب   : كتاب2۵1٧ / ۴ ( . صحیح البخارى، ج 9 

 دهد. .رسول خدا نسبت مى  مطلب را به9٨٧٨رقم 

۴٧۴ 

شدن ، و مشرك 2  صلّ الله علیه و آلهالله حبیبه، يكى از زوجات رسولهمسر سابق أمّ 

عفان و اعلام بنسرح، اهل هجرت، كاتب وحى و برادر رضاعى عثمانسعدبن ابىعبدالله

، شاهد زنده اين ادعا  1  و آله صلّ الله علیهالله مهدورالدّم بودن او در روز فتح، توسط رسول

 است.

» عاذب گفتم: راء ابنبكند كه بهالمسیب و او از پدرش نقل مىچه اينكه بخارى از علاءبن

و بايعَتَهُ تحَتَ الشّجرةِ، فقال: يا ابنَ أخِي، إنكَّ لا  صلّ الله علیه و آلهطوُبى لكَ، صَحِبتَ النّبيَّ 
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همه اصحاب ». بنابراين، با اين وجود چگونه معقول است كه بگويیم:  9 !« تدَرِي مَا أحدَثنَا بعَدَهُ 

 «سنت ارائه دادند، عادل باشند!با چنان تعريفى كه بزرگان اهل صلّ الله علیه و آلهالله رسول

 ۴ . 

 بررسى و چالش احاديث بر عدالت همه صحابه

كند، همانند آيات قرآن اين مدعا را ه دلالت مىاحاديثى كه ادعا شده بر عدالت عموم صحاب

كند؛ زيرا اولّا ً: همه احاديثى كه براى اثبات عدالت صحابه مورد استناد قرار گرفته و ثابت نمى

گیرد، حجیتش متوقف بر اين است كه وثاقت و عدالت راويانش ثابت شود چنانچه يا مى

، ]چون روات حديث، صحابه است[،  ۵ داند ىحجر، شرط اولّ صحابى بودن را عدالت آنها مابن

پس عدالت صحابه متوقف است بر حجیت روايات، و حجیت روايات متوقف است بر عدالت 

 . 9 ن، دور است و باطل صحابه، و اي

اعتقاد شیعه ساخته و پرداخته أصحابي. . .( بهگذشته از آن، حديث نخست ) ألَله ألَله في

 كه از علیه السلامفردِ على هدف شكستن انحصار اوصاف منحصر بهامُیه بوده و بهبنى

 

  .1٨۵9 ، رقم  23۵ / 9 ؛ ابن اثیر الجزرى، اُسدالغابة، ج  2۴٨۴ ، رقم  ٨٧٧ / 9عبدالبرّ، الاستیعاب، ج   ( . ابن2 

  .13٧۴ ، رقم  199 / 9 و ج  2۵۵9 ، رقم  32٨ / 9ترتیب: ج  ( . همان دو منبع به1 

  .939٧ : غزوة الحديبیة، ح 99 : كتاب المغازى باب 2۵9٨ و  2۵13 / ۴. صحیح البخارى، ج    (9 

هاى داده شده، براى عدم اثبات عدالت صحابه كفايت  ( . اگر آيات ديگر نیز بر عدالت صحابه ارائه شود، همین پاسخ۴ 

 كند.مى

  .٨ / 2 ( . الاصابة فى تمییز الصحّابة، ج  ۵ 

  . .1٨مدى، خلاصة المیزان الحق/  ( . الآ9 

۴٧۵ 

و متن حديث نیز گوياى اين  2 نقل شده، صورت گرفته است  صلّ الله علیه و آلهالله رسول

، است كه در  1  علیه السلامدر خصوص محبت على  بردارى از حديث اُمّ سلمهاست كه كپى

 صفحات گذشته مورد بحث قرار گرفت.

ومَن كَان بهذه المثابةَ حَقیقٌ أن يتَّخذَ » گويد: شاطبى بعد از نقل حديث مورد نظر، مىثانیا ً: 

، شیعه هم معتقد است هر صحابى كه دوستى او  9 « قُدوَةٌ، و تُجعلُ سیرته قبلة 

خدا و رسول او، قلمداد شود، خدا و رسول او محسوب گردد و دشمنى او دشمنىدوستى

؛ ولى آيا اين ملاك در همه اصحاب سیره و منش او اقتدا كردعدالتش اعتقاد داشت و بهبايد به

خدا و رسول تواند ادعا كند كه محبت معاويه محبتچه كسى مى ۴ وجود داشته است؟ 

بیت )علیهم السلام( و اهل علیه السلامجز در على اوست؟ ترديدى نیست كه اين ملاك 

 وجود نخواهد داشت.

كه آن را از  ۵ بن زياد ثالثا ً: سند روايت نیز خالى از اشكال نیست؛ ذهبى در مورد عبدالرحمان

معین: رائطة، قال ابنتفردّ عنه عبیدةبن أبي» گويد: كند، مىمغفّل، نقل مىبنعبدالله

حجر از گويد. و همچنین ابنمغفّل و عبیدةبن ابى رائطه چیزى نمىبن؛ و از عبدالله 9 « لاأعرفه

برد. شبیه همین روايت را المیزان اسم نمىبن مغفّل در لسانزياد و عبداللهعبدالرحمان بن

حجر در مورد كند كه ابننقل مى صلّ الله علیه و آلهخدا مالك از رسولبنانس ابومعمر از

 . ٧ « قال ابن حیاّن لايحلُّ ذِكره إلّا للقَدحِ فیه » گويد: ابومعمر مى
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  ( . همان.2 

  : مَن أحبّ علیاً فقد أحبَّني. . . .1٧2 / ۴1عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج   ( . ابن1 

 : ٨٨ / ۴تا( ، ج  دراز، بیروت، دارالمعرفة )بىموسى اللخمى الغرناطى المالكى، الموافقات، بقلم عبداللهبن ( . ابراهیم9 

 ة.المسألة التاسعُ 

  .99 ( . المیلانى، الصحابة/ ۴ 

 بن مغفلّ. . . .زياد، عن عبداللهابي رائطة، عن عبدالرحمن بنسعد، حدثنا عَبیدة بنابراهیم بن ( . . . . حدّثنا يعقوب بن۵ 

  .۴٨9٧ ، رقم  ۵9۴ / 1 ( . میزان الاعتدال، ج 9 

  : باب الكنى. .22٧9 ، رقم  2٨٨ / ٧ ( . همان، ج  ٧ 

۴٧9 

كه در اكثر منابع تفسیرى، اصولى و « أصحابي كالنُّجوم فأيَّهم إقتديتُم إهتَدَيتُم » اما حديث 

، حتى نزد بزرگان  2 اين حديث استناد شده ويژه در باب عدالت صحابه بهحتى اخلاقى به

هذا الكلامُ لايصَِحُّ » كند: قال ابوبكرالبزاّز عبدالبرّ تصريح مىسنت فاقد اعتبار است؛ ابناهل

حجر در حاشیه تفسیر كشّاف تحت عنوان: الكشاف فى . ابن 1 « صلّ الله علیه و آلهالنَّبي عَن

آورد، همه احاديث تخريج أحاديث الكشاف در تعلیقه بر همین حديث كه زمخشرى در متن مى

ضعیفٌ، لايثبت عن المالك، مجهول، مُتهّم بالوضع، » كند و تعابیر: ضعیف مىاين مضمون را تبه

كند و از بیهقى اين اين مضمون نقل مىرا از رجال شناسان نسبت به.« كاذبٌ، متروكٌ. . 

. در سند اين حديث  9 « هذا المتن مشهورٌ و أسانیدها كُلهَّا ضعیفةٌ » آورد: جمله را مى

اتفاق كاذب، و وضّاع است؛ به نقل  ق( قرار دارد كه وى به1۵٧عبدالواحد الهاشمى )م جعفربن

عدى او را گويد: روى أحاديث لا أصلَ لها. ابنزُرعه مى؛ ابى ۴ حديث است از الدّارقطنى: واضع 

 . ۵ شمارد ه احاديث وى را باطل مىسارق حديث دانسته و هم

محتواى حديث نیز خالى از اشكال نیست؛ زيرا اولّا ً: بیان نشده در چه چیزى به اصحاب اقتدا 

تدا اق صلّ الله علیه و آلهالله كند كه بعد از وفات رسولدلالت نمى« ىبعَد»نمايند؟ ثانیاً: لفظ 

كه نقل دارد؛ احتمال دارد مقصود بعد از حالى از حالات باشد؛ چنانها هدايت را در پىآنبه

سرِ دو در حركت بودند، وقتى به صلّ الله علیه و آلههمراه پیامبرخدا اى بهشده روزى عده

إقتدَوا بالذَّين » اهان حضرت پرسیدند از كدام مسیر بروند؟ پیامبر فرمود: راهى رسیدند، همر

 بعد از من )كه عبارت بودند از ابوبكر و عمر كه عقب مانده دو نفربه 9 « مِن بعَدي 

 

  .99 ( . المیلانى، الصحابة / 2 

  .۴9٨9 ، ذيل رقم  ٧9 / ۴القدير شرح الجامع الصغیر، ج  ؛ المناوى، عبدالرؤف، فیض929 / 1البیان العلم، ج   ( . جامع1 

   سوره نحل( .٨3)حاشیه، ذيل آيه    91٨ / 1 ( . الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج  9 

  .۴٨٨ ، رقم  22٧ / 1 ؛ لسان المیزان، ج  2۵22 ، رقم  ۴21 / 2 ( . میزان الاعتدال، ج  ۴ 

  ( . همان دو منبع.۵ 

  . .9٨٨۵ ، ح  9٨ : كتاب المناقب باب  99٨ / ۵الترّمذى، ج   ( . الترّمذى، سنن9 
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. و بعید نیست حديث اصحابى كالنّجوم از همین باب  2 ند بودند( در انتخاب مسیر، اقتدا نماي

 طور مطلق وجود ندارد.باشد، بنابراين دلیلى بر اقتداى صحابه به

عدالت صحابه ندارد، بلكه ) لا تسَُبُّوا أصحَابي. . . ( ؛ اولّا ً: هیچ ارتباطى به اما سومین حديث

اى خاص است؛ نقل است كه در يكى از غزوات میان عبدالرحمان بن عوف و واقعهمربوط به
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لاتسَُبوّا أصحَابي. . » حضرت رسید، فرمود: خالدبن ولید بگو مگوى شديد رخ داد؛ وقتى خبر به

له فرد حديث من » گويد: . ثانیا ً: ذهبى در مورد ابا صالح ذكوان مولى لامُّ سلمه، مى 1 .« 

. ثالثا ً: اين حديث و دو  9 . . . « -عنه عنها  -وهو ضعیف  -اب حمزة میمون القصّ طريق أبي

اب هرگز سازگارى هاى متعدد ديگر كه با عدالت أصححديث قبلى آن، معارض است با حديث

سعید الخدرى نیز نقل يك روايت كه ابىندارد )به زودى ارائه خواهد شد( و در اين جا تنها به

 گردد:كرده اشاره مى

أشهدُ على أبي سعید الخُدري، سمعتُه و هو يزيد فیها ]لیَرَدَِنَّ عَليََّ أقوامٌ أعرفُِهُم » 

إنكَّ لاتدَرِي مَا أحدَثوُا »، فَیُقَالُ: « إنَّهُم مِنّي»[ فأقولُ:  ۴ م ويعَرِفُونيِ، ثمَُّ يُحَالُ بینِي و بیَنَهُ 

 . ۵ « بعَدِي  بعَدَكَ، فَأقُولُ: سُحقاً سُحقاً )دورباد( لمَِن غَیَّرَ 

با قطع نظر از ايراداتى .« كالنُّجوم . أصحابي» ويژه حديث بنابراين، براساس روايات مورد نظر به

ه تنها عادل، كه معصوم از گناه و خطا ها، بايد همه صحابه نكه اشاره شد و فرض صحت آن

كه احدى چنین چیزى نگفته است؛ براى اينكه در میان آنها كسانى بودند كه باشند، درحالى

هايى كه جان هزاران انسان مسلمان را گرفت سهیم بودند و فسق بودند، و در فتنهمتظاهر به

  9 آمدند! شمار مىاز قاتلان عثمان به

 

  .9٨ / 9 ( . الطوسى، تلخیص الشّافى، ج  2 

  )حاشیه( .9۴3السّنة المحمدّيه/  ( . ابوريه، محمود، أضواء على1 

  .2٨9٨9 ، رقم ۵9٨  /۴ ( . میزان الإعتدال، ج 9 

  .9121 ، ح 1۴٨9 / ۵ ( . صحیح البخارى، ج  ۴ 

  ( . همان.۵ 

  . .1۴3 و  1۴٨ / 1الشّافى، ج   ( . الطوسى، تلخیص9 
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 عدالت صحابه . ديدگاه شیعه نسبت به1

 شمارند،ارزش و توفیق الهى و قابل احترام مىشیعه امامیه علیرغم اينكه صحابى بودن را يك

تواند عادل و گونه كه غیر صحابه مىدانند؛ همانرا ملاك مصونیت از خطا و معصیت نمىآن 

. شیعه  2 كنند فاسق و حتى كافر باشند، اصحاب را نیز از اين تقسیم مستثنا نمى

صحابه ارائه داده است؛ نهَ مرتكب افراط جمهور ترين نظر را نسبت بهترين و منصفانهعادلانه

كه همه  9 دام تفريط فرقه كاملیه و نهَ خود را به 1 دانند سنت گرديده كه همه را عادل مىاهل

؛ زيرا، اصحاب،  ۴ اند پندارند، گرفتار نمودهرا كافر مى علیه السلاماصحاب حتى على 

نحوى مفهومى كه در ابتداى اين بحث اشاره شد، فراگیر همه كسانى خواهد شد كه بهبه

ها را درك كرده باشند، و ترديدى نیست كه در میان آن صلّ الله علیه و آلهالله حضور رسول

الحال و. . خدا، اهل بغى و منافق و مجهولتمام معنا و اولیاىهاى عادلِ كامل، مؤمن بهانسان

شان پذيرد كه همه آن مجموعه عادل و سخنان و سیرهو هیچ خردى نمى ۵ . حضور داشتند 

تر ارائه گردد، لازم حجت شرعى قلمداد شود! براى اينكه موضع شیعه در قبال صحابه روشن

 چند نكته توجه شود:است به

 الف( ملاك ارزيابى صحابى واقعى

 ترين مسیر راه، بايد مطمئنهاى غیرمنصفانحقیقت مطلب و پرهیز از داورىبراى دستیابى به

 پیمود تا در حق احدى از صحابه گرامى نهَ اجحاف )تفريط( و نهَ اعتماد
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  .92٧ / 1 ( . اسد حیدر، الامام الصادق و المذاهب الاربعة، ج  2 

لة، طالاولى  ( . الباجى، سلیمان بن خلف، احكام فى احكام الِصول، تحقیق عبدالله محمد الجبورى، بیروت، مؤسسةالرسا1 

 ابتداى همین بحث.الله، و همچنین: ر. ك: به : الصحابة كلهّم عندنا عدول بتعديل9٨1 / 2 ق، ج  2۴٨3 

خاطر رضايت و على را به علیه السلامخاطر بیعت نكردن با على كامل است كه عموم اصحاب را به ( . كاملیه: از اصحاب ابى9 

 ؛ السید حیدر، الامام 2٧۴ / 2دانند: الشهرستانى، الملل و النحل، ج  دن حق خود، كافر مىخلافت ابابكر و مطالبه نكردادن به

 الصادق. . . ، همان.

  ( .29٨٧ / ۴ )موسوعة الامام السیدعبدالحسین، ج  29جارالله/ الدين، السیدعبدالحسین، اجوبة مسائل موسى ( . شرف۴ 

  . .92٧ / 1ربعة، ج الا ( . همان و الامام الصادق و المذاهب۵ 
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قول ابوريه، از اين طريق زمینه طعن گرايانه و قدّيسانه صورت گیرد )افراط( و سرانجام بهاسراف

ترين ملاك براى ارزيابى صحابه كه هم اختلافات شايسته 2 دين اسلام فراهم نیايد. دشمنان به

صلح گرايد و هم حق كسى تضییع نگردد، میان طرفداران عدالت كل صحابه و مخالفان آن، به

 عبارتند از:

 صلّ الله علیه و آلهالله هاى مورد تأيید رسولچهره -يك 

واياتى كه بر عدالت اصحاب ادعا شد، حلّال مشكل هاى كلى همانند رترديد ارائه شاخصبى

هاى مورد تأيید تر و چهرههاى برجستهاين بحث نخواهد بود، بلكه بايد به سراغ شاخص

 : 1 صاحب اين دين، رفت و آن را ملاك ارزيابى بقیه اصحاب قرار داد 

ها در معرفى او از ؛ منابع مورد قبول وهابى علیه السلامطالب علَىِ بن ابى-

هاى اين ، هیچ شكى را باقى نگذاشته است و در قسمت ه و آلهصلّ الله علیالله زبان رسول

 تحقیق مورد اشاره قرار گرفت.

مَا » در مورد اين يار مظلومش فرمود:  صلّ الله علیه و آلهالله نما؛ رسولمامآينه ت 9 ابوذر -

كه وقتى  ؛ كسى ۴ « ذرّ أظلَتِّ الخَضرَاءُ ولاأقَلتِّ الغَبراءُ عَلىَ ذِي لهَجَةٍ أصدق مِن أبي

مسعود جنازه او را در وسط بیابان در مسیر عبور مسافران يافت، اشك ريخت و بنعبدالله

تمَشِي وَحدَكَ، و تمَوُتُ وَحدَكَ و تبُعَثُ وَحدَكَ . . .  صلّ الله علیه و آلهالله صَدَق رسُول» گفت: 

 »! ۵  

 

  .93السّنة المحمديه/  ( . اضواء على2 

القرآن، التقیه و. . . ، بیروت، دارالمحجة البیضاء للطباعة. . . ، ط الاولى السّلفیة، تحريف ( . الديلمى، جوادحسین، شبهات1 

  .29۵ ق/  2۴1۵ 

  ق بالرَّبذََه.91غفار متوفى سنة  بنكُعیبجنادة بنبن( . جندب 9 

 : ۵19 / ٧شیبة الكوفى، ابن المصنفّ فى الِحاديث و الآثار، ج ابى : ترجمه ابوذر؛ ابن11٨ / ۴سعد، الطبقات الكبرى، ج  ( . ابن۴ 

 ؛ الترمذى، سنن 2۵9  )مقدمه( ح  ۵۵ / 2ابن ماجة، ج   ؛ ابن ماجه، سنن 9 - 2ذرّ، ح   : ما جاء فى أبى91كتاب الفضائل، باب  

- 2٨۵3 / ۵۴92 ، ح  9٨۵ / 9 ؛ النیسابورى، المستدرك على الصحیحین، ج  9٨٨1 - 9٨٨2 : كتاب المناقب، ح  91٨ / ۵الترمذى، ج  

 ۵۴91 / 2٨9٨.  

  . .19۵ / 9سعد، الطبقات الكبرى، ج  ( . ابن۵ 

۴٨٨ 
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هاى ى از ثبات قدم و ايمان و پايدارى او بر آرمانعمار بن ياسر؛ دورنماي-

از نحوه مرگ  صلّ الله علیه و آلهخدا چنان شفاف بود كه رسولآن صلّ الله علیه و آلهالله رسول

تقَتلهُُ الفئةُ الباغیةُ، يدعُوهُم إلىَ الجَنةِّ وَ » و شهادت او در راه خدا پرده برداشت و فرمود: 

 . 1 ؛ و حتى از قاتل او، خبر داد و اهل جهنمّ خواند  2 « ارِ يدَعُونهَُ إلىَ النّ 

شود كه سبب مىهاى او، الله و آرمانرسولالانصارى؛ ايمان عمیق وى بهثابتخزيمۀ بن-

جَعَلَ » اى دو شاهد قلمداد شود: -جبرخلاف معمول، شهادت كسى همانند خزيمه، به

 . 9 « شَهَادَتهَُ شهادةَ رَجُلیَن  صلّ الله علیه و آلهاِلله رَسُولُ 

چنان مانند حذيفه آن صلّ الله علیه و آلهالله از ياران رسول  ق( ؛ برخى۵9يمان )م حذيفۀ بن-

آشكارا داشت كه نه تنها احاديث او را به صلّ الله علیه و آلهخدا اى نزد رسولجايگاه ويژه

ثكمُ حُذيفةُ فصَدِّ قوُهُ » ديگران فرمود: تصديق كرد كه به  . ۴ « ما حَدَّ

الخطاب او را ملاك شناخت منافقین زمان خود قرار داده بود؛ هرگاه حذيفه در حتى عمربن

و را دلیل بر منافق كرد و عدم حضور اكرد، عمر نیز شركت مىتشییع جنازه كسى شركت مى

؛  صلّ الله علیه و آلهالله و هُوَ مَعروفٌ في الصّحابةِ بصِاحبِ سرّ رسول»گرفت: بودن میت مى

بیعت كنند و آن دو  علیه السلامدو فرزندش صفوان و سعید سفارش كرد كه با على حذيفة به

. و ديگر اصحاب ناب  ۵ درجه شهادت نايل آمدند وصیت پدرشان عمل كردند و در صفین بهبه

 . صلّ الله علیه و آلهالله رسول

 

 ، ح 9۵ : كتاب المناقب، باب  91٨ / ۵الترمذى، سنن الترمذى، ج  ؛ ۴99 : كتاب الصلاة، ح 2٧1 / 2 ( . البخارى، صحیح البخارى، ج 2 

  : ترجمه عمار، چندين حديث نقل كرده است.1۵1 و  1۵3 / 9 ؛ الطبقات الكبرى، ج 9٨٨٨ 

  .191 و 1۵1 ( . همان/ 1 

 : كتاب 99٨٧ ، ح 9٨٧ / 9ج  داود، داود، سنن ابى ؛ ابى۴۵٨9 ، ح  2٧39 / ۴ ؛ ج  19۵1 ، ح 2٨99 / 9 ( . صحیح البخارى، ج 9 

البیع؛ عبدالرزاق، المصنفّ، ج  : كتاب البیوع: التسهیل فى ترك الاشهاد على9٨1 / ٧النسّائى، ج  الاقضیة؛ النسائى، سنن

  .2۵۵9٨ - 2۵۵9۵ ، ح  999 / ٨ 

  .9٨21 : كتاب المناقب، ح  999 / ۵ ( . الترمذى، سنن الترمذى، ج  ۴ 

  . .۵۴31 ، رقم 99۵ / 2، الاستیعاب، ج عبدالبرّ  ( . ابن۵ 

۴٨2 

 عمل، محك ارزيابى -دو 

هاى ها عموماً و براى اصحاب خصوصاً، اعمال شايسته و كردهدومین ملاك ارزيابى براى انسان

و پس از او، خواهد بود؛ زيرا اسلام، آيین شعار  صلّ الله علیه و آلهخدا آنها در زمان رسول

و عمل است و كتاب آسمانى آن اعتقاد راسخ و عمل صالح را دو بال نیست بلكه آيین شعور 

كار برده   بار تعبیر آمنوا وعَمِلوا الصّالحات را كنار هم به۵٨داند و بیش از ترقّى و سعادت مى

عمل صالح و و رهبران دينى نیز نسبت به صلّ الله علیه و آلهالله است و در سخنان رسول

 ت و عمل صالح را مظهر عدالت شمرده است:ماندگار، تأكید شده اس

و او از  علیه السلام، از پدرانش از على  علیه السلامالرضا موسىبنعلى-

ثهُم فَلم » كند: نقل مى صلّ الله علیه و آلهخدا رسول مَن عامَل النّاسَ فلم يظلمهُم، وحَدَّ

بهُم، و وَعَدَهم فلم يخلفهم، فهو مَن ، و ظهََرت عدالته، و وجَبتَ أُخُوّته، و كَملتَ مُروءتُهيكذِّ

 . 2 « حَرُمَت غَیبَتُه 

را كه  صلّ الله علیه و آلهالله ، اصحاب رسول علیه السلاممنين على اميرالمؤ-

چهار دسته تقسیم نموده و تنها كنند، بهاند و از او حديث نقل مىمدعى همراهى آن حضرت
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وقد كُذِبَ عَلىَ ». . . داند: يكى از آنها را از نظر صدق كلام و عمل شايسته، قابل اعتماد مى

عَهدِهِ حَتىّ قامَ خَطِیباً فَقَالَ: أيُّهَا النّاسُ! قد كَثُرَ ]ت[ عليََّ عَلىَ  علیه و آلهصلّ اللهاِلله رَسُولِ 

النّارِ، ثمَُّ كُذِبَ عَلیَهِ مِن بعَدِهِ، وإنمّا أتاكُمُ الكذّابةُ، فمَن كَذَبَ عَليََّ مُتَعَمِّداً فَلیتََبوَأّْ مَقعَدَهُ مِن

خامِسٌ: رجُلٍ منافقٍ يظُهِرُ الِايمانَ، مُتَصنعٍِّ بالِاسلامِ لايتََأَثَّمُ الحَدِيثُ من أربعةٍ لیسَ لهُم 

اِلله مُتَعمِّدا؛ً فَلوَ علمَِ النّاسُ أنَّهَ منافقٌِ كذّابٌ، لم يقبلوُا منه ولم يَكذِبَ عَلىَ رَسُولِ ولايَتَحَرَّجُ أن

قوُه، ولكنَّهم قالوُا قد صَحِبَ رسُولَ  ورآهُ وسَمِعَ مِنهُ؛ و أخَذُوا عَنهُ، و   علیه و آلهصلّ اللهاِلله يُصَدِّ

صلّ اِلله المنافقین بما أخبره. . . و رَجُلٍ سَمِعَ مِن رَسُولِ هُم لا يعَرِفُونَ حالهَُ، وقَد أخبرََهُ اُلله عَنِ 

، فهُوَ في يدَِهِ، شَیئاً لم يَحمِلهُ ]يحفظه[ عَلىَ وَجهِهِ و وَهِمَ فیه، ولم يتعَمَّد كذِباً  الله علیه و آله

، فَلوَ عَلمَِ المُسلمُونَ أنَّهُ  صلّ الله علیه و آلهاِلله يقَُولُ به ويَروِيهِ فَیقَُولُ: أنا سَمِعتُهُ مِن رَسُولِ 

صلّ الله علیه و اِلله وَهِمَ، لم يقَبلَوُهُ و لوَ عَلمِ هوأنَّه وَهَمٌ لرََفَضَهُ. و رَجُلٍ ثالثٍ سَمِع من رَسُولِ 

 عَنهُ وهُوَ لايعَلمُ، أو سَمِعَهُ ينَهَى عن شیئٍ ثمَُّ أمَرَ بهثمَُّ نهََىشَیئاً أمَرَ به آله

 

  . .٧٨الكفاية فى علم الرواية/   ( . البغدادى، احمد بن على بن ثابت المعروف بالخطیب البغدادى،2 

۴٨1 

و عَلمِ أنَّه مَنسُوخٌ لرََفَضَهُ. . . ؛ و آخَرَ رابعٍ وهُوَ لايعَلمَ، فَحَفِظَ مَنسُوخَهُ و لمَ يَحفَظِ النّاسخَ، فَل

 اللهِ اِلله و تعَظِیماً لرِسُولمبغِضٍ للكذِبِ؛ خَوفاً مِنَ  صلّ الله علیه و آلهاِلله لم يَكذِب عَلىَ رسُولِ 

لم يَزدِ فیه ولمَ كَمَا سَمِعَ، لمَ ينَسَهُ، بلَ حَفِظَ مَا سمِعَ عَلىَ وجهِهِ فَجَاءَ به صلّ الله علیه و آله

اِلله كَانَ يسَألهُُ عنِ الشّئِ يَنقُص، وعَلمِ النّاسِخَ من المنسُوخِ. . . وَ لیَسَ كُلُّ أصحَابِ رسول

كُلَّ يوَمٍ دَخلةً وكلَّ لیَلةٍَ دَخلةً  صلّ الله علیه و آلهاِلله فَیُفهَم. . . وقد كنتُ أدخُلُ عَلىَ رسُولِ 

 . 2 .« رُ مَعَهُ حَیثُ دارَ. . فَیُخَلیِّنيِ فیِهَا، أدُو

خدا، در میان مسلمانان عملاً ملاك ارزش، صحابى بودن نبود بلكه عمل چه اينكه بعد از رسول

إنّ أناساً » گفت: الخطاب نقل شده كه مىگرفت؛ از عمربنو رفتار اشخاص محك قرار مى

و أنّ الوَحيَ قد إنقَطعََ، و إنمّا  صلّ الله علیه و آله اللهعهد رسولكانوُا يؤخَذُون بالوَحي في

ًً آمنّاهُ و قَرَّبناهُ و لیسَ إلینا من  آخُذَكم ]نأخذكم[ الآنَ بما ظهََر مِن أعمالكِم، فَمَن أظهَرَ لنَا خیراً

 ال: إنّ قسريرته شئٌ، ألله يُحَاسِبه في سريرته، و مَن أظهَرَ لنا سُوءاً لم نأمنه و لم نصَُدّقه و إن

 . 1 « سَرِيرَتي حَسَنَةٌ 

 هگروهى حضور داشتند كه ن صلّ الله علیه و آلهالله اين نكته، در میان اصحاب رسولبا توجّه به

نشینى حضرت را نگه نداشتند كه مايه ننگ و تنها اعتقاد و عمل صالح نداشتند و حرمت هم

 هاى زير توجه كنید:آزار او بودند، به نمونه

الله به او كه نهَ تنها جزء اصحاب كه كاتب وحى بود، رسول 9  . مرتد شدن كاتب وحى؛ مردى 2 

؛ بار ديگر پیامبر « عَلیماً حكیماً »نوشت او مى« غفوراً رحیماً »كرد كه بنويسد: املاء مى

، اين شخص مرتد شد « . . . سمیعاً بصیراً »نوشت وى مى« غفوراً رحیماً »فرمود: بنويس: مى

 ؛ بعد از مردن« انِّ الِرضَ لا تقَبَله»كان پیوست؛ پیامبر درباره او فرمود: مشرو به

 

 ؛ نهج 1٨2الاسلام، خطبه  ؛ نهج البلاغه، فیض2 ، كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، ح 91 / 2كافى، ج   ( . كلینى، اصول2 

  .1٨9 ، خطبه 9٨ / 22الحديد، ج ابى ؛ شرح نهج البلاغه، ابن12٨البلاغه معجم، خطبه  

  .٧٨ ( . البغدادى، الكفاية فى علم الرواية/ 1 

سرح برادر رضاعى عثمان باشد كه قبلاً اشاره ابىبنكنند واحتمال دارد وى عبداللهياد مى« رجل»عنوان  ( . در تاريخ از او به9 

 شد. .
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۴٨9 

الَّتي مَاتَ فیها ذلك الرّجل ى الِرضَ أنَّهُ أت» جنازه او را دفن كردند ولى زمین او را نپذيرفت: 

 . 2 « فوَجَده منبوذاً 

صلّ الله الله معیط؛ گروهى ديگر از اصحاب درصدد بودند آبروى رسول . ولید بن عقبة بن أبى1 

عُقبه كه پیامبرخدا، وى را ند، مانند ولیدبنرا برده و حرمت او را زير سؤال ببر علیه و آله

مُصطلَق فرستاد، ولى وى نهَ تنها نرفت كه آورى صدقات بنىعنوان نماينده خود جهت جمعبه

اند و از پرداخت صدقات امتناع ورزيدند. نزديك بود آنها مرتد شده»بازگشت و به دروغ گفت: 

آيه: ياَ ايَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنِ جَاءكُمْ فَاسِقٌ بنَِباٍَ  حضرت سپاهى براى قتال با آنها اعزام نمايد، كه

عقبه نازل كند كه آيه در شأن ولیدبنعبدالبرّ تصريح مىنازل گشت. ابن 1 فَتَبیََّنُوا. . . )حجرات:( 

عنوان والى كوفه برگزيده و مرتكب شرب خمر . اين شخص در زمان خلافت عثمان، به 9 شد 

بر او حدّ  علیه السلامشد و در اثر مستى نماز صبح را با مردم چهار ركعت خواند كه على 

 . ۴ جارى كرد 

دستى مجبور كرده بود تا حاطب بن عَمروبن عُبیدبن أمیة؛ گروهى را، فقر و تنگ . ثعَلبة بن9 

لّ صالله باشند؛ ثعلبه نهَ صحابى كه همواره ملازم رسول صلّ الله علیه و آلهامبر جزء اصحاب پی

كرد، ولى وقتى )به و اهل بدَر بود و همه اوقات نماز را در مسجد سپرى مى الله علیه و آله

تر و سپس اصرار او( با دعاى آن حضرت صاحب ثروت شد، ابتدا حضورش در مسجد كمرنگ

كارگزارانش  صلّ الله علیه و آلهخدا جايى رسید كه وقتى رسولرش بهقطع شد، سرانجام كا

 را براى جمع

 

فبَرَأ، طريق  علیه السلامالذي كان يصرع فدعا له  : قصة الصبّي23٨ / 9كثیر، البداية والنهّاية، ج  بن ( . الدمشقى، اسماعیل2 

لم يخرجاهُ؛ اسدحیدر، الامام الصادق و المذاهب الاربعة،  گويد: و هذا على شرط الشیخیین واخرى عن أنس: ابن كثیر مي

  .911 / 1ج 

 حجرات؛ اسد حیدر، 9 : ذيل آيه 11۴ / ۴كثیر، تفسیرالقرآن العظیم، ج  ؛ ابن1٧12 ، رقم  2۵۵9 / ۴عبدالبرّ، الإستیعاب، ج  ( . ابن1 

  .911 / 1الامام الصادق والمذاهب الاربعة، ج 

  .2۵۵9 / ۴  ( . الاستیعاب، ج9 

 ؛ سنن ۴۴٨٨ ، ح  291 / ۴داود، ج  ( ؛ سنن ابى2٧٨٧ ) 9٨ ، ح  ٨ : كتاب الحدود، باب  292 / 9 ؛ صحیح مسلم، ج 2۵۵۴ ( . همان/ ۴ 

  . .1۵٧2 ، ح ٨۵٨ / 1ماجه، ج  ابن
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لّا مَا هذه إلّا جِزيةٌ، ما هذه إ» جاى سپاس از حضرت گفت: آورى زكات نزد او فرستاد، وى به

نْ عَاهَدَ اَلله لئَنِْ آتاَناَ مِن فَضْلهِِ « أُخت جِزيةٌ  بر حكم خدا و رسولش ايراد گرفت و آيه وَمِنْهُم مَّ

قَنَّ )توبه:   . 2  ( درحق او نازل گشت ٧٧ -لنََصَّدَّ

را  صلّ الله علیه و آلهالله اى از اصحاب نه تنها كلام و سیره رسول . سَمُرة بنُ جندب؛ دسته۴ 

جندب دازى گرديدند؛ سَمُرة بنپرسازى و دروغفراموشى سپردند كه مرتكب حديثبه

اى است، كه جزء اصحاب بود و در چند غزوه شركت ها نمونهجريح، يكى از دَهبنهلالابن

شريعت او نشد؛ وقتى مرد انصارى از الله پايبند بهى در زمان حضور رسولولى حت 1 داشت 

شكايت كرد، حضرت از  صلّ الله علیه و آلهخدا اش نزد رسولخانهداخل شدن بدون اجازه او، به

او خواست با اطلاع قبلى براى وارسى كردن درختش وارد شود، وى نپذيرفت. پیشنهاد 

حیاط منزل مرد انصارى را قبول نكرد حتى از پذيرفتن پیشنهاد  درختى همانند آن در خارج از

امتناع كرد! ، حضرت با  صلّ الله علیه و آلهدرختى از درختان بهشتى، با ضمانت رسول خدا 

 . 9 « إذهَب فَاقلعَها وَإرِمِ بها، فإنَّه لا ضَرَرَ و لا ضِرار فى الِاسلام»انصارى فرمود: ناراحتى به
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خدا دروغ رسولهمین صحابى، آلت دست معاويه قرار گرفت و با گرفتن صدهزار دِرهم به

نْیَا وَيُشْهِدُ الله عَلبست كه: وَمِ  ى مَا فىِ قَلْبهِِ وَهُوَ الَدَُّ -نَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فىِ الْحَیَاةِ الدُّ

رِى نفَْسَهُ ابْتغَِاء -و آيه وَمِنَ النَّاسِ مَن يشَْ  علیه السلام ( در شأن على 1٨۴الْخِصَامِ )بقره:  

نازل شده  علیه السلام( در حق ابن ملجم قاتل على ٧لْعِبَادِ )بقره: مَرْضَاتِ اِلله وَاُلله رَؤُوفٌ باِ

   نفر٨٨٨٨ابیه در بصره شد،  و همین صحابى عدالت پیشه! وقتى جانشین زيادبن ۴ است! 

 

 ؛ اسدحیدر، الامام الصادق و المذاهب الِربعة، ۵3٨ ، رقم  9۵2 - 9۵٨ / 2معرفةالصحابة، ج أثیرالجزرى، اسُدالغابة فى ( . ابن2 

 همان.

  .11۴1 ، رقم  ۵1٨ - ۵1٧ / 1 ( . اسدالغابة، ج  1 

دارد « وأنت مضارّ  : »9999 ، ح  92۴ / 9داود، ج : كتاب التجارات؛ سنن ابى 9۵2 ، ح  2۴9 / ٧ ( . الطوسى، تهذيب الاحكام، ج 9 

  .22٨٨۵  - 22٨٧٨ : كتاب احیاء الموات، ح  1۵٨ / 9جاى لا ضرر ولا ضرار؛ البیهقى، السنن الكبرى، ج  به

  . .٧9 / ۴الحديد، شرح نهج البلاغة، ج  ( . ابن ابى۴ 

۴٨۵ 

گويد سواّر العدوى مى، ابى 2 اند( را كشت بوده لیه السلامع)كه معمولاً از هواداران على 

  1 رآن بودند، كشت!   مرد از قوم مرا كه همه حافظ ق۴٧سمرة بن جندب در يك صبح  

اى از خِرد : اولّا ً: هر خردمندى كه ذرهّ 9 عنوان مشت نمونه خروار، ارائه شد آنچه بهبا توجّه به

با گروه دوم مند باشد، ترديدى نخواهد كرد كه گروه نخست در مقايسه و انصاف انسانى بهره

يك چشم ديد؟ توان بهتفاوتش همانند تفاوت آسمان و زمین است، آيا هر دو گروه را مى

و  ۵ مغیرة بن شعبة و سَمُرةبن جندب و  ۴ مظعون قدامة بن»گويد: حزم مىراستى اينكه ابنبه

اهل  علیه السلامافروزان مقابل على اند و همچنین جنگ، از افاضل ائمه 9 ابوبكرة الثقفى 

، با على و اباذر  ٧ « جمل و صفین و. . ، همه عادلند و اهل تأويل و مأجورند هرچند خطاكارند!

پس ابلیس نیز اجتهاد  اند؟ ! اگر چنین است،و عمّار و سلمان و. . . در يك رديف و همه عادل

گفته ابوريه جز كفر هیچ ها عادلانه باشد و بهكرد و بايد عادل و كار او در اغواى انسان

امر دِيگرى نتواند بر معیار صحابى بودن، ضرر برساند و عنوان صحابى بودن بالاتر از ايمان 

 . ٨ محسوب شود 

 ثانیا ً: با اينكه تفاوت میان اصحاب از جهات مختلف، غیر قابل انكار است، قطعاً همه

 

  .۵٨ : حوادث سال  19٧ / ۵ ( . الطبرى، تاريخ الطبرى، ج  2 

  .9٨ : ابتداى حوادث سال  9٨ / 9 اثیر، الكامل فى التاريخ، ج  ( . ابن1 

  .911 / 1كتاب الامام الصادق و المذاهب الاربعة، ج   ( . براى اطلاع بیشتر ر. ك: به9 

 ق( ، از سابقین و دو بار هجرت كرد و دايى عبدالله و حفصه فرزندان عمربود. عُمَر وى را حاكم 99مظعون )م  ( . قدامةبن۴ 

 ؛ اسد 12٨٨ ، رقم  29٧٧ / 9جا مرتكب شرب خمر شد و عمر بر او حد جارى كرد: الاستیعاب، ج بحرين قرار داد و در همان

  .٧٨٨1 ، رقم  191 / ۵ ؛ الاصابة فى تمییز الصحابة، ج  ۴1٧٧ ، رقم  ۴٧٧ / ۴الغابة، ج 

ه وى از سوى عمربن الخطاب نقلى هزار بار زناى محصنه مرتكب شد و در زمانى ك ( . اين شخص زنا كار بود، سیصدبار و به۵ 

 ؛ اسد الغابة، ج 1۴٨9 ، رقم  2۴۴۵ / ۴حاكم بصره بود و زناى محصنه او نزد عمر ثابت شد، او را عزل كرد! : الاستیعاب، ج  

  .۵٨9۴ ، رقم  192 / ۵ 

اعلام كرد: همان دو منبع حارث برادر زيادبن ابیه است، عُمَر بر او حدّ جارى ساخت و شهادتش را باطل بن ( . اسم او نفیع9 

  )الكنى( .۵٧92 ، رقم  ۴2 / 9 )باب الكنى( ؛ ج  1٨٧٧ ، رقم  292۴ترتیب/ به

  .123 - 22٨ / ۴ - 2تا( ج   ( . الإحكام فى اصول الاحكام، بیروت، دارالكتب العلمیة )بى٧ 

  . .9۵٨ ( . اضواء على السنة المحمدية/ ٨ 
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۴٨9 

 اند، حجت نخواهد بود .دهآنچه صحابه روايت و حكايت كر

 ، مورد ارزيابى قرار گیرند، صلّ الله علیه و آلهترديد اگر با اين معیار صحابه رسول خدا ثالثا ً: بى

 تفاهم خواهند رسید.سنت و شیعه، فروكش نموده و بهبسیارى از اختلافات میان اهل

 ب( خطا بودن ادعاى اجماع

؛  2 سنت بر عدالت همه اصحاب اجماع دارند كه اهلاند سنت مدعىاى از بزرگان اهلعده

كنند كه بحث از عدالت، در غیر صحابى مطرح است و در آمیزانه تصريح مىبرخى ديگر اغراق

مورد صحابه چون عدالتش از سوى خدا ثابت شده و خداوند آنها را عادل قرار داده، معنا 

؛ اين ادعا از نگاه شیعه نهَ تنها مقبول نیست كه دلیلى بر اثبات آن وجود  1 نخواهد داشت 

شواهدى كه بر عدالت جمیع اصحاب ارائه گرديده بود گونه كه ديديد دلايل و ندارد؛ زيرا همان

سنت ادعاى كند. گذشته از آن، جمع كثیرى از عالمان اهلكدام اين مدعا را اثبات نمىهیچ

ذكر چند نمونه از مخالفان اجماع، اشاره پذيرند؛ براى روشن شدن مطلب بهاجماع را نمى

 شود:مى

» كند: ، تصريح مى 9 تعريف بخارى براى صحابه  سنت در ضمن ردّ المازرى: اين عالم اهل -

امَا، أو إجتمَعَ -يومامًا أو زارَهُ لمَ  صلّ الله علیه و آلهمَن رآهُ لُّ لسَنَا نعَني بقولنَِا الصّحابةُ عُدُولٌ، ك

بِيَّ الامُِّيَّ الَّذِى يَجدُِونهَُ لغِرضٍ و إنصَرَفَ عنبه كَثَبٍ وإنمّا نعَني بهِِ : الَّذِينَ يتََّبعُِونَ الرَّسُولَ النَّ

وْرَاةِ. . . فَالَّذِينَ   ئكَِ -وَعَزَّرُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبعَُواْ النُّورَالَّذِي اُنزلَِ مَعَهُ اُوْلَ آمَنُواْ بهمَكْتُوباً عِندَهُمْ فىِ التَّ

گويد پسندد و مىحجر ديدگاه مازرى را نمى، هرچند كه ابن ۴  ( 2۵٧هُمُ الْمُفْلِحُونَ )اعراف:  

 گروهى از

 

 ؛ ابن حجر ٧ / 2 ؛ ابن حجر العسقلانى، ألإصابة فى تمییز الصحابة، ج 2٨1/  1 ( . الآمدى، الإحكام فى اصول الِحكام، ج 2 

  .۴الهیتمى، تطهیر الجنان و اللسان، ذيل الصواعق المحرقة/  

  .1 / 2 ؛ ابن عبدالبرّ، الاستیعاب فى تمییزالصحابة، ج  ۴9 ( . البغدادى، الكفاية فى علم الرواية/ 1 

 اين بحث زير عنوان: صحابه در اصطلاح، ذكر شده است. ( . تعريف بخارى در ابتداى 9 

  النجّم، آمده: . . . 91 : لمََامَا، يعنى نادر واندك؛ چنانچه در آيه ٧ / 2 ( . ابن حجرالعسقلانى، الاصابة فى تمییز الصحابة، ج ۴ 

 معناى قُرب و نزديك. .والفواحِشَ إلّا اللَّمَم . كَثَب، به

۴٨٧ 

اند جمع كثیرى از مشهورين صحابه و اهل روايت، از عتراض قرارداده وگفتهفضلا، آن را مورد ا

العاص، خارج شده و بن أبىبن حويرث و عثمانحجر، مالكبنعدالت صحابه مانند وائلحكم به

 . 2 جمع اندكى باقى خواهند ماند 

سنت نه تنها اجماع بر عدالت همه اصحاب را  ق( : اين عالم مشهور اهل٧39تفتازاتى )م -

شمارد؛ وى اى از آنها را خارج از طريق حق و فاسق مىقبول ندارد، بلكه همانند شیعه، عده

بت رسیده و از زبان اهل ثقه از ثهاى تاريخى بهبراساس آنچه در كتاب»گويد: صراحت مىبه

رساند كه بعضى از آنها از مسیر حق ظاهر مىدرگیرى و مشاجرات میان اصحاب نقل شده، به

هاى اند و دلیل آن جز حِقد و عناد، حسد و لداد و خواهشحدّ ظلم و فسق رسیدهمنحرف و به

ذ لیس كُلّ صحابي معصوماً لذّات و شهوات، نبوده است: اِ ملك و رياست و تمايل بهنفسانى به

چیزى كه هست علما از باب « بالخیر مَوسوماً  صلّ الله علیه و آلهالنَّبيَّ و لا كلُّ مَن لقي

اند تا با محفوظ ماندن آنها از ها براى كارهاى آنها ذكر نمودهها و تأويلحُسن ظن محمل

ويژه مهاجران و انصار، ه بهكبار صحابتفسیق و تضلیل، عقايد و باورهاى مسلمانان نسبت به
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روا  صلّ الله علیه و آلهبیت نبى ها در حق اهلمصون بماند. اما ظلم و شناعتى كه بعد از آن

چنان بديهى است كه قابل پوشاندن و اشتباه خواندن نیست؛ جماد و نبات بر آن داشتند، آن

پاشد و بد ها فرو مىصخرهاند، كوه، از آن منهدم و گواه و اهل زمین و آسمان بر آن گريان

ها و روزگار را فرا گرفته است: فَلعَنَةُالله على مَن باشَرَ، أو اهل بیت، ماهرفتارى آنها نسبت به

 . 1 « رَضِي، أو سَعَى، و لعذاب الآخِرة أشَدّ و أبقَى 

 ق( : با اينكه تعظیم و پرهیز از قدح همه اصحاب را واجب ٨21عبدالرحّمان الإيجى )م -

یان اصحاب رخ داده )كه قطعاً باعث سقوط هايى كه مها و جنگشمارد، در خصوص فتنهمى

 هاىكه از انسان صلّ الله علیه و آلهشود( نه تنها، از شأن اصحاب پیامبر عدالت آنها مى

 

  .٨ و  ٧ ( . همان/ 2 

 تا( ،الرضى، طالثالثة )بى ( . مسعودبن عمربن عبدالله، شرح المقاصد، تعلیق عبدالرحمن عُمرة، قم، منشورات الشريف1 

  . .922 - 92٨ / ۵ج 

۴٨٨ 

اعمال خلاف هاى مسلمان، نسبت بهداند و توجیهات زير را از سوى دستهدور مىعادى به

كند: هشامیه از معتزله، و قوع آن حوادث را منكراند، كه وى عقل و شرع صحابه، گوشزد مى

داند؛ صفین، مى انكار اين گروه را مكابره و انكار متواتر بودنِ قتل عثمان و وقايع جمل و

اند، از اينكه مسببّان آن را خطاكار و يا وقوع آن حوادثسنت كه معترف بهاى از اهلطايفه

اند؛ عَمريه )اصحاب عمروبن عبید( هر دو طرف حوادث را فاسق مصیب بدانند، سكوت كرده

ق و طرف عطا( يكى از دو طرف را بدون تعیین مصداق فاسبنخوانند؛ واصلیه )ياران واصلمى

پندارند! ؛ جمهور امت، قاتلان عثمان و محاربان با ديگر را بدون تعیین، عادل مى

، منتها « لِانَهُّمَا إمامانِ فیَحرُمُ القتلُ و المخالفةُ قطعا ً» دانند: طالب را خطاكار مىابىبنعلى

تفسیق  داند ولى باقى امت آنها راقاضى ابوبكر، اين خطاى آنها را موجب تفسیق نمى

. آيا با اين وجود  2 « ومِنهُم مَن ذَهَبَ إلى التفسیق كالشّیعةِ و كثیرٌ من أصحابنا » كنند: مى

 باز ادعاى اجماع بر عدالت همه صحابه ممكن است؟ !

ه: اين محقق مصرى كه بحث مفصّلى در نقد عدالت اصحاب وپیامدهاى آن ارائه محمود ابوري-

» سازد زند، و زيربناى عدالت همه اصحاب را ويران مىدهد ادعاى اجماع را از ريشه مىمى

لقد إختلف المسلمون في هذه العدالة إختلافاً كثیراً، . . . هذا لعَمرك إسرافٌ في الثقّة، وإفراطٌ 

نةّ في ]مِن[ الِدلةّ القويةّ، في التقدير ، ثمَُّ هو غیر ذلك يتعارض مع ما جاء في الكتاب والسُّ

ولايتفق والطبائع البشريةّ. إنَّ القول بعدالة جمیع الصحابة، و تقديس كتب الحديث يرجع إلیهما 

لةَ كُلُّ ما أصاب الِاسلام من طعنات أعدائه، وضیق صدور ذي الفكر من أولیائه! ذلك بأنَّ عدا

جمیع الصّحابة تستلزم ولاريب الثقة بمايَروَون، وما رَوَوهُ قد حملته الحديث بما فیه من غثاء . . 

 . فإذا نحن رفعنا صوتنا وقلنا: إنَّ البَلاءَ الذّي يُصِیبُ الِاسلام إنَّما يرجع إلى أمرين: عدالة

 

ى والچلبى، قم، منشورات الشريف الرضى، ط الِولى عبدالرحمن، شرح المواقف، و يلیه حاشیتى السیالكوت ( . عضدين2 

بن محمدبن سالم المعروف بسیف الدين الآمدى، الحسن على : المقصد السابع )با تخلص( ؛ الآمدى، أبى9٧9 / ٨ ق، ج  291۵ 

ة، ط الاولى أبكار الافكار فى اصول الدين، تحقیق و تعلیق و تخريج احاديث: احمدفريدالمزيدى، بیروت، دارالكتب العلمی

  . .۵٨2 / 9 ق/ج  2۴1۴ 

۴٨3 

مین   . 2 « الصّحابة المطلقة، والثقة العمیاء بكُتُبِ الحديث التي تجمع بین الغَثِّ والسَّ
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كند و در حقیقت ديدگاه شیعه را تأيید مى« ألاخَذ بعدالة جمیع الصّحابة»وى در ذيل عنوان 

دانند و جرح و تعديل را در سنت جمیع صحابه را عادل مىگويد: هر چند كه جمهور اهلمى

ولى كثیرى از پندارند، دارند و همه آنها را معصوم از خطا و سهو و نسیان مىمورد آنها روا نمى

گونه كه علامه مسقبلى پذيرند و هماناهل تحقیق، عدالت مطلقه براى همه صحابه را نمى

شود. و لذا همان طورى كه غیر صحابى دچار شامل عموم صحابه نمى« إنهّا أغلبیة»گفته: 

لحاظ اينكه همه بشرند، دچار خواهند شد و گردد، اصحاب نیز بهاشتباه و خطا و نسیان مى

ه اينكه در میان اصحاب عده كثیرى منافق و كاذب و گروهى مرتد شدند و روايات دال بر چ

سنّت سوره توبه را، سوره ل. سپس اين انديشمند اه 1 كند گروه را ذكر مىارتداد اين

  عنوان از معاصى و كارهاى 9٨افشاكنندۀ چهرۀ منافقان اصحاب رسول الله دانسته و حدود  

 . 9 كند منافقانه آنها و اهل تبوك را استخراج مى

بنابراين، ادعاى اجماع بر عدالت همه صحابه، گذشته از ناسازگارى آن، با منطق و خرد 

سنت مردود انسانى نه تنها از سوى شیعیان كه از سوى برخى بزرگان تأثیرگذار خود اهل

 . ۴ تر مراجعه نمايید منابع مفصلّشناخته شده است. براى اطلاع بیشتر به

 صحابه  . نقش كافى در مذمت و تكفیر9 

مباحث گذشته و روشن شدن مبانى بحث در خصوص صحابه، در اين قسمت بايد با توجّه به

گونه ديد مرحوم كلینى در كتاب كافى چه مقدار در تكفیر و مذمت صحابه نقش داشته كه اين

 كتاب كافى پُر»فرياد برخى از نويسندگان وهابى را در آورده كه: 

 

   )با تلخیص( .9۴٨ - 993مديه/  ( . اضواء على السنة المح2 

  )با تلخیص( .9۵۴  - 9۵9 ( . همان/ 1 

  .9۵٨ - 9۵9 ( . همان/ 9 

 ق؛ يك صد صحابه 2۴٨1 ( . اسدحیدر، الصحّابة فى نظرالشیعه و الامامیة، تصديرالدكتور حامدحفنى داود، طهران، ط الثانیة  ۴ 

 دروغین، . . . السیدمرتضى عسكرى. . . . .

۴3٨ 

شده يا در  آيا تنها در كافى حديث تكفیر اصحاب نقل 2 « از تكفیر و لعن و سبّ صحابهاست 

 خورد؟چشم مىسنت نیز چنین رواياتى بهمنابع خود اهل

الله سرنوشت اصحاب پس از رسولوجويى كه در اين كتاب، انجام شد، روايات زير بهبا جست

 كند:اشاره مى

واْ ثمَُّ در ذيل آيه: إنَِّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثمَُّ كَفَرُ  علیه السلامكثیر از امام صادق عبدالرحمان بن -يك 

یه علران:( قال آمَنُواْ ثمَُّ كَفَرُواْ ثمَُّ ازْدَادُواْ كُفْراً لَّمْ يَكُنِ اللهُّ لیِغَْفِرَ لهَُمْ وَلاَ لیِهَْدِيهَُمْ سَبِیلاً )آل عم

في أولّ الامر وكفروا  صلّ الله علیه و آله: نزََلتَ في فلانٍ و فلان و فلان آمنوا بالنبّي  السلام

مَن كنتُ مَولَاه فَهَذا عَلِيٌّ : » صلّ الله علیه و آلهت عَلیَهِم الوَلايةُ، حین قالَ النَّبيُّ حیثُ عُرِضَ 

 صلّ اللهاِلله ى رسُولُ -ثمَُّ كَفَرُوا حیثُ مَضَ  علیه السلام، ثمَُّ آمَنُوا باِلبیَعَةِ لِِمیرالمؤمنین « مَولاه

ادُوا كُفراً بأِخذِهم مَن بايعَهُ بالبیعةِ لهم، فهؤُلاءِ لمَ يَبقَ فَلمَ يُقِرّوا بالبیَعةِ، ثمَّّ ازد علیه و آله

 . 1 « فیهم مِن الايمان شَيءٌ 

وا عَل علیه السلامهمان سند قبلى، امام صادق به -دو  ى -در تفسیر آيه: إنَِّ الَّذِينَ ارْتدَُّ

وا عَنِ »فرمايد: ادَْبَارِهِم مِّن بعَْدِ مَا تبَیََّنَ لهَُمُ الْهُدَى. . )محمد:( مى فلانٌ و فلانٌ و فلانٌ، إرتدَُّ

 . 9 . . .«  لیه السلامعالإيمانِ في ترَكِ الولايةِ أمیرالمؤمنین 
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سوى مكه مى رفتیم پیرمردى خداجو و خداپرست به همراهِ گويد بهمعاويۀ بن وهب مى -سه 

ر مسیر راه نمازش را، كامل خواند، از قضا پیرمرد ما بود كه مذهب شیعه را فرا نگرفته بود و د

عموى خود مريض شد؛ به برادرزاده شیعى او )كه با او بود( ، گفتم: كاش مذهب شیعه را به

همان حال نمودى شايد خدا او را نجات دهد؛ همه اهل كاروان گفتند: بگذاريد او بهمعرّفى مى

وا بعَدَ »عمويش گفت: ه بهصبراناش بىخوبى كه دارد بمیرد. برادرزاده يا عمّ! إنّ النّاسَ إرتدَُّ

طالب مِن الطاّعةِ مَا كان لرسولِ ابىبنإلّا نفََراً يسِیراً وكانَ لعَِلىِ صلّ الله علیه و آلهاِلله رسول

، آن پیرمرد « ألحَقُّ و الطاّعَةُ لهَُ  صلّ الله علیه و آلهاِلله و كَانَ بعَدَ رَسُولِ  صلّ الله علیه و آلهاِلله 

 نفََسى تازه كرد و گفت: من هم

 

  .1٧1 ؛ مجدى محمد، انتصار الحق/ ٨٧2 و  ٨9٨ / 1 ( . القفارى، اصول مذهب الشیعة الإمامیة الإثنى عشرية، ج  2 

  .۴1 : كتاب الحجة، باب فیه نكت و نتف من التنزيل، ح  ۴1٨ / 2 ( . اصول كافى، ج  1 

  . .۴9 ( . همان، ح  9 
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شرفیاب شديم و  علیه السلامام و از دنیا رفت! وقتى خدمت امام صادق بر همین عقیده

« فرمود: او مردى است از اهل بهشت! علیه السلامداستان را با امام در میان گذاشتیم، امام 

 2 . 

فدايت، ما چه بسیار اندك گفتم: جانم به علیه السلامامام باقر گويد: بهأعینبنحمران -چهار 

 »م كنیم! ، امام فرمود: توانیم آن را تماگوسفند گردهم آيیم نمىهستیم، اگر همه بر سر يك

ثُكَ بأعجَبَ من ذلك، المهاجرون و الانصارُ ذَهَبوُا إلّا ]واشاره بیده[ ثلاثة ً  . 1 « ألا أُحَدِّ

إرتدََّ النَّاسُ إلّا ثلَاثةَ نفََرٍ، » كند: اين عبارت نقل مىبه علیه السلامكشّى روايت را از ابوجعفر 

 . 9 « سلمان و ابوذر و المقداد. . . 

إنَّ الناّسَ يفَزَعُونَ اذا قُلنَا: : »  علیه السلامجعفر عن عبدالرّحیم القصیر، قال: قلتُ لِبى -پنچ 

وا؛ فقال: إنّ النَّاسَ   صلّ الله علیه و آلهالله النَّاسَ عَادُوا بعَدَ مَا قُبضَِ رَسُوليا عبدالرَّحیم إنّ » إرتدَُّ

أهلَ الجَاهِلیةِّ، إنّ الِنصارَ إعتَزَلتَ فلم تعَتَزلِ بخَِیرٍ، جَعَلوُا يُبَايعُِونَ سَعداً و هُم يَرتجَِزُونَ ارتجَِازَ 

لُ، وَفحلُكَ ال-مُرَجَّي، وَشَعرُكَ ال-لالجَاهِلیَّةِ؛ يا سَعدُ أنتَ ا مُ -مُرَجَّ  . ۴ « مُرَجَّ

 بررسى و تبیین روايات

آنچه اشاره شد، مجموع رواياتى است كه در كتاب اصول و روضۀ كافى در ارتباط با مذمت و 

ولى  ۵ آيد حساب مىارتداد صحابه نقل شده است؛ اين روايات هر چند از نظر سند ضعیف به

مردم  صلّ الله علیه و آلهالله سازد و آن اينكه بعد از رسوليك مطلب را خاطر نشان مى

در خصوص  صلّ الله علیه و آلهدا خاى اندك از آن تعهد و پیمانى كه با رسول)صحابه( جز عده

 طالب در غدير بسته بودند، بازگشتند و مسیرى غیر آنچهابىبنخلافت و امامت على

 

  .۴1وقت التوبه، ح  علیه السلام : كتاب الايمان و الكفر، باب فیما اعطى الله عزوجل آدم ۴۴2 - ۴۴٨ / 1 ( . همان، ج  2 

الايمان والكفر باب فى قلةّ عدد  : كتاب1۴۴ / 1: سلمان و ابوذر و مقداد اشاره كرد: همان، ج نفرسه ( . امام با انگشتانش به1 

  .9المؤمنین، ح 

  .1۴ ، ح  ٧1الحسن، اختیار معرفة الرجّال المعروف بالرجال الكشى/ جعفربن ( . الطوسى، ابى9 

  .۴۵۵ ، ح 1۴9 ق/ 2۴٨۵روت، دار الإضواء، ط الثانیة  ( . الكلینى، الروّضة من الكافى، تصحیح على اكبر الغفارى، بی۴ 

  . .92۵ / 22  و ج 13٨ / 3  و ج ٧۴ / ٧  و ج ۴٨  و  ۴9 / ۵ ( . المجلسى، مرءات العقول فى شرح أخبارآل الرسول، ج  ۵ 
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مورد نظر پیامبر بود، پیمودند. براى توضیح بیشتر و رفع اعتراض منتقدان بر كلینى و كتاب 

 افى، تذكر چند نكته لازم است:اصول ك

 الف( اختلاف در شأن نزول آيات

كردن كلینى به تحريف قرآن، بررسى شد، روايات يك و دو، در صدد گونه كه در بحث متهمهمان

عنوان كسى كه امام و مُفِسّر و به علیه السلامتفسیر و تبیین آيات قرآن است و امام 

كردن دل قرآن است، آيات را به سرپیچى و پشتبراساس حديث صريح و متواتر ثقلین، عِ 

كند؛ هر چند كه در روز غديرخم تفسیر مى صلّ الله علیه و آلهالله دستور رسولمسلمانان به

نظرهايى وجود دارد و بیشتر مورد نزول آنها را میان مفسران در شأن نزول آيات اختلاف

؛ در حديث نخست، اگر دو آيه در هم آمیخته مورد استناد قرارگرفته، بدان  2 دانند منافقین مى

نهَ اينكه  1 جهت است كه بفهماند موضوع هر دو آيه، يكى است و يا يكى تفسیر ديگرى است 

 تقبل توبتهم باشد تا تصور تحريف برود.  نساء، جملۀ لن29٧ادامه آيه  

  9 ب( مساوى نبودن ارتداد با خروج از دين 

 و ۴ « إرتداد»اصطلاح شواهدى كه در متن روايات وجود دارد، مقصود از با توجه به

 

كثیر، ج  ؛ تفسیرالقرآن العظیم ابن91٧  و 919 / ۴  و ج  ۵٧٧ / 2الكشّاف زمخشرى ج  ( . ر. ك: به2 

ول  ؛ مرءات العق2٧۴ / 3 )چندقول( و ج 129 / 9 ؛ و مجمع البیان طبرسى، ج 23۴ / ۴ و ج  ۵٧3 / 2 

  .٧٧ / ٧ ؛ شرح اصول كافى ملاصالح مازندارانى، ج ۴٨ - ۴9 / ۵مجلسى، ج  

  .٧9 و / ۴٨ - ۴9ترتیب/  ( . همان دو منبع اخیر به1 

 ؛ شرح اصول كافى ملاصالح مازندرانى ج 13٨ / 22 و  92۵ / 3 و  ۴٨ - ۴9 / ۵ ( . مرءات العقول، ج  9 

راى اطلاع از توضیح بیشتر: ر. ك: واژگان و عبارات احاديث لازم  ؛ ب۴2٧ - ۴2۴ / 21  و  ٧٨  و  ٧9 / ٧ 

 العقول و شرح اصول كافى.مرءاتاست به

دهد و مرتد نیز  ( . ريشه اصلى ارتداد از ماده ردَّ )ردَدَ( است و معناى بازگشت و رجوع را مى۴ 

وهرى، الصّحاح، از همین ماده است و ردِّة )به كسر راء( اسم مصدر است براى ارتداد: الج

معناى متخلفّین از برخى واجبات، را به« مرتدّين» )ماده ردَدَ( ؛ ابن اثیر ۴٧9 / 1اللغة، ج  تاج

فیقال إنهّم لم يزالوا مرتدّين على » كند كه: ردّه درحديث : كند و تصريح مىمعنى مى

  )ماده: 12۴ / 1، ح  معنى كفر اراده نشده است: النهاية فى غريب الحديث و الِثربه« أعقابهم

كند و میان ردةّ و معنى مى« ردَدَ( ؛ راغب، ارتداد را به: الرّجوع في الطريق الذّي جاء منه 

دهد و ارتداد در كفر و كفر معنى مىبازگشت بهشود: ردّة اختصاص بهارتداد فرق قايل مى

  . .1٨٨ - 233غیرآن كاربرد دارد: المفردات. . . / 
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، اسلام نیست بلكه روح اصلى روايات اين  2 « ايمان»معناى خروج از دين و مراد از ه، ب« كُفر»

كه با اى از مسلمانان از تعهّد و پیمانىعده صلّ الله علیه و آلهخدا است كه بعد از رسول

 علیه السلامولايت على ر مورد خلافت و جانشینى او بسته بودند، بازگشتند و بهخدا درسول

. اما اينكه از اسلام نیز خارج شدند يا نهَ، روايات ساكت است؛ چه اينكه واژۀ  1 ايمان نیاوردند 

نشانه اعتراض بر معناى سر باز زدن از پرداخت زكات بهارتداد، در ابتداى حكومت ابوبكر به

« ردّه»أثیر اصحاب . همچنین ابن 9 « اةَ وإرتدت العرب منعُوا الزّك» كار رفته است: حكومت او، به

ى از دين خارج شدند مانند اصحاب مُسَیلمةالكذّاب و يا از كند: صنفدو گروه تقسیم مىرا به
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جاهلیت گرويدند. و صنف دوم از اهل ردّه، از اسلام خارج نشدند بلكه تنها اسلام برگشتند و به

رُهُمْ وَتُزَكِّیهِم بهَِا. . .  فرض بودن زكات را منكر شدند و آيه زكات: خُذْ مِنْ امَْوَالهِِمْ صَدَقَةً تطُهَِّ

همین جهت دانستند، و بهمى صلّ الله علیه و آلهالله وبه:( را مخصوص زمان رسول)ت

  ۴ الخطاب در مورد قتال با آنها ترديد داشت. عمربن

وكفروا حیثُ عُرِضَت علیهم » عبارات زير در كافى كاملاً روشن است: بلكه اين معنا با توجّه به

، ثم آمنوا « من كنتُ مولاه فهذا علي مولاهُ : » صلّ الله علیه و آلهالولاية حین قال النَّبيُّ 

فلم  صلّ الله علیه و آلهالله ى رسول-ثمُّ كَفَروُا حیثُ مض ۵  علیه السلامبالبیعة لِامَیرالمؤمنین 

 ، در روايت نخست.« بالبیعة. . . يقِرّوا 

 

كند كه میان حزم تصريح مى ( . در ابتداى اين فصل )كفر و ايمان( ، توضیح مفصل داده شده است. همچنین ابن2 

  سوره حجرات كه ترديدى را 2۴ . و آيه  ٨ و  ٧ / 2كتاب: الاصول و الفروع، ج اسلام و ايمان فرق است، نگاه كنید به

 گذارد.شتن آن دو اصطلاح باقى نمىدر تفاوت دا

 ( ، بحرين، دارالعصمة، ط الاولى 9 ( . العماّنى، خلیفة عبید الكلبانى، الشیعة و الصحابة )سلسلة الطريق الحق 1 

  .۵٧ ق /  2۴1٨ 

  .9۴ ق / 2۴2۴خیاط، تاريخ خلیفة بن خیاط، تحقیق سُهیل ذكار، بیروت، دارالفكر  ( . العصفرى، خلیفةبن9 

  .2٨٧ / ۴ ( . النهاية فى غريب الحديث والِثر، ج  ۴ 

الخطاب كه تاريخ، بیعت او را با اين  ( . در غديرخم همه حاضران با امیرالمؤمنین بیعت كردند، از جمله عمربن۵ 

، لوا: بلىالمؤمنین: قاطالب، فقال: ألستُ وليابيبنالغدير( بید عليماّ أخذالنبي )يوم-ل»كند : عبارت او نقل مى

طالب! أصبَحَتَ مولاي و ابيبخّ بخّ لك يا ابن»خطاب: فقال عمربن« الله، قال: من كنت مولاه فعَليٌِّ مولاهُ يا رسول

. .  فأنزل الله : . . الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ وأَتَْمَمْتُ عَلیَْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِیتُ لكَُمُ الإسْلامَ دِينًا.« مولى مسلم

على، تاريخ بغداد او مدينة السلام، تحقیق مصطفى عبدالقادرعطا، بیروت، البغدادى، احمدبن)مائده:( : خطیب

عساكر، تاريخ ايوب ابونصرالخلال؛ ابنبن : حبشون۴931 ، رقم  1٨۴ / ٨ ق، ج  2۴2٧دارالكتب العلمیة، ط الاولى 

بخٍّ بخٍّ أصبحت مولى كل  : »91٨ / 23ذهبى، سیرُ اعلام النبلاء، ج   .[؛ ال٨٧93 - ٨٧9٨ ؛ ] 119 / ۴1مدينه دمشق، ج  

تا( / الخطاب، بیروت، الارشاد للطباعة )بىاحمد، من حیاة الخلیفة عمربن؛ البكرى، عبدالرحمن« مؤمن و مؤمنة

اهیر على متن وأجمع الجم»آورد:  ق( در بحثى تحت عنوان ترتیب الخلافة و المملكة مى۵٨۵ ؛ الغزالى )م  2۵3 

فقال عمر: بخّ بخّ « من كنت مولاه فعلي مولاه» الحديث من خطبته في يوم غديرخم بإتفاق الجمیع و هو يقول: 

ثم بعد هذا غَلبََ « . يا ابا الحسن لقد أصبحت مولاي و مولى كل مولى، فهذا )كلام عمر( تسلیم و رضي و تحكیم

عقود النبوة، وخفقان الهوى في قعقعة الرايات، و اشتباك ازدحام  الهوى حُباًّ للرياسة و جعل عمود الخلافة و

ثمناً الهوى؛ فعادوا الى الخلاف الِول، فنبذوهُ وراء ظهورهم، و اشتروا بهالخیول، و فتح الِمصار، وسقاهم كأس

ابر البحیرى، قاهرة، الدّارين، تقديم و تحقیق أيمن عبدالجحامد الغزالى، سُرُّ العالمَِین و كشف ما فىقلیلاً: ابى

 : هر دو منبع أخیر اين مطلب غزالى را آورده است؛ الاسكافى، ۴٨ - 93 ق/  2۴12دارالآفاق العربیة، ط الاولى  

علیه طالب عبدالله المعتزلى، المعیار و الموازنة فى فضائل الامام امیرالمؤمنین على بن ابىابوجعفر محمدبن

 ؛ بیعت عمر با 121 ق/  2۴21دى، بیروت، مجمع الثقافة الإسلامیة، ط الِولى ، تحقیق محمد باقر المحمو السلام

در روز غدير در اكثر منابع شیعه از جمله: مسارالشیعه فى مختصر تواريخ الشّريعة، شیخ  علیه السلامعلى 

،  ؛ تفسیر فرات الكوفى93 ق/  2۴2۴مفید، تحقیق الشیخ مهدى نجف، بیروت، دارالمفید، ط الثانیة  

 ؛ 3٧ ق/ 2۴2٧بن الحسن الاسدى الربعى الحلىّ، ط  الدين يحیىالمبین، شمس ؛ خصائص الوحى29 ق/ 2۴2٨ط 

وسائل الشیعه و. . نقل شده  ، و الغدير و بحار و 21٨ /  9 و ج 239 / ۵شرح اصول كافى ملاصالح مازندارانى، ج  

 است. 

۴3۴ 

، در حديث دوم، و « علیه السلامأمیرالمؤمنین إرتدَّوا عن الِايمان في ترك ولاية » و جملۀ 

وكان بعدَ  صلّ الله علیه و آلهالله طالب مِن الطاّعةِ مَا كان لرسولابيبنو كان لعلي» . . عبارت 

در « ألمهاجرون والانصار ذَهَبُوا إلّا ثلاثة » در روايت سوم، وتعبیر « رسول الله الحقُّ والطاعةُ له 

أهلَ  صلّ الله علیه و آلهالله إنّ الناّسَ عادُوا بعدَ ما قُبضِ رسول» ت حديث چهارم، و عبار

گرايى و هاى دينى وارزشى و رجوع به قبیله، يعنى رها نمودن شايستگى« الجاهلیة. . . 
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پرستى، در حديث پنجم. و ناگفته پیداست كه اين قضیه در همان لحظات نخست رحلت شیخ

كه هنوز بدن مطهرش درمیان امت اسلامى بود، درحالى علیه و آلهصلّ الله الله جانكاه رسول

وصايا ودستورات پیامبرخدا در وقوع پیوست و نطفه اختلاف و انحراف و پشت كردن بهبه

ساعده، منعقد گشت وهنوز كه هنوز است اين نطفه نا مبارك زايش ورويش سقیفه بنى

 كند.مى

 معناىات عنوان شده، تكفیر صحابه بهگذشته از آن، مقصود كلینى از نقل رواي

۴3۵ 

  حديث تحت عنوان دو باب 22خروج از دين نبوده است؛ براى اينكه وى در جاى ديگر از كتابش 

( احكام اسلام را علیه السلامولايت على آورد مبنى بر اينكه شهادتین )بدون ايمان بهمى

محفوظ است، هر چند او مؤمن  آورد و خون و مال و جان و ناموس او در سايۀ اسلاممى

 . 2 شود معناى خاص محسوب نمىبه

 عنوان سمبلج( استثناى سه نفر به

رون و الانصار ذهبوا الّا ثلاثة ( استثنا شده؛ در حديث چهارم كه سه نفر از حكم كلى ) المهاج

خواسته عمق فاجعه را با اين عبارت بیان  علیه السلاماولّا ً: از باب مثال است و امام على 

ترديد نوعى همه، جز سه نفر، برآن تعهد و بیعت خويش باقى نماندند؛ زيرا بىنمايد كه به

ويژه به علیه السلامندان خود امیرالمؤمنین هاشم و فرزعباّس، بنىافراد ديگر مانند ابن

بودند. ثانیاً: اين سه نفر )سلمان و  علیه السلامحسنین )علیهما السلام( و. . . در كنار على 

خدا ترين و باوفاترين صحابى و يار رسولجزءِ شاخص علیه السلامابوذر و مقداد( بعد از على 

حجر از ترمذى و حاكم اين روايت صحیح را كه ابنشدند، چنانمحسوب مى صلّ الله علیه و آله

اَلله أمَرَنيِ ِبحُبِّ أربعََةٍ، و أخبَرَني أنهُّ )خدا( انِّ » كند: نقل مى صلّ الله علیه و آلهخدا از رسول

بوذر اً: أسَمِّهِم لنَا: قال: عَلِيٌّ مِنهُم، يقَُولُ ذلكَ ثلَاث صلّ الله علیه و آلهالله يُحبُّهم، قیل يا رَسَولُ 

طور كلى ملاك ارزيابى باقى اصحاب و بهها سمبل و و در حقیقت اين 1 « و المقداد و سلمان 

هاشم، همین سه نفر و عمار و سنت نیز غیر از بنىحق و باطل بودند. محقق معاصر اهل

و جزء بزرگان شیعه در زمان  علیه السلامترين ياران على ترين و صادقانهحذيفه را از خالص

 . 9 برد مىنام  علیه السلامو زمان على  صلّ الله علیه و آلهرسول خدا 

 

 : كتاب 1٧ - 1۴ / 1الدم. . . أنّ الإيمان يشارك الإسلام: اصول كافى، ج إنّ الاسلام يحقن به»هاى: روايات باب ( . ر. ك: به2 

 الايمان والكفر.

  : )حديث الخامس( : حديث بريده را صحیح دانسته است.211البدع و الزندقه/  ( . الصواعق المحرقة فى الردّ على أهل1 

 .  .13 / 2 م، ج  23٨1دارالآندلس، ط الِولى   ( . السیبى، كامل مصطفى، الصلة بین التصوفّ و التشیع، بیروت،9 

۴39 

فالحُكم بالردّة في هذه النصّوص » گويد: بنابراين، اينكه قفارى با استفاده از اين روايات، مى

، برداشت كاملاً  2 .« الله و قرابته . . شامل للصحابة و أهل البیت النّبوي من زوجات رسول

عنوان مثال است و يا انحرافى و نادرست است و با توضیحى كه داده شد استثناء چند نفر، به

 حقیقى.در روايت حصر اضافى است نه « حصر»اينكه 

 سنت در مرتد خواندن و تكفیر صحابه . نقش منابع اهل۴ 

مت و مذچنانچه منتقدان بر اصول كافى پا فشارى نمايند كه كلینى با نقل آن روايات، اعتقاد به

معناى خروج از دين( را ترويج و بنیان نهاده است، در پاسخ بايد تكفیر صحابه )حتى تكفیر به
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ها ترين منابع مورد پسند وهابىدر تكفیر و ارتداد صحابه را مهمگفت از قضا بیشترين نقش 

عنوان سوء عاقبت به صلّ الله علیه و آلهالله ها روايت را از زبان رسولايفا نموده است و ده

 گردد:متن چند نمونه از آنها بسنده مىبراى اصحاب بر شمرده است كه به

 الف( اصحاب دربند كشیده شده

اصحاب فرمود: در خطابه موعظانه خود به صلّ الله علیه و آلهالله گويد روزى رسولعباّس مىابن

اِلله حُفَاةً عُرَاةً غُرلاً، كَمَا بدََأناَ أولَّ خَلقٍ نعُِیدُهُ. . . ألا وَإنَّهُ ياأيُّها الناّسُ! إنَّكُم تُحشَرُونَ إلى» 

تِي فَیُؤخَذُ بهِِم ذا مالِ، فَأقُولُ: يارَبِّ أصحَابيِ، فَیُقَالُ: إنكَّ لا تدَرِي مَا سَیُجاءُ برِِجَالٍ مِن أمَُّ تَ الشِّ

ا  ا دُمْتُ فیِهِمْ فَلمََّ الحُِ: . . . وَكُنتُ عَلیَْهِمْ شَهِیداً مَّ أحدَثوُا بعَدَكَ، فَأقُولُ: كَمَا قالَ العَبدُ الصَّ

یْتَنِى كُنتَ انَتَ الرَّقیِبَ عَلیَْهِمْ. . . )مائده:  ( قالَ: فَیُقَالُ ليِ: إنَّهُم لمَ يَزَالوُا 22٨  و  22٧  توََفَّ

ينَ عَلىَ أعقَابهِِم مُنذُ فَارَقتَهُم   . 1 « مُرتدَِّ

 

  : تكفیرهم أهل البیت.٨32 / 1 ( . اصول مذهب الشیعة الإمامیة الإثنى عشرية، ج  2 

 )متن از مسلم( ؛ صحیح 1٨9٨ : فناء الدنیا. . . ، ح  2۴ : كتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلها، باب  123۵ / ۴. صحیح مسلم، ج   (1 

  )با اندك 92۵3  و ۴۴99  و ۴9۴3  و 9199  و 92٧2  و 9291 و 9292 : كیف الحشر، ح  ۴۵ : كتاب الرقاق، باب  1932 / ۵البخارى، ج 

 تفاوت( . .

۴3٧ 

 دم اجازه ورود بر حوضب( ع

أناَ على » كند كه فرمود: نقل مى صلّ الله علیه و آلهمُلیَكه از اسماء و او از رسول خدا ابن أبى

، فَیُؤخَذُ بنَِاسٍ مِن دُونيِ، فَأقُولُ: أمّتي، فَیقَُولُ: لَا تدَريِ، مَشَوا عَلىَ  حَوضِي أنتَظِرُ مَن يَردُِ عَليََّ

 . 2 « القَهقَرَى 

فأقُولُ: ياَرَبِّ مِنّي ومِن أمَُّتي، ». . . كند: اين عبارت نقل مىدر جاى ديگر، همین حديث را به

مَلیكة أبيفكانَ ابن« . ا عَمِلوُا بعَدَكَ، وَاِلله مَا بَرِحُوا يرَجِعُونَ عَلىَ أعقَابهِِمفَیُقَالُ: هَل شَعَرتَ مَ 

 . 1 « يقول: أللَّهُمّ إَنَّا نعُوذُ بكَِ أن نرَجِعَ عَلىَ أعقَابنَِا، أونفُتَنُ عَن دِيننَِا

 ج( دُور باد! دُور باد!

أناَ فَرَطُكُم » گفت: شنیدم كه مى صلّ الله علیه و آلهخدا گويد از رسولسعد مىبنسهل

عَلىَ الحَوضِ، مَن وَرَدَهُ شَربَِ مِنهُ، و مَن شَربَِ مِنهُ لم يظَمَأ بعَدَه أبدَاً، لیََردَِنَّ عَليََّ أقوامٌ  9 

 بنگويد: وقتى اين حديث را نعمانابوحازم مى« . ، ثمَُّ يُحَالُ بیَنيِ وبیَنَهُم أعرِفُهُم ويعَرِفُونيِ

گاه گفت: من شهادت عیاش از من شنید، گفت آن را از سهل شنیدى؟ گفتم: بلى، آنأبى

:  صلّ الله علیه و آلهقال » افزود: سعیدالخدرى اين جمله را نیز بر آن مىدهم كه ابىمى

لَ بعَدِي إنهُّم مِنِّي» لوُا بعَدَكَ، فأقولُ: سُحقاً سُحقاً لمَِن بدََّ  . ۴ « ! فَیُقَالُ: إنكَّ لا تدَريِ مَا بدََّ

 

  .99۴2 : كتاب الفتن، ح 1۵٨٧ / 9 ( . صحیح البخارى، ج 2 

  .911٨ ، ح 1۴٨3 ( . همان/ 1 

 ( . فَرَطُكم، اي متقدّمكم الیه؛ فَرَطَ يفرط فهو فارط، اذا تقدمّ و سیق القوم لیِرداد لهم الماء : النهاية فى غريب الحديث، 9 

  .9۴9 / 9ج 

بن المثنىّ، مسند حمدبن على )با اندك تفاوت( ؛ التمیمى، ا9121 ، ح 1۴٨9 / ۵ ؛ و ج 99۴9 ، ح 1۵٨٧ / 9 ( . صحیح البخارى، ج ۴ 

 ( ؛ 9۵٨1  ) 991 ، ح 9٨٨  - 9٨٧ / 22 ق، ج 2۴٨۴يعلى الموصلى، تحقیق حسین سلیم اسد، بیروت، دارالمأمون، ط الِولى أبى

جا( خزيمة، تحقیق محمد مصطفى الِعظمى )بىبن خزيمة السلمى، صحیح إبنبكر محمدبن إسحقالنیسابورى، أبى

حباّن، ترتیب الامیر حباّن، صحیح ابن ، باب ذكرحط الخطايا و رفع الدرجات؛ ابن٧ / 2 ق، ج 2۴21الثانیة  المكتب الإسلامى، ط
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 : كتاب الطهارة، ذكرالبیان 2٨۴9 ، ح 232 / 1 ق، ج 2۴٨٧بلبَلان الفارسى، بیروت، دارالكتب العلمیة، طالِولى  بنعلاءالدين على

 التعجیل بوضوئهم. .بأن الِمة المصطفى تعرف فى القیامة ب

۴3٨ 

 د( ارتكاب جنايت

الحَوضِ، أناَ فَرَطُكُم عَلىَ» كند: نقل مى صلّ الله علیه و آلهالله وائل از عبدالله، و او از رسولأبى

،  فلیَُرفَعَنَّ إليَّ رِجَالٌ مِنكُم، حَتَّى إذا أهوَيتُ لُِِناولِهُمُ إختُلِجُوا دُوني، فَأقُولُ: أي رَبِّ أصحَابي!

 . 2 « يقَُولُ: لاتدَرِي مَا أحدَثوُا بعَدَكَ 

 قهقرىه( بازگشت به

» كند كه فرمود: حكايت مى صلّ الله علیه و آلههريره و او از رسول خدا مسیب از ابىسعیدبن

عَنِ الحَوضِ، فَأقُولُ: يارَبِّ أصحَابيِ؟ فَیقَُولُ:  9 نَ مِن أصحَابي، فَیُجلوَ 1 عَليََّ يوَمَ القیاَمَةِ رَهطٌ  يَردُِ 

نقلى ديگر بعد از . در ۴ « وا عَلىَ أدباَرِهِمُ القَهقَرَى إنكَّ لاعِلمَ لكََ بمَِا أحدَثوُا بعَدَكَ، إنهُّمَ ارتدَُّ 

ثمَُّ إذا زُمرَةٌ، حَتّىَ إذا عَرَفتُهُم خَرَجَ رَجُلٌ مِن بَینيِ » آورد: متن ياد شده، اين جمله را اضافه مى

وا بعَدَكَ  ، فقلتُ: أينَ؟ قال: إلى النَّارِ وَاِلله، قُلتُ: وَ مَاشَأنهُُم؟ قال: إنَّهُمُ ارتدَُّ وبَینهِِم، فَقَالَ: هَلمَُّ

 . ۵ « دبَارِهِمُ القَهقَرَى، فلا أرَُاهُ يَخلصُُ مِنهُم إلاّ مِثلُ هَمَلِ النَّعَم عَلىَ أ

 و( به كفر باز نگرديد!

وا بعَدِي » كند كه فرمود: نقل مى صلّ الله علیه و آلهاسلام عباّس از پیامبر گرامى ابن لاترَتدَُّ

الله كند كه رسولرير از جدش بازگو مىج. در حديثى ابن 9 « كُفّاراً، يضَربُِ بعَضُكم رِقَابَ بعضٍ 

 صلّ الله علیه و آله

 

مخلدالحنظلى المروزى، ابراهیم بنبنراهويه، إسحق ؛ ابن91٨۵ ، ح 1۴٨۵ / ۵  و 99۴1 ، ح 1۵٨٧ /  9 ( . صحیح البخارى، ج 2 

 ؛ مسند 9٧3 /  2 ق، ج 2۴21الِولى مسند ابن راهويه، تحقیق عبدالغفور عبدالحق. . . ، مدينة المنورة، مكتبة الإيمان، ط 

حنبل، المسند  ؛ ابن2٨9 / 9الكبیر، ج  ؛ الطبرانى، معجم۵233 ، ح 219 / 3 ( و ج 93۴1 ) 22٨٧ ، ح 9۴ / ٧يعلى الموصلى، ج ابى

  .29339مالك، ح بن : مسند انس۵9 / ۴احمد، ج 

 شود. نفر گفته مى۴٨  تا 2٨گروهى از مردان از رهط: رهط، به  : ماده:1٨9 / 1 ( . ابن اثیر، النهاية فى غريب الحديث، ج 1 

  : ماده: جلا: اى ينفون و يطردون.131 / 2 ( . همان، ج 9 

 : معنا قهقرى: الإرتداد عماّ 213 / ۴الحديث، ج اثیر، النهاية فى غريب ؛ ابن912۴  و 9129 ، ح 1۴٨٧ /  ۵ ( . صحیح الخارى، ج ۴ 

 كانوا علیه.

  .912۵صحیح البخارى، همان، ح  ( . ۵ 

  . .929۵1 و 999٨ ، ح 1۵3۴ / 9 ( . همان، ج 9 

۴33 

لاترَجِعُوا بعَدِي كُفّاراً، يضَربُِ بعَضُكُم رِقَاب »إستَنصِتِ النّاسَ، ثمَُّ قالَ: » در حجة الوداع، فرمود: 

در روز غديرخم، در بخشى از  و آله صلّ الله علیهخدا . بر اساس گزارش ديگر، رسول 2 « بعَضٍ 

فإنّ دِماءَكُم، وأموالكَُم، وأعرَاضَكُم، و أبشَارَكمُ، عَلیَكُم حَرَامٌ، كحُرمَةِ يومِكُم »اش فرمود: خطابه

: أللَّهُمَّ إشهَد، فَلیُبلَغِِّ  صلّ الله علیه و آلههَذَا، في شَهرِكُم هَذَا؛ ألا هَل بَلَّغتُ؟ قُلنَا: نعََم! قال 

اهدُ الغائبَِ، فإنهّ رُبَّ مُبلغٍّ يُبَلغُِّهُ مَن هُوَ أوعَى لاترَجِعُوا بعَدِي كُفّاراً، »سپس فرمود: « لهَُ الشَّ

 . 1 « يضَربُِ بعضُكُم رِقَابَ بعضٍ 

 ز( پیروى از دين يهود و نصارى!
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لتََتَّبعُِنَّ سُنَّةَ مَن كَانَ »كند كه فرمود: حكايت مى صلّ الله علیه و آلهالله أبوهريره از رسول

وا ، قالُ « م فیِهِ قَبلكَُم بَاعاً ببِاعٍ، و ذِراعاً بذِِراعٍ، وَشِبراً بشِِبرٍ، حَتَّى لوَدَخَلوُا في جُحرِ ضَبٍّ، لدََخَلتُ 

حنبل و . همین روايت را هیتمى از احمدبن 9 « فَمَن، إذا؟ً»اِلله! الیهَُودُ والنَّصارَى؟ قال: يا رَسُولَ 

اِلله مُوهُ، قُلنَا: يا رَسُولَ حَتَّى لو دَخَلوُا جُحرَضَبٍّ لَاتَّبعَتُ »كند: اين عبارت حكايت مىطبرانى به

 . ۴ « فَمَن إلّا الیهَُودُ والنَّصَارَى » صلّ الله علیه و آلهالیهَُودُ والنَّصارَى؟ قال  صلّ الله علیه و آله

عنوان نمونه ذكر شد؛ اولّا ً: هم صريح است در مذمت و ارتداد صحابه بعد از ، كه بهاين احاديث

اصول كافى، و هم تعبیراتش شديدتر و هشدارهايش نسبت به صلّ الله علیه و آلهرسول خدا 

تر؛ و چنانچه اشكال تكفیر صحابه بر كلینى وارد باشد )كه نیست( ؛ بر بخارى كه آن را جدى

 شمارند )و وى براى نوشتنخدا مىاب بعد از كتابترين كتصحیح

 

نقل از مجمع الزوائد سند  ، و به93۴۴  - 93۴1 : كتاب الفتن، ح 29٨٨ / 1 ؛ ابن ماجة، سنن إبن ماجة، ج 9993 ( . همان، ح 2 

  .139 و 13۵ / ٧داند؛ الهیتمى، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج روايت را صحیح مى

  .999٧ ، ح  1۵39 / 9البخارى، ج  ( . صحیح 1 

 : در 192 / ٧داند( ؛ مجمع الزوائد، ج  )به نقل از مجمع الزوائد سند روايت را صحیح مى933۴ ، ح 2911 / 1ماجة، ج  ( . سنن ابن9 

 من مضى( . ذيل، اين عبارت هم آمده است: لدََخَلتُم وحتى لو أنّ أحدهم جامع أمُّه، لفََعَلتُم )باب منه فى إتباع سنن

  ( . همان. .۴ 

۵٨٨ 

هر حديثش غسل كرده و دو ركعت نماز گزارده، و آن را میان خود و خدايش حجت شرعى قرار 

داند و طريق اولى وارد است؛ زيرا وى همه صحابه را عادل مىمراتب شديدتر و به( ، به 2 داده 

ها حجت است. آيا اين روايات با عدالت همه اصحاب كه باور بخارى است نظر او براى وهابى

 سازگارى دارد؟ !

اى )ساختگى( عنوان مناظرههثانیا ً: اينكه برخى از نويسندگان افراطى وهابى در بحثى كه ب

، جهت تبرئه كردن بخارى « مِنّى»كنند، با استفاده از واژۀ میان خود و طرف شیعه مطرح مى

سعید سند ابىبه.« فأقول: إنهّم منّي فیقال: انكَّ لاتدَرِي. . »از تكفیر صحابه، اين عبارت: 

 صلّ الله علیه و آلهداند؛ زيرا پیامبرخدا در حديث چهارم را، دلیل بر علیه شیعه مى 1 الخدرى 

 فاطمه )س( فرمود:، و نسبت به« أنتَ مِنيّ» فرمود:  علیه السلامدر مورد على 

پس  9 « أنهُّمَا مِنيّ أو وَلدَاي. . . » و در مورد حسنین )علیهما السلام( فرمود:  «فاطمةُ مِنّي»

 لام( است!بیت )علیهم السمراد حديث )نعوذبالله( اهل

ف خورد؛ براى اينكه اولّاً: بخارى هیچكه بايد بهدرحالى گاه متعهد نیست حال اين نويسنده تأسُّ

عنوان نمونه وى را تغییر ندهد؛ به صلّ الله علیه و آلهالله كه طبق میل خود روايت رسول

گونه متن نقل نموده جا هفترا در هفت« إنمَّا الاعَمَالُ باِلنِّیَّاتِ » نخستین حديث كتابش 

  ۴ است! 

اين مضمون ها حديث بهشود، بلكه دهاين روايت نمىثانیا ً: روايت تكفیر صحابه، محدود به

ينكه همه احاديثى كه از بخارى و غیرآن نقل شد، حتى احاديث قبل و بعد موجود است؛ چه ا

 دارد.« أصحابي » همین حديث، كلمه 

 . ۵ آمده است « أصحابي » ثالثاً : همین حديث، در سه منبع ديگر با عبارت 

 بیت )علیهم السلام( كه صدها آيه و حديث دررابعاً : هیچ عاقلى سخن وى را در مورد اهل
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  .9٧9  - 9٧۵  و  ٧السارى مقدمة فتح البارى/ كتاب هدى ( . نگاه كنید به2 

  .9 ؛ و ج 9121 ، ح 1۴٨9 / ۵ ( . صحیح البخارى، ج 1 

  .99۴9 ، ح ۴۴٨ . 1۵٨٧ ( . على محمد، انتصارالحق/ 9 

 فصل چهارم از بخش اول. ( . ر. ك: به۴ 

  ( . .9۵٨1)  991، ح 9٨٨ / 22الموصلى، ج يعلىند ابى؛ مس2٨۴، ح 232 / 1حبان، ج  ؛ صحیح ابن٧ / 2خزيمة، ج . صحیح ابن( ۵ 

۵٨2 

پذيرند؛ و شاهد انكارناپذيرش اند، نمىسار فضلشان وارد شده و در عمل چشمهفضیلت

 در منابع خود آنان است.« لنَ يفتَرقِا حَتّى يَردِا عَليََّ الحَوض » حديث متواتر ثقلین: 

معناى هكار رفته، آن را ببه« رَهط»حديث پنجم كه در آن واژه همچنین اين شخص نسبت به

گويد اكثر صحابه گیرد: روايات شیعه، كه مىكند و اين نتیجه را مىسه تا ده نفر معنا مى

 هزار نفر 2٨٨كه تعداد صحابه تنها در حجةالوداع قريب   نفر، مرتد شدند در حالى21 ، تا  9جز 

معناى مباحث گذشته روشن شد كه ارتداد به. ولى با توجّه به 2 داند بودند، دروغى بیش نمى

ا و شكستن بیعت ب صلّ الله علیه و آلهمعناى انكار تعهد با پیامبر خروج از دين نیست بلكه به

 هزار نفرى، از جمله عُمَر، در 2٨٨یت  خلافت است و همان جمعنسبت به علیه السلامعلى 

لّ الله صالله بیعت كردند، ولى با كنار رفتن رسول علیه السلامروز تاريخى غدير با أمیرالمؤمنین 

 آن را ناديده گرفتند. علیه و آله

وأصل » كند: گونه معنى مىسنت اينشناس خود اهلرا واژه« رهط»گذشته از آن، واژۀ 

رة، و قیل إلى -الرِّجال مادون العَشهط، و هم عشیرة الرّجل و أهله و الرهط منالكلمة مِنَ الرَّ 

كه در همان كتاب بخارى، كه وى او را خادم سنّت . چنان 1 « الِربعین و لاتكون فیهم إمرأة 

 «اقوام » لفظ ، در حديث ديگر به 9 كند خواند و تكفیر صحابه را از سوى او حاشا مىپیامبر مى

. و از آنجا كه بخارى پايبند دقت در  ۴ « لیََردَِنّ عَليََّ أقوامٌ أعرفُِهم و يعَرِفُوني. . . » آورد: مى

معناى فوج و جماعتى از مردم تغییر به« زُمرة » را به « رَهط»يث نیست، در جاى ديگر متن حد

 . ۵ دهد مى

 

  .۴۴3 ( . انتصارالحق/ 2 

  )ماده رهط( .1٨9 / 1 ( . النهاية فى غريب الحديث و الِثر، ج 1 

  .۴93 ( . انتصارالحق/ 9 

  .9121 ، ح 1۴٨9 / ۵  و ج  99۴9 ، ح 1۵٨٧ / 9 ( . صحیح البخارى، ج ۴ 

منظور، لسان العرب، الناس، و قیل الجماعة فى تفرقة: ابنالناس و الجماعة منمرة: الفوج من ؛ ز912۵ ( . همان ح ۵ 

  )ماده زمر( . .٨٨ / 9ج 

۵٨1 

كتاب بخارى آورد! ؛ پس نسبت بهمى 1 « رجال مِن أصحابي » و  2 « ناس » هاى ديگر در نقل

 شود اعتماد كرد؟ !كند چگونه مىالله بازى مىگونه با سنّت رسولكه اين

اين حديث نیست( ، كه باشد )چون حديث ارتداد صحابه محدود بهر مفهومىهبه« رَهط»واژه 

هر مقدارى كه باشد انكارناپذير است و اگر جمعى كثیر ديگر اصل ارتداد بزرگان صحابه به

همانند مذمت شدگان سوره توبه، منافقون، اصحاب مسجد ضرار و سران توطئه ترور پیامبر 

الحال و جمع بسیارى هنگام بازگشت از تبوك، منافقین معلوم 9  صلّ الله علیه و آله
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نَ الاعَْرَابِ مُنَافقُِونَ وَمِنْ اهَْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ الحال كه بهمجهول نْ حَوْلكَُم مِّ نصّ آيه قرآن وَمِمَّ

تَیْنِ ثمَُّ يُرَدُّونَ إلِىَ عَذَابٍ عَظِیمٍ ى النفَِّاقِ لاَ تعَْلمَُهُمْ نحَْنُ نعَْلمَُهُ -عَل رَّ بُهُم مَّ  مْ سَنُعَذِّ

ناشناخته بودند، در جمع مرتدشدگان  صلّ الله علیه و آلهخدا )توبه:( ، حتى براى رسول

اش جز ويرانى بنیان عدالت همه صحابه و بطلان اجماع بر آن صحابه، اضافه گردد، نتیجه

رت باز هم، همه اقوال صحابه حجت است؟ و ديدگاه شیعه ناصواب؟ نخواهد بود. آيا در اين صو

! 

 

  .911٨  و  9122 ( . همان، ح 2 

  .912۴ ( . همان، ح 1 

  و 91 - 13سیرة النبّى الاعظم، اثر سید جعفر مرتضى العاملى جلدهاى  كتاب الصحیح من ( . براى اطلاع بیشتر: ر. ك: به9 

   و يكصدوپنجاه صحابه دروغین، علامه عسكرى. .1 و 2ربعة، اسد حیدر، ج الامام الصادق و المذاهب الا

۵٨9 

 فصل سوم: تكفیر، سَبّ و مُعذّب بودن شیخین

بخش ديگر از اشكالات بر كلینى و كتاب او، تكفیر، سبّ و معذَّب بودن شَیخَین را شكل 

و شیعه را نهَ تنها  شوددهد. و اين موضوع در بسیارى از آثار مكتوب وهابیان ديده مىمى

شمارند. در اين فصل اين اتهام مورد بررسى دهند كه كافر مىخاطر آن، مورد انتقاد قرار مىبه

 گردد:و نقد قرار گرفته و راهكارهاى برون رفت از اين اتهام ارائه مى

  . طرح اشكال تكفیر و. . .2 

صلّ الله دان جهت كه پس از رسولطور عموم شَیخَین، بسنت بهترديدى نیست كه از نگاهِ اهل

دست گرفتند، از نخبگان و سران صحابه ترتیب بهعملاً حاكمیتِ مسلمانان را به الله علیه و آله

ها و فضايلى ، ويژگى علیه السلامشدند؛ و طبعاً براى آن دو در مقايسه با على شناخته مى

اى هاى موجههاى بعدى چهرهشمردند تا افكار عمومى آن روز را قانع و براى نسلبرمى

ها و تابند و آن را جزء توهینگیرى و نقد آنها را برنمىترين خردهوانمود كنند؛ از اين رو، كوچك

 آورند:شمار مىتكفیرها به

الشّیعةُ الامامیةُّ يعتبرون عامّةَ الصّحابةِ كفّاراً مُرتدّين و عَلىَ رَأسِهم » نويسند: برخى مى -

 اشدون ابوبكر وعمر و عثمان. . . وقد إمتَلَأتَ كُتُبُهم بمئات النصّوص، بل آلافالخلفاء الرّ 

۵٨۴ 

 . 2 « الَّتي تدلُّ على مُعتَقَدِهم الضّالّ الكافر في صحابة الرَّسول النُّصوص

سید عبدالهادى هاشمى: مدعى است كلینى دركتاب خود كه نزد شیعه از نظر اعتبار -

كند سنت است، نامه طولانى از هفتمین امام معصوم خود نقل مىهمانند بخارى نزد اهل

به جان »كند: ن صورت نقل مىكه در آن شیخین را كافر خوانده است و ترجمه حديث را به اي 1 

خودم سوگند كه آن دو )ابوبكر و عمر( قبلاً منافق بودند، ايشان كلام خدا را ردّ كردند و رسول 

خدا را تمسخر نمودند، و آنها هر دو كافر هستند و بر هر دو باد لعنت خدا و ملائكه و مردمان 

 اند.ادعا نموده 9 الفتوح ، و ابى ۵ ، دكتر عواج  ۴ . همین معنا را ناصر القفارى  9 « همگى

  . ارزيابى و نقد اين اشكال1 
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عموم صحابه )به جز نسبت به« كُفر»از مباحث گذشته اين نكته روشن شد كه مقصود از 

أنّ الِاسلام يُحقَنُ به » مرتدين( به معناى خروج از دين نیست، بلكه با توجّه به روايات ابواب: 

، و همچنین رواياتى كه در بحث قبلى مورد  ٧ كافى « الدّم و أنّ الِايمان يشارك الِاسلام. . . 

 است. در مورد علیه السلامولايت على بررسى قرار گرفت، مقصود ايمان نیاوردن به

 

 هاى مورد نظرش. : بدون ارائه دادن يك نص از هزاران نصوص و يا نام بردن از كتاب٧3 ( . على محمد، انتصار الحق/ 2 

وهو في الحبس  علیه السلامسويد، كتبتُ إلى أبى الحسن موسى بن : عن علي3۵ رقم 2٨٧ ( / ٨ ( . الروضة من الكافى )ج 1 

ماّ الله، فلالفقراء والمساكین وأبناءالسبیل وفي سبیللین إغتصبا رجلامًالاكًان ينفقه علىو سألتُ عن رج». . . كتاباً. . . : 

را؟ً فإغتصباهُ ذلك لم يرضیا حیثُ غصباهُ حتىّ حملاهُ إياهُ كُرهاً فوق رقبته إلى منازلهما فلماّ أحرزاهُ تولیّا إنفاقه، أيبلغان بذلك ك

و هما كافران علیهما لعنته الله و  صلّ الله علیه و آله عز و جل كلامه و هزءا برسوله اللهفلعمري لقد نافقا قبل ذلك، و رداّ على

 الملائكة والناس اجمعین والله ما دخل قلب أحد منهما شيء من الإيمان منذ خروجهما من حالیتهما و ما ازداد إلاّ شكاًّ. . . .

  ، تحت عنوان: عقیده شیعه درباره شیخین.2۴تا( / جا، بىى ( . بیان حقیقت )جزوه( ناشر سازمان دفاع از اسلام )ب9 

  992  و 92۴السنة والشیعة/  ( . مسألة التقريب بین أهل۴ 

 ق، 2۴11الإسلام و بیان. . . ، جدّة، المكتبة العصرية الذهبیة، طالرابعة  على، فرق معاصرة تنسب إلىبن ( . عواج، غالب۵ 

  .۴99 - ۴91 / 2ج 

  .۴٧السنة و الشیعة بین الإعدال و الغلو/ بن عبدالقادرابى الفتوح، أهلتلیدى، عبدالله ( . ال9 

  : كتاب الإيمان و الكفر. .1۵ و  1۴ / 1 ( . اصول كافى، ج ٧ 

۵٨۵ 

شیخین كه در رأس امور مسلمانان قرار گرفتند و با همكارى همديگر، امامت و 

منحرف ساختند، همین معنا صادق را از مسیر اصلیش  علیه السلاموصايت على 

پیامدها، اند هر چند مقصر اصلى نسبت بهاست؛ يعنى آن دو مسلمان بوده

رخ داد، همین  صلّ الله علیه و آلهخدا اختلافات، كشتارها. . . كه بعد از رسول

چند نكته دونفرند. براى تبیین و بررسى روايات كافى در اين خصوص، اشاره به

 شايسته است:

 دلیل( ادعاى بىالف

ين وعلى رأسهم » ا دعاى انتصارالحق، مبنى بر اينكه:  رتدّ ً مُ ارا ةُ الصّحابةِ كفّ عامَّ

هاى شیعه صدها بلكه هزاران حديث در تكفیر، و در كتاب.« الخلفاء الراشدون . . 

ً : هیچ دلیلى از آن صدها بلكه هزاران نصّ ادعايى او كه  2 .« وجود دارد. .  ؛ اوّلا

عنوان دلیل از دهد و آنچه را وى بهمعناى خروج از دين باشد، ارائه نمىتكفیر به

صلّ الله خدا سولكند، دوچیز است: نخست اينكه: بعد از رمنابع شیعه استناد مى

ّ « ناس» علیه و آله بيّ إلا ة بعدالنَّ اسُ أهل ردّ ، جز سه نفر، بازگشتند ) كانَ النّ

وا إلّا ثلاثة (  بُ هَ َلاثةً ( . و يا مهاجر و انصار جز سه نفر رفتند ) المهاجر والِنصار ذَ ث

نقل شده كه در حقیقت يك حديث  علیه السلامجعفر ؛ هر دو حديث، از ابى 1 

د و بیش نیست. و در مباحث گذشته مفصّل بیان شد كه مراد حديث ، خروج از تعهّ

در مورد خلافت است نه  علیه السلامو على  صلّ الله علیه و آلهالله پیمان با رسول

 خروج از اسلام.

بیعت كرد،  علیه السلامبكر با على ابىدوم: رواياتى دالّ بر اينكه وقتى محمدبن

ارش الخطاب را ضمیمه آن كرد؛ و براساس يك گزبرائت و بیزارى از پدرش و عمربن

ار » گفت:  ةِ و أنّ أبِي في النّ ضُ الطّاعَ رَ فتَ ّكَ إمام مُ بايع » و « أشهدُ أن

دبن نَ ابيمحمّ اني بكر على البرائة مِ  ؛ 9 « الثَّ
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( . على محمد، انتصارالحق/ 2   ٧3 - ٨9.  

( . رجال كشّى/ 1  ؛ و/ 21 ، ح 9٧  ؛ و/ 2۵ ، ح 9٨  / 1 ؛ اصول كافى، ج 1۴ ، ح ٧1   : كتاب الإيمان و الكفر، 1۴۴ 

  .9باب فى قلة عددالمؤمن، ح 

 9 . ) و 299رجال كشّى/   : ترجمه محمد بن ابى29٧  ، و 229بكر، رقم   و 22۴  : بايع محمدبن22۵  بكر على ابى 

لثانى. . لبرائه من ا  ا

۵٨9 

كدام از اين روايات بر تكفیر آن دو دلالت كنید، هیچگونه كه ملاحظه مىهمان

ودن كسى كند؛ زيرا بیزارى و برائت از اعمال و رفتار كسى و حتى در آتش بنمى

علیه امرى است و كافر بودن آن، امرى ديگر. چه اينكه فرض بودن امامت على 

كه غیر قابل ترديد است، مفهومش تكفیر شیخین نخواهد بود؛ جهنّمى  السلام

 بودن كسى هرگز ملازم با كافر بودن او نیست.

كه مورد استناد برخى در تكفیر شیخین  2  علیه السلاماما حديث امام صادق 

َركِ ولاية » قرارگرفته، خیلى واضح است؛ زيرا متن روايت:  نِ الإيمان في ت وا عَ َدُّ إرت

َه خروج از را مى علیه السلامولايت على خروج از ايمان به« أمیرالمؤمنین  گويد ن

امیه، دشمن ديرينه آن دو را بدان جهت كه از بنى علیه السلامسلام را؛ و امام ا

هاشم، براى محروم نمودن آنها از خلافت و جلوگیرى از خُمس، كمك گرفتند، بنى

تكفیر كسى ندارد مصداق و تفسیر آيه شريفه دانسته است كه باز ارتباطى به

اتفاق  صلّ الله علیه و آلهخدا بلكه بیان واقعیت تاريخى است كه پس از رسول

 افتاده است.

 علیه السلامالحسن موسى ب( نامه امام ابى

در  9 بن سُويد ، در جواب سؤالات على 1 اين رساله كه از نظر سند صحیحه است 

اين سؤال الرّشید، نگارش يافته است؛ در بخشى از اين نامه بهزندان هارون

غصب خلافت از سوى ابوبكر و » صورت كنايى مطرح شده( كه:)هرچند سؤال به

ر و بالاتر از آن گرفتن بیعت از على  مَ شود اجبار، موجب كفر مىبه علیه السلامعُ

 آن دو را از علیه السلامامام « يا نه؟

 

( . اصول كافى، ج 2   2 / وا على ادبارهم. . . عبدالله: في قول : عن ابي۴9 ، ح ۴1٨  الله تعالى انّ الذين ارتدُّ

/ ۴٧ )محمد وا عن الإيمان فى ترك ولاية أمیرالمؤمنین 1۵  ( فلان و فلان وفلان إرتدّ : قوله  علیه السلام  . قلتُ

ّل اُلله سنطیعكم في بعض الِمر )محمد  ّذين كرهوا ما نز ّهم قالوا لل ن / ۴٧تعالى: ذلك بأ ( قال: نزلت والله 1٧   

. . . . تباعهما  فیهما وفى أ

( . المجلسى، مرءات العقو1  / 1۵ل فى شرح أخبارآل الرسول، ج    13۵.  

( . شیخ طوسى اين شخص را ثقه و جزء اصحاب امام رضا 9   ، 9٨٨آورد: رجال الطوسى/ مى علیه السلام 

ى او را كاتب نامه به9، رقم   علیه السلاماصحاب امام رضا   علیه السلامامام موسى بن جعفر  ؛ كشّ

شمارد: محمّد مىآلبن سويد را از دوستان خاصعلى ه السلامعلیكند و در آن نامه امام معرفى مى

كند و در وثافت او چیزى  ؛ ولى نجاشى، على را راوى اين رساله معرفى مى٨۵3 ، رقم ۵22رجال كشّى/ 

/ 1گويد: رجال النجاشى، ج نمى . .٧11 ، رقم 222    

۵٨٧ 

صلّ الله الله لكسانى دانسته است كه پیش از امر خلافت و در زمان حیات رسو

خدا خلافت را مردود و رسولاند و آيات قرآن نسبت به، دچار نفاق بوده علیه و آله

دادند و سرانجام آن دو را فاقد ايمان را مورد استهزاء قرار مى صلّ الله علیه و آله
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جزء  علیه السلامپیامبر و آنچه او آورده كه ولايت على حقیقت ايمان بهواقعى به

؛ در اين حديث نیز شیخین را هرچند منافق خوانده  2 كند ، معرفى مىآن است

هاى قبلى قرائن بحث، به« كفر»از  ولى خارج از اسلام ندانسته است، و مقصود

 است. علیه السلامامامت على خروج از ايمان به

 ج( عدم ايمان واقعى شیخین

ر قرآن و از همه  سِّ فَ گذشته از اينكه حديث از زبان امامِ معصوم، عالم، متّقى و مُ

ِنفسه حجت است( ،  بالاتر عِدل قرآن )طبق حديث صحیح ثقلین( صادر شده )ب

 خورد:چشم مىم برنفاق و تسلیم نبودن آن دو در منابع دو طرف بهشواهدى ه

الموفّق حجرالعسقلانى، اسفنديار بندگرگون شدن چهره ابوبكر و عمر: ابن -يك 

ً » گونه معرفى نموده كه: الكندى الكوفى را اين ً، عابدا تواضعا ّع وكانَ مُ ی شَ تَ كانَ يَ

لاوة  اى از عدول بغداد كه در عده»كند كه: نقل مى الجوزى،گاه از ابن، آن« كثیرالتَّ

الله مجلس اسفنديار در كوفه حضور داشتند، از او شنیدند كه گفت: وقتى رسول

،» فرمود:  صلّ الله علیه و آله ولاهُ لِيٌّ مَ عَ ولاهُ فَ ن كنتُ مَ جهُ ابي« مَ ّرَ وَ ی َغَ بكر و ت

تْ  یئَ ةً سِ فَ لْ هُ زُ وْ َ ا ا رَ لَمَّ لت: فَ زَ ر، فنَ مَ م  عُ نتُ ى كُ َّذِ ا ال ذَ قِیلَ هَ وا وَ رُ فَ ينَ كَ َّذِ وهُ ال جُ وُ

ونَ )ملك:  به عُ َدَّ صلّ الله الله رسولحقیقت، ايمان به؛ راستى كسى كه به 1  ( 1٧ت

اش دگرگون شود؟ ! و چرا ، آورده باشد و نفاق نداشته باشد، چرا چهره علیه و آله

 مورد مذمت خداوند قرار گیرد؟ !

همه به صلّ الله علیه و آلهالله واى بر تو اى اباحفص! : در روز غديرخم رسول -دو 

سران صحابه از جمله ابوبكر و عمر و سلمان و أباذر و. . . ، ويژه بهن بهحاضرا

 علیه السلامدستور داد كه با على 

 

( . ر. ك: به2  / 21شرح اصول الكافى ملا صالح مازندرانى، ج    ٧٨  - ٧٧.  

( . لسان المیزان، ج 1   2 / ؛ المناوى، فیض212۵ ، رقم 9٨٨  / 9القدير، ج     - 3٨٨، ذيل حديث   12٨  - 12٧ 

 3٨2. .   

۵٨٨ 

الخطاب با اين ؛ عمربن 2 سلام كنند و بیعت نمايند « أمیرالمؤمنین » عنوان به

ٍ يا ابن» بیعت كرد:  علیه السلامجملات با على  ٍ بخّ ولايَ أبيبخّ طالب، أصبَحتَ مَ

نة  لَّ مؤمن ٍ ومؤمِ ولى كُ يحَكَ » اى فرمود: ، پیامبر خدا با ديدن چنین صحنه 1 « ومَ وَ

ِإمرةِ المؤمنین، فتقول: أصبحتَ  وه ب كَ الله أن تدعُ رَ َه بما أمَ وت عَ يا أباحفص! ألا دَ

ولى المؤمنین؟ ، فقال: نعم  ؛ در اين گزارش ضمن اينكه امامت و لقب  9 « مولانا ومَ

داند، سرپیچى عمر، از فرمان آن حضرت كه دستور خداوند مىامیرالمؤمنین را به

 دهد! و ترديدى نیست كهطور واضح نشان مىعین دستور خدا بوده را، نیز به

 با ايمان خالصانه او سازگارى ندارد.!« ويحك يا أباحفص » سرپیچى و جملۀ 

الى )م غالب -سه  بّ رياست: غزّ وأجمع »  ق( بعد از اين عبارت: ۵٨۵شدن حُ

في يوم عید غديرخم  صلّ الله علیه و آلهالجماهیر على متن الحديث من خطبته 

ِإتفاق الجمیع وهو يقول:  ن»ب بَخّ بَخّ »، كلام عمر را :  .«كنتُ مولاه. . مَ

» كند: گونه تشريح مى، اين« مولى ياأباالحسن! لقد اصبحتَ مولاي، و مولى كلَّ 

ِ الرياسة، وحَملَ  بّ ِحُ َبَ الهَوى ل ل فهذا تسلیم و رضى و تحكیم. ثمّ بعد هذا غَ

ايات، و أشباك  عةِ الرّ عقَ ة، و خفقان الهوى في قَ ودَ الخلافة، وعقود النبوّ مُ إزدحام عَ
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الهوى؛ فعادوا إلى الخلاف الاوّل، الخیول، و فتحِ الامصار، و سقاهم كأس

ً قلیلاً وراءظهورهم وإشتروا به نا َمَ الجوزى، در . ذهبى از عبدالرحمان بن ۴ !« ث

الى، نسبت به مقصر بودن صحابه به ويژه شیخین در مورد امامت توجیه كلام غزّ

عَ عنه» كند: ، اين عبارت را نقل مى علیه السلامعلى  جَ الي( رَ ّه )غزّ  والظاهرُ أن

 

المؤمنین: الخصیبى، الحسین2  ٍ بإمرةِ يّ لِ وا عَ مُ ِّ ل ٍ وسَ يّ لِ خي عَ وا لِِ ( . فبايعُ حمدان، الهدايةالكبرى، بن 

ابعة   ّ لر   .2٨9 ق/ 2۴2۴بیروت، مؤسسةالبلاغ، ط ا

( . خطیب البغدادى، تاريخ بغداد، ج  1   ٨ / ؛ ابن۴931 ، رقم 1٨۴  / ۴1عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج    119 ، 

 [ ّبلاء، ج ٧٨93 - ٧٨9٨رقم  لن هبى، سیراعلام ا [؛ الذّ  23 / ّ العالمین. . . / 91٨  ّالى، سر لغز ؛ ا  ؛ ۴٨ - 93 

ّة، ج  / 2الِمینى، الغديرفى الكتاب و السن به بع91٨  « حديث التهنئة»د از چندين طريق آن راتحت عنوان  

بعد و مجلسى، بحارالانوار،   به2۵3كند و البكرى، من حیاة الخلیفة عمربن الخطاب/ گزارش مى

/ 9٧ج  : تاريخ امیرالمؤمنین، ب 2۴1    .9۵ ، ح ۵1 

( . الهدايةالكبرى/ 9   2٨9 -  2٨۴.  

رُّ العالمین و ۴  ّالى، سُ لغز ( . ابوحامدا لنبلاء، ج ۴٨الدارين/ ما فىكشف  یرأعلام ا ؛ الذهبى، سِ  23 /  91٨ ، 

ن1٨۴رقم  ّالى( ؛ البكرى، عبد الرحمن احمد، مِ لغز )ا لرّحمن 2۵3الخطاب/ حیاة الخلیفة عمربن   ؛ عبدا

. .9۵  - 9۴الجوزى، تذكرة الخواص/ بن   

۵٨3 

ورالعلم، والله أعل حُ لَ من بُ جُ ، فإنّ الرَّ عَ الحقَّ بَ َ . اينكه دركجا و در كدام  2 !« م وت

 دهد.اش برگشته، دلیل ارائه نمىكتابش از اين عقیده

! )نعوذبالله( : هنگامى كه  صلّ الله علیه و آلهگويى پیامبر خدا هذيان -چهار 

كرد و به شدت آخرين لحظات عمرش را سپرى مى صلّ الله علیه و آلهالله رسول

، » نگران آينده اسلام بود، فرمود:  م إشكالَ الامرِ زيلَ لكُ ؛ لَِ آءَ اةٍ وبیضَ وَ ِدَ وا ب إئتُ

نِ ال م مَ َكُ رُ ل قُّ لهَ -وأذكُ حِ ي-َمُستَ عدِ عَ » ، قال عمر )رض( : « ا بَ ّه دَ إن لَ فَ جُ وا الرّ

ر  یَهجُ َ زن ابن 9 «  1 ل ّاس و هتاكى اصحاب در . مسلم در صحیح خود اندوه وحُ عب

هّ جبیر عن ابنسعیدبن» كند: حضور آن حضرت را با اين عبارت گزارش مى ّاس: إن عب

یسِ  مِ ومُ الخَ ا يَ ! ومَ یسِ ومُ الخَمِ لَى قال: يَ ى رأيت ُ عَ تَّ ، حَ هُ وعُ مُ لَ تَسیلُ دُ عَ ! ثمّ جَ

ؤلُؤ، قال: قال رسول ا نظام اللُ هَّ أن يهِ كَ دَّ تِفِ : » صلّ الله علیه و آلهالله خَ وني بالكَ إئتُ

ً، فقالوا: إنَّ رسولَ  هُ أبَدا عدَ ُّوا بَ ل َضِ ً لَن ت ابا تَ م كِ َكُ بُ ل ( أكتُ واةِ واةِ )أواللَّوحِ والدَّ  اللهِ والدَّ

رُ  صلّ الله علیه و آله . ابن سعد، اين داستان دردناك را و اينكه عمر گفت:  ۴ « يَهجُ

بِيَّ » َ رإنّ ن یَجهُ َ  انصارىكند، و در گزارشى از جابر بن عبداللهرا مفصّل نقل مى« اِلله ل

اى خواست تا در آن چیزى وقتى صحیفه صلّ الله علیه و آلهالله آورد كه رسولمى

َغط بنويسد كه امت بعد  و بگو  ۵ از او گمراه نشوند، در منزل حضرت میان اصحاب ل

 در اين مورد مگو رخ داد، عمر

 

( . سیراعلام النبلاء، ج  2   23 /  91٨.  

جر: بالضم، هو الخنا والقبیح من1  ( . الهُ رَ في منطقه، يهجرُ   ، يقال: أهجَ ً حشا : أي فُ ً جرا القول، ولاتقولوا هُ

رُ  رَ يهجُ جَ جر بالضم، وهَ لهُ . وكذلك إذا أكثر الكلام فیما لا ينبغي. والإسم: ا شَ ؛ إذا أفحَ ً ، إهجارا ً جرا هَ

لنهاية. . . ، ج بالفتح، إذا خلط في ثیر، ا ذي : ابن أ / ۴كلامه، وإذا هَ  1۴۵.  

ّ العالمین، / 9  ر ّالى، سُ لغز ( . ا ؛ بخارى از ابن۴٨  ا إشتدّ بالنبي عباس قضیه را چنین نقل مى  كند : لمّ

هُ قال:  عُ جَ ّوا بعده»وَ ً لاتضل با بَ لكم كتا ئتوني بكتاب أكتُ هُ الوجع، وعندنا ، قال عمر: « إ َ ب َ ل غَ إنّ النبي 

، قال كتاب طُ َّغَ لل رَ ا نا. فاختلفوا وكثُ لتنازع»الله حسبُ ّي، ولا ينبَغي عندي ا وا عن ومُ عباس فخرج ابن« . قُ

ةِ ما حال بین رسول» يقول:  َّ زي لرَّ ةَ كلّ ا َّ ي زِ رَّ ل / 2صحیح البخارى، ج « : الله و بین كتابهإنّ ا  : كتاب العلم، ۵۴ 

؛ الشهرستانى، الملل و النحل، ج 22۴ح   2 / / 9 ؛ صحیح مسلم، ج 11  ) 1٨ : كتاب الوصیة، ح 21۵٧   299٧ )  
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 الله. . . .ذكر الكتاب الذى أراد رسول

( . صحیح مسلم، ج ۴   9/ / ۴ ؛ صحیح البخارى، ج 12 ، ح 21۵3    ؛ صحیح ۴293 : كتاب المغازى، ح 2921 

/ 22مسلم بشرح النووى، ج  ) 1٨ : كتاب الوصیة، ح 2٨۴  - 3٨  / 9 ( ؛ تاريخ الطبرى، ج 299٧   239.  

لنهاية فى غريب الحديث و الِثر، ج ۵  ثیر، ا ة لا يفهمُ معناها: ابن ا ط: صوت و ضجّ غَ َ ل  .  )  ۴ /  1۵٧ . . 

۵2٨ 

 . 2 سخن او را با خشم ردّ كرد  صلّ الله علیه و آلهالله خنى گفت كه رسول

شود كه درخواست پیامبر بر آوردن قلم و وضوح استفاده مىاز محتواى تاريخ به

اصحاب كاغذ، مكرر صورت گرفته است تا آنجا كه كه زنان پیامبر از پشت پرده به

، » كند: سكوت مىنوعى آنها را تهديد بهكنند، ولى عمر بهاعتراض مى تنَ أُسكُ

نَّ  ّكُ ه! فقال  فإن نقِ ِعُ نَّ ب حَّ أخذتُ نَّ وإذا صَ كُ نَ نّ أعیُ رتُ رِضَ عَصَ هُ اذا مَ بَ واحِ صلّ الله صَ

نكم » علیه و آله نَّ خیرٌ مِ  . 1 « هُ

وحَى خیلى عجیب است كسى  يٌ يُ حْ ِلاَّ وَ وَ إ ِنْ هُ ى إ وَ هَ نِ الْ قُ عَ ا يَنطِ مَ را كه قرآن وَ

ر، هذيان ( معرفى مى۴ - 9)نجم:   مَ گذارد خواند، ترديدى باقى نمىگو مىكند، عُ

 رسالت و محتواى دين او، ايمان كامل نداشته است!كه وى به

ف نصّ قرآن كريم كه: : برخلا صلّ الله علیه و آلهانكار مرگ پیامبر خدا  -پنج 

د تنها فرستادۀ خداست و فرشتة مرگ به» )آل « سراغ او هم خواهد آمدمحمّ

هركسى »دارد: كند كه اعلام مى ( ؛ عمر، نه تنها مرگ او را انكار مى2۴۴عمران:  

ها و پاها و زبان او را قطع باشد دست صلّ الله علیه و آلهالله مرگ رسولمعتقد به

آسمان عروج كرده و به علیه السلامعمران بنكه او همانند موسىخواهد كرد، بل

. شهرستانى اين عبارت را از عمر نقل  9 « گردد!پس از چهل شبانه روز بازمى

ا؛ قال عمربنُ الخطاب: » كند: مى ذَ ِسَیفي هَ ه ب لتُ تَ اتَ قَ د مَ ً قَ دا مّ حَ ن قال أنّ مُ مَ

فِعَ عیسي  ا رُ مَ ماءِ كَ فِعَ إلى السَّ ا رُ مَّ . وقتى ابوبكر آية شريفه  ۴ « علیه السلاموإن

عتُ هذه الاية » گويد: ى با تعجب مىكند، ورا براى عمر قرائت مى ا سَمِ ّي مَ كأن

ا ابوبكر! أهَ رَ ى قَ تَّ  . ۵ « حَ

 

( . الطبقات الكبرى، ج 2   1 / لَغطٌ وكلامٌ تك1۴۴ - 1۴9  ّم عمربن : فكان في البیت  الخطاب، قال )راوي( : ل

ه النبي  ضَ فَ  . صلّ الله علیه و آلهفرَ

( . همان/ 1   1۴9 -  1۴۴.  

( . همان/ 9  ؛ الطبرى، تاريخ  صلّ الله علیه و آلهالله  : ذكر كلام الناس حین شكوا فى وفاة رسول199 

/ 9الطبرى، ج  / 2 ق؛ الشهرستانى، الملل و النحل، ج 22 : حوادث سال 1٨٨  ؛ البكرى، من حیاة الخلیفة 11   

عَ 99عمر بن الخطاب/  قطَ َ ي تَّى  ّه مات. . . حَ ن ونَ أ مُ زعَ َ ي م  هُ لُ الٍ و أرجُ جَ يَ رِ عَ أيدِ قطَ َ ي رجو أن  ّي لَِ ن : واِلله إ  

يَ أقوامٍ وألسنتهم! )متن از ابن يدِ  سعد( .أ

( . الشهرستانى، الملل والنحل، ج ۴   2 / لرابعة. اب19  : المقدمة ا اين عبارت نقل ن سعد سخن عمر را به 

لَ إلیه موسىمى رسِ ا أُ مَ لیهِ كَ لَ إ رسِ هُ أُ ّ ً قدماتَ ولكن دا ً يقول: أنَّ محمّ ثَ بنكند: لاأسمعنّ أحدا عمران فلبِ

هِ أربعینَ لیلة: الطبقات الكبرى، ج  / 1عن قومِ  1۴3.  

( . همان. .۵    

۵22 

: تجهیز و حركت سپاه  علیه و آلهصلّ الله الله سرپیچى از فرمان رسول -شش 

سوى أُسامة بن زيد با شركت عموم مهاجر و انصار از جمله ابوبكر و عمر، به

بود؛ ولى  صلّ الله علیه و آلهالله هاى رسولاز آخرين دستور و آرمان 2 مرزهاى روم 

http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote2568
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote2569
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote2570
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote2571
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote2572
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote2573


بهانه اينكه اسامه جوان است و نبايد بر كبار صحابه از جمله شیخین در ظاهر به

صحابه چون آن دو، فرمان براند؛ از آن دستور سرباز زدند و دلِ آن حضرت را براى 

پیشگاه حق شتافت، با اينكه پیامبر بر ین و از آن دو آزرده خاطر بههمیشه خون

حركت سپاه تأكید فراوان داشت؛ حتى وقتى شنید بر جوانى اسامه خرده 

» دار از بستر بیمارى در میان اصحاب حضور يافت و فرمود: اند، با حالت تبگرفته

مرِي  َعَ ! فل امةَ وا بَعثَ أُسَ ذُ اسُ! أنفِ ا النَّ ُّهَ ةِ أي ارَ م إمَ لتُ د قُ َقَ ِهِ ل ت ارَ م في إمَ لتُ ئِن قُ َ ل

ا!  ِهَ ً ب یقا لِ َخَ وهُ ل انَ أبُ ةِ وإن كَ ارَ ِالإمَ یقٌ ب لِ َخَ هُ ل َّ ، و إن هِ بلِ ن قَ ِیهِ مِ  . 1 « أب

: توافق و همگرايى  صلّ الله علیه و آلهالله سخط وخشم يگانه يادگار رسول -هفت 

چنان برآن دو چیره گشت ، و جذابیت قدرت، آن 9 غصب خلافت شیخین نسبت به

خشى از انصار هاشم و بعباس و بنى، فرزندان او، ابن علیه السلامكه وقتى على 

، عمر با گروهى براى  ۴ با خلافت ابوبكر مخالفت كردند و از بیعت با او سرباز زدند 

خانه تنها يادگار جد وگرفتن بیعت اجبارى، بهمسبه علیه السلامبردن على 

ر با دستور دادن به جمعرسول مَ آورى هیزم براى آتش زدن درِ خانۀ خدا ريختند و عُ

ا، فقیل »وحى، گفت:  ن فِیهَ لَى مَ ا عَ هَ قنَّ ُحرِ نّ أو لَِ جُ خرِ تُ َ ر بیده ل مَ ى نفسُ عُ َّذِ وال

حتى عمر، با شنیدن صداى فاطمه  و« . له: يا أبا حفص! إنَّ فیها فاطمۀ! فقال: وإن

ر، با صداى بلند مى ینا ياأبتِ يا رسولَ »فرمود )س( كه از پشت دَ َقِ ا ذا ل الله! مَ

ن إبن كَ مِ دارد؛ گروهى با شنیدن ، دست برنمى!« قحافة؟ الخطاب وإبن أبىبَعدَ

 صدا و گريۀ زهرا با چشم گريان و قلب

 

( . ابن2  / 9سعد، الطبقات الكبرى، ج    الله فى مرضه لِسامة. . . . : ذكر ما قال رسول1۴3 

( . همان/ 1  ؛ تاريخ الطبرى، ج 1۵٨  - 1۴٨   9 /  2٨9 -  2٨٧.  

( . الدينورى، عبدالله9  مسلم بن قتیبة، الإمامة والسیاسة المعروف بتاريخ الخلفاء، تحقیق على شیرى، بن 

/ 2 ق، ج 2۴29قم، منشورات الشريف الرضى، ط الِولى  ؛ البكرى، من13  - 1٨    /   .٧2حیاة الخلیفة عمر. . . 

لرّحمن بن۴  ( . عبدا . .9۵الجوزى، تذكرة الخواص/     

۵21 

، »آكنده از اندوه درِ خانۀ على را رها نمودند، ولى:  ومٌ هُ قَ عَ رُ و مَ مَ و بَقِى عُ

وا به ضَ مَ ً فَ لیا واعَ جُ رَ أخْ إن أنا لم  یه السلامعلبكر، فقالوا له: بايع! فقال إلى ابىفَ

! . . . ، بیعت نمى كَ قَ نُ بُ عُ وَ نَضرِ ذّى لا إله إلّا هُ ً وَالله ال ل فمه؟ قالوا: إذا كند، و أفعَ

ا رسول»فرمايد: مى لونَ عبداِلله وأخَ َقتُ ً ت  . 2 « اللهِ إذا

هنگامى كه آن دو، متوجه خطا و معصیت خود شدند، با پیشنهاد عمر براى 

محضر فاطمه را اجازه ورود به صلّ الله علیه و آلهدختر رسول خدا دلجويى از 

، وارد خانه فاطمه  علیه السلامخواستند ولى فاطمه اجازه نداد! با وساطت على 

از آن دو روگرداند و سلام  صلّ الله علیه و آلهالله كه يادگار رسولشدند، درحالى

ويى فاطمه برآمدند، در قسمتى جواب گذاشت. وقتى آن دو در پى دلجآنها را بى

خدا شما دو نفر را به»آن دو كرد و فرمود: از گفت وگوها، دختر پیامبرخدا خطاب به

ايد كه را نشنیده صلّ الله علیه و آلهالله دهم، آيا اين حديث رسولسوگند مى

ن أحَبَّ فاطمةَ »فرمود:  ن سَخَطى، فمَ ن رضاى، وسَخَط فاطمةُ مِ رضا فاطمةُ مِ

ن أسخَطَ فاطمةَ فقد إب ن أرضى فاطمةَ فقد أرضانى، ومَ نِى، ومَ بَّ نتى فقد أحَ

ّى»گاه فرمود: ، آن 1 « ، قالا: نعم« أسخَطَنى؟ ا  فإن مَ ّكُ ه أن دُ اَلله وملائكتَ أُشهِ

َكما إلیه! ون بى لَِشكُ َقیتُ النَّ َئن ل انى، ول مَ ا أرضیتُ مانى ومَ ، فقال ابوبكر: « أسخَطتُ

َعالى بالله ت  أنا عائذُ
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( . الدينورى، الإمامة والسیاسة. . ، ج 2   2 / ؛ البكرى، من حیاة الخلیفة عمر. . . / 92  - 9٨   ٧1 -  ٧9 : 

فأخرجوا » كند ولى اين جمله: تش زدن درِ خانه فاطمه وعملى شدن تهديد عمر، تصريح نمىآهرچند به

 ً ّا ی ِ ل كه برخى از نويسندگان وهابى اصل قضیه دهد كه تهديد او عملى شده است ولو ايننشان مى« عَ

غ و فجور براى آتش كشیدن و. . . را منكر شده، و اين روايات را جعل اهل فتنه و دروهجوم عمر و تهديد به

علیه دهند، همكارى و تعامل على شمارد، دلیلى كه بر ادعاى خود ارائه مىبد نام كردن صحابه مى

بابكر وعمر و عثمان، است ): على محمد، با خلفاء و نیز نامگذارى على فرزندانش را به السلام ا

و 93۵انتصارالحق/  ً: هیچ كدام دلیلى بر صحت ادعاى او۴9٧  ّلا و ( كه ا : اگر اين قضیه نمى   ً نیا شود. ثا

 دروغگويى نموده است.سنت را متهم بهها و نويسندگان اهلگفته او دروغ باشد، بسیارى ازكتاببه

( . بخارى حديث را به1  ّي، فمن أغضبها أغضبني» كند: اين مضمون نقل مى  ن صحیح « : فاطمةُ بضعةٌ مِ

/ 9البخارى، ج    : كتاب فضائل الصّحابة29٧۴  ّى، يؤذينى » ؛ در صحیح مسلم: 9۵۵9، ح  ن ّما فاطمة بَضعةٌ مِ ن إ

/ ۴ج « : ما آذاها ) 3۴ : كتاب فضائل الصّحابة، ح 23٨9  ( ؛ المستدرك على1۴۴3  / 9الصحیحین، ج    29٧ : 

/ ۴٧9٨ح  لِرضاكِ إنّ  : » 91٨    ،2٧1هذا حديث صحیح الاسناد ولم يخرجاه، و/ « : الله يغضب لِغضبكِ و يرضى 

/ ۴٧۴٧ح   9۴۵ « :  .  . ّي يقبضني مايقبضها، ويبسطني ما يبسطها ن ؛ ابن حجرالهیثمى، .« فاطمة بَضعةٌ مِ

ِرضاكِ 1٨9  / 3مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج  ل كِ ويرضى  لِغضبِ : إنَّ الله يغضبُ  حجر، الصواعق ؛ ابن«  

لثالث فى الِحاديث الواردة فى بعض 23٨المحرقة. . /  : الفصل ا ةٌ   ّما فاطمة بَضعَ ن اهل البیت كفاطمة: أ

ؤذيني ما آذاها، وينصبني ما أنصبها. . يُ ّي،  ن  مِ

۵29 

 . طكِ يا فاطمةَ طِه وسخَ ن سَخَ همین جهت فاطمه، يگانه يادگار . به 2 .« مِ

عنوان خلیفه، مطلع گردد، شبانه بدون اينكه ابوبكر به صلّ الله علیه و آلهالله رسول

 . 1 شود خاك سپرده مىبه

» ابوبكر بعد از ملاقات با فاطمه )س( ، غمگین و گريان بود و در جمع مردم گفت: 

س ً حلیلته، مَ عانقا م مُ نكُ لٍ مِ جُ لَّ رَ یتُ كُ وني و ما أنا فیه، -يبِ مُ ً بأهله، وتركتُ ورا رُ

نويسد ابوبكر روى منبر الجوزى مى. ابن ۴ «  9 یلوني لاحاجة لي في بیعتكم، أق

سپس « . أقیلوني فلستُ بخیركم»گفت: مى صلّ الله علیه و آلهخدا رسول

ى و يا امتحان بوده است؛ گويد: اين سخن ابوبكر، شوخى و هزل، يا جدّ مى

ى باشد، نقض خلافت است. شوخى نیست چون خلفا از آن منزّه اند. اگر سخن جدّ

ا فِى و چنانچه از روى امتحان به ا مَ نَ عْ زَ َ ن زبان آورده باشد، صحابه بر اساس آيۀ وَ

لٍّ )اعراف:   نْ غِ م مِ ورِهِ دُ   ۵  ( آزمودن ندارد! ۴9صُ

ه به سنت نقل شده، چگونه اين شواهد كه در منابع خود اهلبنابراين، با توجّ

توان إيمان و عدالت و عملكرد آن دو را، مورد تأيید قرار داد؟ ! اما اينكه برخى مى

، مستلزم طعن بر خود  صلّ الله علیه و آلهالله اصحاب رسول اند كه طعن برمدعى

َد و مرد صالح »اى خواهد گفت: آن حضرت است، زيرا گوينده رد بَد، اصحاب ب مَ

ً: تاريخ  9 « اصحاب صالح دارد ً: مردود بودن چنین ملازمۀ روشن است. ثانیا ؛ اوّلا

ر است از خیانت هايى كه اصحاب و امت ها و ستمانبیاى الهى )علیهم السلام( پُ

صلّ الله ، نفاق جمع كثیرى از اصحاب رسول ٧ اند آنان بر پیامبران خويش روا داشته

هبه الله علیه و آله زنده بر ها، گواه بسیار ها نمونه از خطا و معصیت آننصّ قرآن ودَ

 بطلان اين ملازمه است.

 

( . الإمامة والسیاسة، ج 2   2 / ن حیاة الخلیفة عمر. . . / 92  ؛ مِ    )با تلخیص( .٧۴ 

( . النیسابورى، المستدرك على الصحیحین، ج 1   9 / / ۴٧9۴ ، ح 2٧٨   919.  

لبیعة 9  لبیع. . . و تكون الإقالة فى ا : إذا فسخا ا ( . أقاله، يقیلیه إقالةً ثیر، النهاية فى غريب والعهد: ابن  إ

/ ۴الحديث. . ، ج     )مادة قیل( .2۴9 

( . الإمامة والسیاسة، ج ۴   2 /  92.  
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( . تذكرة الخواص/ ۵   9۵.  

( . محمدبن عبدالرحمن9    .٧۵السنتة و الشیعة. . . / الرسول و أولیاؤه موقف اهلبن محمدبن قاسم، آل 

( . نگاه كنید به٧   هاى گذشته در قرآن كريم. .هاى امتداستان 

۵2۴ 

 د( ادعاى سبّ و لعن ابابكر وعمر!

سبّ و لعن عموم صحابه و در رأس آنها خلفاى نخستین )ابوبكر وعمر و عثمان( ، 

. و حتى سبّ و لعن و  2 شود هايى است كه بر شیعه وارد مىيكى ديگر از اشكال

» كنند: شمارند و ادعا مىشتم صحابه را جزء اصول باورهاى دينى شیعه، مى

ً مرتدين وعلى رءسهم الخلفاء  ارا ة الصحابة كفّ ّة يعتبرون عامّ مامی الشّیعة الِا

م. . .  هُ هُم وشتمَ حابةِ ولعنَ َهُم سَبَّ الصَّ ن يدَ هُم ودَ الراشدون. . . ، بل يجعلون دينَ

رها بمئات النُّصوص، بل آلاف النُّصوص الَّتي تدلُّ على  لَى آخِ بُهم عَ تُ د إمتلأت كُ وقَ

 . 1 « صلّ الله علیه و آلهالله معتقدهم الضالّ الكافر في صحابة رسول

ر الصّحابة وتلعنهم » گويد: در جاى ديگر مى فِّ كَ َ الكتاب )كافي( بروايات تُ لَأ وقد إمتَ

ّهم وهم الذين ترضى عنهم القرآن. . . يأتي الكلیني لیعدهم بج ب .  9 « هنّم وتسُ

وما كتبَه أوائل الشیعة في عصر الكلیني وما بَعده كان » نويسد: ناصر قفارى مى

ن مصطلحاتهم الخاصة: تسمی . . . ، فمِ مزِ والِاشارةِ لُغةِ الرَّ ِ یل و ب صِ ة الشیخین بالفَ

ة دولة الِاسلام  َّهم لايجرؤون على التصريح بالِاسم في إبان قوّ ع، و ذلك لِن مَ و  ۴ « رُ

ع»در مورد ابوبكر و « فصیل»رمز را  آن مَ كه مقلوب عمر است در مورد عمر و « رُ

ل» َعثَ  . ۵ برند كار مىرا در مورد عثمان به« ن

ار نیز با استناد به ً على » گويد: مى 9 افى روايت كعامرالنجّ ؤكّدون دائما والشّیعةُ يُ

ین أبي ب ً أنَّ من رأى للشیخین العظیمَ ب عذابا ً، فیعذّ كر وعمر في الِاسلام نَصیبا

ً يوم القیامة، فقد روى الكلیني . .   . ٧ .« شديدا

 

( . القفارى، اصول مذهب الشیعةالإمامیة الإثنى عشرية، ج 2   1 /  ٨٨1.  

( . على محمد، انتصارالحق. . . / 1   ٧3.  

( . همان/ 9   1٧1.  

( . اصول مذهب الشیعةالإمامیة الإثنى عشرية، ج ۴   1 /  ٨٧3 - ٨٨٨.  

( . همان.۵    

( . اصول9  / 2كافى، ج   : كتال الحجة، باب من ادّعى الإمامة و لیس لها بأهل. . ، ح 9٧9   ۴.   

ار، عامر، فى المذاهب الإسلامیة٧  لنجّ ( . ا جا( ، الهیئة المصرية الشیعة، )بى -الإباضیة -و الخوارج - 

ة للكتاب،   . .۴۴2 م/ 1٨٨۵العامّ   

۵2۵ 

9 

  . ارزيابى و باز خوانى اتهام

كنند، صدها بلكه هزاران نصّ بر تكفیر و برخى از اين نويسندگان با اينكه ادعا مى

سبّ و لعن ابوبكر و عمر در منابع شیعه از جمله اصول كافى موجود است، از میان 

دهند؛ ولى اگر مقصود رواياتى هزاران نصّ، حتى يك دلیلِ قابل قبول ارائه نمى
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ضه كافى، در صفحات قبل در خصوص تكفیر باشد كه از كتاب كشّى و اصول و رو

گونه كه گذشت، محتواى روايات شیخین مورد استناد قرار گرفته باشد، همان

معناى خروج از اسلام نیست. اما اينكه آن روايات سبّ و نفرين شیخین تكفیر، به

 شود يا نه، تذكر نكات زير لازم است:و. . . ، محسوب مى

 عنالف( تفاوت مفهوم سَبّ و ل

، خیر و نیكى  2 به معناى طَرد نمودن و دور بودن از خدا « لعن»ريشه اصلى كلمه 

كار برود معاقب بودن در آخرت و است؛ اما اگر از سوى خداوند به 9 و تعذيب  1 

؛ و چنانچه از سوى  ۴ دهد منقطع بودن از قبول رحمت و توفیق را در دنیا معنا مى

منتها دعاى بر ضرر و در خواست دور نمودن  ۵ كار گرفته شود، دعا است مخلوق به

 . 9 او از رحمت خدا و عذاب دادن او 

 

( . ابن2  ثیر، النهاية فى غريب الحديث، ج   / ۴ا رود الله. احتمال مى : اصل اللعن: الطرد و الابعاد من1۵۵ 

شود تا ع نَصب مىمعناى شیئى است كه دروسط مزاراصل اين تعبیر، از جمله الرجل اللعین كه به

القطا و نفیتُ عنه گويد: ذعرتُ بهكه شاعرمىحیوانات وحشى و مضر، بترسند، أخذ شده باشد؛ چنان

/ 9اللغة، ج مقام الذئب كالرّجل اللعین: الصّحاح تاج  1239.  

( . همان؛ الزبیدى، تاج العروس. . . ، ج  1   2٨ / : طرده وابعد۵2٨  ً ، لعنا عهُ نَ هُ كمَ نَ عَ َ ل  : ه عن الخیر؛  

/ 21منظور، لسان العرب، ج ابن  131.  

( . الفراهیدى، العین، ج 9   1 / ، باب العین واللام والنون معهما، اللعن: التعذيب والملعن، المعذب. . . و 2۴   

.  لعنهُ الله: باعدهُ

( . الِصفهانى، المفردات فى غريب القرآن/ ۴  ؛ المصطفوى، التحقیق فى كلمات القرآن ۴٧٨  الكريم،  

/ 2٨ج   1٨2.  

( . النهاية فى غريب۵   الحديث، همان؛ تاج العروس، همان. 

( . المفردات راغب، همان؛ التحقیق فى الكلمات القرآن الكريم، ج 9   2٨ /  1٨1. .   

۵29 

ً به« سَبّ » بابا ً و سِ ّا و شتم در  2 معناى شتم است ، از ريشه سَبَّ يسُبُّ سب

و ياد  9 آنچه نقص و خوارى باشد و توصیف ديگرى به 1 ادبیات فارسى دشنام دادن 

 دهد.، معنا مى ۴ زشتى و قبیح كردنِ به

َنَّ  السّبّ وأصل» گويند: شناسان، مىبرخى از لغت ً، لِا القطع، ثم صار السَبُّ شَتما

كنند كه ريشه اصلى اين ماده . برخى ديگر تصريح مى ۵ « السَبَّ خَرق الاَعراض 

توسعه و انطلاق و به معناى محصور كردن و محدود كردن يك شىء نسبت به

ه بهاعتلاى آن است كه با تو كند موارد و موضوعات آن، معناى متفاوتى پیدا مىجّ

شود: )او را سَبّ كرد( يعنى: قال فیه گفته مىحصر اشخاص وقتىولى نسبت به

صره و يمنع عن انطلاقه و اعتلائه؛ و شتم و تقبیح، و قطع از لوازم حصر  بُ حَ ا يوجِ مَ

: واژه  9 است  خدا و يا در ، معناى طرد و دور بودن از رحمت« لعن». بنابراين؛ اوّلا ً

دهد. اما سَبّ، هر چند كه قطع و يا خواست دور بودن از رحمت الهى را معنا مى

ونَ حصر، معناى اصل عُ دْ ينَ يَ َّذِ ُّواْ ال ب َسُ لاَ ت ى آن باشد، ولى با توجه به آيه شريفه وَ

. . . )انعام:   مٍ لْ رِ عِ یْ ِغَ ً ب وا دْ ُّواْ اَلله عَ ب یَسُ ونِ اِلله فَ ن دُ  ( مفهوم رايج آن كه 2٨٨مِ

  ٨ و آذاردهنده و ناشى از بُغض  ٧ همان دشنام دادن و زشت گفتنِى كه دردآور 

 

( . النهاية فى غريب الحديث، ج 2   1 / ؛ تاج العر99٨  / 1وس، ج   / 9 ؛ لسان العرب، ج 99   29٧.  
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( . شاد، محمدپادشاه، آنندراج فرهنگ جامع فارسى، زير نظر دكتر دبیر سیاقى، تهران، كتابفروشى 1   

  / ۴ ش، ج 2999خیام، چ دوم   1۵39.  

( . دهخدا، لغت9  / 3نامه دهخدا، ج    21۴٨3.  

لبیان، ج ۴  ( . الطبرسى، مجمع ا  ۴ /  292.  

 ۵. ) تا( دريد، جمهرة اللغة، بیروت دارصادر )بىابنبكر محمدبن الحسن البصرى معروف بهالِزدى، ابى  

/ 2ج  ؛ ابن9٨  / 9العرب، ج منظور، لسان  ّا، قطعه؛ الطبرسى، مجمع 29٧  ّه سب : القطع؛ سب  : سبب: السبّ

لبیان، ج  / ۴ا    انعام.2٨٨ ، ذيل آيه  291 

( . المصطفوى، التحقیق فى 9  / ۵كلمات القرآن، ج    21.  

( . در حديثى از رسول٧  نقل شده كه وقتى عكرمة نزد حضرت آمد تا اسلام  صلّ الله علیه و آلهخدا  

، فإنّ سبّ المیت يؤذي الحيّ ولايبلغ»بیاورد، پیامبر قبل از حضور وى، فرمود:  باهُ ّوا أ ب « : فلا تسُ

/ 12المجلسى، بحارالِنوار، ج  : باب ذكر ا2۴۴    .٧لحوادث بعد الفتح. . . ، ح  

( . ابن٨   -العسكرىالحسن احمدبن فارس، ترتیب مقايیس اللغة، ترتیب و تنقیح علىذكريا، ابى 

حیدرالمجدى، تحقیق و ضبط عبدالسلام محمدهارون، قم، پژوهشگاه حوزه ودانشگاه، چ 

. .۴٧٨ ق/ 29٨٧اول    

۵2٧ 

 مراد است. 2 باشد 

: اين دو اصطلاح كه در قرآن نیز به مفهوم كاملاً متفاوت دارد  1 كار رفته است ثانیا ً

ً موارد كاربرد آن از نظر شرع همسان نخواهد بود.  و طبعا

 ب( ممنوعیت سَبّ و دشنام در روايات شیعه

در قرآن، هم از جانب خداوند « لَعن»كار رفتن واژه فراوانى بهبا توجه به

حقوق مردم و در ارتباط به ۴ درخواست انسان شديدترين وجهِ آن، و هم بهبه 9 

خاطر تضییع حقوق و به ۵ همچنین از جانب خدا و مخلوق )اعم از ملائكه وانسان( 

كتمان آيات الهى واخلال در نظم و اجراى حق، و حتى مواردى كه باعث لعن دنیا و 

، از نگاه دين اسلام )براساس دست مىگردد، اين نكته بهمى 9 آخرت  آيد كه سبّ

همین رو، در روايات اهل آيه شريفه( امرى ممنوع و خلاف كرامت انسانى است. به

انسانِ مسلمان و. . . ، كه از فحش بیت )علیهم السلام( نه تنها از دشنام دادن به

 حیوانات هم نهى أكید شده است:دادن به

اى كه و منشور اخلاق: در قسمتى از نامه علیه السلامامام صادق -

آورد: كند، مىآن سفارش مىرعايت و عمل بهنويسد، و آنان را بهاصحابش مىبه

، وقديَ » یرِ علمٍ ِغَ ً ب دوا بُّواَلله عَ یَسُ م فَ َكُ ون عُ یثُ يَسمَ اِلله حَ سَبّ أعداءِ م وَ اكُ  نبَغيوإيَّ

كَ سَبّ  هَ ن سَبَّ أولیاءالله فقد إنتَ ّه مَ ؟ إن وَ ّه كیفَ هُ ل ِ ِهم ل ّ ب دّ سَ وا حَ َعلَمُ م أن ت َكُ ل

وا عُ بِ َّ ات هلاً فَ هلاً مَ مَ الله، فَ ّه و أولیاءِ ل ِ سَبّ ل ن أستَ مّ ن أظلَمَ عندالله مِ  الله، ومَ

 

( . الراغب، مفردات راغب/ 2  تم الوجیع؛ در شأن932  ، الشّ بّ : ألسّ مْ    َّكُ ن ِ إ نزول آيه گفته شده: وقتى آيه: 

ء  نبیا . . . )ا ا هَ َ ل مْ  نتُ َ مَ ا نَّ هَ بُ جَ صَ ونِ اِلله حَ ن دُ ونَ مِ دُ بُ عْ َ ت ا  مَ / 12وَ ( ، قال3٨  ینَّ   هِ المشركون: يا محمد! تنتَ

لبیان،   ! ، فنزلت الآية : مجمع ا َّكَ ونَّ رب هجُ نَ َ ل نا أو  ِ / ۵عن سبّ آلهت  21.  

( . واژه لعن1   كار رفته است.بار و واژه سبّ تنها دو بار بههاى مختلف آن حدود چهلبا صیغه  

( . سوره9  / 1هاى: بقره   / ۴ ، نساء 292  و ٨3  .٧٨  و ص/ ۵1    

( . سوره۴  /  9عمران هاى: آل  / 22 ، هود 92  ، و احزاب 2٨   99 /  9٨.  

( . سوره۵  / 1هاى: بقره   / 9عمران  ، آل2۵3  / 22د  ، هو٨٧  / 1٨ ، قصص 33  و 9٨  / 1۴  و نور ۴1   19.  

http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote2607
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote2608
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote2609
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote2610
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote2611
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote2612


( . سوره9  / 1۴هاى: نور   ، احزاب 23   99 /  ۵٧. .   

۵2٨ 

باالله اِلله ولاحول ولا قوة إلّا  . 2 « أمرَ

سألتُ ابا »شود: وقتى سؤال مى علیه السلامسبّ موجب تعزير: از همان امام -

ِضُ به علیه السلامعبدالله  عرّ ذفٍ يُ بغیرِ قَ لا ً لٍ سَبَّ رجُ جُ ن رَ جلَد؟ قال: علیه عَ هَل يُ

 . 1 « تعزير

ً »أنه قال:  علیه السلاممحمد سبّ موجب فساد : عن جعفربن- نا ؤمِ ن سَبّ مُ مَ

ا لَیسَ  ِمَ ةً ب نَ ؤمِ ال  أومُ بَ الخَ ةِ ینَ هُ اُلله في طِ ثَ عَ ا، بَ ا  9 فِیهمَ أتي بالمخرج ممّ ى يَ تَّ حَ

 . ۴ « قال 

لق كريمانه: امام سجاد - بیت )علیهم السلام( كه معارف اهل علیه السلامجلوۀ خُ

گونه با خدايش دهد، در بخشى اينرا در قالب دعا براى هدايت پیروانش ارائه مى

ل ما » كند: نیايش مى مَّ اجعَ هُّ ِي ألل ظنّ ِي والتَّ نّ مَ نَ التَّ یطانُ فِي روعِي مِ لقِي الشَّ يُ

َفظَةِ  لى لسانِي من ل . . . وما أجري عَ ِكَ ت درَ ً فِي قُ را كُّ َفَ ، وت تِكَ ظَمَ عَ ِ ً ل كرا سَدِ ذِ والحَ

. . . أو سَبّ حاضر. . .  تمِ عِرضٍ حشٍ أو هُجرٍ أو شَ  . ۵ « فُ

، في علیه السلامالحسن موسى عن ابي»سبّ، ظلم است : - ّانِ اب سَ تَ لَین يَ جُ رَ

زره و ، و وِ َمَ ا أظل مَ ذر إلى المظلوم  قال: البادئُ منهُ َم يَعتَ ال لَیه مَ هِ عَ ِ ب احِ صَ زرُ  . 9 « وِ

- : لاً من تمیم  علیه السلامجعفر عن ابي»دشمنى ناشى از سَبّ جُ قال: إنّ رَ

بي أتى ا أوصاهُ أن قال:  صلّ الله علیه و آلهالنَّ لاتسبُّوا »فقال: أوصِني، وكانَ فیمَ

َهُم داوةَ ل وا العَ بُ كسِ اسَ فتَ  . ٧ « النّ

ز نیست: مجوسى- ً بحض» بودن مجوّ ّا ی َنًّ رجلاًسَبَّ مجوسِ علیه عبدالله رةِ أبي-ا

َهاهُ عن السلام ره و ن بَ  ، فزَ

 

( . الكلینى، الروضة فى الكافى، )ج 2   ٨ / ) .2 ، ح 9    

 1 ) / ٧. همان، فروع كافى، ج   ّ العاملى، 9 : كتاب الحدود، باب: ما يجب فیه التعزير فى. . . ، ح 1۴٨  ؛ الحر  

/ 1٨وسائل الشیعة، ج  / 9۴۵99 ، ح 1٨1   2.   

( . والخبال فى9  لباء( فساد   الِصل: الفساد، و يكون فى الِفعال و الِبدان و العقول، الخبل )بسكون ا

/ 1غريب الحديث، ج الِعضاء: النهاية فى    .199اللغة/ جنون هم معنا شده است: ترتیب مقايیس ؛ خبل به٨ 

( . التمیمى، النعمان۴  محمد المغربى، دعائم الإسلام و ذكرالحلال و الحرام، القاهرة، دارالمعارف، ط بن 

لثانیة )بى / 1تا( ، ج ا   .2921 ، ح ۴۵٨ 

( . صحیفه كامله سجاديه، ترجمه علیرضا۵   ، 2٧1 ش/ 29٨2رجالى تهرانى، تهران، گاه سحر، چ اول   

  .29  بند 1٨دعاى 

( . أصول9  / 1كافى، ج   باب، ح 99٨  ؛ الحرالعاملى، وسائل۴ ، كتاب الإيمان والكفر، باب السّ  ، 21الشیعة، ج  

/ 299۴٧ : كتاب الحج، ح 23٧   2.   

( . همان دو منبع به٧  / 299۴3  و 9ترتیب، ح    1. .   

۵23 

ه! ، فقال  مّ أُ ِ جَ ب وّ زَ َ ّه ت لِمتَ أنّ ذلكَ  علیه السلامذلك، فقال )رجل( : إن : أما عَ

 . 2 « عندهُم النكاح
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صلّ الله الله إملاى رسولخروس : در قسمتى از حديثى كه بهدشنام ندادن به-

صلّ و نهى ». . . ، آمده:  1 نقل شده  علیه السلاموخط أمیرالمومنین  علیه و آله

، وقال:  الله علیه و آله يكِ ِ ِ الدّ بّ َهَى عن سَ ، ون ارِ نَ الحیوان بالنَّ قَ شَیيءٌ مِ حرَ أن يُ

وقِظُ للصّلا هُ يُ َّ  . 9 .« ة. . إن

ّتي » گويد: نباته مىبنچارپا: اصبغنهى از دشنام به- ّة ال اب اسِ هذه الدّ سَبّ النَّ

ا: » علیه السلامتَكون في الطعّام، فقال علي  ّوهَ ب َسُ هِ لا ت دِ یَ ِ ، هوالَّذي نَفسِي ب

ضّة هبَ والفِ نُون الذَّ ا يخزَ مَ اعندهُم كَ زنُوهَ ّة لخَ ب  . ۴ « لولا هذه الدا

از  علیه السلامبن الحسین باد. . . : محمدبن علىنهى از دشنام دادن به-

ا »كند كه فرمود: نقل مى صلّ الله علیه و آلهخدا رسول هَّ ياحَ فإن ُّوا الرِ ب َسُ لات

اعاتَ ولا ا ؛ ولا الجبالَ ولا السَّ أمورةٌ رجِع إلیكممَ وا ويَ ِمُ ّامَ ولا اللیالي، فتأث  . ۵ « لِي

َهبنابراين، بر اسا ترين كوچكانسان كه بهتنها بهس روايت ياد شده سبّ و دشنام ن

شود؛ پیام اصلى موجود عالم هستى ممنوع و امر مذموم و ناپسند قلمداد مى

بیت )علیهم السلام( كه خود برگرفته از روايات اين است كه براساس معارف اهل

ً : به یچ كسى و لو انسان هاعتقاد شیعه دشنام دادن بهآيات الهى است؛ اوّلا

سبّ بعضى از اصحاب مبادرت كافر، روا نیست و اگر احیاناً برخى از شیعیان به

 . 9 اعتقاد شیعه ندارد كنند، عمل شخصى اوست و ارتباطى بهمى

 

( . الطوسى، تهذيب الِحكام، ج 2   3 / / 29٨٨ ، ح 99۵  / ۴ ؛ الإستبصار، ج 1  الشیعة،  ؛ وسائل٧٨۴ ، ح 2٨3 

/ 19ج  / 19٨٧9 ، ح 92٨   1.   

ن1  ( . الصّدوق، مَ اكبرالغفارى، قم، مؤسسة النشرالإسلامى، الفقیه، تصحیح علىلايحضره 

/ ۴ ق، ج 2۴٨9طالثانیة    .۴39٨ ، ذيل ح  2٨ 

( . همان/ 9   ۵.   

( . البرقى، احمدبن محمدبن خالد، المحاسن، تحقیق السیدجلال الدين الحسینى، )بى۴  جا( ، دارالكتب  

/ 1تا( ج الإسلامیة )بى ) 9٧ ، ح 9۴   22٨٨. )   

( . الصدوق، من۵  / 2الفقیه، ج لا يحضره  / ٧ ؛ وسائل الشیعة، ج 2۵1٨ ، ح ۵۴۴   ، ح 29 : كتاب الصلاة،  ۵٨٨ 

 [33۴٨.]  

( . اسدحیدر، الصّحابة فى نظرالشیعة الإمامیة، تصدير حامد حفنى داود، طهران )بى9  لثانیة   جا( ط ا

)از روى نسخه نجف( . .9۵ ق/ 2۴٨1    

۵1٨ 

)دشنام( است؛ از اين رو، در « سبّ »غیر از مفهوم « لعن»: مفهوم اصطلاح  ًثانیا

كار رفته است قرآن كريم هم از سوى خداوند هم از جانب غیرخدا، لعن فراوان به

 ( و از 2٨٨غیرخداپرستان، نهى شده است )انعام:  كه از سبّ حتى به، در حالى 2 

نگاه امامان شیعه )علیهم السلام( امر مذمومى معرفى گرديده است، و اين خود 

 گواه براين است كه لعن، سبّ و دشنام نیست.

: ترديدى نیست كه اتهام سبّ شیخین به ه سى بودشیعه امامیه، توطئه سیاثالثا ً

بیت )علیهم السلام( و از سوى حاكمان براى تحت فشار گزاردن پیروان اهل

عنوان توانستند شیعیان را بهاجرا در آمده است؛ زيرا وقتى نمىطراحى و به

مورد عقاب و شكنجه و كشتار قرار دهند، سبّ و شتم  علیه السلامپیروان على 

اين جرم ناكرده، مورد آزار وتعقیب و تكفیر ابوبكر و عمر را بهانه ساخته و آنها را به
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همین اتهام ثابت نشده، همه شیعیان آفريقا، حتى . و به 1 دادند وكشتار قرار مى

ّاسى   9 آتش سوزانده شدند! يا به ها به قتل رسیدند ودر عصر عب

 ج( معاويه بنیانگذار بدعتِ سَبّ 

و اصحاب او، معاويه  علیه السلامعلى از نگاهِ تاريخى نخستین آغازگر سبّ به

و  علیه السلامهاى وى تحقیر، توهین، دشنام، لعن على است؛ و يكى از سیاست

 ق( و ديگران 1٧3حضرت بوده است؛ بلاذرى )م یان آنبازداشت و قتل ياران و شیع

علیه على شعبة را )با اينكه نسبت بهمعاويه وقتى مغیرة ابن»نويسند: مى

حاكم  ۴   هجرت ۴2كرد( در سال  كینه داشت و همواره او را مذمت مى السلام

تو داشته باشم هاى زيادى بهخواستم سفارشوى گفت: مىكوفه قرار داد، به

 كنم. امانظر مىخاطر اعتماد بر تو و بصیرت تو از آنها صرفولى به

 

( . ر. ك2   صفحات قبل.: به 

( . همان/ 1   91.  

( . ابن9  لتاريخ، تحقیق عمر عبدالسلام تدمرى، بیروت،   ثیر، محمدبن محمد الشیبانى، الكامل فى ا ا

/ ٧ ق، ج 2۴1٨دارالكتب العربى، طالثانیة  )حوادث سال 9۴٨  - 993  ( ؛ اسد حیدر، الصحابة فى ۴٨٧   

 /   .9۵نظرالشیعة. . . ، 

( . الطبرى، ۴  / ۵تاريخ الطبرى، ج   )حوادث سال 1۵9  لتاريخ، ج ۵2  ثیر، الكامل فى ا ( ؛ ابن أ  9 /  93. .   

۵12 

ٍ و » پوشى نمايم: چند وصیت چشمتوانم نسبت بهنمى لِيّ نَّ عن شَتم عَ فَ فكَ َكَ لات

م و ت َهُ لِيّ والاقصاءل َصحاب عَ ، والعیب لِا َهُ لَى عثمان والِاستغفارل م عَ حُّ رَ هِ والتَّ ّ مِ رك ذَ

طراء لشیعة عثمان والادناء لهم والاستماع منهم  . طبرى  2 « الِاستماع منهم والِا

ه . . » عبارت:   ق( قضیه را با92٨)م  لِيّ و ذمّ حَمَّ عن شَتم عَ تَ َ اثیر . ابن 1 .« لات

لِ »  ق( با جمله: 91٨)م  ك شَتم عَ َترُ ه . . لات ّ مِ ٍ و ذَ  . 9 كنند منعكس مى.« يّ

اجبننام عبداللههمچنین فردى به هايى يوسف بود، در بخشبنهانى كه از ياران حجّ

وّج إمرأة تُحِبُّ » گويد: أُمیه مىمعاويه و بنىو وفادارى خود بهاز توصیف  َزَ ا ت نّ وما مِ

؛ حجاج مى هُ ولّا تَ َ ، وقتى مىأباتراب ولا ت ا گويد : هذه وَالله منقبةٌ نّ گويد : و ما مِ

رِض علیه شَتمُ أبي یهِ رجل عُ ، و قال )حجاج( : وأزيدكم إبنَ لَ عَ ه إلّا فَ َعنُ ترابٍ ول

  سال 3. مغیرة ابن شعبه كه بر روايتى   ۴ « حسینَ وأُمّهما ! )فاطمه(الحسنَ وال

بر كوفه حكم راند، شتم و مذمت و دشنام  9 نقلى هفت سال و چند ماه و به ۵ 

روى و در آن زياده ٧ ر داده هاى اصلى خود قرارا جزء برنامه علیه السلامعلى 

  نفر از سران مؤثر كوفه را 9٨عدى و حدود اى كه اعتراض حُجربنگونهكرد؛ بهمى

آغاز شده بود بر  علیه السلامجامع آن شهر كه با دشنام و لعن على در مسجد 

الله عزّوجلّ إنّ »پا خواست وگفت: انگیخت؛ وى در برابر اين توهین فرياد زد و به

َوْ عَل ل ِلهِ وَ اء ل دَ هَ سْطِ شُ قِ الْ ِ ینَ ب امِ وَّ واْ قَ ونُ مْ . . . )نساء: -يقول . . . كُ سِكُ َنفُ ى ا

دُ 29۵ َا أشهَ ون ( وأن ونَ وتَطرُ ن تزكُّ قّ بالفضل، وأنّ مَ حَ ون لَِ رُ ِّ عی ونَ وتُ مُّ َذَ ن ت أنّ مَ

م. . .   . بلاذرى با اين عبارت قضیه را ٨ « أولى بالذَّ

 

( . جمل انساب الِشراف، ج 2   ۵ / جر بن عدى الكندى و مقتله.1۵1  : أمر حُ   

( . تاريخ الطبرى، ج 1   ۵ /   ، ذكر مقتل حجربن عدى۵2 : حوادث سال  1۵9 
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( . الكامل فى9  لتاريخ، ج   / ٧ا  993  -  9۴٨.  

( . مروج الذّ ۴  / 9هب، ج   ّا إمرأة إلّا نذرت إن قتل : در فرازى مى2۵1  ن الحسین أن تنحر عشر آورد: ما مِ

ئرلها ففعلت، قال: وهذه والله منقبة. . . .  جزا

( . جمل انساب الِشراف، ج  ۵   ۵ /  1۵1.  

 9 . . . ( . ابن الجوزى، المنتظم فى تاريخ الِمم. . . ، دراسة و تحقیق محمد عبدالقادر عطا ، بیروت،  

/ ۵ ق، ج 2۴21دارالكتب العلمیة، ط الِولى   1۴2.  

( . جمل أنساب الِشراف، همان؛ تاريخ الطبرى، ج ٧   ۵ /  1۵۴.  

( . تاريخ الطبرى، ج ٨   ۵ / لتاريخ، ج 1۵۴  ؛ الكامل فى ا  9 / ؛ المنتظم فى تاريخ الِمم. . ، ج 93   ۵ /  1۴2. .   

۵11 

َبَ حُجر )رض» كند: منعكس مى ث وَ لّ جانب فَ ت من كُ عَ رَ بالمغیرةِ نعرةً سُمِ عَ نَ ( فَ

رِمتَ  ، و قد هَ َعُ ول ن تُ ِمَ ّك لا تَدري ب نه، فقال له: إن ً مِ عت خارجا من المسجد و سُمِ

ع حُجر  هم . . . وقام مَ رتَ عنهم عطاءَ هم، وأخّ اسَ أرزاقَ متَ النّ رَ ُّها الِانسان و حَ أي

ُّهم يقول مثل قوله و  ل مِّ أكثر من ثلاثین، كُ ِعتَ بذَ ول يسمعون المغیرة، فیقولون له: اُ

الحین وتقريض المجرمین  ؛ همین مسأله سبب شد كه معاويه حجر و  2 « الصّ

 . 1 خوانده و به شهادت برساند شام فرا يارانش را به

زيز اموى عبدالعگذارى كرد تا زمان عمربناين سنّت شوم را كه معاويه بنیان

ین 2٨2)م  نَ سَ  ق( ادامه داشت، نه تنها در مركز حكومت وى، امیرالمؤمنین و حَ

شدند كه فرمان سب حضرت ها لعن و سبّ مى)علیهم السلام( روى منابر و خطبه

. و هدف معاويه از اين كار، محو  9 اطراف كشور اسلامى آن روز نیز صادركرد را به

أُمیه از همین جهت وقتى گروهى از بنىطالب بود؛ بهكردن ياد و فضائل پسر ابى

لتَ، » معاويه گفتند: تنگ آمدند بهتار او بهرف لَّغتَ ما أمَّ ّكَ قد بَ يا أمیرالمؤمنین! إن

لِى( فتَ عن لعن هذا لرجل ! )عَ فَ وَ » ؛ در جواب آنها گفت: « فلو كَ ى يربُ تَّ لا وَالله حَ

غیر، و يهرم علیه الكبیر، ولايذكرله ذاكرٌ فضلاً  . چه اينكه فخر رازى  ۴ !« علیه الصَّ

« جهر»الله يك آيه است و بايد به با اثبات اينكه بسم« حمد»در تفسیر سوره 

علیه امیه و تلاش محوِ آثار على قرائت شود، توطئه بودن منع آن را توسط بنى

  ۵ كند. را تأيید مى،  السلام

: اگر لعن و سبّ از طرف پیروان على   نشیخینسبت به علیه السلامبنابراين؛ اوّلا ً

ّب أن جز خود بزرگان مورد قبول وهابى ها، و ديگران صورت گرفته باشد، مسبِ

كه از نظر جايگاهِ اجتماعى أمیرالمؤمنین و أكابر صحابه خوانده نیستند؛ كسى

 شود و از نظر نسبت ومى

 

( . جمل انساب الِشراف، ج 2   ۵ /  1۵1.  

( . تاريخ الطبرى، ج 1   ۵ / ؛ المنتظم ف1۵٧  - 1۵9  / ۵ى تاريخ الِمم و. . . ، ج    1۴1.  

( . ابن9  / ۴الحديد، شرح نهج البلاغة، ج أبى  علیه عبدالعزيز، سبّ على كه عمربن : فلسفه اين۵٧  - ۵9 

  .۵3  و ۵٨را منع كرد: ر. ك:  السلام

( . همان/ ۴   ۵٧.  

( . التفسیرالكبیر، ج ۵   2 /  لاة. . ، تحت عنوان: الجهر بالبسملة فى الصّ 2٨2 
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، مؤسِس اين بدعت  2 شمارد الله و محبت او را واجب مىرسولقرابت نزديك به

ترديد عمل برخى شیعیان جز بازتاب رفتار خود آنان و پیروان معاويه شوم باشد، بى

 نیست.

علیه سَبّ على و فرزندان و پیروان على امیه تنها بهثانیا ً: شجره پلیده بنى

اكتفا نكردند بلكه مردم را به اجبار به بیزارى ازعلى وادار و در صورت  السلام

ياد أن » كردند! : را تخريب مى هايشانرساندند و خانهقتل مىامتناع به وأرادَ زِ

ل كلّ  علیه السلامالكوفة أجمعین على البرائة من علي يعرض أهل ولعنه، و أن يقتُ

ن ذلك و يخرّب منزله  عَ مِ نَ ن إمتَ  . 1 « مَ

د بر اصول كافى، اين اسناد را ديده اند و اطلاع اند؟ اگر ديدهآيا نويسندگان منتقِ

  سال ادامه داشت و حتى ولید بن ٨٨دارند، با وجود چنین ظلم و بدعتى كه حدود 

زد ودزدزاده، مى علیه السلامعبدالملك اموى وقتى على  دم از لحن خواند، مررا دُ

، از شیعه چه انتظارى دارند؟ واگر  9 شوند آن حضرت شگفت زده مىو تهمت او به

 حال آنها تأسّف خورد!اطلاع ندارند بايد به

: بر فرض اينكه لعن شیخین، از نگاه شیعه فرض باشد )كه نیست( ، موجب  ثالثا ً

شود نهايت اينكه مرتكب و زنديق اطلاق نمىكفر و خروج از اسلام نگرديده 

كاران چه بسیارند؛ و شكى نیست كه معصیت، باعث اند و معصیتمعصیت شده

چه دلیل عالمان دربارى كه دينش را براى دنیاى . به ۴ شود خروج از دين نمى

ن » اند كه: ديگران فروختند، قانونى را وضع كرده ً مِ لَ ينتقص أحدا جُ أيتَ الرّ إذا رَ

ّه زنديق  صلّ الله علیه و آلهالله أصحاب رسول ، و يا درمورد متهمان  ۵ « فاعلم أن

كفر نمودند، غسل و نماز بر جنازه آنها را ممنوع و شهادت سب شیخین حكم بهبه

 یر مقبول و قتلآنها را به وحدانیت خدا ناكافى و توبه آنها را غ

 

( . ابن2    .۵الصواعق المحرقة( / حجرالهیتمى، تطهیرالجنان و اللسان )ذيل 

( . ابن1  / ۴الحديد، شرح نهج البلاغة، ج أبى   ۵٨.  

( . همان: وروى أهل9    ً ّا لولیدبن عبدالملك في خلافته ذكرعلی یرة أنَّ ا -الله، فقال: لعنه علیه السلامالسّ

 ّ ّصّ )به كسر و ضمّ لام( يعنى سارق معروف: ابنكان ل -بالجر لل . أ صّ ِ ل منظور، لسان العرب، صّ ابن 

/ 21ج   1٧٧.  

( . اسدحیدر، الصّحابة فى نظر الشیعة. . . / ۴   9۵.  

( . البغدادى، أحمدبن۵  . .۴3ثابت المعروف بالخطیب، الكفاية فى علم الروايه/ بنعلى    

۵1۴ 

آيا با  2 را حرام و ازدواج با آنها را غیر مشروع خواندند! آنها را واجب، ذبیحه آنها 

عمل ران جور تمجید بهگذااى از سوى دستگاه حاكم انتظار داريد از بنیانچنین رويه

 آيد؟

َه معصیت است و  : لعن و سبّ شیخین در صورتى كه از روى اجتهاد باشد، ن رابعا ً

مّات نزد اهل َه موجب فسق؛ زيرا يكى از مسل للمُخطئ » سنت اين قاعده است: ن

هاى اصحاب و خروج ساس اين قاعده وقتى جنايت؛ و برا 1 « أجرٌ و للمُصیبِ أجران 

ه ويژو كشتارهاى مسلمانان به علیه السلامبالسیف بر ضدّ خلیفه مسلمانان على 

، چرا سَبّ شیخین اجتهاد و  9 توسط پسر هند، اجتهاد و يك پاداش داشته باشد 

چه دلیل اجتهاد معاويه اجر داشته ولى در مورد شیعه داراى يك اجر نباشد؟ ! به

 چنین اجتهاد و اجرى منتفى باشد؟ !
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: اگر در برخى روايات از ابوبكر و عمر و عثمان و معاويه به و « جِبت» خامسا ً

فلان و » ( به كار رفته( تحت عنوان ۵2)كه اين تعبیرات در قرآن )نساء: « طاغوت»

، همه از باب  ۵ هاى چهارگانه ياد شده عنوان بت، و يا به ۴ ذكر شده .« فلان. . 

 تفسیر و مصاديق آيات است.

 

یع2  ( . اسدحیدر، الصحابة فى نطرالشّ   /   .9۴  - 99ة. . . 

( . همان؛ إبن1  ء و النحل، ج   / ۴حزم، الفصل فى الملل و الِهوا خطئ مأجور،  : فمعاويةُ رحمه2۵2  الله مُ

ّه مجتهد، ولا حجة في خطأ المخطئ، با اين ن ّة لِِ داند و معاويه و را بر حق مى علیه السلامكه وى على مر

 شمارد!پیروانش را گروه ياغى مى

 9. )   .9الصواعق. .( / حجرالهیتمى، تطهیرالجنان و اللسان )ذيلابن  

( . اصول كافى، ج ۴   2 /   .٨9 ، كتاب الحجة، باب فیه نكت ونتف. . . ، ح ۴13 

( . المجلسى، بحارالِنوار، ج ۵   1٧ /  ۵٨. .   

۵1۵ 

مّ المؤمنین عايشه )م    ق(۵٧فصل چهارم: تكفیر و لعن اُ

  . طرح اشكال2 

شود، تكفیر و لعن اشكالاتى كه بر إعتقادات شیعه وكتاب كافى گرفته مىاز ديگر 

المؤمنین است؛ مؤلف المؤمنین عايشه و برخى ديگر از أُمّهاتو سبّ أُمّ 

مّهات  -لعنهم الله  -والشیعة الامامیة » نويسد: مى« انتصارالحق» رون أُ ّ فِ يكَ

ن ل ثنيالمؤمنین كافّةحیثُ إنّ نصوصهم تدعى أنّ كل مَ عشر فهو م يؤمن بالائمة الِا

ن »باب ؛ سند اين ادعا را روايات  2 « كافرٌ  مامة و لیس لها بأهل و مَ عى الِا ن إدَّ مَ

هم. .  صلّ الله علیه و الله داند و از میان همسران رسولمى 1 .« جحدالائمة أو بَعضَ

 . 9 كنند تر مطرح مىعايشه و حفصه را برجسته لهآ

وقد نَصَّ صاحب » كند: روايات همین باب تصريح مىناصر قفارى با استناد به

ثني ً الكافي في رواياته على أنَّ كلَّ من لم يؤمن بالِا يا َوِ ل عشر فهو كافر، وإن كان عَ

ؤمنین ازواج رسول وا بتكفیر اُمّهات المُ ا باءُ مَ ً. . . كَ ّا  ؟ صلّ الله علیه و آلهالله فاطمی

نّ عائشة و إ نهُ ون مِ ذ لم يَستثنوا واحدة منهنّ في نصوصهم. . . و لكنّهم يخُصُّ

ً رضي -حفصة  م و اللعن والتكفیر  -الله عنهنّ جمیعا  . ۴ « بالذّ

 

( . على محمد، مجدى2  الرسول و اولیاؤه. . . محمد، آل ؛ محمدبن عبدالرحمن بن39محمد، انتصار الحق/  

 /31.  

/ 2( . اصول كافى، ج  1    : كتاب الحجه.9٧1 

( . انتصارالحق، / 9  م 39  : ولكنّ الإمامیة تختص بزيادة اللعن والتكفیر والشتم أم المؤمنین عائشة واُ  

 الله عنهما( .المؤمنین حفصة )رضي

( . اصول مذهب الشیعه، ج ۴   1 / ّ ٨39  و ٨39 - ٨31  لر ؛ المقدسى، ابوحامد محمد، رسالة فى ا د على  

ارالسلفیة، ط الِولى  لدّ لرافضة، تحقیق عبدالوهاب خلیل الرحمن، هند، ا )مقدمه محقّق( . .31 ق/ 2۴٨9ا   
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 علیه السلامحسن اين نويسنده مدرك لعن و تكفیر عايشه را وصیت امام

در رابطه با تكفین و تشییع و دفن خود،  علیه السلامبرادرش امام حسین به

تحركات عايشه در آن وصیت نسبت به علیه السلامبى داند؛ امام مجتمى
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ايعلم» فرمايد: مى ن عائشة مَ ّه سیُصیبني مِ ا و واعلَم أن هَ نیعِ اسُ صَ اُلله والنّ

ا أهل نَ َ ِهِ و عداوتها ل ول لِله ولرسُ ا ِ ِهَ داوت ، و در هنگام اجراى وصیت، « البیت. . . عَ

مُّ  رواياتى از . و در مورد حفصة بنت عمر به 2 المؤمنین سخت موضع گرفت أُ

 . 1 كند مى بحارالِنوار استناد

  . بررسى و نقد اين اشكال1 

ه به مباحث گذشته در خصوص تكفیر منكران ولايت و امامت و همچنین در با توجّ

ط با بحث لعن و سبّ صحابه و تفاوت اين دو اصطلاح، واكاوى چند مطلب لازم ارتبا

 است:

 الف( عدم خروج از اسلام

و  علیه السلامبا پژوهش مفصّلى كه انجام شد، انكار و قبول نداشتن امامت على 

شود. تنها منكران امامت، امامان ديگر شیعه، موجب كفر و خروج از اسلام نمى

به مفهوم « كافر»و « كفر»رو مقصود از شیعه نخواهند بود؛ ازايناصطلاح مؤمن به

 اصطلاحى آن نیست.

 ب( اتهام بزرگ

رون أُمّهات  ادعاى اينكه شیعه وكلینى همۀ أمّهات مؤمن را ) والشیعة الِامامیة يكفّ

هاى بزرگ و افتراى دانند، از تهمت، كافر مى 9 المؤمنین كافّة . . .( 

 است؛ در كجا ونابخشودنى

 

( . اصول كافى، ج 2  ، باب الإشارة والنصّ على29٨٨  / ۴۴الحسین. . . و المجلسى، بحار الِنوار، ج    2۴1 : 

 . علیه السلامتاريخ زندگى امام حسن 

( . همان، ج 1   11 / : باب احوال عائشه و حفصه.1۴٧ - 11٧    

( . ناصرالقفارى همین شبهه را بیان مى9  هات المؤمنین ازو  مّ كفیر اُ ا بتَ الله؛ اذ لم اج رسولدارد: كما باءوُ

ن في نصوصهم. .  يستشنوا واحدة منهّ

۵1٧ 

چه كتابى و چه كسى اين مطلب را گفته است؟ تنها مستند خیالى اين سخن، 

ن إدعى الِامامة ولیس لها بأهل . . » روايات باب  ، اصول كافى است؛ كلینى .« مَ

كه بیشتر در تبیین و تفسیر آيات الهى است، نقل  2   حديث 21در اين باب  

: حتى اشارهمى : بر مّهاتاى هم به أُ كند؛ كه: اوّلا ً المؤمنین نشده است. ثانیا ً

ثني» فرض اينكه سخن قفارى:  ن لم يؤمن بالِا لُّ مَ درست « العشر فهو كافرٌ كُ

، كفر اصطلاحى نیست « كافر»گونه كه مكرر اشاره شد مقصود از باشد، همان

است؛ گذشته از آن،  علیه السلامامامت على بلكه منظور مؤمن نبودن به

در آن ذكر شده اين « كافر»يث در میان احاديث اين باب كه لفظ ترين حدصريح

ن »قال:  علیه السلامعبدالله عن أبي»حديث است:  َیسَ مِ مامةَ و ل عَى الِا ن إدَّ مَ

ر فٌ وَ كاِ هُ ا فَ هَ عَى » جمله كه با عنايت به 1 « أهلِ ، حديث شامل مدعیان « مَن إدَّ

 . 9 شود دروغین آن، هر چند كه خود را پیروِ آنها بخوانند، مى

 ج( خیانت علمى

اش كه از مطالب طبق عادت همیشگى.« الشّیعة. . اصول مذهب»نويسنده 

قد نَصّ صاحبُ الكافي في رواياته » گويد: كند، مىديگران سوءاستفاده مى
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ً . . على ّا ً فاطمی ن لم يؤمن بالاثني عشر فهو كافر. . . و إن كان علويا لّ مَ .« أنّ كُ

: چنین نصّى از كلینى در رواياتى كه وى استناد مى ۴  ، و  ۵ كند وجود ندارد ؛ اوّلا ً

: جمله: نمى ً » توان كار او را جز خیانت علمى نام نهاد. ثانیا ً ّا ي َوِ ل وإن كانَ عَ

 ً ّا ی مِ  سؤال از آيه شريفه: ضمن دو حديث با اندك تفاوت در پاسخ« فاطِ

 

( . اكثر اسناد اين روايات به2  / ۴مرءات العقول، ج اعتقاد مجلسى ضعیف است: ر. ك: به   232 - ٧ .  129 .  

/ 2اصول كافى، ج    1 ، ح 9٧1 

( . اصول كافى، ج 1   2 / .1 ، ح 9٧1    

( . براى اطلاع بیشتر ر. ك: به مبحث: 9   همین بخش. فصل اول از« تكفیر منكران امامت» 

( . أصول مذهب۴  / 1الشیعة الإمامیة الإثنى عشرية، ج    ٨31 -  ٨39.  

( . از عنوان باب كه اجتهاد خود كلینى است نیز چنین نصّى استفاده نمى شود : ۵  ن ادّعى »  باب مَ

ن لیسَ لها بأهلٍ  مَ ِ ل ن أثبتَ الإمامة   . .« الإمامة ولیس لها بأهلٍ ومن جحد الِئمة أو بعضهم ومَ

۵1٨ 

. . . )زمر:   ةٌ دَّ وَ سْ هُم مُ وهُ جُ لَى اِلله وُ واْ عَ بُ ذَ ينَ كَ َّذِ ى ال َرَ ةِ ت امَ یَ قِ مَ الْ وْ يَ  ( بیان 9٨وَ

لتُ فداك: شده است؛ وقتى سائل مى عِ ىويوم»پرسد: جُ َرَ كذبوا. . الذينالقیامةِ ت

َ »فرمايد: مى علیه السلامامام .«  ّهُ إمامٌ وَ ل عَم أن ن زَ لُّ مَ ، قلتُ: « یسَ بإمامٍ كُ

ً؟ قال: وإن ّا ي َوِ ل ً عَ ّا اطِمی ً وإن»كانَ فَ يا َوِ ل ً عَ ّا ؛ كجاى اين روايت نصّ  2 « كان فاطمی

.  صلّ الله علیه و آلهخدا مامت؟ ! يا همسران رسولاست بركافر بودن منكران ا

: آنچه امام  بیان داشته تفسیر و تبیین آيه قرآن است؛ كه در  علیه السلامثالثا ً

 فصل دوم از بخش سوم در اين خصوص مباحثى مفصل ارائه شد.

مّ   المؤمنین عايشهد( تحركات أُ

كند؛ بلكه تنها چهره ن نمىنیز، چنین مطلبى را بیا علیه السلامحسن وصیت امام

مّ  را آشكار  علیه السلامفرزندان على هاى او نسبت بهالمؤمنین و كینهواقعى أُ

 سازد. از اين رو، در اين وصیت چند نكته اساسى زير، وجود دارد:مى

على بنبرادرش حسینبر اساس اين حديث به علیه السلامعلى بنحسن -يك 

كه: جنازه او را بعد از تجهیز، ابتدا براى تجديد عهد كند سفارش مى علیه السلام

گاه در قبرستان بقیع با پیامبر خدا، كنار قبر جدش ببرد سپس كنار قبر مادرش و آن

الله وسان عايشه جنازه امام را كنار قبر رسولولى همین كه جاس 1 خاك بسپارد به

لوا بالحسن » دهند كه: وى گزارش مىبینند، بهمى صلّ الله علیه و آله د أقبَ َّهُم قَ إن

[ مع النّبي  وا ]هُ نُ ِیدفَ لَى بَغل بس صلّ الله علیه و آلهل جَت )عايشه( مبادرةً عَ رَ خَ -فَ

ً فكانت أوّل إمرأة ركبت في الاسلام سَرج-رجٍ  هُ  -ا َّ یتي، فإن وا إبنكم عن بَ َحُّ فقالت: ن

یتِي نُ في بَ دفَ  لايُ

 

( . أصول كافى، همان، ح 2  .1  و 2    

ِلى رسول1  هني ا جّ تُّ فهیئني ثمّ وَ نامِ ( . إذا أ ، ثمّ اصرفني إلى لِحدث به صلّ الله علیه و آلهالله   ً عهدا

ي  مِّ ّي بالبقیع! ؛ ولى در من9اُ ن دّني فادفِ ّم رَ ث على وصیت كرد او را بنابع اهل سنت عنوان شده كه حسن  

خاك بسپارند و چنانچه هراس از وقوع فتنه داشت كنار مادرش به صلّ الله علیه و آلهالله كنار قبر رسول

/ 9دفن نمايند؛ البلاذرى، جمل انساب الاشراف، ج  بوالفرج على13٧  محمد، حسینبن ؛ الاصفهانى ا

؛ يعقوبى، تاريخ يعقوبى، ج ۴٨تا( / م، دارالكتاب للطباعة والنشر )بىالطالبیین، قمقاتل  1 /  ؛ در بعضى 299 

خاك بسپارند و وصیت كرد كه با اجازه عائشه او را كنار جدش به علیه السلاممنابع آمده كه امام حسن 
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/ 1عائشه هم اجازه داد: الجزرى، اسد الغابه، ج  ، رقم  12  ؛ الدياربكرى، تا229۵  / 1ريخ الخمیس، ج    139 .  

. 

۵13 

 . 2 .« الله حجابه . . ويُهتكُ على رسُول

دهد تا از عداوت و كینه عايشه هشدار مىنسبت به علیه السلامحسن دو : امام

ّه سیصیبني من عائشة مايعلم» تحركات وى غافل نباشد:  الله والنّاس واعلم أن

َنا أهل البیت  ، وعداوتها ل ِهِ سُول ِرَ ِلهِ و ل وقتى امام، با سمّ  1 « صنیعها وعداوتها ل

شهادت رسید و خبر حضور پیكر به 9 جعدة بنت اشعث بر اثر تؤطئه معاويه 

َصّ آيه شريفۀ: شنید، بر خ صلّ الله علیه و آلهالله حسن را كنار قبر رسولامام لاف ن

. . . )احزاب:   نَّ ِكُ یوت رنَ فِي بُ كه سوار بر قاطر بود، خارج  ( از منزلش درحالى99وقَ

ام فرزندتان را از خانه»هاشم گفت: بنىشده در جمع تشییع كنندگان خطاب به

، يعقوبى « شودشود و حجاب پیامبر هتك نمىدور سازيد، درآن كسى دفن نمى

بَت بَغلة شهباء » كند: روايت كلینى را تأيید مى نیز مضمون اين كَ ِنّ عائشة رَ وقیل إ

َحد ٍ« بیتي»وقالت:  دهد . بلاذرى نیز آن را مورد تأيید قرار مى ۴ « لا آذن فیه لِا

ولى با اين توجیه كه وقتى عايشه از رو در رويى مردان مسلح و ريختن خون مردم 

یتى، ولاآذن أن» ید، گفت: ترس یتُ بَ دٌ البَ نَ فِیهِ أحَ ؛ اما در منابع ديگر  ۵ « يدفَ

صلّ الله علیه و الله كنار رسول علیه السلامحسن سنّت ممانعت از دفن اماماهل

دهد، را هاشم و طرف داران معاويه رخ مىو آشوبى كه در اين ارتباط میان بنى آله

كنند كه چون عثمان كنار دهند و چنین توجیه مىالحكم نسبت مىبنمروانبه

كنار  علیه السلامعلى بنمدفون نبود، نبايد حسن صلّ الله علیه و آلهالله رسول

 . 9 پرده شود خاك سجدش به

 

( . اصول2     / 2كافى، ج  و 2الحسین. . . ، ح الحجة، باب الإشارة والنص على  : كتاب9٨1  و 9٨٨   : در 9 

ء دارد.  به9حديث   جاى عائشه، حمیرا

( . اصول كافى، ج 1   2 / و 2 ، ح 9٨1  و 9٨٨   9. .   

( . المسعودى، مروج9  / 9الجوهر، ج الذّهب و معادن  ؛ الجزرى، اسدُ الغابة فى معرفة الصّحابة، ج ۵   1 /  ؛ 12 

ُّمم و الملوك، ج ابن الجوزى / ۵، المنتظم فى تاريخ الا / حوادث سال  119   ۴3.  

( . تاريخ يعقوبى، ج ۴   1 / اش آمد و گفت اى عمّه! هنوز بكر نزد عمه : منتها قاسم بن محمد بن ابى29۴ 

ها بیفتد؟ ! خواهى روز بغله شهباء بر سر زبانايم مىمان را از ننگ روز جمل احمر، نشستهسرهاى

 ئشه برگشت.عا

( . جمل انساب الاشراف ج ۵   9 /  13٨.  

( . الجزرى، اسد الغابة، همان؛ البلاذرى، جمل انساب الاشراف، ج 9   9 / ؛ الديارالبكرى، تاريخ 13٧   

/ 1الخمیس، ج   139. .   

۵9٨ 

مُّ المؤمنین عايشه، با اينكه بايد مادر همه امت اسلامى باشد  -سه  ، حتى  2 اُ

و  1 بهشت بود را، كسى كه سرور جوانان اهل صلّ الله علیه و آلهالله فرزند رسول

او را روى دوش خود  صلّ الله علیه و آلهالله بارها با چشم خود ديد كه رسول

بَّه » فرمود: گرفت و مىمى ّي أُحبُّه فأحِ مَّ إن هُّ ،  9 زء اصحاب كساء بود و. . . ج« ألل

كم عن بیتي » گويد: داند! و مىفرزند خود نمى وا إبنَ َحُّ و دفن جگر گوشه !« ن

شمارد! چگونه ادعاى مادرى امبر مىخدا را در كنار او هتك حجاب پیرسول

در پاسخ عايشه  علیه السلامعلى بنهمین رو، حسینمسلمانان را دارد؟ . به
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سُول»فرمايد: مى وكِ حجابُ رَ كتِ أنتِ وأبُ تَ ً هَ يما دِ نقَ ه مَ یتَ لتِ بَ لا يحِبُّ اِلله، وأدخَ

ربه، وإنّ رسُول َكِ عن ذلك يا عائشة! الله قُ ل أَ . بنابراين، حديث، هر چند  ۴ « الله سَ

مّ المؤمنین را، آشكار نموده ولى هرگز او را تكفیر و سبّ نكرده حقیقت و باطن أُ

 اساس است.ىاست؛ در نتیجه ادعاى قفارى و. . . ، كاملاً ب

مُّ   سنتالمؤمنین عايشه در احاديث اهله( مذمت أُ

ها عايشه گذشته از مباحثى كه اشاره شد، در منابع معتبر و مهم وهابى

 المؤمنین، مورد مذمت و نكوهش واقع شده است:أُم

 ق( : براساس چندين روايت ۴2 ق( و حفصه )م ۵٧فتنه از خانه عايشه )م  -يك 

َنا ». . . منزل عايشه را مركز فتنه خوانده است:   علیه و آلهصلّ اللهالله رسول ث دَّ حَ

بِيّ »جويرية، عن نافع، عن عبدالله )رض( قال:  ً،  صلّ الله علیه و آلهقامَ النّ خطیبا

ا الفتنةُ  نَ : هُ ، فقالَ نِ عائشةَ سكَ َحوَ مَ ارَ ن ً  -فأشَ عُ قرنُ  -ثلاثا ن حیثُ يَطلُ مِ

یطان  كند، همین مضمون را نافع از ابن عمر در مورد حفصه نقل مى ۵ « الشَّ

 

هاتهم. . . )احزاب  2  ن أنفسهم و أزواجه أمّ ّي أولى بالمؤمنین مِ لنب ( . ا  99 /  9. )   

( . اسد الغابة، همان/ 1  و 13٧ ؛ جمل انساب الاشراف، همان/ ٧2   133.  

( . اسد الغابة، همان/ 9   2٨.  

( . ا۴   صول كافى، همان. 

( . البخارى، صحیح البخارى، ج ۵   9 / ّبى، ح 229٨  لن ءَ بیوت ا ؛ النیسابورى، 139٧ : كتاب الخمس، ما جا  

/ ۴مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، ج  : الفتنة من الشرق، ذيل 29 : كتاب الفتن، باب  1113   

) ۴9الحديث   13٨۵. . )   
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َحوَ  و آلهصلّ الله علیه الله كه: أنّ رسولَ  هِ ن دِ یَ ِ ، فقال ب ندَ بابِ حفصةَ امَ عِ قَ

یطانِ »المشرق:  عُ قرنُ الشَّ ن حیثُ يَطلُ ا مِ نَ هُ دو يا سه مرتبه آن را تكرار « الفتنةُ هَ

بِيّ هاى ديگر، بدون ذكر عايشه و حفصه، نقل شده كه: عن. در گزارش 2 كرد  النَّ

َّهُ قامَ جنب صلّ الله علیه و آله ن »المنبر، فقال: أن ا، مِ نَ اهُ ا، الفتنةُ هَ نَ اهُ الفتنةُ هَ

رن الشیطان یطان، أو قال: قَ عُ قرنُ الشَّ عمر . بالاتر از آن، سالم از ابن 1 « حیثُ يطلُ

جَ »كند: نقل مى رَ ن رأس»الله من بیت عائشةَ فقال: رسُولُ  خَ ا، مِ نَ هُ فرِ من هَ الكُ

یطانِ  رنُ الشَّ یثُ يطلعُ قَ  . 9 « ، يعني المشرق« حَ

دهد، الله انجام مىمگويى كه عايشه با رسولخصومت عايشه: در نزاع و بگو -دو 

عايشه به صلّ الله علیه و آلهخدا خواهد میان آن دو داورى كند، رسولابوبكر مى

؟»فرمود:  َكلَّمُ ینَ أو أت لَّمِ َكَ ها أبوبكر « ت ً! فلَطَمَ ا حقّ ل إلّا َقُ ، ولا ت لم أنتَ َكَ فقالت: بل ت

ية نفسها، دِ ا و قال: يا عَ وهَ مي فُ تّى دَ الحق؟ حَ ولُ غیرَ  . ۴ « أو يقُ

مُّ المؤمنین، رسول خدا  بر اساس را برخلاف نصّ  صلّ الله علیه و آلهاين گزارش اُ

وحَى )نجم:   يٌ يُ حْ ِلاَّ وَ وَ إ ِنْ هُ ى إ وَ هَ نِ الْ قُ عَ نطِ ا يَ مَ  ( ، . . . ۴ - 9آيات قرآن كريم: وَ

وا. . )حشر:  هُ انتَ هُ فَ نْ مْ عَ اكُ َهَ ا ن مَ وهُ وَ ذُ خُ ولُ فَ سُ مُ الرَّ َاكُ ا آت مَ مّ به ( ، متهم٧وَ تكل

، نموده است و يا حداقل اعتماد بهبه هاى حضرت نداشته است؛ و گفتهغیر حقّ

رسالت پیامبر خدا استشمام حتى )نعوذبالله( از كلمات عايشه بوى ترديد نسبت به

رّة في صلّ الله علیه و آلهوقالت له » شود: مى نده مَ بت عِ صلّ الله علیه و كلام غَضَ
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َّكَ نبِيُّ أنتَ الَّذي : » آله مُ أن َزعَ بَسّم رسولت تَ .  ۵ « صلّ الله علیه و آلهالله الله؟ ! فَ

  ق( ضمن آوردن علت نزاع9٨٧يعلى )م أبى

 

( . همان.2    

( . صحیح البخارى، ج 1   9 / ّبى  : قول29 : كتاب الفتن، باب 1۵3٧  لن : الفتنة من  صلّ الله علیه و آلها

/ ۴  و ج 99٨٨  و 99٧3المشرق، ح  / ۴ ؛ صحیح سالم، ج 991٨ ، ح 2139  و/ 92٨۵ ، ح 223۵   ، ح 111٨ 

 (13٨۵ )   .۴3  و ۴٧  و ۴۵ 

( . همان، ح 9   جزء روايت نیست، بلكه توضیح خود مسلم يا راوى است.« المشرقيعنى» : جمله ۴٨ 

( . الغزالى، ابى۴  ءَ العلومِ الدين، بیروت، دارالفكر حامد محمدبن  / 1 ق، ج 2۴2۴محمد، إحیا  : كتاب آداب ۴3 

لباب   آداب المعاشره.  فى9النكاح، ا

( . همان: غزالى تبسّم رسول۵   داند. .خدا را نشانه حلم و بردبارى آن حضرت مى 
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اين تعبیر الله را بهرسول، توهین او به 2  صلّ الله علیه و آلهالله المؤمنین با رسولأُم

: أل» آورد: مى ّكَ رسولفقلتُ مُ أن َزعَ مَ ستَ ت صلّ الله علیه و الله؟ ! ، قالت: فتبَسَّ

لتُ: ألستَ : أوَ في شكٍّ أنتِ يا أمّ  صلّ الله علیه و آله، قال  آله عبدالله، قالت: قُ

ّكَ رسول مُ أن َزعَ لتَ . . . ؟ت دَ لاَّ عَ هَ  « .الله؟ أفَ

ینا»رمود: به عايشه ف صلّ الله علیه و آلهخدا چه اينكه روزى رسول مِ ؛ « أطعِ

عايشه « أطعمینا»دوباره و سه باره فرمود: « .  عندنا طعام لَیسَ » عايشه گفت: 

ا عندنا طعامٌ » گفت: مى ً  -وَالله مَ إنّ المرأةَ » الله: فقال أبوبكر: يارسول«  -ثلاثا

وَ ) رسول َیسَ عندها طعامٌ وهُ هُ ل َّ ِالله إن ؤمنةَ لاتَحلفُ ب ا! فقال الله ( عندنالمُ

ي أم: » صلّ الله علیه و آلهالله رسول ؤمنةٌ هِ درِيك أمُ ا يُ نةَ ومَ لا؟ ، وأنَّ المرأةَ المؤمِ

ت للسّفهاء، وإنّ  لِقَ ارَ خُ إنَّ النّ ِساء في النّساءِ كالغراب الِعصم في الغربان، فَ  النّ

فهاء إلّا صاحب القسط و السّراج   . 1 « أسفه السُّ

ً : مضمون اين روايت در منابع ديگر اهل هاى ديگر نقل شده عبارتسنت بهثانیا

بِيَّ » آورد: العاص مى ق( به سند خود از سعیدبن122است: عبدالرازق )م  أنّ النَّ

بِيّ أبابكر من عائشة ولم يخش 9 اِستعذر  صلّ الله علیه و آله  صلّ الله علیه و آلهالنَّ

لَطَم في صدر عائشة . .  أن ينالها ؛ « .ابوبكر بالذي نالها، قال: فرفع ابوبكر بیده، فَ

بي » درنقل ديگر:  النَّ دعا ابابكر، فاستعذره من عائشة،  صلّ الله علیه و آلهأنّ َ

، فقام إلیها أبوبكر فضَ  ٍ بِيّ نَ َ ّكَ ل ّكَ لتقول: إن ها، فقال -فبیناهماعنده قالت: إن دَّ ب خَ رَ

بي  ا لِهذا  علیه و آلهصلّ اللهالنَّ ه يا أبابكر! مَ  : مَ

 

( . مسندابى2  / ٨يعلى موصلى، ج   ( : علت اين درگیرى را اين ۴9٧٨  ) 92۴ : مسند عائشه، ح 213   

تر را همراه دهد بقچه سنگینخدا دستور مىتر از بقچه صفیه بود، رسولداند كه بقچه عائشه سبكمى

همراه صفیه كه شتر ضعیف داشته قرار دهد، عائشه از تر را بهو سبكعائشه كه شتر قوى داشته بگذارد 

تنا هذه الیهودية )صفیه( على رسولاين كار ناراحت شده با پرخاش مى الله! قالت: گويد: يا عبادالله! غلبَ

مّ فقال رسول ، فأبطأ بالرّكبِ الله: يا اُ فٌ وكان متاعُ صفیة فیه ثقلٌ لنا عبدالله إنّ متاعك كان فیه خَ ّ ، فحو

 متاعها على بعیرك وحولنامتاعك على بعیرها.

( . الطبرانى، سلیمان بن1  ايوب اللخمى، مسند الشامیین، تحقیق حمدى عبدالمجید السّلفى، احمدبن 

لثانیه   / 1 ق، ج 2۴2٧بیروت، مؤسسة الرسالة، ط ا ؛ ابن22٧2 ، ح 239  عساكر، تاريخ مدينة دمشق،  

/ 9۵ج  ، ترجمه 112  : يزيدبن٨1٨٨  الشجره )با حذف صدر روايت و اندكى متفاوت( ؛ اسد حیدر، الامام  

/ 1  - 2الصادق والمذاهب الاربعه، ج  .  ؛ در كتاب91۴  هايى مانند تاريخ مدينة دمشق و مجمع الزوائد و. . 

قل اهل سنت، صدر روايت ]وما يدريك أمؤمنة هى أم لا؟[ را حذف كرده است و تنها ذيل حديث را ن

 كنند.مى
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( . در حاشیه مى9   . . بابكر(  لیه )ا ّه شكاها إ ن ن عائشة؟ و حاصل المعنى أ ن يعذرني مِ  آورد: اي قال له: مَ
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وناكَ  عَ  . 2 « دَ

الله كانَ بیني و بینَ رسول» آورد كه:  ق( از زبان عايشه مى۴99خطیب بغدادى )م 

اح كلام. . . حضرت براى داورى بین من و خود عبیدة بن صلّ الله علیه و آله و  1 الجرّ

» خطاب را پیشنهاد داد، نپذيرفتم ولى داورى پدرم ابوبكر را پذيرفتم. . . عمربن

مّ رسول ل كَ تَ لتُ له: إقصِد يا رسولَ  صلّ الله علیه و آلهالله فَ ع فقُ فَ رَ اِلله! ، قالت: فَ

لَطَمَ وجهي ل ه فَ دَ وبكرُ يَ ن ابُ ، فمَ مّ لكِ ً و قال: لا أُ ا مَ طمة بدر منها أنفي و منخراي دَ

 . 9 « ؟ صلّ الله علیه و آلهالله يقصد! إذا لم يقصدرسول

بن مخرمة از عايشه نقل قیس: محمدبن صلّ الله علیه و آلهالله تعقیب رسول -سه 

با آرامى از منزل خارج  صلّ الله علیه و آلهالله ها رسولكند كه شبى از شبمى

عَ » شد و من او را تعقیب كردم تا وارد بقیع شد:  فَ ه ثلاثَ مرّات، أطال القیام،  فرَ يدَ

. . . و من قبل از رسول  لتُ روَ ل و هَ ، وهَروَ ، و أسرع و أسرعتُ فَ و إنحرفتُ رَ ثمّ إنحَ

َكِ ياعائشة رابیة »سرعت وارد بسترشدم، وقتى حضرت واردشد، فرمود: خدا به مال

. قال « ؟ ۴ حشیا  ّي اللطّیف  صلّ الله علیه و آلهقلتُ لا شَيءَ ِ رن َیخبَ خبريني أو ل تَ َ : ل

وادُ  الله!الخبیر؟ قلتُ يا رسول ، قال: فأنت السَّ برَ تهُ الخَ رَ ي، فأخبَ بأبي أنتَ و أمِّ

ني لهزةً  زَ َهَ ل : نعم. قال: فَ ه أمامي؟ قلتُ تني. .  ۵ الَّذي رأيتُ عَ  . 9 « في صدري أوجَ

: بر اساس آيات و روايات و  صلّ الله علیه و آلهالله افشاى اسرار رسول -چهار 

بكر، ابىعمر و عائشة بنتبنت سنت، حفصةهاى مفسران مورد قبول اهلگفته

 اسرار صلّ الله علیه و آلهالله همسران رسول

 

( . المصنف، ج 2   22 / : باب ازواج النبى، ح ۴92    .1٨31۴  و 1٨319 

: لا، ذلك رجلُ لین يقضى لك على! .1  ( . قلتُ   

( . تاريخ بغداد أو مدينه9  لام، ج   / 22السّ بوالقاسم  : عمربن عبدالع۵3 ، رقم  1۴٨  زيز بن محمدبن دينار، ا

 الفارسى.

( . چه شده اى عائشه! كه نفس نفس مى۴  دهى از آنچه زنى؟ گفتم: چیزى نیست؛ فرمود: خبر مى 

 اتفاق افتاده يا خداوند. . . خبر دهد؟

( . لهزة، به۵  ه فى   صدره.زاى معجمه، زدن با مشت: اذا ضربه بجمع كفّ

ّمیرى9  لن . ا  ) ّه، تاريخربنالبصرى، عم  ّوره، تحقیق فهیم محمدشلتوت، قم، دارالفكر، شب المدينة المن

/ 1 - 2 ق، ج 2۴2٨ط  لنّسايى بشرح جلالسلمه؛ النسايى، سنن : ما ذكر فى مقبرة البقیع و بنى٨٨  ين ا الدّ

یوطى، ج  / 1السّ : الامر بالاستغفار للمؤمنین؛ النووى الشافعى، شرح صحیح مسلم، ج 31   ٧ /  : كتاب ۴9 

( .3٧۴)  - 2٨9الجنائز، باب مايقال عند دخول القبور، ح    
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پیامبر را افشاء و سبب آزار آن حضرت را فراهم كردند؛ مفسران شأن نزول پنج آيه 

دانند: يكى خلوت نمودن پیامبر با مارية ابتداى سوره تحريم را يكى از دو چیز مى

فصه و عايشه و اعتراض آن دو بر قبطیه در نوبت عايشه، كه با خبردارشدن ح

بِيُّ  ا النَّ ُّهَ ي َ ا ا پیامبر و افشاى آن، حضرت ماريه را بر خود حرام كرد، تا اينكه آيه: يَ

. . )تحريم:   اجِكَ وَ زْ َ اتَ ا ضَ رْ غِى مَ تَ بْ َ َكَ ت َحَلَّ اُلله ل ا ا مُ مَ ِ رّ حَ ِمَ تُ  . 2  ( نازل شد 2ل

ديگرى، حضرت در منزل زينب بنت جحش همسرديگرش، عَسَلى را نوشید وقتى 

فتواطأت عائشة » حفصه و عايشه بوى آن را استشمام كردند، به تعبیر زمخشرى: 
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غافِر  صلّ الله علیه و آلهو حفصة و قالتا له  يحَ المَ نكَ رِ ّانشمُّ مِ تا اينكه  1 « : إن

؛ طبق برخى از  9 حضرت عسل را برخود حرام نمود و سبب نزول آيۀ شريفه شد 

روزى بنا داشت بعد از نماز با همه  صلّ الله علیه و آلهتفاسیر، رسول خدا 

د، نزد او مكث و از عسلى كه همسرانش ديدار كند، وقتى وارد منزل حفصه ش

او هديه شده بود، نوشید ولى عايشه كه از درنگ پیامبر نزد حفصه كراهت به

او گزارش داشت، جويريه را مأمور كرد كه پیامبر را نزد حفصه زير نظر بگیرد و به

همه نمايد؛ هنگامى كه از نوشیدن عسل و درنگ حضرت نزد حفصه باخبر شد، به

بوى بَد »طلاع داد و گفت: وقتى پیامبر نزد شما آمد، بگويید: همسران پیامبر ا

 . ۴ « دهى!مغافر، مى

اند، و نه تنها او بلكه ديگران دتر مىثعالبى شأن نزول آيه درمورد ماريه را، صحیح

ذا »حفصه فرمود: به صلّ الله علیه و آلهخدا كنند كه رسولتصريح مى ِهَ لا تخبري ب

 ً دا خاطر رضايت وى، بر خود حرام كرد، اين سرّ را فاش نكن و حتى ماريه را به« أحَ

 درنگ عايشه راولى او بى

 

اف، ج 2  ( . الزمخشرى، الكشّ  ۴ / )تف۵99 - ۵91  لثعالبى، عبدالرحمن  بن سیر آيات ابتداى سوره تحريم( ؛ ا

/ 9مخلوف، الجواهر الحسان فى تفسیر القرآن، ج  ؛ الطبرى، تفسیرالطبرى، ج 9٧3 - 9٧٨  )جزء 21   1٨ )  

؛ ابن2۴٧/  / ٨سعد، الطبقات، ج   ّتین تظاهرتا على رسول2٨۵  لل  الله. : ذكر المرأتین ا

رف1  ( . مغافر، شیره درخت عُ  ط است كه بسیار تلخ و بدبو است. 

( . همان منابع پیشین: البخارى، صحیح البخارى، ج 9   ۴ /   : تفسیر سوره تحريم.۴91٨ ، ح 2٨99 

لبیان، ج ۴  ( . الطبرسى، مجمع ا  3 /  ۵۵. .   
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و متن آيه بعدى نیز  1  ( ۴)تحريم:   2 تعبیر آيه وتظاهراعلیه. . . مطلع ساخت و به

رّ پیامبر با بعض از همسرانش سخن رفته، همین نظر را تأيید  كه سخن از سِ

قضیه ماريه، تفسیر را به« حديث»حفصه و را به« بعض»كند؛ زيرا در آيه كلمه مى

سُولِ » كند: . طبرى داستان را حادتر نقل مى 9 كنند مى ِرَ صلّ الله علیه الله كانَت ل

یَها، فبص و آله شِ غَ تاة، فَ ، وكانتا متظاهرتین، رت به-فَ ومُ يَومَ عائشةَ حفصة وكانَ الیَ

، : » صلّ الله علیه و آلهالله فقال رسول لَيَّ ولاتذكري لعائشة مارأيتِ ي عَ مِ أكتُ

 ِ بِيّ ، فلم تزل بنَ ، فغضب عائشةُ رَت حفصةُ لعائشةَ كَ ذَ تّى حَ  صلّ الله علیه و آلهالله فَ

بها أبدا. .  لَف أن لا يقرّ گونه را اين« وأن تظاهرا علیه » . زمخشرى جمله  ۴ .« حَ

َا تفسیر مى ن اوَ رّه . « علیه»كند: وأن تعَ فراط في الغیرة و إفشاء سِ بمايسوءه من الِا

 ». . ۵ . 

ا در منابع روايى اهل رَ َظَاهَ ِن ت إ ا وَ مَ كُ وبُ لُ تْ قُ غَ دْ صَ قَ ِلَى اِلله فَ ا إ وبَ تُ َ ِن ت سنت جمله إ

هِ )تحريم:   یْ َ ل عباس در يك عايشه و حفصه تطبیق شده است؛ وقتى ابن ( به۴عَ

كند كه: آن دو زن از الخطاب سؤال مىاز عمربن فرصت ويژه هنگام مراسم حج،

كه علیه آن حضرت تبانى و توطئه كردند،  صلّ الله علیه و آلهالله همسران رسول

ّاس! هما عائشةُ واعجبا! لكَ ياابن» كدام يك از زنان حضرت بودند؟ ، گفت:  عب

 . 9 « وحفصةُ 

: أُمّهاتدست مىبنا براين آنچه از اين قضیه به المؤمنین آيد اين است كه: اوّلا ً

را افشاء و سبب  صلّ الله علیه و آلهالله عايشه و حفصه، سرّى از اسرار رسول

رّ خويش  خشم پیامبر را فراهم كردند، با اينكه حضرت تأكید بر مستورگذاشتن سِ

، نه از رسولكرده بود. افشاء  رّ  اللهسِ

http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote2693
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote2694
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote2695
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote2696
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote2697
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote2698
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote2699
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote2700
http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote2701


 

( . تظاهرا، اى تعاونا.2    

( . الجواهرالحسان فى تفسیرالقرآن، ج 1   9 / ؛ الطبرى، تفسیرالطبرى، ج 9٧3  -  9٧٨   21 /   و 2۵2 

اف، ج  / ۴الزمخشرى، الكشّ  ۵91  -  ۵99.  

( . همان/ 9  ؛ الجواهرالحسان، ج ۵9۵   9 /   .9٧3  و  9٧٨ 

( . تفسیرالطبرى، ه۴    9۴9٨3 ، رقم 2۴٨مان/  

اف، همان/ ۵  ( . الكشّ  ۵99.  

( . ابن9  / ٨سعد، الطبقات الكبرى، ج   / ۴ ؛ صحیح البخارى، ج 2٨1  ،  ۴99٨  و ۴913 ، ح 2٨93 - 2٨99   ؛ ۴992 

/ 1الهندى، كنزالعمال ج  / 2يعلى، ج يعلى، مسند ابى  )ضمن چند حديث( ؛ ابى۴999 ، ح ۵9۵   2٧9 ، 

/ 1اعلام النبلاء، ج   ؛ سیر23٧ح    : حفصة أمّ المؤمنین. .1۵  ترجمه  113 

۵99 

سنت تصريح كه از هر كسى باشد، جرم و معصیت است. قرطبى مفسّر نامى اهل

بُ رسول2 / 9۵سبب نزول هذه الآية )طلاق » كند بر اينكه: مى صلّ الله الله  ( غَضَ

ً ف علیه و آله ديثا رّ إلیها حَ قّهاتطلیقة. . على حفصة، لما أسَ ته لعائشةَ فطل رَ « .اظهَ

 2 . 

: با جار و جنجالى كه آن دو، به ب و اذيت پیامبرخدا را راه انداختند اسباب غضثانیا ً

ماه از آنها فراهم كردند؛ و همین فاش كردن اسرار باعث شد كه پیامبر قريب يك

اش مخیر دورى جويد و زنانش را میان ماندن در كنار خود و رفتن در میان قبیله

كند نزد دخترش الخطاب، وقتى از قضیه اطلاع پیدا مى. چه اينكه عمربن 1 گذاشت 

را  صلّ الله علیه و آلهالله آيد و جملات زير، كه نشانگر ناراحتى شديد رسولمى

نَّ رس» گويد: دخترش مىرساند، بهمى صلّ الله الله وليا حَفصة! أتغاضب إحداكُ

ً أن  علیه و آله دا ، أفتأمن أحَ بتِ و خَسَرتِ لتُ خَ َعم؛ قُ ً إلَى اللَّیل؟ قالَت: ن يوما

لكتِ لاتراجعي رسوليَغضبَ  يَ قد هَ ً هِ َه؟ فإذا بِ رسول ضَ لیها لغَ صلّ الله الله اُلله عَ

 . 9 « علیه و آله

د » هر دو گفت: در نقلى ديگر عمر، ابتدا نزد عايشه سپس نزد دخترش رفت و به قَ

ِكِ أن ن شأن َغَ مِ ل ؛ گذشته از آن، با اينكه  ۴ « ؟ صلّ الله علیه و آلهالله تؤذي رسولبَ

. . . )احزاب:  ةٌ نَ سَ ةٌ حَ وَ سْ سُولِ اِلله اُ مْ فِى رَ َكُ انَ ل دْ كَ َقَ طبق صريح آيه شريفه: ل

خدا سمبل و الگوى تعاملات نیك معرفى شده، ولى حفصه جسورانه  ( پیامبر12 

َني » گويد: آن حضرت مىخطاب به د سُؤت َقَ اك در . روى همین جهت ضح ۵ !« والله ل

را علیه » تفسیر جمله:  بِيّ »گويد: مى« وَ إن تَظاهَ یة النَّ لَى معصِ صلّ الله علیه عَ

وب» . والبتّه كه از واژگان:  9 « وأذاه و آله تُ َ لوبكما ت ت قُ غَ خطا و عصیان آن دو، « ا وصَ

 شود.الله استفاده مىرسولنسبت به

ً: خلوت كردن رسول با كنیزش كه خداوند حلالش كرده  صلّ الله علیه و آلهالله ثالثا

 بود،

 

( . الجامع لاحكام القرآن، جزء 2   2٨ /   : تفسیر آيه يكم سوره طلاق.2۴٨ 

( . ابن1  / ٨ى، ج سعد، الطبقات الكبر   23٨ - 231.  

( . همان/  9  ؛ الهندى، كنزالعمال، ج  2٨1   1 / / ۴ ؛ صحیح البخارى، ج ۴999 ، ح  ۵1۵   ۵1٧    .۴913 ، ح  2٨9٧ 

( . كنزالعمال، ج ۴   1  /   .۴99۴ ، ح  ۵1٨ 
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( . الطبرى، تفسیر الطبرى، ج  ۵   21 /  2۴3.  

( . همان/  9  . .9۴۴2۴ ، ح  2۵9    

۵99 

داختن اين همه هیاهو هر چند در نوبت آن دو، حتى اگر خلاف شريعت انراهبه

رسول خدا نباشد، قطعاً خلاف عقل و عرف است تا جايى كه عمر، براى باز آوردن 

كند تا با پیامبر در مورد حفصه صحبت كند، آبروى دخترش، أمّ سلمه را واسطه مى

َ » گويد: أمّ سلمه در پاسخ عمر مى ال باه! و مَ جَ ول في أمرِ رسولِ واعَ خُ اِلله كَ وللدُّ

لَ ذلك كانَ أولى به مَ هُ فإن حَ ِّمَ كل نُ َ ّا ل ! إي وَالله إن ِهِ عَ عندنا ونسائ َا كان أطوَ ان َهَ وإن ن

نكَ  مّ سلمه، از كلامش پشیمان مى« مِ . در نتیجه  2 شود ؛ عمر با ديدن منطق أُ

همۀ اين شواهد حاكى از اين است كه أمّهات المؤمنین عايشه و حفصه، از ايمان 

 اند!همسرشان برخوردار نبودهكامل نسبت به

مّ  علیه السلامقتال با على  -پنج  عايشه با زيرپا المؤمنین: گذشته از اينكه أُ

ةِ الاُولَى. . گذاشتن نصّ دستور قرآن یَّ لِ اهِ جَ جَ الْ رُّ بَ َ نَ ت جْ رَّ بَ َ لاَ ت نَّ وَ ِكُ وت یُ نَ فِى بُ رْ قَ : وَ

،  علیه السلام ( ، آيا قیام و شوراندن مردم علیه أمیرالمؤمنین 99. )احزاب:  

ندارد؟ از او را، در پى صلّ الله علیه و آلهالله ترين معصیت نبود و نفرت رسولبزرگ

فه مسلمین، بُغض با على نبود؟ و اسباب آزار رسول الله را فراهم آيا قیام علیه خلی

 توان توجیه كرد؟ :نكرد؟ حركت او را با روايات زير چگونه مى

الله نزد رسول علیه السلامحديبیه( از على شاش أسلمى )از اصحابعمروبن -اول 

پاسخ او در صلّ الله علیه و آلهكند؛ پیامبر شكايت مى صلّ الله علیه و آله

ن أذاكَ يا رسُولَ » فرمايد: مى بالله مِ لت: أعوذُ ني، قُ د آذيتَ َقَ ّهِ ل الل اِلله، يا عَمرو! وَ

ّاً فقدآذاني  صلّ الله علیه و آلهقال  ی لِ ن آذى عَ لَي، مَ ر نقل ديگر وقتى . د 1 « : بَ

بَ رسُول»شنود: را مى علیه السلامپیامبر شكايت از على  ضَ غَ صلّ الله علیه الله فَ

، ثم قال:  و آله هِ جهِ ني »حتّى عرف ذلك في وَ ضَ ن أبغَ نِي، ومَ ضَ د أبغَ قَ هُ فَ ضَ ن أبغَ مَ

ضَ  د أبغَ قَ نفَ بَّني فقد أحَبّ اَلله، ومَ ن أحَ بَّني، و مَ د أحَ قَ هُ فَ بَّ   9 «  تعالىاللهأحَ

 

( . ابن2  / ٨الكبرى، ج سعد، الطبقات  ؛ ا2٨3  / 1لهندى، كنزالعمال، ج   )باتفاوت( ؛ البخارى؛ ۴99۵ ، ح  ۵91   

/ ۴البخارى، ج صحیح : بر اساس نقل بخارى، عمر مورد سرزنش امّ ۴913 ، ح 2٨9٨  گیرد: سلمه قرار مى 

ً لك يابن با جَ لَ بینَ رسولعَ َدخُ ت غي أن  بتَ َ ت ّى  ت لِّ شیئ، حَ . . . .الخطّاب، دخلتَ في كُ هِ  اِلله وأزواجِ

وائد و منبع1  ّ لز ( . الهیتمى، مجمع ا    /  3الفوائد، ج  : باب منه جامع فیمن يحبه و من يبغضه: 291213   

داند؛ الحاكم، المستدرك مؤلف نامبرده روايت را از احمدبن حنبل و طبرانى نقل و سند احمد را موثق مى

/ 9الصحیحین، ج على / ۴923 ، ح 291   لم يخرجاه. : هذاحديث صحیح الإسناد و 12٧ 

وائد، ج 9  ّ لز ( . مجمع ا  3 /    و ابن291  لثانى، 219حجرالهیتمى، الصواعق المحرقه/  : الباب التاسع، الفصل ا  

  . .2٧ح    

۵9٧ 

انداختن اين همه هیاهو هر چند در نوبت آن دو، حتى اگر خلاف شريعت راهبه

راى باز آوردن رسول خدا نباشد، قطعاً خلاف عقل و عرف است تا جايى كه عمر، ب

كند تا با پیامبر در مورد حفصه صحبت كند، آبروى دخترش، أمّ سلمه را واسطه مى

ول في أمرِ رسولِ » گويد: أمّ سلمه در پاسخ عمر مى خُ َكَ وللدُّ ال باه! و مَ جَ اِلله واعَ

لَ ذلك كانَ أولى به مَ هُ فإن حَ ِّمَ كل نُ َ ّا ل ! إي وَالله إن ِهِ َا كان أونسائ ان َهَ عَ عندنا وإن ن طوَ

نكَ  مّ سلمه، از كلامش پشیمان مى« مِ . در نتیجه  2 شود ؛ عمر با ديدن منطق أُ
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همۀ اين شواهد حاكى از اين است كه أمّهات المؤمنین عايشه و حفصه، از ايمان 

 اند!همسرشان برخوردار نبودهامل نسبت بهك

مّ  علیه السلامقتال با على  -پنج  عايشه با زيرپا المؤمنین: گذشته از اينكه أُ

ةِ الاُولَى. .  یَّ لِ اهِ جَ جَ الْ رُّ بَ َ نَ ت جْ رَّ بَ َ لاَ ت نَّ وَ ِكُ وت یُ نَ فِى بُ رْ قَ گذاشتن نصّ دستور قرآن: وَ

،  علیه السلامن مردم علیه أمیرالمؤمنین  ( ، آيا قیام و شوراند99. )احزاب:  

ندارد؟ از او را، در پى صلّ الله علیه و آلهالله ترين معصیت نبود و نفرت رسولبزرگ

آيا قیام علیه خلیفه مسلمین، بُغض با على نبود؟ و اسباب آزار رسول الله را فراهم 

 توان توجیه كرد؟ :نكرد؟ حركت او را با روايات زير چگونه مى

الله نزد رسول علیه السلامحديبیه( از على شاش أسلمى )از اصحابعمروبن -اول 

درپاسخ او  صلّ الله علیه و آلهكند؛ پیامبر شكايت مى صلّ الله علیه و آله

ن أذاكَ يا رسُولَ » فرمايد: مى بالله مِ لت: أعوذُ ني، قُ د آذيتَ َقَ ّهِ ل الل اِلله، يا عَمرو! وَ

ّاً فقدآذاني  آلهصلّ الله علیه و قال  ی لِ ن آذى عَ لَي، مَ . در نقل ديگر وقتى  1 « : بَ

بَ رسُول»شنود: را مى علیه السلامپیامبر شكايت از على  ضَ غَ صلّ الله علیه الله فَ

، ثم قال: حتّى عرف ذلك في وَ  و آله هِ ني »جهِ ضَ ن أبغَ نِي، ومَ ضَ د أبغَ قَ هُ فَ ضَ ن أبغَ مَ

ضَ  د أبغَ قَ نفَ بَّني فقد أحَبّ اَلله، ومَ ن أحَ بَّني، و مَ د أحَ قَ هُ فَ بَّ   9 « الله تعالىأحَ

 

( . ابن2  / ٨الكبرى، ج سعد، الطبقات  ؛ الهندى، كنزالعمال، ج 2٨3   1 / )باتفاوت( ؛ البخارى؛ ۴99۵ ، ح  ۵91   

/ ۴البخارى، ج صحیح : بر اساس نقل بخارى، عمر م۴913 ، ح 2٨9٨  گیرد: سلمه قرار مىورد سرزنش امّ  

ً لك يابن با جَ لَ بینَ رسولعَ َدخُ ت غي أن  بتَ َ ت ّى  ت لِّ شیئ، حَ . . . .الخطّاب، دخلتَ في كُ هِ  اِلله وأزواجِ

وائد و منبع1  ّ لز ( . الهیتمى، مجمع ا    /  3الفوائد، ج  : باب منه جامع فیمن يحبه و من يبغضه: 291213   

داند؛ الحاكم، المستدرك از احمدبن حنبل و طبرانى نقل و سند احمد را موثق مىمؤلف نامبرده روايت را 

/ 9الصحیحین، ج على / ۴923 ، ح 291    : هذاحديث صحیح الإسناد و لم يخرجاه.12٧ 

وائد، ج 9  ّ لز ( . مجمع ا  3 /    و ابن291  لثانى، 219حجرالهیتمى، الصواعق المحرقه/  : الباب التاسع، الفصل ا  

  . .2٧ح    

۵9٨ 

 . 2 داند همین مضمون را حاكم نقل، و طبق شرط مسلم، صحیح مى

اِلله م» كند: جابربن عبدالله قسم ياد مى -دوم  لَى عَهدِ وَ ا عَ نَ افقینَ نَ ا نعرفُ مُ نّ ا كُ

ً رسُول ّا ی لِ م عَ هِ غضِ بُ ِ قال » كند: اين عبارت نقل مى. مسلم حديث را به 1 « اِلله ب

حبُّني  ِ إلِيَّ أن لا يُ يّ بِيّ الاُمِّ هدُ النَّ َعَ هُ ل َّ ةَ أن سَمَ َ النَّ أ رَ ةَ و بَ بَّ لَقَ الحَ علي: والَّذي فَ

ني إلّا منافِقٌ  ضُ بغِ ؤمنٌ ولا يُ  . 9 « إلّا مَ

د » كند: نقل مى لهصلّ الله علیه و آالله ذر از رسولابى -سوم  نِي فقَ ن أطاعَ مَ

ى  ن عَصَ ني، ومَ د أطاعَ قَ ً فَ ّا ی لِ ن أطاعَ عَ اني فقد عَصَى اَلله، و مَ ن عَصَ أطاعَ اَلله، و مَ

اني  ً فقد عَصَ ّا ی لِ  . ۴ « عَ

رَ رسُول» أيوب الِنصارى: ابى -چهارم  َمَ لِيّ  صلّ الله علیه و آلهاِلله أ طالب ابيبنعَ

اكثین و القاسطین، والمارقین   . ۵ « بقتال النّ

عتُ رسول -پنجم  مّ سلمه: سَمِ رآنِ »ول: --يق صلّ الله علیه و آلهالله أُ عَ القُ لِيٌّ مَ عَ

 ًِ رِ ا حتّى يَ قَ رِ ، لَن يفتَ ٍ لِيّ ع عَ رآنُ مَ لَيَّ الحوض والقُ  . 9 « دا عَ

ه به اين رواي ها حديث ديگر، ترديدى باقى نخواهد ماند كه خروج ات، و دهبا توجّ

برخلاف نصّ قرآن، آزار و  علیه السلامعايشه با على المؤمنینبالسّیف و قتال أُمّ 

و عصیان و سركشى و  علیه السلام، دشمنى با على  علیه السلاماذيت على 
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الله با رسول بود، كه درحقیقت قتال و دشمنى و عصیان علیه السلامعلیه على 

 و خداوند است. صلّ الله علیه و آله

ؤمنین عايشه از نگاهِ شیعه مّ المُ  و( أُ

 طور خصوص از میان دوطور عموم و عايشه بهصحابه بهاعتقاد شیعه نسبت به

 

( . المستدرك على2  / 9الصّحیحین، ج   / ۴۵٧3 ، ح  223   2٧٧.  

( . مجمع الزوائد، ج 1   3  / ؛ الصواع291  /  9سعیدالخدرى؛ المستدرك، ج   از ابى٨ ، ح 211ق المحرقه/    293 ، 

/ ۴9۴9ح   1۴2  

( . صحیح مسلم، ج 9   2 / ؛ ابن ماجة، سنن292 : كتاب الإيمان، ح ٨9  / 2ماجة، ج ابن   ؛ 22۴  )مقدمه( ، ح ۴1 

یوطى، ج  لنّسائى بشرح السّ / ٨ا   .٨ح   ،211 : علامة المنافق و الصّواعق المحرقة/ 22٧ 

( . المستدرك على الصحیحین، ج ۴  / ۴92٧ ، ح  292  / 9    : هذا حديث صحیح الاسناد و لم يخرجاه.12۵ 

( . همان/ ۵  / ۴9٧۴ ، ح 2۵٨  ؛ ابن1٧     / ۴1عساكر، تاريخ مدينه دمشق، ج     درضمن چندين نقل.۴93 

( . الصّواعق المحرقة. . . / 9  /  9  و المستدرك على الصحیحین، ج 21۴  / ۴91٨ ، ح  29۴   : هذا حديث 119 

 صحیح الاسناد. . . ولم يخرجاه. .

۵93 

، و ديدگاه  2 شمارند سنت كه همه را عادل مىديدگاه افراطى جمهور اهل

ترين و ترين و منصفانهپندارند، معقولانهتفريطى كاملیه كه همه را كافر مى

؛ هرگز شیعه و حتى عوام آنها، معتقد نیستند كه  1 ترين ديدگاه است متعادل

 صلّ الله علیه و آلهالله رسولعايشه )نعوذبالله( مرتكب فحشا و خیانت ناموسى به

شده باشد و سخن برخى از نويسندگان وهابى دربارۀ اعتقاد شیعه نسبت به 

در آيۀ « خیانت»شمارند و مطالب برخى تفاسیر كه واژۀ را اتهام مى 9 عايشه 

مّ  ۴ دهم تحريم را به معناى فاحشه گرفته  المؤمنین تفسیر و آن را در مورد أُ

َه تنها عايشه، كه مى ۵ اند، نظر تفسیرى و شخصى صاحبان كتاب كرده دانند و ن

ا دانسته و كلمات خیانت و  علیه السلامهمسران نوح و لوط  را از اين تهمت مبرّ

 . 9 گیرند فاحشه را به معناى نفاق، مخالفت ومؤمن نبودن مى

شود. بلكه ، نیز چنین مفهومى استفاده نمى ٧ همچنین از دقت در روايت كافى 

لايل و براهین محكم )كه بخشى از آنها اشاره شد( او را مقصر شیعه بر پايه د

دانند و عملكردهاى او و رو در رو قرار گرفتن وى با رسول خدا و قتال او با على مى

 را علیه السلام

 

( . ر. ك: به2   مبحث عدالت صحابه در دوم همین بخش. 

( . شرف1    .2۴/ الدين، السیدعبدالحسین، اجوبة المسائل جارالله 

( . صوفى، عبدالقادربن9  هات المؤمنین، مدينة، مكتبة محمد عطا، دفع الكذب المبین من الرافضة على  أمّ

: . . . الشیعة الإثنى219 ق / 2۴2٨الغرباء الِثرية، ط الِولى   الفاحشة و عشرية ينسبون عائشة الى 

ً آخرالرجعة. .  ا  . .يزعمون أنّ مهديهم المزعوم يقیم علیها حدّ

( . القمى، على۴  / 1ابراهیم، تفسیرالقمى، ج بن  ابراهیم في قوله بن : تفسیر سوره تحريم: قال علي9٧٧ 

. . . فخانتاهماضرب» ً للذين كفروا فقال: والله ما عنى بقوله فخانتاهما إلّا الفاحشة ولیقیمنّ « اُلله مثلا

ً )طلحه( يحبها . . . ؛ البحرانى، السیدهاشمرة وكان فلان-الحدّ على فلانة فیما أتت في طريق البص بن ا

بوالقاسمالسیدسلیمان، البرهان فى  ق، 293۴بن محمدتقى، قم، المطبعة العلمیة تفسیرالقرآن، بإهتمام ا

/ ۴ج  ً بحرانى مطالب تفسیرش را از تفسیر قمى گرفته است.9۵٨    : تفسیر سوره تحريم. احتمالا
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( . نسبت به۵   آن فصل.فصل دوم از بخش سوم اين كتاب مطالبى اشاره شد: ر. ك: بهتفسیر قمى در  

( . المازندرانى، ملا صالح، شرح اصول الكافى، ج 9   2٨ /  2٨۵.  

( . اصول كافى، ج ٧   1 / ؛ و ج 1 : كتاب الإيمان والكفر، باب الضلال، ح ۴٨1   ۵ /  : كتاب النكاح، باب 9۵٨ 

ّج ى بذلك إلّا الفاحشة )اى : ما يعن21مناكحة النصاب. . . ، ح  رك أو الكفر أو الذنب العظیم( وقد زو الشّ

. . . . . صلّ الله علیه و آلهالله رسول ً  فلانا

۵۴٨ 

عهده گرفت و ، جنگى كه او رهبريش را به 2 دانند شايسته همسر پیامبرخدا نمى

رد مسلمان، در اطراف آن 2٨٨شد و حدود  مركب او همانند بُت تقديس مى   مَ

هاى اصلاحى را شكست و برنامه علیه السلام، كمر على  1 قتل رسیدند حیوان به

جسارت داد و  علیه السلامدشمنان اسلام و على او را مختل ساخت و به

اين همه صحابه بهكرد! اما با اين وجود، شیعیان به مسلمانان را خوار و حقیر

گذارند، ولى اند احترام مىرا از نزديك ديده صلّ الله علیه و آلهالله عنوان كه رسول

ويژه أُمّهات پذيرند؛ بهعدالت و قداست همه آنها را براساس دلايل انكارناپذير، نمى

العاده ، فوق صلّ الله علیه و آلهالله احترام رسولمؤمنین عايشه و حفصه را، به

ا در عین حال اعمال و تحرّكات آن دو را كه برخلاف صريح محترم مى شمارند امّ

 شمارند:دانند و نكات زير را از نظر دور نمىعقل و شرع بود، قابل نقد مى

گونه كه قبلاً اشاره شد سنت: همانشیعه و بازخوانى مضامین احاديث اهل -يك 

ويژه عايشه را از آن جهت كه المؤمنین بهینى در اصول كافى أُمّهاتشیعه و كل

شمارند؛ اما نسبت بود شايسته احترام مى صلّ الله علیه و آلهالله همسر رسول

خدا، همان مطالبى را معتقدند كه درمنابع خود عملكردهاى وى بعد از رسولبه

قضیه در اين است كه كه اشاره شد( آمده است؛ تنها تفاوت سنت )چناناهل

كنند و شیعه لحاظ سیاسى از اعمال نادرست او چشم پوشى مىسنّت بهاهل

ترين تخريب را بر اسلام داشت و از سو، تحرّكات عايشه سنگینلحاظ اينكه از يكبه

سازى براى او، در اصول و فروع دين اثر گذاشت، تراشى و فضیلتديگرسو، جايگاه

ها چشم پوشى گیرند و از بیان واقعیتچالش مىعلمى بهاعمال او را در مباحث 

 كنند.نمى

ها، براى توجیه اجتهاد در برابر نصّ! : برخى از عالمان مورد قبول وهابى -دو 

مّ المؤمنین، عذر بدتر از گناه يعنى اجتهاد آنها را بهانه خطاهاى اصحاب به ويژه أُ

 قرار

 

( . العمانى، خلیفة عبیدالكلبانى،2  ( ، بحرين، 9الشیعة و الصحابة )سلسله الطريق نحوالحق     

  / 2۴1٨دارالعصمة، ط الِولى   9۴.  

لبلدان، ج 1  ( . الحموى البغدادى، معجم ا  1 / وأب»ذيل واژه  - 92۴   « . .الحَ

۵۴2 

گناه و غارت اموال دهند، تا وانمود كنند كه اين گروه از صحابه در قتل مردم بىمى

 ق( ۴13تقصیرند؛ عبدالقاهر بغدادى )م ن و بردن آبروى اسلام بىو اسارت مسلمانا

ً في قتال أصحاب الجمل و » گويد: مى یبا صِ ً )رض( كان مُ ّا ی لِ نا أنّ عَ عَ أصحابُ أجمَ

هّم قتال أصحاب معاوية بصفین، . . . و قالوا فيفي بیر أن عائشة وفي طلحة والزّ

د صَ نَّ عائشةَ قَ وا، لِِ ّة أَخطأوا ولم يفسَقُ ب نوا ضَ بَها بَ َ ل غَ ت الِاصلاح بین الفريقین، فَ

د على رأيها، فهُمُ  ونها وبنوالاَزُ ا دُ سَقوُ  . 2 « الذين فَ
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هاى مذاهب، نسبت  ق( هنگام منعكس نمودن ديدگاه٧۵9عبدالرحمان الإيجى )م 

، نظر  1 هايى كه میان اصحاب رخ داده، با بیان افكار فِرق مختلف ها و جنگبه فتنه

وَ أنَّ والَّذي علیه الجمهور من» دهد: گونه ارائه مىسنت را اينجمهور اهل ة هُ الامَّ

ً المخطئ قتلة عثمان  طعا انِ فیَحرم القتل والمخالفة قَ ّهما إمامَ َن ، لِا ٍ « ومحاربوا عليّ

 9 . 

عَ بین » گويد: ق( با صراحت بیشتر مى 3٧۴حجرالهیتمى )م ابن قَ ا وَ الحاصل أنَّ مَ

م  هُّ ل كُ ا في الآخرة فَ نیا فقط، و أمّ لَى الدُّ تال مقصور عَ ن القِ حابةَ )رض( مِ الصَّ

 ٍ لِيّ عَ دَ وَ أصابَ كَ هَ ن إجتَ مّا التفاوت بینهم في الثواب؛ إذ مَ دون مثابون، و إن هِ جتَ مُ

، بل عشوجهه( و أتباعه له أجراالله)كرم د و -نِ هَ ن إجتَ ا في رواية، و مَ مَ رة أُجور، كَ

ّهم ساعُون في رضا الله و طاعته بحسب  ل هُم كُ ، فَ أَ كمعاوية )رض( له أجرٌ واحدٌ أخطَ

؛ وى حتى اختلاف امت را  ۴ .« ظنونهم و اجتهاداتهم الناشئة عن سعة علومهم . . 

پندارد، و ردّ در خواست شود مىاز امور اجتهاديى كه سبب كفر و ايمان نمى

وّا » الله )كه هنگام رحلتش فرمود: رسول ً لا تضل م كتابا َكُ بُ ل َكتُ إيتوني بقرطاس أ

 عمر را: بعدي ( توسط

نا كتاب»  جع، حَسبُ هُ الوَ بَ لَ بي قد غَ  . ۵ آورد او مى« اجتهاد»، مصداق « الله! إنّ النَّ

 

( . اصول2  ين/    ِ : ا1٨3الدّ لثالثه عشر من هذا الاصل فى حكم اهل صفین و الجمل؛ همان، الفرق   لمسأله ا

  9۴1بین الفرق/ 

( . در مورد اختلاف ديدگاه1  ّحل، ج ها: ر. ك: الفصل فى  لن ء وا / ۴الملل و الاهوا ، الكلام فى حرب على 199   

 و من حاربه من الصحابة.

( . شرح المواقف، ج  9   ٨ / : المقصد الساب9٧۴  ّه يجب تعظیم الصحابه كلهم.  ن  ع أ

( . تطهیرالجنان واللسان )ذيل الصواعق۴    /   .9المحرقه( 

( . الصواعق المحرقة/ ق )مقدمه( . .۵    

۵۴1 

سنت، ترديدى نیست كه كارهاى صحابه هاى بزرگان اهلمتن گفتهبا عنايت به

: گذشته از توهین عمربن صاحب الخطاب بهاجتهاد در مقابل نصّ است؛ زيرا اوّلا ً

كند، اجتهاد در برابر نص نیست؟ ! و آيات سوم و شريعت و در حضور او، اجتهاد مى

خدا كه او رسولزمان صحت آن حضرت ندارد! درحالىچهارم سورۀ نجم، اختصاص به

صلّ است نه فرد عادى! گذشته از آن، آنچه كمر اسلام را شكست و آبروى پیامبر 

حجر هیتمى( د، همین كارهاى دنیايى اصحاب )به تعبیر ابنرا بر الله علیه و آله

بود، اجر و مجازات هر كسى در پیشگاه خداوند عادل است و روز رستاخیز معلوم 

 خواهد شد.

: عبدالقاهر بغدادى، زبیر را بدان جهت كه با على  رو شد و روبه علیه السلامثانیا ً

داند هر چند كه اسق نمىحق رسید، سرانجام از معركه جنگ خارج شد، فبه

عمروبن جرموز او را در وادى سباع، كشت. طلحه نیز چون تصمیم داشت كه صحنه 

 . 2 كند را ترك كند، مروان بن الحكم او را هدف تیر قرار داد، فاسق قلمداد نمى

رِى از فسق مى ؛ عايشه چون حركتش، حركت  1 داند و يا چون هر دو، توبه كردند بَ

ن الفِسق و الباقون من » هد بود: اصلاحى بود، فاسق نخوا يئون مِ رِ لاثة بَ فهؤلاءالثَّ

ةٌ  سَقَ ً فَ ّا ی لِ ين قاتلوا عَ َّذِ  . 9 !« أتباعهم ال
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 اساس و مردود است:گفتار اين عالم، از چند جهت بى

كشاند كه جايى مىانصافى، انسان را بهانصافى: انحراف از حق و بىبى -اول 

توان باور كرد كه افراد اغوا كند؛ چگونه مىدين خويش را فداى دنیاى ديگران مى

ّبان حادثه، مؤمن؟ ! مگر شده و سیاهى لشكر، فاس ق باشند ولى رهبران و مسب

سوء استفاده  صلّ الله علیه و آلهالله طلحه و زبیر نبودند كه از عنوان همسر رسول

 كردند و او را فريب دادند تا در

 

( . اصول الدين/ 2   1٨3  -  13٨  

( . همان، الفرق بین الفرق. . /  1   9۴1.  

( . اصول9  ين/   ِ ؛ ابن1٨3الدّ /  2۴الحديد، شرح نهج البلاغه، ج ابى    ؛ فصل فى نسب عائشه و اخبارها. .1۴ 

۵۴9 

لى  مطامع دنیا برسند. بشورانند و به علیه السلامسايه عنوان او، مردم را علیه عَ

همراه زبیر، نخستین به 2 بود  علیه السلامكننده با على طلحه، كه نخستین بیعت

دمَ طلحةُ و الزّ »و هر دو نزد عايشه آمدند:  1 بیعت شكنان نیز بودند  بیرُ قَ

لى قاتل؟ فقالا: لا، ولكن عَ راني أن أُ وج، فقالَت أتأمُ رُ واها إلى الخُ عَ دَ عائشةَ فَ

یهم إلى َدعِ ً، وَ ت ظلوما لَ مَ تِ ثمان قُ اسَ أنّ عُ ین النّ َعلمِ وا الامرَ شورى بین ت لُ جعَ أن يَ

وكُ  ً و أنا أدعُ وما ظلُ لَ مَ تِ ثمان قُ ول: إنَّ عُ َقُ لت عايشةُ ت عَ جَ م المسلمین. . . فَ

. . . إلى هِ مِ ِدَ  . 9 « الطلب ب

نفر كه نهصدنفر آنها از مكّه و مدينه هزار چه اينكه وقتى رهبران جمل، با سه

وأَب»بودند به  ِله و» ها را شنیدند، عايشه گفت: پارس سگ ۴ « حَ ّا ل ّا إلیه إن إن

وني!  دُّ وني رُ دُّ عامر را آوردند تا قسم )دروغ( ياد كنند   نفر از بنى۵٨؛  « راجعون رُ

. با اين وجود، چگونه معقول است طلحه و زبیر منافق و  ۵ جا حوأب نیست كه اين

 مقصر نباشند ولى اغوا شدگان فاسق باشند؟ !

ا توبه بى -دوم  َّمَ ن ِ ثمر: بر اساس صريح آيات شريفه، توبه وقتى مفید است كه إ

ةُ عَ  بَ وْ . . . )نساء:  -لالتَّ َةٍ ال هَ ِجَ وءَ ب لُونَ السُّ مَ عْ ينَ يَ َّذِ ل ِ ترديد بغاوت  ( بى2٧ى اِلله ل

بخش است كه در رهبران جمل، از روى عناد و سركشى بود؛ و توبه هنگامى نجات

 شُرف مرگ نباشند:

ا حَضَ  ِذَ ى إ تَّ اتِ حَ ئَ ِّ ی لُونَ السَّ مَ عْ ينَ يَ َّذِ ل ِ ةُ ل بَ وْ سَتِ التَّ یْ َ ل ِّى  رَ -وَ ن ِ الَ إ تُ قَ وْ مَ لْ مُ ا هُ دَ َحَ ا

. . . )نساء:  تُ الانَ بْ تر اينكه در توبه، عناصرِ جبران مافات، اصلاح و  ( . مهم2٨تُ

 ويژهاداى حقوق به

 

( . البلاذرى، جمل انسباب الاشراف، ج 2   9 / ؛ الیعقوبى، تاريخ الیعقوبى، ج ٨   1 /  ٧٨.  

( . جمل انساب الِشراف، ج 1   9  / ٍ في أعناقنا 11  لِيّ ا لعَ سرعین و جعلا و يقولان: لا واِلله مَ : . . . فخرجا مُ  

ً فقال: أخذهما الله إلى أقصى ّا كرهین تحت السیف، فبلغ ذلك علی .بیعة، و ما بايعناه إلّا مُ رٍ ّ نا ر رٍ وأحَ  دا

( . همان/ 9  ؛ الدينورى، ابى19  عائشه گفتند: و زبیر به : طلحه 2۴۴داود، الاخبارالطوال/ حنیفة احمدبن 

كِ -البصوأنّ اهل» عَ ً واحدة مَ ً يدا  فأجبتهم إلى الخروج.« رة لوقدرأوك لكانوا جمیعا

لبلدان، ج ۴  وأب، محل چاهى است در مسیر بصره: معجم ا ( . حَ  1 /  92۴.  

مل أنساب الِشراف، ج ۵  ( . البلاذرى، جُ  9 / لبلدان، همان؛ المسعودى، مروج ال1۴  ذهب،  ؛ معجم ا

/ 1ج  ؛ تاريخ الیعقوبى، ج 99٧  - 999   1 /  ٧3. .   
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۵۴۴ 

واْ  1 شرط است؛ قرآن كريم در چندين آيه  2 خون مردم  ابُ َ ينَ ت َّذِ ِلاَّ ال از جمله آيه إ

. . . )نساء:   واْ َحُ ل َصْ ا ران  ( غفران ناشى از توبه را اصلاح و عمل صالح و جب2۴٧وَ

َه تنها چنین فرصتى نیافتند كه توبه كننده، مشروط نموده است؛ طلحه و زبیر، ن

 . 9 المؤمنین را نیز در میان میدان نبرد تنها گذاشتند أمُّ 

ِّه نشد؟ : بر اساس سخن صريح عالم اهل -سوم  تنب سنت، چرا أمّ المؤمنین مُ

انیت على طلحه و زبیر با ديدن نشانه از معركه خارج و يا  علیه السلامهاى حقّ

ُّم ۴ تصمیم خروج را داشتند  ؤمنین نشانه؛ سؤال اين است كه أ انیت المُ هاى حقّ

را قبل از حادثه جمل و يا در مسیر راه و. . .  علیه السلامخلیفه مسلمین على 

ّه ديده و نشنیده بود؟ ترديدى در مثبت بودن جواب سؤال نیس ت؛ پس چرا او متنب

هها مقاومت بهنشد و تا آخرين لحظه ها انسان در اطراف شتر او خرج داد و دَ

انیت على نشانه . برخى از ۵ هلاكت رسیدند به را كه عايشه  علیه السلامهاى حقّ

 ديد و شنید عبارتند از:

 به قصد قتال 9 دنبال طلحه و زبیر، از مكه  . روز گريه بر اسلام! : وقتى عايشه به2 

 

( . در اين حادثه كه چهار ساعت طول كشید بیش از  2    نفر كشته شدند: تاريخ الیعقوبى، 9٨٨٨٨ 

/ 1ج  برد؛ تاريخ الاسلام الذهبى، نام مى  نفر از دو طرف 9٨٨٨٨  تا  29٨٨٨ ؛ ذهبى تلفات جمل را  ٨2 

/ 9ج  هاى   وقعة الجمل( ؛ شیخ مفید، گزارش99  )حوادث سال  ۴٨۴  )قتلى يوم الجمل( و ۵99 

شمارد: الجمل و النصرة، لسید العترة   نفر را مشهور مى2۴٨٨٨داند و حدود  شدگان را مختلف مىكشته

. ۴23 ق/ 2۴29الاعلام الاسلامى، ط ، مكتبمیرشريفى، قمفى حرب البصرة، تحقیق السید على  

ّه ابن شدگان جمل را، كشته علیه السلام  نفر از ياران على ۵٨٨  نفر از طرفداران عائشه و 1٨٨٨٨عبدرب

/ ۵داند: العقدالفريد، ج مى . هفتاد دست به٧۴٧  خاطر گرفتن زمام شترعائشه قطع شدند: البلاذرى، جمل  

/ 9انساب الاشراف، ج   9٨.  

( . مائده/ 1  ؛ انعام/ 93  ؛ بقره/ 29 ؛ نساء/ 9٧ ؛ قصص/ ٧٨   ٧2 ؛ فرقان/ ٨1 ؛ طه/ 9٨ ؛ مريم/ ۵۴   ؛ 29٨ 

   و آيات ديگر.٨3عمران/ آل

( . بنا برصحت ادعاى عبدالقاهر بغدادى كه طلحه تصمیم داشت میدان را ترك كند.9    

( . البغدادى، اصول الدين/ ۴   1٨3.  

( . الحموى۵  لبلدان، ج    / 1البغدادى، معجم ا  92۴.  

( . از تاريخ نیز استفاده مى9  همراه در مكه به صلّ الله علیه و آلهاى از همسران رسول الله شود كه عده 

 اند. .عائشه جهت زيارت حضور داشته

۵9۵ 

رق  علیه السلامباعلى  خارج شد، ديگر همسران پیامبر او را تا ذات عِ

لَى »كردند: همراهى 2  ً عَ يومٌ كانَ أكثر باكیا رَ لَم يَ ن ذلك فَ ً له مِ الِاسلام أو باكیا

یب  حِ سُمّى يومَ النَ  . 1 « الیَوم، كان يُ

مُّ « : حَوأب»هاى كردن سگ . پارس1  طرف بصره، در المؤمنین هنگام حركت بهأُ

َّذي » جا را شنید وپرسید: هاى آنپارس سگ« حوأب»منطقه  الُ لهذالماء ال قَ ايُ مَ

ّ »نَحنُ به؟ قالوا: الحوأب. فقالت:  ّا إلیه راجعونإن ِله و إن ِّي « ا ل وني، فإن دُّ وني رُ دُّ رُ

عتُ رسول نَّ ينبحها كِلاب  صلّ الله علیه و آلهالله سَمِ كُ تُ : أيَّ نده نساؤهُ ول و عِ قُ يَ

وأب  ولى وى با همۀ شواهد، فريب طلحه و زبیر را براى ادامه معصیت  9 « الحَ

 الهى، خورد!
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یف والى أمیرالمؤمنین در بصره از بن . نصیحت فرستادگان والى بصره: عثمان9  نَ حُ

هاى نامالمؤمنین با خبر شد، دو نفر بهرهبرى أمحركت شورشیان به

الخزاعى و اباالِسود را، جهت كسب اطلاع از علت حركت سپاه  الحصینبنعمران

طرف بصره، نزد عايشه فرستاد؛ فرستادگان والى بصره، او را در محل چاه جنگى به

ابوموسى ملاقات كردند و علت را جويا شدند و اين جواب را شنیدند: براى 

:  اند، : قالاشورى، آمدهخونخواهى عثمان و بازگرداندن خلافت به لعائشةَ

كِ » رَ َمَ بِیس رسول الله أ َّكِ حَ كِ فإن یتِ ِي في بَ رّ َقَ یلَ  صلّ الله علیه و آلهاُلله أن ت لِ تِه و حَ

ول » الِسود گفت: أبى؛ عايشه به ۴ « و حرمته قُ َ ات نكَ يا أباالاَسودمَ نِي عَ َغَ ل د بَ قَ

از ». همین نصیحت را زيدبن صوحان صحابى در جواب اين نامۀ عايشه:  ۵ « فِيَّ 

ؤمنین عايشه بهأم صوحان، سلام بر تو! پدرت در رأس فرزند خالصش زيدبنالمُ

 جاهلى و سید در اسلام

 

رق، منطقه2  ( . ذات عِ هامه واقع شده است: الهمدان، أحم  ِ ت بتداى  د بن اى است كه از طرف نجد در ا

لبلدان، لیدن، مطبع بريل  محمد المعروف بإبن   .1٧ ق/ 29٨1الفقیه، مختصر كتاب ا

( . الطبرى، تاريخ الطبرى، ج 1   ۴ / ز  : استفاده مى99 ؛ حوادث سال ۴9٨  شود كه خارج شدن عائشه بعد ا

ذر واجب است )راغب، مفر، به« نَحب»خارج شدن طلحة و زبیر بوده است. هرچند  َ ن ( ٧31دات/ معناى   

ّهايةفى غريب الحديث، معناى: مرگ و گريهولى دراين عبارت به لن اى طولانى باصداى بلند است: ر. ك: ا

/ ۵ج    .٧31  ومفردات/ 1٧ - 19 

( . البلاذرى، جمل انساب الاشراف، ج  9   9 /  1۴.  

( . اشاره به۴  / 99آيه شريفه: وقرن فى بیوتكن. . . )نور    99. )   

( . جم۵  / ۴ل انساب الاشراف، همان؛ الطبرى، تاريخ الطبرى، ج      )با عبارت متفاوت( . .۴91 

۵99 

بن تو رسید مردم را از علىام بهمنزله او هستى. . . . وقتى نامهبود و تو به

رتِ ». . . ؛ نوشت: « تو برسدطالب دورنگهدار تا دستور بعدى من بهابى َّكِ أُمِ إن فَ

َا بغ رن َكونَ بأمرٍ و أُمِ تّى لا ت اسَ حَ رنا أن نُقاتل النّ كِ، وأُمِ ِي في بیتِ رّ قَ َ رتِ أن ت یره، أُمِ

ِهِ . .  ا أُمرتِ ب كتِ مَ رَ ، فتَ  . 2 .« فتنةٌ

ظر از ن: صرف علیه السلام . حضور اصحاب بدرى و بیعت رضوان در سپاه على ۴ 

اينكه عايشه در مقابل قرآن و خلیفه شرعى قرار داشت، در برابر عده زيادى از 

علیه قرار گرفته بود؛ زيرا در ركاب على  صلّ الله علیه و آلهخدا اصحاب رسول

نفرشان از مهاجران و انصار و  ۴٨٨سوار كه  ٧٨٨ 1   نفر اهل مدينه ۴٨٨٨از   السلام

؛  9 بودند، حضور داشتند  صلّ الله علیه و آلهالله بدرى و مابقى از اصحاب رسول ٧٨

  نفر آنان شاهد بیعت رضوان بودند ۴٨٨  نفر انصار، ٨٨٨روايت ديگر، از میان  و به

همراه  صلّ الله علیه و آلهخدا نفر از ياران رسول ٧٨٨نفر از اصحاب بدر و  29٨و ۴ 

صوحان اى از اصحاب در اين حادثه همانند زيدبن. و عده ۵ بودند  علیه السلامعلى 

 شهادت رسیدند.، به ٨ الرسول هالة ربیبو هندبن ابى ٧ بن صوحان سیحان 9 

رسد بعد از نام زاويه، مىتى در محلى بهوق علیه السلامگذشته از همه، على 

خواندن چهار ركعت نماز، صورت مباركش را روى خاك گذارده و خاك آلود و 

بَّ » گويد: ها را بالا آورده مىگاه دستشود، آنهايش جارى مىاشك مَّ رَ هُّ َلل أ

ضین ّت، والارَ َظل موات و ما أ  السَّ
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( . الآندلسى، ابن2  ل  قدا لعِ ّه، ا /  ۵فريد، ج  عبدرب ثیر؛ الكامل فى99   9٧  : يوم الجمل؛ ابن أ لتاريخ،   ا

/ 1ج  ، در اين كتاب جواب زيد را اين۵٧٧   ۵٧٨  ات خانهآورد: من فرزند خالص تو هستم، اگر بهگونه مى 

 برگردى و الا من اولین خطشكن در برابر تو هستم!

( . العصفرى، خلیفة بن خیاط، تاريخ خلیفة بن خی1  : و فیها وقعه الجمل؛ الذهبى، تاريخ الاسلام، 29٧اط/    

/ 9ج   ۴٨۴.  

( . المسعودى، مروج الذهب، ج 9   1  /  99٧.  

( . العصفرى، تاريخ خلیفة بن خیاط/ ۴  هبى، تاريخ الاسلام، ج  29٨  ؛ الذّ  9 / ؛ ابن29٧  ّه، العقد الفريد   عبدرب

/ ۵ج    9۴.  

( . تاريخ الاسلام، همان.۵    

 9) / 1. الجزرى، أسدالغابة فى تمییزالصّحابة، ج      .2٨۴٨ ، رقم 9۴3 

( . ابن٧     / 9سعد، الطبقات الكبرى، ج  : ترجمه صعصعةبن112   صوحان. 

( . الجزرى، أسدالغابه، ج  ٨   ۵ / در و احد حضور داشته است( ؛ الذهبى، ۵۴٨۴ ، رقم  ۴9۴  َ ب ؛ )كه در   

/ 9الاسلام، ج تاريخ  ۵99. .   

۵۴٧ 

ن  وذُ بك مِ َعُ ن خیرها، وَ أ لُكَ مِ رشِ العظیم، هذه البصرةَ أَسأَ لَّت، و َربَّ العَ ا أقَ ومَ

وم قد  [ هؤلاءَ القَ لین، أللهّم ]إنّ نزِ نزلٍ و أنت خیر المُ یرمُ ِها، أللهّم أنزلنا فیها خَ رّ شَ

ماءَ ا ن دِ تي، أللهّم إحقِ یعَ وا بَ ثُ َكَ لَيَّ و ن وا عَ غَ تِي، و بَ وا طاعَ َعُ ل سلمین خَ ؛  2 « لمُ

فرستد تا از ريختن خون مسلمانان، دست سپس كسانى را نزد رهبران جمل مى

وا إلّا الحَرب » بردارند ولى:  بَ نام مسلم، با قرآن از يارانش را به حتى شخصى« فأَ

لُوه . . . جنازۀ  تَ قَ وهُ بسَهمٍ فَ مَ رَ فرستاد و قرآن را واسطه قرار داد! اما جملیان: فَ

 آوردند، مادر وى اين اشعار را خواند: علیه السلاممسلم را وقتى نزد على 

وا بُ تلُوكتابَ الله لا يخشاهم فخَضَّ َاهُم يَ ً أت ِ إنَّ مُسلما بّ ه  يا رَ ُمُّ هِ لحاهم وأ مِ ن دَ مِ

   1 قائمةٌ تراهُم! 

 

مّ سلمه به۵  مّ  . هشدار أُ پیامد دردناك غائله تنها بهالمؤمنین عايشه نهعايشه: أُ

صلّ الله علیه و الله أُمیه، همسر ديگر رسولنت ابىسلمۀ بجمل نینديشید كه ام

ام )طلحه( و شوهر خواهرم همراهى خود فرا خواند و گفت: پسر عمهرا به آله

)زبیر( به من خبر داده كه عثمان مظلومانه كشته شده است و اكثر مردم از بیعت 

همراه ، بهاند، و اگر توبا على راضى نیستند و گروهى از مردم بصره مخالف على

سلمه در دست ما به اصلاح انجامد! ؛ أمما خارج شوى، شايد امر امت محمد به

ِساء غَضّ » گويد: پاسخ او مى ، حُماديات )مدح( النّ ِساءِ قام بالنّ ين لا يُ ِ مادَ الدّ إنَّ عِ

يول. إنَّ  رّ الذّ نكِ هذا؛ ما أنالاَبصار، و خَفض الاَطراف، و جَ نّي و عَ عَ عَ ضَ تِ قائلةٌ اَلله وَ

لیكِ؟ لو أنّ رسول بَه عَ رَ ً قد ضَ كتِ حِجابا تَ د هَ لواتِ قَ  . 9 « الله عارضكِ بأَطراف الفَ

مّ  را  وى نامه نوشت و اوسلمه هنگام خروج عايشه، بهبر اساس گزارش ديگر، أُ

ن أمّ » كارش هشدار داد: نسبت به بِيّ مِ ةالنَّ إلى  صلّ الله علیه و آلهسلمة زوجَ

ةٌ عائشة أم َّكِ سُدَّ و أُمته، و  صلّ الله علیه و آلهالله ولبین رس ۴ المؤمنین، . . . إن

ّه  لِمتِ أن ا عَ رمته. . . أمَ َهاكِ عن صلّ الله علیه و آلهحجابٌ مضروبٌ على حُ  قد ن

 

هب، ج 2  ( . المسعودى، مروج الذّ  1 /  9٧٨.  

( . همان.1    
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( . الیعقوبى، تاريخ الیعقوبى، ج 9   1  / بیند، ه متشنج مى : همین بانوى گرامى وقتى اوضاع را درمك٧٨ 

ّاس! آمركم بتقوىمردم مىخطاب به لن ً فارضوا به، فوالله ما أعرفُ الله، وإنگويد: أيها ا لیا م عَ عتُ َ ب تا كنتم 

ً منه: البلاذرى، جمل انسابفى /  9الاشراف، ج زمانكم خیرا  19.  

ه: يعنى حايل و واسطه. .۴  دّ ( . سُ   

۵۴٨ 

نّ إن  2 الفراطة  ِهِ رأبُ ب ، ولايُ الَ ِساء إن مَ ينِ لا يثبتُ بالنّ ِ الدّ ودَ مُ في البلاد، فإنّ عَ

ِساء غَضُّ الاطراف. ! جهادُ النّ عَ دَ نتِ قائلة لرسول إنصَ  صلّ الله علیه و آلهالله . . ما كُ

ِبعض هذه الفلواتِ ناصّة  ينَ  1 لو عارضكِ ب دِ رِ َ ً ت غدا ن منهلٍ إلى منهل؟ وَ ً مِ ودا عُ قَ

ة ما  صلّ الله علیه و آلهالله على رسول ِهذهِ الاُمّ َكونینَ ل حُ ما ت إنَّكِ أنصَ ؛ . . . فَ

ِه ت عدتِ عن نُصرَ ن رسول-قَ هُ مِ عتُ كِ بِحديثٍ سَمِ ثتُ دَّ ِّي حَ ن َ لّ الله علیه و صالله م؛ ولو أ

قة.  آله ني نَهشَ الرّقشاء المُطرِ هَشتَ نَ َ عايشه در جواب خیرخواهى « . والسلام 9 ل

تكِ . . »او، نوشت: . . .  ِ نصیحَ ، و أعرفني لحقّ كِ عظِ ِوَ لَني ل ا أقبَ  . ۴ .« أما بعد، فمَ

ه بهبا تو ا ، چر علیه السلاماين شواهد انكارناپذير بر حقانیت امیرالمؤمنین على جّ

ّه نشد و دست از سركشى خويش برنداشت؟ و با اينكه أمُّ  تنب المؤمنین عايشه مُ

توان طلحه و زبیر وى را تنها گذاشتند و او همچنان اصرار بر قتال داشت، آيا مى

 حركت او را اصلاحى خواند؟ !

عثمان: تنها بهانه خروج المؤمنین نسبت بهگیرى دوگانه أمُّ موضع -چهارم 

مُّ  شدن عثمان بود؛ طلحه و ، مظلومانه كشته علیه السلامالمؤمنین علیه على أُ

علیه مقام حكومتى، بازماندند، از عدالت على زبیر بدان جهت كه از رسیدن به

ر شد كه به دستور سخت احساس خطر كردند. و وقتى اين احساس بیشت السلام

، و نصیحت مغیرة بن  ۵ المال از طلحه بازستانده شد كلید بیت علیه السلامعلى 

 گزاران عثمان، كارگر نیفتاد وحضرت نسبت به ابقاى كارشعبة به

 

( . الفراطة: التقدم، يعنى به2   راه افتادن پیشاپیش ديگران در شهرها. 

( . يعنى سوار بر ناقه از جايى به1  ود: ناقه. منهل: مورد: رك:   عُ جايى ديگر حركت كردن؛ ناصّه: راكبه. قَ

 اللغه.ترتیب مقايیس

( . اگر حديثى كه از رسول9  اش را در وردتو شنیدم بازگونمايم، مرا با دهانت همانند ماركه طعمهالله درم 

 كنى.وسط راه پاره پاره كند پاره پاره مى

( . ابن۴  ّه، العقدالفريد، ج   / ۵عبدرب ؛ ابن طیفور، احمدبن99  لرّضى طاهر، بلاغات النساء، قم، الشريفابى  ا

؛ الدينورى، الامامة و السیاسة2۵   29تا( / )بى / 2الخلفاء، ج المعروف بتاريخ   ؛ المفید، الجمل. . . ٧9   

: تحذير أمّ 199/  داود، حامد، نظرات الخالدة، تحقیق السید مرتضى الرضوى، قاهرة، سلمه عائشه؛ حفنى 

ّجاح، طالاولى   لن ؛ ابن2۵2 ه/ 2933مطبوعات ا /  9الحديد، شرح نهج البلاغه، ج ابى   11٨   123.  

( . البلاذر۵  / 9الاشراف، ج  ى، جمل انساب   ٨. .   

۵۴3 

، راه برون رفت آن دو اين بود كه با  2 آينده موكول شد )حتّى أنظر( به

صلّ الله الله نمودن مظلومانه كشته شدن خلیفه، همسر رسولبهانه

بشورانند و از عنوان او سود  علیه السلامرا علیه على  علیه و آله

 . 1 هاى آن دو، گرديد بجويند و وى نیز تسلیم توطئه

َه؟ و اينكه طلحه در بررسى اينكه أمُّ  المؤمنین حق خونخواهى عثمان را داشت يا ن

، ولى  ۴ ، از ظرفیت اين تحقیق خارج است  9 نقش نبود كشته شدن عثمان بى
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تذكر چند نكته  علیه السلامعثمان و على به گیرى عايشه نسبتموضعنسبت به

 لازم است:

المؤمنین قبل از كشته شدن عثمان توسط  . خونخواهى پس از تحريك: أمّ 2 

كشتن او تحريك انقلابیون، يكى از كسانى بود كه مردم را علیه عثمان و حتى به

خلافت هب علیه السلامكه شنید على خواند، اما همینكرد و او را كافر مىمى

 رسیده نه طلحه، فرياد وا عثمانا! سرداد.

أُم كِلاب[ بن نويسند، وقتى عايشه در راه مكه عبید ]عبدبنطبرى و ديگران مى

 علیه السلامسلمه را ملاقات كرد، از او شنید كه عثمان كشته شد و على أبى

َیتَ أنّ هذه )آسمان بر زمین » درنگ گفت: خلافت رسید، بىبه فرو وَالله ل

دّوني، مى دّوني رُ لَى هذه إن تمّ الامرُ )خلافت( لصاحبك! رُ ت عَ بَقَ پاشید( إنطَ

كة و هي ت إلى مَ فَ رَ ه. . . فانصَ مِ ِدَ نَّ ب بَ طلُ ً، واِلله لَِ اِلله عثمانُ مظلوما لَ وَ تِ  «تقول: قُ

خدا! تو نخستین كسى بودى كه از انحراف خلیفه گويد: سوگند بهاو مىعبید به

رَ . . » ى، سخن گفت فَ د كَ قَ لاً فَ َثعَ وهُ ن لُ قتُ : أُ ولینَ نتِ تقُ و اشعار زير را .« ولقد كُ

 العمل متضاد عايشه خواند:دربارۀ عكس

 

( . المسعودى، مروج الذهب، ج 2   1 / ؛ ابن999  ً : المغیرة بن شعبة ينصح علیا الحديد، شرح نهج ابى 

/ 9البلاغه، ج    .٧3 : شرح خطبه  12۵ 

( . ت1  / 1اريخ الیعقوبى، ج   ؛ الدينورى، الاخبار الطوال/ 19   2۴۴.  

( . عبدالفتاح عبدالمقصود، على9  جعفرى، ايران، شركت ، ترجمه سیدمهدى علیه السلامطالب ابىبن 

/ 1 ش، ج 2991سهامى انتشار،   ؛ ابن19٨   199  ّة النمیرى، تاريخ المدينة المنوره، ج   / ۴شب  : كان 2293 

 لصحابة على عثمان طلحة. . . .اشدُّ ا

( . براى اطلاع: ر. ك: به۴  ّره. .كتاب   الجمل تألیف شیخ مفید و تاريخ المدينةالمنو

۵۵٨ 

لتِ  طَر وأنتِ أمرتِ بقتل الإمام وقُ نكِ المَ ياحُ و مِ ِ نكِ الرّ ر ومِ یَ نكِ الغِ نكِ البَداءِ و مِ فمِ

ر  فَ َّه قد كَ    2 لنا إن

 

تر سلمه را مفصلابىمؤمنین و عبیدبنال ق( ، گفتگوى أُمّ 92۴ابن اعثم كوفى )م 

ً بین السّماءِ والارضِ في » كند: گزارش مى ا أظُنُّ أنّ أحدا اِلله مَ وَ ِین ذلك؛ فَ ول َقُ ِمَ ت ل

لَىبن ابيهذالیوم أكرم من علي ؟ أ لم طالب عَ هُ مَ تُكرهین ولايتَ لِ اِلله عزّو جل، فَ

 َّ تلِه؟ ثم أن اسَ على قَ ِینَ تَحرضین النَّ َكون د ت قَ وا نعثلاً فَ لُ َقتُ لتِ أ هُ و قُ یبَ كِ أظهرتِ عَ

 : ؛ فقالت عائشةُ رَ فَ رفتُ »كَ ا عَ ِمَ لتُ ل ا قُ مّ عتُ عَ جَ لتُ ذلك و قالوا، ثُمَّ رَ مري قد قُ َعَ ل

له . .   . 1 .« خبره من أوّ

لاً فقد » اين عبارت: سلمه را بهأبى ق( گفتۀ عبیدبن1٧9دينورى )م  َعثَ لوا ن قتُ أُ

له  ن أوّ لتُ و قال النّاسُ، وآخرُ قولي خیرٌ مِ ؛ فقالت عائشة: قدوالله قُ رَ جَ . بلكه  9 « فَ

صلّ الله علیه و الله ترين مردم با عثمان بود، حتى وى پیراهن رسولعايشه، مخالف

گفت: اين شد مى، هركس وارد مىرا در منزلش در معرض ديد مردم گذارده بود آله

است كه هنوز خشك نشده و عثمان سنّت  صلّ الله علیه و آلهپیراهن رسول خدا 

َعثل»او را پايمال نموده است و او نخستین كسى بود كه عثمان را  نام نهاد و  ۴ « ن

لَ » گفت:  تَ َعثلا، قَ وا ن قتلُ َعثلاً اللهُ أُ   ۵ « .  ن
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دلايلى، سخت كه عايشه از عثمان بهاين قطعه از تاريخ صريح است در اين

ترين عامل تحريك مردم علیه عثمان، خشمگین بوده و يكى از عاملان بلكه مهم

از زبان او صادر و بر سر زبان همه « بكشید اين نعثل را»عايشه بوده است. جمله 

همین جهت بوده باشد كه وقتى ديد اعتراضات مسلمانان مردم افتاد. و شايد به

 اوجان بهعلیه عثم

 

( . تاريخ الطبرى، ج 2   ۴ / السقف من فوقنا ولم۴۵3  : ولم يسقطِ نا والقمر؛ ابن  ثیر، الكامل تنكست شمسُ ا

لتاريخ، ج فى / 1ا ؛ الشیخ المفید، الجمل/  ۵٧٨  -  ۵93   291.  

( . ابن1  / 1 تا( ، جالاعثم الكوفى، احمد، الفتوح، بیروت، دارالندوة الجديدة، طالاولى )بى   1۴3   1۴٨.  

یاسة، ج  9  ( . الامامة و السّ  2 /  ٧1   ٧2.  

َعثل: طويل۴  ن  .  )    / ۵اللحیه، و پیراحمق: النهايه فى غريب الحديث، ج  پیر كفتار  ؛ محقق مصرى آن را به٨٨ 

داند: عبدالفتاح عبدالمقصود، الامام كند و اين نام را برازنده عثمان مىو خرفت معنى مى

/ 1، ج  علیه السلامطالب بىابنعلى  229.  

( . ابن۵  / 9الحديد، شرح نهج البلاغه، ج  ابى  ّته و  : هذا ثوبُ رسول12۵  بلَى سن ، وعثمان قد أ م يبلَ لَ الله 

/ 1٨ج    2٧. .   

۵۵2 

كه ولى همین 2 قصد عمره ترك كرد خود رسیده و وى محصور شده، مدينه را به

خلافت رسیده، تسلیم توطئه طلحه و زبیر گرديد؛ و به علیه السلامشنید على 

مردم عثمان را پس از »گونه توجیه كرد كه: هاى گذشته خويش را اينگیرىموضع

؛ كه  1 « اند و گفته دوم من بهتر از گفتۀ نخست من استكه توبه داده، كشتهاين

: نه تنها توبه عثمان براى انقلابیون به ً: قتل عثمان بهانه بود . ثانیا ً اثبات اوّلا

: مستند عايشه بر مظلومیت عثمان )چنان كه نرسید كه عكس آن ثابت شد. ثالثا ً

 هاى طلحه و زبیر بود!اشاره شد( گفته

مُّ  . موضع أمیرالم1  المومنین: شايد براى بسیارى از اهل تحقیق، ؤمنین در برابرأُ

عنوان خلیفه مسلمین، وظیفه به علیه السلاماين سؤال مطرح باشد كه على 

نداشت عايشه را از اين حركت خطرناك باز دارد؟ و او را نصیحت نمايد و جايگاه وى 

 تاريخى جمل پرهیز شود؟ المؤمنین بشناساند؟ ! تا از فاجعهو خودش را براى أمُّ 

اى از امیرالمومنین نامهاين جانب، همواره دنبال پاسخ اين سؤال بودم تا اينكه به

، جواب  علیه السلامعايشه بر خوردم كه متأسفانه على خطاب به علیه السلام

بَ »كند: دريافت مى صلّ الله علیه و آلهاى از همسر رسول الله كنندهمأيوس تَ وكَ

لِيٌّ  ِله تعالى،  علیه السلامعَ یةً ل كِ عاصِ یتِ ن بَ جتَ مِ رَ َّكِ خَ إن ، فَ ا بعدُ إلى عائشة: أمّ

ِهِ  سُول ِرَ َّكِ  صلّ الله علیه و آلهول ینَ أن مِ َزعَ ً، ثُمَّ ت وضوعا ً كانَ عنكِ مَ بین أمرا َطلُ ت

عَ  قودُ العساكر؟ وزَ ا للنِساءِ وَ ريني مَ بَّ خَ ، فَ اسِ ینَ النَّ ين الِاصلاحَ بَ يدِ رِ ّكِ تُ متِ أن

ن بني تَمیم نِي أُمیة وأنتِ إمرأةٌ مِ ن بَ مِ عثمان وعثمان رجلٌ مِ ِدَ ِبةٌ ب ة، بنطال رّ مُ

تلة  ن قَ ً مِ نبا ، لَِعظمُ إلیكِ ذَ عصیةِ لَكِ على المَ مَ ضكِ البِلادِ وحَ رَّ َّذي عَ مري أنَّ ال َعَ ول

 َّ ، فات تِ یجّ جتِ حتّى هُ بتِ و لا هِ بتِ حتّى أُغضِ ضِ اَلله ياعائشة، وَ قِيعثمان، و ما غَ

. والسّلام كِ ترِ ِكِ و اسبلي علیكِ سَ ل نزِ  « .إرجِعِي إلى مَ

مُّ  نِ أبييا إبنَ »گونه نوشت : المؤمنین در جواب على اينأُ لَّ الامرِ عَ طالب! جَ

تاب، و لَن  العِ
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( . ابن2  لتاريخ، ج   ثیر، الكامل فى ا / 1ا  ۵٧٨   ۵93.  

( . الطبرى، تاريخ الطبر1  / ۴ى، ج   ّهم استتابوا ثم قتلوه. . . . و قولى الِخیر خیرٌ من قولى ۴۵3  ن ؛ قالت: ا  

لتاريخ، ج  ّل؛ الكامل فى ا / 1الاو  ۵93  -  ۵٧٨. .   

۵۵1 

لَ فِي َدخُ ! والسلام ن اقضِ ما أنتَ قاضٍ ً! فَ هاى . اين نامه، از جنبه 2 « طاعتِكَ أبدا

دارد و هیچ ترديدى در مختلف حقوقى و تاريخى و شرعى واقعه جمل پرده برمى

ر بودن و عاصى بودن، عايشه و رهبران شورشى باقى نمى  گذارد.مقصّ

گونه كه اشاره شد، حركت عايشه علیه  . آيا عايشه صلح طلب بود؟ : همان9 

كنند؛ اما شواهد خلیفه مسلمین را حركت اصلاحى و او را صلح طلب معرفى مى

گر كند كه او را جنگ طلب و عصیانتاريخى نه تنها اين معنا را تأيید نمى

 شناساند:مى

مّ  -يك  تاراج برد؛ المال مسلمین را در مسیر راه بهالمؤمنین درآغاز شورش، بیتأُ

  شتر 9٨٨ارزش عامر از بصره بهبنیة از يمن و عبداللهأُماين اموال كه توسط يعمربن

یار مطامع سران جمل و در حقیقت ، در اخت 1 رسید  هزار درهم، مى9٨٨و  

أُمیه قرار گرفت. نخستین كسانى كه هسته اصلى و نقطۀ آغازين شورش را بنى

أمیه و كارگزاران عثمان مانند در مكه با محوريت عايشه منعقدنمودند، بنى

 العاص وأُمیه، سعیدبنبنبن عامرالحضرمى، استاندار عثمان در بصره، يعلىعبدالله

 . 9 ه و. . . بودند عقبولیدبن

بصره، ابتدا برخورد شديدى میان جملیان و المؤمنین بههنگام ورود سپاه أُم -دو 

درخواست اصحاب رخ داد سپس به علیه السلامندار على حنیف استابنعثمان

در محل  علیه السلام، میان دو طرف پیمان صلح منعقد گشت تا على  ۴ عايشه 

 ، حكومت و دارالإماره، ۵ سد حادثه بر

 

( . الاربلى، على2  ة فى معرفة الِئمة، بیروت، دارالكتاب الاسلامى بن ابىبن عیسى  الفتح، كشف الغمّ

/ 2تا( ؛ ج )بى یاسه، ج  : فمن ذ1۴٨  - 193  ينورى، الامامه والسّ لدّ / 2لك وقعة الجمل؛ ا : در اين كتاب از 3٨   

اند. و اند و درخواست آن حضرت را رد نموده، نامه نوشته علیه السلامطلحة و زبیر نیز در جواب امام 

لام؛ الخوارزمىجواب عائشه را به لّ الِمر عن العتاب والسّ ، اين عبارت نقل كرده: و كتبت عائشة جَ

  .2٨۴محمد المكّى، المناقب/  احمدبنالموفّق بن

( . الطبرى، تاريخ الطبرى، ج  1   ۴ / لتاريخ، ج  ۴۵٨  ثیر، الكامل فى ا ؛ ابن أ  1 /  ۵٧2.  

( . همان دو منبع؛ المسعودى، مروج الذهب، ج  9   1 /  999.   

( . الطبرى، تاريخ الطبرى، همان/  ۴   ۴9٧.  

( . طبرى و به۵  لتاريخ، بر خلاف ديگران محور صلح را اين مىتبع او ا  دانند كه طرفین لكامل فى ا

سور، اين بنمدينه فرستادند تا نظر اهل مدينه را در باره بیعت طلحه و زبیر جويا شود، كعباى بهفرستاده

ت عهده گرفت؛ وى در اجتماع مردم مدينه حاضر شد و پرسید طلحه و زبیر با اكراه بیعمأموريت را به

/ ۴زيد كه گفت با اكراه! : تاريخ الطبرى، ج اختیار؟ مردم چیزى نگفتند جز اسامةبناند يا بهكرده  ۴9٧ : 

لتاريخ، ج  / 1الكامل فى ا  ۵٧9  -  ۵٧٧. .   

۵۵9 

. ولى در تبادل نظرى كه میان  2 حنیف باشد بنالمال و. . . در اختیار عثمانبیت

لِيٌّ » طلحه و زبیر انجام شد، طلحه گفت:  مَ عَ دِ ئِن قَ َ اللِه ل نَّ  وَ ذَ َیأخُ البصرة ل

ا  نَ ِأعناقِ  المالشبانه بر استاندار على، شبیخون زدند، عثمان را دستگیر و بیت« ب

المال كشته شدند   نفر از نگهبانان بیت۴٨٨  نفر به روايتى  ۴٨را تسخیر، حدود  
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 ۵٨داند كه از اين تعدادنفر مى ٧٨شدگان اين شبیخون را . مسعودى كشته 1 

لَ » گردن زده شدند: « صبرقتل»نفرشان بعد از اسیر شدن، به  تِ ن قُ وهَؤلاءِ أوّل مَ

ً في لما ً ظُ برا حنیف، بعد از كندن موهاى سر و ريش و بن. عثمان 9 « الِاسلام و صَ

مُّ  ۴ ابرويش و زدن چهل ضربه شلاق  المؤمنین مبنى بر ، مشمول حكم مادرانه أُ

و يا اينكه از بستگان  ۵ ، قرار گرفت ولى با وساطت همسرش نزد عايشه « قتل»

در  علیه السلامبن حنیف برادر عثمان، جانشین على خود كه از سوى سهل

. با اينكه در ركاب عايشه  9 شد، دست از كشتن او برداشتند مدينه، تهديد مى

 گفت: نفر كشته شدند، عايشه مى1٨٨٨٨ 

قِدت أصوات بني»  لِي حتّى فَ مَ َنكرت رأس جَ  . ٧ !« عدي ما أ

سلمه به و هشدار أمّ  علیه السلامبا قطع نظر از كارگر نیفتادن نصیحت على  -سه 

اى عايشه و طلحه و زبیر را سمت بصره، عدهاو، در مسیر حركت كاروان عايشه به

 كردند:شدت تقبیح مىخاطر غائلة جمل، ناحق خوانده و بهبه

تصمیم داشتند عايشه را از مكه تا مدينه  صلّ الله علیه و آلهالله همسران رسول -

 كنند، ولىهمراهى

 

( . البلاذرى، جمل2  / 9أنساب الاشراف، ج   هب، ج 19  / 1 ؛ مروج الذّ ؛ ابن99٧  الحديد، شرح نهج ابى 

/ 3البلاغه، ج  ؛ ابن923  ّه، العقدالفريد، ج   / ۵عبدرب  99.  

 1 . ) / 9البلاذرى، جمل انساب الاشراف، ج    19.  

هب، ج  9  ( . المسعودى، مروج الذّ  1 / ؛ ابن99٧  / 3الحديد، شرح نهج البلاغه، ج ابى   912.  

( . الطبرى، تاريخ الطبرى، ج ۴   ۴ / ؛ ابن۴93  ثیر، الكامل فى  ّاريخ، ج أ لت / 1ا  ۵٧٧.  

( . همان دو منبع.۵    

( . البلاذرى، جمل انس9  / 9اب الاشراف، ج   ؛ ابن19  الحديد، شرح نهج البلاغه، همان: عائشه ابى 

خرج الیه )عثمانبنأبانبه الانصار قتلت أباك، و أعانت على حنیف( فأضرب عنقه، فانَّ بنعثمان گفت: أُ

و صرف ها از كشتن احنیف، طلحه و زبیر و عائشه را از برادرش در مدينه ترساند وآنبنقتله؛ ولى عثمان

هب، ج نظر كردند: مروج / 1الذّ  99٧.  

( . ابن٧     ّه، العقدالفريد، ج  / ۵عبدرب  ٧۴. .   

۵۵۴ 

سوى بصره عوض كند، همه جز كه وى تصمیم گرفت مسیرش را بههمین

، و حفصه را نیز برادرش  2 عنوان اعتراض تنها گذاشتند حفصةبنت عمر، او را به

 . 1 عبدالله از همراهى عايشه ممانعت كرد 

مّ » عنوان تقبیح حركت عايشه گفت: جاريةبن قدامة السعدى به - المؤمنین! يا أُ

ةً  رضَ ون عُ لعُ ل المَ یتِكِ على هذالجَمَ ن بَ كِ مِ وجِ رُ ن خُ نَ مِ َهوَ تلُ عثمان أ َقَ اِلله ل وَ

تَ  هَ ، فَ ةٌ ترٌ و حُرمَ نَ الله سِ َّه قد كانَ لكِ مِ ! للسّلاح! ، إن تكِ رمَ حُ َبَحت ِ تركِ و أ كتِ سِ

 . . . ِكِ ل نزِ ةً فارجِعي إلى مَ ِعَ ا طائ نتِ أتیتنَ ! لئن كُ ن رأى قِتالكَ يَرى قتلكِ ّهُ مَ  . 9 « إن

واري » سعد نزد طلحه و زبیر آمد و گفت: جوانى از قبیله بنى - حَ بیر فَ ا أنتَ يا زُ أمّ

یتَ رسول صلّ الله علیه و آلهالله رسول قَ وَ ا أنتَ يا طلحة فَ صلّ الله علیه و الله ، و أمّ

ا؟ قالا: لا، قال:  آله مَ ِكُ ائ نِسَ ِ ما ب ئتُ ا! ، فهل جِ مَ كُ عَ ا مَ مَ كُ ، و أرى أُمَّ كَ ِیدِ ا ب َ فما أن

نكم من شيء ؛ از جمع جملیان دور شد در حالى  گفت:كه با خود مىمِ
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م  كُ دتُم أُمَّ م و قُ م حلائلَكُ نتُ  صُ

سنت، ارائه شد، ترديدى باقى نخواهد ماند با شواهدى كه از منابع معتبر خود اهل

ً : أُم المؤمنین عايشه نه تنها از عدالت فاصله داشته كه نسبت به كه: اوّلا

ايمان كامل نداشته است و  صلّ الله علیه و آلهالله خدا و سنت رسولابكت

هاى خود ناديده گرفت و باعث رويههشدارهاى صريح پیامبر خدا را حتى نسبت به

 فتنه در میان مسلمانان و ايجاد آشوب و ريختن خون هزاران انسان مسلمان گرديد.

 

( . الطبرى، تاريخ الطبرى، ج 2   ۴ / ثیر، الكامل فىابن ؛ ۴۵2  ّاريخ، ج أ لت / 1ا  ۵٧2.  

( . همان )الكامل( .1    

( . همان دو منبع به9    .۵٧9  و/ ۴9۵ترتیب/  

( . الطبرى، تاريخ الطبرى، ج ۴   ۴ / لتاريخ، ج  ۴9۵  ثیر، الكاملى فى ا ؛ ابن أ  1 /  ۵٧9. .   

۵۵۵ 

ز سوى بصره عوض كند، همه جكه وى تصمیم گرفت مسیرش را بههمین

، و حفصه را نیز برادرش  2 عنوان اعتراض تنها گذاشتند حفصةبنت عمر، او را به

 . 1 هى عايشه ممانعت كرد عبدالله از همرا

مّ » عنوان تقبیح حركت عايشه گفت: جاريةبن قدامة السعدى به - المؤمنین! يا أُ

كِ  وجِ رُ ن خُ نَ مِ َهوَ تلُ عثمان أ َقَ اِلله ل ةً وَ رضَ ون عُ لعُ ل المَ یتِكِ على هذالجَمَ ن بَ مِ

 ! تكِ رمَ حُ َبَحت ِ تركِ و أ كتِ سِ تَ هَ ، فَ ةٌ ترٌ و حُرمَ نَ الله سِ َّه قد كانَ لكِ مِ للسّلاح! ، إن

 . . . ِكِ ل نزِ ةً فارجِعي إلى مَ ِعَ ا طائ نتِ أتیتنَ ! لئن كُ ن رأى قِتالكَ يَرى قتلكِ ّهُ مَ  . 9 « إن

واري » سعد نزد طلحه و زبیر آمد و گفت: جوانى از قبیله بنى - حَ بیر فَ ا أنتَ يا زُ أمّ

یتَ رسول صلّ الله علیه و آلهالله رسول قَ وَ ا أنتَ يا طلحة فَ صلّ الله علیه و  الله، و أمّ

َا  آله ا؟ قالا: لا، قال: فما أن مَ ِكُ ائ نِسَ ِ ما ب ئتُ ا! ، فهل جِ مَ كُ عَ ا مَ مَ كُ ، و أرى أُمَّ كَ ِیدِ ب

نكم من شيء ؛ از جمع جملیان دور شد در حالى  گفت:كه با خود مىمِ

م  كُ دتُم أُمَّ م و قُ م حلائلَكُ نتُ  صُ

ائه شد، ترديدى باقى نخواهد ماند سنت، اربا شواهدى كه از منابع معتبر خود اهل

م ً : أُ المؤمنین عايشه نه تنها از عدالت فاصله داشته كه نسبت به كه: اوّلا

ايمان كامل نداشته است و  صلّ الله علیه و آلهالله خدا و سنت رسولكتاب

هاى خود ناديده گرفت و باعث رويههشدارهاى صريح پیامبر خدا را حتى نسبت به

 ن مسلمانان و ايجاد آشوب و ريختن خون هزاران انسان مسلمان گرديد.فتنه در میا

 

( . الطبرى، تاريخ الطبرى، ج 2   ۴ / ؛ ابن۴۵2  ثیر، الكامل فى  ّاريخ، ج أ لت / 1ا  ۵٧2.  

( . همان )الكامل( .1    

( . همان دو منبع به9    .۵٧9  و/ ۴9۵ترتیب/  

( . الطبرى، تاريخ الطبرى، ج ۴   ۴ /   ؛ ۴9۵  لتاريخ، ج  ثیر، الكاملى فى ا / 1ابن أ  ۵٧9. .   

۵۵٧ 

 صحابهحل معقولانه نسبت بهفصل پنجم: راه
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و عدم « عدالت»ترين مباحث در عرصه باورها و انديشه، بحث گرچه از پیچیده

ويژه پیروان سنت بهكه ملاحظه شد، جمهور اهلعدالت اصحاب است؛ و چنان

شمارند؛ تكفیركنندگان آنها را كافر و تیمیه همه صحابه را عادل مىابن

صلّ الله علیه و الله كنندگان آنها را فاسق و طعن بر آنها را طعن بر رسولتفسیق

بیت )علیهم السلام( با اينكه . ولى پیروان اهل 2 كنند و دين اسلام قلمداد مى آله

اند و او را بوده صلّ الله علیه و آلهخدا اصحاب را از آن جهت كه از ياران رسول

قام ماند، نهايت احترام را بهاند و توفیق درك حضور آن پیامبر عزيز را داشتهديده

شمارند بلكه با در نظر گرفتن آيات و روايات و آنها قائلند اما همه آنها را عادل نمى

كنند و عدالت هر كسى را مدارك تاريخى و عملكردهاى آنان دربارۀ آنها قضاوت مى

ً آثار شود، غیر معقول و غیر قابل اثبات مىعنوان صحابى ياد مىكه به دانند و طبعا

هاى اعتقادى، اجتماعى، صحابه، در همه عرصهگاه، نسبت بهو پیامد اين دو ديد

تاريخى و. . . ، بروز و ظهور خواهد كرد و عمده اختلافات میان مسلمانان ناشى و 

زايده همین مسأله است؛ بنابراين چه بايد كرد و چه راهى را پیمود تا اختلافات و 

 دو طرف فروكش كند؟ ! :ها نسبت بهبستن تهمت

ه از مباحث پیرامون صحابه، گذشت، اين نكته روشن شد كه شیعه امامیه  . آنچ2 

 هرگز

 

یعة الإمامیه/  2  ( . اسدحیدر، الصّحابه فى نظرالشّ    )مقدمه: حامدحفنى داود( . .٨ 

۵۵٨ 

آن دسته از اصحاب را كه با دلیل قطعى ارتدادشان ثابت نشده، كافر )به معناى 

تنها آنها را مسلمان كه از شايستگان اين امت و  دانند و نهخروج از اسلام( نمى

مفهوم واقعى را در مورد بخشى شمارند. و اگر عدالت بهقابل احترام مضاعف مى

: هرگز از باب خصومت و لجاج نیست از اصحاب محرز و ثابت شده نمى ً دانند؛ اوّلا 

نان استنباط و بلكه با دلیل و برهان )آيات، روايات، تاريخ( و از عملكردهاى خود آ

ً: مدارك و شواهد شیعه بر عدم عدالت گروهى از آنها،  استخراج شده است. ثانیا

جز منابع و متون قابل اعتماد، خود وهابیان نیست؛ با اين وجود شیعه چیزى اضافه 

 اند.اند، اظهار نكردهسنت گفتهبرآن چه بزرگان اهل

آورد كه شخص صدا در مىرا بهرسد و زنگ خطر اوج خود مى . وقتى اختلاف به1 

اى كه نقد صحابه، نقد دين و گونهمرادف دين و اسلام قرار بگیرد؛ به« صحابى»

بلكه بالاتر طعن بر آنها، طعن بر  2 طعن بر آنها، طعن بر دين، محسوب بشود! 

و شكى نیست كه بر اساس اين معیار، يا  1 الله )نعوذبالله!( قلمداد گردد. رسول

ى تنزّل يافته كه او را همانند افراد عادى به صلّ الله علیه و آلهالله شأن رسول حدّ

اند و يا نسبت به صحابه غلوّ باطل صورت معرفى نموده 9 جندب چون سمرةبن

ين افراط و اند و پیامد مستقیم اگرفته و آنها را معصوم و مصون از خطا شناسانده

خدا، خدا و رسولترين ضعف در صحابى، ضعف دينتفريط اين خواهد بود كه كوچك

 محسوب گردد.

د ابوريه، انديشمند مصرى عدالت همه اصحاب را اسراف و افراط مى شمارد، محمّ

بِ الحديث يرجع الیهما كل ما أصابَ »  تُ ِعدالة جمیع الصّحابة، و تقديس كُ ولَ ب إنَّ القَ

ِأنَّ عدالةَ الِاسلا ن طعنات اعدائه، و ضیق صدور ذوي الفكر من أولیائه! ذلك ب م مِ

ب الحديث  تُ لته كُ مَ وهُ قد حَ وَ ا رَ ، و مَ ونَ روَ ِقة بما يَ لزِم ولاريب الثّ جمیعِ الصّحابة تَستَ

بعث -بما فیه من غثاء  ثاء هو مَ  و هذا الغِ
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( . البغدادى، الكفاية فى علم الرواية/ 2  : يقول۴3  الله زرعة: اذا رأيت الرجلَ ينتقص اصحاب رسولابى  

ّه زنديق! ن  فاعلم أ

( . اسدحیدر، الصّحابة فى نظر الشیعه الامامیه/  1  داود: وانّ من طعن فى صحابى   )مقدمه: حفنى٨ 

 !( صلّ الله علیه و آلهالله فكانما طعن على رسول

( . در مورد اين صحابى قبلاً توضیح داده شده اس9   ت. . 

۵۵3 

رر و أصل اء الضّ  ترين وصحابه متعادل. بنابراين ديدگاه شیعه نسبت به 2 « الدّ

شود و هم كه هم حرمت صحابه پاس داشته مى 1 ترين نظر خواهد بود منصفانه

ماند؛ ، محفوظ مى صلّ الله علیه و آله اللهجايگاه واقعى و با عظمت دين و رسول

َیثى وقتى به على كه حارثچنان بینى كه طلحه گفت: مى علیه السلامبن حوط ل

، » اند؟ فرمود: و زبیر و عايشه بر باطل اجتماع كرده وسٌ علیكَ لبُ ارث! أنتَ مَ يا حَ

ِأعمال الظَّ  ِجال، و ب رِ الرّ ِأقدا عرفان ب اطلَ لايُ قَّ والبَ َعرِف أهلَه، إنَّ الحَ ن، إعرِف الحَقَّ ت

َعرِف أهلَه  اطلَ ت فِ البَ  . 9 « وإعرِ

شمس ن جامعه عینداود، رئیس دانشكده زباسنت حامدحفنى . دانشمند اهل9 

ّة » اى كه بر كتاب مصر، در مقدمه تألیف محقق « الصحابة في نظرالشّیعة الامامی

صحابه را مكمّل نويسد، موقف اهل سنت و شیعه نسبت بهشیعى اسدحیدر مى

شمارد؛ زيرا وى معتقد است روشى كه يكديگر بلكه ديدگاه شیعه را مقدم مى

روش »شمارند، آن صحابه را عادل مىاهل سنت در پیش گرفته و بر اساس 

است و بر اساس اين روش هر چند اصحاب در يك درجه از عدالت نیستند « اخلاقى

كنند جز آنهايى كه نفاقشان با دلیل خدا واگذار مىولى همه امور آنها را به

مور إلى الله » اثبات رسیده باشند. و به  دانند.را فضیلت مى« إرجاء الُِ

خواند و معتقد است شیعه مى« علمىروش»ه در اين خصوص را اما روش شیع

اند؛ وى دلیل روش شیعه را، اين كلام عدالت حق را بر فضیلت ارجاء مقدم داشته

يا »داند كه فرمود: دخترش فاطمه )س( مىخطاب به صلّ الله علیه و آلهالله رسول

نكِ  ّي لا أغنى عَ إن د! إعملي ما شِئتِ فَ ً فاطمة بنت محمّ نَ اِلله شَیئا و يا در  ۴ « مِ

 مورد زن مخزومى كه مرتكب سرقت شده

 

( . اضواء على2     ديه/  نة المحمّ : براى اطلاع بیشتر: ر. ك: به9۴٨ -  993السّ  اين كتاب. 

( . اس1  / 1 - 2الاربعة، ج  دحیدر، الامام الصادق و المذاهب   92٧.  

( . البلاذرى، جمل انساب الاشراف، ج  9   9 /  9۵.  

( . اسدحیدر، الصحابة فى نظرالشیعة. . . / ۴  : اين روايت 229الكتب الخالدة/  ؛ همان، نظرات فى21   

/ 2م، ج عبارات مختلف در اكثر منابع اهل سنت آمده است: صحیح مسلبه : باب 23  - 231   : قوله تعالى ٨3 

( 1٨۴  ) 9۴٨وأنذر عشیرتك الاقربین ، ح   - 9۵2 ( ( ؛ الترمذى، سنن الترمذى، ج 1٨9   ۵ / ، باب 929   1٧ ، 

ء و النسائى، سنن92٨۴ح  لنّسائى، ج  : تفسیر شعرا / 9ا : باب إذا أوصى لعشیرته. .1۴3    

۵9٨ 

ت فاطمةُ بنت »كرد، حضرت فرمود: زيد از او شفاعت بود و اسامة بن قَ رَ اِلله لو سَ وَ

ها! د يدَ طَع محمّ َقَ د ل « عمل»شود كه يقین استفاده مى، از اين احاديث به 2 « محمّ

حبت»مقدم بر  تر و بالاتر از صحبت دخترش ى نزديكاست؛ زيرا چه صحبت« صُ

 الله داشت.رسولۀ تنش كه عزيزترين جايگاه را نزد فاطمه و پار
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فالمراد بهذه العبارة أنَّ فاطمةَ في » كند: گیرد، تصريح مىاى كه مىوى در نتیجه

اولُ جمیعَ و أنَ  صلّ الله علیه و آلهأعلَى مقام من نفس الرسول  نَ تَ  هذا حكمٌ عامٌ يَ

الصّحابةِ حتّى فاطمةَ الَّتي هي في أعلى مقام من الصُّحبة والقرابة. وإذا ثبت 

اجاءَ به نّة وحادَ عمّ الف السُ ن خَ مّ هُ مِ دُّ تَ ضِ بَ َ َّذين ينفى عنهم هذا، ث بي، وهُم ال النَّ

ا في مقام التصريح، فهناك  إخواننا الشیعة معنى العدالة. هذا في مقام التلمیح، أمّ

وصٌ من ا َدلُّ على خروج بعض الصّحابةِ عن معاني الصُّحبة نُصُ لقرآن و الحديث ت

فرِهم منتها اين عالم مصرى اين قضیه را بر « . فضلاً على دلالتها على نفاقهم بَل كُ

 . 1 داند تعداد اندكى از صحابه قابل تطبیق مى

سنت مبنى بر عدالت همه چالش كشاندن مبناى اهلانديشمند ديگر، با نقد و به

ذّي يُصیبُ » آورد: صحابه مى ا و قلنا: إنَّ البَلاءَ ال نَ َ وت ا صَ عنَ الِاسلامَ  فإذا نَحنُ رفَ

يث الَّتي  دِ بِ الحَ تُ ِكُ میاء ب حابة المطلقة؛ والثّقة العَ : عدالة الصَّ ينِ ا يَرجع إلى أمرَ َّمَ إن

ین  مِ ِ والسَّ ثّ كند براى اينكه چهره حق آشكار و نور و تأكید مى« . تجمع بین الغَ

ريسمان الهى چنگ زنند، اسلام ساطع گردد و مسلمانان در شرق و غرب عالم به

يد از دلیل واضح و منطق عقل و خرد، پیروى كنیم هر چند كه صحابه و راويان با

  9 حديث، مورد نقد قرار گیرند! 

رسد منطق شیعه كه برگرفته از آيات و روايات و سیره امامان نظر مىبنابراين، به

 )علیهم السلام(

 

( . الصّحابة فى نظرالشیعة/ 2  ّف، ج 229الكتب الخالدة/  ؛ نظرات فى21  ّاق، المصن لرز / 2٨ ؛ عبدا  1٨1 ، 

؛ البخارى، صحیح البخارى، ج 2٨٨9٨ح   9 / ؛ ابن9۴٨9  و 9۴٨۵ ، ح 21  و 22 الحدود، باب ، كتاب1۴32  ماجة،  

/ 1ماجة، ج ابنسنن ؛ المستدرك على1۵۴٨ ، ح ٨۵1  / ۴الصّحیحین، ج   / ۴2۴۵ ، ح ۴12  ؛ الهندى، 211   

/ ۵كنزالعمال، ج    )ضمن چند روايت( .2991۵ ، ح 9٧3 

یعة الامامیة/  1  ( . اسد حیدر، الصحابه فى نظرالشّ )مقدمه: حفنى داو29 -  ٨   د( )با تلخیص( . 

( . ابوريه، محمود، أضواء على السنة المحمدية/ همان )باتلخیص( . .9    

۵92 

ت فاطمةُ بنت »زيد از او شفاعت كرد، حضرت فرمود: بود و اسامة بن قَ رَ اِلله لو سَ وَ

ها! د يدَ طَع محمّ َقَ د ل « عمل»شود كه يقین استفاده مى، از اين احاديث به 2 « محمّ

حبت»مقدم بر  تر و بالاتر از صحبت دخترش است؛ زيرا چه صحبتى نزديك« صُ

 الله داشت.فاطمه و پارۀ تنش كه عزيزترين جايگاه را نزد رسول

لمراد بهذه العبارة أنَّ فاطمةَ في فا» كند: گیرد، تصريح مىاى كه مىوى در نتیجه

اولُ جمیعَ و أنَ  صلّ الله علیه و آلهأعلَى مقام من نفس الرسول  نَ تَ  هذا حكمٌ عامٌ يَ

الصّحابةِ حتّى فاطمةَ الَّتي هي في أعلى مقام من الصُّحبة والقرابة. وإذا ثبت 

اجاءَ به نّة وحادَ عمّ الف السُ ن خَ مّ هُ مِ دُّ تَ ضِ بَ َ َّذين ينفى عنهم النَّ هذا، ث بي، وهُم ال

ا في مقام التصريح، فهناك  إخواننا الشیعة معنى العدالة. هذا في مقام التلمیح، أمّ

َدلُّ على خروج بعض الصّحابةِ عن معاني الصُّحبة  وصٌ من القرآن و الحديث ت نُصُ

فرِهم ر ب منتها اين عالم مصرى اين قضیه را« . فضلاً على دلالتها على نفاقهم بَل كُ

 . 1 داند تعداد اندكى از صحابه قابل تطبیق مى

سنت مبنى بر عدالت همه كشاندن مبناى اهل چالشانديشمند ديگر، با نقد و به

ذّي يُصیبُ الِاسلامَ » آورد: صحابه مى ا و قلنا: إنَّ البَلاءَ ال نَ َ وت ا صَ عنَ فإذا نَحنُ رفَ

يث الَّتي  دِ بِ الحَ تُ ِكُ میاء ب حابة المطلقة؛ والثّقة العَ : عدالة الصَّ ينِ ا يَرجع إلى أمرَ َّمَ إن

ین  مِ ِ والسَّ ثّ كند براى اينكه چهره حق آشكار و نور و تأكید مى« . تجمع بین الغَ
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ريسمان الهى چنگ زنند، اسلام ساطع گردد و مسلمانان در شرق و غرب عالم به

بايد از دلیل واضح و منطق عقل و خرد، پیروى كنیم هر چند كه صحابه و راويان 

  9 حديث، مورد نقد قرار گیرند! 

رسد منطق شیعه كه برگرفته از آيات و روايات و سیره امامان نظر مىبنابراين، به

 )علیهم السلام(

 

( . الصّحابة فى نظرالشیعة/ 2  ّف، ج 229الكتب الخالدة/  ؛ نظرات فى21  ّاق، المصن لرز / 2٨ ؛ عبدا  1٨1 ، 

؛ البخارى، صحیح البخارى، ج 2٨٨9٨ح   9 / ؛ ابن9۴٨9  و 9۴٨۵ ، ح 21  و 22الحدود، باب  ، كتاب1۴32  ماجة،  

/ 1ماجة، ج ابنسنن ؛ المستدرك على1۵۴٨ ، ح ٨۵1  / ۴الصّحیحین، ج   / ۴2۴۵ ، ح ۴12  ؛ الهندى، 211   

ل / ۵عمال، ج كنزا   )ضمن چند روايت( .2991۵ ، ح 9٧3 

یعة الامامیة/  1  ( . اسد حیدر، الصحابه فى نظرالشّ )مقدمه: حفنى داود( )با تلخیص( .29 -  ٨    

( . ابوريه، محمود، أضواء على السنة المحمدية/ همان )باتلخیص( . .9    

۵99 

 هاى پنج گانهنتیجه گیرى بخش

ه به بیت )علیهم السلام( از نزد پیروان اهل« كافىاصول»ه اهمیت مجموعبا توجّ

سو، و جايگاه ويژه كلینى و كتاب او در میان مجامع روايى مسلمانان از يك

ديگرسو، )اعم از تعداد روايات، دقت در گزينش عناوين، ابتكار در تنظیم، جامعیت 

یت زمانى و. . در فراگیرى اصول و فروع، تبیین اعتقادات شیعه و صرف زمان و موقع

تیمیه مورد نقد قرار ويژه پیروان ابن.( اين كتاب از سوى برخى از نويسندگان به

هاى بخش اصول اين كتاب نرسیدن اسناد آن ترين چالشگرفته است. مهم

وّ نمودن در عرصه  صلّ الله علیه و آلهالله رسولبه لُ ف خواندن قرآن كريم، غُ ، محرَّ

اف امامان )علیهم السلام( و تكفیر و سبّ اصحاب پیامبر اصول دين و امامت و اوص

ً اين اشكال صلّ الله علیه و آله ترى ها، نقدهاى بنیادىخوانده شده است. كه طبعا

و نقطه آغازين طرح امامت و وصايت را در « شیعه»را همانند انحرافى بودن تكوّن 

و همه اهداف منتقدان  اند.ترين اتهامات را عنوان نمودهپى داشته و نامنصفانه

اساس، واهى، و دروغ و اصول كافى اين است كه شیعه و اعتقادات آنها را بى

ِج انديشه هاى انحرافى دستاورد غیر اسلامى معرفى نمايند و اين كتاب را تنها مروّ

شیعه بخوانند. اما با بررسى عمیق و پژوهش وسیعى كه در اين تحقیق صورت 

 اين اشكالات باقى نگذاشته است: گرفت، هیچ جايگاهى براى

 صحیح بخارى وسنت نسبت به . ضمن اينكه عالمان شیعه )برخلاف بزرگان اهل2 
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دانند )نه همه مفهوم متأخر آن مىمسلم( بخش اعظم روايات كافى را صحیح به

اينكه امامان )علیهم السلام( آنچه بازگو شانزده هزار حديث آن را( با اجماع به

آن حضرت است، اسناد آن را متصل به صلّ الله علیه و آلهالله ند، از رسولكنمى

 شمارند.مى

مفهوم واقعى آن، همزاد با اسلام و معارف آن است )نه  . تكوّن شیعه امامیه به1 

اين عنوان را بارها  صلّ الله علیه و آلهالله طراحى ابن سبأ( ، و نه تنها رسول

هاى متعدد، نام برد كه بر معرفى هاى آنها را در عرصهگىكاربرد و اوصاف و ويژبه

اهتمام ورزيد و حتى  علیه السلامطالب ابىبنمصاديق أكمل آنها با محوريت على

 عمل آورد.سرانجام آنها را گوشزد و از اتهامات روزهاى پسین امّتش، جلوگیرى به

http://lib.hajj.ir/View/fa/Book/BookView/Image/1251#footnote2804


صلّ الله الله آن زمان رسولويژه كلینى، قرآن فعلى، همان قراعتقاد شیعه به . به9 

ساحت مقدس اين كتاب گران بهاست؛ هرگز دست ناپاك تحريف علیه و آله

ى،  آسمانى نرسیده است. و اين كتاب از همان اهمیت، قداست، اعجاز، تحدّ

ترديد فصاحت و بلاغت روزهاى نخستینش براى همیشه برخوردار است، ولى بى

بیین، توضیح و تشريح و تأويل است كه امامان اين سند آسمانى، نیازمند تفسیر، ت

بر اساس حديث صريح و متواتر  علیه السلام)علیهم السلام( و در رأس آنها على 

ر و مبین پس از رسولنخستین، و مطمئن« ثقلین» سِّ صلّ الله علیه و خدا ترين مفَ

د، با دهاند؛ و رواياتى كه در كتاب اصول كافى ادعا شده بوى تحريف را مى آله

قطع نظر از وثوق در اسنادش همه، يا تفسیر، يا تبیین مصداق و يا توسعه و 

ها و توضیح تشريح و تأويل آيات است. شكى نیست كه مسأله تبیین مصداق

ها، امر مقصود آيات حتى در میان اصحاب و مرقوم نمودن آن در حواشى مصحف

شواهدى كه ارائه شد، بهمتداول بوده است؛ از اين رو، تهمت تحريف با عنايت 

 سنت وارد است.بیش از اينكه بر شیعه و كلینى وارد باشد، بر خود اهل

كه فراوان مستمسك بر اعتقاد شیعه  علیه السلامطالب ابىبنعلى« مصحف»

گیرد، همین قرآن موجود بوده است؛ با اين تفاوت مبنى بر تحريف قرآن، قرار مى

علیه و خط على  صلّ الله علیه و آلهالله سولاملاء راساسى كه اين مصحف به

 ترتیب نزول آيات، همراه با شأن وبه السلام
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موقعیت نزول و بیان مصاديق و توضیح عام و خاص، ناسخ و منسوخ و. . . ، تنظیم 

صلّ الله آن را پس از رحلت جانكاه پیامبرخدا  علیه السلامشده بود و أمیرالمؤمنین 

دلايلى مورد لمانان از جمله ابابكر و عمر، عرضه داشت ولى بهبه مس علیه و آله

 پذيرش آنان قرار نگرفت!

تنها بعد ، نه صلّ الله علیه و آلهالله و جانشینى رسول« امامت» . هر چند مبحث ۴ 

اى العادهكه در زمان خود حضرت، از اهمیت فوق صلّ الله علیه و آلهاز پیامبر 

سائل اعتقادى، فكرى، فقهى و اجتماعى و. . . تحت تأثیر برخوردار بود. و اكثر م

بیت اين بحث قرار گرفته است؛ اما اتهاماتى كه در اين عرصه بر پیروان اهل

شود، خود نوعى افراط و خارج شدن از ويژه كافى وارد مى)علیهم السلام( به

یشتر دائره انصاف است؛ زيرا شیعه امامیه هرچند امامت را جزء اصول دين )ب

دانند ولى منكران آن را تنها مؤمن قدماء( يا جزء اصول مذهب )متأخران( ، مى

مفهوم كافر بهشمارند نَهولايت على و امامان )علیهم السلام( پس از او، نمىبه

اين بحث در اصول كافى نه تنها روايات مربوط بهنگاه جامع بهخروج از اسلام. و يك

شود كه گروهى از احاديث كران ولايت استفاده نمىكفر )به مفهوم اصطلاحى( من

آن، مسلمان بودن، محترم بودن جان و مال و ناموس و خون گويندگان شهادتین را 

ترين تصوير از اعتقادات ترين و معقولكند بلكه جامعطور شفاف تبیین مىبه

تصوير  توان ادعا كرد كه چنینجرئت مىدهد و بهمسلمان در اصول كافى ارائه مى

چشم هاى صحیح بخارى و مسلم و. . . ، بهبا اين ويژگى در هیچ كدام از كتاب

 خورد.نمى

اى اين اثر، كه رسالت معرفى امامان معصوم )علیهم السلام( را « الحجهكتاب»در 

خلَص خدا، عالم دار است، ضمن بابعهده هاى مختلف، امامان را بندگان مُ

ث، معصومبه اخلاق اسلامى و مصون از خطا، پارسا، متخلقّ به حقیقت علم، محدَّ

كند؛ ولى ها، معرفى مىو نبوى، ظلم ستیز، حق خواه، حق گو و اسوه خوبى

علیرغم اينكه برخى از روايات آن، از نظر سندشناسى، مورد تأيید نیست، محتوا و 



رو  شود؛ از اينسنّت نیز مشاهده مىنوعى حتى در منابع اهلها، بهمضامین آن

صلّ ترين اوصاف امامان )علیهم السلام( چون جانشینى آنها از رسول خدا برجسته

معارف عمیق الهى و دينى وگاهى غیبى دانش وسیع آنها نسبت به الله علیه و آله

 و حتى
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اديان ديگر، معصوم بودن آنها از خطا و حتى نسیان و. . . ، هیچ كدام با معیار 

باطل»شناخته شده  ، سازگارى ندارد، هرگز روايات اصول كافى براى امامان « غلوِ

)علیهم السلام( نقش خدايى قائل نشده و امام را )نعوذبالله( خدا، زنده كننده، 

علیه كند، بلكه هر كمالى را كه براى امام دهنده و. . . معرفى نمىمیراننده، رزق

ً از آنِ خداوند مىمعرفى مى السلام با  علیه السلامامام داند، ولى كند، ذاتا

عنوان، بخشش، عطا، اى از آن كمالات را بهظرفیت و قابلیتى كه دارد، گوشه

« غلو»يا « شِرك»سازد، و اين نه تنها كرامت، و فیض الهى نصیب خويش مى

نخواهد بود كه عین توحید، عجز و بندگى در پیشگاه قدرت مطلق است. بلكه رفتار 

آمیز و باطل از نويسندگ وقوع پیوسته است كه شیعه ان منتقد اصول كافى، بهغلوّ

آنكه پژوهش منصفانه در هاى ناگفته بىخاطر باورهاى نداشته و گفتهامامیه را به

كه نسبت خوانند! در حالىمورد آنها انجام دهند، تكفیر و تفسیق و نامسلمان مى

 اند.رهبران خويش همین غلوّ باطل را مرتكب شدهبه

ترين، منطق را شیعه ترين و منصفانههاى افراط و تفريط، معتدلن ديدگاه . از میا۵ 

و  صلّ الله علیه و آلهالله صحابه گرامى رسولويژه كلینى، نسبت بهامامیه به

ها، اتخاذ نموده است؛ زيرا با همه احترامى كه شیعه به اصحاب دارند، عدالت آن

ارند؛ نه، آنها را كافر )به مفهوم شمسنت( نمىهمه آنها را عادل )برخلاف اهل

هاى قاطع و فراوان و دانند و نه معصوم از خطا، بلكه با حجتخروج از اسلام( مى

شمارند، و گروهى ها، همانند ديگر مسلمانان، آنها را نقد پذير مىعملكرد خود آن

ن دانند. و در ايحقیقت اسلام و دستاورد رسالتِ پیامبر، نمىرا مؤمن واقعى به

ترين سهمِ از انتقاد را بر شیعه و المؤمنین عايشه كه بیشمیان ابابكر وعمر و أُمّ 

اند، بر اساس روايات منقول در اصول كافى، از سران خود اختصاص دادهكافى، به

صلّ الله علیه و صحابه و جزء مسلمانان صدر اسلام و همدم و همگام با رسول خدا 

 آن قاعده مستثنا نیستند.و مورد احترامند، ولى از  آله

ه بهازاين تفاوت لعن و سبّ[ )كه توسط معاويه رو، نه تنها سبّ و دشنام ]با توجّ

ها كه آنگذارى شد( بهو فرزندان او بنیان علیه السلاماين بدعت در مورد على 

 غیرحتى دشنام به
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أيید امامان شیعه انسان و ريزترين موجود عالم، از نگاه اخلاقى ناروا است و مورد ت

ا از منظر علمى و عرصه پژوهش، عملكردهاى آنها به مّ نیست امّ المؤمنین ويژه أُ

سنّت، قابل قبول نیست. روايات و منابع تاريخى خود اهلعايشه با نگاه به

هاى عايشه گذشته از اينكه برخلاف نصّ دستورخدا و سنت رسول او بود، حركت

انگیزى بود. اينكه گروهى رعى مسلمانان و فتنهشورش و خروج بر علیه خلیفه ش

خوانند، عملكرد او و ديگر سران جمل را اجتهاد ولى خطا و يا حركت اصلاحى، مى

با وجود شواهد فراوان، اجتهاد در برابر نصّ و حركت مبغضانه و دنیاگرايانه بود. 

صحابى، همین جهت شیعه با الهام از روايات اصول كافى، بدان جهت كه طعن به

گاه اشخاص را مترادف با اسلام و دين طعن بر دين محسوب نشود، هیچ



و عملكردهاى آنها دانسته و « حق محورى»شمارند و معیار ارزيابى اصحاب را نمى

سنّت نیز بدان كه برخى از انديشمندان اهلصحابه چنانمنطق خويش را نسبت به

 كنند.صحابه، معرفى مىحل منصفانه براى معضل عدالت اند، راهرسیده
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 كتابنامه
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 ق( ، تصحیح وتعلیق محمد بن ٧٧۴ - ٧٨2الفداء ) ماعیل بن كثیر الدّمشقى ابىاس

  ش.29۵9عبد الرزاق حمزة، مكة مكرمة، مطبعة المجدية، طألِولى 

 . إختیار معرفة الرجال المعروف برجال الكشّى، محمدبن الحسن الطوسى 23 

علیق میر داماد  ق( ، تصحیح وت۴9٨ -  9٨٨جعفر معروف بالشیخ الطوسى( ) )ابى

الإسترآبادى، تحقیق السید مهدى الرجايى، قم، مؤسسة آل البیت )علیهم 

  ق.2۴٨۴السلام(  

رّ الجديد1٨  دار  - . الإخرة والعقل، محمدجواد مغنیة )معاصر( ، بیروت، دار التیا

  م.233٨ ق/ 2۴2٨الجواد، ط الرابعة  

ازى ابوعبدالله )  حسینعمربن . الِربعین فى أصول الدين، محمدبن12   -  ۵۴۴فخرالرّ

 م( ، تحقیق وتعلیق احمد حجازى السقا، القاهرة، مكتبة 21٨3  -  22۴٨ ق/ 9٨9 

 تا( .الكلیات الِزهرية )بى

ين احمد بن القسطلانى  . إرشاد السارى لشرح صحیح البخارى، شهاب11  الدّ

یاء التراث العربى  ق( ، و بهامشه صحیح مسلم بشرح النووى، بیروت، دارإح319)م 

 تا( .)بى

 . أزمة الاستشراق الحديث و المعاصر، أ. د. محمد خلیفه حسن، رياض، جامعة 19 

  م.1٨٨٨ ق/ 2۴12الامام محمد بن سعود الاسلامیة، ط الاولى 

- 2131 . اسانید كتاب الكافى، السید آقا حسین الطباطبايى البروجردى ) 1۴ 

، تخريج و استدراك محمود درياب النجفى، قم،   ق( ، تهذيب و ترتیب. . .29٨٨ 

  ش.29٨۵مؤسسة آية الله العظمى البروجردى، چاپ اول 



بن احمد الواحدى النیسابورى، تحقیق طارق الطنطاوى،  . أسباب النزول، على1۵ 

 تا( .عربستان، مكتبة السّاعى )بى

جعفر ى )ابى . الِاستبصار فیما إختلف من الاخبار، محمدبن الحسن الطوس19 

 ق( ، تحقیق وتعلیق السید حسن ۴9٨ -  9٨٨معروف بالشیخ الطوسى( ) 

  م.23٨۵ ق/ 2۴٨9الخرسانى، بیروت، دارالِضواء، ط الثالثة  

۵٧1 

 . الِاستیعاب فى معرفة الاصحاب، يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر 1٧  

مصر للطباعة والنشر  ق( ، تحقیق على محمد البجاوى، القاهرة، نهضةال۴99)م 

 تا( .)بى

الدين على بن محمد الجزرى بن أثیر 1٨   . أُسد الغابة فى معرفة الصحابة، عزّ

 ق( ، تصحیح وعناية الشیخ عادل احمد الرفاعى، بیروت، دارإحیاء التراث 99٨)م 

  م.2339 ق/ 2۴2٧العربى، ط الِولى  

مامة، الحسن على الطبرسى عماد الد13  علما قرن هفتم( ، ين )من . أسرار الِا

تحقیق وتصحیح قسم الكلام، مشهد، مؤسسة الطبع التابعة للآستانة الرضوية 

  ش.29٨٨  - ق 2۴11المقدسة، ط الِولى 

 ق( ، 29٧1  - 213۴ . اصل الشیعة و اصولها، محمد حسین آل كاشف الغطاء ) 9٨ 

  م.233٨ ق/ 2۴2٨بیروت، دارالاضواء، ط الاولى 

 م( ، استانبول، 2٨9٧ق/  - ه۴33لدين، عبدالقاهربن طاهر البغدادى )م  . أصول ا92 

  م.231٨ ق/ 29۴9مطبعة الدولة 

 ق( ، قم، دارالبشرى 2۵٨ . الاصول الستّة عشر، نخبة من الرواة )م حدود: 91 

  ق.2۴٨۵للمطبوعات، ط الثانیة  

انتشارات اى، ترجمه و شرح فارسى، قم،  . اصول كافى، محمد باقر كمره99 

  ش.29٧٨أسوه، چاپ اول 

 . اصول مذهب الشیعة الامامیة، ناصربن عبدالله القفارى، الجیزة، دارالرضا 9۴ 

 تا( .للنشر والتوزيع، )بى

فاع عن الحديث، محمود ابوريه )م 9۵  ِ دية أوالدّ  م( 232٧ . أضواء على السُنة المحمّ

ى، ط الِولى ، )بى  م. همان، قم، مؤسسة 1٨٨٧/  ق2۴1٧جا( دارالكتاب الإسلامِ

  م.1٨٨٧ ق/ 2۴1٨الكتاب الاسلامى، ط الثانیة 

الحسین بن بابويه على بن . الاعتقادات فى دين الإمامیه، محمدبن99 

 ق( ، تحقیق غلامرضا المازندرانى، قم، چاپخانه 9٨2جعفر )م ابىالقمى

م عبدالسید، قم،  ( تحقیق عصا۵ ق. همان )مصنفات الشیخ المفید، ج 2۴21علمیه 

  ش.29٧2 ق/ 2۴29المؤتمر العالمى لِلفیة الشیخ المفید، ط الِولى  

۵٧9 

   



ين محمدبن ابى . اعلام الموقّعین عن ربّ العالمین، شمس9٧ بكر المعروف الدّ

 ق( ، تعلیق ومقدمة ظه عبدالرّئوف سعد، بیروت، ٧۵2القیم الجوزية )م بإبن

  م.23٧9دارالجلیل  

م الورى بأعلام الهدى، مقدمة السید محسن الامین العاملى، تحقیق  . اعلا9٨ 

  ق.2۴2٧البیت )علیهم السلام( ، قم، ط الِولى  مؤسسةآل

البیت )علیهم ، المجمع العالمى لِهل علیه السلام . اعلام الهداية الامام الباقر 93 

لسلام( ، ط السلام( ، قم، مركز الطباعة والنشر للمجمع لاهل البیت )علیهم ا

  ق.2۴12الِولى  

، المجمع العالمى  علیه السلام . اعلام الهداية الامام الحسن المجتبى ۴٨ 

البیت )علیهم السلام( ، قم، مركز الطباعة والنشر للمجمع لاهل البیت لِهل

  ق.2۴12)علیهم السلام( ، ط الِولى 

البیت لمجمع العالمى لِهل، ا علیه السلام . اعلام الهداية الامام زين العابدين ۴2 

)علیهم السلام( ، قم، مركز الطباعة والنشر للمجمع لِهل البیت )علیهم السلام( 

  ق.2۴11، ط الِولى 

 . أعیان الشّیعة، السید محسن أمین العاملى، تحقیق و إخراج حسن الِمین، ۴1 

سن  م. همان، تحقیق و إخراج ح23٨9 ق/ 29٨9بیروت، دار التعارف للمطبوعات 

  م.2339 ق/ 2۴٨9الامین، بیروت، دارالثقافة للمطبوعات  

دّ علیها، يحیى مراد، بیروت، ۴9   . افترءات المستشرقین على الِاسلام و الرَّ

  م.1٨٨۴ ق/ 2۴1۵منشورات محمد على بیضون دارالكتب العلمیة، ط الِولى 

ران، ممثلة  . أكذوبة تحريف القرآن بین الشیعة والسنة، رسول جعفريان، اي۴۴ 

  ق.2۴29اى فى الحج قسم التحقیق الإمام القائد السید الخامنه

كمال، ابى نصربن ماكولا )م ۴۵   ق( ، تحقیق نايف عباس، القهرة، ۴٧۵ . إكمال الِا

 تا( .دارالكتاب الإسلامى )بى

 . الاكمال فى رفع الارتیاب عن المؤتلف و المختلف فى الاسماء والكنى ۴9 

 ق( ، بذيله تكملة إكمال الاكمال ۴٧3ماكولا )م نصربنبن هبةالله ابىىوالانساب، عل

  م.233٨ ق/ 2۴22فى الانساب و الالقاب، بیروت، دارالكتب العلمیة، ط الِولى 

۵٧۴ 

تقان فى علوم القرآن، جلال الدين السیوطى عبد الرحمن ) ۴٧    ق( ، 322 - ٨۴3 . ألِا

لم هاشم، قم، ذوى القربى، ط ضبط و تصحیح و اخراج آيات، محمد سا

 ش. همان، تقديم وتعلیق مصطفى ديب البغا، بیروت، دار 29٨٧ - ق 2۴13الثانیة 

  م.23٨٧ ق/ 2۴٨٧ابن كثیر، ط الِولى 

بن حجرالعسقلانى شهاب الدين  . ألِاصابة فى تمییز الصحابة، احمدبن على۴٨ 

الشیخ  -خ عادل موجود ق( ، دراسة والتحقیق وتعلیق الشی٨۵1 - ٧٧9الشافعى ) 

 ق. همان، بدون 2۴2۴على محمد معوض، بیروت، دارالكتب العلمیة، ط الِولى 

 تا( .تحقیق، بیروت، دارالكتب العلمیة )بى

 . ألاعلام قاموس تراجم لِشهر الرجال والنساء من العرب من المستعربین ۴3 

م للملايین، ط  ق( ، بیروت، دارالعل2۴2٨والمستشرقین، خیرالدين الزركلى )م 

  م.23٨3الثامنة 



مام الصادق والمذاهب الاربعة، اسد حیدر، بیروت، دارالكتاب العربیة، ط ۵٨   . ألِا

  م.23٧2 ق/ 2931الثانیة  

 . ألإمامة وأهل البیت، محمد بیومى )معاصر( ، ايران، مركز الغدير للدراسات ۵2 

  م.233۵ ق/ 2۴2۵الإسلامیة، ط الثانیة  

ن۵1  تصار، على بن الحسین الموسوى البغدادى الشريف المرتضى علَم الهدى  . ألِا

 ق( ، تحقیق مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسین، ۴99  -  9۵۵) 

  ق.2۴2۵قم، مؤسسة النشر الإسلامى. . . 

، الحسن بن  علیه السلامطالب  . الالفین فى إمامة أمیر المؤمنین على بن ابى۵9 

ّى جمال الدين مشهور بعلامة الحلى ) يوسف الم  ق( ، مقدمة ٧19  - 9۴٨طهر الحل

  م.23٨1 ق/ 2۴٨1حسین الِعلمى، بیروت، مؤسسة الِعلمى، ط الثالثة 

، محمدبن إدريس الشافعى )الإمام الشافعى( ) ۵۴  مّ  ق( ، بیروت، 1٨۴ - 2۵٨ . الُِ

  م.23٨٨ ق/ 2۴٨٧دار الفكر، ط الثانیة 

جعفر ابىالحسین بن بابويه القمىعلى بندوق، محمدبن . أمالى الصّ ۵۵ 

 ق( ، مقدمة الشیخ الحسن الِعلمى، بیروت، مؤسسة الِعلمى 9٨2)م 

  م.23٨٨ ق/ 2۴٨٨للمطبوعات، ط الخامسة  

۵٧۵ 

  

، -دراسته حیاته وإتجاهه الفكرى  - . الامام البخارى و صحیحه الجامع المختصر۵9

  ق.2۴1۵، ط الِولى حسین الهرساوى، قم، دلیل ما

آراؤه و فقهه، محمد ابوزهرة، مصر، مطبعة  - . الامام الصادق حیاته و عصره ۵٧ 

 تا( .احمدعلى مخیمر )بى

  ق.293٧جا( ، ط  ، عبد الحلیم الجندى، )بى علیه السلام . الإمام جعفرالصادق ۵٨ 

تیبة لمبن مس . الإمامة والسّیاسة المعروف بتاريخ الخلفاء، عبدالله۵3  بن قُ

ينورى )   ق( ، تحقیق على شیرى، قم، منشورات الشريف الرضى، ط 1٧9  - 129الدّ

  ش.29٧2 - ق 2۴29الِولى 

 . إمتاع الِسماع بما للنّبى من الِحوال والِموال. . ، احمدبن على المقريزى ) 9٨ 

، ط  ق( ، تحقیق محمد عبدالحمیدالنّمیس، بیروت، دار الكتب العلمیة٨۴۵ - ٧99 

  م.2333 ق/ 2۴1٨الِولى 

 ق( ، تقديم ومراجعة 9٨٨ . الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد، الخیاط )م 92 

 تا( .محمد حجازى، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينیة )بى

، مجدى على محمد -مناظرة علمیة مع بعض الشّیعة الإمامیة - . انتصارالحق 91 

  م.233٧ ق/ 2۴2٨بة للنشر والتوزيع، ط الِولى على، رياض عربستان، دار طی

هاى كلامى شیخ مفید، مارتین مكدرموت، ترجمه احمد آرام، زير نظر  . انديشه99 

دكتر مهدى محقّق، تهران، مؤسسه مطالعات اسلامى دانشگاه مك گسیل شعبه 

  ش.2999تهران، با همكارى دانشگاه تهران،  



 ق( ، ۵91ور التمیمى السمعانى ابو سعید )م  . الانساب، عبدالكريم بن منص9۴ 

تحقیق عبدالرحمن بن يحیى المعلمى الیمانى، حیدر آباد، مجلس دائرة المعارف 

  م.2391 ق/ 29٨1العثمانیة، ط الِولى  

 ق( ، تبريز، مطبعة 2221 . الانوار النعمانیة، السید نعمت الله الجزائرى )م 9۵ 

 تا( .شركت چاپ )بى

لتنزيل وأسرارالتأويل المسمى تفسیر البیضاوى، ناصرالدين ابى سعید  . أنوارا99 

ين عبدالوهاب  ق( و ولده تاج٧32عمر ابن محمدالشیرازى البیضاوى )م عبدالله بن الدّ

 - ق( ، تحقیق و تعلیق و ضبط محمد صبحى بن حسن خلّاق ٧٧2السبكى )م 

  م.1٨٨٨/  ق2۴12محمود احمد أطرش، بیروت، دارالرشید، ط الِولى 

۵٧9 

 ( ، محمدبن محمدبن النعمان بن ۴ . اوائل المقالات )مصنّفات الشیخ المفید، ج 9٧  

 ق( ، قم، المؤتمر العالمى لِلفیة ۴29 - 999المعلم الشیخ المفید البغدادى ) 

  ق.2۴29الشیخ المفید، ط الِولى 

ات كتبى نجفى  . أوثق الوسائل فى شرح الرّسائل، میرزا تبريزى، قم، انتشار9٨ 

كتابخانه نجفى( .2٧۵ / ۴تا( ، )خطى رحلى( )به شماره  )بى   

 . أوجز المسالك إلى موطأ مالك، محمد ذكريابن محمدبن يحیى الكند هلوى، 93 

  م.2333 ق/ 2۴1٨تحقیق أيمن صالح شعبان، بیروت، دارالكتب العلمیة ط الِولى 

ا أودعه فى الكا٧٨  د الحججى  . الِولیات من الكافى ممّ فى، محمد حسین الموحّ

 .- ه29٨۴)معاصر( ، قم، مطبعة الخیام  

، عبدالله٧2  بن عبدالقادر التلیدى  . اهل السنّة والشّیعة بین الاعتدال والغلوّ

 تا( .جا( ، مطبعة اسبار طیل، طنجه )بىالفتوح، )بىابى

والفنون،   . إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون عن أسامى الكتب٧1 

 تا( . ق( ، بیروت، دار إحیاء التراث العربى )بى2993اسماعیل باشا البغدادى )م 

، محمد رمضان عبدالله، اعداد محمد -رسالة دكتوراه  - . الباقلانى وآراؤه الكلامیة٧9 

ة     م.23٨9رمضان. . ، بغداد، مطبعة الِمّ

َخبارالاَئمة الاَ ٧۴  طهار )طبعة مصححة ومرتبة على حسب  . بحارالاَنوار الجامعة لدررا

 ق( ، قم، مؤسسة إحیاء الكتب 2222ترتیب المصنف( ، محمد باقر المجلسى )م 

  جلدى( . همان، بیروت، دارإحیاءالتراث العربى، ط 1۵ ق ) 2۴1٧الإسلامیة، چ اول  

  م.23٨9 ق/ 2۴٨9الثالثة، مصححة  

شهیر بأبى حیان الآندلسى  . البحر المحیط فى التفسیر، محمد بن يوسف ال٧۵ 

 ق( ، بیروت، طبعة جديدة و مصححة، ٧۵۴ - 9۵۴الغرناطى ) 

  م.1٨٨٨ ق/ 2۴1٨دارالفكر 

دراسة نقدية لكتاب الشیخ الكلینى البغدادى و  - . بحوث حول روايات الكافى ٧9 

  ق.2۴2۵، امین ترمس العاملى، قم، مؤسسة دارالهجرة ط الِولى  -كتابه الكافى

جا( ، مكتبة الثقافة الدينیة بدء والتاريخ، مطهربن الطاهر المقدسى، )بى . ال٧٧ 

 تا( .)بى

۵٧٧ 



  

 . بداية المعارف فى شرح عقائد الِامامیة للشیخ محمدرضا المظفر، السید ٧٨

قم، منشورات الحوزة العلمیة، ط  -محسن الخرازى، بیروت، دار المیزان 

  م.2331 ق/ 2۴21الِولى 

مشقى ابى  . البداية٧3   ق( ، ٧٧۴ - ٧٨2الفداء ) والنهاية، اسماعیل بن كثیرالدّ

 ق 2۴٨٨تحقیق و تعلیق على شیرى، بیروت داراحیاء التراث العربى، ط الِولى 

  م.23٨٨/ 

 ق( ، به إهتمام 22٨9 . البرهان فى تفسیر القرآن، يوسف البحرانى )م ٨٨ 

جعفر تصحیحه محمود بنسالك، وقف على ابوالقاسم بن محمد تقى مشهور به

  ق.293۴الموسوى الزرندى، قم، المطبعة العلمیة  

 ق( ، استخراج و ٧3۴عبدالله الزّركشى )م  . البرهان فى علوم القرآن، محمدبن٨2 

تصحیح و تطبیق و مقدمة مصطفى عبدالقادرعطا، بیروت، دارالكتب العلمیة، ط 

  م.23٨٨ ق/ 2۴٨٨الِولى 

اف، حسن بن على السقاف )معاصر( ، الِردن عمان، دارالإمام  . البشارة و الاتح٨1 

 .- ه2۴29النووى، ط الِولى 

بن الحسن، محمدبن صلّ الله علیه و آله . بصائر الدرجات فى فضائل آل محمد ٨9 

ار ابوجعفر )م  مّ،  ق( ، تحقیق السید محمدالسید حسین13٨فرّوخ الصفّ المعل

 م. همان، تعلیق ومقدمة و تصحیح 1٨٨٨ ق/ 2۴1٨ى  بیروت، دارجواد الِئمة ط الِول

  ق.29٨٨جا( ، شركت چاپ كتاب الحاج میرزا محسن )كوچه باغى( )بى

أبى بن . بغیة الرائد فى تحقیق مجمع الزوائد و منبع الفوائد، نورالدين على٨۴ 

 . م233۴ ق/  2۴2۴ ق( ، تحقیق محمد الدروش، بیروت، دارالفكر ٨٨٧بكرالهیتمى )م 

 ق( ، قم، الشريف 1٨٨ - 1٨۴طاهر طیفور ابى الفضل )  . بلاغات النسآء، احمدبن٨۵ 

 تا( .الرضى )بى

جا( ، سازمان دفاع  . بیان حقیقت )جزوه( ، سید عبد الهادى هاشمى، )بى٨9 

 تا( .اسلام )بى

ه  ق( ، ترجم2۴29 - 292٧ . البیان فى تفسیرالقرآن، السید ابوالقاسم الخويى ) ٨٧ 

. همان، قم، منشورات مدينة - ه29٨۴سید جعفر حسینى، قم، دار الثقلین، چ اول  

  م.23٨9 ق/ 2۴٨9العلم، ط الثالثة  

شبهات وهابیت، سید حسن طاهرى خرم آبادى، قم، دفتر انتشارات  . پاسخ به٨٨ 

  ش.29٨۴اسلامى وابسته بجامعه مدرسین حوزه علمیه قم،  

۵٧٨ 

 ق( ، 21٨۵جواهر القاموس، السید محمد مرتضى الزبیدى )م   . تاج العروس من٨3 

  م.233۴ ق/ 2۴2۴تحقیق على شیرى، بیروت، دار الفكر 

 ق( ، 99٨ . تاريخ آل زرارة )به همراه رسالة فى آل أعین، للشیخ ابى الرازى )م 3٨ 

د الِبطحى الِصفهانِى، مع شرحها للسید محمد على الموسوى  السید على الموحّ

 تا( .نا، بىجا، بىد الِبطحى، )بىالموحّ 



 . تاريخ ابن خلدون المسمّى ديوان المبتدأ والخبر فى تاريخ العرب والبربر. . . 32 

 ق( ، ضبط و وضع الحواشى و فهرس خلیل ٨٨٨خلدون )م )مقدمة( ، عبدالرّحمن بن

  م.2339 ق/ 2۴2٧مراجعة سهیل ذكار، بیروت، دارالفكر، ط الثالثة   -شحادة 

الدين احمدبن عثمان  . تاريخ الِاسلام و وفیات المشاهیر والاعلام، شمس31 

هبى )م   ق( ، تحقیق عمر عبدالسلام تدمرى، بیروت، دارالكتاب العربى، ط ٧۴٨الذّ

 م. همان، بیروت، دارالكتب العلمیة، ط 2339 ق/ 2۴29الثانیة  

  م.23٧3 ق/ 2933الثانیة 

م من الشّیعة، عبدالله فیاض، بیروت، مؤسسة  . تاريخ الإمامیة وأسلافه39 

  ق.293۵الِعلمى، ط الثانیة  

 ق( ، تحقیق و 322 - ٨۴3 . تاريخ الخلفاء، جلال الدين السیوطى عبد الرحمن ) 3۴ 

مقدمة الشیخ قاسم الشجاعى، الشیخ محمد العثمانى، بیروت، دارالقلم، ط 

  م.23٨9 ق/ 2۴٨9الِولى 

أحوال أنفس نفیس، حسین بن محمد بن محمد الحسن  . تاريخ الخمیس فى 3۵ 

 تا( . ق( ، بیروت، دار صادر )بى399الديار بكرى )م 

 تا( . . تاريخ الشیعة، محمد حسین المظفر، قم، منشورات مكتبة بصیرتى )بى39 

 ق( 92٨  - 11۴، محمد بن جرير الطبرى ) -تاريخ الامم والملوك  - . تاريخ الطبرى 3٧ 

ء، بیروت، مؤسسة الِعلمى )بى، تحقیق ن تا( . همان، خبة من العلماء الِجلّا

 تا( .جا، بىتحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت )بى

 . تاريخ العلماء عبر العصور المختلفة، محمدرضا الحكیمى الخطیب 3٨ 

  م.23٨9 ق/  2۴٨9 ق( ، بیروت، مؤسسة الِعلمى ط الِولى 29۵٨)متولد 

۵٧3 

  

رق الإسلامیة السیاسى والدينى. . . ، محمد ابراهیم الفیومى،  . تار33 يخ الفِ

  م.1٨٨9 ق/ 2۴19قاهرة، دارالفكرالعربى، ط الِولى  

 م( ، بیروت، ٨93ق/  - ه1۵9اسماعیل البخارى )م  . التاريخ الكبیر، محمدبن2٨٨ 

 تا( .تا( . همان، ديار بكر، المكتبة الإسلامیة )بىدارالفكر )بى

ّة النمیرى البصرى ابوزيد ) 2٨2   ق( 191  - 2٧9 . تاريخ المدينة المنورة، عمر بن شب

  ش.299٨ ق/  2۴2٨، تحقیق فهیم محمد شلتوت، قم، منشورات دارالفكر  

- 931الخطیب البغدادى ابى بكر ) على . تاريخ بغداد او مدينة السلام، احمدبن2٨1 

تا( . همان، تاريخ بغداد أو مدينة السّلام،  ق( ، بیروت، دارالكتب العلمیة )بى۴99 

اد معروف، بیروت، دارالغرب الإسلامى، ط  تحقیق و ضبط و تعلیق بشّار عوّ

 تا( .العلمیة )بى م. همان، بیروت، دارالكتب1٨٨2 ق/ 2۴11الِولى 

 . تاريخ تشیع در ايران از آغاز تا قرن دهم هجرى، رسول جعفريان، قم، 2٨9 

  ش.29٧۵اول  انصاريان، چاپ

خاوند  . تاريخ روضة الصفا فى سیرة الانبیاء والملوك والخلفاء، محمدبن2٨۴ 

، تصحیح و تحشیه جمشید كیان فر، تهران، اساطیر، « میرخواند»محمود بنشاه

  ش.29٨۵چاپ دوم 



 ق( ، تحقیق على شیرى، ۵٧2 - ۴33عساكر )  . تاريخ مدينة دمشق، ابن2٨۵ 

  م.233٧ ق/ 2۴2٨ ق؛ همان، ط الِولى 2۴2۵بیروت، دارالفكر  

بعد( ،  ق به131 . تاريخ يعقوبى، احمد بن ابى يعقوب ابن واضح يعقوبى )م 2٨9 

 م. 2339 ق/ 2۴29تحقیق عبدالِمیر مهنا، بیروت، موسسة الِعلمى، ط الِولى 

همان، ترجمه محمد ابراهیم آيتى، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ 

  ش.29٧2ششم 

 . تأسیس الشّیعة لعلوم الِاسلام، السید حسن الصدر، عراق، مر كز النشر 2٨٧ 

 تا( .تا( . همان، طهران، مؤ سسة الِعلمى )بىوالطباعة العراقیة المحدودة )بى

 ق( ، 1٧9  - 129محمد ) قتیبة ابىمسلم بنبن . تأويل مختلف الحديث، عبدالله2٨٨ 

، بیروت، دارالجلیل -من علماء الِزهر -نجارتصحیح و ضبط محمد الزهرى ال

  م.2332 ق/ 2۴22 

۵٨٨ 

ّه بتحرير المشتبه، احمدبن على2٨3   بن حجر العسقلانى شهاب  . تبصیر المتنب

ار، ٨۵1 - ٧٧9الدين الشافعى )   ق( ، تحقیق على محمد البجاوى، مراجعة على النجّ

 بیروت، المكتبة العلمیة )بى تا( .

جعفر معروف فى تفسیر القرآن، محمدبن الحسن الطوسى )ابى  . التبیان22٨ 

 تا( . ق( ، بیروت، داراحیاء التراث العربى )بى۴9٨ -  9٨٨بالشیخ الطوسى( ) 

 ق( ، ترجمه ابوالقاسم امامى ۴12 . تجارب الامم، ابوعلى مسكويه الرازى )م 222 

  م.23٨٧/  ق2۴٨٧و. . ، تهران، دار سروش للطباعة والنشر، ط الِولى 

 . التحقیق فى الكلمات القرآن الكريم، حسن المصطفوى، تهران، مؤسسة 221 

  ش.299٨الطباعة و النشر وزارت الثقافة والارشاد، ط الاولى،  

 . التحقیق فى نفى التحريف عن القرآن الشريف، السید على الحسینى 229 

  ق.2۴2٨المیلانى، قم، دارالقرآن الكريم ط الادولى 

 . تدريب الراوى فى شرح تقريب النواوى، جلال الدين السیوطى عبد الرحمن 22۴ 

 ق( ، تحقیق عرفان العشّا حسّونة، بیروت، دارالفكر 322 - ٨۴3) 

  م.1٨٨٨ ق/ 2۴1٨ط 

تا( جا( ، رياض الريس للكتب و النشر )بى . تدوين السّنة، ابراهیم فوزى، )بى22۵ 

. 

 تا( .انى )معاصر( ، مطبعة باقرى، قم، ط الِولى )بىالكور . تدوين القرآن، على229 

هبى )م  . تذكرة الحفاظ، شمس22٧   ق( ، تصحیح از ٧۴٨الدين احمدبن عثمان الذّ

 تا( .نسخه قديم وزارت معارف حكومت هند، بیروت، داراحیاء التراث العربى )بى

لدين  . تذكرة الخواص، يوسف بن فرغلى بن عبدالله البغدادى شمس ا22٨ 

 ق( ، مقدمة السید محمد صادق بحرالعلوم، بیروت، مؤسسسة 9۵۴ابوالمظفر )م 

  م.23٨2  ق/ ٨2۴٨2اهل البیت  

جا،  ق( ، )بى3٨9الهندى الفتنى )م طاهر بن . تذكرة الموضوعات، محمدبن223 

 تا( .نا، بىبى



دارية21٨   - 29٨۵نى ) ، عبد الحى الكتا-نظام الحكومة النبوية - . الترابیب الِا

 تا( .( ، بیروت، دارلكتب العربى )بى- ه29٨1 

۵٨2 

   

 ق( ، 93۵الحسین )م بن ذكريا ابى . ترتیب مقايیس اللغة، احمدبن فارس212

حیدر المسجدى، تحقیق وضبط عبدالسلام محمد  -ترتیب و تنقیح على العسكرى 

  ش.29٨٧هارون، قم، پژوهشگاه حوزه ودانشگاه، چ اول 

. التسهیل لعلوم التنزيل، محمد بن احمد بن جزى الكلبى، بیروت، دار الكتاب  211 

  م.23٨9 ق/ 2۴٨9العربى ط الرابعة  

ة والمفهوم الفارسى، محمد البندارى، مقدمة 219   . التشیع بین مفهوم الائمّ

ان، دار عمار للنشر،     م.23٨٨ ق/ 2۴٨٨سعید حوّى، عمّ

ى الجواهرالحسّان فى تفسیر القرآن، عبد الرحمن  . تفسیر الثّعالبى المسمّ 21۴ 

 - ق( ، تحقیق عبد الفتاح ابوسنة٨٧۵بن محمدبن المخلوف الثعالبى المالكى )م 

 ق. 2۴2٨الشیخ على محمد المعوض و. . . ، بیروت، دارإحیاء التراث ط الِولى 

تبة همان، جواهر الحسّان فى تفسیر القرآن، تحقیق محمد الفاضلى، بیروت، المك

  م.233٧ ق/ 2۴2٧العصرية، ط الِولى 

 ق( ، محمدعبدالرّحیم، جمع و توثیق و 22٨  - 12 . تفسیر الحسن البصرى ) 21۵ 

 تا( .دراسة محمدعبدالرحیم، قاهرة، دارالحديث )بى

و بهامشه تفسیر  - . تفسیر الخازن المسمى لباب التأويل فى معانى التنزيل 219 

بن محمد بن ابراهیم البغدادى الصوفى علاء الدين، جا( ، على )بى -النسفى 

 تا( .دارالكتب العربیة الكبرى )بى

 . تفسیر الطبرى المسمّى جامع البیان فى تأويل القرآن، محمد بن جرير 21٧ 

  م.2333 ق/ 2۴1٨ ق( ، بیروت، دارالكتب العلمیة، ط الثانیة 92٨  - 11۴الطبرى ) 

مسعود بن عیاش السلمى السمر قندى )از   . تفسیر العیاشى، محمد بن21٨ 

علماى اواخر قرن سوم( ، تصحیح و تعلیق السید محمد هاشم الرسولى 

  م.2332 ق/ 2۴22المحلاتى، بیروت، مؤسسة الِعلمى، ط الِولى  

حة( ، اسماعیل بن كثیرالدّمشقى 213   . تفسیر القرآن العظیم )طبعة جديدة مصحّ

  م.23٨٧ ق/ 2۴٨٧بیروت، دارالمعرفة ط الثانیة   ق( ،٧٧۴ - ٧٨2الفداء ) ابى

۵٨1 

  

علماء القرن الثالث  . تفسیر القمى، على بن ابراهیم القمى ابى الحسن )من29٨

الهجرى( ، تصحیح و تعلیق السید الطیب الموسوى الجزائرى، قم، مؤسسة 

  ق.2۴٨۴دارالكتاب للطباعة. . ، ط الثالثة 

جواد مغنیة )معاصر( ، بیروت، دارالعلم للملايین، ط  . التفسیر الكاشف، محمد292 

  م.239٨الاولى 



 . تفسیر فرات الكوفى، ابوالقاسم بن ابراهیم بن فرات الكوفى )من أعلام 291 

غیبة الصغرى( ، تحقیق محمد الكاظم، بیروت، مؤسسة النعمان للطباعة، ط 

  م.2331 ق/ 2۴21 

افى، محمدبن299  الكاشانى لمدعوالمولى محسن الفیضالمرتضى ا . تفسیرالصّ

 ق( ، تصحیح و تعلیق و مقدمة حسین الاعلمى، مشهد، دارالمرتضى 2٨32)م 

 تا( .للنشر، ط الاولى )بى

 . تفسیرالقرآن الكريم الشهیر بتفسیر المنار، محمد رشید رضا، بیروت، 29۴ 

 تا( .دارالمعرفة للطباعة والنشر، ط الثانیة )بى

حة( ، محمدبن . التفسیرا29۵  ازى عمربنلكبیر )طبعة جديدة مصحّ حسین فخرالرّ

 تا( . م( ، بیروت، دار الفكر )بى21٨3  -  22۴٨ ق/ 9٨9  -  ۵۴۴ابوعبدالله ) 

 ق( دراسة للمفسر ومنهج تفسیره، عبدالله ابو 22٧  - 9٨ . تفسیرقتادة ) 299 

  م.23٧3 ق/ 2933السعود بدر، القاهرة، كلیة جامعة القاهرة، عالم الكتب  

 . تفصیل وسائل الشّیعة الى تحصیل مسائل الشّريعة، محمد حسن الحر 29٧ 

البیت لإحیاء التراث، قم، ط  ق( ، تحقیق ونشر مؤسسة آل22٨۴العاملى )م 

  ق.2۴٨3الِولى 

بن حجر العسقلانى شهاب الدين الشافعى  . تقريب التهذيب، احمدبن على29٨ 

ق وتعلیق ومقدمة عبدالوهاب عبداللطیف، بیروت،  ق( ، تحقی٨۵1 - ٧٧9) 

  م.23٧۵ ق / 293۵دارالمعرفة، ط الثانیة  

 ق( ، ۴9۴  - 931 . تقیید العلم، احمد بن على بن ثابت الخطیب البغدادى ) 293 

جا( ، نشرية دارإحیاء السنة تصديد و تعلیق وتصدير و تحقیق يوسف العش، )بى

  م.23٧۴النبوية، ط الثانیة 

 ق( ، تحقیق السید محمد صادق 21۵9 . تكملة الرجال، عبدالنّبى الكاظمى ) 2۴٨ 

  ق.2۴1۵بحرالعلوم، قم، أنوار الهدى، ط الِولى 

۵٨9 

2۴2 

بن حجر  . تلخیص الحبیر فى تخريج أحاديث الرافعى الكبیر، احمدبن على

یح  ق( ، تحقیق و تعلیق وتصح٨۵1 - ٧٧9العسقلانى شهاب الدين الشافعى ) 

 تا( .السید عبد الله هاشم الیمان المدنى، بیروت، دارالمعرفة )بى

جعفر معروف بالشیخ  . تلخیص الشّافى، محمدبن الحسن الطوسى )ابى2۴1 

 ق( ، مقدمة وتعلیق السید حسین بحرالعلوم، قم، ۴9٨ -  9٨٨الطوسى( ) 

  م.23٧۴ ق/ 293۴منشورات العزيزى ط الثالثة  

صّل المعروف بنقد المحصّل للِامام الفخر الرازى، نصیرالدين  . تلخیص المح2۴9 

  م.23٨۵ ق/ 2۴٨۵ ق( ، بیروت، دارالِضواء، ط الثانیة 9٧1الطوسى خواجه )م 

 ق( ، تصحیح 9۴۵ . التنبیه والاشراف، على بن الحسین المسعودى )م 2۴۴ 

ومراجعة عبدالله اسماعیل القاوى، عراق، دارالصاوى للطبع 

  م.239٧ ق/ 29٧۵والنشر 



محمدعراق بن . تنزيه الشّريعة المرفوعة عن الِخبار الشّنیعة الموضوعة، على2۴۵ 

عبدالله محمد  - ق( ، تحقیق و تعلیق عبد الوهاب عبد اللطیف 399  - 3٨٧الكنانى ) 

  م.23٨2 ق/ 2۴٨2الصديق، بیروت، دارالكتب العلمیة، ط الثانیة 

 ق( ، تعلیق 29۵2 - 213٨رّجال، عبد الله المامقانى )  . تنقیح المقال فى علم ال2۴9 

الدين المامقانى، قم، مؤسسة آل البیت )علیهم السلام( لإحیاء و استدراك محیى

  ق.2۴1۵التراث العربى، ط الِولى 

 . التنقیح فى شرح العروة الوثقى، المیرزا على الغروى التبريزى، تحرير البحث 2۴٧ 

البیت )علیهم السلام( للطباعة والنشر، ، قم، مؤسسة آلالسید ابوالقاسم الخويى

 تا( .چاپ دوم )بى

 . تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك، جلال الدين السیوطى عبد الرحمن 2۴٨ 

 تا( . ق( ، بیروت، دار الفكر )بى322 - ٨۴3) 

د  . توثیق السنة فى القرن الثانى الهجرية أُسسه وإتجاهاته، رفعت فوزى عب2۴3 

  م.23٨2 ق/ 2۴٨٨المطلب، قاهرة، مكتبة الخانجى، ط الِولى 

. التّوسّل والوسیلة2۵٨  عبدالحلیم ، احمدبن-قاعدة جلیة فى التوسل  - 

انى الدمشقى الحنبلى )م بن   ق.2۴21 ق( ، عربستان  ٧1٧تیمیةالحرّ

۵٨۴ 

  

ر جعف . تهذيب الاحكام فى شرح المقنعة، محمدبن الحسن الطوسى )ابى2۵2

 ق( ، للشیخ المفید، تحقیق وتعلیق السید ۴9٨ -  9٨٨معروف بالشیخ الطوسى( ) 

  م.23٨۵ ق/  2۴٨9حسن الخرسانى، بیروت، دار الِضواء، ط الثالثة  

 ق( ، تقرير 2۴٨٨الموسوى الامام الخمینى )م  . تهذيب الاصول، السید روح الله2۵1 

  ق.2۴٨۵بعة لجماعة المدرسین جعفر سبحانى، قم، مؤسسة النشر الاسلامى التا

بن حجر العسقلانى شهاب الدين الشافعى  . تهذيب التهذيب، احمدبن على2۵9 

  م.23٨۴ ق/ 2۴٨۴ ق( ، بیروت، دار الفكر، ط الِولى  ٨۵1 - ٧٧9) 

اد ٧۴1 . تهذيب الكمال، يوسف المزّى ابوالحجاج )م 2۵۴   ق( ، تحقیق بشّار عوّ

  ق.2۴٨3لة، ط الثانیة  معروف، بیروت، مؤسسة الرسا

، الله . تهمة التّحريف بین المسلمین، الشّیعة والسّنة، السید عبدالكريم فضل2۵۵ 

  م.1٨٨۴ ق/ 2۴1۵بیروت، دارالمهدى للطباعة والنشر  

 . ثلاثیات الكلینى، امین ترمس العاملى، قم، مؤسسة دار الحديث الثقافیة، ط 2۵9 

  ق.2۴2٧الِولى  

صول فى أحاديث الرسول، المبارك بن محمد الشیبانى الجزرى ابن  . جامع الا2۵٧ 

 ق( ، تحقیق محمد اديب الجادر، اشراف عبدالقادر الِرنؤوط، 9٨9  - ۵۴۴أثیر ) 

  م.2332 ق/ 2۴21بیروت، دارإبن أثیر، ط الِولى  

 . جامع البیان العلم و ما ينبغى فى روايته و حمله، يوسف بن عبد البرّ 2۵٨ 

 ق( ، مقدمة و تعلیق محمد عبد القادر عطا، بیروت، ۴99ى ابى عمر )م القرطب

  م.233٧ ق/ 2۴2٨مؤسسة الكتب الثقافیة، ط الثانیة  



 . الجامع الصغیر فى أحاديث البشیر النذير، جلال الدين السیوطى عبد الرحمن 2۵3 

 م. 233٨/ - ه2۴2٨ ق( ، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط الِولى 322 - ٨۴3) 

  ق( ، 3۴٨ . جامع المقاصد فى شرح القواعد، على بن الحسین الكركى ) 29٨ 

  ق.2۴٨٨تحقیق و نشر مؤسسة آل البیت )علیهم السلام( ، قم، ط الِولى 

۵٨۵ 

احمد الِنصارى  . الجامع لِحكام القرآن )تفسیر قرطبى( ، محمدبن292 

 تا( .)بى ق( ، بیروت، داراحیاء التراث العربى 9٧2القرطبى )م 

حاتم محمدبن إدريس بن المنذر التمیمى بن ابى . الجرح والتعديل، عبدالرّحمن291 

 ق( ، بیروت، دارإحیاء التراث العربى )چاپ از روى نسخه حیدرآباد 91٧الحنظلى )م 

  م.23۵1 ق/ 21٧2دكن( ، هند،  

( ، تحقیق و  ق1٧3بن جابر البلاذرى )م  . جُمل انساب الاشراف، احمدبن يحیى299 

  م.2339 ق/ 2۴2٧مقدمة سهیل ذكار و. . . ، بیروت، دارالفكر، ط الاولى  

 . الجمل والنصرة لسید العترة فى حرب الجمل، محمدبن محمدبن النعمان بن 29۴ 

  ق( ، تحقیق السید على میر ۴29  -  999المعلم الشیخ المفید البغدادى ) 

  ش.29٧2 ق/  2۴29ولى  شريفى، مكتب الاعلام الإسلامى، ط الِ

 ق( 912 . جمهرة اللغة، محمد بن الحسن الِزدى البصرى معروف بابن دريد )م 29۵ 

 تا( .، بیروت، دارصادر )بى

 . جواهر الفقهیة، وتلیه رسالتان للسید المرتضى و الشیخ الطوسى، 299 

اج القاضى )م ابن  ق( ، تحقیق ابراهیم بهادرى، بإشراف ومقدمه ۴٨2البرّ

  ق.2۴22جعفرالسبحانى، قم، جامعةالمدرسین، ط الِولى 

 ق( ، 2199 . جواهر الكلام فى شرح شرائع الِاسلام، محمد حسن النجفى )م 29٧ 

تا( تصحیح و تعلیق الشیخ عباس القوچانى، بیروت، دارإحیاء التراث، ط السابع )بى

عربى، ط دارالمورخ ال -  جلدى، بیروت، مؤسسة المرتضى 2۵. همان، چاپ  

  م.2331 ق/ 2۴21الِولى 

یة السنّة )سلسة قضاء الفكرالِاسلامى( ، عبدالغنى عبد الخالق، 29٨   . حجّ

  م.2339 ق/ 2۴29آمريكا، دارالوفا للطباعة والنشر، ط الثانیة 

 ق( ، 22٨9 . الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهرة، يوسف البحرانى )م 293 

الإيروانى، قم، مؤسسة النشر الإسلامى التابعة  تحقیق وتعلیق محمد تقى

 تا( .لجماعة المدرسین )بى

۵٨9 

2۵2 

، محمد ابوزهرة، -أو عناية الامةالِاسلامیة بالسنة النبوية - . الحديث والمحدثون 

 تا( .مصر، مطبعة مصر شركة مساهمة )بى

 تا( .ىنا، بجا، بى . الحديث ومصطلحه، محمد بن صالح العثیمین، )بى2٧2 



يمان مع رسالتى الاقتصاد والعدالة، زين2٧1  ين على . حقائق الِا احمد بنالدّ

 ق( ، تحقیق السید مهدى الرجايى، 399  - 322العاملى الشهید الثانى ) الجبعى

  ق.2۴٨3النجفى،  اشراف السید محمود المرعشى، قم، مكتبة آيةالله المرعشى

ة حَول القرآن،2٧9  السید جعفر مرتضى العاملى، قم، مؤسسة   . حقائق هامّ

 تا( .النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسین، قم، ط الِولى )بى

، محمدبیومى، القاهره، -السّنةهل يمكن تقاربهم مع اهل - . حقیقة الشّیعة 2٧۴ 

  م.1٨٨9 ق/ 2۴1٧دارالغدّ الجديد، ط الاولى  

جا( ، ط الِولى لم، )بى . الحقیقة المظلومة، محمد على المع2٧۵ 

  م.233٧ ق/ 2۴2٨ 

لیة الاولیاء وطبقات الاصفیاء، احمدبن2٧9  نعیم عبدالله الإصبهانى ابى . حِ

تا( .  ق( ، مقدمة ابن تیمیة، قاهرة، دارأمّ القرى للطباعة والنشر )بى۴9٨)م 

  م.23٨٨ ق/ 2۴٨3العلمیة، ط الِولى  همان، بیروت، دارالكتب

البیت )علیهم السلام( ، مستدرك الوسائل، تحقیق مؤسسة آل  . خاتمة2٧٧ 

 ق( ، قم، مؤسسة آل البیت )علیهم السلام( ، 291٨حسین النورى الطبرسى )م 

  ق.2۴29ط الِولى 

اوندى )م 2٧٨  ين الرّ  ق( ، تحقیق مؤسسة الإمام ۵٧9 . الخرائج والجرائح، قطب الدّ

 ، )بى تا( . علیه السلامالهادى ، قم، مؤسسة الإمام  علیه السلامالهادى 

 ق( ، 9٨2جعفر )م ابىالحسین بن بابويه القمىعلى بن . الخصال، محمدبن2٧3 

  م.233٨ ق/ 2۴2٨اكبر الغفارى، بیروت، مؤسسة الِعلمى للمطبوعات،  تحقیق على

 . خطط الشام، محمد كرد على، بیروت، دارالعلم للملايین، ط 2٨٨ 

  م.23٧2 ق/ 2932الثانیة 

 . الخطوط العريضة لِسس قام علیها دين الشّیعة الإثنى العشرية. . ، 2٨2 

  م.2333 ق/ 2۴1٨ ق( ، اردن، دار عمار، ط الِولى 293٨الخطیب )م الدينمحب

۵٨٧ 

  

ّى جمال 2٨1  . خلاصة الاقوال فى معرفة الرجال، الحسن بن يوسف المطهر الحل

 ق( ، تحقیق جواد الفیومى، ايران، نشر ٧19  - 9۴٨الدين مشهور بعلامة الحلى ) 

ّى، تصحیح السید  ق. همان، به2۴11الفقاهة، ط الثانیة  نام رجال العلّامة الحل

  ق.2۴٨1محمد صادق بحر العلوم، قم، منشورات الرضى، 

، محمد كوزل الِمدى، قم، انتشارت دلیل ما، ط 2٨9   . خلاصة میزان الحقّ

  ق.2۴19الِولى 

و سیاسة )دراسة مقارنة للحكم و الحكومة فى  -ديانة -فة والامامة . الخلا2٨۴ 

 تا( .الِاسلام( ، عبد الكريم الخطیب، بیروت، دارالمعرفة )بى

ة، محمد حسن الِعلمى الحائرى، بیروت، 2٨۵   . دائرةالمعارف الشّیعة العامّ

  م.2339 ق/ 2۴29مؤسسة الِعلمى للمطبوعات، ط الثانیة 



عارف القرن العشرين، محمد فريد وجدى، بیروت، دارالمعرفة للطباعة  . دائرةالم2٨9 

 تا( . م. همان، بیروت، دارالفكر )بى23٨٨ ق/ 292٨والنشر  

- ٨۴3 . الدرّ المنثور فى التفسیرالمأثور، جلال الدين السیوطى عبد الرحمن ) 2٨٧ 

ارس باشرف  ق( ، ضبط النص والتصحیح واسناد الآيات و وضع الحواشى والفه322 

 م. همان، ط 2339 ق/ 2۴2۴دار الفكر، بیروت، دارالفكر للطباعة والنشر،  

  م.23٨3 ق/ 29٨۴الِولى 

 . دراسات فى الفرق والمذاهب القديمةو المعاصرة، عبدالله الِمین، بیروت، 2٨٨ 

  م.2332دارالحقیقة، ط الثانیة مزيذة  

نا( ، ط الحسینى، لبنان، )بى . دراسات فى الكافى للكلینى، هاشم معروف 2٨3 

  م.239٨ ق / 29٨٨الِولى  

 . دراسات فى نهج البلاغة، محمد مهدى شمس الدين )معاصر( ، بیروت، 23٨ 

  م.23٧1 ق/ 2931دارالزهراء، ط الثانیة  

 . دعائم الِاسلام و ذكر الحلال والحرام، النعمان محمد التمیمى المغربى 232 

ق( ، تحقیق آصف بن على اصغر فیضى، القاهرة،  999القاضى ابى حنیفة )م 

  م.2399 ق / 29٨9دارالمعاصر، ط الثانیة  

۵٨٨ 

  

 . دفاع عن التّشیع )تبنى الرد على الشسبهات التى أثرها احمد كاتب و 231

كشف التزوير والتحريف والكذب المعتمد على التشیع وعلمائه( ، السید نذير 

  ق.2۴12لعامة للتبلیغ والإرشاد، ط الِولى الحسینى، قم، مؤسسة الإسلامیة ا

 . دفاع عن الكافى، دراسة مقارنة لاَهمّ الطعون والشبهات المثارة حول كتاب 239 

الكافى للشیخ الكلینى، تامیر هاشم حبیب العمیدى، قم، مركز الغدير للدراسات 

  م.233۵ ق/ 2۴2۵الإسلامیة، ط الِولى  

افضة على أُمّهات المؤمنین، عبدالقادربن  . دفع الكذب المبین المفتر23۴  ى من الرّ

محمدعطا صوفى، مدينة عربستان، مكتبة الغرباء الِثرية )سلسلة الدفاع عن 

  م.233٧ ق/ 2۴2٨ ( ، ط الِولى 2الصحابة الكرام ) 

 ق( ۵3٧الجوزى الحنبلى )م  . دفع شبهة التشبیه بأكف التنزيه، عبدالرّحمن بن23۵ 

  ق.2۴29قاف، عمان الِردن، دارالإمام النووى، ط الثالثة ، تحقیق حسن الس

 . دلائل الصّدق )مناقشة علمیة موعوعیة مع ابن روز بهان( ، محمدحسن 239 

ر )   ق( ، القاهرة، دارالمعلم للطباعة، ط الثانیة 21٧۵  - 29٨2المظفّ

  م.23٧9 ق/ 2939 

بوة، احمدبن23٧   ق( ، ترجمه محمود ۴۵٨ر )م الحسین البیهقى ابى بك . دلايل النّ

  ش.2992مهدوى دامغانى، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى 

ولة العربیة الِاسلامیة، على23٨  الخربوطلى، القاهرة، دارإحیاء حسن . الدَّ

  م.239٨ ق/ 29٨٨العربیة،  الكتب

ید رضا الهندى الموسوى، السید رضا الهندى الموسوى، بیروت،233    . ديوان السّ

  ق.2۴٨3دار الِضواء، ط الِولى 



ريعة إلى تصانیف الشیعه، آقا بزرگ الطهرانى، بیروت، دارالِضواء )بى1٨٨   تا( . . الذّ

ين على . الذكرى، زين1٨2   - 322العاملى الشهید الثانى ) احمد الجبعىبنالدّ

  ق( .21٧1 ق( ، )حجرية غیر منقحة الصفحات بخط كرمانى، سنة  399 

۵٨3 

ار البغدادى )م  . ذيل تاريخ البغداد، ابن1٨1   ق( ، تحقیق مصطفى 9۴9النجّ

  ق.2۴2٧عبدالقادر عطا، بیروت، دارالكتب العلمیة، ط الِولى 

 . الرافعى الكبیر، السید عبدالله هاشم الیمانى المدنى )تحقیق وتعلیق 1٨9 

 تا( .وتصحیح( ، بیروت، دارالمعرفة )بى

  ۵9٨  -  ۴9٧نصوص الاخبار، محمودبن عمرالزمخشرى جارالله )   . ربیع الابرار و1٨۴ 

  ق.2۴2٨ق( ، قم، منشورات الرضى، ط الِولى 

 . رجال ابن داود )همرا با رجال البرقى( ، تقى الدين الحسن بن على بن داود 1٨۵ 

 ق( ، تحقیق و مقدمة السید محمد آل بحرالعلوم، قم، منشورات ٧٨٧الحلى )م 

  م.23٧1 ق/ 2931، مطبعة الحیدرية،  الرضى، النجف

 . رجال السید بحر العلوم )الفوائدالرجالیة( ، السید مهدى بحرالعلوم 1٨9 

 ق( ، تحقیق محمد صادق بحر العلوم، طهران، مكتبة الصادق، ط الاولى 2121)م 

  ش.2999 

جعفر معروف بالشیخ  . رجال الطوسى، محمدبن الحسن الطوسى )ابى1٨٧ 

 ق( ، تحقیق جواد القیومى الإصفهانى، قم، مؤسسة النشر ۴9٨ -  9٨٨) الطوسى( 

 ق. همان، النجف الِشرف، مطبعة 2۴1٨الإسلامى التابعة لجماعة المدرسین بقم، 

  م.2392 ق/ 29٨2الحیدرية،  

 ق( ، ترتیب عبدالله 2222 . رجال المجلسى، محمد باقر المجلسى )م 1٨٨ 

  م.233۵ ق/ 2۴2۵رات مؤسسة الِعلمى، ط الِولى السبزالى الحاج، بیروت، منشو

 ق( ، ۴۵٨ - 9٧1النجاشى الكوفى الِسدى )  . رجال النجاشى، احمدبن على1٨3 

  م.23٨٨ ق/ 2۴٨٨تحقیق محمدجواد النائینى، بیروت، دارالِضواء، ط الِولى 

 . رسائل الرد على الرافضة، نخبة ممتازة من فطاحل العلماء، تحقیق عبد 12٨ 

  م.233٧لمجید السلفى، دهوك، مطبعة خه بات ا

 ق( ، مقدمة السید ۴9۴المرتضى )م  . رسائل الشّريف المرتضى، الشّريف122 

احمد الحسینى، إعداد السید مهدى الرجايى، قم، دارالقرآن مدرسة 

  ق.2۴٨۵العظمى الگلپايگانى،  آيةالله

۵3٨ 

تحقیق محمد الحسّون، قم،   ق( ،3۴٨ . رسائل الكركى، محقق الكركى )م 121 

  ق.2۴21جامعة المدرسین بقم، 

العباس  . رسالة فى الِاستخارة من القرآن المجید والفرقان الحمید، المیرزا أبى129 

 ق( ، مقدمة السید عبدالحسین الموسوى 292۵  - 21۴٧الكلباسى الِصبهانى ) 

مام المهدى الرسول، قم، مؤسسة الإالتسترى، بإهتمام محمد حسن محبّ آل

  ق.2۴22)عج( ، ط الِولى 



 ق( ، تحقیق ٨٨٨ . رسالة فى الرد على الرافضة، ابوحامد محمد المقدسى )م 12۴ 

  م.23٨9 ق/ 2۴٨9الرحمن، هند، الدارالسلفیة، ط  عبدالوهاب خلیل

ين على . الرعاية فى علم الدراية، زين12۵  العاملى الشهید احمد الجبعىبنالدّ

ال، بإشراف 399  - 322الثانى )   ق( ، تحقیق وتعلیق عبدالحسین محمد على بقّ

  ق.2۴٨٨المرعشى، ط الِولى السید محمود المرعشى، قم، مكتبة آيةالله

 . الرواشح السماوية فى شرح الاحاديث الِامامیة، میر محمد باقرالحسینى 129 

ق )چاپ سنگى(  2۴٨۵المرعشى،  المرعشى الداماد، قم، منشورات مكتبة آيةالله

. 

 . روح التشیع، عبد الله نعمة )رئیس المحكمة الجعفرية العلیا( ، بیروت، 12٧ 

 تا( .دارالبلاغة )بى

 . روح المعانى فى تفسیر القرآن و السبع المثانى، السید محمود الآلوسى 12٨ 

 تا( . ق( ، بیروت، داراحیاء التراث العربى )بى21٧٨شهاب الدين )م 

ين علىالجنان فى شرح ارشاد الاذهان، زين . روض 123  احمد بنالدّ

 ق( ، تحقیق مركز الِبحاث والدراسات 399  - 322العاملى الشهید الثانى ) الجبعى

  ش.29٨٨  - ق 2۴11الاسلامیة، قم، بوستان كتاب، ط الِولى 

نان فى تفسیر القرآن، حسین بن على بن محمد بن 11٨  وح الجَ  . روض الجنان ورَ

 ق( ، تصحیح 399 - 322حمد الخزاعى النیشابورى مشهور بابوالفتوح الرازى ) ا

هاى اسلامى محمد مهدى ناصح، مشهد، بنیاد پژوهش -محمد جعفر ياحقّى 

  ش.299٨  - ق 2۴11آستان قدس رضوى،  

 . روضات الجنّات فى أحوال العلماء والسادات، المیرزا محمد باقرالموسوى 112 

تا( قم )بى - ق( ، تحقیق اسدالله اسماعیلیان، تهران 2929  - 2119الخوانسارى ) 

 )از روى نسخه دارالمعرفة بیروت( .
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ال النیسابورى )شهید  . روضة الواعظین، محمدبن111  ق( ، تحقیق ۵٨٨الفتّ

جى، قم، دلیل ما، ط الِولى   رَ   ش.29٨2 ق/ 2۴19غلامحسین المجیدى ومجتبى الفَ

 ق( ، تحقیق و 913من الكافى، محمد بن يعقوب الكلینى الرازى )م  . الروضة 119 

تا( . همان، طهران، دارالكتب تعلیق على اكبر الغفارى بیروت، دار الِضواء )بى

  ش.2991الإسلامیة، چاپ چهارم  

 . رياض العلماء وحیاض الفضلاء، المیرزا عبدالله أفندى الِصبهانى )من اعلام 11۴ 

ر( ، تحقیق السید احمد الحسینى من مخطوطات مكتبة القرن الثانى عش

ة، قم، مطبعة الخیام،  آيةالله   ق.2۴٨2المرعشى العامّ

 . رياض المسائل فى تحقیق الاحكام بالدلائل، السید على بن السید محمد 11۵ 

 ق( ، تحقیق و نشر مؤسسة آل البیت )علیهم السلام( ، 2292على الطباطبايى )م 

  ق.2۴2٨قم، ط الِولى   لإحیاء التراث،

 . الرياض النضرة فى مناقب العشرة، احمد الشهیر المحب الطبرى ابى جعفر، 119 

 تا( .بیروت، دارالكتب العلمیة )بى



 . ريحانة الادب فى تراجم المعروفین بالكنیة واللقب. . . ، میرزا محمد على 11٧ 

 ش. 2993مدرّس تبريزى، تهران، چاپخانه حیدرى، چاپ سوم  

 . زاد المسیر فى علم التفسیر، جمال الدين عبدالرحمن بن على بن محم 11٨ 

 ق( ، تحقیق و وضع الحواشى محمد بن عبد ۵9٧الجوزى القرشى البغدادى )م 

الرحمن عبدالله، اخراج احاديث ابو هاجر السعید بن بسیونى زغلول، بیروت، 

  م.23٨٧ ق/ 2۴2۵دارالفكر، ط الِولى 

الفقهیة فى شرح الروضة البهیة، السید محمد حسن العاملى،   . الزبدة113 

  م.233۴ ق/ 2۴٨۴بیروت، دارالهادى، ط الِولى  

 . زندگانى اباعبدالله، ترجمه لهوف سید بن طاوس، سید محمد صحفى، قم، 19٨ 

  ش.29٧9البیت )علیهم السلام(  انتشارات اهل

لدون الِحدب، دمشق، دارالقلم، ط  . زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستّة، خ192 

  م.2339 ق/ 292٧الِولى  
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 . سؤالات حمزة الدارقطنى، حمزة بن يوسف السهمى الدار قطنى، تحقیق 191  

  ق.2۴٨۴محمدبن عبدالله عبدالقادر، الرياض، مكتبة المعارف، ط الِولى 

الى199  رُّ العالمین وكشف ما فى الدارين، محمدبن محمد الغزّ حامد ابى  . سُ

 ق( ، تقديم و تحقیق أيمن عبد الجابر البحیرى، القاهرة، دارالآفاق العربیة، ۵٨۵)م 

  م.1٨٨2 ق/ 2۴12ط الِولى 

 . السرائرالحاوى لتحرير الفتاوى، محمد بن منصور بن احمد بن إدريس 19۴ 

 ق( ، تحقیق لجنة التحقیق، قم، مؤسسة النشر الإسلامیة، ط ۵3٨)م 

 ق. 2۴2٨الثانیة 

م والآثار مع تطبیق النصوص والواردة فیها على 19۵  كَ  . سفینة البحار و مدينة الحِ

 ق( ، بطبیعة القديمة والجديدة، ايران، 29۵3بحارالانوار، الشیخ عباس القمى )م 

  ق.2۴2۴دارالُِسوة للطباعة والنشر، ط الِولى 

شّیعة الامامیة، فتح الله  . سلامة القرآن من التحريف و تفنید الإفتراءات على ال199 

ارزادگان( ، تهران، مشعر،     ش.29٨1المحمدى )نجّ

اك )م  . السنّة، عمروبن ابى19٧   ق( ، تحقیق محمد ناصر الِلبانى، 1٨٧عاصم الضحّ

  م.2339 ق/ 2۴29بیروت، المكتب الإسلامى، ط الثالثة 

مد عمارة، احمد  . السنّة والشیعة وحدة الدين خلاف السیاسة والتاريخ، مح19٨ 

  م.1٨٨٨الجیزة، دارطیبة للطباعة، الِولى  -الكاتب 

 ق( ، تحقیق محمد 1٧۵ . سنن ابن ماجة، محمدبن يزيد القزوينى ابن ماجة )م 193 

تا( . همان، تحقیق كمال يوسف الحوت، فؤاد عبدالباقى، بیروت، دار الفكر )بى

 تا( .بیروت، دارالفكر )بى

 ق( ، 1٧۵داود )م بن أشعث السّجستانى أبىسلیمان  . سنن ابى داود،1۴٨ 

 م. همان، 233٨ ق/ 2۴2٨تحقیق و تعلیق سعید محمد اللحام، بیروت، دارالفكر، ط 

 تا( .مراجعة وضبط وتعلیق محمد محیى الدين عبدالحمید، بیروت، دارالفكر )بى



 ق( ، ۴۵٨ . السنن الكبرى، احمد بن الحسین بن على البیهقى ابى بكر )م 1۴2 

  م.233۴ ق/ 2۴2۴تحقیق محمد عبدالقادر عطا، بیروت، دارالكتب العلمیة، ط الِولى 
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 ق( ، تحقیق 9٨9عبدالرحمن )م شعیب النسائى ابى . السنن الكبرى، احمدبن1۴1

عبد الغفار سلیمان البندارى و سید كسروى حسن، بیروت، دارالكتب العلمییة، ط 

 م. 2332 ق /  2۴22الِولى 

 . سنن النسائى بشرح السیوطى و حاشیة الِامام السندى، جلال الدين 1۴9 

 تا( . ق( ، بیروت، دار الكتب العلمیة )بى322 - ٨۴3السیوطى عبد الرحمن ) 

یرُ أعلام النبلاء، شمس1۴۴  هبى )م  . سِ  ق( ، تحقیق ٧۴٨الدين احمدبن عثمان الذّ

 ق. 2۴29مؤسسة الرسالة، ط التاسعة  ابراهیم الزيبق، بیروت، -شعیب الِرنؤوط 

  م.23٨9 ق/  2۴٨9همان، ط الرابعة  

مشقى ابى1۴۵   ق( ، ٧٧۴ - ٧٨2الفداء )  . السیرة النبوية، اسماعیل بن كثیرالدّ

  ق.2939تحقیق مصطفى عبدالواحد، بیروت، دارالمعرفة، ط الِولى 

روه رف1۴9  یع الدين  . سیرت رسول، اسحق بن محمد همدانى قاضى ابوقُ

  ش.29٧٧اصغر مهدوى، تهران، خوارزمى، چاپ سوم  ق( ، تحقیق على919)م 

 . سیرى در صحیحین )بررسى دو كتاب مهم اهل سنت: بخارى و مسلم( ، 1۴٧ 

  ش.29٨9محمد صادق نجمى، قم، بوستان كتاب، چاپ اول  

  ق( ، قم، مؤسسة۴9۴المرتضى )م  . الشّافى فى الِامامة، الشّريف1۴٨ 

  ق.2۴2٨إسماعیلیان، ط الثانیة 

 ق( ، 2٨٨3 . الشافى فى شرح اصول الكافى، المولى خلیل القزوينى )م 1۴3 

رايتى، قم، دارالحديث، ط الاولى     ش.29٨٨ ق/ 2۴9٨تحقیق محمد حسین الدّ

 . شبهات السّلفیة، جواد حسین الدلیمى، تحريف القرآن، التقیة، عدالة 1۵٨ 

المحجة البیضاء للطباعة والنشر، بیروت، دار الرسول، ط الصحابة، بیروت، دار

  م.1٨٨۴ ق/ 2۴1۵الِولى 

البیت  . شبهات و ردود الرد على الشّبهات احمد الكاتب حول امامة اهل1۵2 

جا( ، مؤلف، ط )علیهم السلام( ، الحلقة الثانیة، السید سامى البدرى، )بى

  ق.2۴23الِولى 

ة الاولى الرد على الشّبهات التى أرادها احمد الكاتب  . شبهات و ردود، الحلق1۵1 

البیت )علیهم السلام( الحلقة الثالثة، السید سامى حول العقیدة الشیعة اهل

  ق.2۴2٧جا( ، نشر حبیب، ط البدرى، )بى
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 . شبهات و ردود، الردّ على الشّبهات احمد الكاتب حول امامة اهل البیت )علیهما 

وجود المهدى المنتظر، السید سامى البدرى، دارالفقه للطباعة و السلام( و 

  ق.2۴1٨النشر، ط الرابعة مزيدة و منقّحة  



 ق( ۴2۵ . شرح اصول الخمسة، عبدالجبار الاسدآبادى ابى الحسن القاضى )م 1۵۴ 

هاشم، تحقیق ومقدمه عبدالكريم عثمان، قاهره، ابىالحسین بن، تعلیق احمد ابن

  م.23٨٨ ق/ 2۴٨٨، ط الثانیة  مكتبة وهبة

 ق( ، تصحیح على 2٨٨2 . شرح اصول الكافى، محمد صالح المازندرانى )م 1۵۵ 

اكبرالغفارى، تعلیق المیرزا ابوالحسن الشعرانى، طهران، منشورات المكتبة 

 ش. همان، تحقیق السیدعلى عاشور، بیروت، دار إحیاء التراث 29٨٨الإسلامیة،  

  م.1٨٨٨ ق/ 2۴13تاريخ، ط الثانیة  مؤسسة ال -العربى 

يوسف  . شرح الزرقانى على موطّأ الامام مالك، محمدبن عبدالباقى بن1۵9 

رقانى المصرى، الازهرى )م   ق( ، بیروت، دارالكتب العلمیة، ط الرابعة 2211الزّ

  م.233٨ ق/ 2۴22 

اة بالتبصرة و التذكرة، زين الدين1۵٧  عبدالرحیم بن   . شرح ألفیة العراقى المسمّ

 ق( ، و يلیه فتح الباقى على الفیة ٨٨9الحسین بن عبدالرحمن العراقى )م 

 ق( ، 31۵العراقى، زين الدين ذكرياء بن محمد بن ذكريا الازهرى الشافعى )م 

 تا( .بیروت، دارالكتب العلمیة )بى

لشهیر  . شرح المقاصد، عبدالرحمن عمیرة، الامام مسعود بن عمر بن عبدالله ا1۵٨ 

 ق( ، تحقیق و تعلیق مع مقدمة فى علم الكلام، ٧93 - ٧21سعد الدين التفتازانى ) 

  م.23٨3 ق/ 2۴٨3منشورات الشريف الرضى، ط الاولى  

 ق( ، للقاضى ٨21محمد الجرجانى )م بن . شرح المواقف، السید الشريف على1۵3 

الكوتى والچلبى، قم،  ( ويلیه حاشیتى السی٧۵9عضدالدين عبدالرّحمن الإيجى )م 

  م( .23٨٧ ق/ 291۵منشورات الشريف الرضى )از روى طبع اولى  

 ( ، احمد امینى نجفى، قم، نشر 9 . شرح جامع تجريد الاعتقاد )بحث امامت ج 19٨ 

  ش.2993مرتضى  
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 ق( ، ابوالحسن الحنفى المعروف 1٧3 - 1٨3 . شرح سنن ابن ماجة القزوينى ) 192 

 جا( .تا، بىیروت، دارالجلیل )بىبالسنّدى، ب

 . شرح صحیح مسلم، يحیى الدين ابى ذكر يا يحیى بن شرف النووى 191 

 ق( ، مراجعة الشیخ خلیل المیس، بیروت، دارالقلم، ط 9٧9  - 992الشافعى ) 

 تا( . م. همان، بیروت، دار احیاء التراث العربى )بى23٨٧ ق/ 2۴٨٧الاولى  

غه، عبد الحمید بن ابى الحديد، تحقیق ابوالفضل ابراهیم،  . شرح نهج البلا199 

  م.239۵ ق/ 29٨۵بیروت، داراحیاء التراث، ط الثانیة  

 . شواهد التنزيل لقواعد التفضیل فى الايات النازلة فى اهل البیت صلوات الله 19۴ 

 علیه و سلامه علیهم، عبیدالله بن عبدالله بن احمد المعروف بالحاكم الحسكانى

اء الحنفى النیسابورى )من اعلام القرن الخامس الهجرى( ، تحقیق الشیخ  الحذّ

محمد باقر المحمودى، ايران، مؤسسة الطبع و النشر التابعة لوزارة الثقاقة و 

  م.233٨ ق/ 2۴22الارشاد اسلامى، ط الاولى  

، ط  م( ، مصر، دارالمعارف232٧ . شیخ المضیرة ابوهريرة، محمود ابوريه )م 19۵ 

 تا( .الثالثة )بى



، احمد كمال شعث، قاهرة، مكتبة مدبولى، ط -فلسفة وتاريخ  - . الشیعة199 

  م.233۴ ق/ 2۴2۴الِولى  

اريخ، محمد حسین الزين، بیروت، دارالآثار للطباعة و النشر 19٧   . الشّیعة فى التّ

  م.23٧3 ق/ 2939والتوزيع، ط الثانیة  

محمدجواد مغنیة )معاصر( ، بیروت، دارالتعارف   . الشّیعة فى المیزان،19٨ 

 تا( .للمطبوعات والنشر والتوزيع )بى

 . الشیعة فى عقائدهم وأحكامهم، السید أمیرمحمد الكاظم القزوينى، 193 

 تا( .الكويت، دار الطلیعة )بى

 . الشیعة و القرآن، احسان الهى ظهیر، لاهور پاكستان، ادارة ترجمان السنة، 1٧٨ 

 تا( .توزيع، رياض عربستان )بى محل
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 . الشّیعة و تحريف القرآن، محمد مال الله، تقديم محمد احمد النجفى، الاردن، 1٧2 

  ق.2۴٨۵شركة الشرق الاوسط للطباعة، ط الثانیة  

 . الشّیعة والتّشیع، محمدجواد مغنیة )معاصر( ، بیروت، مكتبة المدرسة ودار 1٧1 

تا( . همان، قم، منشورات شريف الرضى، ط الثانیة عة )بىالكتاب اللبنانى للطبا

  ق.2۴٨۵ 

 . الشیعة وأهل البیت، احسان الهى ظهیر، لاهور پاكستان، إدارة ترجمان 1٧9 

  م.23٨9 ق/ 2۴٨9السنة، ط الخامسة  

 . ألشیعة و السنة، احسان الهى ظهیر، لاهور پاكستان، پخش، رياض 1٧۴ 

 تا( .م )بىالاسلاعربستان، مكتبة بیت

جا( ، مكتبة ابن تیمیة، ط الله، )بى . الشّیعة وصكوك الغفران، محمدمال1٧۵ 

  ق.2۴22الِولى 

 . شیعه؛ مجموعه مذاكرات باپروفسورهانرى كربن، محمدحسین الطباطبايى 1٧9 

 ق( ، به كوشش سید هادى خسروشاهى، قم، بوستان كتاب، چاپ 299٨ - 21٨2) 

  ش.29٨٧اول،  

ق  1٧٧  . الصافى شرح اصول الكافى، ملا خلیل القزوينى، بتصحیح مولوى سید تصدّ

 تا( .حسین صاحب رضوى مطبع فیض منشى نول كشور، لكنهو )بى

 ( . السید على الحسینى 1۴ . الصّحابة )السلسة الندوات العقائدية  1٧٨ 

    ق.2۴12المیلانى، مركز الابحاث العقائدية، ط الاولى 

ة فى نظر الشیعة الإمامیة، اسد حیدر، تصديرالدكتور حفنى داود،  . الصحاب1٧3 

نا( ، )از روى نسخه مصر، نشر النجاح و نجف نشر مطبعة طهران، )بى

  ق.2۴٨1 ق( ، طالثانیة  29٧9النجف 

اد الجوهرى )م 1٨٨   ق( ، 939 . الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، اسماعیل بن حمّ

ر، بیروت، دارالعلم للملايین، ط الثالثة تحقیق احمد عبدالغفورعطا

  م.23٨۴ ق/ 2۴٨۴ 



 . صحیح ابن حبان )الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان( ، الامیر علاءالدين 1٨2 

لَبان الفارسى )م على  ق( )ترتیب دهنده( ، تقديم و ضبط كمال يوسف ٧93بن بَ

  م23٨٧ ق/ 2۴٨٧الحوت، بیروت، دارالكتب العملیة، ط الاولى  

۵3٧ 

بكر بن خزيمة السّلمى النّیسابورى ابى . صحیح ابن خزيمة، محمدبن اسحق1٨1  

جا( المكتب الاسلامى، ط  ق( ، تحقیق محمد مصطفى الاعظمى، )بى922)م 

  ق.2۴21الثانیة  

 م( ، شرح و ٨93ق/  - ه1۵9 . صحیح البخارى، محمدبن اسماعیل البخارى )م 1٨9 

الیمامة للطباعة والنشر،  -دمشق، دار ابن كثیر -روت توضیح مصطفى ديب البغا، بی

 م. همان )تكجلدى( ، بیروت، دارالجلیل للنشر 2339 ق/  2۴2۴ط الخامسة  

  م.1٨٨۵ ق/ 2۴13والتوزيع، ط الِولى 

 - 1٨۴ . صحیح مسلم الجامع الصحیح، مسلم بن الحجاج النیشابورى ) 1٨۴ 

روت، دارالفكر، ط -باقى، بی ق( ، تحقیق وتصحیح محمد فؤاد عبدال19٨ 

 م. همان، مرتبة وقف ترتیب المعجم المفهرس محمد فؤاد 23٧٨ ق/ 293٨الثانیة 

  م.1٨٨۵ ق/ 2۴1۴عبدالباقى، بیروت، دارالجلیل، ط الِولى  

 . الصحیح من سیرة النبى الاعظم، السید جعفر مرتضى العاملى، قم، دار 1٨۵ 

  ش.29٨۵ - 2۴19الحديث للطباعة والنشر، طالِولى 

اديه، الامام على1٨9  ،  علیه السلامالحسین زين العابدين بن . صحیفة كاملة سجّ

  ش.29٨2ترجمه و تعلیق علیرضا رجالى تهرانى، تهران انتشارات گاه سحر، چ اول 

 . صراط الحق فى المعارف الِاسلامیة والاصول الاعتقادية، آصف المحسنى، 1٨٧ 

  ق.2۴1٨لى قم، ذوى القربى، ط الاو

ين أبى محمدعلى . الصراط المستقیم الى مستحقى التقديم، زين1٨٨  بن الدّ

 ق( ، تصحیح و تعلیق محمد باقر البهبودى ٨٧٧يونس العاملى النباطى البیاضى )م 

  ق.29٨۴جا( ، المكتبة المرتضوية، لاحیاء الآثار الجعفرية، ط الِولى )بى

التسترى القاضى لصّواعق المحرقة، نورالله . الصوارم المهرقة فى جواب ا1٨3 

 ق( ، تصحیح جلال الدين الحسینى، ايران، چاپخانه شركت سهامى طبع 2٨23)م 

  ق.299٧كتب ايران  

 . الصواعق المحرقة فى الرد على أهل البدع و الزندقة، و يلیه تطهیر الجنان 13٨ 

ه لسبّ سیدنا معاويه، احمد  بن حجر الهیتمى المكى واللسان عن الخطور و التفوّ

 ق( ، القاهرة، مكتبة القاهرة، اخراج حديث و مقدمه عبدالوهاب 3٧۴ - ٨33) 

 تا( .عبداللطیف )بى

۵3٨ 

 . صیانة القرآن من التحريف، محمد هادى معرفت، تحقیق مؤسسة 132 

  ق.2۴1٨النشرالاسلامى، قم، مؤسسة النشر. . . ، ط الثالثة  

د امین، بیروت، دارالكتاب العربى، ط الاولى  . ضحى الاسلام، احم131 

  م.1٨٨۵ ق/ 2۴1۵ 



 . طبقات أعلام الشیعة، آقا بزرگ الطهرانى، قم، مؤسسة اسماعیلیان، ط دوم 139 

  م.1٨٨3 ق/ 2۴1٨العربى، ط الاولى،  تا( . همان، بیروت، داراحیاء التراث)بى

وت، داربیروت  ق( ، بیر19٨ . الطبقات الكبرى، محمدبن سعد )م 13۴ 

  م.23٨۵ ق/ 2۴٨۵ 

 ق( ، تحقیق السید 2929 . طرائف المقال، السید على اصغر الجابلقى )م 13۵ 

  ق.2۴2٨محمد الرجايى، قم، ط الاولى 

 . الطرائف فى معرفة مذاهب الطوائف، رضى الدين ابى القاسم على بن 139 

. - ه2۴٨٨خیام/  ق( ، قم، مطبعة ال99۴موسى ابن طاووس الحسنى الحسینى )م 

  ش.29٧2همان، ترجمه داوود الهامى، قم، نويد اسلام، چ اول 

، « الصّدر(معصوم علیشاه )نايب» . طرائق الحقائق، محمد معصوم شیرازى 13٧ 

 تا( .تصحیح محمد جعفر محجوب، ايران، كتابخانه سنايى )بى

السید جعفر   . طريق الحق حوار مع عالم جلیل من اهل السنة و الجماعة،13٨ 

  م.1٨2٨ ق/ 2۴92مرتضى العاملى، بیروت، المركز الاسلامى للدراسات، ط الاولى  

 . ظهر الاسلام، احمد امین، بیروت، دارالكتب العلمیة ط 133 

  م.1٨٨۴ ق/ 2۴1۵الاولى 

بأ وأساطیر أُخرى، السید مرتضى العسكرى العلّامة، بیروت، دار  . عبدالله9٨٨  بن سَ

  م.2332 ق/ 2۴21السادسة  الزهراء، ط 

د الصّلابى، )بىبن . عثمان9٨2  د محمّ جا( ، ط عفان، على محمّ

  م.1٨٨9 ق/ 2۴1٧الاولى 

بن الجوزى محمدبن علىبنعلى . عجائب علوم القرآن، عبدالرحمن بن9٨1 

 ق( ، تحقیق و مقدمه و تعلیق ۵3٧  - ۵2٨القرشى عبدالرحمن ابى الحسن ) 

  م.23٨9 ق/ 2۴٨٧ر، القاهرة، الزهراء للاعلام العربى، ط الاولى  عبدالفتاح عاشو

۵33 

 . العروة الوثقى، با تعلیقات بعض مراجع، السید محمد كاظم الطباطبايى 9٨9 

 تا( .الیزدى، تهران، المكتبة العلمیة الاسلامیة )بى

ال القرن،  9٨۴   م( ، 23٨٧ ق/ 2۴٨٧ناصرالدين شاه )م  - 2۴2 . عقائد الشّیعة و دجّ

  م.23٨٧ ق/ 2۴٨٧نا( ،  جا، بى)بى

 . عقائد سنة و عقايد الشّیعة التقارب و التباعد، صالح الوردانى، بیروت، الغدير 9٨۵ 

  م.2333 ق/ 2۴23للدراسة والنشر، ط الاولى  

ّه الآندلسى )م 9٨9   ق( ، تحقیق مفید 91٨ . العقدالفريد، احمدبن محمدبن عبدرب

 تا( .وت، دارالكتب العلمیة )بىمحمد قمیحه، بیر

 . العقیدة الاسلامیة على ضوء تراث اهل البیت )علیهم السلام( ، 9٨٧ 

عربى جعفر الهادى، )بى جعفرالسبحانى، بیروت، الوكالة العالمیة التوزيع و نقل به

 تا( .

تاريخ التطورالعقدى و التشريعى  - . العقیدة و الشريعة فى الاسلام 9٨٨ 

اجناس جولد تسیهر )گلدزيهر: مستشرق( ، تعريب، محمد يوسف  الاسلامى،



على حسن عبدالقادر. . . ، دارالكتب الحديثة عصر و مكتبة المشى  -موسى 

 تا( .ببغداد، ط الثانیة )بى

 . علم الحديث و نقش آن در شناخت و تهذيب احاديث، زين العابدين قربانى 9٨3 

  ش.29٧٨ول لاهیجى، قم، انتشارات انصاريان، چ ا

المرتضى المدعوالمولى محسن  . علم الیقین فى اصول الدين، محمدبن92٨ 

  ش.29٨۵ ق/ 2۴٨٨ ق( ، قم، انتشارات بیدار،  2٨32الكاشانى )م الفیض

 . علوم القرآن عند المفسّرين، مركز الثقافة و المعارف القرآنیة، قم، مكتب 922 

  ش.29٧۴ ق/ 2۴29الاعلام الاسلامى، ط الاولى  

 - 9٨9محمد )  . على بن احمد بن سعید بن الحزم الظاهرى الِندلسى أبى921 

 ق( ، الاصول والفروع، تصحیح وضبط جمعى از علما، بیروت، دار الكتب العلمیة ۴۵9 

  م.23٨۴ ق/ 2۴٨۴ط الِولى  

9٨٨ 

 - 9٨9محمد )  . على بن احمد بن سعید بن الحزم الظاهرى الِندلسى أبى929  

 - ق( ، الفصل فى الملل و الاهواء و النحل، تحقیق محمد ابراهیم نصر۴۵9 

  م.23٨۵۵ ق/ 2۴٨۵عبدالرحمن عمیرة، بیروت، دارالجلیل  

وه )الفتنة الكبرى 92۴  نُ لِى و بَ  ( ، طه حسین، القاهرة، دارالمعارف، ط الثانیة 1 . عَ

 تا( .عشر )بى

 ق( ، قم، 229٨البحرانى )م ، عبدالله علیه السلامالامام الحسین  - . العوالم 92۵ 

  ق.2۴٨٧امیر، تحقیق مدرسة الامام المهدى )عج( ، ط الاولى 

 ق( ، تحقیق 2٧۵ - 2٨٨ . العین، الخلیل بن احمد الفراهیدى ابى عبد الرحمن ) 929 

  ق.2۴٨۴ابراهیم السمرايى، قم، منشورات دار الهجرة، الِولى  -مهدى المخزومى 

جعفر ابىالحسین بن بابويه القمىعلى بنخبار الرضاء، محمدبن . عیون ا92٧ 

 ق( ، تصحیح و تذيیل السید مهدى الحسینى اللاجوردى، ناشر، رضا 9٨2)م 

  ش.2999مشهدى 

 ق( ، تحقیق 1٨9 . الغارات، ابراهیم بن محمد ثقفى كوفى ابو القاسم )م 92٨ 

  ش.29۵9  الدين حسینى ارموى، تهران، انجمن آثار ملى،جلال

- 291٨ . الغدير فى الكتاب والسنّة والادب، عبد الحسین الِمینى النجفى ) 923 

  م.233۴ ق/ 2۴2۴ ق( ، بیروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، ط الاولى 293٨ 

انى الدمشقىعبدالحلیم بن . الفتاوى الكبرى، احمدبن91٨  الحنبلى تیمیةالحرّ

مصطفى عبدالقادر عطا، بیروت،  -ر عطا  ق( ، تحقیق محمد عبدالقاد٧1٧)م 

  م.23٨٧ ق /  2۴٨٨دارالكتب العلمیة، ط الاولى،  

 . فتح البارى بشرح صحیح الامام ابى عبدالله محمد بن اسماعیل البخارى، 912 

 ق( ، بیروت، ٨۵1 - ٧٧9بن حجر العسقلانى شهاب الدين الشافعى ) احمدبن على

 م. همان، تحقیق و تعلیق محمد 23٨٨ ق/ 2۴٨٨بعة  داراحیاء التراث العربى، ط الرا

فؤاد عبدالباقى، عبدالعزيز بن باز بیروت، دارالكتب العملیة، ط الاولى 

ان، بیروت، بیت 23٨3 ق/ 2۴22   م. همان، تصحیح و اعتنابه حسان عبدالمنّ

  م.1٨٨٧الافكارالدولیة  



9٨2 

ان فى نسخ القرآن، على حسن العريض911  ، مصر، مكتبة الخانجى  . فتح المنّ

  م.23٧9مصر، ط الاولى  

 . فتنة التكفیر والحكم بغیر ما أنزل الله، محمد ناصر الدين الالبانى، تقريض 919 

ین، يلیها فتاوى حول  یمَ ثَ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، تعلیق محمد بن صالح العُ

 لنشر والتوزيع، ط الثانیةالتكفیر بغیر ما أنزل الله، الرياض عربستان، دارابن خزيمة ل

  م.233٧ ق/ 2۴2٨مزيدة و منقحة  

 . فجر الِاسلام، يبحث عن الحیاة العقلیة فى صدر الِاسلام إلى آخر الدولة 91۴ 

الاموية، احمد امین، القاهرة، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، ط 

  م.2392 ق/ 29٨٨الثامنة 

ول الِاسلامیة، محمدبن على الطباطبا   . الفخرى فى الآداب السّلطانیة91۵  والدّ

المعروف بابن الطقطقى، تحقیق عبد القادر محمد مايو، بیروت، دار القلم العربى، 

  ق.2۴2٨ط الِولى 

ة السیاسى، محمد ابراهیم الفیومى، قاهرة، 919   . الفرق الاسلامیة و حق الامّ

  م.233٨ ق/ 2۴23دارالشروق، ط الاولى  

شیعة )فیه مذاهب فرق اهل الامامة و اسمائها وذكر أهل مستقیمها  . فرق ال91٧ 

من سقیمها واختلافها وعللها( ، الحسن بن موسى النوبختى ابى محمد )من 

اعلام القرن الثالث للهجرة( ، صححه وعلق علیها السید محمد صادق آل بحر 

تا( )از روى نسخه طبع العلوم، قم، دارالذخائر للمطبوعات )بى

  م( .2399 ق/ 29۵۵نجف 

 . الفرق بین القرق و بیان الفرقة الناجیة، عبدالقاهربن طاهر البغدادى 91٨ 

 م( ، تحقیق لجنة احیاء التراث العربى، بیروت، دارالجلیل. . 2٨9٧ق/  - ه ۴33)م 

 م. همان، تحقیق وتعلیق محمد محیى الدين عبدالحمید، بیروت، 23٨٧ ق/ 2۴٨٨. 

 . تا(دار المعرفة )بى

عواجى،  . فرق معاصرة تنسب الى الإسلام وبیان موقف الإسلام، غالب على913 

ة، المكتبة العصرية الذهبیة، ط االِولى    م.1٨٨2 ق/ 2۴11جدّ

 ق( ، تحقیق 913 . الفروع من الكافى، محمد بن يعقوب الكلینى الرازى )م 99٨ 

  ش.2999على اكبرالغفارى، قم، دارالكتب الاسلامیة، چاپ پنجم 

9٨1 

 . فرهنگ آفتات، شرح تفصیلى مفاهیم نهج البلاغه، عبدالمجید 992 

  ش.29٧9معاديخواه، تهران، نشر ذره، چاپ اول 

، گروه حديث پژوهشكده  علیه السلامعلى  . فرهنگ سخنان حسین بن991 

، زير نظر سازمان تبلیغات، ترجمه على مؤيدى، قم، نشر  علیه السلامباقرالعلوم 

  ش.29٨9، چاپ اول معروف

 . الفصول المهمة ابوهريرة )موسوعة الامام السید عبد الحسین شرف الدين( 999 

 ق( ، اعداد و تحقیق 29٧٧  - 213٨الدين الموسوى ) ، السید عبدالحسین شرف



مركز العلوم و الثقافة الاسلامیة، قم، احیاء التراث الاسلامى، بیروت، دارالمورخ، ط 

  م.1٨٨9  ق/2۴1٧الاولى  

ة فى اصول الائمة، محمد حسن الحر العاملى )م 99۴   ق( ، 22٨۴ . الفصول المهمّ

تحقیق محمد بن محمد حسین القائنى، قم، مؤسسة معارف اسلامى امام رضا 

  ق.2۴2٨، ط الاولى  علیه السلام

 . فضائل اهل البیت المسمّى جواهر العقدين فى فضل الشرفین )شرف العلم 99۵ 

 ق( ، 322 - ٨۴۴النسب العلى( ، على بن عبدالله الحسنى السمهودى )  الجلى و

القسم الثانى النسب الشريف، تحقیق موسى بنايى العلیلى، بغداد، مطبعة 

  م.23٨٧ ق/ 2۴٨٧العانى،  

 . فلاح السائل و نجاح المسائل فى عمل الیوم و اللیلة، على بن موسى بن 999 

 ق( ، تحقیق غلام 99۴القاسم ) سینى ابىجعفر محمد بن طاووس الحسنى الح

الحسین المجیدى، قم، مركز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، ط 

  ش.29٧٧ ق/  2۴23الاولى  

 . فلسفة التوحید و الولاية، محمدجواد مغنیة )معاصر( ، قم، مركز مطبوعات 99٧ 

 تا( .دارالتبلیغ الاسلامى )بى

ضوية فى أحوال علماء المذهب الجعفرية، الشیخ عباس القمى  . الفوائد الر99٨ 

كوشش دكتر عقیقى بخشايشى، قم، نويد اسلام، چ اول  ق( ، به29۵3)م 

  ش.29٨۵ 

 ق( ، اهواز، 29٨٨ . الفوائد العلمیة، السید على الموسوى البهبهانى )م 993 

  ق.2۴٨۵مكتبة دارالعلم، طالثانیة 

 طى( ، محدث الاسترآبادى. . الفوائد المدينة )خ9۴٨ 

9٨9 

ود، بیروت، مؤسسة  . الفوائدالبهیة فى شرح عقائد الامامیة، محمدجمیل9۴2  حمّ

  م.1٨٨2 ق/ 2۴21الاعلمى للمطبوعات، ط الثانیة  

نفین و اصحاب الاصول، 9۴1   . فهرست كتب الشّیعة و اصولهم و اسماء المصّ

 ق( ، ۴9٨ -  9٨٨خ الطوسى( ) جعفر معروف بالشیالحسن الطوسى )ابىمحمدبن

تحقیق السید عبدالعزيز الطباطبائ، قم، مكتبة المحقق الطباطبائى، ط 

  ق.2۴9٨الاولى 

 ق( ، تعلیق و اعتنابها الشیخ ابراهیم رمضان، 9٧٨ . الفهرست، ابن نديم )م 9۴9 

  م.233٧ ق،  2۴2٧بیروت، دارالمعرفة، ط الثانیة،  

جا( دارالفكرالعربى، ط ، محمد كامل حسین، )بى . فى ادب مصر الفاطمیة9۴۴ 

  م.2399الثانیة  

ار، )بى -الاباضیة -الخوارج  - . فى مذاهب الإسلامیین 9۴۵  جا( ، الشّیعة، عامرالنجّ

  م.1٨٨۵الهیئة المصرية العامة للكتاب،  

 . فیض القدير شرح جامع الصّغیر، محمدعبدالرؤف المناوى، تحقیق احمد 9۴9 

 ق. همان، بدون تحقیق 2۴2۵لام، بیروت، دارالكتب العلمیة، ط الاولى عبدالس

 تا( .بیروت، دارالفكر )بى



 . قاموس الرّجال، محمد تقى التسترى، تحقیق مؤسسة النّشر الاسلامى 9۴٧ 

  ق.2۴23التابعة لجماعة المدرسین، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، ط الاولى  

 ق( ، اعداد و ٨2٧ - ٧13ن يعقوب الفیروزآبادى )  . القاموس المحیط، محمد ب9۴٨ 

تقديم محمد عبدالرحمن المرعشى، طبع جديد و مصححه بیروت، دار احیاء التراث 

 م. همان، طبعة فنیة محققه و مصححه، بیروت داراحیاء، ط 1٨٨2 ق/  2۴11العربى،  

  م.2332 ق/ 2۴21الاولى  

  م.23٧٨ت، دارالجلیل، ط الِولى  . قصّة التفسیر، احمد الشرباضى، بیرو9۴3 

راح فى البخارى و صحیحه الجامع، شیخ الشريعة الاصفهانى 9۵٨   . القول الصّ

 ق( ، مقدمة جعفر سبحانى، تحقیق حسین الهرساوى، قم، 2993 - 2199) 

  ق.2۴11، ط الاولى   علیه السلاممؤسسة الامام الصادق 

9٨۴ 

  

 ق( ، تحقیق قسم الإحیاء 913ى الرازى )م  . الكافى، محمد بن يعقوب الكلین9۵2

 ش. 29٨٨ ق/  2۴9٨التراث مركز البحوث دارالحديث، قم، دار الحديث، ط الِولى 

تا( . ألِصول من همان، تصحیح وتعلیق على اكبر الغفارى، بیروت، دارالِضواء )بى

  ش.299۵الكافى، همان، طهران، دار الكتب الاسلامیة، چاپ چهارم 

عبد الواحد الشیبانى المعروف بابن الِثیر الجزرى بنامل فى التاريخ، على . الك9۵1 

قه واعتنى 23٧٨/ - ه293٨ ق( ، بیروت، دارالفكر،  99٨  -  ۵۵۵)   م. همان، حقّ

 م. همان، 2333 ق/ 2۴1٨عبدالسّلام تدمرى، بیروت، دارالكتاب العربى، ط الثانیة به

  ق.29٨۵بیروت، دارصادر  

 ق( ، 99۵احمد )م عدى الجرجانى ابىامل فى ضعفاء الرّجال، عبدالله بن . الك9۵9 

  ق.2۴٨3تحقیق سهیل ذكار و. . . ، بیروت، دارالفكر، ط الثانیة 

الِمالى الخمسیة( ، يحیى بن الحسین الشجرى  . كتاب الامالى )مشهور به9۵۴ 

على بن الولید  ق( ، ترتیب محیى الدين محمد بن ۴33)از امامان زيديه متوفى  

 تا( .القرشى، بیروت، عالم الكتب )بى

عبدالله  . كتاب الرجال )به همراه كتاب الرجال ابى جعفر احمد بن على ابى9۵۵ 

ّى تقىبن علىالبرقى( ، الحسن  ق( ، تهران، چاپخانه 9۴٧الدين )م بن داود الحل

  ش.29۴1دانشگاه تهران،  

 ق( ، قم، 2۴29 - 292٧لسید ابوالقاسم الخويى ) ، ا-الثالث  - . كتاب الطهارة 9۵9 

 ق. همان، تهران، مؤسسة تنظیم و نشرآثار، ط 2۴2٨دار الهادى، ط الثالثة 

  ق.2۴12الِولى 

الموسوى الامام الخمینى  . كتاب الطهارة )الثالث( ، السید روح الله9۵٧ 

  ق.2۴2٨ ق( ، قم، مؤسسة اسماعیلیان،  2۴٨٨)م 

 ق( ، قم، 2۴2۴، السید محمدرضا الگلپايگانى )م -الاوّل  -هارة . كتاب الط9۵٨ 

 تا( .دارالقرآن الكريم )بى

 . كتابخانه ابن طاووس واحوال وآثار او، إتان كلبرگ )معاصر( ، ترجمه سیدعلى 9۵3 

  ق.2۴29قرائى، رسول جعفريان، قم، كتابخانه آية الله مرعشى نجفى، ط 



9٨۵ 

  

غوامض التنزيل وعیون الاقاويل فى وجوه التأويل،   . الكشّاف عن حقائق99٨

  ق( ، بذيله اربع كتب، بیروت، ۵9٨  -  ۴9٧عمر الزمخشرى جارالله ) محمودبن

 تا( .دارالكتاب العربى )بى

 . كشف الارتیاب فى اتباع محمد بن عبد الوهاب، السید محسن أمین 992 

منشورات مكتبة الحرمین، ط جا( ، العاملى، تحقیق و مقدمة حسن الِمین، )بى

  م.23۵1 ق/ 29٨1الثانیة 

 ق( ، 2۴٨٨الموسوى الامام الخمینى )م  . كشف الاسرار، السید روح الله991 

 تا( .نا، بىجا، بى)بى

 ق( ، ٨۴2الدين الحلبى )م  . الكشف الحثیث عمن رمى بوضع الحديث، برهان999 

  ق.2۴٨٧لنهضة العربیة، ط الِولى جا( ، المكتبة اتحقیق صبحى السامرايى )بى

محمد العجلونى الجراحى بن . كشف الخفاء و مزيل الالباس، اسماعیل99۴ 

  ق.2۴٨٨ ق( ، بیروت، دار الكتب العلمیة، ط الثانیة 2291) 

عبدالله الرومى  . كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون، مصطفى بن99۵ 

 ق( ، 2٨9٧ - 2٨2٧معروف بحاجى خلیفة ) الحنفى الشهیر بالملا كاتب الجلبى ال

 م. همان، بیروت، داراحیاء التراث 2333 ق/ 2۴23بیروت، دارالفكر للطباعة والنشر،  

 تا( .العربى )بى

اء، جعفركاشف الغطاء )م 999   ق( ، 211٨ . كشف الغطاء عن مبهمات الشّريعة الغرّ

ستان كتاب، ط فرع خراسان، قم، بو -تحقیق مكتبة الاعلام الاسلامى 

  ش.29٨٨  - ق 2۴11الاولى 

ّى 99٧  عتقاد، الحسن بن يوسف المطهر الحل  . كشف المراد فى شرح تجرى الِا

 ق( ، تصحیح و مقدمة وتعلیق ٧19  - 9۴٨جمال الدين مشهور بعلامة الحلى ) 

حسن زاده آملى، قم، مؤسسة النشر الإسلامى التبعة لجماعة المدرسین، ط 

 . ق2۴2۵الخامسة 

 . كشف المهجة لثمرة المهجة، على بن موسى بن جعفر محمد بن طاووس 99٨ 

 ق( ، النجف، المطبعة 99۴القاسم ) الحسنى الحسینى ابى

  م. تجديد چاپ قم، مكتبة الداورى.23۵٨ ق/ 29٧٨الحیدرية 

 . الكشف و البیان )تفسیر الثعلبى( ، احمد بن محمد بن ابراهیم الثعلبى 993 

 ق( ، تحقیق ابى محمد بن عاشور، مراجعة الساعدى، بیروت، ۴1٧)م  النیسابورى

  م.1٨٨1 ق/ 2۴11دار إحیاء التراث العربى،  

9٨9 

ة، على . كشف9٧٨ ة فى معرفة الِئمّ  ق( ، 931الفتح )م بن عیسى بن ابىالغمّ

 تا( .بیروت، دارالكتاب الإسلامى )بى

ة ا9٧2  ثنى عشر، الخزار القمى . كفاية الِثر فى النّص على الِئمّ ازى لِا الرّ

كمرى الخويى، قم،  ق( ، تحقیق السید عبداللطیف الحسینى الكوه۴٨٨)م 

  ق.2۴٨2انتشارات بیدار،  



ثابت المروف بالخطیب البغدادى بنعلى . الكفاية فى علم الرواية، احمدبن9٧1 

  م.23٨٨ ق/ 2۴٨3 ق( ، بیروت، دار الفكر، ۴99بكر )م ابى

. الكلینى و الكافى، عبدالرسول الغفار، قم، مؤسسة النشر الإسلامى التابعة  9٧9 

 .- ه2۴29لجماعة المدرسین، ط الِولى 

 . الكلینى وتأويلاته الباطنیة فى الآيات القرآنیة فى كتابه اصول الكافى 9٧۴ 

)دراسات فى العقائد والفرق( ، صلاح عبد الفتاح الخلدى، عمان، دار عمار للنشر 

  م.1٨٨٧ ق/ 2۴1٧التوزيع،  و

الحسین بن بابويه على بن . كمال الدين و تمام النعمة، محمدبن9٧۵ 

 ق( ، تصحیح و تعلیق على اكبر الغفارى، قم، مؤسسة 9٨2جعفر )م ابىالقمى

  ق.2۴11النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسین، ط الرابعة  

ال فى سنن الاقوال والا9٧9  حه و وضع فهارسه الشیخ صفوة  . كنز العمّ فعال، صحّ

 ق( ، نبطه و فسّر غريبه 3٧۵السقا، المتقى بن حسام الدين الهندى علاءالدين )م 

  م.23٨3 ق/ 2۴٨3الشیخ بكرى حیانى، بیروت، مؤسسة الرسالة،  

 ق( ، مقدمة محمد هادى 29۵3 . الكنى والالقاب، الشیخ عباس القمى )م 9٧٧ 

  ش.299٨بة الصدر، چاپ پنجم الِمینى، طهران، مكت

 . لؤلؤةالبحرين فى الإجزات وتراجم رجال الحديث، يوسف احمد البحرانى 9٧٨ 

 ق( ، تحقیق وتعلیق السید محمد صادق بحرالعلوم، قم، بهرام، چاپ دوم 22٨9) 

 تا( .)بى

بن حجر العسقلانى شهاب الدين الشافعى  . لسان المیزان، احمدبن على9٧3 

  ق.293٨ ق( ، بیروت، مؤسسة الِعلمى، ط الثانیة ٨۵1 - ٧٧9) 

 . لغت نامه دهخدا، على اكبردهخدا، زير نظر دكتر محمد معین و دكتر سید 9٨٨ 

  ش.29٧9جفر شهیدى، تهران، مؤسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران، چاپ اول 

9٨٧ 

سلامیة،  . لمحات فى الكتاب والحديث، لطف الله الصافى، قم، الدراسات الإ9٨2 

 تا( .مؤسسة البعثة )بى

 . مباحث فى تدوين السنّة المطهرة، ابوالیقظان عطیة الجبورى، بیروت، 9٨1 

 تا( .دارالندوة الحديدة )بى

اع القطّان، بیروت، مؤسسة الرسالة، ط الرابعة 9٨9   . مباحث فى علوم القرآن، منّ

  م.23٧9 ق/ 2939 

جعفر معروف حمدبن الحسن الطوسى )ابى . المبسوط فى فقه الامامیة، م9٨۴ 

 ق( ، تصحیح و تعلیق السید محمد تقى الكشفى، ۴9٨ -  9٨٨بالشیخ الطوسى( ) 

 تا( .جا( المكتبة المرتضويه لاحیاء الآثار الجعفرية، ط الثانیة )بى)بى

 . المجدى فى أنساب الطالبیین، على بن محمد بن على بن محمد العلوى 9٨۵ 

ة )م قرن پنجم( ، تحقیق احمد المهدوى الدامغانى، قم، مكتبة العمرى النساب

  ق.2۴٨3آيةالله المرعشى النجفى، ط الِولى 

بن الحسن الطبرسى امین  . مجمع البیان فى تفسیر القرآن، ابى على الفضل9٨9 

 ق( ، مقدمة السید محسن ۵۴٨الاسلام )من اعلام القرن السادس الهجرى ) 



ق و تعلیق لجنة من العلماء، بیروت، مؤسسة الاعلمى الامین العاملى، تحقی

  م.233۵ ق/ 2۴2۵للمطبوعات،  

 ق( ٨٨٧ . مجمع الزوائد و منبع الفوائد، على بن ابى بكر الهیتمى نورالدين )م 9٨٧ 

، بتحرير الحافظین الجلیلین العراقى و ابن حجر، بیروت، دارالكتب العربى، ط الثانیة 

  م.23٨1 ق  2۴٨1 

 ق( ، 339. مجمع الفائده فى شرح ارشادالاذهان، المولى أحمد الِردبیلى )م  9٨٨ 

  ش.2999 ق/ 2۴٨9قم، جامعة المدرسین  

انى الدمشقىعبدالحلیم بن . مجموع الفتاوى، احمدبن9٨3  الحنبلى تیمیةالحرّ

ار، بیروت، دارالوفا، طالثالثة   - ق( ، تحقیق انور الباز ٧1٧)م  /   ق2۴1۴عامر الجزّ

  م.1٨٨۵ 

 ق( ، تحقیق السید جلال 1٧۴ . المحاسن، احمدبن محمدبن خالد البرقى )م 93٨ 

 تا( .جا( ، دارالكتب الإسلامیة )بىالدين حسینى )بى

9٨٨ 

رين من الحكماء و 932   مین و المتأخّ  . المحصّل و هو محصّل افكار المتقدّ

مّین، محمد ابن ازى ابوععمر بنالمتكل  -  22۴٨ ق/ 9٨9  -  ۵۴۴بدالله ) حسین فخرالرّ

راث، ط  م( ، تحقیق و تقديم دكتورحسین21٨3  أتاى، القاهرة، مكتبة التّ

  م.2332 ق/ 2۴22الِولى 

ّاد ) 931   ق( ، تحقیق الشیخ محمد 9٨۵ - 919 . المحیط فى اللغة، اسماعیل بن عب

  م233۴ ق/ 2۴2۴حسن آل ياسین، بیروت، عالم الكتب، ط الاولى 

هلوى، نقله من 939   . مختصر التّحفة الإثنى عشرية، شاه عبدالعزيز غلام حكیم الدّ

 ق، الشیخ غلام بن محیى الدين بن عمر 211٧الفارسیة الى العربیة سنة 

به سنة  ق السید محمود الآلوسى، تركیه  - ه292٨الِسلمى، إختصره وهذّ

  م.23٧3 ق/ 2933استانبول 

 ق( ، بیروت، دارالمعرفة 1۴9يحیى المزنى )م بنیل . مختصر المزنى، اسماع93۴ 

 تا( .)بى

 . المختصر الوجیز فى علوم الحديث، محمد عجاج الخطیب، بیروت، مؤسسة 93۵ 

  م.1٨٨2 ق/ 2۴12الرسالة ناشرون، ط الِولى 

، اسماعیل بن ابى الفداء -تاريخ ابى الفداء - . المختصر فى اخبار البشر 939 

 تا( . ق( ، بیروت، دار المعرفة )بى٧19عمادالدين )م 

الفقیه، لیدن،  . مختصر كتاب البلدان، احمدبن محمد الهمدان المعروف بإبن93٧ 

 .- ه29٨1مطبع بريل،  

 ق( ، تحقیق الشیخ عزت 22٨٧ . مدينة المعاجز، السید هاشم البحرانى )م 93٨ 

  ق.2۴2۴ط الاولى الله المولايى الهمدانى، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، 

على حسن عبدالقادر. .  - . مذاهب التفسیر الِاسلامى، محمد يوسف موسى 933 

  م.23۵۵ ش/ 29٧9. ، تحقیق و تعلیق عبدالحكیم النّجار، مصر، مكتبة الخانجى 

 . مرءات الجنان و عبرة الیقضان فى معرفة مايعتبر من حوادث الزّمان، عبدالله ۴٨٨ 

 ق( ، ٧9٨لیمان الیافعى المیمنى المكّى ابى محمد )م بن اسعد بن على بن س



وضع الحواشیه خلیل المنصور، بیروت، دارالكتب العلمیة، ط 

  م.233٧ ق/ 2۴2٧الاولى 

9٨3 

  

 ق( 2222 . مرءات العقول فى شرح اخبارآل الرّسول، محمد باقر المجلسى )م ۴٨2

  ش.29٧3، تهران، دارالكتب الإسلامیة،  

جا( ، ناشر الكتب، میرزاعلى آقا ثقة الاسلام تبريزى شهید، )بى . مرءات ۴٨1 

  ق.299٨عبدالله ثقةالاسلامى، چاپ اول 

 ق( ، 29٧٧  - 213٨الدين الموسوى )  . المراجعات، السید عبدالحسین شرف۴٨9 

جا( ، منشورات دار  ق. همان، )بى2۴1۵ايران، دارالاسوة للطباعة، ط الرابعة  

الدين ( تحقیق الشیخ حسین الراضى، السید عبدالحسین شرفتاالمرتضى )بى

البیت )علیهم السلام( ، ط  ق( ، المجمع العالمى لِهل29٧٧  - 213٨الموسوى ) 

  ق.2۴11الِولى 

واة والعلماء ۴٨۴   . مراقد المعارف فى تعیین مراقد العلويین و الصّحابة والتابعین والرّ

ين، تحقیق وتعلیق محمد حسین حرز الدين، نجف والادباء والشّعراء، محمد حرزالد

  م.23٧2 ق/ 2932اشرف، مطبعة الآداب فى النجف الِشرف، 

 ق( ، 9۴۵ . مروج الذهب و معادن الجوهر، على بن الحسین المسعودى )م ۴٨۵ 

  م.23٨1 ق/ 2۴٨1تحقیق محمد محیى الدين عبدالحمید، بیروت، دارالمعرفة، ط  

 ( ، محمدبن محمدبن النعمان ٧ة )مصنفات الشیخ مفید ج  . المسائل السروّي۴٨9 

 ق( ، تحقیق قسم الدراسات ۴29 - 999بن المعلم الشیخ المفید البغدادى ) 

مؤسسة البعثة، قم، المؤتمر العالمى لِلفیة الشیخ المفید، ط الثانیة  -الإسلامیة

  ق.2۴29 

ريعة، محمدبن ۴٨٧  محمدبن النعمان بن  . مسار الشیعة فى مختصر تواريخ الشّ

المعلم الشیخ المفید البغدادى، تحقیق الشیخ مهدى نجف، بیروت، دار المفید، ط 

  ق.2۴2۵الِولى 

القفارى، عبدالله على . مسألة التقريب بین اهل السّنة والشّیعة، ناصربن۴٨٨ 

  ق.2۴1٨رياض، عربستان، دار طیبة للنشر والتوزيع،  

 ق( ، تحقیق ۴٨۵ن محمد الحاكم النّیسابورى )م  . مستدرك الحاكم، محمدب۴٨3 

 ؛ همان، دراسة وتحقیق 2۴٨9الدكتور يوسف المرعشلى، بیروت، دارالمعرفة  

  م.233٨ ق/ 2۴22مصطفى عبدالقادر عطا، بیروت، دارالكتب العلمیة، ط 

92٨ 

 ق( ، تحقیق 2۴٨۵ . مستدرك سفینة البحار، على النمازى الشاهرودى )م ۴2٨  

على النمازى، قم، مؤسسة النشر الإسلامى لجماعة  حسن بن

  ق.2۴23المدرسین، 

 . المستصفى فى علم الاصول وبذيله فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ۴22 

الى ابى  ق( ، مصر، مطبعة ۵٨۵حامد )م فبى أصول الفقه، محمدبن محمد الغزّ



میرية، ط  ق. همان، بولاق مصر المحمیة، المطبعة ال2911ِالِمیرية،  

  ق.2911الِولى 

 . مستمسك العروة الوثقى، السید محسن الطباطبايى الحكیم، بیروت، ۴21 

 تا( .داراحیاء التراث )بى

 . مسند ابن راهويه، اسحق بن ابراهیم بن مخلد الحنظلى المزورى ابن ۴29 

 ق( ، تحقیق عبدالغفور عبدالحق حسین البرد البلوسى، مدينة 19٨راهويه )م 

  م.2332 ق/ 2۴21رة، مكتبة الإيمان، ط الِولى منو

 ق( ، 9٨٧بن المثنى التمیمى )م  . مسند ابويعلى الموصلى، احمدبن على۴2۴ 

 تا( .جا( ، دارالمأمون التراث دارالثقافة العربیة )بىتحقیق حسین سلیم اسد )بى

البصرى  . مسند ابى داود الطیالسى، سلیمان بن داود بن الجارود الفارسى ۴2۵ 

 تا( . ق( ، بیروت، دار الحديث )بى1٨۴الشهیر بأبى داود الطیالسى )م 

 ق( تحقیق صدقى 1۴2 - 29۴حنبل ) حنبل، أحمدبن . مسند الإمام احمدبن۴29 

 م. همان، شرحه و 233۴ ق/ 2۴2۴محمد جمیل العطار، بیروت، دار الفكر، ط الثانیة 

 م. 233۵ ق/ 2۴29ر الحديث، ط الِولى وضع فهرسه حمزة احمد الزين، القاهرة، دا

 تا( .همان، بیروت، دارصادر )بى

 ق( ، 99٨ . مسند الشامیین، سلیمان بن احمد بن ايوب اللخمى الطبرانى )م ۴2٧ 

تحقیق حمدى عبدالمجید السلفى، بیروت، مؤسسة الرسالة، ط 

  م.2339 ق/ 2۴2٧الثانیة 

عطاردى الخبوشانى، مشهد، زيزالله، ع علیه السلام . مسندالامام الرّضا ۴2٨ 

  ق.2۴٨9  علیه السلامالمؤتمر العالمى للامام الرضا 

احمد بن  . المشبهة فى الرّجال )اسماؤهم و انسابهم( ، محمدبن۴23 

هبى شمسعثمان ين )م الذّ جا( محمدالبجاوى )بى ق( ، تحقیق على٧۴٨الدّ

  م.2391داراحیاء الكتب العربیة، ط الاولى 
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ين العاملى )شیخ بهايى( )م ۴1٨   ق( ، قم، 2٨92 . مشرق الشمسین، بهاءالدّ

  ق.293٨مكتبة بصیرتى،  

 . مشكل الآثار، احمدبن محمدبن سلامةبن مسلمة الحنفى الهروى ابى جعفر ۴12 

 تا( .الطحاوى، بیروت، دارصادر )بى

تانى ابى بكر  . المصاحف، عبدالله بن أبى داود سلیمان بن الاشعث السجس۴11 

  م.23٨۵ ق/ 2۴٨۵ ق( ، بیروت، دارالكتاب العلمیة، ط الاولى  929  - 19٨) 

، بیروت،  علیه السلام . مصباح الشريعة منسوب إلى الإمام جعفر الصادق ۴19 

  ق.2۴٨٨مؤسسة الِعلمى، ط الِولى  

عسقلانى بن حجرال . المطالب العالیة لزوائد المسانید الثّمانیة، احمدبن على۴1۴ 

 ق( ، تحقیق حبیب الرحمن الاعظمى، بیروت، ٨۵1 - ٧٧9شهاب الدين الشافعى ) 

  ق.2۴2۴دارالمعرفة  



مع الشیعة الإثنى عشرية فى الاصول » . مع الدكتور السالوس فى كتابه ۴1۵ 

الشیخ شاكر عطیةالساعدى لجنة التألیف،  -، السید جاسم الموسوى « والفروع

 تا( .مؤسسة التاريخ العربى )بى -الإسلامیةبیروت، مركز الزهراء 

كتور القفارى فى اصول مذهبه اهل السّنة ورواتها، ابوالفضل ۴19   . مع الدّ

  ق.2۴19الاسلامى، قم، نشر الفقاهة، ط الثانیة 

 . مع الدكتور القفارى فى اصول مذهبه حول القرآن الكريم و التشیع، ابوالفضل ۴1٧ 

  ق.2۴1٨هة، ط الاولى  الاسلامى، قم، نشرالفقا

كتور على احمد السالوس فى كتابه فقه الشّیعة الِامامیة، السید ۴1٨   . مع الدّ

أمیرمحمد الكاظم القزوينى، قم، دائرة الفقه المعارف الإسلامى طبقا لمذهب أهل 

البیت )علیهم السلام( ، مركز الغدير للدراسات الإسلامیة، ط 

  م.233۴ ق/ 2۴2۴الِولى 

مع الشیعة الإثنى عشرية فى الاصول والفروع )موسوعة شاملة( ، احمد   .۴13 

دارالثقافة، ط  -على السالوس، دوحة، دارالتقوى للنشر والتوزيع 

  م.233٧ ق/ 2۴2٧الِولى 

 ۴9٨ ،ً ً و حديثا  . معالم العلماء فى فهرست كتب الشّیعة و اسماء والمصنّفین قديما

المطبعة  ق( ، نجف، ۵٨٨نى ابو جعفر )م بن شهرآشوب المازندراعلىمحمدبن

 . م2392 ق/ 29٨٨الحیدرية 
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 . معالم المدرستین، السید مرتضى العسكرى العلّامة، ايران، مركز الطباعة ۴92  

  م.1٨٨9 ق/ 2۴1۴والنشرللمجمع العالمى لِهل البیت )علیهم السلام( ، ط الِولى 

جعفر ابىن بن بابويه القمىالحسیعلى بن . معانى الاخبار، محمدبن۴91 

 ق( ، مقدمه: الشیخ حسین الاعلمى، تصحیح على اكبر الغفارى، بیروت، 9٨2)م 

  ق.2۴1٨مؤسسة الاعلمى، ط الاولى  

 ق( ، 99٨ . المعجم الاوسط، سلیمان بن احمد بن ايوب اللخمى الطبرانى )م ۴99 

همان، تحقیق محمود تا( ؛ تا( ، دارالحرمین )بىتحقیق ابراهیم الحسینى )بى

ان، الرياض، مكتبة المعارف، الاولى،     م.233۵ ق/  2۴2۵الطحّ

 . معجم البلدان، ياقوت بن عبدالله الحموى الرومى البغدادى ابى عبدالله ۴9۴ 

 ق( ، مقدمة محمد عبدالرحمن المرعشلى، بیروت، دار إحیاء التراث العربى 919)م 

 تا( .و منقحة )بى مؤسسة التاريخ العربى، طبع مصححة -

 ق( ، 99٨ . المعجم الصغیر، سلیمان بن احمد بن ايوب اللخمى الطبرانى )م ۴9۵ 

تصحیح و مراجعه عبدالرحمن محمد عثمان، بیروت، دارالفكر، ط 

  م.2332 ق/ 2۴٨2الثانیة 

 . معجم الفروق اللغوية، ابوهلال العسكرى، قم، مؤسسة النشر الإسلامى ۴99 

  ق.2۴21المدرسین، ط الِولى  التابعة لجماعة

 ق( ، 99٨ . المعجم الكبیر، سلیمان بن احمد بن ايوب اللخمى الطبرانى )م ۴9٧ 

تا( . همان، تحقیق حمدى عبدالمجید السلفى، القاهرة مكتبة ابن تیمیة )بى

  م.23٨۵ ق/ 2۴٨۵بیروت، دارإحیاء التراث العربى، ط 



ب العربیة، عمررضا كحالة )معاصر( ،  . معجم المؤلفین تراجم مصنفى الكت۴9٨ 

 تا( .بیروت، مطبعة داراحیاء التراث العربى، الناشر مكتبة المثنى )بى

 . معجم المصطلحات والالفاظ الفقهیة، محمود عبدالرحمن عبدالمنعم، قاهرة، ۴93 

 تا( .دار الفضیلة للنشر والتوزيع )بى

، السید ابوالقاسم الخويى  . معجم رجال الحديث و تفصیل طبقات الرواة۴۴٨ 

 ق( ، بیروت، دارالزهراء للطباعة والنشر والتوزيع، ط 2۴29 - 292٧) 

  م.23٨9 ق/ 2۴٨9الثالثة 

 . معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعه جى، بیروت، دارالنفائس، ط ۴۴2 

  ق.2۴29الِولى 

929 

ن، مركز الطباعة  . معالم المدرستین، السید مرتضى العسكرى العلّامة، ايرا۴92  

  م.1٨٨9 ق/ 2۴1۴والنشرللمجمع العالمى لِهل البیت )علیهم السلام( ، ط الِولى 

جعفر ابىالحسین بن بابويه القمىعلى بن . معانى الاخبار، محمدبن۴91 

 ق( ، مقدمه: الشیخ حسین الاعلمى، تصحیح على اكبر الغفارى، بیروت، 9٨2)م 

  ق.2۴1٨مؤسسة الاعلمى، ط الاولى  

 ق( ، 99٨ . المعجم الاوسط، سلیمان بن احمد بن ايوب اللخمى الطبرانى )م ۴99 

تا( ؛ همان، تحقیق محمود تا( ، دارالحرمین )بىتحقیق ابراهیم الحسینى )بى

ان، الرياض، مكتبة المعارف، الاولى،     م.233۵ ق/  2۴2۵الطحّ

مى البغدادى ابى عبدالله  . معجم البلدان، ياقوت بن عبدالله الحموى الرو۴9۴ 

 ق( ، مقدمة محمد عبدالرحمن المرعشلى، بیروت، دار إحیاء التراث العربى 919)م 

 تا( .مؤسسة التاريخ العربى، طبع مصححة و منقحة )بى -

 ق( ، 99٨ . المعجم الصغیر، سلیمان بن احمد بن ايوب اللخمى الطبرانى )م ۴9۵ 

ان، بیروت، دارالفكر، ط تصحیح و مراجعه عبدالرحمن محمد عثم

  م.2332 ق/ 2۴٨2الثانیة 

 . معجم الفروق اللغوية، ابوهلال العسكرى، قم، مؤسسة النشر الإسلامى ۴99 

  ق.2۴21التابعة لجماعة المدرسین، ط الِولى 

 ق( ، 99٨ . المعجم الكبیر، سلیمان بن احمد بن ايوب اللخمى الطبرانى )م ۴9٧ 

تا( . همان، لفى، القاهرة مكتبة ابن تیمیة )بىتحقیق حمدى عبدالمجید الس

  م.23٨۵ ق/ 2۴٨۵بیروت، دارإحیاء التراث العربى، ط 

 . معجم المؤلفین تراجم مصنفى الكتب العربیة، عمررضا كحالة )معاصر( ، ۴9٨ 

 تا( .بیروت، مطبعة داراحیاء التراث العربى، الناشر مكتبة المثنى )بى

لالفاظ الفقهیة، محمود عبدالرحمن عبدالمنعم، قاهرة،  . معجم المصطلحات وا۴93 

 تا( .دار الفضیلة للنشر والتوزيع )بى

 . معجم رجال الحديث و تفصیل طبقات الرواة، السید ابوالقاسم الخويى ۴۴٨ 

 ق( ، بیروت، دارالزهراء للطباعة والنشر والتوزيع، ط 2۴29 - 292٧) 

  م.23٨9 ق/ 2۴٨9الثالثة 



لغة الفقهاء، محمد رواس قلعه جى، بیروت، دارالنفائس، ط  . معجم ۴۴2 

  ق.2۴29الِولى 

92۴ 

 ق( ، 93۵الحسین )م اللغة، احمدبن ذكريابن فارس ابى . معجم مقايیس ۴۴1

مكتب الاعلام  -تحقیق و ضبط عبدالسلام محمد هارون، ايران، مركز نشر

  ق.2۴٨۴الاسلامى 

عبدالله، شرح و بدالله الحاكم النّیسابورى ابىع . معرفة علوم الحديث، محمدبن۴۴9 

ّحام، بیروت، دارالمكتبة الهلال، ط الاولى     م.23٨3 ق/ 2۴٨3مراجعة سعید محمد الل

طالب )صلوات  . المعیار و الموازنة فى فضائل الامام امیرالمؤمنین على بن ابى۴۴۴ 

ء والمرسلین، علیه( و بیان أفضیلته على جمیع العالمین بعد الانبیاالله

 ق( ، تحقیق محمد باقر 1۴٨عبدالله المعتزلى ابوجعفر الاسكافى )م محمدبن

المحمودى بیروت، مؤسسة فؤاد بعینو للتجلید للتجلید، ط الاولى 

  م.23٨2 ق/ 2۴٨1 

 . المغنى فى ابواب التوحید و العدل )جزء السادس عشر اعجاز القرآن( ، ۴۴۵ 

 ق( ، مقايسه نسخه ها امین ۴2۵حسن القاضى )م عبدالجبار الاسدآبادى ابى ال

  م )رحلى( .239٨ ق/ 29٨٨الحوّلى، امارات، مطبعة دارالكتب، ط الاولى  

 عبدالكريم . مفاتیح الاسرار و مصابیح الابرار )تفسیر الشهرستانى( ، محمدبن۴۴9 

كز  ق( ، تحقیق و تعلیق محمد على آذر شب، طهران، مر۵۴٨  - ۴٧3الشهرستانى ) 

  ش.29٨9 ق/  2۴13البحوث والدراسات للتراث المخطوط، ط الاولى  

 . مفاخر اسلام، على دوانى، تهران، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامى، ۴۴٧ 

  ش.29٧٨چاپ دوم با تجديد نظر واضافات 

 . مفاهیم القرآن )يبحث عن العدل و الامامة و حقوق اهل البیت( ، ۴۴٨ 

  ق.2۴1٨، ط الاولى  علیه السلاممؤسسة الامام الصادق  جعفرالسبحانى، قم،

 . المفردات فى غرائب القرآن، حسین بن محمد، المعروف بالراغب الاصفهانى ۴۴3 

 ق( ، ضبط هیثم طعیمى، بیروت، داراحیاء التراث العربى، ط الاولى ۵٨1)م 

  م.1٨٨٨ ق/ 2۴1٨ 

بن احمد بن الهیثم بن  . مقاتل الطالبیین، على بن الحسین بن محمد ۴۵٨ 

 ق( ، مقدمه و اشراف كاظم المظفر، قم، 9۵9 - 1٨۴عبدالرحمن بن مروان ابوالفرج ) 

  م.239۵ ق/ 29٨۵نجف، مؤسسة دارالكتاب للطباعة و النشر 

92۴ 

بن اسماعیل ابى الحسن  . مقالات الإسلامیین وإختلاف المصلین، على۴۵2  

ى الدين عبد الحمید، بیروت، المكتبة  ق( ، تحقیق محمد محی99٨الِشعرى )م 

  م.2333 ق/ 2۴23العصرية للطباعة والنشر، ط الِولى  

 ق( ، 92٨خلف الاشعرى القمى )م عبدالله ابى . المقالات والفرق، سعدبن۴۵1 

  م.239۴تصحیح و مقدمه و تعلیق محمد جواد مشكور، طهران، مطبعة حیدرى 

ادريس بن على امیر، رياض، لسنة منها، جابربن . مقالة التشبیه و موقف اهل ا۴۵9 

  م.1٨٨1 ق/ 2۴11مكتبة الِضواء السلف، ط الِولى 



 . مقدمة مرءاة العقول فى شرح اخبار آل الرسول، السید مرتضى العسكرى ۴۵۴ 

  ش.29٧1العلّامة، تهران، دارالكتب الاسلامیة )آخوندى( ، چاپ سوم 

، على بن الحسین على الِحمدى  و آله صلّ الله علیه . مكاتیب الرسول ۴۵۵ 

  ق.2۴23المیانجى )معاصر( ، قم، دار الحديث، ط الِولى 

( ، تحقیق - ه۵۴٨  - ۴٧3عبدالكريم الشهرستانى )  . الملل و النّحل، محمدبن۴۵9 

  م.233٧ ق/ 29٨٧محمد سید گیلانى، بیروت، دارالمعرفة  

ن حیاة الخلیفة عمربن الخطاب، اح۴۵٧  مدالبكرى عبدالرّحمن )معاصر( ، بیروت،  . مِ

 تا( .الإرشاد )بى

جعفر ابىالحسین بن بابويه القمىعلى بن . من لايحضره الفقیه، محمدبن۴۵٨ 

 ق( ، تصحیح و تعلیق على اكبر الغفارى، قم، مؤسسة النشر الاسلامى 9٨2)م 

  ق.2۴٨9التابعة لجماعة المدرسین، ط الثانیة  

ة الاثنى عشر )علیهم السلام( ،   . منارالهدى۴۵3  فى النصّ على إمامة الائمّ

 به شهادت رسیده( ، تنقیح و تحقیق و تعلیق السید 2923البحرانى العلامة ) على

  م.23٨۵ ق/  2۴٨۵عبدالزّهراء الخطیب، بیروت، دارالمنتظر، ط الاولى 

وب بن شهرآشعلىطالب )علیهم السلام( ، محمدبن . مناقب آل ابى۴9٨ 

 ق( ، تحقیق و فهرست يوسف البقاعى، بیروت، ۵٨٨المازندرانى ابو جعفر )م 

  م.2332 ق/ 2۴21دارلاضواء  

92۵ 

، محمد بن  علیه السلامطالب  . مناقب الامام امیر المؤمنین على بن ابى۴92  

سلیمان الكوفى القاضى )من اعلام القرن الثالث( ، تحقیق محمد باقر المحمودى، 

  ق.2۴21احیاء الثقافة الاسلامیة، طالاولى   قم، مجمع

، على بن محمد الشافعى  علیه السلامطالب بن ابى . مناقب الامام على۴91 

 ق( ، بیروت، دارالاضواء، ط الثانیة ۴٨9الشهیر بابن المغازلى الفقیه ابى الحسن ) 

  م.2331 ق/ 2۴21مزيدة و منقحة 

)طبق ما قرّرة مجلس الازهر الاعلى فى   . مناهج العرفان فى علوم القرآن۴99 

دراسة تخصص الكلیات الازهرية( ، محمدعبدالعظیم الزرقانى )مدرس علوم القرآن و 

 تا( .علوم الحديث( ، القاهرة، داراحیاء الكتب العربیة )بى

 م( ، 23۴٨ . مناهل العرفان فى علوم القرآن، محمدعبدالعظیم الزرقانى )م ۴9۴ 

  م.1٨٨2 ق/ 2۴11حلى، بیروت، دارالمعرفة، ط الثانیة   تحقیق احمد طعمه

 . المنتظم فى تاريخ الملوك والامم، عبدالرّحمن بن الجوزى الحنبلى ۴9۵ 

مصطفى عبدالقادر، مراجعة و  - ق( ، دراسة و تحقیق محمد عبدالقادر عطا ۵3٧)م 

  م.2331 ق/ 2۴21تصحیح زر زور، بیروت، دارالكتب العلمیة، طالِولى 

على مدد بن . منتقد المنافع فى شرح المختصر النافع، المولى حبیب الله۴99 

 ق( الطهارة، الاعداد و التحقیق مركز العلوم و 29۴٨ - 2191الكاشانى ) الشريف

الثقافة الاسلامیة، قم، الاحیاء التراث الاسلامى، قم، بوستان كتاب، چ اول 

  ش.29٨٨ ق/  2۴9٨ 



ى الاحاديث الصحاح والحسان، جمال الدين الحسن بن زين  . منتقى الجمان ف۴9٧ 

 ق( ، تعلیق وتصحیح على اكبر الغفارى، قم، 2٨22الدين الشهید الثانى )م 

  ش.299۵  - ق 2۴٨٧مؤسسة النشرالإسلامى التابعة لجماعة المدرسین، 

مّا الاعمال، جلال الدين السیوطى عبد ۴9٨   . منتهى الامال فى شرح حديث إن

 ق( ، دراسة و تحقیق مصطفى عبدالقادرعطا، بیروت، دارالكتب 322 - ٨۴3من ) الرح

  م.233۵ ق/ 2۴2۵ م. همان، بیروت، دار الفكر، 23٨9 ق/ 2۴٨9العلمیة، ط الِولى  

 . منتهى المقال فى احوال الرّجال، محمد بن اسماعیل المازندرانى ابوعلى ۴93 

آل البیت )علیهم السلام( لإحیاء   ق( ، تحقیق و نشر مؤسسة2129الحائرى )م 

  ق.2۴29التراث، قم، ط الِولى  
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الحديث أسبابٌ و نتائج، على الشّهرستانى، بیروت، مؤسسة  . منع تدوين۴٧٨ 

  م.233٧ ق/ 2۴2٨الاعلمى للمطبوعات، ط الاولى  

بوية فى نقض كلام الشّیعة والقدرية، احمدبن۴٧2  ة النّ نّ م عبدالحلی . منهاج السّ

انى الدمشقىبن  ق( ، خرّج أحاديثه وآيته وحواشیه ٧1٧الحنبلى )م تیمیةالحرّ

العلمیة، محمود محمدعمر، بیروت، منشورات محمدعلى بیضون دارالكتبعبدالله

تا( . همان، تحقیق  م. همان، بیروت، المكتبة العلمیة )بى2333 ق/ 2۴1٨طالِولى 

  م.23٨9 ق/ 2۴٨9، ط الِولى جا( ، مؤسسة قرطبةمحمد رشاد سالم، )بى

ّى جمال الدين ۴٧1   . منهاج الكرامة فى الِامامة، الحسن بن يوسف المطهر الحل

الله الاشراقى  ق( ، مقدمة و تعلیق المیرزا ولى٧19  - 9۴٨مشهور بعلامة الحلى ) 

 ق. همان، تحقیق عبدالرّحیم 29٨٨السرابى، تبريز، چاپ شفق المكتبة الصابرى، 

 تا( .هاى عاشورا، ط الِولى )بىقم، مؤسسة[ پژوهشمبارك، 

 . الموافقات فى اصول الشريعة، ابراهیم بن موسى اللخمى الغرناطى ۴٧9 

 تا( . ق( ، بیروت، دارالمعرفة )بى٧3٨المالكى ابى اسحق الشاطبى )م 

القاضى، بیروت، عالم بن احمد الإيجى . المواقف فى علم الكلام، عبدالرّحمن۴٧۴ 

 تا( .لكتب )بىا

الحلبى و. . ، علىحسن . موسوعة الاحاديث و الآثارالضعیفة والموضوعة، على۴٧۵ 

  م.2333 ق/ 2۴23الرياض، مكتبة المعارف النشر و التوزيع، ط الاولى 

 )مدخل( ، جعفر الخلیلى، بیروت، مؤسسة 2 . موسوعة العتبات المقدسة ۴٧9 

  م.23٨٧ ق/  2۴٨٧الاعلمى، ط الثانیة  

جا( ، مؤسسة ، )بى-ابراهیم الابیارى، جمع وتصنیف  - . الموسوعة القرآنیة۴٧٧ 

  م.23٨۴ ق/ 2۴٨۵سجل العرب باشراف ابراهیم عبده،  

مامیة، محمد سوقى الحداد، بیروت، الغدير ۴٧٨   . الموسوعة الوهابیة والشّیعة الِا

  م.233٨ ق/ 2۴2٨للطباعة والنشر والتوزيع، ط الِولى  
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بن الجوزى القرشى محمدبن علىبنعلى . الموضوعات، عبدالرحمن بن۴٧3  

 ق( ، تحقیق عبد الرحمن محمد عثمان، ۵3٧  - ۵2٨عبدالرحمن ابى الحسن ) 



مدينة، محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفیة بالمدينة المنورة، ط 

  م.23٨9/  ق2۴٨9 ق. همان، بیروت، دار الفكر، ط الثانیة  29٨9الِولى 

مام مالك، ابن مالك، رواية يحیى بن يحیى اللیثى، اعداد احمد راتب ۴٨٨   . موطأ الِا

  م.233٨ ق/ 2۴2٨عرموش، بیروت، دار النفائس، ط الحادية عشر 

هبى شمساحمد بن عثمان . میزان الاعتدال، محمدبن۴٨2  ين )م الذّ  ق( ، ٧۴٨الدّ

 ق. همان، دارالفكر 29٨1لمعرفة، ط الِولى تحقیق على محمدالبجاوى، بیروت، دار ا

 )بى تا( .

 . المیزان فى تفسیر القرآن، السید محمد حسین الطباطبايى، طهران، ۴٨1 

   ق.293۴دارالكتب الإسلامیة، ط الثانیة 

 ق( ، 299٨ - 21٨2 . المیزان فى تفسیر القرآن، محمدحسین الطباطبايى ) ۴٨9 

 م. ترجمه تفسیر المیزان، 23٧9 ق/ 2939ى بیروت، مؤسسة الِعلمى، ط الِول

ترجمه سید محمد باقر موسوى همدانى، قم، انتشارات اسلامى وابسته بجامعه 

  ش.2999مدرسین 

 . نسیم الرّياض فى شرح الشّفا القاضى عیاض، احمد شهاب الدين الخفاجى ۴٨۴ 

 . تا(المصرى، و بهامشه شرح الشفا لعلى القارى، بیروت، دارالفكر )بى

 . النشأء التشیع، السید طالب الخراسانى )معاصر( ، قم، انتشارات شريف ۴٨۵ 

 تا( .الرضى )بى

 . نشأة التّشیع و الشّیعة، السید محمد باقر الصدر، تحقیق عبدالجبارشراره، ۴٨9 

  ق.2۴2۴ايران، مركز الغدير للدراسات الاسلامیة، ط الاولى 

 - 213٨الدين الموسوى ) لحسین شرف . النصّ والاجتهاد، السید عبدا۴٨٧ 

  م.2399 ق/ 29٨9 ق( ، بیروت، مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، ط رابعة  29٧٧ 

الكتاب الاول الحیاة  - . نظام الحكم فى الشريعة و التاريخ الاسلامى ۴٨٨ 

  م.23٨۵ ق/ 2۴٨۵ظافر القاسمى، بیروت، دارالنفائس، ط الخامسة   -الدستورية

لخالدة، حامد حفنى داود، تحقیق السید مرتضى الرضوى، قاهرة،  . نظرات ا۴٨3 

  ق.2933مطبوعات النجاح، ط الاولى 
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 . نظرية الامامة لدى الشّیعة الاثنى عشرية )تحلیل فلسفى ۴3٨ 

  م.2332 ق/ 2۴22للعقیدة( ، احمد محمود، بیروت، دارالنهضة العربیة 

. النّظرية السّیاسیة المعاصرة للشّ ۴32  یعة الامامیة الاثنى عشرية )دراسّة  

تحلیلیة نقديه( عمان اردن، محمدعبدالكريم عتّوم، دارالبشر، ط 

  م.23٨٨ ق/ 2۴٨3الاولى 

 . نظرية عدالة الصّحابة والمرجعیة السیاسیة فى الاسلام، احمدحسین يعقوب ۴31 

 تا( .)معاصر( ، قم، مؤسسة انصاريان، ط الاولى )بى

مطین، جمال الدين محمد بن يوسف بن الحسن محمد الزرندى  . نظم دررالس۴39 

 ق( ، ايران، مطبعة من مخطوطات مكتبة الامام امیرالمؤمنین ٧۵٨الحنفى )م 

  ق.29٧٧)عامه( ، ط الاولى  



 . نفحات الازهار فى خلاصة عبقات الانوار، السید على الحسینى المیلانى، ۴3۴ 

  ق.2۴2۴قم، مهر، ط الِولى  

قد الرجال، السید مصطفى بن الحسین الحسینى التفرشى )من اعلام  . ن۴3۵ 

البیت )علیهم السلام( لاحیاء القرن الحادى عشر( ، تحقیق و نشر مؤسسة آل

  ق.2۴2٨التراث، قم، ط الاولى 

 . نقض الوشیعةأو الشّیعة بین الحقائق و الِوهام، السید محسن أمین ۴39 

ط الرابعة المحققة، فیها زيادات والاضافات العاملى، بیروت، مؤسسة الاعلمى، 

ة،     م.233٨ ق/ 2۴٨9المهمّ

 ق( ، 29۵۴ - 21٧1 . نهاية الدراية، السید حسن الصّدر العاملى الكاظمى ) ۴3٧ 

 تا( .جا( ، المشعر )بىتحقیق ماجد الغرباوى )بى

رى ابن  . النهاية فى غريب الحديث و الِثر، المبارك بن محمد الشیبانى الجز۴3٨ 

محمود محمد الطناحى، بیروت،  - ق( ، تحقیق طاهر احمد الزاوى 9٨9  - ۵۴۴أثیر ) 

 تا( .المكتبة العلمیة )بى

جعفر  . النهاية فى مجرد الفقه و الفتاوى، محمدبن الحسن الطوسى )ابى۴33 

 ق( ، بقلم آقا بزرگ طهرانى، قم، قدس ۴9٨ -  9٨٨معروف بالشیخ الطوسى( ) 

 تا( .محمدى )بى

ّى جمال الدين ۵٨٨   . نهج الحق و كشف الصدق، الحسن بن يوسف المطهر الحل

الله الحسنى الارموى و مقدمه  ق( ، تعلیقة عین٧19  - 9۴٨مشهور بعلامة الحلى ) 

  ش.29٧3 ق/ 2۴12السید رضا الصدر، قم، منشورات دارالهجرة، ط پنجم  
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المرتضى المدعوالمولى محسن  . الوافى )كتاب الوافى( ، محمدبن۵٨2

علیه  ق( ، اصفهان، مكتبة الامام أمیرالمؤمنین على 2٨32الكاشانى )م الفیض

  ش.29٧٨ ق/  2۴21، ط الاولى   السلام

دهنده( ، بیروت،  . الوجیزة فى علم الرّجال، عبدالله السبزالى الحاج )ترتیب۵٨1 

  ق.2۴2۵مؤسسة الِعلمى، ط الِولى 

- ٨۴3ل إلى معرفة الِوائل، جلال الدين السیوطى عبد الرحمن )  . الوسائ۵٨9 

على محمد عمر، قاهرة، مكتبة الخانجى  - ق( ، تحقیق ابراهیم العدوى 322 

 تا( .)بى

جا(  ق( ، )بى2993  - 213۵ . الوشیعة فى نقد عقائد الشیعة، موسى جارالله ) ۵٨۴ 

 تا( .، مطبعة الكیلانى )بى

 تا( )بى نا( .الوردى، كلیة الآداب والعلوم بغداد )بىلاطین، على . وعاظ السّ ۵٨۵ 

ین، نصربن مزاحم )م ۵٨9   ق( ، تحقیق و شرح عبدالسلام محمد 121 . وقعة صفّ

 ق از روى نسخه 2۴٨9هارون، قم، منشورات مكتبة آية الله مرعشى نجفى  

  ق.29٨1المؤسسة العربیة الحدية قاهرة، ط الثانیة  

نّة، نجاح الطايى، بیروت، دار المیزان، ط  . ال۵٨٧  وهابیون خوارج أوسُ

  م.1٨٨۵ ق/ 2۴11الِولى 



بن حجرالعسقلانى شهاب علىالسّارى مقدمة فتح البارى، احمدبن . هدى۵٨٨ 

 - ق( ، و طبعة جديدة و مصححة عبدالعزيزبن باز٨۵1 - ٧٧9الدين الشافعى ) 

  م.23٨3 ق/  2۴2٨لعلمیة، ط الاولى  محمدفؤاد عبدالباقى، بیروت، دارالكتب ا

 . هدية العارفین اسماء المؤلفین و آثارالمصنفین، اسماعیل باشا البغدادى ۵٨3 

 تا( . ق( ، بیروت، داراحیاء التراث العربى )بى2993)م 

البیت )علیهم السلام( ،  . هوية التشیع، احمد الوائلى، بیروت، مؤسسة اهل۵2٨ 

ة  ط الثانیة، فريده و م  م. همان، بیروت، دار الِضواء، ط 23٨2 ق/ 2۴22نقحّ

  م.233۴ ق/ 2۴2۴الثالثة 

ة، سلیمان بن ابراهیم القندوزى ) ۵22   ق( ، مقدمة 213۴ - 211٨ . ينابیع المودّ

السید حسن الخرسانى، نجف، منشورات المكتبة الحیدرية،  -السید محمد مهدى 

  .239۵ ق/ 29٨۴ط السابعة 

 


